او صلع ما عفن چم 7 


dD 5‏ جح < + < + < + < + ي + چ ۰ 


بشنوید ای دوستان این اا خودحقیقت شرح حال ماستآن 

در موقع حل 5 پیشتر باکت ادبی سرو کار داشتم در کتاب تادیخ بیهقی خواندم 
کهآ نچه در تاریخش آورده است از دوی یادداشتهای بومیه که درحاشیه تقویم خود مینوشته 
تنظیم نموده است من این دوش را یار پسندیدم و تصمیم گر فتم دد تعویم خود آ نچه کمن 
a‏ با اتفاقاتی که دخ میدهدروذانه یادداشت کنم وجنین کردم بطودیکه | گر بادداشت 
های روزانه‌ای را که طور خلاصه او های و سالی که دداجتماع زن د گی کردهام 
نوشته‌ام جمع کنم و سط دهم کتا بی قطود میشود که اک هفتاد من نشود قطعاً هفت من خواهد 
شد پس اذ باذ نسته شدن گاهی بخاطر میآوردم چنین کنم ولی فائده زیادی بر آن نمیدیدم 
مضافاً که بوی خود خواهی و عحب اذآن استشمام میشد و باحال فعلی من وفق نمیداد ولی 
از | نجا که مر نوشته‌ای بیکباد خواندنش ادزش دارد وهر کس دد دوره عمر خود درهر متام 
اجتماعی بوده و هر شغلی که داشته سرد و گرم دنیا دا بقدر وسع و استطاعت حالی خود 
چشیده تجادبی طبق استعداد و معلومات خود اندوخته است من نیز هرجه بودم وهرجه 
باشم متجاوذ از پنجاه سال که ۲ 

مسافرتها کرده و اشخاصی دا دیده‌ام و از صحبت های بسیاری از بزدگان علم وفطل 
واهل طریق استفاده کرده تجار بی اندوخته‌ام دریغ است که این تجارب از دسترس جوانان 
بویژه فرذ ندا نم دود بماند و اگرهر جوا نی بخو آهد خود شخصا تجر به کند و تجادب خود 
داکار بندد او دا جندین بار عمر بايد که تجر به اندوژد تا یکبار بکار برد و دد این ذمانه 
با وضع کنونی عمر نوح هم کفایت این مهم دا نمیکند بناجاد باید از تجادب گذشتگان 
استفاده کرد . ۱ 

لذا تصمیم گر فتم آنچه ی آن فایده‌ای شخصی یا اجتماعی 
یااثر آموزش وتر بیتی یا نتیجه‌تاریخی باشد یادداشت کرده دراختیار جوانان بگذارم و نتیجه 


هرداستان. یاحکایت رادرآخر بادروسط ناچمله‌ای کوتاه یا فرد شعری بدون آنکه بصزاحت 


ذکر کرده باشم تقدیمآنان‌کنم باشد که اذ خواندن آن فایده‌ای بر گیر ند. 
وجون قضایا و داستان ها دد ظرف بنجاه سال برای من اتفاق افتاده است . لذا 
آنها دا بترتیب ذمانی تنظیم کردم درحقیقت خوانند گان عزیز باید با طفلی سه‌ساله همگام 
شوند و با او همفکری فرمایند تابکودکستان و مکتّب و مددسه برود و تحصیل کند وجوانی 
برومند گر دد. سپس وارد خدمت دولت واجتماع شود ومسافر تها کند لذتهایبرد ومحرومیتها 
بکشد تا بنجاه واند ساله شده از خدمات دولت باذنشسته شود . 
در این همکامی ناجار گاهی بحمام زنانه و زمانی یکود کستان و مکتب خانه ۲ وفتی 
بمددسه صدد اصفهان بین طلاب » هنگامی بدارالفنون و دانثشرای عالی تهران باید دفت 
مدتي باس سواری و کوه پیمائی دد قلل الوند و ودزش در میدانها وودزشخانه»ها گذدا ند 
و با جوانها بجوانی پرداخت وقتی از محضر علماء مستفیض و ذمانی با جاقو کشان گلاویز 
شد وقایع جنگ جهانی دوم را دید و محر ومیت هائی که ناشی از جنگ است تحمل نمود 
دد همه شهرها و دعات بز رگ وكوجك ایران مسافرف و بین ابالات و ماود کی کد 
و همه سوراخ سنبه های اجتماعی» تاریخی و.جغرافیائی ایران دا دید و بالاخره پس اذ 
سیر دد طبیعت وسیر در آفاق وانفس بصحبت اهل طریق افتخاد یاقت وسراذخانقاه در آورد و 
سر بجیب مراقبت فرو برد و سیر دد ماوداءا طبیعه پرداخت. 
فآ اهر ادان دک ی د ا ی دن فو وشن کت بای ر شخ 
و هنگامی بکار های ادادی مشغول شد و کاهی بالق کرت ددسی و غیره اشتغال ورذید 
البته دداین‌همکامی‌سمه‌صدر وحوصله و بردبادی ذیاد لازم است که امیداست خوانند گان 
عزیز ماداشته بأشند. 
ذد این یادداشت‌ها گاهی بعضیه کوجك طیبت آمیز یا شوخی ملیحی بر خودد میشود 
که بايد مزاح وهزل دا گذارد و جد دا در آن یافت -مزل‌هاجداست پیش عاقلان - چاده‌ای 
نیت دد وی قضابای مضحك و طیبت امین نیز دح میدهد که ذکرش صرفنظر اذ بیان 
حفیقت بر ای نز هت خاطر ودفع خستگی مفید است که گفته! ند : آلرپزل فیالکلام کالملح 
فیالطعام. 
امید است خوانند گان عزیز بویژه جوانان و على الخصوص فرزند عزیزم ایرج 
مهدوی سلمه‌الله تعالی که این کتاب باو اهداء میشود اذ خوا ندن آن پند گیر ند و نصایع آ نرا 
بکار بند ند که: 
مرد باید که گیرد اندد گوش ور نوشته است یند بر دیواد 
تا التیجه با سعادت و نیکبختی قرین شوند؛ 
طهران ۲۰ مهرماه ۱۳۴۳ 


بیش اول 
کو دك کو دکستان - مکتب 


مادرم بقرز ندان خود آموخته يود که در شرروع کادها و مخصوصا در سر 

۱ تاهار و خوددن غذاو آشامیدن آب بکو بند- بسم ال اثر‌حمن‌الر‌حیم- ودداین 
کاد اصراد فراوان داشت بطوریکه ا کر گاهی غفلت میکردند اگردرحین 

خوددن غذا هم بود باید قضای این عمل ترك شده دا بجا پیاودند و این شمر دا هم بما 


آموخته بود که از حفظ میخواندیم و شاید اولین شعری که من از حفظ کردم همین بیت 
شر باشد. ۱ 


بس ميارك بود سمُرمای همای اول کار ها بثام دای 
من‌نیز آموخته بودم بعداً که‌بزد گترشدم وکتاب خوان شدم خود در کتب دیدم خبری 
از حضرت رسول (ص) بمفاد آ نکه: 


هر کاد مهمی که با نام خداو ند متعال شروع نشود سرانجام‌نگیرد : کل امزدی بال 


لم ,ددع بسم‌الله فهو ابتر . 
چو مر غ آمر دی بالی ز آغاز نه از نبروی خمد اس بپرواز 
بمقصد* نا زسیده بسن در‌سرد فند زان سان که دیگر بس نخیرد 


ماددم بمن یاد داده بودکه در وقت برخاستن اذ ذمین و بالا دفنن اذبله 

۲ و دد شروع بهر کاری که مستلزم صرف انرژی است بکویم _باعلی بدا که 

کمی بز د گتر شدم مادرم برای آموختن دین اذ علی شروع کرد واین دسم 

خانواده های شيعه است که همه چیز دا بعلی نسبت میدهند و اذ علی شروع و بعلی ختم 

مکی و ان ک این مت و او وزان و ریت وی کاس شرن وکات 

که « علی شجاع‌ترین مردم بود. علی پادساترین مردم بود علی عالم‌ترین مردم بود. علی 

فاضل‌ترین مردم‌بود علی ادلین کسی بودکه باسلام ایمان آودد خلاصه ددتمام صفات نيك علی 
از همه مردم دوی زمین بالاتر ووالاتر بود».. 


بعداً دد. باده پیغمیں میگفت پینمبر پدد ذن علی بود پینمبر کسی است که علی زا 


رِ 


بعلی شناختم من بخدا فسم خدارا > ۵ 
بجانفینی خود انتخاب کرد - در یاده خدا می گفت خدا کسی است که ءدر را خلق 
کرده است . ۱ 

درباده امامان می گفت امامان اشخاصی هستن دکه هريك پس‌ازدیگری جانشین علی 
بودند - بهشت جائی است مخصوص دوستان علی - جهنم جائی است مخصوص دشمنان علی 
ساقی حوض کوش در دوز قیامت على است که از آب آن حوض وط بدوستان خود میدهد 
دوستان علی مسلمانان حقیقی هستند . ۱ ۱ 9 
آنرا که دوستی علی نیست کافر ست گو ذاهذ ذمانه وگو شيخ داه باش 
حق با علی است و علی برحق است ۔ هرجا علی باشد حق همانجاست و هرجا حق 
باشد علی | نجاست- درختان میوه‌دار ولایت على دا قبول کرده‌ا ند وددختان بی‌میوه ولایت 
على دا نیذیرفته‌اند - لذا آنها میوه‌داد داینها بی میوه شدهاند . 
چشمه‌های شیرین آنهاگی هستند که ولایت علی دا قبول کرده‌اند و چشمه‌هائی که 
ولات علی دا قبول نکرده‌انه دارای آب شود و تلخ شدها ند . 
خلاصه مداد مذهب و دعن علی است اصل علی است باید علی دا شناخت و سایر امود 
ھا نسبت به علی معرفی کرد و مفاد شعر ذیر طرذ فکر و تعلیمات دینی او بود : 
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 
که به ما سوی فکندی همه سایه هما را 
دل اگر خدای بینی همه در رخ علی بین ` 
بعلی شناختم من به خدا قسم خدا دا 
خداوند او دا دحمت کند که حقايق دینی دا با چه ذبان کودکانه ای بما 
میآموخت . ۰ 
بعداً که بزد گتر شدم و تحت تربیت پدد قراد گرفتم او نیز طرذ تربیتش تقریباً 
همان طرذ تر بیت ماددم بود منتهی درسطی بالاتر مثلا دوزی پدرم امر فرمود فواتحم سور 
۱ قرآن یعنی حروف مقطعه الم - الر - المص و غیره را که دد اوایل بعضی از سوده‌های 
قرآن است از قر آن استخراج کنم و حروف تکراری آنرا حذف کنم بائیمانده حروف را 
شماده کنم جنین کردم چهادده حرف پشرح ذیر بود : 
( بت ل وھ یع ظط کے چ ق ن دد )نش گر ود 
آنهادا| گر تر کیب کنیم جمله-صر اط علی‌حق نمسکه-یا -علی‌صراط حق فه‌سکه- 
بدست میآید یعنی داه علی راه حقی است که ما بآن تمسك ميجوئيم و یا علی خود راه 
حقی است که باو تسك ميجوئيم و این حروف دا بهمین مناضب حروف نودانیه گویند. . 
پددم میفر‌نود کلیه علوم و. معادف‌اسلامی ازحضرت‌علی‌علیه| لسلذم‌شروع شده است و در 
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حقیقت واضم آن حضرت على علیه‌السلام بوده است مثلا واضم علم نحو علی است که 
با بو الاسو ددئلی آموخت و بعداً بوسیله او سایرصحابه وتابمین دسید اولین‌مفسر قرآن 
على علیها لسلام است که آنرا با بن عباس آموخت - اولین واضع علم کلام مولی على 
علیه| لسلام است و حسن بصری از او آموخت. خطبه‌های مو لی‌علیها لسلام که دد تهج الىلاغة 
جمع‌آودی شده است بس‌ازقر آن آزفصیح تر ین عباداتی است که بز بان عر بی‌انشاء شده‌است. 
ماددم بمن میگفت مانند پدرت بادست دراست غذا بخودمنهم سرسفرمقابل 
۳ بدرم دش سه بو دم ديدم او بادست ر است غذا میخوردمن هم بادستی که‌متایل 
دست‌راست او بود غذا میخوردم ماددم میگفت‌این دست چپ تواست میکفتم 
پددم با هممین دست مقابل دست من غذامیخودد میگفت او با دست داست غذا میخودد وتو 
بادست جب وجندین دوز شایدجندین ماه این اختلاف من ومادرم بودکه هرروز بمن تقذ کر 
میداد و من بدون دلیل وجبر1 حرف او را اطاعت میکردم و بمحضی که مادرم اذمن غفلت 
میکرد باهمان دستی که خود آنرا ذست راست تصور میکردم غذا میخوردم و باطناً خود را 
محق میدانستم که با دستی که مقابل دست داست پدرم است باید غذا بخورم . 
پالاخره منطق ماددم جون ضامن اجرا داشت یعنی زود همر‌اهش بود مطاع بود و من 
جاده‌ای جزاطاعت از آن ندأشتم . لذا باید راه حل‌دیگری بیدا میکر دم که این | ختلافمر تفع 
شود تا روزی بنظرم رسید که اگر خود دا با پددم دريك صف قراد دهم که او درجلو ومن 
در عقب او قراد گیرم دست داست او با دستی که مادرم او دا دەت داست من میداند و من 
قبول ندارم در يك ردیف و أقع میشود همین فرض راهم کردم ورفع اشکال و اختلاف من و 
مادرم شد واز آن پس مادرم دیگر اشکالی برای غذا خوددن من ندید و مرا تشویق کرد 
و خرسند شدکه دست چپ و داستم را میشناسم 
پدر م با آنکه از علماء بود و تحصیلات عالیه در فعه واصول کرده بود از 
 . ۴‏ مر و محراب یکه دحل او بود صرفنظرکرد حتی موقمی حاجی شیخ‌محمد 
باقر مسجدشاهی که‌استادش بود بر حلاف میلش اورا بامامت جماعت‌سجدی 
وادارکرد او نبذیرفت و بطهر ان گریخت و مدتها در تهران اقام ت کرد تا اقوامش اذحاجی 
شیخ محمدبافر خواستند که اورا باصفهان بخوا ندپددم بشرطی‌قبول کرد که باصفهان‌مر اجعت 
کند که دیگر ذکری از امامت جماعت بمیان نیاید . 
ودر جوانی بخواندن فلسفه وحکمت و عرفان دغبت داشت ولی درزمان پیری‌اذاین 
مقو له .سجیقی نمیداشت اذ موضوعات فلسفه بطب و بیاضی علاقه فراوان داشت ۔ در جوانی 
مدتی طبا بت میکر دوهمددس وه‌طر ازحاجی میرزا محمد باقرحکیم باشی بود ولی‌بعداطبابت 
را ترك گفت که اليب ضامن ولو كان حافقاً حاضر نبود این ضمانت اخلاقی د دین 
دیا نی راگ ن کرو ولی علافه‌مندی او بعلوم ریاضی باقی بود و سیادی از استادان این 
فن افتخاد شاگردی‌اورا داشتند واذحواشی که بر کتب خطی‌دیاضی(اکر) مخصوصاً اکر( ( 


. اکر بضم اول وفتح دوم جمع کره است و مقصود کتابی است دد هندسه کروی‎ ١ 


براحتی نرسیدآنکه زحمتی نکشید ۷ 


اوذوسیوس () نوشته تبحراورا دد این علم نشان میدهد آن کتاب با حواشی خط پددم 
نزد من مو جود ات ٠‏ 

بددم بکه شنای بود و بهر کس اظهاد علاقه نمیکر: با آنکه با اغلب مردم معاشرت 
داشت ولی با آنهائیکه علاقه‌مند بود علاقه او بحد افراط بود - از علماء بحاجی سیداسداله 
بیدا بادی که در طفولیت قیمش بود و بحاجی شیخ محمدباقر مسجدشاهی استادش واذ عرفاء 
بطاووس العرفاء وازاطباء بجاجی ميرذا محمد باقر حکیم بأشی‌دفیق‌صدیق و همددس وهمقدمش 
و ازحکماء بمیرذا ابوالحسن جلوء مصاحب و دفیقش و اذ مستوفیان بحاجی میرذا نصراله 
ی و از تحصیل کرده‌های مدادس جدید پسر تیپ عبدا لرذاق‌خان مهندس‌بغایری‌شا گرد 
فدیمش علاقه‌مند بو . ۱ ۲ 

بدرم با عقل معاش ی که داشت نسبتاً متمول شده بود و عائله سنگین هیجده نفری دااذ 
عواگں ملکی خود اداره میگرد او هیچگاه دروجوهات شرعی دخالت‌نکرد و باعو ادشخصی 
که از املاکش برست میآورد ذندگی خود را اداره میکرد . 

مدت ۷۸ سال به نیکنتامی و ذحمت و حدمت بمردم زنه گی کرد و برای تنبیه و تنبه 
و برای تشویق فرذندانش غالباً این مصراع دا میخواند مثل اینکه این شعردا شعاد خودقراد 
داده بود - براحتی ر سید آ نکه زحمتی نکشید . 

ماددم در خانواده فتها متولد ویرورش يافته و در خانواده فقها نیز وارد 
۵ شده وشوهر کرده بودو لی او نوشتن وخواندن نمیدا است جونکه در خانواده 
علماء مرسوم نبود بدختران نوشتن. و خواندن بياموزند . 

اما مسائل فقهی مر بوط به (نماز - دوزه ہ خم ۶ - زکوة - امر بمعروف و نهی اذ 
منکر) را بخو بی میدا نست بکدوده شر ایعالاسلام محقق حلی را برای او خوانده بودند و 
غا لب مسائل و فروعات آنا از حفظ بود و اا داشت ولی اصطلاحات اقوی و 
احوط و غیره دا که دد کتاب شرایم الاسلام ذکر شده است او بعنوان رای بعضی از علماء 
ذ کر و ۰ 

مادرم بسیادی از ستاره‌های قدد اول و بعضی صود فلکی دا میشناخت و طلوع و 
غروبآ نها دا در فصول مختاف میدانست مخصوصا طلوع فجر صادق و فجر کاذب دا بخوبی 
تشخیص میکرد بطوریکه هیچوقت در منزل ماکسی از دوی نشناختن وقت ددماههای دمضان 

دی‌سحر ی ده يود ۰ 

همچنین برای تعیین فبله و تعیین اوقات نماز هیچوفت احتیاج بسوّال اذ کسی نبود 
درفصول‌مختلف ازروی آسمان وستار گان هموفت را ميشنا خت هم‌جهت قبلە‌را تشخیس‌مینمود. 

۳ ممادست نیز جای دوّیت ماه دا در شب‌های اول ماه‌های قمری بخوپی میدانست 
جنانچه در استهلال محل دة بت مارا فبلاتعیین میکرد ودرا ین کار هیچونت اشتباه نکرد. 

مادرم در آشپزیو خیاطی وخا نه‌داری‌مهارت کامل داشت. لباسهای‌پدرم و کلیه‌فرذ ندانش 
را شذصاً میدوخت در محله ما بسیاری اذ خانواده‌ها لباسی که باید بدوذند بمنزل ما نزد 


۱- ثاوذوسیوس اذحکماء دیاضی یونان و مصنف کتاب الاکر است . 


۸ داستان‌هاگی اذ پنجاه سال 


مادم میآوردند واو لباسهای آنها را میبرید . 
درهرحال او يك زن‌کامل عیار متناسب با زمان خودش بود خدا اودا رحمت کندمن 
زن امی با این اطلاعات وسیم ددحدود احتیاجات زمان ندیده‌ام . 
طفل سه‌ساله‌ای بودم روزی اول مغرب ووقت فییلت نمازمخرب ماددم مرا 
1 رها کر دو خوددداطاق ادسی که یکمترو نیم ازسطح حیاط کرسی داشت‌مشنول 
نان و این شد ولی جائی دا انتخاب کرده بودکه مرا میدید ومن اذ 
نظرش پنهان نبودم بمن‌هم سنادش کرد کنادحوض نروم‌ولی بمحض اینکه او شروع‌بنماز کرد 
غریزه بچگی نگذاشت دراطاعت مادد باقی باشم کناد حوض دفتم ماهیهای قرمزمرامشنول 
داشتند مدتیآ نها دا تماشا کردم تا یکی از آنها داکه نزدیکتر بود هوس کردم بگیرم دست 
دراز کردم ماهی عقب رفت جلوتر رفتم ماهی عقب‌تر رفت یکدفعه دیسدم نیمی از تلم داخل 

حوص است . 

۱ مادرم در تیزم ات من بود مرا دد آ نحالت دید دفعة نمانش ۱ دا قطع کرد و 
چادر نماز دا بیکطرف افکند با چالاکی فوق‌العاده و با یك جست وخیز خود دا از ادسی 
بلب حوض پرتاب کرد و خوددا بمن دسانید نیمه تنه من بیشتر دد حوض داخل نشده يود 
که مرا از حوض بیرون کشید خیلی ترسیده بودم نه از آب حوض و خفه شدن بلکه از بیم 
تنبیه ماددو لی بر خلاف تصور ؛ مأددم مرا بسار نو ازش و لباسهایم را عوض کرد و بر ای‌معا لجه 
مقدادی نمك بز بان من گذاشت 

ذیرا مرسوم بود بچه‌هائی که میتر‌سیدند ذده‌ای نمك میگذاشتند و معتقد 
بودند از لکنت ذبان جلو گیری میکند . 
بیش‌اذ پنجاه سال اذ این قضیه میگذرد ومن هنوذ هروقت بخاطر میاورم لذت دست 
نوازشی را که مادرم بسروصودتم میکشید درك میکنم و 
1 دد بچگی که با ماددم بحمام ذنانه میرفتم دیده بودم بعضی زنها بدنشان را 
۷ خا لکو بی کرده‌ا ند من‌هم ‏ رزوداشتم ببدنم خالکو بی کنم ضمتاً دیده بودم‌در 
گوشه حمام‌اطاقی است که‌بسی زنها ‏ نجا رفت و آمد دادندو آ پى که ازسطح 
زمین آنجا بدحیاط حمام جاری ميشد کبود و بر نگ خال ذنان بود کان کر ده بودم زنان 
آنجا برای خالکوبی میرو ند واذاین ماده برای‌خالکو بی استفاده مینما یندو لی‌مرا بآن‌مکان 
دسترس نبود بعلاوه‌وسیله‌ای مانند جوب کبر یت یا پوش جارولازم داشتم که بوسیله آن‌از آن‌ماده 
پردارمو بانداژه خالی برای خالکوبی استفتاده کنم لذا یکدفعه که قراد بود بحمام‌برویم‌قبلااز 

منز چوب کبریتی برداشته همراه بردم . 

آن طفل کارزوی ترازوی‌زر کنں ۰ ناد نج‌از آن‌خرد که‌تر ازو کند زپوست 

در هرحال بعد از ورود بحمام ماددم دا اغفال کردم و بهرنحو بود خود دا بمکان 
ناودرا وجوب کبریت را درآن ماده کبود دنگ که بعدها دا نستم برای ازاله مواست 
فرو بردم ومقداد کمی برداشته بچانه خود بعنوان خال زدم و ازاین موفقیت خود را سیار.: 


خرسند دیدم ومظنرانه و بامید تشویق نزد مادرم آمدم ولی بالعکس نه‌تنها اذتشویق خبری 
نبود بلکه‌تنبیه همشدم و علت تنبیه خود دا نمیدانستم و بسیاد متعجب بودم که چرا تنبیه 
میشوم . 
طفلی بودم سه‌چهادساله که باتفاق ماددم -حمام میرفتیم در آن ذمان موسوم 
۸ بود که دست و باوموی دا باحناد نگین میکرد ند بچه‌ها نیز ازاینکه سرانگشتها 
و ناخنهایشان ر نگین شده باش خوششان میآمه دوزی اذحمام آمده‌بودم دستم 
حنا بسته کفش نوهم بپاداشتم و بسیاد خوشحال بودم گاهی بدست خود نگاه میکردم لذت 
میبردم: کا ین منم طاد د س علین‌شده. کاهی بکنش نوپایم‌مینگر بستم‌وحظ میکردم که‌دیگر 
دوذی پهتر از آن‌و خوشبختی بالائراذاین نبودبااین تخوت اذحمام بمنزل آمدم برای نکه‌اينهمه 
سعادت داکه بمن دوی آودده است‌بهمه مخصوصاً بیدرم نشان دهم روباطاق پددم‌آوددم اتفاقا 
پددم منزل نبود و برادد بزد گم باتفاقمرحوم سلطآنالکتاب(محمدعلی) آنجا بودند. 
مرحوم سلطان‌الکتاب اذ خوشنویسان خط نسخ دد دوره ناصری بود و باپددم الفت 
زیاد داشت و برای تعلیم خط آنجا آمده بود و براددان بزدگ من نزد او بتعلیم و هش - 
اموذی خط میبرداختند . ۱ 
او بدد مرحوم صادی تجویدی استاد مینیاتور و جد آقای تجویدی هنرمند 
موسیعی است. ۱ 
باری و ارداطاق‌شدغ آن‌موقع مرحوم سلطانالکتاب ددحدود هشتادساله مینمود ودادای 
محاسنی بلند وقرمز بود مر اصدا کر دومهر با نی نمودو باز بان کود کی|ذمن‌خواست که کنش دا باو 
عاد یدهم که‌او پیوشدوعر وسی بر ود. البته من‌قبول نکر دم و بعلامت نفی‌هردا بالا انداختم فرمود 
پس‌حنای دستت دا بده که بدستم بمالم دیگر خیلی ناداحت شدم . 

. ذیرا مدتها در حمام نشسته بودم بانتظار دنگی شدن دستم حال این آقا بدون هیچ 
گنتگو این رنگ جنا را از من میخواست دد اینجا دیکر توقف دا جایز نسدیدم و با به 
فراد گذاشتم : ١‏ ۰ 

ذیرا دد عالم طفولیت باود کرده بودم که هردو تقاضا جدی است مدتها این گفتگو 

جزء تفریحات پددم بودکه آذمن ددباده هدو موضوع سوال میکرد و من باذبان کود کی 

استنکاف خود دا اعلام میداشتم . 

دد طفولیت بمنزلذنی که دختر‌ها وپسرهای خردسال داتددیس میکرد و 

۹ ددواقع کود کستانی بود مرا سپرده بودند دد همسایگی این کو د کستان ذنی 

آ بستنوقتوضم<ماش رسیدلذا تمامعذ نهای‌همسایهو تمام بچه‌های‌این کود کستان 

بخانه آن زن هجوم آوردند من هم جزء بچه‌های کود کستان بودم که بان منزل دفتیم سرو 
صدای ذنها و بچه‌ها وفریاد وضع حمل کننده گیج کننده بود, 


۱۰ داستان هائی از بنجاه سال 


بچه‌ها راازاطاق خارح کردند ولی چون من بسیاد کوجك بودم بعنوان اینکه چیزی 
نمیفهمم بمن اعتنا نکردند و یا آنکه چون بسیار شلوغ بود و کسی بکسی نبود مراندیدند 
و من همچنان در گوشه اطاق نشسته بودم و ناظر کلیه جریانات بودم تا ذن فادغ شد پس 
از آن هم کلیهآداب و دسومی که از طرف زنان باید اجرا شود از قبیل گرفتن بچه و آمدن 
جفت و بریدن‌ناف و حصار کشیدن دور زائو و بچه‌اش و خواندن اوراد برای دفع آل و 
له کی از بردن آل و غيره همگی اجرا شد ودیدم- این غفلتی بود از آن ذنان که مرا 
بچه نادان تصور کرده بودند. 
در سن بنجسالگی دجاد مرض سر خجه شدم این مرض هر سال عده‌ای از 
۰ ۱ اطفال د) قلف میکرد و هنوذهم کم و بیش سی اطفال از همین مرش از 
ف هر اند و آنهائ یکه تلف نمیشوند از عوارض بعدی آن مصون نمیمانند 
من جمله من پس از ختم مرض زبانم بندآمد ولال شدم این گرفتگی ذبان تاش ماه طول 
کشیده بو دتا روزی ماددم برحسب دستود دکترمعالج بمن‌سوپ جوجه خروس میداد گر به‌ای 
سمج آمده بود و هرچه مادرم او دا پیش میکرد پس نمیرفت من عصبانی شدم و از شدت 
عصبا نیت گفتم « پیش پیش» وازآن پس ذبا نم بکلی باذشد و بهپودی‌کامل یافتم. 
خاله‌ای داش شتم که گاهی بمنزل ما ميا مد وروزی که او بمنزل مامیآمد همان 
۱ ۱ ۱ روز عید ما بود ذیرا آنروز اذامرونهی مادد و پددم کمی‌کاسته ميشد بعلاده 
۰ از تنبیهات بجا و بیجای آنان نیز مصون بودیم دوز جمعه‌ای صمح خاله 
بمنزل‌ما آمدومن |شتباه کر دهو گمان کر ده بودم‌دوذغیر تعطیلی است ومهیای دفتن بمکتب بودم. 
ولی بالاتری ن آرذویماین بود که‌بمنزل میماندم واذمزایای آمدن خاله استفاده میکردم 
خاله گفت کجا میروی امروز جمعه است خیلی خرسند شدم. ولی تصور کردم خاله از دوی 
محبت‌میلدذاردمتزل بمانمو آ نروزرا بر خلافو آقع‌جمعه وا نمودمیکنه از بر اددم سر ال کردم‌او 
هم گفته اله را ا ند کرد همان برخم تون اتک راذن میاه با کون خی 
مرانزد پددم و آخوند مکتب هردو بی‌ارج و زیر كتك کند . ۱ 
بالاخره ددم مراجعه کردم واذاو سوّال کردم گفتهآ نان انا د و تصدیق کرد بسیاد 
خوشحال شدم و بقددی از تعطیل آن دوز خرسند شده بودم که تا حال که بیش اذجهل واند 
سال میکذرد تفر با خرسندی‌دیگری بعدر خرسندی] نروز برای من حاصل نشده‌است. 
دد سال۱۳۳۶ قمری قحط سالی و مجاعه سختی در ایران و مخصوصاً در 
۳ ۱ ۱ اصفهاندو یداد نموقم‌من‌طفل بو دمو بمکتب‌میر فتم‌هر دوزشنیده میشد جماعتی 
از گرسنگی‌جان‌داده| ند ودره رمحله‌ای‌مکا نی‌دا تعیین کر ده بود ند که‌مرد گانرا 
7 5 س ازتهیه وسائل کفن ودفن بنسالخانه میفرستادند ۹ 


قحطی شدید دراصفهان ۱ ۱۱ 


ما جلو دربز رگ مسجد سید برای اینکار اختصاص داده شده‌بود. 

روزها که بمکتب مير فتم مکرد ديدم که درحریم مسجد تعداد ذیادی مرده پهلوی 
یکدیگرقطار نهاده بودند که فرصت حمل آ نان دا بقبرستان نداشتند و یا وسائل و اجرت 
تفسیل وتکفین] نان فراهم نشده بود هنوز این عده بقبرستان فرستاده نشده‌بودند که‌دسته‌ای 
دیگر با نان اضافه میشد و این منظره بقددی برای من ناداحت کننده بود که‌تاحال پس از 
چهل زاند سال هروقت بخاطرمیآودم موی برتتم راست میشود. 

انجمن های محلی هم برای جمم آوری اعانه تشکیل شده بود ولی اعانات نقدی 
فایده‌ای نداشت گندم وجو نیز دراختیاد مردم خیرنبود ولی طبق گَفنهٌ مردمان‌بی‌نظر وبی 
غرض انبادهای محکثرین پر و ازدسترس مردم گرسنه‌خارج بود. 

لذا ناچاد . اعا نات نقدی‌که برای حفظ جان فقرا جمع آوری میشد صرف کفن و 
دفن اجساد آن‌ها میشد. 

شنیده شد پس از دسیدن تابستان وبرداشت محصول‌نو که مجاعه بکلی از بین رفت 
گندمی که بعضی محتگرین که غالبا ار باب عمائم وملانما بودند و نرخ را از طرف خدا 
میدا نستند احتکار کرده بودنه فاسد شده‌بود که اجباداً برودخانه زاینده‌رود ریختند. 

اطلاع براین اخباد چنان خشم مردم دا برانگیخت که دیگرملانماها با همه 
وسائلی که دد دست داشتند نتوانستند منبر؛ ومحرابی که بارث آذاجداد با نها رسیده بود ودر 
ثرآن بمال و مکنت وهمه جیزدنیا دست یافته بودند اداره کنند ناجاد بسالی‌چند هزاد تن 
غله از رزق حلال خداداد قناعت نمودند و بمنزل نشستند تا مر گت نیز آنان دا نیزما نند‌سایر 
مرد گانی که مورد ترحم آنان واقع نشده بودنه و از گرسنگی جان داده بودند در دبودسیر 
و گرسنه همکی دفتند فقط نام ذشت برای محکترین باقی ماند. 

مرحوم حاجی هیر سیدعلی جناب که از بزد گان علم و فضل ددقرن اخبر بود در 
جلد اول کتاب بسیار ادزنده خود الاصفهان ددباده این‌قحطی میئویسد « کثرت متوفیات 
و نرسیدن ضبظ آنها درخرابه‌ها سگها آنها دا خوردند». 

ونیز ددهمان کتاب ازجند فحطی دراصفهان نام میبرد: 

۱- قحطی همین سال ۱۳۳۶ قمری که گندم خرواری سیصدتومان شد 

۲- قحطی سال ۱۲۸۸ قمری که گندم یکمن( کیلو) سه‌قران‌شده بود 

۳ قحطی_ سال ۱۲۴۷ قمری که تا سال ۱۲۵۰ سه سال طول کشید و آدد یکمن 
۰ (۶کیلو) چهارقران‌شد 
۴ فحطلی سال۱۲۳۲ قمری که در رن : ومعردف شده است به (قحطی 


۱ 


صدری) نان یکمن (۶کیلو) ) دوقر او نیم شده بود 

۵- قحطی‌سال ۱۲۰۲ قمری‌گندم یکمن (عکیلو) سه قران و یکباسی شده بود 
(هر پنج عباسی یکقران است) 

۶ فحطی سال۱ ۱۱۷ قمری‌که نان یکمن( ۶ کیلو) نه‌قران شده‌بود 

درسن شش سالگ مرا بمکتب گذاشتند صاحب مکتب آخوندی بود از 
۳ ۱ اهالی‌دهق(دهق معرب‌دهك است و آن‌قصبه‌ای‌است بین اصفهان و خوانساد) 
بنام ملاتقی که صاحب معلومات قدیم وخط وربطش برای‌تنظیم اوداق‌شرعی 

حوب بود خطوط را خوب مینوشت مخصوصاً درخط نسخ‌استاد بودمن سرمشق‌های‌اوداهنوز 
دادم واز دیدنش لدت میبرم. 

بر نامه مکتب از صبح چنین شړوع میشد - از اول آفتاب تا نیمساعت ازآنتاب 
بر آمده وقت حضور شا گردان بود سپس جناب آخوند شروع میکرد بددس دادن هريك از 
شا گردان علیحده درس میخواندند وعلیحده درس میگرفتند - اینکاد بیش اذیکساعت طول 
میکشید سیس نو آموزان مشفول حاضر کردن درس میشدند بعضی که قوی‌تر بودند برحسب 
توصیه جناب آخوند ضعیف‌ترها دا كمك میکردند یکساعت ظهرمانده جناب آخوند درس 
سوّال میکرد و نوآموزان مکلف بودند ددسی که صبح‌داده شده‌است‌حاضر کر ده‌جو اب بدهند 
وچنانچه خوب‌حاضر نکرده بودند علاوه بر تنبیه که توپو تشر جناب خو ندغالباً خنم‌میشد 
(جون آخو ند ملاتقی کمتر بچه‌ها دا تنبیه میکرد وتنبیهات او معمولا از سه‌چهار کف‌دستی 
تجاوز نمیکرد) مکلف بودند بعدازظهر‌ها درس را حاضر کرده عصر امتحان بدهاد و در 
هرحال باأید درس داده شد» آن روز همان روز حاضرشده وامتحان بدهندبعدازظهرهامشق 
خط ومشق سیاق باید انجام دهند و همه‌روزه يك مشق سياق ويك‌مشق خط دیز که ددمکتب 
آنرا انشاء میگفتند باید هريك‌نفر اذنو آموزان تحویل بدهند تکلیف شب‌هم‌همین‌سه‌صفحه 
مشق بوده که جنابآخوند باکمال دقتآنها دا تحویل میگرفت و اگر بد نوشته‌بود ندتنبیه 
. والاتشویق میکرد. 

بعداذظهرها کلیه نو آموزان اعم از قوی یا ضعیف دريك صف می نشستند ودیکنه‌ای که 
جنا بآخوند از دوی‌کتاب تادیخ معجم میگفت مینوشتند منتهی‌شاگردان‌ضیف بایدازدوی 
اقویا بنویسند بنابراین آخوند نوآموزان دا تقسیم بندی کرده بودپهلوی‌دست‌هر نو آموفقوی 
یکی از نو آموذان ضعیف نشسته بودکه همان دیکته دا مینوشت پس اذختم دیکته کلیه انها 
داآخوند شخصاً تمحیح میکرد - ضمناً چنا نچه نو آموزی دا تشخیص میکرد که قوی شده 
است یاو ابلاغ میکرد که دیگر ازروی دست کسی ننویسد وراًسا خودش دیکنه‌دا بنویسد من 
یکسال‌اول که در مکتب بودم از دوی دست دیگران مینوشتم تم ولی پس ازیکسال‌بمن تکلیف 
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کرد که دآسا بنویسم ویکی دوسال آخر ددمکتب خودم دیکته دا رأسا مینوشتم. 
مواد ددسی از قر آن شروع میشد - دسته دیگر کتاب خوان بودند که ازکتب 
مختلف گلستان-_بوستان - حافظ جودعه_جوهری - معراجالسعاده - حدیقها لشیعه - تاریخ 
نج فاا و ا ات ها هی مات ملزتت وکا و هد و غير 
میخواندند که با اشاره جناب آخوند وصلاحدید اولیاء کتاب خریدادی و تدریس میشد . 
دسته سوم آنهاگی بودند که فادسی‌رانسبة‌میدانستند لذا برای] نها عر بی,نددیس میشد بر نامه 
عریی از امثله - شرح امثله و صرف ميرو تصر یف‌وشرح‌تصر یف (ددصرف) و عوامل‌جرجان 
و عوامل ملامحسن و عوامل منظومه و سپس صمدیه وشرحانموذح (ددنحو) بودحفظ بعضی 
قطعات گلستان - و کلیه اشاد تصابا لصبیان و قسمت عمده الفیه ابن‌مالك جزء بر نامه‌اخیر 
محسوب بود . ۱ 
جنانچه نو آءوزی میتوانست معراج السعاده بخواند و از دوی‌کتاب تاریخ معجم 
دیکته بنویسد و شرح تصریفوصمدیه‌دا بدانداز فضلاء این مکتب بلکه فادغ التحصیل بود 
جناب آخوند اورا بمددس دیگری‌بنام شیخ | بوالقاسم ذفره‌ای معر فی‌مینمود 
بر نامه خط هم از خطنسخ شروع ە‌یشد بعداز آن خط نستعلیق‌وسیس شکسته نو شته‌میشد 
و و آموزانی دا که استعدادشان در خط خوب بود بمحضر میرزا فتح‌اللهخان جلالیمعرفی 
میک د مشارالیه فرزند میرزاعبدا لرحیم افسراست پدد وپسر هردو ازخوشنویسان‌بتام‌ددذمان 
اخیر دد اصفهان بودند پدد از سر بهتر و خوبتر مینوشت و من قطعات خطی اذ هر ده 
نفردادم ۱ ۲ 
بمنأسبت بر نامه‌مکتب بی‌تناسب نمیدانم بر نامه تحصیلات قدیمه‌را که‌محصلین 
1۴ آنزمان طبق ان عمل میکرد فده دک کت 
تحصیلات قدیم چهار دوره بود : ا 
| دوده مکتب خانه که فوقاً ذکر شد ودرآن فادسی و مختصری عربی در حدود 
تام ات ز مکی سفن 
۲ - وای سیوطی -. شرح جامی - ت رکیپ غالد ( دد تحو ) شرح نام 
( دد صرف ) کبری- حاشیه ملاعبدالله و شرح شمسه (ددمنطق) شرح بیست‌باب ملامظفر- 
فارمی‌هیّت. خلاصه| لحساب (ددریاضیات وهیئت و معرفت تقویم) 
. بهترین اسناد این دوره متدماتسی در این ذمان اخیر آخوند ملا ابوالقاسم 
زفره‌ای بود . 


۳ - دوده سطوح که عبادت بود اذ شرایم - شرحلمعه - فرائد ۔ متاجر ( درفقه) 


۴ داستانهاگی از بنجاء سال 


۴~ دوده خارج که‌طلاب معمه لادو دسته میشد ند بعضی تحصیل (منقول) از خار جو بعضی 
بتحصیلاتةفلسفه و حکمت (معقول) میبر داختند. 
در قسمت خارج فقه طرز تحصیل جنین است مدرس مسئله‌ای را طرح مینماید . 
سیس مدرس و طلاب هر لادی و ماد مسئّله دجوع مینماید دوز بعد مدرس 
مسئّله دا جنانچه دی خود اوست بیان مینماید طلاب نیز برحسب استعداد خود نظر یه‌خوددا 
که ممکن است بر خلاف نظراستاد و مددس باشد اظهاد میدادند و نتیجه‌را دوذانه‌مشروحاً 
یادداشی مینمایند ‏ 
دد سن شش هفّت:سالکی بمکنب‌میر فتم دفیمی‌هم سن‌وسال خودداشتم بنام‌می زا 
8 - باقر اذ فرذندان میرزا های چهاد سوق علیقلی آغا که بعد نام فامیلی تابش 
دا برای‌خودا نتخاب کرد ند فامیل متدین‌عز یز ی‌هستند منزل| ین‌طفل‌ددهمسایگی 
ما بود صبحهاباهم بمکتب میرفتم درمکتب‌هم‌پهلوی هم مینشستیمو بایکدیگر درس میخواندیم 
ظهرها وعصر ها هم باتفاق بمنزل مراجعت میکردیم واقعا عالم طفو لیت جه صفائی دارد 
روزی یکی از دندانهای شیری او افتاد و خو نش بند نیأامد اجبارا بمنزل دفت و دو سه 
روزی غیبت او طول کشید که‌اطلاع دادند فوت کرده است بقددی مرك آوددمن‌اش گرد که‌از 
شنیدن آن خبردوسه هفته مریض شدم . 
پس از آنکه حالتم بهتر شد و بمکتب دفتم موضوع دیکری پیش آمد کر د که یکیاده‌مرا 
شش هفت ماه مر یش و ستری‌نمود و آنچنان بودکه برادد کو جکترمتوفی‌را دیدم که کفشهای 
متوفی دایبا کرده و بمکتب آمده است 
این منظره خاطره های زیادی را در من زنده کرد و جنان اثر عمیقی ددمن گذ‌اشت 
که فوراً تب کردم و مریض شدم و اذ بعدازظهر آن دوز دیگر نتوانستم بمکتب بروم ه 
بحاطر دارم آن ایام ایام عزادادی ماههای محرم و سفر بود و من مدتها مریض و 
بستری بودم تا برای چراغانی شب ۱۵ شعبان اول‌دفمه‌ای‌بود که پس اذ مرض مرا از منزل 
برای دیدن چراغانی مسجد سید که مکتب ماهم آ نجا بود بیرون بردند. 
هنوز که بیش ازچهل‌اند سال ازواقعه مرك دفیقم میگدزدحاط .فا گرا آن در قلبم 
باقی است و هرقت بیاد میاودم شا ی شاه میشوم . 
روذی یکی از هم مکتبی‌هایم که انمن زر کت نود ادعا میکردکه | گر تعداد 
آجرهای عرض و ارتفا ع‌ستون‌دا بدا ندمیتوا ند ]جر های آن ستون مه جدرا بدون 
شماده کردن بگوید فقط آجرهای عرض سٽون و ادتفاع ستون برای تعیین‌تعداد 
کل آجرهاکافی است من قبول نکردم ولی در حضود من آجرهای ادتفاع و عرض يك 
ستون مسجد دا شمرد و پس‌از یکی دو دقیقه محاسبه تعداد آنرا گفت من از دوی امتحان 
یکی دو ساعت وقت صرف کردم تا تمام آجرها دا شمردم صحیح بود خیلی تعجب کردم و 
چیزیکه بر تعجبم افزود آنکه ادعاکرد آجرهای تمام ستون را حت آجرهائی که ددوسط 
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ستون است و دسترسی بآن نیست میتواند شمارش کند دیگر هیچ جای قبول برای من نبود 
ببرادد بزد گترم که او هم با من درهمین مکتب درس میخواند مراجعه‌ کردم اوهم گفته او 
را تائید کرد برای من قابل قبول نبود که آجرهای وسط ستون دا بتواننه بشماد ند . 
ولی‌باتائید موضوع اذطرف براددم کمی شك وتردیدپیدا کردم تاشب بپددم گفتم‌اوهم 
کته آ نان دا تائید کرد و بمن مژده داد که تا یکسال دیگر خود من خواهم توانست 
چنین کنم ناچارقول اودا قبول کردم و انتظاد فررصتی دا داشتم که کی خواهد بود که من هم 
بتوانم اجرهای ستون‌ها دا بدون شماده کردن معین کنم. 
اتفاقا همانطور که پددم گفته بود یکسال طول نکشید که ددمکتب فی و تاداج (ضرب 
وتفسیم سیاق) دا بمن درس دادند و ازآن تاریخ بیعد نه‌تنها قول آنان دا قبول کردم بلکه 
خودم‌بدون شماره يك‌يك آجرها تعداد آن‌ها دا کلا تعیین میکردم. 
اذتفر یحاتی که در این مکتب داشنیم یکی مشاعره بود که تقریبا 
۱۷ بت دق ها کان مف ان مین و خیمها عره از هسام قرب نط و 
الف وفادسی وعر بی استفاده ميشد وخواندن و نوشتن اشعادمتصل بهم‌ما نند 


دوشعر زیر از تفر‌یحات بود: 


۱ بیشلط ی فطلعتة ةق تمهت کستهشد بیشبنهشه ۳ > هرس ره 
( بیش لطیف طلعتّت‌فیمت مه شکسته‌شد) ۱ ون ۰ شد) 
( شب عیشم نهفنه گشت بیغم) 0 عیشم ری کیت ۳ 


اذتفر بحاتو تفنتات که شا دلیل سواده پیشرفت دروس بود دانستن غزل‌معروف‌جامی 


بود که شعر اولآن یکحرفی وبیت دوم دوحرفی وسوم سه‌حرفی وچهادم چهارحرفیو پنجم 


پنج‌حر فو است و اذافتخادات محسوب میشد غزل این است: 


رخ زرد دادم ذدوری آن در زده داغ دردم‌درون دل آذر 
جومن کاست گو ئی شب فر قت تو مهن و که باشد بدین گو نهلاغر 
خطت ضر جعد کت غا تیت تنت سیم لعل لبت تنگ شکر 
بجنب نعیسم شهید مسحبت بهشت مخلد نصیب محهسر 
بلبها ملیحی بگفتن فصیحی بطلعت صبیحی بگیسوهعنبر 


٠‏ بنظم در آوددن نش زیر نیز اذ کارهای تفننی و از افتخادات و دلیل پیشرفت 
ددوی بود. 


دوش دیدم ک 2 متوفیالالك که بر سر آمده سودای ِ > ساذنی نکاکرم 


۶ داستان‌هائی اذ پنجاه سال 


تحسین بر این شعرهأای قاقیه موزون اعظم خدایکان سللاطین اکرم محمند خسرو هر که این 
نثر دا و دیش خوددا بدو دهم بگرو که نظم آن جنین خواهد بود. 


دوش ديدم که خواجه مستو فی‌المما لك که برسر آمده‌سو 
دای‌آن ناذ نین که کر دم تح سین‌براین شرهای قافیه مو 
زون اعظم خدایکان سلا طین اکرم محمد خسرو 
هر که این نثر را بنظم آرد ریش خود را بدو دهم پگرو 
من جمله از تفر یحات مکتب محاسبه ماده تاریخ بود و آن چنان است که 
۱۸ برای هر موضوعی جمله یا شعری متناسب انشاء کرده‌اند و چون حروف 


مشود در حمیعت مفاد شعرموضوع ي را بیان میکندوحرو ف آن اعداد سال ی 
قضمه را معلوم میدارد.- و برای‌اطلاع ب بیشتر معدمة حروف | دجد واعداد] نرا مینو یسرم بمدا دو 


سهمثّالی هم بیان میک نم تاطرزعمل 9 دد : . 
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۳ ۰ | وه ۱ ۷۰ ۳ 
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۱ 
ق | ر ش ات ت ج د ض | ظ 3 


oe ۸۰ ۰ Y٠ ° ۵ ۰ ۰ ۴۰۰ ۳۰۰ Vo ۱۰۰‏ ۱۰.۰ 
را ار اس یت اجه تس التبا م 
مثلا بالای سر درعرارت مجلس نو شته شده‌است (عدل‌مظفر) که بر حسب اعدادمیشود 


سدع ۱ 
۴ کد ۰ س ظ عدل ۱۰۴ 
۰ ےل ۰ سف مظفر = ۱۲۲۰ 
yee‏ نز Jm‏ جح ۱۳۴ 


جمیا میشود ۲۳۲۴ که تاریخ اعلام مشروطیت بوسیله مظفرا لدین‌شاه.است. 
پس اذتوپ سنن مجلس . شورای ملی بوسیله محمد على شاه قاجاراز آدیخواهان 


E‏ وطهر ان دا (درسال ۱۳۲۷ ه ۔ ق) ازدست E‏ رن شاعریدر 
این‌باره گفته-است: ۰ 


محأسبه ماده تادیخ ۱ ۱۷ 


فتح طهران شد مبارك باد . که محاسبه آن جنین میشود : 


ف -- ۸۰ ط = ۵ ش‌ح .۳۰ حت ۰ ۷۶ بات ۲ 
ٺٺ م۰ ۷ ھل د ۴ بت ۲ است ۱ 
| س 
جح ۸ رس ۲۰۰ رت ۲۰۰ دس۴ 
اسا ۲۰ 
ن۵۰ 
۴۸۸ ۲۶۵ ۳۰۴ ۳۶۳ ۷ 


که جمع‌آن ۱۳۲۷ قمری‌است. 
۳ - تادیخ شروع هجوم مفول بخراسان خون ( ۶۵۷ ) است 
۴ تادیخ جلونس نادد شاه الخیر فیما وقع ( ۱۱۴۸ ) است 
۵ - تاریخ جلوس فتح علیشاه باباخان لفظ بابا (۱۲۱۲) است 
گاهی نیزماده تادیخ دا بدون قبد حروف صریحا میگویند جنانکه سعدی در 
کستان فرماید : 
دد آن مدت کهمارا وقت خوش بود ذهجرت ششصد و پنجاه و شش بود 


و مولوی در مجلد دوم مثنوی عیفرماید : : 


مطلم تاریخ این سودا وسود سال هجر ت ششصد شصت و دو بو د 
و با برای ی کف کر فشان ز ند :وف نن ن 
کریم زنه جوذین داد بیمداد گذشت فان تیه برد اش مار هر ار کش 


از جمله تفریحات مکتب نوشتن خط شجری یا خط سروی بود و آن 
۹ ۱ بان است که خرو و ات و ظر داعم 
ابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ 
و برای هرحرقی خطی قائم می کشند و از سمت راست و چپ خطوطی بطریق 
شاخه‌ها بر آن می کشند [ نچه ددطرف راست‌است علامت کلمات! بجد است وآ نچه برطرف‌جب 
است‌علامت‌حروف آن کلمه‌ای است که حرف منظوددد آن‌است و بحرف مطلوب‌ختم میشودمثلا 


مهدوی دا جنین نویسند . 
۱ ۱ ۳ ۱ 


پس شاخه اول ازطرف داست اذخط اول علامت ابجد وخط دوم علامت هوز و خط 


۱۸ داستان‌هائی اذ پنجاه سال 
سوم علامت حطی است وشاخه اول طرف چپ علامت کاف کلمن وشاخه دوم علامت لام کلمن 
وشأخهسوم‌علامت‌میم است.همچنین در خط دوم شاخه‌ارل راست علامت ایجد است وشاخه اول 
چپ‌علامته می‌باشد و بهمین تر تیب(د-و-ع) لذاچنا نچه بخو اهند بنو یسند. شاهنشاه آز بامهر 


۲۱۲۲۳۱۷ 


شس |۱ ۱ ھ 
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ازددوسی که‌درمکتت تدر یس‌میشدحسابو خط سياق بود که در آن‌زمان کلیه 
۰ ۳ دفاتردیوانی (دولتی) و دفاتر تجادتخانه‌ها بان دوش نوشته میشد . 
درحساب وخط سیاق بجای ادقام علاماتی بکادمیرود متلا اذ یك تانه دیناد 
را چنین نویسند ۱ 
و از ده دینارتانود دیناردا جنین و سند: 
EEA NES SS :‏ 
و از یکصد دیناد تا نهصد دیناررا جنین نویسند: 
۵ مر «EY «mM‏ را ¥ E‏ 
و از یکهزاد دینارتانه هزار دینادددا جنین نویسند: 
ای . رت .لب - تلف وا عف. ما - رت 
۳۰ َو باب آن زمان ۲۵ دیناد یکپول و ۵۰ دینار یکشاهی و ۷۵ دیناد سه پول د 
یکصد دیناد دوشاهی ودویست دینار یك عباسی و چهارصد دینار دوعباسی و پا نصد دینار ده 
شاهی وششصد دینادسه عباسی و هشتصدد ینار چهادعباسیو یکهز اددیناد یکترآن یاپنجعباسی‌بود 


و جنین نوشنه میشد: 


صا صر سر نا مر رک ص ام ايء اه 


محاسبه بحساب سياق ۱۹ 


ده هزاددیناد يك تومان واذ یکتومان تانه تومان دا چنین مینویسند : 
واز ده تومان تانود تومان دا جنین مینویسند : 
عب عبت بت سس هت ت لت ت مت 
واز یکصد تومان تأنهصد تومان دا جنین مینویسد : 
ا س نس ان سک سے ا نس ۷+ مت رکه سے ا سکول سے 
واز هزادتا نه‌هزادتومان را جنین مینویسند: 
الاس پر را سے ارو س ویس ری س یل ر سے کے 


بنا بر این ۵ ۴۵۸ ثومان وهفت قران و پانزده شاهی را جنین مینو وستل : 


کتک ص 
ل بر ۳ 
یکصد مز ادتومان دا يكب لك و پانصد هزاد تومان دا یك کرود میگفتند 
پیدایش خط سیاق دا باید اذقرن سوّم وجهارم هجری دانست که دفاتردیوانی کلا 


بعر بی نوشته شده است وسرعت قلم این خط سياق دا بوجود آودده است مثلا : 


بيست دینار و ست تومان دا جنین نویشند : که مخنف 
۰ ۱ 7 سس 
عشر ون یا عشرین اس ۱ ِ . 
وسی دینادوسی تومان دا چنین نویسند : ده مخفف ٣‏ لین 


سر ست 


و پنجاهد ینادو پنجاه تومان‌داجنین نو سند : عر مت که مخفف خمسین است 


است . 


و جهاد صد و هفتصد و نهصد دیناد دا چنین نویسند : رک هب 
که مخفف ادبعماگه وسبعمائه وتسعماگه است وقس‌علیهذا سایر ادقام واعداد 

برای اوذان نیزعلاماتی شبیه همین‌ها بکادمیرفت منتهی درهرشهری برای اجزاء 
اوذان علامات‌خاصی وضمکرده بودند برطبق اوذان ومقیاسات محل مثلا دداصنهان یکمن 
شاه دا که برابر شش کیلو فعلی یا ۱۲۸۰ مثقال است بدو (نیم من) و چهاد (صد ددم) 
وهشت ( پنجاه ) و شانزده ( بیست و پنج ) وسی ودو ( ده ناد ) و شصت وجهاد (پنج‌ناد) 


1 داستان‌هائی‌از بنجاه سال 
2 یکصد و بیست وهشت(دو نارو نیم) تقسیم کرده بود ند و آنرا جنین نمایش میدآدزد 
م مه بط ودر 

ودر خط سياق جونآحاد وعشرات ومآت والوف عر کدام ۳ علامأتی خاص ونه 
میشده است و أذ شکل آن از یکدیگر تمیزداده مبشد احتیاجی تبو ده است که رس لا یگ 
نوشته شود لذا دنبال هم نوشته ميشد بر حلاف دفاتر محاسباتی حالیه که جون اعداد از نه رقم 
تجاوز نمیکند ناچاد باید برای جمع وتفریق زیر یکدیگر نوشته شود . 

درهرحال در مکتب جع و تفریق نقدی وجنسی وفی (ضرب) و تاراج ( تعسیم) 
تددس میشد و نوشتن خط سياق هم جزء تکالیف‌مشقی بود که تعلیم داده میشد وبا کمال‌جدیت 
اذ شاگردان میخواستند و من بخوبی آموخته بودم و با خط نسبتاً خوبی هم می نوشتم . 


دز کت اد طهر و اف کر اد ةر اور کر که دوستسا لاو 

۱ ۲ من مت کر پودسمت‌امام جماعت داشت روزی‌بو اسطه‌عدم‌مراعات مبالات‌در 
نما صاحی‌مکتب خانه که اوراجنابآ خو ندخطاب میکردیم برادرم‌رآمعزول 

و مرا بجای او منصوب کرد چند دوزی امامت کردم یکروذ درحین نمازجنابآخوند برای 
تطهیر از مکتب دود شد محصلین یا ارت دیگر ماأموّمین اذ عقب سر درحین نماز اصراد 
کردندکه نمازرا باسرعت بخوانم منهم چون چشم جنا بآ خوند دا دوددیدم برای مراعات 
مأمومین و اینکه نمازکه ذودتر تمام میشد زودترمرخص میشدیم نماز دا از طریق معمولی 
سر یعتر خوا ندم . بطوریکه بقول جناب خو ند مبالات مراعات نشد و ازبخت بد منوبدشانسی 
شا گردان جنا بآ خوند سردسید و باضربات تر که بگرده امام و مأمومین صفوف‌جماعت دا 
ددهم شکست و نده دا اذاین سمت معزول و مجددا براددم را بامامت جماعت منصوب نمود 


و گفت «صد دحمت بکفن دزد اولی» برای اولین باد این ضرب‌المثل بگوشم خورد. 


وازجمله تفریحات محصلین ددمکتب (هاً گردبازی یاصفر بازی) بودو آن 
۳۳ چنان است که صفرهائی افقی وقائم دسم میکنند مانند شکل ذیر : 
نوی طرفین بازی دو نفرند یکنفر بدیگری دستود میدهد که مثلا از صفر اول 
سطراول بصفر پنجم سطرششم وصل کند . 
سپس مثا از صفر دوم سطر چهادم بصفر هفتم سطر پنجم وصل کند همچنین دستور 
هاگی میدهد و طرف باید اجرا کند و این خطوط که صفر ها دا بهم اتصال میدهد نباید 
یکدیکردا قطع کنند. 


طريق حل معما و لغز ۲۹ 


ص 
r‏ 


-~ و و و هو و هو و و 0 
و و و وه و و و 0 
درو هو هو و 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 0 00 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
د و و هو و و و 0 0 
> و 0 0 0 0 0 0 0 ۵ 
> 0 و و و 0 0 0 0 0 
و 00 0 0 0 0 0 0 


3 
۷ 
۸ 
۹ 


O 
O 


اگرتمام صفرها دوبدو بیکدیگروصل شد وخطوط اتصا لی یکدیگر دا قطع نکرد 
وه رکم اس ِ 
ولی غالبا در دسم خطوط اشکالات فراوان تولید میشود و عملا اذ عهده بر نمیایند. 
مگراینکه زیاد تمرین کرده باشند. . 
ا اق کیو فا و کون و3 
۳۳ آن مبدا نستند وسایرین دا مجاب میکردند و عملا تفوق خود دا برسایرین نشان 
میدادنه برای اطلاع چند معما دا باحل‌آن,ذکرمیکنم. 
۱- متما باسم ولی 
جان فدا کردبراهت شرف ای مهر کسل چه شود گرزسر لطف دهی وی دا دل 
۱ حل ‏ سرلطف ل است چون دل وی شود یعنی وسط وی قراد گرد ( دلی ) 
مشود . 
۲- معما باسم قطب ۱ 
اشك خو نین‌دد گر بان خواستم پنهان کنم قطره بی‌ده‌دفت ودددامان محبوب‌اوفتاد 
حل ‏ قطره‌بی ده قط شود دامان محبوب هم (ب) است که بآن متصل شود قطب 
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میشود . 
۳- معما باسمشہاب 
شها مرا بعطای تو نیست امیدی بغیر آنکه بپایت نهی‌س بنده 
. حل سر بنده (ب) است چون بای شها وصل شود شهاب ميشود. 


۷ -. اسان ها از اء ال 


۴- معما باس‌محسن 
اگر چه سیم باشد نقد دکان بگاه سکه شد محتاج سندان 
ارت هرا وه موی تاش سس ود 
من باب مثال چند لغز نیزذ کرمیشود . 
لعز ۱: 
اسم یادم نود واول اسمش‌نود است طرفینش نود و اوسط او ثلث نود 
حل - نام اوملاک است که (م = ۴۰ سل = ٣۰‏ اعد ۲۰) جمعاء ٩‏ میشود - 
اول اسمش میم است ( ۲= . ۴ ی = ۱۰ م = ۴۰ ) جمعا نود میشود - طرفین آن 
(م ۰ ۴) و (<۲۰) جمعا ۰ ۶ میشود برابر نود یعنی ( ن = ۵۰ و =۶ =دک ۴ ) 
جمعا ۰ ۶ میشود که جمع (م-2) برابر اعداد ۰ است اوسط | نهم ل است که 
برایر۰ ۳ که ثلث نود است . 
لغرز ۲ : 
دو مرغ از مرغزادی بربربدند ۱ بقصد هردوشان آهنگک کردم 
یکی دا پا بریدم گشت بی سر دگر را سربریدم لنگگ کردم 
حل هدهد و کلنسکک است‌جون آزهدهد جزء اخبر یعنی هدرا حذف کنیم‌مثل 
آ نست که جزء اولش دا یاسرش دا حذف کرده باشیم - و کلنگ که نام مرغی .است | گر کاف 
اولش را حذف کنیم یادر حقیقت سرش را ببس یم لنگک خواهد ماند. 
و ضیح بنا برتعریفی که در کتب ادبی شدة است معما کلامی است موزون که 
دلا لت کند بر أسمی ازاسماء بفنون دلالات لفظی و اشارات حرفی. 
و کش اتف دوک وات کف دقع خی ها و 
خواص و لوازم آن بطودیکه درآن تعمیه و اخناء باشد . 
باتعر یف فوق ود کت ادبی گاه ی رای ای 
اینجا بیش اذ این گنجایش ندادد ۱ 


بخاطردادم دد یکی اززمستانها دداصفهان برفیآمد که دنک‌آن زرد بود 

۴ 4 وموجب تعجب شدید اهالی‌گردید بعضی اشخاص کنجکاو مقدادی اذ آنرا 

جوشانده بودند که بدا نند ماده زدد چه است ولی چون اسبابهائ ی که باآن 

تجر به میکردند دقیق نبوده نتوانستنه بدانند ب درصودتیکه منشاء باد ذدد و برف ذردیکی 
است وآنهم وجود خاك های گ و گودی میباشد که بوسیله طوفان و بودان جایجا میشو ند. 


درقدیم زمستانها سخت بود و برف ذیاد میبادید و گاه ی کسبه بعنوآن‌تفریح 
۲۴۵ در مقابل دکان خود برفها دا توده کرده مجسمه میساختند سالی که سرداد 

جنگ بختیاری حاکم اصفهان بود لرهای بختیاری در شهر ذیاد بودند 
اتفاقا لری ددخیابان یکی از این مجسمه‌ها را که از برف ساخته بودند دیده بود بگمان 
آنکه واقعا حیوان ددنده‌ای است باشمشیر بآن حمله کرده و گردن شر برفی دا ذده و بگمان 
خویش شجاعت فوق‌العاده بخرج داده بود یکی از دبیران خوش ذوق بمناسبت این قضیه 
قطعه زیردا سروده است : ۱ 


گمان برنه اجانب که خالی‌است ایران 
هزارحیف نبودنه جیش دوس و پروس 
بروذ برف شنیدم که کاسبی از برف 
یکی سواد لر آمد بسان دستم ذال 
از آن مجسمه آسبش نموددم فی الحال 
اگرنه دوی ذمین بد ذ برف مالامال 


ببای‌خاست‌چو یك خرس تیر خوددهز خشم 


گمان بری‌که بووم موچون لرون قتیم 
گمان بری‌که مو اذ هیکل تو ترسستم 
بگفت این و چنان ذد بکله‌اش با تيغ 
اذاین شجاعت ومردی او بگفت احسنت 


ز فادسان شجاع و ذ مردمان دلیر 
که تامعاینه بینند قصه لر و شیر 
در مغازه خود ساخت صودتی از شیر 
و پا بهیئت آشفته با دو چوبه تیر 
که لنک لر بهوا دفت و اوفتاد بزیز 
شدی جنازه هالوجو آدد خرد وخمیر 
پبرد پھر سر شیر دست بر شمشیر 
کنون منم کر کاصمدین ذطافه میر(۱) 
که فرق میندهد سوسك از سیاہ انگیں 
منم که کله‌ات از تن جدا کنم چو پنیر 
که راس شیر بیفتاد و گفت سر در ذیر . 


همه جماعّت حضاد از صغیر و کبیر 


طفل بودم در محله مسکونی ما بیدآ باد عالم مر تاضی بودبنام حاجی[ خو ند 
۳۹ هورتامانی که در محل معروفیت داشت من هم‌اوراغالبا حین عبوددر کوچه 
دیده بودم . ۱ 
در تمام سال سحرها مناجات میکرد و پس اذ متاجات صلوا ت کبیره میخواند و 
سپس اذان میگفت صدای او و اشخاس دیگری که در محله ما مناجات میکرد ند واذان 
میگفتند معلوم بود واهل محل میشناختنه وصدایآ نان دا تشخیص‌میکردند. 


نفت ( بینی و دماغ ) - بوت (بابایت) - ساسیدم (شاشیدم) - منم (من هستم) - 
کر ( پس ) کاصمدین (کدخدا صمد) - طافه (طایفه) - بووم ( میباشم ) - مو (من ) - 
قتیم (قدیم) انگیر (انگود) ترسستم (ترسیدم) 
(۱) سه شر بالا دالهجه بختیادی است 


۴ داستان‌هاگی از پنجاه سال 


يك شب تابستانی که هوا ملایم بود و ماه هم دد کمال دوشناگی بود سحر ازخواب 
بیدارشدم صدای مناجات حاجی | خو ند شنیده میشد حنان اس زو بدا بود که درعا امطفو لیت 
مرا تحت تاثیرفراوان قرارداد و بنظرم جنان آمد که صدای او درهمه خانه‌ها میبیچد و باز 
منعکس میشود و اذهمه خانه‌ها شنیده میشود و یااینکه همه در و دیوادخانه های محله بااو 
ددمناجاتند و من این ذمان طفل بودم اذعرفان اطلاعی نداشتم مطالب عرفانی راهم نخو | نده 
بودم و اصطلاحات آنان را هم نمیدأنستم فقط این سروسداها و هم آهنگی و کنسرت کیت 
وعجیب که بگوش من میخودد برای من لذت بخش ودرعین حال تعجب‌آور بود . 
بعدهاً که باصطلاحات وحرفهای عرفانی آشنا شدم دانستم مطب حیز د نکی است 
و تظیر این حکایت نیز بعدها مکرد برمن ان امد کرد که بعصّی را ذکر خواهم کرد. 
روزی از مکثب بمنزل میامدم زیر بازادجه بیدآیاد جادچی جار میزد 
۳۷ ایستادم که اذ مطلّب مطلع شوم ذیرا ادلین بادی بودکه جادچی دا 
میدیدم دیدم مردی از سکوی یکی از دکاکین بالا دفت و با بانك بلند 
گفت د یاامیرا لمومتین بدشمنت لعنت » مردم کسبه و دهگذد هر کس شنید گنت «یشمان و 
همه مردم برای شنیدن مطالب جارجی دود او اجتماع کردند موه شد اساسا من ادت 
(یاامیرالمومنین بدشمنت لعنت) دا جارچیان درشروع به جار زدن میگویند و اعلام جادجی 


ات همه مردم هم ا عبارت راکه شنمد ند مدا نند جادجی جار میز ند درصدد شنیدن اعلام 


قسمت شرقی مسجد سید و نت اتکی 


۸ 


جادچی یااعلان درروز نامه ۲۵ 


جادجی در میا دنه لفت بشما هم که در جواب جادجی و ميشود در ھەت تصدرق بکفته 
جادجی است که لعن را بدشمتان امیر آلمومنین ۳ رف هکرد کرد 7 | ۶ بل شمارش باشد بيك 
دویه نباید اکتا کرد باری دعك از aT‏ جمعت جح شد جارح ی د | عباداتی به لهجه 
اصفهانی غليظ و لا نی مقطع وبا صدای بلند ودسا باین طود اعلام کرد که عیناً میئویسم ب 
ابهاالناس - هر کس يك‌الاغ - سیاه - دم کوتاه - پالان‌کهنه - دندان تخت (سن الاغ و 
اسب و قاطر دا از روی دندان‌هایش میشناسند و دندان تخت اصطلاح بیطادی است) دیده 
است بیأورد 2 دم کاروان سرای آفتا یگاه ) اسم‌خاص ( و دو قران حلال وار مشت لق 
(مودگانی) بگیرد برمحمه و آلاو صلوات مردم همگی‌صلوات فرستادنه و متفرق شدند . 

ده با نزده دکان رد شد و هجددا همین عمل دا تکرار کرد خلاصه در زيو بازارجه 
یەک آباد لو ر ارحاد زد معلوم شل مبلغ يك قران گرفته است که پنج بار جار بر ند د این 
اجرت‌عادلا» برای جادجی بود . وین جادچی در آن زمان بمنز له اعلان در وت 
کثیرالانتشاد در این ذمان بود . 


دد این زمان‌مردم معمولا با اسب و الاغ و شتر مسافرت مینمایند جنانچه 
۸ ۳ پیرمردان و اشخاص مریض و ذنان بخواهند مسافرت‌کنند دد پالکی با 
کجاوه می نشستند . پالکی عبادت از اطاقك جوبی بدون سقف است کف 
آن مر بعی است بطول‌هر یك ضلع یکمتر وچادك این‌پالکی تقریباً گنجایش یکنفردادد- دو 
پا لکی دا روی يك قاطر می بستند و معمولا دو فر هر يك در يك نالک ی نف و 
اصطلاح هم پالکی از این ا سر جشمه و 1 ۱ 
کحاوه عیادت از پالکی است که سيف دادد و مساة ر را ا آفتاب و از باد و نت ۱ 
مصون میدارد بعضی اعیان و اشراف وعلماء ۳ با تخت روان مسافرت مینمایند ولی 
تخت دوان بندرت دیده میشود من فقط تاحال یك تخت روان دیده‌ام آ نهم مر بوط بمسافرت 
حج مرحوم حجهةالاسلام حاجی سیدمحمدباقر بانی مسجد سید بید] باد بوده است کهدر گوثه 
مددسه میرزاحسین‌جنب مسجد سید نهاده شده و تا حال باقی است - اذ اتسومبیل دد این 
دوز گار خبری نیست . 
وأفله زواد مشهدو کر بلا دد موقع حر کت با جاوش حسر کت مینما ید جاوشان که 
غالبا سید هستند سواد اسب شده بیرق سیاهی دد دست میگیرند و با صوت بلند اشماری 
میخوانند - مصراع اول دا چاوشان و مصراع دوم دا زواد و مردم بددقه کننده 
صداها را در هم انسداخنه میخوانند آنچه از آن اشعار تا حال بخاطرم مانده ات 
ذکر میشود : 
بیازده پسران علی| بوطالب- بدرقه کنند گان میخوانند - بماه عارش هريك جداجداصلوات 
بریده باد زیانی نگویداین کلمات_بدرقه کنن د گان‌میخوا نند. بصا حب حرم 3 گنبد طلاصلو ات 
دد وقت میر اجعت زواد مشود و کر بلا دو سه دوز قبل اذ وروداطلاع میدادند تا از 


۶ داستان‌هائی اذبنجاه سال 


آنان دد چند فر سنگی استقبال کنند - در موقع ورود بشهر نیز چاوش در جلو آنان در 
حر کت 3 جولان سود و همان اشعار دا میخواند - اهل محل هم صدای جاوش بگوششان 
شنا بو3ة ازمنانل بیرون میامه‌ند وزوادرا ذیادت مکردند که بماد میزارزاثر نا کمن 
زار نا شواب زیادت دسیده باشند - زوادمرد دود کلاه خود را یادچه‌ای می‌بستند که آنرا 
باشلق ( باشلیق ) میگفتند و زواد زن دود سر خود را از روی چادر پادچه‌ای ابرریشمی 
دنگ‌ادنگی می‌بستند که آنرا کلاغی میگفتند و زواد اذ باشلق و کلاغی دوی سرشان 


شناخته میشد ند ۰ 


در بحیوحه جنگ بینالمللی اول ظلا لسلطان ( مسعود میرزا ) از اروا 
۳۹ نایز اھ اجفت کرد وبا ضفهات | نحو ندر مانا وا دیش دمان تام الین 
شاه و مظفرالدین شاه مدتها در اصفهان حکومت داشت و بانهایت قددت 
و استبداد حکومت کرده بوده حالیه که باصفهان میامد نمیئوانست خود دا تنیر دهد لذا 
بهمان سبك استبداد واردشد پیثاپیش کالسکه چهار اسبه او دو صف فراش با کمر‌جین‌های 
ماهوت آپی و کلاه‌های بیگ ی تخم مرغی هر یلگ نفر يك تر که بلند نیز در دست داشتند در 
ح ر کت بودند و با آهنگ خاصی مردم دا از ورود وباس حضرت والا یاخبر ر9 ن ۲ 
بعضی فر اشهار امن‌میشناختم شا کر د بقال‌یاشا گر دعلاف زیر بازارجه بیدا باد بودند که‌یکروژه 
اجیر .شده بودند کهلیاس فراشی با نها پوشانده بودنذ - این دقم لباس هم مدتها بوده است 
موقوف‌ومطرودشده بوده است وماتا آن‌زمان ندیده‌بودیم نمیدانم از کجا لباسهادا فراهم کرده 
بودند در هرصورت حضرت والادا باهمان سازمان زمان استبداد وادد کردند آن‌موقع جاده 
طهران باصفهان از مقا پل منزل ما عبود میکرد بعد جاده عوض شد . 
بمحضی که‌ظل! لسلطان‌مقا بل ددمنزلما دسید توقف کرد وپدرم دا با اسم صدا کرد بددم 
در منزل بود فورا باو اطلاع دادیم آمد دم درمزل خیرمقدم گفت ظل| لساطان گفت لها لحمد 
مراجعت کردیم‌پددم نیز تعارفات متناسب کر د دوذ بعد کلیه طبقات‌مردم‌حتی شا گردان‌مدارس 
دمکاتب‌برای‌دیدن اورفتنه ولی‌من آن‌روزیکه بایدباهم کلاس‌ها بیاغ نوميرفتيم مرریش بودم 
و نتوانسم پروم گنتنه ظلالسلطان بین بچه‌های مددسه آمده و از آنان تحبیب‌کرده است 
ظلا لسلطان مدتی در اصفهان بود تا آنکه خبر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ دوسیه و کشته شدن 
تزاد باو دسید از وحشت این خبر دیوانه‌شد ذیرا از قرادیکه گفتتد تزار باو وعده سلطنت 
ایرات را داده بود وبااین امید بایراث مراجمت کرده بود حال کلیه آمال خود دا بر باد 


رفته میدید . 


بعش و 1 
تحصیل ( در دبستان - در مدادس قد.بمه ) 


ددلنجان بالا قریه کوچکی است بنام هاددنك (بروزن پادسنك)محلی‌است 
۳۰ کومستانی و خوش آب و هوا خرده مالك است و مالك عمده‌اش پسدد 
من بود . 

تابستانها پدرم برای فراد از گرما وتفییر آب وهوا آنجا میرفت غیراز نوکر و 
حواشی همیشه یکی از پسرانش را هم همرآه میبرد ۱ 

درسال ۱۳۳۸ قمری من همراه اووقریب یکماه بااو بودم. 

بددم دد این ده باغات زیادی ایجاد کرده بود که علیرضا خان بختیاری یس 
راا هار ساده(۱) کردهو اذبین برده بودذ(وطبق صودت حسابهائی که بخط ددم 
مانده و دراختیار من است تعداد باغا ت ی که توسط اوقطع اشجارشده هفده باب بوده است که 
قبلا بدرم آ بات باجاده وا گذار میکرد و صودت اجاده‌بندی آن‌هنوزمو جود است ) دوزی 
قبل اذ ظھر با بدرم از باغهاگی که‌اشجارش قطع‌شده بودمیگذشتیم پددم بسیارمتاً ٹر شد بمن گفت‌قطع 
اشجارددمذهب اسلام منع شده‌دشون |سلام هر جا رافتح میکردند از قطع اشجاد خود داری 
میکرد ند زیرا درخت سیب آبادی است و باصرف پول هم بفودیت ایجاد نخواهد شد صرف 
وقت و صبر وتحمل وزحمت فراوان لازم‌دارد تاددختی نس برسد ولی طایفه‌لرو بختیاری 
هرجا روند مخالف آبادی و آبادانی هستند و نمونه آن باغهای است که من آباد کرده 
و علیر‌ضاخان بختیاری اشجاد آنرا قطم و آنها دا ویران کرده است و افزود که دیگر 
پیر شده است ( آنموقع ۷۶ سال داشت ) و انرژی برای ایجاد مجدد باغ و جنگل ندارد 
و شرح مفصلی از مظالم بختیادی و اخلاق و عادات زشت آنان و مخصوصا طماعی آ نهاو 
اینکه از ذمان صفویه تا حال چندین باد تادیخ طودی پیش آمده کرذه است که بختیاریها 
میتوانستاه سهولت ایزان دا قبضه کنند و براحتی سلطنت ایرات بر‌سند ولی طماعی آنان 
مان انجام این متصود ود بدن باین مقصد بوده است بیان داشت . 


۱-( ساده کردن اصطلاح محلی است یعنی بکلی اشجادش دا قطم کردهاند) 


۲۸ ۱ داستان هاگي ازپنجاه سال 


چون از گردش‌باغهافراغت حاصل کردیم و بمنزل آمدیم اطلاع دادندکه یکی اذخان 
زاده‌مای‌بختیادی با پنجاه نفرسوار مسلح واردقر یه شده‌اند وسواران‌ددخانه‌های‌امالی ریخته 
بذادتو اذ بت مشفو ند وسیودسات مطالبه‌میکنند بدرم دو یمن کرد و فرمود آنچه‌را بتومیگفتم 
حالاشمه‌ای اذ | نرا باچشم خودجواهی دید پدرم باطاق خود دذت وه‌را فرستاد داخل قري 
پبینم چه خبر است دیدم سواران بختیاری مانند قوم مهاجم مغول در خانه‌های رعایا ديخته 
بودند و برای خود واسبغان آذوقه وعلیق میخواستند هر کس‌هم مقاومت میکردکوجکترین 
مجازاتش فحش و شلاق بود ذن و مرد وپیر وجوان و بچسه و بزرگه برای آنان علی 
السویه بود دست و زبان آنان برشلاقوفحش‌بکاد بود. آمدم نزد بدرم جریان دا گزارش 
دادم کدخدا را احضار و او دا نزد آن خان زاده که باصطلاح دئیسغات بود دوانه کردو 
, پینام داد مقصود از آمدن باین قر یه جیست اگر بینامی اجازه‌ای عداوتی دادید بیان کنید 
تاتکلیف دوشن شود وجنانکه بعنوان میهمان وارد شده‌اید این طرذ مهمات شدن نیست‌باً رد 
اطلاع دهید تا از شما و همراهان شما ی شود. خان‌زاده پیشکادش داکه آدم نسبة 
فهمیده‌ای بود نزد یدرم فرستاد که مهم نیم پدرم گفت که مهمان باشید دلی مهمان شخص‌عن 
و مزاحم رعایا نباشید وسیله پذیرائی شماها فراهم خواهدشد پیشکار با دوسه بار رفتو آمد 
و پیغام و غیره دقع مزاحمت دعایا را فراهم کر دیددم هم سواران دا بین‌خانه‌های دعایا 
تقسیم نمود و دستود داد بقدد خوراك خود وعلیق اسبشان پذیرائی کنند و صورت حساب 
تهیه کنند که پدرم خواهد پرداخت و با این تدبیر دفعمزاحمت فوری دا فراهم ساخت . 
یکش بمهمانی و مهما ندادی گذشت پددم متوقع بود مهمان زا جوانده از او دیدن کندولی 
خانزاده مفرود بی‌ادب نیزاز يك سیدپیر مرد عالم همین توقع را داشت لذا بین آنان 
ملاقاتی <ست‌نداد ولی در هرحال بخان و سوارانش آن شب خوش گذشت ودودوذ بهمین 
منوال گذشت و پدرم حتا استطاعت پذیرائی بیش از این‌دانداشت کک دیگر خوداکی 
هم در ده یافت نمیشد لذا پدرم بمهمان ناخوانده پیغام داد مهمانی یکی دو روز است بهتر 
است‌خات عزم دحیل کند این پیغام برای‌خان‌نا گواد آمد و دستور آذادی عمل دا پسوادان 
غارتگر خود داد پدرم هم باهالی ده ابلاغ کرد از این تادیخ دیگر میز بان‌خان وسواران 
او نیست‌لذا آنروز ۳ ده‌صبح "تادوساعت پىدازظهر محشری‌در ده برپا بود که‌مسلمان 
نشنوکا فر نسیند خانه‌ای نبودکه صداء ضجه وشیون از آن بلند نباشد ولیمءذلك برای 
تمام سواران خان‌ناماری فراهم نشده بود بعضی فاهار خورده و بعشی گرسنه مانده بودند 
دداین موقع صحنه تازه‌ای رخ داد-خان بی‌ادب دستورداد پددم دااحضاد کنند پددم نماز 
میخواندکه سه چهار نفرلر نتراشیده و نخراشیده باطاق ما وارد شدند درحال نماز بازوهای 


دفتاد بختيادیها بامردم ۳۹ 


او را گرفتند که بر ند من فریادکردم بی دینها بگذارید نمازش را تمام کند جتد نفری که 
آنجا حاض بودند با من هماهنگ شدند پیشکارخان هم که آدم نسبة فهمیده‌ای بود جلوی 
لرها دا گرفت تا نماز پدرم تمام شود در این حین من فرصت دا غنیمت دانستم خود را 
۱ بکد‌خدا عوضلی که مرد رشید و باوفاگی بود دساندم وموضوع دااطلاع دادم کد‌خداعوضلی 
هم باچند بانك و فریاد از بالای قلعه دستود بسیج عمومی برعایا داد نماز بددم تمام نشده 
"بودکه جماعتی از رعایا کار زر اعت دا دها کرده با بیل و کلنگ با حالت خشم اطراف 
اطاق‌خان دا گرفتند . 

ن وه راز کا که برعابا ی ی خان را 
بکنید مرا هم بیکی از رعایای مود اعتماد سپرد که دد همان وقت از ده خارج کند که در 
معر که نباشم وبه کچو به ده نزديك ببرد و بکد‌خداحسن که بپدرم ارادت داشت پسپارد. 

دقایق حساسی میگذشت وپدرم هم بنماز دوم مشغول شد مرتبا هم عده‌ای لرباطاق 
پدرم میامدندکه خان او دا احضار کرده بود چه میتوان کرد. 

۱ روزی پدرم بامیرزا علی اصغر خان اتابك اعظم محاجه ومباحثه کرده و اه داشتان 
ءکرده بود روزگاری هم طرف مشورت ظلالسلطان و قاطبه علماء اصنهان بود و او را از 
عقلاء اصنهان میخواندند . مدتها نیز درطهران و اصفهان مدرس علوم طب و دیاضی بود و 
بسیاری اذبزر گان علم وادب بقا گردی او افتخاد میکردند. ولی امروذ گرفتاد يك خان 
ذاده جوان بی‌ادب بی‌سواد بختیادی شده که ازهمه چیز بی اطلاع است . چرخ پار بر 
ازاین باز یچه‌ها بسبار دازد. 

باری دقیقه بدقیقه برتعداد رعایا بااساحه سرد افزوده میشد پیشکارخان موضوعر) 
درك و خطردا حس کرده بود ناچار بهرزبانی‌بود بخان نافهم فهماندکه احضاداین سیدمحترم 
با کشته شدن جممی‌ازطرفین که شاید اولی] نها خودخان باشد توام‌است ناجادطریقه صلحی 
پیش آمد که خان وسوارانش امقب دا هم مهمان باشند وقردا حر کت کنند همان طودهم شد. 

پدرم دستورتهیه شام برای سواران داد و آ نان نیزدست از تعدی ذن و بچه دعایا 
کشیدند و من خود شاهد این مظالم و ناامنیها بودم که لا لجمد پس از کودتای ۱۲۹۹ کم کم 
امنیت جایگزین ناامنی‌هاشد وود نیزشاهه امنیتی که بوسیله دضاشاه کمیر ایجاد شد بودم 
بحمداله فعلا از آن ناامنی‌ها خبری نیست و ذکر آن مانند افسانه‌ای بنظرمياید. 

تا کس ی آن ناامني‌هادا ندیده باشد قدداین‌امنیت‌دا نمیدا ند شکسته استخوان 
داندبهاک‌موميائی‌دا - امید است ملت ایران اذ این نعمت امنبت همیشه بهره‌مند پاشند. 


۰ ۳ داستان‌هاگی از پنجاه تاك 


در اصنهان همه علماءه و محترمین قلیان میکشند در تهیه قلیان و انتخاب 
۳۱ تب کو و وسائل قلیان هم بسیار با سلیقه ند در کتاب علمالاشیاء کلاس سوم 
ابتداگی در مضرات دخانیات شرحی نوشته بود که معلم سر کلاس درس‌میداد 
و مفصلا موضوع دا تشریح میکرد . 
جون بددم قلبان میکشید و هیچ گمان نمیکردم که بدرم کاری بر خلاف کند مجددا 
از رو ی کمال اعجاب اذ معلم سوال کردم حتی قلیان وتنباکوهم مضر است با کمال صراحت 
گفت آدی آن هم مضراست برای شخص من قابل قبول نبود که تنبا کومضر باشد ذیرا | گر 
مضر بود بددم قلیان نمیکشید . ۱ 
لذا باهمکلاسهای .خود مشغول صحبت و e‏ مردود 
e‏ نست ایمان من بپددم مانع از قبول 
تفای او اش لد اشافه کی که خود سار میکشد . ولی چون در جوانی کسی نبوده که 
باو مسرات استعمال سیگاررا بیان کند او بدون اة سیگار کشیدن معتاد شده استو آرزو 
میکرد ابکاش درموقم جوانی اومدارس: " جد ید بد افتتاح شده بود واواز مضرات دخانیات مطلع 
میشد تامعتاد بسیگار نمیگردید . 


در سن دوازده سالگی بودم که من و دو براددم ودو نفر دیگر ازهمسنهای 
۳۳ ۱ ما که پدرا نشان بایدر من دوست بودند برای تعلیم خط بآ خوند ملاحسین 
زفره‌ای معرفی شدیم مشارالیه را قدی کوتاه و ریش و شاربی سفید کافوری 
و قیافه ای جذاب‌بود خطوط دا خوب مینوشت بعدا که سری توی سرها بردیم دانستم که 
اعادف عالیمقدری هم بوده است . 
اولین دستوری که بما داد ات بودکه شروع بخط از يك نقطه بشود و سر سطرها 
را فقط يك نقطه بگذادیم. 
زیرا خبری است از مولای متقیان علی‌بن | بیطالب علیها لسلام که فرموده‌است تمام 
قرآن درسونهء‌خند چم است وتمام سوره حمد در پس الا لررحمن‌الررحیم و تمام بسمالله در باء 
وتمام با در نقطه آن ومنم آن نقطه باء بس ال وجون غالب خوشنو بسان‌عارف بودها ند و تمأم 
فا رل ل ام میباشند. ی 
مولی على علیه| لسلام و بیروی ازدستودها و اخلاقیات [ نجناب است . 
بعدها در کتایی‌خبررا چنین دیدم قال‌علی علیه) لسلام سر النسمله فی‌الداء 
سر الباء فی‌النقطة وا ناالنقطه تحت آلیاء . 


در سال ۱۳۱۰ شمسی 
باری رفقای ما یک دعك از دیگری در هفته مای بعدی نیآمد‌ند و تعلیم خط و محر استاد 
را ترك نمودند تنها من‌بودم که مرتبا دوسال آستانه خانه استاددا دهانکردم تاتمام رموذو 


۳ داستان‌هاتی از پنجاه سال 


مهمتر از تعلیم خط بیابانی بودکه این پیر مرد محترم میفرمود روزی نبود کد 

مطلب تازه‌ای عنوان نکند ومن تمام معلالبی را که گفته است هنوز بخاطردارم رحمةاك عليه . 

میرزا اسداله رجالی از خوشنو یسان خط نستعلیق در این ذمان بوده کتیبه 

۳ شمالی زیر گلدسته مسجد سید بیدآ باد نیز خط او است پدرم مایل‌نبود من 
نزد اوخط تعليم بکرم . 

ذیرا اوسبت باستاد خود میرزا فتع‌اله خان جلالی بیوفاتی کرده واستاد نیز اورا 

طرد وعاق نموده بود و جون این سفت ناشایسته بیوفائی دا از خود نشان داده بود بدرم 


او را مر دی جوبی نمدا نست با | نکه او فعط ل تعليم حط ا میداد ۰ 


ِ ب و ا‎ gpg eee o a a ggg e o e n aa ann ر س می‎ 


( قسمت شمالی و کلدسته مسجد سید ) 
معد لك يددم معاشرت او را خوش نداشت و مرا همو اره باستادا نی معرفی میکر د 
که مزایای اخلاقی داشته باشند مانند ملاحسین دفزه‌ای (استاد خط) حاجی میرذاهاشم‌شنیمی 
فرز ند حاجی مه رزا یحیی (شکسته نو یس) 3 میرزا علی اصغر الشر يف (استاد اد ییات عرتب) 
و حاجی میرذا امامی ( استاد مینیاتور) و مبرزا عباسخان شیدا ( استاد ادییات فادس ) که 


هريك در حل خود صاحب ملکات فاضله و سحایای سین بو دند رحمه اله علیهم ۰ 


در طفو لیت که مدر سه مير فتم در | نحا صعحیت از کیمیا میشد که ی اکسیری 
۳۴ میتوان مقدار ذیادی مس را طلا نمود و قسه‌ها از همکلاسیها دد این باره 
میشنیدم خیلی بان قصه ها رغبت پیدا کرده در اینباره کنجکاو شده بودم 


زیادت امام ذمان علیها لسلام سس 


پدرم را دسم چنین بودکه شبها قبل اذ صرف شام و اندکی بعد اذآن برای‌بر اددا نم که از 
من بز رگتر بودند صحبت میکرد و نصیحت میفرمودما کوچکترها نشسته بودیم ومی‌شنیدیم‌ولی 
رویسر یی کی اود شاشن شین کک چت از کیا کو یر سا عل وه زا در آورد 
و گفت کیمیا گر ی یعنی‌این وعقر به‌های ساعت‌را نشان داد وافزود که | گروزن کنید و باقیمت 
طلا بسنجید این عقر به های آهنی ازطلا گرانتراست ماهیت فلزدا تغییر نداده‌اند ولیآ نرا 
تر بیت کرده بشکلی در آورده اند که ارزش آن اذ طلابیشتر شده است . 

در | نموقم مثل ‏ نکه من کم کیده خودرا یافتم ودیگر در باره کیمیا تفحص و تجسسی 
نکردم حتی دغبت بشنیدن و خواندن داستان همای جعلی و شیرین کیمیا کران دا نیز 


بیدا نکردم ۰ 


طفل بودم مادرم در منزل ذیاد صحبت از امام ذمان عليه ا لسلام‌میکرد واذ 
۳۵ علائم ظهور چیزها میگفت واذخصائل امام آنچه در کتب نوشته شده بود و 
بیادداشت برایماها میگفت من‌جمله بمن گفته بود که‌امام ذمان علیها لسلام 
بین مردم است ومردم او را نمی‌شناسند شاید هر دوزهم اورا به بینند با او سلام و عليك و 
معأمله کنند ولی‌اورا بجانیاور ند ازقیافه جداب و نودانی آوهم اخباری ذکرمیکرد ۱ 
درهرحال مرا شوق ملاقاتآن حضرت بی‌تاب کرده بود وهمه روذه ازاوسوّالات 

جدیدی درآن باده میکردم و همه را از دوی مدارك صحیح جواب میداد که بعدا که خود 
سری توی کتابها بردم دا نستم ذره‌ای خارج از حدود | خباررسیده نگفته بود دحمةال‌علیها 

باری دد آن ذمان‌مدرسه گلبهاد میرفتم‌بین‌دا» سیدسی‌چهل ساله دا باقیافه ذیباوقامتی 
نسبتا رشید می ديدم و همه روذه اول ظهر که من بمنزل میامدم اوهم بین راه ملاقات میشد 
که درجهت مخالف میرفت من گمان کرده بودم او امام ذمان است باخلوصی هرجه تمامتر 
جلواومیرفتم وسلام میکردم اوهم بامهر با نی‌تمام جواب مرامیداد وچون ازمادرم‌شنیده بودم 
که | گر کسی خدمت امام‌زمان درسد وامام را دشناسد واظهار کند دیگر‌امام‌را نخو آهددید . 

لذا جون بگمان خودم امام زمان دا غالب روذها دد داه میدیدم هیچ‌اظهاداطلاع 

از وجودش نمیکردم مبادا دیگر اذ این فيض محروم بمانم و لذا مدتها این زیادت تصیبم 
میشد تاروذی همان سید دا دیدم باجمعی ددحر کت بود جلو رفتم سلام کردم او با کمال یی 
اعتناگی جواب داد نزد خود گفتم مگر امام علیه| لسلام مانند مردم این ذمانه ظاهرو باطنش 
فرق میکند جرا همه دوزه که تنها بود جواب سلام مرا با مهر بانی میداد امروذ که جمعی 
همراه اوهستند بمن بی‌اعتناگی کرد جون زر نجیده بودم موضو عدا بپدرم گفتم وافتخارزیارت 
امام مان علیه‌السلام دا که همه دوزه نصیبم شده بود بیان کردم و موضوع این‌دوذ آخردا 
نیز بیان داشتم پددم نگاهی تم که همچون نکه کردن عاقل اندر سغبه آن سید دا که 


۳۴ داستان هائی از بنجاه سال 


شناخته بود بمن معرفی کرد امام جماعت یکی از مساجد بازاد بودکه همه روذه برای نماز 
ظه بمسجد میرفته است و من او را بجای امام ذمان علیه‌السلام گرفته بودم و باو سلام 
۱ در مدرسه گلبهاد میرفتم و حساب و هندسه و جبر خوانده بودم در منزل 
۳۹ یکی اذ اقوام وادد شدم جمعي از دوستان و آشنایان پددم هم بودند یکی 
ازآن ميان در حضودجماعت از من پرسید مساحت دایره راجگونه حساب 
میکنند گفتم طول شماع را مجذور کرده ضرب دد پی میکنم تامساحت بدست آید گفث غلط 
است باید در دایره مر بعی احداث کرده و از 
هرضلع مر بع مثلثی در گوشه دابره ا بجادنمود 
مساحت این مر بع وچهادمثلك اطراف مساحت" 
دایره است گفتم این مساحت کوچکتر از 
مساحت دایره است نبذیرفت و بین آن جماعت 
7 که هیچکدام اهل اصطلاح و اطلاع نبودند 
بنای هوچی گری گذاشت و خلاصه هرچه کردم 
بایان یی کر e‏ 
مجلس مرابی‌اطلاع دا نستند و تأسف‌خوددنداذ 
این همه مخارجی که پدرم برای مددسه ما میدهد و چیزی نیاموخته‌ايم در صورتیکه خوب 


درس خوانده بودم وخوب فهمیده بودم و آن مردك حه باز شلوغ‌کرد و مرا مغلوب نمود 
خیلی افسرده بودم بمنزلآمدم ببددم موضوع دا گفتم ولی ازفرط عصبانیت وخجلت واینکه 
بناحق مغلوب شده بودم یکباره دست بگریه زدم بدرم از من بسیار دلجوئی کرد و برای 
مزید دلجوئی این قصه کوچك دا نیز بیان داشت : 

سایقامردم در نجف تحصیل میکردند وقتی‌یکی از تحصیلکرده‌های نجف بایران‌باز گشت 
درحین مسافرت بقر یه‌ای گذشت که آ خو ند بی‌سو ادیدد آ نجادیاست میکرداین‌جوان تحصیلکرده 
در یافت کهآ خو ند بی سواد است و بایی‌سوادی در آن قریه دیاست میکند باهالی اظهارداشت 
کهآخوند شما بی‌سواد است با خو ند اطلاع دادند که جوانی‌مسافر که‌از نجف مراجعت کرده 
است اودا بی‌سواد خوانده اسآ خوند جمعی از کدخدایان وریش‌سفیدان‌د! حاضر کردهو آن 
مسافردا نیز که چنین صحبت هائی دد بارٌ او کرده بودد عوت نمود در آن مجلس درحضور 
جماعت گفت این مرد مسافر بی‌سواد و ددوغگواست اگر باسواد است بنویسد مار آن مسافر 
هم توت (مار) . 

ولی آخو ندرو بحضار کرده گفت به بینید جعدر بی‌سواد است از نجف مراجعت کرده و . 


ازهر فرصت مناأسبی باید استفاده کرد ۳۵ 


هنوزنمیتوانه نویسد مارا آنگاه خود قلم دردست گرفته شکل مادی کشید و بح رکه عمگی 
بی‌سوادبودندو لی‌ماد دا دیده بودند نشان داد وآ نان‌را بشهادت طلبیدکه آیاکیء عو است 
اهل مجلس همگی گنتة[ خو ند خود دا تصدیق کردند و آن جوان تحصیل کرده ‏ عنلوب د 
دل شکسته از ده اخراح کردند 


۰ بدرم از هر فرصتی برای تر بیت أولاد خود أستغاده میکرد ت ددم شبی 
۷ تابستان‌بود اذتشنگی اذخواب ییداد شدم کاسهآب‌پخش‌تمام شدبودبناچاد 
باید از آب چاء که سردترین آبی بود که امکان دسرستیبت بوداستفاده 
شودآنزمان هم هنوذ چراغ برق دداصنهان نیامده بود و اذ برق خبری نبود ععسال بعد 
کادخانه برق باصفهان آمد و مردم از آن استفاده کردند در تادیکی ش ریہ سرچاه و 
یك دلو آب‌کشیده مقدادی خوردم موقع مراجعت پددم بیداد شده بود پر سین کدأمیدچون 
دانست یکی اذاهل خانه است گفتم منم تشنه بودم سرچاه دفته بودم آب‌خورده فرء‌ود خیلی 
تشنه بودی گفتم آری قرمود سیر شدی راحت شدی گفتم بلی‌فر مود اب خیلی سرد بودلدت 
بردی ؟ گفتم بلی فرمود حالا برو لعنت بریزید و قاتلان |باعبداله الحسین علیهسلام كن و 
سلام براو و اصحایش‌ کی وخود در درحالیکه این صحبتها دا بامن میکرد مشتول گریستن 
شد که صدای گر به اورا در تاديکی شب میشنیدم . 
از بیدآباد محله مسکو نی ما نهری غود میکنه که بجوی پابا حسن 
۳۸ معروف است و روط ی آن شاهای مسکونی قراردادد ودنبا له این نهر 
لن شخصی بود بنام حاجیمحمدجواد که درمحله ما نز هد و تتو ی معروف 


بود اذبچگی اورا میدیدم که مردم باو احترام میکردند بضی‌نیز در عقب سرش غر هم 
مہ ر‌دند ِ 


فا که رد کت شدیم وسری توی سرها در آوددیم دا نستیم که این مرد عارفىبزرك 

و از مشایخ ذهبی بوده است من از طفولیت که نام اورا میشنیدم نمیدانم بچه دلیل علاقمند 

بودم اورا ببینم و لی‌سنم مقتضی نبود بددم نیزدر جاهائی که میررفت بچه همراه خود نمیبرد 

آن براددان بز د گترم بودند که گاهی بااو همراه بودند بعلاوه رابطه پدرم دا باحاجی 

نمیدا نستم لذا خود درصد وسیله‌ای بودم که خدمت حاجی برسم اتفاقا بادو نفر که‌بایدرشان 

گاهی بمنزل حاجی دفته بودند و برنامه دفتو آمد آنجادا میدانستید مذا کره کردم وبا 

آنان روذی بمنزل حاجی دفتم مرا معرفی کردند وحاجی مرا بخوبی شناخت و از احوال 
بدرم سئوال کرد . 

اچ در کک ی ف ود دزی کرش وا یک که ا 

ددد نمیتوانست روی ذانوبنشیند و اگی پاهادا هم دداذه‌یکرد دود اذ ادب بود لذا در تمام 


۱ 


داشان ها ناء ال ۳۶ 


فصول سال ذمستان و تابستان ذیر کرسی‌می‌نشست که بتواند آذادانه پاهای‌خودرا دراز کند. 
بالجمنه در مجلس |وده دواده نفر باسنین مختلف بو د ند که باهر يك صحبتی کر دو نصیحتی 
ا سنش فرمود ومن همه نصایم او دا میشنیدم ولی متناسب سن من نبود اذ من نیز 
سوال کردبعداز نمازصبح‌قر آن میخوانی گفتم بلی میخوانم دستورداد قر آن دا متفرق‌نخوانم 
از اول شروع کنم هرروذ هراندازهای که مایل هستم بخوانم و دوزبعد دنباله آنرا بخوانمو 
بهمین قسم عمل کنم تا خرقران که پس اذ مدتی يك ختم قرآن شده ا از اول 
قرآن شروع کنم 
بعد از آن که صحبتش تمام شد يكيك را بنام نزد خودخواند و بهريك نفريك ریال 
SOS CSE SEE N OL‏ 
و يك‌دیال مرحمت‌فرمود وچون هنوزمکلف نبودم دستوری نداد واین عمل درحقیقت اجاذه 
ی و اتو سس ود که ساسا تاو E‏ 
ق دستورهای مذهبی مر خص شدیم . 
واز آن پس هم من مکرد بمنزل حاجی دفتم و از دستورهای بسیاره‌فید مذهبی آن 
مرد بز گوار بهره‌مند شدم رحمةاله عليه . 
آموز گادی در کلاسهای سوم و چهارم ابتداگی داشتیم که خط استواء 
۳۹ ۵ ارات[ هم اولونوم )میج راید فلت نود اس ان اهت که نر [نوزاق 
صحیح آ نرااستواء (بروذن افتعال بکسر اول و دسوم ) بخوانند از اوسوال 
شد که خود شما جرا صحیح نمیخوانید گفت که دد کودکی معلمی داشته است که باوغلط یاد 
واه ها AS o‏ افو یی کت وان وش 
عادت بگوید همان غلطی که در کودکی یاد گرفته است میخواند ولی هروقت بادقت بخواند 
صحیح میخواند . 
ال خونداه‌سایر آموز اران اغلاطی بما ددس دادندکه بعداً دانستم آ نچه‌خوانده‌ام 
باید مجدداً دد باده آن مطالعه کنم واطلاعات دست اول بدست آودم من باب مثال‌دد باره‌شعر 
هنت اقلیم ادبگیرد پادشاه همچنان در بند اقلیم E‏ 
یکی از آموز گادان صحبت هائی میکرد که در قوطی هیچ عطادی یافت نمیشود برای 
اطلاع خوانند گایو آموز گادانی که در باده شعر بالاصحبت کنند تقسیم بندی اقالیم سعبه (هفت 


تقسيم اقا ليم بو ده ¥ 


اقلیم سعبه بعقیده قدماء : 


جون ددتعیین مساحات سطوح فاصله کوچکتر داعرض وفاصله بزد گتردا طول اعتباد 
میکنند وجون فاصله معموره دنیا ازخط استوا تا قطب شمال ۰ درجه وفاصله جزائر خالدات 
اولین نقطه معموده دنیابسمت مشرق‌بیشر اذ۱۸۰درجه است لذا قسمت اول داعرض وقسمت 
دوم دا طول اعتبار و اصطلاح‌ک ده‌اند بعدا نیز که معلوم شد معموده دنیا بیش اذاینها است 
وذمین کر وی است و آزهر طرف دایره و مقداد ۳۶۰ ددجه است معذلك این اصطلاح را 
تغییر ندادها ند. 
وهآ ره ف کون باتفا کیک اس الات اس و ا دا شه لول 
قرارداده‌اند شروع میشود و تا ددیای محیط (اقیانوس کبیر) امتداد دادد. 
عرض از خط استواء کهآ نرامبدء عرض قرادداده‌اند تادرجه ۵ر۶۶ که بعقیدهآ نانآ خر 
معموده دنیااست امتداد دادد . 
هرمداریکه‌بموازات خط استواء باشد مداریومیه اصطلاح کرده| ند. 
هراقلیم بعقیده آ نان عبادتست اذ نطاق یامنطته‌ای که بین دومداد یومیه و اقم‌شده باشد اشد 
عرض هر نطاق يا منطقه يااقليم داچنان اختیار کردها ند که بتر تیب اختلاف طولانی‌ترین 
Es‏ هنگام حلول خودشید برس سرطان‌بار آس جدی نسمت باقلیم د دیگر نیم‌ساعت باشد. 
ددمبدء اقلیم نیز قدما اختلاف داشته برخی مبدء اقلیم اقل‌دا. از خط اسیا گر فة ان 
و ]آنچه درجنوب خط استوابوده است خادحاذمهوده میدا نسته‌اند. 
ولی‌جمهود منجمن وعلماء مبدء رااز آن مدادی کر امٌمیداده| ند که طولانی‌ترین روزش 
هنگام حلول خودشید برآس سرطان یا رس جدی۲ ۱ساعت وسه دبع وعرض آن۲ ۱ ددجه و 
بنا برعقیده جمهود در وسط اقلیم هفتم مدادیکه طولانی‌ترین دوزش۱۶ساعت وعرضش 
۸ درجهو ۲ ۵دفیقه است واقع‌استو نیز آخراقلیم هفتم بنا بر عقیده آ نهامداری است که طولانی 
ترین‌دوزش ۶ساعت‌ود بع عرضش ۳ ددجه است. ۱ 
بعقیده جمهودعلماء منجمین معموده دنیایین ۱۱ددجه جنو بیو ۵ر ۶ ددجه شمالی داقع 
است ۳ ۵د ۷۷ درحه است . 

7 در بعضی شهرها اختلاف است که] نرا جزء کدام اا دارند علت این اختلاف 
ازمطالب فوق وازجدول مما بل بخویی‌معلوم میشود زیواقدماء درطرذتقسیم پندی‌اقالیم وا بتداء 
آن اختلاف داشته‌اند و این اختلاف سب اختلاف طبقه بندی شهرها شده است والا عرض 
جفرافیائی هر نقطه داازدوی ار‌تفاع ستاده قطبی تعیین میکرده‌اند واز این لحاظ هیچگونه 


عرض بعفیده 
بطلمیوس 
طولانی‌ترین 


روز 


عرض بعقیده 


خاذنی 
طولانی ترین دوز 
عرض بعقیده 
جمهود 
طولا نی تر ین 


روز 


۷۵ ساعت 


مد ۶ میلع 
اقلیم اقلیم " 
اول دوم 
۶۵ درجه ۰ درجه 
شمالی شمالی 
۵ ساعت ۳ ساعت 
از ۱۶ درجه 
۰ ۴ درجه 
جو بی 
تا ۱۳ درجه شمالی 
شمالی 
۳ ساعت ۵ ساعت 
۲ درحه ۰ درحه 
و۲۰ دفیقه ۲ دفیقه 
شمالی شمالی 


۷۵ ساعت 


مبدء مبدء مبل۶ 

اقلیم اقلیم اقلیم 

سوم چهادم e‏ 
۷ درجه ۱ ۳۲ ددجه | ۲۸ درجه 


۷۵ ساعت|۵ ۱۴/۲ ساعت 


شمالی . شمالی 


> 


۱ 


۴ ساعت | ۱۴/۵ساعت 
۱ 5 
۳ درجه , ۳۶ درجه | ۴۱ درجه : 
۱ ۱ 
E E‏ ده ما 
۴ هاعت | ۴/۵ساعت | ۱۵ ساعت 
۷ درجه | ۳۳ درجه ۱ ۸ درجه 
و۳۰ دقیقه | ۳۷ دقيةه ۱ و۵۴ دفته 
شمالی شمالی ۱ شمالی 


۷۵ ساعت ۱۵/۲۵ساعت | 


میلع ۱ | مبد ۶ 
اقلیم قلیم 
ششم هفتم 
۳ . درجه ۱ ۸ ددجه 
۱ ۱ 
شمالی ۱ شمالی 
زا 
| ۵ ساعت .۰ ۱۵/۵ ساعت 
۱ ۱ 
۱ ۴۵ رجه | ۴۸/۵ درجه 
۱ 
شال | ۲ قیال 
۵ ساعت ۶ ساعت 
۳ درجه ۱ ۷ درجه 
۲ دقیقه ۲ دقیقه 
ال ۱ شال 
۵ ساعت 


روضه‌خوانی هفتگی ۳۹ 


اختلافی دد عرض جغر افیائی شهرها 
نداشته‌اند آ نجه اختلاف داشته‌اند در 
طول‌ها بوده که آن‌هم درتعیین اقالیم 
تاثیری ندادد . 


جنانچه عرض جغر اقیائی شهری‌دا 
۸ ومیل خورشید دا درروزی ازسال 
(1 فرض کنیم برای پیدا کردن طول 
روزوش آن شهر اذفرمول ذیر استناده 


x 


D.tg ۸‏ ها شوم )۱( 


Cos=-tgD.tg 1‏ )۲( 
که درآن » وه بترتیب ذوایای ا بقوس‌های شب وروز است دد مداد پومیه‌ای 
که شهر مودد نظردرروی آن واقع شده است . 
حال اگر در فرمول (۱) بجای (1 میل خورشید رادر اول سرطان (۳۳۰۵۲۷) و 
بجای » ذوایای ما باذاء ساعات ۵-۱:۴/۵-۱۴-۱۳/۵-۱۳ ۱۶۱۵/۵۱ ا 
دوز)دا بگذادیم‌زوایائی بد پتسا د ین برا بر در جات“ ۰-۲۴۱۶ ۵-۴۱ ۴۸/۵۴ 
که مبدء عرض اقالیم سبعه است. 


در محله مابید] باد ددبعضی منازل دوضه هفتگی دادن دداین مجالس هم 
۰ ۴ روضه خوانی است وهم‌اهل محل بینوان شر کت دددوضه یکدیگرداملاقات 
مینمایند بر نامه‌این مجالس هم طودی تنظیم شده است که تقریبا ددتما‌ایام 
هفته مردم میتوانند دد مجالس همدیگرد! ملاقات کنند و این ازدسوم بسیاد خوب است که 
بدون هیچگو نه تکلفی مر دم باهم دفت وآمد و آمیزش میکننه و اذ حالات یکدیگر مطلع 
میشو ندودددفع احتیاجات یکدیگر کوشش مینمایند مستلزم‌مخادج ذیادی‌هم برای‌صاحب‌منزل 
نیست - مردم محل‌بايك چای ويك قلیان پذیرائی میشوند . 
دد حیات پددم ددمنزل ماهم این مجالس در دوذهای سه‌شنبه هرهفته منعقد ميشد - 
دوزی یك نفر دوضه خوان ددمنزل ما بالای منبراین شردا خواند : 
بیش |ذاین با بادل‌داخون‌مکن . زاده لیلی مرا مجنون مکن 


۴٠‏ داستان ھائ ازپنجاه سال 


من در آنموقع ده دوازده سال بیشتر نداشتم و لی لطف الفاظ لیلی ومجنون دا که در 
این شعر بموقع ویجا بکار دفته است بخوبی درك کر دم پس اذختم مجلس دوضه از بدرم نام 
شاعر این شعرد! سوال کرده لطف شعری آنرا نیز بیان کردم بددم اذ اینکه من لطف شعررا 
دوی قریحه خود درك کرده‌ام اظهاد خرسندی‌کرد و فرمود این در کتاب گنجینه‌الاسرار و 
شاعرش عمان‌ساما ی است وبمن هم یك قران مرحمت فر‌موده ودستود دادکه آن‌کتاب را 
از کتابفروشی‌جنب سرای خوانسادیها بخرم دوذبعد کتاب‌را خریدم و بااشتیاق هرجه تمامتر 
خواندم وهرجه‌میخواندم بر خواندش حر بصترميشدم. درهرحال‌خوان آن کتاب ذوق عرفا نی 

دد من ایجادکرد و آتشی دد دورن من افروخت که تاحال که بیش اذجهل سال از آنوقعه 
E SSS SA Aa‏ 
دد انددون من خسته دل“ ندا نم جیست 
۱ که من خموشم واودرففان و در غوغاست 
درسن دوازده سیزده ننالگی بتحصیلات قدیمه دراسنهان اشتغال داشتم‌اول 
۴۱ آفتاب باید سر درس حاضر میشدیم محل درس مددسه میر ذا مهدی e‏ 
بابا حسن دد بیدآ باد بود ودسم چنان بود که | گر کسی پیش‌اذ پنج دقیقه 
دیرحاضر‌میشد باید بعنوان تجرمان یکریال بدهد که صرف قند وجای شود که استاد و دوسه 
نفرشا گردان هم درسی حضوداً صرف کنند و یکریال ددآن ذمان برای این منظود کافی‌بود 
ورسم نیز چنان بود که ذحمات تهیه جای از قبیل خرید قند وجای و آتش کردن سماود و 
شستن فنجان نعلبکی و غیره کلا با شخصی بود که جریمه شده بود هروقت همددسان جر یمه 
ميشدند درتهیه چای و مخصوصا شستن استکان نعلبکی تنبلی میکردند . 

۱ ولی دوز ی که من میشدم در کمال دقت همه‌کارها دا انجام میدادم‌مخصوصا 
فنجان نعلبکی وقوری دا بلب حوض میبردم بسیادتمیز باخاکستر میشستم که استادکیف می 
کرد مکرد اذ روی خلوص نیت واذتمام قلب بمن دعا میکرد و میگفت خدا يك ذن باسلیته 
تمیز نصیب تو کند . 

اتفاقا دعای اودر بادء من مستمعات شده وزن خانه‌دار با سلیقه‌ای نصیب من شده 
است و ایکاش دعاهای نيك دیگری هم در باده‌ام کرده بود . 
در شمال اصنهان قبرستان کر بود بنام آب بخشان که بعداً در اش 
۳۳ توسعه معابر و ایجاد خیابان اذ بین دفت و بجای آن میدان بهلوی و 
هنرستان دختران و بیمارستان وخیابانهای متعدد و بسیاری موسسات دیگر 
احداث شد مقدادی اذآنرا هم موّمنین تبدیل بخانه مسکونی و باغ میوه کردند . 


ا ر سمت ممه س ا مضت د سمو نے د 


عبود شبانه ازقبرستان . ۴۱ 


جندین محله این قبرستان را احاطه کرده بود از طرف مغرب محله چهار سوق 
علیقلی آغا و محله بیدآباد بود وطرف جنوب آن محله نوو محله تل عاشتان و جمال کله و 
قص‌جمیلان وطرف مشرق آن محله طوقچی و دد دشت بود و اذ سمت شمال بمزادع خادج 
شهرو سرقبر آقامنتهی میشد. ۱ 

اشخاص ی که میخو استند از محلات شرق با بالعکس برو ند باید از وسط قبرستان 
عبور کنند والا باید ازخارح شهر بگذد ند یاددداحل شهر اذ محلات زیادی عبور کنند که از 
حیث مسافت سه برابرمیشد ازوسط این قبرستان‌جاده مالدوئی بود که دوسه متر از سطح 
قبرستان پائین‌تر بود و بیاده‌دوها نیزاذخلال قبود عبود میکردند. ۱ 
۱ در ایامی که در اصفهان بودم وهنوذ برای تحصیل بتهران مسافرت نکرده بودم 
سرشبی در محله در دشت منزل یکی از دوستان بودم دو ساعتی اذ شب گذشته بود که عاذم 
منزل خود در بیدا باد شدم داهی دا که باید ط ی کنیم . چنانکه شرح دادم باید یاانمز ادع 
و صحرای خارج شهر باشد که شبا نه عبود از آنجا صلاح نبود با باید از محلات مختلف 
یکدوده اطراف قبرستان عبود کن آ نهم بعد مسافت اجاذه نمیداد. 

لذا داه منحضرعبور 7 این قبرستان بود واينهم کادی بود عادی دهیچگو نه‌اشکالی 
۱ لذا از بازارجه در تج از محل ی که موسوم بددخت سوخته بود وارد 
قبرستان آب بخشان شدم آخرماه قمری یود وتادیکی وظلمت همه‌جا دافرا گرفته بوددد آن 
موفع هم انچراغ برق دداصفهان خبری نبود فقط سر گذدها دکان دادهاچر اغ نفت ی کوچکی 
برای استفاده خودشان داشتند که عابرین هم ضمنا از آن استفاده میکردند اذطرف بلدیه هم 
مردمان متمکن دا واداد کرده بودند که بالای در متزل خود ددشبهای غیرمقمی (ازشب ۱۷ 
هرماه قمری تا شب سوم ماه بعد ) چراغ نفتی کوچکی از سرشب تا سه از شب گذشته 
دوشن کنند : 

ولی دد این قبرستان نه جاده عمومی بود نه اشخاص متمکن اطراف آن سکنی 
داشتند که چراغی باشد و ابد! أذ دوشناگی و جراغ خبری نبود جز نود ستار گان روشناگی 
دیگری بچشم نمیخورد. 

در بیابانها وصحراها شها هراندازه تاديك هم باشد اشخاص ا ازدود 
دیده میشو ند وجاده دوی ذمین نمایان است . 

دداین قبرستان هم که بیابانی از مردگان بود جاده نمایان است ولی‌اثری ازهیچ 
جنبنده‌ای درسطح ذمین نیست فصل پائیز است وخار وخاشل تااندازه‌ای مزاحم عبودومرود 
است و مخصوصاً باعبا که در آن موقع همه محترمین بدوش داشتند رفت آمد زحمت 
بیشتری دادد . ۱ 


۴۲ داستان هائی ازینجاه سال 


علیا لر سم منهم عبائی بدوش داشتم وارد قبرستان شدم تقریبا خمس داه دا طی 
نکرده بودم که صدای بائی ددعقب سرم شنیدم نگاه کردم کسی‌دا ندیدم براه افتادم باز صدا 
ازعقبیسر شنیده میشد مجددا بعقب سر نگاه کردم کسی مشاهده نشد براه خود ادامه دادم و 
همچنان صدای پا درعقب سرم برد گا نیز بعقب مینگرم کسی دیده نميشود. 
درآن موقع صحبت اذ جن و پری وذنده شدن مرد کان و شک قطان دن حل 
مرد گانی مير ود که هنوزغسل SENE‏ بسیاد بود وددهرمجلس ومحفلی صحبت از این 
گونه مطالب میشد هر کس مطالبی ازدیگران دوایت میکرد و این دوایات و صحبت‌ها در 
گوش من بود وامروذه اذاین قبیل صحبتها کمترمیشود خدا دحمت کند پددم ومادرم راکه 
فرز ندان خود دا اذ تادیکی شب نترسانده‌اند و از جن و پری و قبرستان و اشیاء موهوم 
بوحشت نینداخته‌اند و دد این قبیل کادها عمل ومنطق دا داهنمائیآ نان قراددادها ند. 
: بادی من بدون هیچ ترسی ازقبرستان میگذدم ولی صدای عقب سر همچنان هست 
قوه وهم وخیال هم شوخی نیست‌کار خود را جنان میکندکه گردن عقل دا عقال میبندد در 
هرحال من داه خود دا ازوسط قبرستان تاريك تنها طی میکنم وصدای پاهم درعقب سرهمت 
گمان میرود شخصی مرا تعقیب میکند تا دسیدم بمقبره ملاحسین تفلیسی که دد آن نمان 
معروف بود و بعدا که قبرستان دا اذ بین بردندآن مقبره وقبود بسیادی اذعلما و بزرگان 
ئامی از بین دفت مدتی سرقبر ملاحسین تفلیسی مکث کردم و مجددا براه خود ادامه دادم 
هروقت میایستادم سروصدایی نبود هروقت حر کت میکردم دد عقب سر خود صدا دا میشنیدم 
یقین داشتم این مرد گان دا قددت راه دفتن نیست و یقین داشت م که جن و پری آنطوریکه 
مردم تصود کرده وتصویر آنها دا در کتابها نقش کردها ند نیست و یمین داشتم که قصه‌های جن 
درحمام وغسالخانه وغیره جزوهم چیزدیگری نیست. 
ولی بالاخره منهم بشرم قوه وهم و خیال هم دادم و شب تاريك قبرستان وسیع - 
یکه وتنها - مدتی هم هست که صدای عقب سرم دراین قبرستان هست و کسی دانمیبینم . 
بالاخره رسیدم به غسالخانه مترو کی که در وسط قبرستان هست روذها از آنجا 
عبود رو بو دم این غسالخانه کهنه و مودد استفاده نیست ولس دهها سگ در آنجا منزل 
داد ند و باصطلاح فعلا سکدانی است. 
چند دقیقه‌ای مقابل این فسالخانه مکث کردم هیچ وهم وخیالی نداشتم حتی بیمی 
اذزاینکه وارد غسالخانه بشوم نداشتم ولی دردوزدیده بودم چه محل کثیفی است. لذااذجهت 
کثافت قابل اندیشه بود نه ازجهة تاریکی از مقابل غسالخانه گذشتم ولی هرچه اذاین مکان 
دودتر میشوم میل پیدامیکنم که سریعتر بروم کمی وهم‌مراهم گرفته‌است‌تادسیدم‌سرقبر جوهری 
(آن قبرهم معروف بود و بعدا جزء دبستان شدواطاقی‌برای آن ساخته وفعلا ضمیمه دبستان 


ی 


عبود شبانه ازقبرستان ۴۳ 
تبرریزی جنب هنرستان دختران است ) نزد خود فکر کردم این وهم أذ چیست جزيك ام 
غیرعاقلانه وغیررمنطقی چیزدیگری نبست ومن بایدباآن مبادزه کنم مجددا مراجعت کردم تا 
مقابل غسالخانه و هم کم شد و بیمی نداشتم لذا دو بمنزل کرده براه خود ادامه دادم . 

ولی بازهرجه ازغسالخانه دودترمیشدم میلم برای تسریع بیشتر ميشد باذ برای 
مبادزء باوهم مراجعت میکردم تادر غسالخانه هرچه بفسالخانه نزدیختر میشدم و هم کمتر 
میشد تادرجلوغسالخانه بکلی بی دهم دبیم بودم وجون از درغسالخانه دود میشدم و هم بمن 
وارد وهرچه دودترمیشدم وهم مستولی میشد برای مبارذه پاوهم آ نشب بیش اذ ۲۴ بار داه 
بین غسالخانه وقبر‌جوهری دا پیمودم . 

بالاخره دیدم وقت دیرشده و باید بمنزل برسم دد خرین بار ا نکردم و 
زاغ خود را ال :ادان دادم واحدی ددتمام این مدت دیده نشد ولی صدای پاهمچنان در 
تمام مدت عقب سرمن بود تاوادد بازادچه شیخ ابومسعود شدم مقا بل دکان بقالی که‌چراغی 
داشت ایستادم عقب سر خود دا وادسی کردم دیدم به پائین عبای من بوته خادی جسییده 
است معلوم‌شد چون فصل پائیز بوده و خادها خشك شده‌است‌وارد قبرستان که شده بودم‌یکی 
ازآنها بعبای من گیر کرده از ذمین کنده شده است ومرا دداین شب ناداحت کرده است . 
: شب بعدش ددمسجد جامع که دوضه خوانی بود ودفتا جمع بودندموضوع دا گفتم 
خیلی تعجب کردند و یکی اذآنها بشوخی بمن گفت | گر داست میگوئی امشب برو در این 
غسا لخا نۀمسجدو تسبیحی که دردست داشت بمن‌دادو گفت کهآ نرا درآ نجابگذاد ومراجعت کن 
قبول کردم که موضوع حکایت ذیر پیش آمد کرد .. . . 


مسجد جامع اصفهان مسجدی است بسیادقدیمی و بز رگ وهر يك‌ازسلاطین 
۳۳ که پایتختشان در این شهر بوده مسجدی بآن افزوده‌اند دادای صنه های 
بزدگی وشبستا نهای وسیع ودادای هشت در بخادج است که بمحلات مختلف 
شهر باذ میشود. 
در یکی ازدالا نهای این" مسحد عسالخانه‌ای هست که فعلا متروك أست ومر دم خوش 
نداد ند اذاین دالان مخصوصا طرف عصر و شب عبود کنند با آنکه امکان دادد راهشان هم 
دود شود معذلك حتی‌المقدود از ددهای دیگررفت و آمد مینمایند 
سرش دراین مسجد بودم وقصه شب گذشته وقبرستان آب بخشان دا که‌نقل کردم 
دفقا گفتند | گرجرات دادی امشب برو دراین غسالخانه و این تسبیح را بگذاد ( یکی اذ 
دوستان تسبیح دردست داشت وفودا بمن داد) در گوشه] نجا ومراجعت کن گفتم من روذ اين 
e‏ 1 ندیده‌ام ممکن است ددتاریکی چشممآ نجا را نبیند و ددحوض بیفتم ا کات 
داشته باشد غرق میشوم و آنگهی حتما تس ی ت و اگرحوضآب نداشته باشه 


© 


۴۴ داستان هائی ازپنجاه سال 


سرودستم خواهد شکست گنتند یك قوط ی کبریت بتوميدهيم که دد آن فقط پنج کبریت داشته 
باشد گرفتم ودوانه سالخانه شدم در غسالخانه بسته بود ولی قفل و کلید نداشت و باصطلاح 
دز بیش نود وجون لنگه‌های دریزر که بود و بادست باذنمیشه لذا بايك حر کت‌تنه کیان 
زدم صدای مهیبی کرد وصدا جنان در دالان وعمارت غسالخانه منعکس شد که گوگی چند عدد 
جت یاسرعت فوق العاده درحر کت است وادد غسالخانه شدم یکعدد کبریت دا دوشن کردم 
دیدم دالانی است از طرف داست بيك غسالخانه و از طرف چپ به غسالخانه دیگر منتهی 
میشود ومن تا نوقت نمیدا نستم که عسا لخانه دوقلو است:ازطرف:داست آ نقدار نگاه کردم و 


اطراف دا سنجیدم تا کبریت تمام شد فضائی بود. 


<< ۱۳ 


مسجد جامع اصفهان 


چون حوضخانه‌های مساجد وچهادستون سنگی چهادطرف حوض‌ستف دانگاه میداشت 
اطراف‌حوض هم داهرو یا غلام گردش بود ددهر سمت هم سکوهائی‌بود برای نشستن و یا 
که E‏ 

چون کبریت تمام شد ومن‌اطلاع از محوطه حاصل کردم در تادیکی داخل محوطه 


شدم و روی حساب مسافات مقداری راه را بیمودم و مجددا کت دوم را روشن کردم 


دفئن خا لحا نه‌درشب ۴۵ 


خود داتقریباوسط غسالخانه دیدم‌وتسبیح دا در آخرین صفه وسکو گذاشتم و مراجعت کردم 
در حین مراجعت هم برای اینکه بدد و دیواد برخودد نکنم يك کبریت دیگر دوشن 
کردم خلامه با سه عدد کبریت شرط دا انجام دادم و برای خودشیرینی بهمین کیفیت يا 
دو کبریت دیگرغسالخانه دیگرداهم رورزدم وجاقوی خود را درآ خرین صفه این غسالخانه 
گذاشتم ومر اجعت کردم ددحقیقت هرغسا لخانه‌ای بادو کبریت دیده شد ويك کبریت هم صرف 
دیدن کلیات و دالان شده بود تمام این کارها ربع ساعت طول نکشیده بود که سرحوض وسط 
مسجد نز د دوستان که انتظادمرا میکشید ند دسیدم گفتم کادها انجام شده برویم تسبیح و جاقو 
رابردادیم : 

بعضی دفقا اصلا موافقت نکردند که به غسالخانه ببایند ولی سه‌نفر از آنها آمدند 
بالاتفاق دفتیم وتسبیح وجاقو دابرداشتيم و آوردیم. ]نوقت دفقا تصدیق کردید که قضای شب 
گذشته هم طبق گفته من صحت داشته است ولی این نوع کارها اشکال دیگری دادد که من 
جرا اناا بان منم کک علد ریت که ادان فل افو ها که ها کرش 
خود در جوانی انجام داده‌ام از دوی‌عدم تج به وجوا نی بوده‌است‌اشکال بز رگ آن است که 
ابن قبیل‌اما کن‌مترو که غالباجانودان گزنده موذی اذقبیل مار و عقرب زياد دادد وامکان 
گرفتادی با حیوا نات‌موذی‌است والاترس اذتاریکی‌ومر ده‌وغسالخانه وهمی بیش نیست . 

دد همین سال اتفاق دیگری برای من دځ داد که از وحشت و دهشت آن نزديك 
بود قالب تھی کنم و قابل ذکر است و شرح آن‌چنین است : 


در لنجان بالا قریه‌ای است ننام ار ( بروزن پادسنگ ) که دد این 
۳۳ یاداشتها بازهم ذکری اذآن شده است این قریه خرده مالك است و مالك 

عمده‌اش يدر من بود جای خوش آب و هوائی است غالبا تابستانها آنجا 
میرفتیم تا شهر جهارده فرسنگ است اذبس این راه دا دفته بودم راه ها را خوب بلد: بودم 
ودهات وسط داه و گداد رودخانه وپل‌ها دا خوب میشناختم در سرطویله پدرم همیشه اسب 
والاع وقاطر بود ولی خودش فقط الاغ سوارمیشد وقاطرواس دانو کرهای همراهش سواد 
میشد نددرحقیمت الاغ سفید مر کب اختصاصی خودش بود که جز خودش و فرزندانش احدی 
مجاز بسواری آن نبود یکبار باهمین‌الاغ ازهاددنك‌پشهرمیآمدم نمیدانم چه شد که بر خلاف 
معمول درییا بان بین هاردنك وجمگردان تنهاماندم سه چهادفر‌سنگی داه نزديك بچمگردان 
تبه وماهورزیاد است بطودیکه هیچ آ بادی از اطراف دیده نمیشود فقط جاده اذیین تبه‌ها و 
دره‌مای کوچك عبود میکند و در مواقع ناامنی این محل دندگاه است من‌تنها باید اذ این 
لاواد بگذدم یکباد متوجه شدم دد لاوار هستم احدی هم جزخودم دد این بیابان نیست هیچ 


۴۶ ۱ داستان هائی ازپنجاه سال 
آ بادی ودرخت وغیره هم ر بچشم نمیخودد چنان وحشت ت تنهائی مرا گرفت که | گر سواده‌نبودم 
قطعاقددت حر کت نداشتم ودداین موقع هیچ بفکرجن و بری و غول و گرك وحیوان در نده 
نبودم فمیدا نم تنهائی چه اثری داشت که حاضر بودم گر گی بمن حمله کند و من با آنگرك 
گلاویز باشیم و چنین تنها نباشم . البته هر عاقلی فکر می کند که این وحشت بیجا بوده 
است من خود همین اندیشه و فکر دا دادم ولی تا شخص خود دچار نشده باشد نمیتواند 
قساوت کند . 
ملامت گوی عاشق راچه گوید مردم دانا که حال غرفه دددریا نداند خفته بر خا جل 
بالجمله‌من دد کمال وحشت‌زد گی سوارالاغ‌بودم والاغ ذبان بسته همچنان داه‌خودرا 
ددپیش داشت واز بین دده‌ماهودها عبوده‌یکرد- این وحشت ودهشت فوقالعاده برمن‌مستولی 
بود تا آ نکه ازدودس درختهای جمگردان‌پیداشدمنظره درخت‌ها دوزنه امیدی‌بود ازا بادانی 
ازدیدن | نها وحشتم شدو هرجه e‏ میشدم ودد ختهادا بهتر میدیدم از و حشتم کاسته 
میشد تا آنکه دیواد عمادات ده نمایان شد از دیدن دیوادهای خانه‌ها بکلی وحشتم برطرف 
گردید . ۱ ۱ 


در این ایام در اطراف اصفهان دو نفر یاغی بودند بنام دضا جوذدانی و 
O a EBS ۴۵‏ یرما هیارک 
اموال مسافرین وتجادمیپرداختند باین هم‌قناعت نکر ده دو سه سالی‌مالیات 
بعضی بلو کات اصفهان دانیز وصول کرده و قبض میدادند و در حقیقت برای خود دولتی 
تشکیل داده بودند دولت مر کزی هم ضعیف بود و باین کادها ریک که نمیکر د یا نمیتوا نست 
نید کے رگن 
یکی‌اذکادهای بایان این بود که‌مالکین که برای‌ضبط محصول ووصول‌مطالبات خود قر اء 
وده‌هامیرفتند آ نان دا گرفته وتوقیف کرده مبلغی گزاف ااا ا ف 
۰ نمیکردند مالك بدبخت وتاجر بیچاده دارهانمیکردند . 
پددم دداین موقع‌پیرمرد بود و کمتر مسافرت میکرده برادر بزد گترم دابرای ضبط 
محصول و کادهای جادی خودپخارج شهراعزام میداشت 
دیلنجان بالا قریه‌ایست بنام هاددنگ که بدرم در آ نجا علاقه‌ای داشت و در همین 
ایام برادرم برای برداشت محصول بهاددنگ دفته بود اطلاع دادند که جعفر قلی او دا 
گرفته و تحت نظر دادد و مبلغ یکهزار تومان خواسته تا او دا رها کند یدرم از شنیدن 
این خبر بسیار ناراحت شد حق هم داشت این مبلغ هم با وضع مالی پددم ذیاد بود ذیرا 
آنروذ با اين مبلغ دویست خرواری گندم خریدادی میشد جون گندم را خرواری 


نمونه ناامنی قبل اذ ۱۲۹۵ ۴۷ 
چهاد پنج تومان تسعیرمیکر دند ولی چاره‌ای هم نداشت باید دراستخلاصادشدوا کبراولاد 
خود کوشش کند. 

درآن ذمان معروف بود یکی اذملانماهای‌اصفهان که مردی‌متنفذ هم بود با جعفر‌قلی 
سروسری داد و جعفرقلی اذ جناب ایشان شنوائی دادد شاید هم سروشرش با یاغیان 
برای جلو گیری از اجحافات آنان و مساعدت باهالی بیچاده اصنهان بوده است در 
هرحال بیش أذ چهل و انسال اذ این وقایم میگذدد و حقایق برای من فعلا مجهول 
است آنچه مسلم است یاغیان از او شنوائی داشتند . پددم دوی سوابق دوستی که با 
وی داشت اورا ملاقات کرد وبرای استخلاص فرز ندش از او استمداد خواست مشاذالیه هم 
قول داد کاغذی به‌جعفررقلی بو بسد و گفتگو دا باجهاد صدتومان ختم کند و چنین هم کرد 

من طفل بودم روزی پددم مرافرستاد ددمنزل اعتضادا لشریعه که محرد آ نمرحوم بودو 
منز لش د رکوچهلگز یها نزديك منزل مسکونی ما بود که کاغذی که مشادا ليه نوشتهاست بگیرم - 
اعتضادا لشریعه هم کاغذی را که نوشته بود و بمهر وامضای آن آقا دسانده بود بمن داد و 
هک اه اسان اف ا وتا سره 
پرسیدم پعنی چه جواب داد پددٹ‌میدا ند باید مقدادی گزوشیرینی و ترياك هم ییا زاب 
باشد افزودکه نامه دا یکنفر امین با جهادصد تومان نقد خدمت خان ببرد و از تعادف و 
چرب زیانی هم آنچه بتوآند ددیغ نکند امید كت 9 قبول خان واقم شود و پر ادرت 
مستخلص گردد. : ۴ 

پم ور اة را ااه لاتم ر سم ا ا هر اب انم ادال اش 
تا برآددم دا آذادکردنه درآن سال و سال بعد محصول بکلی اذبین دفت ذیرا اذبیم یاغیان 
ب گنک وا ای ع ول بل فو یادا ا دقانو آها الا عاو ال ال 
بعد را بمصادف نامشروع خود دساندند . ` 

این یك نمونه ناامنی قبل از کودتا ی۲۹۹ ١‏ بود که خود دیدم باآنکه طفل بودم ولی 
ناداحتی‌پدرم وسایرمردم اصفهانو خا نواده‌هادا بخوبی‌درك میکردم که بحمداله بعدازطلوع 
اعلیحضرت رضاشاه کبیر بکلی همه ناامنی‌ها برطرف شد . 

فک کان س کو اھ ارو قوت 
۳۹ وکادها تمر کز نداشت منجمله در حوالی اصفهان‌م‌چنانچه ذکرشد دونش 

۱ یاغی پیداشده بودندیکی بنام‌دضا جوزدانی ودیگری بنام جعفر قلی چرمهینی 

که اطراف اصفهان داناامن‌کرده بودنه وحتی مالیات دا هم آنان ددیافت میکردند خلاصه 
مدتها اسیاب ژحمت مردم دا فراهم کرده بودند تا دد دوده نخست وزیری وثوق الدو له 


۴۸ آمدن سردار سیه باصفهان 
وی‌حکومت ت اصفهان رابسرداد جنگ بختیاری سيرد ودستورداد که یاغیان دا قلع وقمعکند 
ألحق اوهم بدستورالعمل رفتار کرد آنان دا گرفته اسیر وار زنجیر بگردن واردشهرساخت 
"" دوزی که آنان‌را بشهروادد میکردند همه‌مردم بتماشارفتند من‌هم طفل ‌بودم برای تماشا 
دفتم ديدم يك عده دویست نفزی دا دوبدو در دو صف وهرصفی دا بايك ذنجیر بسته بودند 
و شهروادد کردند از قرادیکه میگفتند هر يك از این ذنجیریان جند فتل کرده بودند و 
مدعبان خصوصی داشتند که ر س اذمحا کمه عده‌ای از 1 نان‌را بدار آو بختند. هر رو زحجند نقر 
بداد آويخته ميشدند ومن و از مدرسه ازداه میدان شاه بمنزل میامدم تماشامیکرد 
روزی سه‌جهاد نفریا بیشتر دابالای داد میکردند خوب‌بخاطردارم که‌روزی یازده نفردا بدار 
آويخته بودند میگفتند همه از سران یاغیان بوده جنایاتی مرتکب شده بودند که بجزای 
اعمال‌خود دسید‌ند. 
ی ور ار ۱ در هر کدام روز که خواهد ادا کند 
هر بد که میکنی تو میندار کان بدی ایزد فرو گذارد و گردون رها کند 


بعداز کودتای ۱۲۵۹۹ ادتش ایران بهمت سردار سیه وذیر جنگ آنروز 

۳۷ که بعداً بسلطنت نائل آمد و رضاشاه کسیر خوانده شد تشکیل گردیدو 

دوذبروز سیر ترقی و صعودی میبیمود کم کم یاغیان ومتجاسرین سر کوب 

میشدند گاهی نیز مقاومت میکردند که ناجار ادتش مقاومت آنان دا بانیروی قدرت وتدیر 
درهم میشکست . 

من جمله در حدود ی بختیاریها که از اوا ناصرالدین شاه سر 

جنبان‌شده‌ودردوده مشروطیت بوزادت و نخست وذیری هم دسیده قدرت‌فوقالعاده یافته بود ند 

واطاعت از دو لت‌مر کزی نداشتند دداین‌موقع نیز بغار تگری وسلب‌امنیت‌مردم مشغول بودند. 

از طرف دولت قشونی برای تنظیم حوزه بختیاری اذاصفهان اعزام شد و لی بختباد یهامقاومت 

کردند وقشون تلفات‌زیادی دادوغیر از کشته شد گان تعدادمجروحین فوقالعاده بودبمناسبت 


همین اعمال زشت نفرت عمومی اهاي نسبت به بختیار بها افز وده‌شد و ار تش جدید که‌محبوب ۱ 


بود محبوب‌تر گردید : 
در آن‌زمان بیمادستانها گنجایش پذیرائی این‌همه مجروحین دانداشتلذا باغ مدرسه 
امه وا لاله و ا هر تن یت ادف ]نام موه ریم 
نزديك میشد وددهمان‌جا هم دوضه‌خوانی‌محرم وایام عاشورا برقراد کردند. ۱ 
درهمان‌موقغ گفتند حضرت اشرف سردار سیه‌شخصاً برای سر کویی بختیادی‌ها و تنبیه 
متمردین ومتجأسرین خواهد آمه جاده طهران باصنهان هم اذمقابل منزل ماددمحله بیدا باد 


a 


آمدن سردارسپه بأصفهان ۴۹ 


کا ا کا ا ا و و ویس خی 
را دیدم که کلاه پوستی بسرداشت فبا ق انهمراهان که همگی کلاه‌های بز دگ پوستی 
پاپاخ برسر‌داشتند . 
اولین ائومبیلی که وارد شد حضرت اشرف دد آن جا داشت که احدی اورا نشناخت 
پس از گذشت چند دقیقه اتومبیل های دیگ مرتب دنبال یکدیگر ددحر کت بودند . 
در همین ایاماتفاق دیگری روی داد که مردم‌اصنهان دابه‌تحسین سر دار 
۳۸ سیهواداشت واین بود کهاحمدشاه ادوپادفته بود وارد بوشهر باید بطهر ان 
مراجعت کند ولی داههای بین شیراذ واصفهان نا امن بود عبودومرودغیر 
کی سره مرد اد یه اس یی اروت ک کف دا ا ا ر اوه یی 
شخصا اذ طهران باصفهان آمد و بشیراذ وبوشهر دفت وهمراه احمد شاه مراجعت کرد مردم 
کان نمیکردند بدون خطر وباین سهولت این مسافرت انجام گیرد دراصفهان همه مر دم به 
استقبال احمد شاه دفته بودند و چاددها درجاده‌ها هزاد جریب ددواذه جتنو بی اصفهان‌بر پا 
شده بود منجمله علما نیز در جاددی جا داشتند که احمد‌شاه درآ نجا پیاده شد بونج 
رفت . : . 
من طفل و محصل_ بودم به‌هرقسم بود خود رابین مردم گذداندم و بچادرعلماءدساندم 
احمد شاه رادیدم جلو ایستاده بود و باعلماء درصحبت بود عقب سرش هم سرداد سپه‌ایستاده 
دود آذهمه مردم بلندقدتر بود ومردم همگی با دیذه احترام فوق‌العاده باو مینگ تشن ذخا 
اوشجاع بود ودراین مسافرت هم شجاعت ومردانگی 9 دانشان داده بود واساسا مردم أذ 
شخص شجاع خوششان میآمد و خبرمائود ان‌الله بحبالشجاع و لو بقتل حیه درز بان‌ها 


حاری‌وعتیده‌مردم است ۳ 


موقعی‌از هاددنگ در سرشب حر کت کردیم که بشهر برویم من الاغ سفید 
۳۹ سوادی پدرم دا سواربودم ویکثفر نیز همراه من بود کہ اسبی زیرپای خود 

داشت شبا نه‌قبل از سحردسیدیم به جمگردان کناد رودخانه ذاینده دود گداد 
دا نمیدا نستیم‌صبر کردیم تا دمگذری برسد واذاو گداد دا بپرسیم اتفاقاً دماتی الاغ سوادی 
رسید اذ اوسئوال کردیم محلی دا بغلط نشان داد و دفت‌چون نگاه کردیم جای پا نبود ذیرا 
اگرآن محل گداد میبود واین الاغ سواد اذا ن گذشته پود جای تر باید باق باشد و بود 
بهسفر خود گفتم این دهاتی الاغ سواد ما دااغفال کرد از اینجا نباید عبود کر وهن شنیده 
بودم که بعضی‌ازلنجانیها شبانه دد کنار گداد میایستند و گدار دا بغلط نشان میدفند بعد اذآن 
که مسافر باشتباه دفت ودررودخانه غرق شد سرمیرسند وجیب و بغلش بغلش داغالی میکتند وضبح 


۵۰ داستان‌هائی اذ بنجاه سال 


جنازه‌رش را به کد‌خدا نشان میدهند و درصدد شناساگی متوفی پرمیاً بند درهرحال همسترمن 
اذمن نشنید و بقول دهاتی‌ها باسب خود اعتماد کرد وبآب زد بآب زدن همان وشبانه غلطیدن 
در آب همان بود بعداز هزار مکافات در فاصله یك کیلومتری دودتر از آن طرف دودخانه 
خود دا ازآب نجات داد ولی من اینطرف دودخانه مانده شبح یکدیگررا از دور می‌بینیم و 
بلند بلند با یکدیگر صحبت می کنیم مدتها صبر کردیم تا دهاتی دیگری دسید از او ستوال 
نکردم ولی جای پای او دا از دوی مین تشخیص دادم و جائی که از آب خارج شده بود 
پیدا کردم ومحل گداد دادا نستم ازهمانجاعبود کردم تا بطرف دیگررودخانه نزد همسفر خود 
رسیدم ولی اشکال دیگری و تا صبح اجباداً در کنار رودخانه و درذمینی بمساحت 
تقریبی یکصد مترمر بع ماندیم از یکطرف دودخانه از طرف دیگر نیز نهرها و کشتزارهای 
برنج وازطرف هوا نیزرطوبت فوقالعاده وطاقت فرسا ما دااحاطه کرده بود همه اینهاقایل 
تحمل بود اشکال بزر گه‌تروجود پشه‌های زیأدی بود که هريك‌چون عقرب نیش‌میز دند ازمحلی 
که مابودیمتاآ بادی ده فاصله زیادی نبود ولی باید ازنهرها ولجنزارها و کفتزادهای‌بر نج 
عبور کرد واینجاما نند گداررودخانه نیست که شبانه بتوان معلوم کرد داه کجاست هرجهفر یاد 
کدی که بلکة دفتبان وتالووبرستن ومازا قعات دمته کی جواب ادو ثب داتا سیم یا 
نهایت مشقت درحال مبارزه با پشه‌ها بودیم تا صبح شد وزارعین از مناذل خود خارج شده 
و بمزادع رو آوردند ما را داهنما کے کد ده و نحات دادن . 
همسفر بمن گفت‌صبحانه دا در همین‌جمگردان بخوریم و بعد حر کت کنيم گفتم دردهی 
كەش تاصبح صدای‌مارا شنیده و پاسخی ندادند ماندن درآ نجاراخوش ندادم و بدون‌ناشتاگی 
حر کت کردیم بعدا ازآن ده‌مکردعبود کردم ومهمانی‌های مجلل درموقعی که مدیر کل‌فرهنگگ 
استان دهم بوده‌ام ازمن‌بعمل آوددند ولی خاطره بدآن شب هیچوقت فراموش نمیشود . 
سابقا درهرشهری اعیان ر سالی چند روزی در منز لشان روضه خوانی 
۰ ۵ ۱ کر وین واین‌عمل‌چه ازلحاظ دین وچهازلحاظ اجتماع بسیاد مفیدو بجا 
بودافسوس که پولهائی که سابقا صرف‌دین‌میشدا کنون‌معلوم نیست بچه‌مصرف 
توب این دراین کارتکلفات سیازمبشد وروزهایعاشورا نیز دسته های قمه‌زن اذزهر محله‌ای 
براه مرافتاد وبا رویوشهای سفید در منزل اعیان و تکایا میرفتند ازطرف ثروتمندان لباس و 
چلوادسفید برای دوپوشآنان داده میشد که ددئواب قمه ذنی شر کت کرده باشند . 
. این‌قمهز نها که غالباازا لواط واشر ارمحلات بودند این‌عمل دا کفاره گناهان‌یکسا لهخود 
میپنداشتندددصورتیکه قمه ذنی برخلاف‌دستورهای شرع مبین اسلام وخودگناه جدیدی است 


روشه‌خوانی دهه عاشورا ۵۱ 


ددهر‌صورت مرسوم بودکه این لواط بمنزل حکام می‌دفتند و بعضی اقوام ودستیاران 
خود دا که دراثرشرادت ددظرف سال بز ندان افتاده‌بودنه مطالبه ميکر دند و [ نقدد ددمتزل 
حکام‌قمه میزدندکه بعضی بیهوش ميشدند وبر خی نیزمیمردند تا بالاخره حاکم مجبود عیشد 
زندانی[ نها دابخشيده دها کند . 

بخاطر دادم‌دادم سردارجنگ بختیادی حاکم اصفهان بود وددایوان‌بزرگ چهلستون 
دوضه خوانی میکرد من همه روزه با چند نفرازدفتای همسال آنجا ميرفتیم من جمله روز 
عاشورا دا دفته بودم دسته های قمه ذن‌آمده بودند و هريك نمایش میدادند وذندانی محله 
خود دا مطالبه کرده میکردند و میرفتند ولی یکدسته آمده بود و دندانی خطا کلدی را 
میخو استند سردار جنگ دد اجاذه خلاصی او مقاومت کرد این دسته هم بنابر سم خود مشغول 
نمایش و قمه ذنی شدند و آ نقدر پافشاد ی کردند تا سرداد جنگ اجباداً اجاذه داد ذندانی 
خطاد کار دا از زندان آودده با نان تسلیم کرد وخود شاهد بودم که زندانی را که آوردند و 
و بس‌دسته تسلیم کردنه سردسته برای آنکه بحاکم معلوم‌کند گه ذندانی مجاذات خواهد 
شد واذاین پس توبه کرده است خود حضودا آنچنان قمه دا بفرق زندانی زدکه صدای آن 


دااز دورشنیدموفوراً خون ازفرق‌او جادی شد ومضروب ددحین خوردن‌ضر به جنان خوددا 


سس و سور سسس نس مسب سح 
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چہهل ستون اصنهان 


۵۲ داستان هائی از پنجاه سال 


کوتاه کرد وسر وجشم و صودت را بدون اختیار حر کاتی داد که سیار دقت آور بود . 

من آزدیدن جنین‌متظره‌ای بسیار نار احت‌شدم وحس کردم مثل آ نکه‌نجادی چو بی‌را ر نده 
میکندو کم کم ازجوب میکاهدقلب‌م راهم هم‌چنان‌مثل [ نکهر نده کنند و از آن بکاهند کم کم کاسته 
مشیود تایکباد طاقت استادن ازمن سلب شد و بجای خود نفستم شخص ناشناسی بهلوی من 
ایستاده بود وحالت مرا دید فودا آب سردی برای من‌آودد و بمن نواند تاکمی حالتم که 
روبراه شد دست مرا گرفت و از داهی دیگ رکه قمه زنان را نبینم مرا داهنمائی کرد تا در 
خروجی چهل ستون برد و بمن سناش کرد که فودا بمنزل خود بروم وازآن دوز دیگر 
وهای EE‏ هو فا اه اس کی وی رت الصا 


هم‌دداین‌ايام حاجی‌مالاعنا سعلی‌قزه نی اذواعظین بنام باصفهان آمده‌پودو 
۱ ۵ منبر میرفت او ناطقی زبردست بسیاد بلیغ بود تحصیلاتش برسایراهل منبر 
میچر بید لذاددهرشهر ی میرفت زود معروف ومحسود دیگران میشد وجون 
ا کک وه وو سا فا بان مهافت ا ا خر ودوت نی او 
رھز امفهان نب کین کر دس وھا غلیه آوشتدوانم موقع برادر بزد گترم که پانزده سالاز 
۱ ووک وو دوزه برای استماع منبراو میرفت من اذ طفولیت بشنیدن‌طالب عرفانی 
علاقه‌مند بودم میل داشتم که حاجی ملاعباسعلی دا به بینم و پدانم درمنبر چه فیگوید که مورد 
بغض همه آ خو ندها واهل مثبر شده است اذیراددم تقاضا کردم دوذی مرا هم همراه خود په 
پای منبر حاجی‌ملاعباسعلی‌پبرد وچون اصرار کردم گفت بشرطی ترا خواهم‌برد که یکصدسطر 
مشق خوب بنویسی من‌هم فبول کردم ازصبح تا دوساعت بعد اذ ظهر مشق میکردم تا یکصد 
سطرمشق مهیاشد همه دابرادرم تحویل گرفت ومرا برای‌شنیدن منبر حاجی ملاعباسعلی‌برد. 
درروز بعد نیزاصراد کردم بازهمان‌شرایط بین من و براددم معاهده‌شد واوبالاخره از 
سوم محرم الی۱۰ محرم همه دوذه یکصد سطرمشق اذمن تحویل گرفت وعصرها مرا برای 
استماع منبر مشادالیه برد دوزدهم محرم (دوذ عاشودا) حاجی ملاعباسعلی مطالبی دددوی 
منبر گفت که دیگر برایآخوندها قابل تحمل نبود لذا هووججئال داه انداختند و از روز 
بازدهم محرم منبرش تعطیل شد وشنیدم که اجبارا از اتیاق نیز خادج شد ومطلبی که عص 
عاشورا گفت و باعث خروح یا اخراج اواذاصفهان شد ومن خود شنیدم‌این بود : 
درباده قر آن خواندن سر بریده امام حسین علیه‌السلام در باذاد کوفه گفت که دگهای 
بریده گردن.دیگر قددت ایجاد صوت و تلاوت قر آن ندادد حضرت امام حسین علیها لسلام 
دیگرذ نده نبود که ددموجودات تا ثیر کند لذاچنانچه این خبرصحیح باشدآ نا بایدازاثرا نقاس 


اهل منبریاهنر مندان موسیقی ۵۳ 
۱ 
قدسیه حضرت علی‌بنا لحسین حضرت سجاد علیها لسلام دا نست که‌امام نمان دد آ نوقت‌او بود 
زیرادورامامحسین (ع) گذشته‌بود ودور حضرت سجاد(ع) بود لو لاالحجة لساختالارض 
باهلها دد! نزمان حجت خدا حضرت سجاد علیه‌السلام بود نه امام حسین علیها لسلام واين 
مطلب با مذاق آ خو ندی که امام زنده ومرده حاضر وغائت دا مساوی میداننه خوش | یند نبود 
فرماندادی هم برای حفظ جان جماعتی وبرای جلو گیری اذهربی نظمی بحاجی ملاعباسعلی 
اخطاد کرده بوددیگر من نرود واز اصفهان کوج کند اوهم‌چنین کرد. 

دد اصفهان واعظی‌بودبنام شيخ اسماعیلمعروف‌به اج الو اعظین پذدتاج 
۵۲ اال ی روش وان موق وتان آ ی رات واد وی وا 
استادان مسلم موسیقی ایران بود هروقت منبر میرفت يك دستگاهآواز اذ 
پیش در آمد و آواذوتصنیف وغیره میخواند دسم واعظین درمنبر چنین بود که خطبه‌ای عر بی 
ددشروع منبر میخواندند بعداً با صدای ل مرت میکردند و گاهی ۷ دفع خستگی 
اذمردم صلوات یکی دوسه میخواستند وپس اذ ختم صلوات آهنگ صدا دا تغییر می‌دادند 
و دد آخر منبر خود دوضه‌ای میخواندند و آنهائی که صدای خوبی داشتند نوحه‌ای اضافه 

ت سپس با دعای سلامتی باو اک ومستمع و خادم منبر دا ختم میکردند . 
دد آوازهای ایرانی‌مرسوم است اولاپیش ددآمدیمیز نند سبس واددآواذمیشو ندوضمن 
فراذونثیبو گوشه‌ها بالاخره وارد تصنیب ودنگ میشو ند.مرحوم شیخ‌اسمعیل‌تاج الو اعظین 
ددمنبر هر دوصنعت‌دا بکادمیبر د بدین‌معنی که‌ش وع منس باخطا به‌میکر دو آهنگ آن باپیش‌دد | مد 
يك‌دستگاه موسیقی بود چون وارد موعظه میشد موعظه‌را درمایه همان آواذ میخواند وچون 
میخواست بفرازونشبب برودیا گوشه‌ای اذ آواز دیگری دانشان دهد آهنگ دا عوض میکرد 
دیاددیین موعظه اذمستمعین صلوات‌میخواست و پس‌ازختم صلوات آهنک صداداتغییر میداد 
وروضه خوانیو نوحه سرائی‌اوهم درمایه تصنیف آن دستگاه‌بود ونوحه دا پاتصنیف‌میخواند. 
من بسیار بموسیتی ایرانی علاقمند بودم ودستگاههای آواز ایرانی‌دا میشناختم گاهی 
با بعضی ازدوستان همسال خود ازسادات جلیل خاتون [ بادی که ساکن محله پاقلعه‌اصفهان 
هستند وبامر‌حوم شیخ آشنائی زیادی داشتند ببای و میرفتیم وقبل آزذفتن به‌منبراذاو . 
تقاضامیکردیم دستگاه معینی دا بخواند آن مرد محترم هم دوی جوانان دا بزمین نمیگذاشت 
وبتقاضای آنان ترتیب اثرمیداد و یکدستگاه کامل‌عیان میخواند ومن لذتی که ازشنیدن‌صدای 


آن پیرمرد میبردم دردوده عمربا هیچ موسیتی دیگ نتوانسته‌ام برابرکنم دحمةاله علیه . 


۵۴ داستان هائی از پنجاه سال 


مرحوم‌جا جمیر زاعلی آقاشیر ازی‌اذاجله فطللاو ازو اعظین بنامو أزم‌ددسین 
۵۳ غالمفام اسف آن:وزعیه عال سس ا سا ند و ی ره ودازا 
ملکات فاضله و اخلاق نیکو بود جنانکه موقعی آیت‌اله بروجردی برای 
تر بیت طلاب قم از مشادالیه دعوت کرده بودندکه در آنجا ساکن شود و بتددیس و افاده 
اشتغال ودزد ذیرا طلاب قم جز ده مولد خود جائی دا ندیدح و با کس معاشرت نکر ده د 
احتیاج بمعلم اخلاق‌داشته‌اند ولی‌به‌ضی‌از علماءع اصفهان‌ایشان ازحر کت ازاصفهان وسکونت 
بقم مانع میشو ند زیرا طلاب اصفهان نیز نیاز بمعلم اخلاق داشته اند . 
بالجمله دد جوانی طبابت میکرده ولی بعداً بمناسبت مسئولیت اخلاقی این شنل را 
ترك فرموده‌بودکه: ) لطمیب‌ضامی‌و لو کان‌حاذقا دد هرحال من‌ددسن ده‌دوازه سالگی 
بودم شبی‌از بازادجه بیدا باد باتفاق پدرم‌ميگذشتيم که بمنزل برویم اتفاقاً بمشارالیه بر خودد 
e‏ واین اولین دفعه بودکه من‌ایشان زامیدیدم لنگان لنگان باعصاداه میرفت زیر اتاذه 
از بستر بیمادی برخاسته بود بعد. ازسلام وعليك واحوالپرسی پدرم ازروی شوخی پاو گفت 
«طیب بداویا لناس‌وهو علیل » اودرجواب گنت اطلاع ندادید بتاذ گی‌«9 غیبر ۲ ۳ 
,بامر الناس بالتقی» هم‌شدهام پدرم پرسیدچطود؟ گفت بعداز آ نکه‌از بام افتاده ۳ ومدتی 
بستری‌بوده نذد کرده‌است چنانکه -داو ند شفایش‌دهد جندجلسه برای‌مردم موعظه کند وحال 
دوسه شبی‌است که ددمسجد سید بموعظه مشغول است پدرم بمن امر ETE‏ مسجد 
سید برای شنیدن موعظه ایشان بروم ومنابرایشان دا یادداشت کنم منهم چنین کردم و چون 
درطفولیت و جوانی حافظه قوی داشتم منبرمشادالیه ازحفظم میشد معذلك قلمدان وکاغذ حم 
هم اه‌داشتم بعضی اخباد واشعاردافی لمجلس یادداشت میکردم بعداً ددمنزل منابررا مینوشتم 
هنوزمسوده آن مناپردا دادم . 
بیش اذ سی سال اذاینن موضوع گذشت تا مونعی که مدیر کل فرهنگ استان دهم 
زامان هتم اد لن دا که من آزش‌سال نهان فا سااقات کردم انم رال که سوه 
منابری که مینوشتی داری گفتم آدی دارم ولی دد دسترس ت بعداً مکرد ملاقات ایشان 
دست داد وقصه‌های بسیاد شیرین و تسادیخی ازیدرم نقل کرد که برای من ادزش فراوانی 
3 ضمناه‌علوم شد علاقمندی او بیددم بیش ازحدی است که ماتصودمیکرده ایم . 


سالی دداصفهان واعطی برایآنکه منبرش رو نقی حاصل کند هوس کرد با 
۵۴ دد کفش بهاگی‌ها کند لذا زوی منبرازآنان شروع به بد گوئی کرد و شب 
1 : جمعه‌ای هم پس |ذقرائت دعا ی کمیل در تخت فولاد مر دم را تحر یك کر د که 


سوء تدبیر واعظین ۵۵ 
قبودآ نان دااذبین ببر ند مومنین هم شبانه بابیل و کلنك کلیه قبودبهائی دا صاف کرد ند. 
ازاین‌روز در شهر صحبت اذ بهائی و خر اب کر دن‌قبور [ نان‌صحبت دوزو نقل مجالس‌شده 
بود. بعضی‌مر دم‌هم بر ایآ نکه بدا نند قبر بهائی‌هاچهد نگک‌است و کجاست دسته‌دسته | نجامیر فتند 
واین خود" وسیله تبلینی برای بهائی‌ها شده بود و آن واعظ خود اطلاع نداشت که بدون 
اختیاد و ازدوی سوء تدبیر خود مبلغ بهائی شده است . ۱ 
منجمله من فضول هم با دو نفر ازدوستان فضول‌تر ازخود يك شب که تخت فولاد رفته 
بودیم شبانهپه‌تکیه بهائی‌ها دفتیم به‌بينيم چه‌خبر است دیدیم هیچ‌خبری نیست چندقبرمخرو به 
ما نند سایرمردگان است وسوء تدبیر آخوندها وواعظین نام آ نجادا دددهان مردم انداخته 
است درصود تیکه نامیاز آن نمیبردند بمرورازیاد می‌دفت که (الىاطل بموت بتر لك ذکره) 
ولی چه میشودکرد مذهب شيعه دادای تشکیلات و ساذمان مرتبی‌نیست علما اعلام‌هم ددصدد 
دادن سازمان نیستند هر آخو ندی هم‌بعنوان امر بمعروف ونهی ازمنکرو لوشرایط آن موجود 
نباشد اقدام بعملیاتی میکند که غالبا نتیجه عکس میدهد وحتی‌شنیده‌شد که بهاگی ها پول‌ها 
خرج میکنند که باآ نها مخالفت شود تانام خود دازنده نگاهدارنه مرحوم عبدالحسی نآیتی 
که موفعی مبلغ بهائی‌ها وبنام آواره معروف بوده‌است ولی اذآنان سرخورده وازعملیات 
که تویه کون ودوم ل عرسا نوک کل دا وود مها سکره جلد ادان 
شبی دد منزل دد حضود جمع ی که منهم درآ نجا بودم ل کرد که بها تیان گاهی خود محر ۱ 
لبون ا که یکی دوهی وان ھا که شون ا انوا ر ای عشان کرد وس 
تبلبغات جدیدقراددهنه مخصوصاٌ این نقشه‌ها با مهارت فوق‌العاده اجرا میشود و نمونه مائی 
نیز اذآن میکفت ما چه میدانیم شاید خراب کردن قبور بهائیها نیز در آ نموقم با نقشه خود 
آنان وپولهائی که ازطر فآ نان خر ج میشده‌است| نجام گرفته‌باشد و آن‌واعظ جاه طلب دا نسته 
باه اسان چی مصا ای ا ا 


درا یام‌صبادت‌دوزیازمنزل‌دائی‌های‌خودو اقم‌درمحله گلبهار( گلباد) بمنزل 

۵۵ خودمان واقم ددمحله‌بید آ بادمیر فتم یکی اذراه‌ها که‌این‌دومحله دا بهمم بوط 
۱ میکند اذباذار میگذدد اتفاقاً آن دوذاذباذادمیگذشتم بعد اذظهردیدم مردم 
صلوات میفرستند و بسرعت میروند و دست آ خوندی که پیر‌مرد و دادای دیش سفید بلند وقد 
گام وی لاف سا تست عوهت اد کی ان بازآزبان دود این | عون کو بر اف دبد 
صلوات میفرستندودستش‌داهم هبو شنت کست کفتته اقا حاجی آقامنپر است نامش داشنیده 
بودم ولی تاآن تادیخ اودا ندیده بودم چون بمنزل دفتم موضوع را گفتم براددا نم هريك 


۵۶ اسان هاش اد ادال 


فتاه نایار واف کد میرم کک رما ال ا اال جر م ایک وه 
وباصطلاح باپی شده و حاجیآقا منیر پدرخود را تکفیر کرده است سپس یکی اذ براددانم 
بیدرم گفت شماکه باهمه علماء شهررفت و آمد دادید جراباحاجی آقا منیردفت و آمدنمیکنید 
همه علماء بمنزل ماآمدها ند وشمابمنزل همه علما میروید ولی حاجیآقا منیر نه بمنزل ما 
آمده ونه شما دا دیده‌ايم که بمنزل اوپروید پددم درجواب گفت که‌درجوانی استخاره کر ده 
که با ات ان اھات ا ند اکت فان راو و اک اي 
یبعضی اذمطالب که مایل‌نبود در آن باره صحبتی شود میداد مطلب گذشت وددذهن من بود 
که علت بدی استخاره رابدانم ذیرا میدانستم موضوع دیگری است و عنوان استخاده برای 
قطع مذا کره است گوش خوابانیدم تا دوزی حاجی میرذا عبدالجواد حکیم باشی بمنزل ما 
آمده بود واو بایددم روابط بسیار نزديك داشت وهفته سه‌جهادباد نان یکدیگردا ملاقات 
میکردند ضمن گفتگو صحبت از خاجی آقا منیرشد پددم دا رسم چنین بود که اگر صحبتی 
مخ واسه وا اک ا واوا و سا رتا ووی همع 
داشتم وحضورمن مانع ازصحبتهایآ نها بود مرافرستاد دنبال کاری من دانستم که این فرمان 
نیست‌بلکه نخود سیاه است وآن مطلبی که من‌د نبالش بودم امروذیینآن دونفر گنتگوخواهد 
شد لذاازاطاق خارج شدم و تظاهر کردم که اذ اطاق دودشده‌ام سپس کفشهای خود راییرون 
آوددم وپابرهنه يواش آمدم عقب دو وای نها را کوش کر دم الب این جر کت دشت نود 
ولی جه میشودکرد بچه‌هاو جوانها ازاین حر کات‌نازیبا دارند باید آ نها داتر بیت کرد تاتر ك 
کنند . مفاد صحبتهای آنان این‌بودکه «حاجی آقا منیرخود باتکفیر بددش خدشه بطهارت 
مولد‌خودواردآورده است شنیدن‌این مطلب برای من‌کافی بود که معنی استخاده ذمان‌جوانی 
پدرم دا دانسته باشم و برای اطلاع اتد کان موسوم فتهی طهادت مولد دا بیان میکنم 
تا مطلب دوشن شود : 

ازجمله صفات امام جماعت وهمچنین شرایط قاضی طهارت مولد است یعنی اندواج 
پددوماددشخص امام جماعت وقاضی باید طبق قوانین شرعی باشد و هر گاه یکی از این دو 
نف( بدرو یامادر) کافررشو ند این عقدازدواج خود يخود سم میشود ودابطه ذناشو ئی گسیخته 
خوآهٌد شد زیرایکی‌ازشرایط اذدواج بایان بودن طرفین زوج وزوجه است وجنا نچه‌یکی 
از طرفین کافرشو ند وطرف دانسته یا ندانسته با کافرروابط ذناشوئی‌خود راحفظ کند اعمال 
آنان زنا واولادی که ازاین رابطه بوجود آید و لدالز تاخواهد :ود وان اولادی باسطلاح 
طهادت مولدندادد بالجمله تنها مطلبی کهآ یتاله شهر مادا اذاین بخث شون ِِ داشت 
آنست که شأید درحین , انعماد تطفمه او یدرش هنوزبایی نشده بوده‌است. 


سگ خانه‌باش و کوچکتر خانه‌نباش ۵۷ 


پدرم بسباد علاقه‌مند بود که فرذندانش همگی بسبك خود واجدادش در زی 
۵٦‏ علیاه ا ا ور د و ول و کی کا 
سال اذمن بزد گتر واکبروادشد اولا پددم بود با این کارمخالف بودلذا 
بااصراداومر| با بر ادر دیگرم که دوسه سال اذمن بزد گتر بود ده گلا ی دد وسالد 
آنجا درس خواندم شبی‌کتاب تادیخ دد دست من بود پددم از من سئوال کرد چه میخوانی 
گنت کتاب‌تاریخ ف‌مود برای من بگوتابدانم چه‌فهمیده‌ای وای د وود ک هرشب ددسهای 
ما دا میپرسید من هم ازقضایای مشروطیتآ نچه در کتاب نوشته شده بود گفتم چون بذکر 
شیخ فسل اله نوری رسیدم ومنددجات کتاب‌تاریخ دابیان کردم ( که‌البته بمتام‌شیخ نوری‌توهین 
آمیزبود) چنان بر آشف وتاك شد که گوگی من بزد گترین گناه دا مررتکب شدهامفرمود 
این مطالب که ذکر کردی کجای کتاب‌است [ نرانشان دادم خود خواند واشك دیخت فرمودنه . 
فرز ند مطلب اینها نیست چیزهای دیگری است و چون سن من هم مقتضی نبود بیغ ش اذ این 
با من صحبت نداشت و برادر بز د گترم دا که با اصراداو ما بمدرسه گلهاد دفته بودیم احضار 
کرده باو گفت این معلم خانه‌ها (متصودش مدادس جدید بودکه‌آن موقع بتعر‌یض معلم 
خانه گفته میشد) که تو بچه‌های مرا[ نجافرستاده‌ای چنن است ومنددجات تاریخ داادائه درد 
وشرح مبسوطی‌دد باده مر حوم شیخ‌فضص لاله نودی‌بیان فرمود وافزود مرحوم‌شیخ نوری‌بر 
تمام علماء تهران ازهرحیث رجحان داشت واوبرای قضا بای مشر وطیت بالای داد نرفت بلکه 
برای دقابت بین علما کشته شد اودامشروطه خواعان نکشتند بلکه اوداعلماء دقیبش بکشتن ` 
دادنه ودرمرحال معلم‌خانه‌ای که درآ نجا اذشیخ تودی بد گوئی شود بکادترتیب فرزنندان من 
نمیخودد و ازدوزس مادا ازدفتن بمددسه گلبهادمنع و بتحصیلات قدیمه طبق سلیته خودش 
او ام ملس ف ف له بای ان 
معروف‌است که‌سگ خا نه بهتر از کو جك خانه‌است‌متاسفانه من‌درخا ذه کو جك 
۵¥ بودم‌وهمه‌قسم‌تحمیلی بمنءیشدمن‌جمله‌روزی برادد بزد که مرحوم شده 
استو خدااو با مر زدمهمان‌داشت‌ومهما نهای او یزدی بودندو بعنوان‌هدیه برای 
اودستمالآبر یشمی وجند کیسه حناو یکعدد ذنجیر آهنی آودده بودندبرادرم درآ نروذانواع و 
افیا دود دمت ن داد مدای ی گر شوو واک اد وای اواو 
دلخواهش انجام نداده بودم باز نجیری که همان روذباو هدیه شده‌بود ددحضورمهمانان مرا 
سخت كتك زد بطوریکه حالت غشی و بیهوشی بمن دست‌دادبعد اذآ نکه آب سرد بصودتم زدند 
وابهوشآهدندم‌مهمانز تجی دا از بر ادد مپس گر فت و گفت تور فیت واستعدادداشتنز نجیر ندادی 
3 بادىمن بسیادعصبا نی بودم‌مخصوصاً آذا نود حدما نان‌م] تنبیه کر ده| ند لذا تصمیم 


۵۸ داستان هائی اذینجاه سال 


گرفتم اذمنزل‌فر اد کنمو لی‌نه‌راهی‌میدانم و نه کسی‌رادارم که بااومشورت کنم بالاخره گفتم‌هرچه 
بادا باد از بکطرف میروم یك طوری میشود عصرهمان روذازمنزل خارج شدم اتفاقاً دو نفر 
ا کای سای هد وی e‏ تا ی ما رین تاش وروی وس 
نم فامیلی شفیعی دا بر ای خودا نتخاب نمو د نددیدم باتفاق دفتيدد خادج شهر جاده‌شی را با نهاتصیم 
خود دا گنتم و آنان دا باخود همراء‌کردم دراین مسافرت باهم باشیم وبا نها تحمیل عقیده 
کرو نافیل کزذه دروم بر زدیا از ری شار هیور خا ده تفر از مر 

فصل پائیز وروذها گرموعصرها وشبها سر د بودهر چه میر فتیم‌سردترمیشد اجباراً بعدازطی 
مسافتی‌خادهای‌صحر ادامیکندیم وآتش‌درست میکر دیمو گرم‌میشدیم ومجدداً براهروی ادامه 
میدادیم دد ییابان احدی دیده نمیشد مردم همه عاقلند و بمنازل خود رفتها ند تنها دیوانگان 
مائیم آ نهم ددرآس همه من‌عصبا نیو ناداضی قراد گرفته ام گمان کرده بودیم‌خا نه‌خاله‌میرویم. 

واه پل که تب اس هرا یک تست نز 
نا گهان‌ازدوردرشکه‌ای که‌میا ید نز ديك‌شد معلوم گر دید مرحوم همایون میرذایسر ظلا لسلطان 
ات که تفای یی ره کف هوشر گنت وان که ول El‏ 
نکردم و بطی‌داه خود ادامه دادم که ناگاه فریاد کرد سید کجا میروی (هن آن هوقع باعمامه 
بودم) وصدا زدآهای بچه‌ها ( مقصود حواشی او بودند ) درشکه چی ویکنفر پیشخدمت او 
دنبال من دویدند و مرا گرفته نزداو آوردنه وشروع کرد بتندی‌کردن واین‌تندی‌های اودر 
من‌امُری‌نداشت ذیرا من ددخانواده‌روحانی بز رک شده‌بودم و بزد گترازهمایون میرزادادیده 
بودم بادوحا نیان‌چه‌ط ر زدفتاد میکرد ندمنتهی‌دد بیا بان بو دم و اوقددت‌داشت در بیا بان حق‌باکسی 
است کهقددت بیشتر داشته باشدلذامن جوا بی‌نمیتوا نستم بدهم بعلاوه وجداناً هم میدانستم که‌این 
عملمن خطا است است‌وازدوی عصبا نیت‌است واز این‌خطای‌خود تا اندازه‌ای هم خجل بودم 

ددهرصورت آخرین فرمایش‌حضرت والا این بود که د من بمناسبت دوستی بابددانتان 
میخواست‌شماهادا با ددشکه خودم بشهر ببر مو لی حالا که می‌بینم پسرهای ناخلف و بدی هستید 
باید‌پیاده ددجلو درشکه من تاشهر بیائید وهمین کارداهم کرد حضرت والا سواده و ما اجباراً 
پیادهرتا شهر آمدیم ددضمن از نصیحت کردن‌ددیغ نمیکرد و لی‌من‌اذشدت عصبا نیت هیچ صحبت 
نکردم و کوچکترین حرفی نزدم اما همراهان جوابهائی دادند وبعضی گناه‌ها داگردن من 
| ندا ختندداست‌هم‌می گفتند همه‌تقضیرات بامن‌بودمن ] نان رااغفال کرده بودم تارسیدیم سرپل 
اللهوردیخان اینجا گفت باحترام پددانتان دیگر شما را آزاد میگذادم ولی قول بدهید 
بمنازلتان خواهید دفت آ نان قول دادند و مارا آذاد کرد خداو ند او دا دحمت‌کند اگراو 


اشعارعامیانه اصفهانی ۵۹ 
سر نمیرسید معلوم نیست سر نوشت سه چهار نفر بچه سیز ده چهارده ساله چه میشد . 

باد یآ مدیم بمنزل چو ن‌دیر بودموا خذه کر د ند کجا بو دی گفتم‌مشغولمذا کره بافلانی‌ها بودم 
(همأن‌هم سفری‌هارا نام بردم) وزوذ بعدقضیه برملاشدیاه‌مایون‌میرزا گفته بود یادوستان‌همسفری 
نتوانسته بودند سر پوشی کننه دیدم همان برادد مرا مورد مو آخذه قرارداد و گفتآن کسی 
که تون ا ال سر کته ایو وش امت وراه خوپوشت خر وو ات و وهای 
خر وة دا فد عن گذاشع و باتنبیه وفشادهرچه بیشترمرا واداد بخوددن پوست خر بوزه کرد 
ومن اجباداً پوست يك قاد چ خر بوذهدابانضمام كتك‌های فراوان خوددم هرجه مادرم میگفت 
مریض میشود واسباب ذحمت پرستادی اومیشود بخرج برادرم نمیرفت تا بالاخره ماددم اذ 
شدت عجز وبیچارگی بگریه افتاد ناجاد براددم دست اذمن برداشت وسرسگ خائه باش و 
ا 


دشیم OSE E I E‏ 
۵۸ بوده است بین مردم انتفاد یافته است‌گاهی این اشعاد دا ذوق خلاقه عوام 
ایجاد میکرده و گامی‌نیز بعضی مر دم باذ کاوت بلهجه‌عوام شعری میسروده! ند 
چون مودد قبول عامه‌بوده است بزودی منتشرمیشده است در کتاب داحتا لصدود داو ندی در 
باده احمدین عبدالملاك علاش آددده‌اس ت که احمدعطاش دد کوه دا گر فت وسلطان. محمد 
سلجوقی مدت هفت سال جد وجهد کرد تابر آن قلعه و احمد عطاش غلبه یافت وچون احمد 
عطاش دا با خفت و خوادی بشهر اصنهان ددآوردتد مخنثان دود او گرد آمسدند حراده 
کنان میگفتند . 
«عطاش عالی‌جان من عطاش عالی میان سرحلالی ترا بدژجکادو» 
آذاین قبیل اشاد نمونه‌های فراوان در هرذمان میتوان بدستآودد دداین ذمانی 
که ماذ ند گی میکنیم اشعارزیاد ددافواه عوام هست که هريك داستانی علیحده‌دارد وحاکی اذ 
افکادعمومی است من فقط بيك شعر که بلهجه اصفهانی است. وحکایت ازاختلافات شاهزاده 
ظل‌السلطان و آقا نجفی ومر‌بوط بزمان خود ماست اکثفا میکنم. 
۱ شاذده که تیر تخش‌شد ودفت برهوا آقانجفی دقصید و گفت مرحبا 
دداین شرحد اعلای بلاغت بکاردفته است وحاکی اذشدت خوشحالیآقا نجفی است 
نسبت بعزل شاهزاده ظلالساطان و این شعر درتعقیب اشعادی است که بتحر يك ظلالسلطان 
جوز هر آها تست اا وت گرخان آن هویوار | خوته است روات نو اهته الا ها 
اذطرفی بطرف دیگربرانند عوام اصنهان. بلهجه خهد میگوینه هوددادالاغ » . 


۳3 داستان هائی از بنجاه سال 
ت در بید آ باد محله مسکونی ما دراصفهان طبیبی بودینام حاج میرزاسیدعلی 
۵۹ مرد بسیاد محترم و طبیب فامیلی و دوست خانوا د گی ما بود هر کس در 


منزل ما مریض میشد باو مراجعه میکردند اتفاقاً در سال ۱۳۴۰ قمری 
پددمن مریض و پس ۲۳ دوذ بستری شدن در سن ۷۸ سا کی داعی حق را لبيك گفت و 
خرقه تھی کرد و در گذشت. ۴ 
طبیب معالج او همین سید بود وهرشب بمنزل ما میآمد باحوالپرسی و دلجوئی‌مدتی 
مینشست وصحبتها میکرد منجمله میگفت هر کس این دوسه‌روز بمجلس ختم آمده است‌میپر سد 
آقا چه مرضی داشت؟ طبیب ممالج او کی بود؟ شماها هم (رو کرد ببراددان من) فورآمر! 
بعد خود این حکایت را بیان داشت که شخصاً از آۆشنیدم. 
: اولین دفعه‌ای که عحکمه (مطب) باز کردم طفلی شیر خواده نزد من آوددند 
که پس از دوسه دوزی تلف شد یکی دودودز بعدهم طفل دیگری که اسهال داشت و مریض 
من بود مرد در ظرف يك‌هفته سه چهار طفل مریض که بمن مراجعه کرده بودند یکی پس 
از دیگری ی نزدخود فکر کردم جه شده است ديدم معالجات من صحیْح بوده است 
ولی خوب اطفال‌هم عمرشان‌بدنیا نبوده است ومرده‌اند اما احتیاطاعتب سر خودم روی‌دیو ار 
بازاء مرطفل تلف شده يك خط کشیدم بعداً هم هريك اذ مریضهای من که میمردند يك خط 
بدیواد عقب سرم میکشیدم هنوز ششماه از افتتاح محکمه من نگذشته بود دوذزی شمردم ۵۴ 
خط کشیده بودم. 
خیلی ناداحت شدم بلافاصله درمحکمه دا بستم و دفتع بمنزل خود و چند دوزی هم 
بمطب نیامدم مردم مراجعه میکردند دررا بسته میدیدند بمنزل من مراجعه میکردند دو نشان 
نمیدادم بالاخره باستاد من مرحوم حاجی میرزا محمد باقر حکیم باشی مراجعه کردند 
مشادالیه مرا احضاد کرد چون استادم بود موضوع دا محرمانه بیان داشتم بسیار خندیدو 
گفت مانمی ندادد این قبرستان قبله دعا که مت تاحکیم- 
باشی شنده ام : 
بعد شروع کرد بنصحیت کردن در باره معالجه ودستورها ا آن نصایح‌ودستورهای 
او ازخواندن کتب طبی مفیدتر بود سپس گفت هرمریضی که بتو مراجعه کرد و مرضش را 
تشخیص ندادی پیش من بفرست وچون من استاد تو بوده‌ام حالیه‌هم حکیمباشی هستم‌توهینی 
بتو تصور نمیشود هنهم چنین کزدم در ششماه دوم خطوط خیلی کمتز شت دز بن صحبث او 
براذزم سوال کرد اين جندروزه جند خط ساق شده ا گنت يك‌خط مسلم است‌ومتصود 
طرفین فوت پددم. بود. ۱ 


میرذا اسداللّة خان وذیر ۶۱ 


میرذااسداله‌خان وزیر پیشکاردارائی‌زمان‌ظل! اسلطان ءاودا بطورمطلق خان 
۰ 1 میگفتند وددشهراصفهان,شهرت یافته بودکه بهائی! ت ولی حکم. قطمی در 
باده اوصادر نمیکر دند چو نکه گاوشیرده برای ملاند عابود هروقت مالیاتی 
ان وا غاا کت ادها تون اھان انه یش نها رای که 
ومفاصا صادر نمایدبعد! از آن مذا کره‌ای درباده اد یی ارت بدرمبا واختلاف حسایی‌داشت 
کو یا علکی را یشرا کت حاجی‌شیخ حسین کتابفروش خوانسادی خري اری کرده بود ند وخان 
بدوناطلاع پددم ‏ ناد افر و خته بودپددم نیز احتراماًدر آن باده مذا کره‌ای نکرده بود با آنکه 
باطناً از آن‌معامله کراهت‌داشت چون دداین اواخر که‌ادارات ظل! لسلطان بر هم خورده بودخان . 
خأنه نفین‌شده بود ووضع مالی واقتصادیش خوب نبود ووجه فروش ملك‌مشاع‌هم ببددم نرسیده 
وعوددعطالبه بود و خان هم پو لی نداشت که بدهی‌خودرا بیردازداذاین دوصحبت‌هائی‌بین[ 4 
رد و بدل میشد . 
روژی اطلاع داد ند که خان دد محله بید آباد بمنزل یکی از اقوامش آمده است 
بددم کاغذی بخان‌نوشت وداد بمن که ببرم دد کوجه لگزیها منز لی که خان آنجا بود بمشادالیه 
بدهم وجواب بگیرم. درا نزمان. من ده دوازده سال بیشتی نداشنم و لی‌خوب تحصیل میکردم 
و ازهم‌سنهایم شین شت فت داشتم و آن تحصیلات بریخت و قواده‌ام نمیامد رقتم و کاغذ را 
" بشخص خان دادم و نشستم اتفاقحاجی شیخ حسین کتا شروش خوانسادی هم آ نجا بود خان 
بجای جواب کاغذ خواست بیغامی بدعد بمن دوکرد و گفت آ نجه میگویسم میفهمی؟ ميتو ان 
پینام خوب ببری؟ این حرفهابمن بر خورد ذیر اتحصیلاتی که من ميکر دم بعقیده خودم خان 
آنرا نميفهمید تا چه دسد که بمن بگوید عیفهمی حاجی شيخ حسین خوانسادی که اذ وضع 
تحصیلی من اطلاع داشت فوری میان حرف خان دویه و مرا آ نطوریکه مورد دضایت من 
واقع شد معرفی کر د ودرحال من‌ازخان خیلی دم آمد وازآن تاریخ ينعد هروقت رارك نش 
بهائی رو برومیشوم منظر» خان وسحیتهای بی‌منطقش برای من مجسم میشود و باطناً اذ او 
بدم میا ید. ۱ 
فوا نین درایر ان هیچوفت صحیح اجراء نمیشده است والا قوانین موضوعه 
8 در کشودما ذیاد است یاد دارم دد چهل و پنج سال یل دد نهان یو ماه 
( بلد یه سایق) فشاد آودده بودند که ناودا نهای حمام علیقلیآقا دا که رو به 
۳ حمام بود بردارند ددصودتیکه اولاناودانها سنگی وبیش اذ دویست سال بودنصب شده 
وا این ناودانها ددحریم حمام و کنار نهر آب وگل انداذ نهر بود وهیچج محل عبود و 
مرون و م الات کار توان او ینان ای یکی که کوا نا اقعام ای کوک 
کارهای کشود اصطلاح و با عدم آن ا ۳ مملکت عقیم خواهد_ماند ولت موقوفات 
علیقلی آغا با پدرم بود. 


9 داستان‌هائی اذ پنجاه شاك 


- واوکندن ناو ان سنگی وقفی راکه متجاوز اذ دویست سال بجامانده بود بر خلاف 
مصلحت وقف میدانه بالاخره بعدازدفت و آمدهای زیاد فرمولی برای حفظ این ناودانها 
که ددحریم حمام بو وجای عبودمردم هم نبود پیدا کردند اکنون چهل وچند سال از این 
موضوع میگذدد و د خیابانهای مددن شمالی تهران مانند تخت جمشید و پهلوی و شاهرضا 
عمادات شش هفت ط * مدرنآخرین سیستم اروپا و آمریکا ساخته شده ولی متاسفانه ناودان 
ِ را دویخیابا نها نص‌کرده‌اند وهمه روذه مستخدمین [ نجا داتمیزوششتشو میکند و 
ی تاه سا وس تفای هه وان سر 
میر یز ند وابدا شهردادی اعتناگی باین موضو ع ندارد . 
ایکاش شهردارچهل وپنج سال قبل اصفهان زنده ميشد و سراز قبر بیرن میکرد وشهر 
ای و ا مات اور 
پددم در مواقم سلامت حتی| لمقدد ماهی یکباد برای ذیادت قبر ,درش به 
۳ قبرستان تخت‌فولاد میرفت ودراین مسافرت کوتاه یکیازپسر انش داهمراه 
۱ میبرد گاهی نیز قرعه فال ملازمت او بنام من زده ميشد در اش افیا 
دو نثرمسافردو مر کوب هم داشتيم خودش سوارالاغ سفید اختصاصی خود ميشد منهم سواد بر 
الاغ بنددی داهواد کوجکی میشدم وپددم درپین راه اذهرفرصتی برای نصبحت من استفاده 
میکررگاهی‌نیزمطالب تادیخی اذامکنه وغیره بیان میداشت. 
روزی ازیل اللهوردیخان که گذشتيم فرمود امروذ مستقیم از چهارباغ بالا برویم در 
سمت جنوب پل| نلهوددیخان چهار باغ دیگری بود تا اول جاده هزار جریب که فعلا خیاپانی 
پیش نیست و آنزمان هنوز اسمش بود وآ نراچهار باغ بالا میگفتند و چهاد باغ فعلی که 
درشهر است"موسوم به‌چهاد باغ پائین‌بود ددهرصودت اذپل گذشتيم ومستقیم بسمت هز ادجریب 
رفتیم که از آ نجابتخت فولادبرویم بین داه سمت غریی باغی بود بنام‌باغ زرشاک که فعلامحل 
کارخانه صنایم پشم است‌مقا بل آن چناد بسیاد بز د گی بودکه دراثردعدو برق وعوامل دیگر 
شکاف برداشته بود ووسطآ نرا سقاخانه ساخته بود د که عابرین اذآن استفاده کرده مشروب 
میشدند پددم فرمود این باغ واین چنا رکه در حریم باغ است شاعا ملك او بوده است و 
هريك تاریخچه علیحده دارد وبیان داشت : 
. روزې منزل آغا سلیمانآغاباشی بوده و آنجا صحبت اذچنادمقابل درباغ زدشك شد که 
ملك بددم بوده است آغا باشیاظهاد علاقه میکند که اگر آن چنارملك اومیبود در آن ستاخانه‌ای 
میساخت پددم فوداً رو ی کاغذی یادداشت میکند و چناردا بساووا گذاد مینماید اتفاقا درآن 
مجلس‌صحبت‌علمی و گفتگو از کتاب‌وغیره نیز میشو د آغا باشی بك‌جلدشرحلمعه خط ی که در ذمان 


سرا کون کاک و ۶۳ 


مرحوم شهیدئانی ملف آن نوشته شده و اذ نظرمو لف هم گذشته بوده است و آخر کتاب هم 
تادیخ کناب تآن GSE E ES ES‏ هیچ غلط هم ندادد مکرردر 
مدت چند قر نی که از نوشتن آن گذشته است خوانده شده و تصحیح شده است . 

آغاباشی‌ازقیافه بدرم استنباط میکند که بداشتن این کتاب علاقمند شده است آن مجلس 
یی له یی Te SS AEE EEE‏ کی 
ددم تقدم کرده توسط گماشته‌ای ادسال داشته است. 

واما تار بحجه باع زدشاک پدرم بیان‌داشت که این باغ‌ملك من بود ودروسط آن 
نیز عمادت بسیارذییا و آبرومندی اذذمان صفویه باقی بود. ( نظیر عمادت هشت هت ولی 
کوچکتر) که دوذهای جمعه دا ] نجا میگذداندم و گاهی دوستان دا نیزدعوت میکردم روزی 
و هه تساو وروی اک یو 
اودفتم| ظهارداشت‌عمادت باغ زدشگ را خراب کن جون‌اینکار برای من عملی نبو د گفتم‌عمادت 
کوچکی است ودر جنب عمادات دیگری‌که خراب شده است قابل اعتناء نیست شرو ع کرد 
مدتی‌ددباده صفویه صحبت کر دن واذهر ناسزائی بآ نان خوددادی نکرد و گفت آ نها چنین و 


جنان بوده‌اند حال بدنیال اسمشان نوشته میشود انار التّه بر هاثه بعد شروع کرد بسلاطین 


و2 داستان‌هائی اذینجاه سال 


قاجادیه بد گفتن مخصوصاً از آغامحمدخان وفتحعلیشاه خیلی بد گفت و افزود حالا میگویند 
شاه شهید وخاقان مغفور (قبل از کشته شدن‌ناصرالدین شاه آغا محمدخان داشاه شهید خطاب 
میکردند ) در هرحال مجلس گذشت و من حاضر نشدم که آنجا را خراب کنم چون بمنزل 
مراجعت کردم باغبان باغ زرشك را جلو دد منزل دیدم که اطلاع le‏ ظل| لسلطان 
آمده‌اند وعمادت راخراب میکنند گفتم من‌تواناگی مقاومت باظلا لسلطان دا ندارم برو بین 
بدا چه خواهند کرد و بمن اطلاع بده عصر یاغبان آمد و گزارش دادکه عمادت را خراب 
کردند ودفتند وجیزی از آن نبردند 

بمناسبت این دو قصه پدرم داستان خراب کردن عمادت صفویه داشرح داد که 
ظل السلطان کلیه عمارات آینه خانه هفت دست و عمارت نمکدان و عمارت کشکول 
دا فروخت به غریب خان که از نوکرهای او بود بمبلغ چهادصد تومان که او همه زا 
خراب کند وقتی شروع بخرابی کردند یکی از تجار محترم اصنهان مبلغ چهاد صد تومان 
برداشت وخدمت ظلا لسلطان دسید واظهارداشت این مبلغ داتقدیم میکنم که دست اذخرابی 
عمدی عمارت بردادند وبگذار ند خودش خراب شود عمد خراب نکنند ظل‌السلطان بسیاد 
عصبا نی‌شده و گفته بود گمان کرده‌ای من‌برای جهادصدتومان دستورخرابی داده‌ام و آن‌تاجر 
محترم دابا بی‌احترامی هرجه تمامتردانده بود. 


در ابنداء جوانی بشر وشاعری و بافتن الفاظ مسجع و مقفی علاقه مقرطی 
۱ ۳ داشتم و باآطلاعات کمی که در آن‌زمان اذذبان‌فادسی‌وعر بی داشتم گاهی‌وقت 
خوددا بسرودن اشعار از (غزلوقصيده ومسمط ودیاعی وغره) میگذداندم و 
در اشعار نو ید ثخلس میکردم. 
بدرم معتقد بود بدواً باید درادبیات عرب وایر ان تتبع کرد و از دموژهريك. [ گاه. شد 
سپس ا گر بسرودن اشعاد میلی حاصل شد اشکالی نخواهد داشت . لذا مرا بمرحوم میرذا 
عباس خان شیدا که ازدوستانش بود وأنجمن ادبی‌نیز در منز لش تشکیل میشد.سپر د که فنون 
شعر وادییات فادسی دایمن تدای ود 
سید حسن کتایی ازسادات محترم کتایی ودیوانه‌وار درشهر E.‏ ۳ 
۴ | اعمال ورفتار اوهم اورا دیوانه معرقی فود ا ها وبا همه کن از هر 
۳ طبقه‌ای دفت و آمد و گنت وشنود داشت هروقت بمنزل مامیآمد پددم باو 
خیلی أحترام میکرد و اودا بهلول عاقل دیوانه نما میدانست گویا مفاد شعر فاا ئی رادو 
نظرداشت که. در پریشان خود اورده است . ۱ 
باادب باش‌ای برادد خاصه باذیوانگان خودمگ و کورا نباشد بهره‌اذفرذانگی 
ای بسا دانای‌کامل کزپی‌دهبوش خلق روزوش بر خویش بنددحالت‌دیوانگی 


سیدحسن کتا بی یاعاقل بهلول تما ۶۵ 


بعلاوه‌او آزفامیل محترمی بود که اغلب آ نان بایدرم معاشرت داشتند. این سیدحسن دا 
مکرد دیدم که‌خیا بان و بازاررا قرق کرده بودباین معنی که دروسط خیابان و باذارمیاستاد 
وهر کس‌عبود میکر د باعصای‌محکم به‌بشت اومیزد مردم اذزترس عصای اورفتو آمد نمیکردند 
وعبورومرور قطع میشدولی هبچگاه اتفاق نیفتاد که من یابراددانم ازدست اوصدمه‌ای ببینیم 
سهلاست‌هر وقت‌هم که‌جاده‌دا پندمیا وددما با کمال اطمینان میگذشتيم واوددعوض عصا و جوب 
سلام واحترام میکرد این خود دلیل عقل او بود وقول بدرم‌دا که اورا بهلول عاقل میدانست 
ى 

حکایات ښیرینی اذاو نقل میکنند که‌همه دلیل‌عقل او است‌من‌جمله گفتند دوزی‌بمحض 
آیت‌الّه شیح‌محمد تقی مسجدشاهی معروف باقا نجفی رفته بود و درحضود جماعتی اصی‌اد 
کرده بودکه من مايل“ هستم شکم آقا کات پبوسم شکم علما دا بوسیدن ثواب دارد از ]فا 
انکاد واز سیدحسن‌اصرار بالاخره آقامجبود میشودیی راهن رابالامیز ند ومهیا میشو دکه‌سید 
شکمش راببوسد سيدنزديك میرود و گوشش دا یشک آقا نجفی میگذادد و باصدای بلند صدای 
قات‌قات مر غ میکند اشاده‌باینکه آقا اذبس‌مر غ‌خودده‌است مرغها درشکمش‌مشغول سروصدا 
هستند . 
حکایت دیگری اذاونقل کرده اند که دوذی بمحضر آقا نجثی دفته بود و در حضود 
جممی‌با صدای بلند گفته بود امروزذ آمده‌ام که ده دیال (یکتومان) پول حلال از آقا بگیرم آقا 
نجفي میگوید پول‌های تقی همه‌اش حلال است (آقانجفی متواضعاً خودداتقی خطاب‌میکرد) 
سیدحسن میگوید آقا ده کرود پول حلال یکجا.جمم نمیشود و این حرف حسابی بود که 
ا سر ات کش زا ا ی ن ق 


داشت و در حمیقت بان همه مردم بود. 


در این ذمان مردم لبای‌های غریب وعجیبی در بردادند. عنوزذقا نون‌متحد. 

0 الشکل شدن لباس تصویب نشده است هريك ازعشایر لباسهای اختصاصی 

دا میپوشند بختیادی‌ها که نزديك اصفهان هستند و ما آنها دا می‌بینيم 

شلوار گشاد میپوشند و بین خودشان افتخارشان گشادی یاجه شلوادشان است یعنی هر جه 
متمول‌تر یا برومندتر باشند پاچه شلوادشان گشادتر است. 

اصناف هر کدام لباس مخصوصی دادند وعموماً عمامه بسر‌میگذادند و لیاذزسبك‌مندیل 

آ نان میتوان بشغل صاحب مندیل پی‌برد صنف دیگر مردم درویش‌ها و قلنددان هستند که با 

گیسوان بلند آو يخته وریش‌وسبیل آو بخته‌تخته‌پوستی بابوق به‌پشت بسته گشگو لی ددیکدست 

ومنتشاگی دردست دیگرو گاهی بجای منتشاء تبرزین دادند این ددویشان بیکاده دوده گرد 


از بر سهزدن ۳ خودرا اقا میکنند ومعروف است که ددو یشی گفته‌است خدا بدرمر شد 


و داستان هائی ازینجاه سال 


دابیامرزد که پرسه دابما آموخت والا بگدائی ميافتاديم غافل اذآنکه پرسه‌زدن خودیکنوع 
فک است. . 
در جاده ها و مخصوصاً جاده‌های خارج شهر یکعده با خواندن قرآن و عده ای با 

زدن دنبك ادتزاق مینمایند ازیکی ازبز ر گان درباده نان سئوال شده بود درپاسخ فرموده 

بود آ نان درحکم اشخاص گرسنه‌ای هستند که نان راددبالای دف وطاقچه بلند به‌پینندوبآن 
دسترسی نداشته باشند برای دسترسی بنان بناجاد بعضی دنبك داذیرپا میگذادند تا دستشان 
نان پرسد وف فان نا دی قیوشت شتا نکننه؛: 

درا ERE‏ تووون این :دنوشن دوه گرد همهشمی داد و ووون مک :و ,با دستهشت 

که دد دست دانانذ بعاین‌ین و کسبه تعارف‌مینمایند که بر گ شبریاشت تحفه درویش ومطالبه 
عیدی مینمایند بعضی‌دیگر درمثازل متمولین تخت‌پوست و گاهی چادر میز نند ودو سه‌روزی 
بعنوان مهمان ناخوانده میماننذ وعملا مهمان صا حب‌خانه میشو ند. میز بان نیز ب رحسب تمول 
وهمت خود باید نیاز! تان را یار تقسیم بندی ددویشان و حواله بخانه متمو لین تحت 

نطر شخصی بوده بنام نقیب و این منصب نقابت ازذمان صفویه وقبل‌از آن بوده است . , 

دد نزدیکی منزل ما بقای تکیه است موسوم الق ۱ ری کی 

به‌درب شیخ | بومسعود که ددویشان خاکساد وقلندرها ۱ 
در | تسا BEE‏ اواد و عبورشان معمولا ون 
منزل ما a‏ درویشان بدست‌ویاومخصوصاً 
بگردن خودقفل و ذنجیر میکردند و بگمان خود نفس 
دا دنجر کرده اند واین زنجیرهای ظاهری حاکی 
ازز تجیر‌های باطنی‌است وبااینز نجیرها بشعر خواندن 


و پرسه‌زدن مشغول بودند- موقع عبور این درویشان هه 
مشتری پرویاقرص آنان کودکان محله‌بودند من‌جمله 5 
من که با ولع ذایدالوصفی بدیدن آ نان میرفتم . قسمتی از سرددشیخ ابوسعود 
در ایام عید نوروز یکعده بالبای‌های مختلف بعنوان (عمو نوروزی-آدم‌چوبی_خرس 
با لوطی انتر بان دنبك زن وغیره) دود شهر گردش وبکدائی مشنول بودند. 
تا 
است e‏ بهمان شغل خود ادامه میدهند . 
دد این ایام انحمام دوش و نمره خبری نبود همه حمام‌ها عمومی ودارای 


ادا خزینه آب گرم وسرد صبح‌ها قبل از آذان صبح E‏ دو ساعت از آفتاب 
ET‏ حمام مردا نه نود سیس زیاج میشد تأغروب برای اعلام آ نکه‌حمام 


خزینه‌های حمام بامعدن کثافت ۷ 
باز شده است سحرها بوق میزدند و همچنین برای اطلاع از آنکه حمام مردانه تبدیل 
بحمام زنانه شده بوق پکار میبر‌دند بعد اذ هردو سه ماهی که آب خزانه حمام یت 
بودند نیز بوق میزدند که اهل محل مطلع شو ند . 

بادی حمام‌ها بسیاد گرم و آب خزانه داغ .بود و سربینه وجای دخ ت کن بسیار سرد 
بودلذا گم عموماً بعد اذبیرون آمدن از حمام دجارس‌ماخودد گی ميشدند خود یاددادم 
همیشه دورو بعد اذحمام سرماخودد گی داشتم که نه علتش‌را میدا نستم ونه وسیله جلو گری 
از نرا داشتم تابالاخره ددسنوات ۳۰۷ و ۴۰۶ که خیابانها ددطهران احداث میشد کم کم 
بنا بتوصیه وتشویق دولت حمام دوش و نمره هم میساختند که با تبلیغات سوء و خوانها 
ومالا تیاه وه هی نت رف وا ین توق شام ,ها ماوت میتی ان وه کی کی مرو 

درهرحال من پدستود دکتری که معمولا ددمواقع مرض و کسالت‌باو مراجعه‌میکردم 
بحمام نمره دفتم ازآن پبعد دیگرپس اذخروج اذحمام از سرماخودد گی اثری نبود ذیر ا 
اختلاف درجه حرادت بین گرمخانه وسر بینه چندان نبود که سرماخودد گی‌ایجاد کند. 

درخزانه‌های ام مخصوصا صبح‌ها جمعیت ذیاد استحمام میکردند وجون اهل این 
محل غالبا دوست وآشنا و قوم وخویش بودند یکدیگر دا میشناختند ومعمولاباید باهم سالام 
وتعادف میکردند ولی دد خزانه آ نهم صبح‌ها قبل ازآفتاب هر يك برای تطهیر بدن و غسل 
گرفتادی داشتند وفرصت نبود بایکدیگی تعادف کنند لذا بمحض ورود در ان با دیدن 
یکدیگر دو کف دست دابهم چسبانده کاسه وادپر از آب میکردند و بطرفی که باید باواحترام 
کنند تعارف میکردند مثل‌اینکه بخواهند چیزی راتقدیم کنند آن طرف‌هم بمفاد قاذاحيیتم 
بتحیه فحیوا باحسن‌منها اوردوها همین عملرا متقابلا انجام‌میداد سپس‌بدون اینکه 
بایکدیگی صحبتی کنند بکار خودمشغول میشدندواین عمل تعادفی‌بود که‌هیچ مایه نداشت‌فتط 
تحبیب ازدوستان شده‌بود این است که میگویند فلانی از آب حمام دوست میگیرد یعنی بدون 


هیچ گو نه هز بنه‌ای دوستان دایاآب حز ينه داضی نگاه مبد‌ادد بادوستان حل ید تهیه‌می‌کند . 


دد این ایام اذبرق خبری نیز نیست شبها شهر درتادیکی مطلق فرو میرود 
۷ فقط در کوچه‌های وسیع اشخاصی دا که استطاعت داشته‌باشند اذطرف بلدبه 

(شهردادی) واداد میکنند که بهزینه خودشان جراغی نفتی دد سردرمنزل 
خود نصب کند که تاساعت ۳ ازش گذشته دوشن باشد بنا برا د ا کی کید ی انیت ش‌بمنزل 
کسی برود باشام دعوت داشت باید باشمم و فنر فانوس برود متعینین و اشخای با استطاعت 
هی کین ا کی وس هم وان ف ای کرحت ایی که جره بدت 
میگ فتند. 


7۸ داستان هائی اذ پنجاه سال 


فر دا اینطود میتوانم تصوی رکنم فرض کنید استوانه‌ای ساخته باشید که سطح خادجی 
آن چلوار باشد که چین داشته باشد ودوقاعده آن دوقاب مسی باشد منتهی قاب تحتانی در 
داخل جایرای شمع وقاب فوقانی سوداخی داشته باشد بقدری که دست داخل‌آن شودبرای 
دوشن کردن شمع- بدیهی‌است آزهمین مجر اهوا به‌آن میرسید ددموقع استفاده از آن فنردا 
باذمیکردند وهروقت فنرمودد حاجت نبودآنرا تا میکردند جلواد اطراف روی همان جين 
خورد گی‌ها تامیشد و اصطلاح فنر کش اذاین زمان است که فعلا نه‌فنررمانده و نه‌فتر کش مانند 
اصطلاح غایشه کش که نه‌اسبی مانده و نه‌اسب ا و نه‌غایشه و نه‌غايشه کش. 


دداین سنوات که من دداصفهان بودم حفظ د کا کین در بازاد وهمچنین در 
۳۸ بازادچه‌های محلات ددشبها باکشیك چی‌بود- کشيك چی‌ها شب را تا صبح 

شز نده‌دار بودنذ ود ار میماندند و برای نکه بدزدان و همچنین سایر 
ان بفهمانند بیداد ند هر جند دقیقه یکبار صدائی بلند میکردند و این صدا در اصطلاح 
آن دوز هوانداختن بودآهنگ هوانداختن کشیكچی را می‌شناختیم محل خدمت E‏ 
کشك چی‌ها پشت بام باذاد بودکه مراقبت اذیام‌ها میکردند اجرت آنان نیز با دکاندادها 
بود که بطورهفتگی بر حسب شغل‌وسرمایه‌و اعتبار خودمییرداختند ولی بعد ازظهور اعلیحضرّت 
رصاشاه کر وامنیت کامل که درتمام کشور حکمفرماشد دیگراحتیاجی بکشیكچی بآن‌طرز 
که مرسوم بودحس نمیشد اما بعد ازسوم شهریورشوم۰ ۱۳۲ و آمدن متفقین بایران که‌ددتمام 
شئون کشور اثر نامطلوب گذاشت داخل وخارج شهرها ناامن شد ,طودیکه من‌خودددهمدان 
باچندنفر دیگر که ددیك کوچه سکنی داشتیم یکنفردا بعنوان كشيك‌چی استخدام کرده بودیم 
که شبها خانه‌های آن کوچه دامراقبت میکردند سایر مردم نیز کم و بیش در همدان و سایر 
شهرها بر‌حسب احتیاجات چنین کرده بودند تاآنکه مداز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ با همت 
اعلیحضر ت هما بونآ د بامهر مجددا کشور امن واذآن ناامنی‌ها دیگر خبری بجانماند. 


دد این ذمان ازرادیو خبری نیست شاید هنوز اختراع آن‌کامل نشده بود 
۹ هه تام و لا نب یمسر توا ار شوش و نا 

برای داید انی مها کی احصاج بر تاش واد نداد از ظ رف رو اش 
بنقار»جی‌ها دستودداده‌میشد سه‌ساعت باذان صبح مانده ددماه‌دمضان نقاره ميزدند واین‌زدن 
نقاره تعر ا دبع ساعت طول میکشید تامردم مطلع شو ند وسحری‌تهیه کنند ومجددا یکساعت 
باذان مانده نقاره‌چی‌ها بقدر دبع ساعت میزدند واین نقاده دوم اعلام خوددن سحری پود 
دروقت سحروهمچنین‌موقع اقطاروسحرددمیدان‌شاه توپ میانداختند که وقتسحرووقت‌افلار 
دا اعلام میکرد نقاده‌چی‌ها ددسایر ایام سال در نقاده‌خانه که بالای‌سرددقیصریه و بازارقنادها 


عشق و جوانی چنانچه اقته ودانی ۶۹ 


بود ددطرف عصر نیمساعت بغروب مانده تااول غروب بکار مشغول بودند دروقت‌نقاده‌زدن 
همیشه‌یکی‌دو نفر اذاطفال مز لفمشنول دقاصی بودند ومشق دقص میکردند که ددایام‌عروسی 
که ازآنان دعوت میشود تمرین کرده باشند ولی در حالتحریر که سال ۱۳۴۳ شمسی است 
احتیاجی بنقاره‌جی حس‌نمیشود زیرامردم روذه گیر ازرادیو استفاده مینمایند درمجالس‌عقد 
وعروسی هم بحمداله همه مردم دقص هيدا نند واذاین هنر بقدد کافی بهره‌مند شدها ند که‌دکان 
دقاصان پای نقاده داتخته کردهاند. 
خدا دحمت کند شيخ اجل سعدی شیرازی دا اعمال او عذد خواه همه است 
۷۰ جائی که عقا بی چون سعدی گر فتادعشق شود وپر بریزد آذیشه‌لاغری چون 
من و امثال من چه خیزد بقول او دد ایام جوانی چنانچه افتد و دانی 

پایبند عشق شدم نه‌ازشرم وحیا یادای گفتن دا ذخویش -دابکسی داشتم ونه ازدنج عشق مرا 
طاقت صبروشکیباگی بود . 

نه دست [ نکه‌بدامان صبر آویزم نه‌پای آ نکه ذمیدان عشق بگریزم 

محل علاقه هم جائی بودکه عادتا وصال میس نبود ذیرا محصل بودم واستطاعت مالی 
برأی ازدواج نداشتم (نه درجیب پول و نه‌درمغزعقل) ازخودد وخوراك وخواب افتاده‌بودم 
ودم ذدن نمیتوانستمتاشبی اذشدت عشق وياس دست بتفال ذدم و از کتاب سعدی فالی گرفتم. 
قصیده‌ایکه ذبلانقل میشود آمدکه باخواندن آن مثلآبی بود که دویآتش بریز ند جندین‌باد 
همان شب خواندم خصوصاً شعر : ۳ 

زمام عقل بدست هوای نفس مده که e‏ مردم هشیاد 

ددمن جنان اثر کرد که صبح دیگرنه از عشق و نه‌از عاشتی ونه‌از معشوق هیچکدام 
خبری نبود از آن تاریخ دیگرعشق بسراغ من‌نیامد ولی من مکردبسراغ قصیده سعدی دفتم 
وبردوح بزدگکآن مرد بزد گوار دحمت فرستادم : 


بهیچ ياد مده خاطر و بهیچ ديار که برو بحر فراخ است و آدمی بسیاد 
نه‌درجهان گل رو ی‌وسبز هذ نخیست ددختها همه سبز ند و بوستان گلز ار 
گرت هزاد بدیع| لجمال پیش آید بین وبگذد و خاطر بهیچ يك مسیاد 
مخا لطهمه کس باش‌تا بخندی‌خوش نه پایبند یکی کر غمش بگریی زاد 
بخزواطلس | گروقتی التفات کنی بقدد کن که نه اطلس کم است ددبازاد 
خنك کسی که بشب‌دد کناد گیرددوست چنانکه شرط وصال است وبامداد کناد 
و گر به بند بلای کسی گرفتادی گناه تست که بر خود گرفته‌ای دشواد 


جهلازم است یکی‌شادمان‌ومن‌غمگن یکی بخواب ومن انددخیال او بیداد 


۷٠‏ داستان هائی اذ پنجاه سال 


ال کر آزادگان و جنبرعشق همان مثال پیاده است در کمند سواد 
| کن تشرط و فادوستی بجایآورد وگرنه دوست مدادش‌تو نیز ودست بداد 
زمام عقل ددست هوای نفس مله | که گرد عشق نگردند مر دم هشیاد 


درمحله مسکو نی ما مرد روحانی نمای بی‌سوادی بود که تنهاهنرش تفر یط 
۷1 ارال ال ودک اد مه اش ول ودرا کی کرش 
اطراف او دا گرفته بودند واذانواع تملق در باره‌اش خوددادی نمیکردند 
دوضه خوانی محرم وصفرودوضه هنتگی ددمنزلش دائر بود و آنرا یکنوع ریاست برای خود 
دا نسته بود وجون سرمانه علمی‌نداشت قدس فروشی ومقدس‌بازی ودیاکادی دابرای خودوسیله 
پیشرفت قرارداده بود واین قدس فروشی و ریاکادی اسباب ذحمت بسیادی اذم‌ردم شده بود 
که من فقط یکی اذ آ نها را محض نمونه ذکرمیکنم. 
پددم مرحوم شده بود طبق معمولی مجلس ختم وفاتحه نیز سه دة علیقلی 1وا 
بر گزاد شد وروزسوم که تمام علماء اصفهان میأمدند وروز ختم فاتحه بود موضوعی پیش آمد 
میکرد که قبلاباید در باره‌اش مشورت شود. 
آقا میرزااحمد دولتآ بادی که آذعلماء معروف و بنام اصفهان وفرذند حاجی میرذا 
هادین دول دی و وان وید م مایت فلا ا شیارا نها ها 
پیچ ددپیچ ددباده آ نان اجراء کرده بود که بوسیله شيخ محمدتقی معروف باقانجفی وحاجی 
ا هاش ا یت ان را کین توا که وو ای انس اگوی 
پوسیده شده‌بود وهمه کس از کم و کیف این سیاست پوسیده مطلم شده بود و بازیگران این 
سیاست همگی چندین کفن پوسانده بود ند معذلك این شخص برای خودشیرینی وبرایآنکه 
پیسوادعه خوددا در لباس دوحانی جبران کرده باشد همان حرف‌های سابق‌دا تکرادمیکرد 
هرجا آقا میرذا احمد دولتآ بادی وارد میشد کلمات ر كيك میگفت ومجلس داتركمیکرد. 
با آنکه همه کس موضو عدا میدانست معذلك عقلاه سکوت میکردند. 
شبی است که فردا دوزسوم جلسه ختم است دهم علماء خواهند آمدو آیت‌الّه حاجآفا 
نوداله مسجد شاهی هم برای اجاذه ختم خواهند آمد آقا میرذا احمد دولت آیادی ( که 
خود و هم پراددانش و مخصوصاً پدرش حاجی میرزا هادی باپدرم و براددنم روا بط بسیاد 
نزديك داشته ودادند) همه دوذه بمجلس ختم وفاتحه آمده است فردا نیز آمدنش قطعی است 
مطلب اینست که این شخص هم فردا خواهدآمد وتماس این دو نفر در این مجلس بچه قسم 
خواهد بود ؟ 


بر‌ادرانم حاضر نیستند که درمجلس ختمی که مر بوط با نات است بشخصی مأ نند دو لت 


جنجال | نتخابات دداصنهان ۷۱ 


آبادی توهین بشود این شخص هم مطلب دا ازدین شروع کرده است و بعضیکلاشها وعوام 
داهم‌دود خود جم ع کر ده است بالاخره س اذ مشودت زذیاد قراد براین شد که دو نفر برادد 
بزد گ من هرگ ها هود پذیرائی یکی ازاین دو نفرشوند وجائی که برای این شخص تعیین 
مما یت ودا دای وو لتا ناد اقتو وا اطراف این شخص دا داشته باشند که اقلا 
در اینجا خدمتی بشریعت نکند با این تدبیر عاقلانه آ نروز داگذداندند خوانندگان عزیز 
میتو ا نندحدس بز نند که دفتار این شخص ریاکاد تا چه‌انداذه برأی مردم بی‌نظر جنج شآود 
ومشمئز کننده بوده است. 
دد این موقع حاجی میرذا یحیی دولت آبادی برای تبلیغات افتخاباتی 
¥۲ باصفهان آمده بود و مزل برادرشآقا میرذا احمد دولتآباد شب‌ها بمنبر 
میرفت وهرشب مطالبی سیاسی » اجتماعی» ادیی بیان میکرد برای شخص 

من بسیاد ادذنده و آموذنده بود ومرا علاقمند کرده بود که همه شب انمجلی وعظ اواستفاده 
کنم.در آن ایام حاجیآقا نورالله مسجد شاهی که آ يتا له مطلق‌اصفهان بود کاندیدای دیگری 
برای انتخابات مجلس شودایملی داشت بالنتیجه اصطکاك بین این دو نفر دخ داده بود و 
هردو بنفم خود و کوبیدن طرف دیگر جدا اقدام میکردند . 

بر حسب تصادف دختری جهادده پانزده ساله اذادامنه جلفا مسلمان شده‌بود وحاجی 
آقا نه‌دالٍ در سن هفتاد سالگی اورا بعتد ازدواج خود در آورده‌بود البته این عمل از نظر 
شریمت اسلام بدوت اشتال است ولی اذتظر اجتماغ شايشه یکتفی آیت‌الهآنهم بآن سن‌وسال 
نبود لذا مورد انتقاد مردم بی‌نظر داقع وان گر و کنارصحبت‌هاگی در باده آیةا له 
ميشد شبی این موضوع دا حاجی‌میر ذا یحیی دولت | بادی بالای منبر‌مطر ح کرد وبدون ذکر 
نام صاحب‌کار عامل‌چنین علمی‌دا سیادنکوهش کرد ومخصوصاً دوی سن‌طرفین اذدواج تکیه 
کرد وچنین استفاده کرد که‌صاحبان این اعمال جزشهوت ا وشهوت‌دانی مرامی‌ندار ند 
دوذ بعد ازطرفایادی‌حاجی آقا نوراله صحبت اذ کر والجاد حاجی‌میرذا بحیی دولتآ بادی 
ان و وال اک د 

درصورتیکه حاجی میرذا بحیی دولت آ بادی | گر کافر شده بود قطیه.مهمی رخ نداده 
بود که اینقدر آشوب وولو له ددشهر بر پا کنند ملیو نها کافر دددنیا هستند یکنش هم با نها اضافه 
ميشد ولی چه میشود کرد آشو بگران ددد دل دیگری داشته و آنراددد دین معرفی میکردند. 

زیان کسان اذ پی نفع خویش بجویند و دین انددآدند پیش 

من‌ددهمان حداثت سن تشخیص کردم احکام کفروفسق و غیره که درباده بعضی اشخاص صادر 
شده ومیشود اذچه قماش وچه نوع است و اذکجاها س‌چشمه میگیرد . وادزش واقعی این 
قبیل احکام دا بخو بی دریافتم . 


Y۲‏ داستان‌هائی از پنجاه سال 


پدد ماددم اذ علماء بزرگگ اصفهان بود حاشیه نشین اطراف خود زیاد 
AE‏ داشت منجله سید مرتضی نامی ازحواشی او بود من ددطفولیت او رادیده 

بودم بدون ا نکه ساعتی داشته باشد وقت دادد نهایت دقت میشناخت بطوردی 
که اگر از او سئوال میکردند ساعت جه وقت است جنان جواب میداد که ۳1 با ساعت 
وت و تحقیق میکردند دقیقه‌ای اختلاف نداشت و من مکرد ديدم اودا دداین ذمینه 
امتحان کردند واو ازامتحان ددست ددآمد این موضوع دد ذهن من بود تأکم کم بسن ۱۵ 
سالگی رسیدم و خوددرصدد تمرین بر آمدمو بمدت بسیار کوتاهی‌توانستم این‌تمرین دابموقع 
عمل بگذادم تاسن سی‌سالگی هم فرصتی دراین زمینه داشتم امتحان میدادم فقط صبحهاباید 
ساعت دقیق را از دوی ساعت میدیدم مابقی اوقات شبانه دوز دا بدون ساعت‌میگفتم وصحیح 
بود مکرددوستان اذمن امتحان کردند ازامتحان بخویی بر آمدم. ۱ 


وال نم هو سا ی ان 
۷۴ میکردم درآ نموقع هفده ساله و بسیار کم تجر بهو بجزچند سفر کوتاه ببلو کات 
اصفهان سفری دیگری نکرده‌بودم و نسبت باینده خود نگران بودمو در باده 
آینده خودزیاد فکرمیکردم و افکارمتشتت مرا احاطه کرده بود. 
روزها مشغول تحصیل بودم و گاهی نیز بادوستان برای مذا کره ددوس بخارج شهر 
و کناررودخانه زایندهرودمیرفتم‌ذیر آهم باصفا وهم بیسروصدا و برای‌حاضر کردن‌دردوس بهترین 
محل بود دوی همین اصل‌هم] نجا دا انتخاب‌کرده بودیم . 
روزی در کناد رودخانه کتاب دردست مشغول خواندن بودم ناگاه مادی که‌ددسطح آب 
گرداب درحر کت بود نظرمراجلب کرد کتاب را بستم وسنگگ کوچکی اذذمین بر داشته کله 
ماردا نشان گیر ی کردم وسنگ راپرتاب کردم وسنگ بمغزسرماداصابت کرد بخود پیچید و 
بقعر آب دفت وپس اذچندلحظه ازقعر آب بالاآمد وهمینکه بنظر آمد نیم‌متری ما نده که بسطح 
آب برسد بازسنگگ کوچکی برداشته بطریق سابق سرش دانشانه گیری کردم سرعت حر کت 
ماد بنطح آب وسرعت سنگی که دها کرده بودم طودی بود که بمحض اینکه سرماراز آب‌خادج 
شد سنگ بسراوخورد وسر کوفته مار نتوانست که نیبچد وهمچنان پیچان تاقعر آب فرورفت 
و اين ازغراب اتفاقات بود ذیراسابقاً گاهی نشانه گیری میکردم و تفریحی سنک بنشانه 
میزدم وازهرده سنگ که رها میکردم حدا کثرسه سنگ بنشانه میخودد امروذ دو سنگ رها 
کرده‌ام وهردو بنشانه خودد بااین شرایط مختلف که نشانه نیزدرحر کت بود. 
این پیش آمد فکرمرا بخود متوجه کرد بطوریکه ازخواندن کتاب باز ماندم و بتفکر 
پرداختم وبالاخره باین‌نتیجه دسیدم که اصابت سن بهدف‌نتیجه‌نشانه گیری من بوده‌است 


غادت منزل سیدحسن مجتهد بوسیله معتمدالدو له ۷۳ 


دیا | رگن بر نمیداشتم وهدفگیری نمیکردم بس‌ماد نمیخودد ولی اصابت قطعی بسرماد 
ازاختیادمن خارج بوده است زیراخوددن سنگ اول بسرمار تصادفی بیش نبود ودددفعه‌دوم 
که تصادفی وعجیب ومصداق دمارمیت آذرمیت و لکن الله د می بود ومعتقدشدم که کارهای 
مااختیادی است. 
اینکھ گوگی این‌کنم یا آن کنم این دلیل اختیاد است ای صنم 
ولی نتیجه‌کار در دست مانیست و باداده دیگری است که العبد ید بر و الته بقدر 
هزار نقش بر ارد ذمانه ذان نبود یکی جنانکه دد آئینه تصور ماست 
وسنی لاجیرولاتفویض بل امربین‌الامرین همین است. ۰ ۰ 
ازآن پس تصمیم قاطح نسبت بکادهای خود گرفتم ومتو کلا علی‌اله شروع بکاد کردم 
علی‌السعی‌فی طلب‌المعالی ولیس علی‌ادد الالنجاح . 
واز خداو ندتعا لی مسئلت کر دم که مرا دد کادهائی که شروع کرده‌ام موفق بگرداند . 


من از بچگی و جوانی بخواندن کتب مختلف علاقه‌مند بودم ونام کتب 
۷۵ موجوده در کتابخانه بددم دا که بیش‌ازدوهزار جلدميشد میدا نستم و جای‌هر 


يك‌رادر کتا یخانه بخو بی‌میشناختموهروقت پدرم کتابی میخواست بمن دستور 

ا تا از کتایخانه‌اش بیاودم کتاب خطی زیاد داشت ولی بکتایهای خط پدرش مرحوم 
سيد حسن مجتهد اظهادعلاقه بسیارمیک دو بر ای من نقل کرده بود که چگو نه‌این کتابهای 
خط پدرش که بغارت دفته بود دوباده بدستش دسیده,است وقریب شصت سال این کتابها در 
اختیارش نبوده است و آدذوی دیدن آنهاحتی یکی ا انا دا است و حالیه هنگی در 
اختبارش است قدر آنها دا میدانست و هیچ جیزی در نظر او ادزش کب خطی پدرش را 
نداشت . 

شرح غادت دفتن کتب مرحوم سیدحسن مجنهد بطو رخلاصه جنین است که منو چهر 
خان معتمدالدو له گر مدتها حاکم مقتدد اصفهان بود بن او ومرحوم سید‌جدماجه 
EE‏ میشود که معتمدالدوله تصمیم برامحاء سید میگیرد سید هم خوددا مهیا برای همه 
قم مجادله ومناقشه ومناذعه کرده بود اما هیچ گمان غارت منزل خوددانکرده بودمتاًسنانه 
شبانه عمال حاکم باالاغ وقاطی وسایر وسائل نقلیه نمان بمنزل او آمده بدا اورا دداطاقی 
توا کی کو کی انیت فلس مرا وبا وه سل کو ا 
میبر ند پددم ددا نوقت یکساله وطفل شیر خوادء بوده است قنداق اورا دوی برف گذاشته و 
ععقی کا ادا هی هیین فا | تکه یه فا مک عورت بر ایک و بای خرف ۳۳ 
ذنان دد آن ذمستان چیزی نمیماند. 


۷۴ داستان‌هاگی اذ پنجاه سال 


| گرغادتگری انسان داغادت کرد بحاکم دجوع مینمایند و اذاو دفع ظلم میخواهند 
اگرحاکم خود غادت‌کرد بکی باید تطلم کرد ؟ 

نید روشاه وش کف با شین مرو ]قاس ید ازع ارال مک ر ور 
سافرتها پمنزل او آمد وشدکرده بود بطهران میا ید وتظلم میکند دلیلی جزحرف وادعای 
خود نداشته و با نکه بسدق گفتاد اومعتقد بوده‌اند از مدعی بینه مطالبه میکرده| ند او هم که 
بصدق گفتار خویش اعتماد داشته چندین‌باد اولیاء اموردا ملاقات مینماید و نتیجه‌ای‌نمیگیرد 
وصدر اعظم هم عملا برای او کادی انجام نمیدهد لذا تصمیم میگیرد اذایران خادج شودوترك 
وطن کند وبا این تصمیم ازتهران دو بعتبات میرود ولی دد کرمانقاهان مرحوم حاجی فا 
ی ان 2 ا ین اا ا و سا یاف ات زو 
حر کت او دوستانه جلو گیری مینماید.ومدت ششماه همسید در کرمانشاه هماند و پس اذ 
تاش کدی منهانی واو لاه امول دتطهن ان سل سانت موه ارم کروتایرات 
رک ۱ ۱ 

ازطرف دولت نیز دوملك خالصه بنام تو ند و کار و! نچیو تیول بعضی کادوانس‌اهامن 
جمله‌کاروانسرای سارو تقی ددقبال اموالی که اذ اوغارت شده است بوی تفویض میشوددر 
خلال اینمدت هم منوچهر خان در اصفهان میمیرد و مدعی خصوصی نبوده است سید مجددا 
باصفهان مراجعت مینماید ولی موّلفات او یعنی حاصل پنجاه سال عمراو از کفش بیرون 
رفته است دالاخره بعد اذاین قضایا دوسه سالی بیشتر سیدذ نده نمیماند وفوت میکند . 

اش امیش E‏ سره وا بای سوت وت شا وا اما 
وفراداقتال‌الدوله حاکم اسنهان وغارت ادادات دولتی بوسیله بختیاریها ددسال ۱۳۲۶ 
پیش میا ید - ۱ 

بختیاریها آنچه امول از ادادات دولتی ( چهل ستون وعالی قاپو ) غادت کرده 
بودند جلو در مسجد شاه میفرو ختند حاجی شیخ‌حسین کتابفروش خوانسادی بېددم اطلاع 
میدهد که کتب پدرش را درجلوخان مسجدشاه میفروشند فوداً پدرم خود دا با نجا میرساند 
و کلیه کتب خطی پدرش‌رامیخرد معلوم میشود که ددغارت شصت واند سال‌قبل که منوچهر خان 
لوا تسش کے ود ایت این کت اا مود مارا وطاق ف 
درعمارت عالی قاپو انداخته است حالیه که غارت دد عمادات دولتی میشود طاقچه بلندنیز 
SEE a O‏ 


بدرم از دست یافتن بمو لفات پدرش بسیار خرسند بود و آرزو میکرد ایکاش این 


نمانه ستمکاد بددوز گار ۷۵ 


حقیقت دد زمان حیات سید وهعتمدا لدو له کشف میشدتا[ نهائی که ازسید بینه‌مطالبه میکردند 
دلیل داش وفاطی مات 
ددهرحال همگی رفتند خود دا نندهواعمالشان فعلا بیش‌اذیکصدهو بیست سال اذ آن‌قضایا 
میگندد وهنوزچندصدنفر اذاولادسید ذنده‌هستند که بعضی از[ نان از مجتهدین‌جا معا لشرایط 
مرجع تقلید و بسیاد اذآ نان لیسانسیه ودکتر و مهندس و باقیات صالحات آنمرحوم میباشد 
و برای آن گرجی جزنام ذشت باقی نماند. 
نماند ستمکاد بدروز گار بماند براو لعنت پایداد 


بخش سوم 


(مسافر ت بطهر ان - تحصبلات در دبیر ستان - و در دانشگاه 
در بير 
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در تاستان سال ۳۰ بتصد تحصیل اذ اصفهان بتهر ان آمدم ودرآن نمان 
۷۹ سه دبیرستان بیشترددطهران نبود ومن‌مایل بودم فقط بدادا لفنون بروم لذا 
نزد مدیرو ناظ آ نجارفتم برای ثبت نام خود گفتند بایداداده‌تعلیمات متوسطه 
اجازه بدهد وجون باداره تعلیمات متوسطه که بریاست اسمعیل‌مر ات که بعداً بوزارتف هنك 
هم رسید اداره میشد مراجعه وعرض‌حاجت میکردماظهادمید اشتند باید قبلا دادا لفتون‌اطلاع 
دهد که جادارد برای ثبت نام يانه سپس اذطرف این اداده دستودثبت نام داده شود مجدداً 
بدارالثنون مراجعه میکردم همان صحبتهاتکر ادمیشد وجون باداده تعلیمات متوسطه متوسل 
میشدم حرف اولزده ميشد خلاصه جهل‌ویکروز طول کشیدوروزی دوسه بارداه بین‌دادالفنون 
و وزادتفهنگ دا میبیمودم وهمان صحبتهای دوذهای اول راتحویل میگرفتم وهیچ نتیجه‌ای 
حاصل نمیشد. 
دراو اسط کارمطلع شدم که هر کس را که‌مایل با شند ثبت نام میکنند هم داد لفنون بدون 
اجاذه اداره تعلیمات متوسطه اقدام میکند وهم اداده تعلیمات متوسط بدون کسب اطلاع اذ 
داشتن جااذ دارالفنون دستودثبت نام میدهد - فقط من‌وامثال من که در شهرغریب هستند و 
ای نداد ند سر گردانند خیلی عاصی شده بودم-جوانی_فرود‌ناجادی - ودیدن‌بی‌عدالتی 
همه جمیع شده بودبالاخره صبح روزچهل‌ودوم که ازمتزل خارج شدم تصمیم قطعی گر فتم که 
کاددایکسره کنم یاثبت نام خود دددار لفنون ویایکلی محروم‌شدن ازثبت‌نام بااین تصمیم قطعی 
ازمنزل‌حر کت کردم ۱ 
ابتدا دقتم دارالفنون همان صحبتها راشنیدم که جهلو دددوذ بود ميشنیدم ازدادالفنون ‏ 
دفتم بوذارت فرهنگه ویکراست باطاق مرات دگیس‌اداده تعایمات متوسطه و اردشدم‌تقاضای ‏ 


داستان ثبت نام دردارالفنون YY‏ 


خود راکه قبلانوشته بودم وهمراه داشتم دوی میزاونهادم وشفاهانیز تقاضای خود دا تکراد 
کردم دیدم همان حرفهای چهل ودوروزقبل را تحویل من میدمد گفتم چهل و دو روزاست 
هردوز دوسه باداین داه بین‌دارالفنون و وزادتفرهنگ داطی میکنیم شما مراتحویل آنها و 
آنها تحویل شما میدهند ددحالیکه دراین مدت عده زیادی داهم نان ثبت‌نام کردها ندبدون 
ابلاغ شماوهم شما دستور ثبت‌نام داده‌اید بدون آنکه بدانید جادادند يانه و من بايد بدون 
جهت وقت خود راتلف کنم تکلیفی برای من معین کنید نمیدا نم ددجوا بمچه گفت که باحالت 
عصبانیت قبلی که داشتم کادی کردم و کادی‌بدست من اجرا شد که هنوز بعدازچهل‌سال نزدخود 
شرمنده‌ام ولی چاره‌ای نداشتم ر 
ندا نی که‌جون گر به‌عا جز شود بر آدد بچنگال چشم پلنک 

من چون شیرغران فریاد میکشیدم و حالت حمله ثانوی بصاحب میزداشتم که‌یکدفعه 
دیدم اطاقها شلوغ شد همه دیختند باطاق مرات یقین کردم مرا بدست پاسبان خواهند داد و 
مرا بشهربانی (نظمیه سابق) خواهند برد واز سر‌نوشت خودیی اطلاع بودم دد این حیصو 
بیص یکی اذفرهنگیان مرا بغلکردو بخارج اطاق برد وهنوز مرا بزمین نگذاشته بود که 
ورقه‌ای بدستم دادند دیدم‌همان ورقه‌تماضای کتبی‌خودم اس ت که ددذیل آن مرات‌بدادا لفنون 
ا پودکه مرا باامتحان ورودی بکلای مر بوط بپذیر ند منهم فوراً بدون آنکه عقب 
سرخود دا نگاه کنم ببینم چه خبرا ست یکراست مراجمت کردم پدادالفنون 

دستور مرات را ادائه داده ثبت‌نام کردم ور بعد امتحان داده و در کلاس پنجم 
علمی دادالفنون جزء محصلین نشسته بودم 

و باخود شرط کردم جنانکه مصدر کادی با وه داهرچه زودتر انجام دهم و 
نگذادم مردم عصبانی شوند وحقا نیز بشرط خود وفا کردم و در مدت سی‌ودوسال خدمت 
ادادی باهمه ادیابان‌دجوع بنیکی و مردمی دفتاد کردم. 


درسنوات ۱۳۰۶ ۱۳۱۱۱7 در طهران تحصیل میکردم منزلی اجاده کرده 
¥ سا خی اه من افیا ساره سنوی کامی او هی ای 

مینمود اطاقم زا نمی مبکرد ولباسهایم‌را شسته اتومیزد وای ن کادهارا بدون 
آنکه اذمن سئوال کند ویامن اذاو خواسته باشم انجام میداد ولی چون من‌نمیتوا نستم‌جواب 
مثبت بعشق زن شوهرداد بدهم لذا گاهی نیز مرا ناراحت میکرد بلکه دام شوم ولی خدای 
متعال دد هرحال مرا حفظ فرمود قصه کوچك ذیریکی اذآن داستانهائی است که روزانه با 
آن مواجه بودم: 


ایام عید توروذ بود و جمعی از دوستان همکلاسی من برای دید و بازدید بمنزل من 


۷۸ داستان هائی از پنجاه سال 
میآمد‌ند این ذن مطلع شدو بدون تقاضای من ظروفی‌برای‌شیرینی وپذیرائی وغیره باطاقمن 
فرستاد ولی بعداذآنکه مهمانان من آمدند وظروف شیرینی دا نزد آ نان گذاشتم دخترش را 
فرستاد دداطاق من ودد متابل مهمانان مطالبه ظروف خود را بعنوان اینکه مهمان برایش 
آمده است نموددانستم دروغ میگوید و خواسته است جواب بی‌اعتنائیهای مرا بدهد و بخیال 
خودش ذهر چشمی انمن گر فته باشد منهم در حضور مهمانان محتویات ظروف دا در سینی 
خالی کردم وظروف دافرستادم و بمهمانان که همگی‌همکلای‌من وهمگی غریب بودند واز درد 
هم بااطلاع بودیم موضوع راگنتم. 
دوز بعد خواستم منزل داعوض کنم وبجائی بروم که ازعشق وهوس خبری نباشدو بکار 
درس خودیرسم باذآن ذن پی‌حیا بمناسیت علاقه‌ای‌که بمن داشت عذر خواهی‌فراوان وعجز 
ولابه کرد تااز تعویض منزل منصرف شدم ومدتی درهسایگی این ناجنس عذاب‌اليم کشیدم و 
باریاشت کامل گذراندم . 
شا لحم خداو تتمتعال مرا اذشرآوو ازش نی امازه حفظ فرمودوهیچگاه باوعارقه‌ای 
پیدا نکردم وباهمه بیم وامید و وعد ووعید او با آنکه جوان‌کم تجر به وعزب بودم واوزن 
کار کشته و باتجر به و نقشه کش بود معذلك ازجاده عفاف خارج نشدم و این تفضل الهی بود 
که خودش مرا اذ ارتکاب معصیت و انحراف ازداه‌صحیح حفظ فرمود . 
مرحرم میرزا عبدالعظیم خان قریب دددادا لفنون ادبیات تددیس میفرمود 
۸۹ دوزی طیق مرسوم محصلی ن که برای خودقیرینی‌سئوالاتی اذمعلمین‌میکنند 
من‌نیز لغتی اذ استاد سئوال کردم اتفاقاً لفت غیرماً نوس بود استاد فرمود 
یلا ر کات لیمحت کم و او شمش که ین اماو ونیا 
شد ویقین کردم | نچه دا میگوید میدا نم حقیته میداند بدلیلآ نکه آ نچه دا نمیدا نست صر بحاً 
و بدون رودد بایستی فرمود نمیدانم و بموجب این‌شجاعت اخلاقی‌اوهمواره مورد نطرو احترام 
هگ 
در خرداد سال ۱۳۰۸ که بايد امتحان کلاس ششم متوسطه دادالفنون دا 
۷۹ بدهم از طرف اداده تعلیمات وذارت فرهنگ ابلاغ کرردند کسا نیکه‌تصدیق 
دسم ی کلاس سوم متوسطه را ندار ند حق ورود به‌امتحان ندادند مگرآنکه 
قبلا امتحان کلاس سوم دا بکذرانند و جواز قبولی ادائه کنند . 
تفاقاً در آن سال اذیکصد وپنجاه نفر محل کلاس ششم تقربباً یکصد وییست فان 
منجمله من تصدیق سوم دا نداشتند از طرف وزارت فر هنگی بز نامه داطوری تنظیم کرد ند 


بیمز گی ممتحن ادبیات ۷۹ 


که محصلین ابتدا امتحان دووه اول متوسطه را بدهند وددصورت قبولی حق ورودیامتحان 
ور جوم واف ان سل اسان وو دل ورد سرستان شر ی ود وواه فد تفه 
راهم بمرحوم محمد9 حید تنکابنی که در آن موقع دسر دیاضیات دارالفنون بود وعدا 
بمعاو نت وزارت فرهنگ هم‌رسید داده بودنه دد این امتحانات دو سه قضیه شیرین و تلخ 
برای من اتفاق افتاد . 

منجمله بجلسه امتحان فادسی رفتم ممتحن‌فارسی دانست که من محصل کلاسهای علمی 
دار لفنون هستم و دبیں آنجا با این آقای ممتحن رقابت شدید داشت قرعه دا براداشتم از 
تاریخ| لشسیاشرح حال سناگی آمده بود من سنائی دا حکیم معرفی کردم و شعراو را دددرجه 
دوم دا ستم آقای ممتحن بر خلاف عقیده داشت مجددا عقیده خوددا اظهارداشتم وفکر ذکردم 
اینجا جلسه امتحان است داوممتحن ومختار مطلق است بلکه با او بالسر احه‌اظهاد عتید» و 
مباحثه میکردم ممتحن در اینجا عصبانی شد ویا رل عصبانیت دا بازی کرد دز صودتیکه در 
امتحانات عصبانیت معنی ندارد ومن هم جوان بودم تحمل عصبانیت او دا میتوانستم بکنم 
حق را هم بخود میدادموباطناهم خود را از هردو دقیب که با هم گلاویز بودند و من باید 
مکافات اعمال آنها را بدهم بالاترمیدا نستم ولی چه میشود کرد برای پیشرفت کار ددذند گی 
۳ دا محتاج دیده‌ام که دبیلمی‌بگیرم درحین‌عمل بر خودد کرده‌ام باینکه بایدتصدیق کلاس 
سومی‌هم‌بگیرم اگراذطرف وذادت فرهنگ دستود می‌ادندکه ابتداتصدیق شتم ابتدائی هم 
بگیریدناجاد باید خدمت فلان‌خانم آموذ گادهم شرعیاتامتحان میدادم ددصودتیکه من‌خود 
شرح لمعه خوانده ام در هر صودت در مقابل عصبانیت مشادالیه من هم عصبانی شدم نمیدانم 
چهگفت و من چه گفتم اختیاد نمره با او بود صفر بمن داد در صودتیکه من خود دا در آن 
زمان ادیب میدانستم وغالب دواوین شعرادا خوانده بودم واز عروض وقافیه و لغت اطلاعات 
کافی داشتم وخود نیزشرمیگفتم وانجمن ادبی اصفهان مرا از اعضاء وابسته خود میدانست 
و کتب عر بی بدون آعراب دابدون غلط میخواندم حال گرفتاد شده‌ام بدستآقایان ممتحنن 
تهران درهرحال باعصبا نیت اذاطاق امتحان خارح شدم ویکر است دفتم نزد مرحوم وحید 
تنکابنی دئیس امتحانات مشادالیه دددادا لفنون معلم ریاضی ما بود ومرا حوب میشناخت و 
من بعنوان یکی اذبهترین محصلین دیاضی‌نزد اومعرفی شده بودم موضوع دا گفتم وشکایت 
کردم آنمرحوم طبق قوانین جاریه جلسه امتحان علیحده برای من تشکیل داد و بجلسه 
قبلی باصطلاح اوقاف‌جی‌هاضم امین کرد. 

امناء هريك‌نمره‌ای بمن دادند ولی‌متحن قبلی دد نمره صفر‌خود تغییری ندادنمرات 
دا جمم کردند و معدل گرفتند نمره من ۱۶ شد . 


۸۰ داستان‌هائی از پنجاه سال 

بالجملة هر دو دقیب بعدابدانشگاه داه یافتنه واستاد شدند ولی همچنان بین‌ایشان 
خصومت چون خصومت زید و عمروباقی ماند باآنکه جنگ بین الملل دوم در خلال خصومت 
ایشان شروع وختم شد ودول بزد گه بایکدیگر کنار آمدند ومصالحه کردند ولی اینان تن 
نمصا لحه نداده دلای جان دا نشجویات شده‌آند در هرحال ۹ مل اما خرس نفیسی نبود 


سال اولی که بطهران آمده بودم‌و کلاه پهلوی مرسوم و اجبادی نشده بود 
۸۰ دددییرستان نیزمانند بسیادی ازهمکلاسهايم باعبا وعمامه بودم تحویل سال 
۷ شمسی برای ذیبادت حضرت عبدا لعظیم دفته بودیم بسیاری اذمردم 
محض‌تیمن و تبرك موقع‌تحویل را با نجا آمده بودند وپس ازذیادت قبرحضرت عبدا لعظیم 
هرسیدی دا که میدیدند تبر کا دست اودا میبوسیدند که ذیادت امامزاده ذنده هم شده باشد 
منجمله پنده داهم بی نصیب نگذاشتند و پس از تحویل‌سال مردم‌چنان‌ازذن ومردوپیروجوان‌بر ای 
دستبوسی من سرودست میشکستند که بیم آن پودکه اذ ازدحام ]نها جان خودرا نیز از دست 
بدهم لذا انشدت ناداحتی اندستآ نان گر یختم پیش خود گفتم آنان شکر خود برای خشنودی 
رسول خدادست فرز ندش رامیبوسندو لوفرذ ندرسول خداذیر دست‌و بای[ نان‌له‌شود اینان‌همچون 
اطفا لی‌هستند که با گنجشگ بازی میکنند و ازشدتمحبت کنجشك‌دد دستآ نها له‌میشودو آنان 
بی‌خبر سر گرم بوسیدن گنجشگ میباشند و این دوستی دا جز بدوستی خاله خرسه بچیز 
دیگری؛ نمیتوان تشبیهکرد. ۱ 
تکیه دولت |ذابنیه قاجادیه است که درآ نجاتعزیه خوانی ودوضه خوانی 
۸1 میشده است تا سالهای ۳۰۶ و۳۰۷ شمسی (برا بر ۱۳۴۷-۱۳۴۶قمری) 
نیز درآ نجا اذطرف وزارت در بار روضه‌خوانی‌میشد مجالس سر بار کی 
نظام وظیفه وهیات نظارت انتخابات وغیره نیز در آ نجاتشکیل میشده است . بعداًآ نراخراب 
کرده بجایآن بانگ ملی‌شعبه بازار ساخته‌اند . 
محرم سال۱۳۴۶قمری بر ابر با۶ ۳۰ بود که من آ نجا دا برای اولین باددیدم طرف 
عص‌بر ای دوضه خوانی] نجا دفتم مجلس خیلی شلوغ بود هیچ روضه خوانی اذعهده اداده 
جنین مجلس پزرگه بر نمیآمد اذ بس ازدحام وجمعیت‌بود ولی ددیینآ نهمه شلوغی وازدحام 
یك مرتبه تکیه دولت ساکت‌و نفس‌ها درسینه‌ها حبس‌شد چون این سکوت يك دفعه | نجام‌شد 
من یکه خوردم که چه شده است شخصی که‌پهلوی من نشسته‌بود مرا متوجه غرفه‌ای کردچون 
نگاه بآن غرفه کردم دیدم که اعلیحضر تر ضاشاه کیب تشریف آوردها ند وجمعیت باحتر ام 
معظمله دقعاسکوت کرده| ند. دوضه خوانی‌که بالای منبر بود فوراً پائین آمد ومرحوم آقا 


نظم وا نضباط شرط اول پیشرفت درکاد است ۸۱ 


و در که ازواعظین پنام بود بمنبردفت‌و گویا مرسوم چنین بوده‌است که در 
وقت تشریف فرمائی اعلیحضرت فقط آقا شیخ عبدالله بمنبر میرفته است بالاخره منبرش نیم 
ساعت طول کشید ومصادف ناختم منب‌اواعلیحضرت معظمله نیز تشریف بردند وتکیه دوات‌از 
ازدحام وجمعیت وشلوغی بهمان شکل حمام ذنانه دد آمد. 
از طفو لیت بنظم و | تضباط علاقه‌مند و از بی نظمی و بی‌انضباطی گریزان بودم 
۸۷۲ بهمین مناسبت مایل بودم پس اذ ختم دوده دییرستان بدانشکده نظام وارد 
شوم . 

دد اوایل سلطنت اعلیحضرت فقید تحصیل کرده‌ها درادتش کم بودند ذیراآن هرحوم 
از باقی مانده ژاندادمری و قزاقها قشو نی تشکیل داده بود و ین آنها سردم تحصیل کرده 
انگشت شماد بودندآن مرحوم تصمیم گرفته بود ده برای دفع این نقیصه که درتمام وزارت 
غا ا کے و ور ع جوا بان و ابر ای سل ووو اى فاد ها 
تظام بادوپا اعزام دادد لذا پامرمظ‌له ازسال۰۶٣‌هرسال‏ قریب یکصد نفراذ دیپلمه های 
متوسطه دا توسط وذارت فرهنگ وسایروذارتخانه‌ها بادوپااعزام داشتند. 

دد تابستان ,۳۰۸ که در امتحان دیپلم متوسطه قبول شده بودم وبا یکنفی دیگر اذ 
همکلاسیهایم‌داوطلب خدمت نظام شدیم برای ثبت نام ورفتن بادوپا بوزادت جنگ مر‌اجعه 
کردیم مارا بستادهدایت کر دند ودد آ نجا متصدی ثبت نام جوانی بود سی وپنج شش ساله سیه 
جرده و لاغر دالبان سياه دو ستاده سفی که غلامت ستوان یکمی او بود دوی‌شانه‌اش نمایان‌بود 
اک ی او رات کید از ا ال کرد کد ای ماداد کا مک 
یامهندسی نوشتید؟ نا گاه‌این مرد لاغرومردنی قیافه‌جدی بخود گرفت گویا ژنرال عالیر تبه‌ای 
دد مقابل افراد ابوایجمعی خطاکاد خود واقع شده است چنان محکم و سخت نگاه خشونت 
امیش ها که و ام اه کت قیاع ها نقما ‏ بوط نیست گفتم درس داماباید بخوانیم 
باید بدا نیم درچه رشته‌ای خود دا مهیا کنیم این دفعه دیگر خطایمان محرز بود ددمقایل او 
زبان درازی‌کرده بودیم لذا با لحن بسیادتند همان‌حرف اول خود دا تکراد کرد دیدیم 
سنبه‌اش پرزود است مرجم دیگری دا هم برای اینکار نمیشناختيم که با نجامراجعه وسئوال 
کنیم ناجاد سردا ذیرانداخته بمنزل آمدیم درراه بر فیقم گفتم | گر نمونه‌کاد این بی استدلال 
گفتگو کردن و این طور دفتاد باشد که این آقا با ماکرد به‌کاد من یکی نمیخورد تو 
خود دانی . ۱ 

ازآن پس دیگر بسراغآن‌کاد وستاد نرفتم ولی چند دوذ بعد ازطرف ستاد بمنزل من 
فرسناده سراغ مرا گرفته بودند من هم فود اطاقی دا که درمحله عرب‌ها اجاده‌کرده بودم 


۸۲ داستان‌هائی اذینجاه سال 


تخلیه کردم و اطاقی‌ددم‌حله‌عباس] باد آ خر بازاراجاده کر دمو بدون] نکه آدرس‌جدیددا بصاحب. 
خانه‌قديم بدهم تغییرمنزل دادمو نقل‌مکان کردم. بعداً شنیدم که ازطرف ستاد چندین بادبسراغ 
من "فته وچونآددس‌مرا نمیدانستند ما یوس‌شده وازمن فا کرت شود ناد آ رون 
رفتاد ناهنجادیکنفر افس‌جزء من اذخدمت نظام که بآن بسیاد علاقه مند بودم و نظام انداشتن 
يك نفر افسرزحمت کش محروم ماند. 
درایام تحصیل ددطهر ان‌منز لی‌ددمحله سنگل ج گذرشیخ فضل الله اجاده‌کرده 
۸1 بودم سی‌چهل شب اشخاصی مر تب ددمنزل ما دا میزدند و بعنوان پرسیدن 
آدرس سراغ مستاجرقدیم این منزل دا میگرفتنه غالبا مستاجرقدیم راینام 
های مختلف میکفتند من هم اذهمه‌جا بی‌خبر بودم نه انمستاجرقدیم اطلاعی داشتم که بوده و 
چکاده بوده است و نه‌محل را میشناختم که اسامی همسایگان دابدانم تابتوانم آددسی که سئوال 
میکنند جواب بدهم ولی کثرت مراجفین مز احم تحصیل ومطالعه من بود متصل من بایدبروم 
درخانه وجواب مردم دا یدهم اذاین جریان سیادناداحت شده بودم تايك سرشب ی که موجر 
برای گرفتن اجاده‌بها آمده‌بودموضوع دا باو گفتم گفت یکمده بیکاده‌ها شب‌ها ددمناذل را 
میز تند و آدرس های بیجا سئوال میکننداینهم یکنوع تفریج[ نهااست البته موجردرو غ میگفت 
وموضوع جیزدیگر بود که بعدها دانستم ددهرصورت گفت من امشب حسابآنان را میرسم 
وآنان دا جنان تنبیه میکنم که دیگر سراغ اين منزل نیایند و از من اجازه خواست که نیم 
ساعتی دداین منزل باشد گفتم اشکالی ندادد. 
نیمساعتی نگذشته بود که ددمنزل دازدند من‌دفتم دردا باز کردم دیدم‌دو نفرجوان آدرس 
منزلی دا سئوال مینمایند تا من مشغول صحبت بودم واظهاد عدم اطلاع از آددس میکردم 
اتان (موجر) اذمنزل خود داییرون انداخت وباآ نان شروع کرد به کتك‌کاری و كتك 
مفصلی با نان‌زد و آ نهاداجبر بکلانتری محل برد. یکی دوش بر نامه صاحب خانه (موجر) 
چنین بود از آن پس دیگرکسی اذاین منزل سراغی نکرفت ومن مشغول تحصیل و مطالعه 
خروم 
یکسالی هم دد این منزل بودم بعداً فهمیدم که مستاجر قبل اذمن‌که در این خانه 
منزل داشته است زن ندکاده ای بوده و یکمده جوانان این منزل دا آ نطور ساخته بودند 
.و آدرسهای عوضی نام های مستعادی بوده است که‌بین‌خود فراد داده بود ند قدماگفته اند 
الجار ثم الداز یعنی خانه‌ای که میخواهی برای سکو نت‌اختیار کنی قبلا دسید گی کن ببین 
همسایگان [ نجا جه کسانی میباشند بعد خانه دا انتخاب کن ولی پس اذ این واقعه در ظرف 
سی‌سال ی که درولایات مأمودیت‌داشتم وهميشه خانه‌اجاده‌ای می‌نشستم هرخانه‌ای .رامیخواستم 


صفاووفا بهترین معرف‌مرد است AY‏ 


اجاده کم غیراذتحقیق ددباده همسایگان فعلی‌دد باده کسانی که قبل اذمن‌ددآن خانه‌سکونت 
داشته‌انه تحقیق میکردم که آن اشکالات دخ ندهد . 


مر حو مس تیپ‌عبدا لر ذاق خان‌مهندس بغایری: با بددم‌دوست ورفیق وعااقه‌مندی 
۸f‏ این دو نفر بیکدیکر بحد افراط بود - ددجوانی ریاضیات بسبك قدیم را 
نزد پددم تحصیل کرده بود. 
دد اصفهان بودم هروقت نام مهندس بمیان میآمد پدرم اودا بعنوان یکمرد با صنا و باوفا 
ومتدین ومنظم و با| خلاق حمیده و تحصیل کرده ممرفی میکرد چون بطهر ان آمدم شوق ملاقات 
مشارالیه مرا بمنزل او کشانید اوداچنانکه پدرم معرفی‌کرده بود دیدم بعلاوه استنباط کردم 
علاقه مندی أو ببددم بحد اعلی است متجاوز از ۲۵ سال خدمتش میرسیدم و در این مدت 
هروقت بمنأسبتی نام پددم بمیان میآمد طلب مففرت برای او میکرد و اشك اذ جشمانش 
سر آذیرمیشد . 
قصه های شیرینی نیز از پددم داشت که برای من با افتیاقی هرجه تمامتر نقل میکرد 
من‌جمله گفت: EE‏ ازمسافر تهادوزی‌یدرت اذتهران عازم اصفهان بود این عزیمت بقددی 
برای من‌نا گوار بود که بدون اختیار جند ساعت گ يه کردم چون بمنزل دفتم خاله‌ام که مرا 
تکتل میکرد وضع سروصودت و 
چشمان قرمز گریه کرده‌ام دا که 
دید گفت میدانم تراچه میشود سید 
شهاب لدین اصفهانی باصفهان دفت. 
منجمله حکایت هو درت 
دا با مررحوم میرزاا بوالحسن جلوه 
فیلسوف قرن اخیر دفاقت ودوستی 
بحد کمال بود بطودیکه هروقت 
پددت اذاصفهان بطران میآمدیاید 
همان دوز یکدیگردا ملاقات کنند و 
هر‌جاهر کدام دعوت‌داشتند دیگری 
دا نیزدعوت میکردند وروزی نبود 
که این دو نفر یکدیگر دا ملاقات 
نکنند و ما ندا نستنم ا دو نش پیش 
هم می نشستند چه میگفتند که تمامی 


داشت , 


۸۴ داستان هاگی از پنجاه سال 


روز بیست‌وچهادم اسفندماه‌مصادت باروزتولد اعلیحضر ت‌ر ضاشاه بر 
۸۵ اتسیو لے انش ود ادرف ھال وا دا داش و لیر اقا قود شت 
بیست وجهارم اسفند ۱۳۰۷ ازدبیرستان دارالفنون‌خارح شده باتفاق دوسه 
نفر آذهه کلاسها بمیدان و خیا بان» په بر ای‌دیدن‌چر اغا نی‌دفتیم‌چراغانی مفصل بودمخصوصاً سردد 
شهردادی دا بطرز جالبی تزئین کرده بودند از قراد اطلاع شب هم مجلس شب‌نشینی.دد 
شهر دادی معنقد میشد که وسائل آنرا ازدوروز قل تهیه میکردند ما ددخیابان مشغول دیدن 
مردم وچراغانی وغیره بود.م که ناگاه یکی‌اذدفقا مر اازع‌وداعلیحذرت «مایوی‌درخیابان 
مطلع کر دنگاه کر دم دیدم اعلیحضرت‌رصاشاه کمیر وشر لشکر امیرموئق ءدیر مدادس 
نظام بهلوی‌بکد یگردد يك درشکهاق لهو لکنته فکسنی نشسته بود ند معمولادرشکه‌هادو اس دادد 
ودرشکه چی‌ها سعی دادند هر دو اسب | زٍحیث قدوقواده و رنگ شبیه‌هم باشند ولی این 
ددشکه بقدری کهنه وفکسنی‌بود که‌اسپها همر نگ وشبیه نبود ند وهراسبی بر نگی بودخواستم 
خوب‌تماشا کنمولی‌ددشکه اذ نظرمادودشدسردم اعلیحض رت ر ضاشاه کبیر دا نشان میداد ند 
ولی تا نشان میداد ند درشکه عبود کرده بود وقتی متوجه میشدند که درشکه از مقابلآ نان 
گذشته بوداعلیجضر تر ضاشاه کبیر باین تر تیب ازمدرسه نظام خر خیا بان‌سبه‌ح ر کت کرده 
پشهردادی واقم در میدان سپه تشریف بردند . 
ماهمچنان مشغول تماشای جراغانی‌وسر گرم گفتگوومذا کره دد باده دیدن‌اعلیحضرت 
بودیم که مردم باز بیکه‌یگردرشکه لکنته وفرسوده تر ازاول دانشان میدادندکه اعلیحضرت 
رضاشاه و امیر موئق پهلوی هم دد ] نجا نشته بودند و از شهردادی بمدرسه نظام مر اجعت 
میکرند ولی مردم‌وقتی متوجه میشدند که ددشکه انمقابلآنان مسافتی را طی‌کرده بود اذ 
فرادیکه میگفتند اعلیحضرت رضاشاه بین مردم زباد رفت و آمد میکرد ولی بدون اطلاع 
قبلی ودر درشکه‌ای که قبلا هیچ حدس زده نمیشد که مو کب‌همایونی در حر کت است و باین 
کیفیت از اوضاع شهری و اجتماعی اطلاعات کافی بدست‌میآورد . 


دد این ایام که من در طهران تحصیل میکردم از دادیسو خبری نبود که 

۸1 حرا انان ود ا واه ن مق که و مرس انش که یا 
ِ راآوازی خوش وصوتی دلکش بود در شبهایاحیاء (شب۲۳-۲۱-۱۹دمضان) 
بمددسه سپهسالاد میآمد ودرمهتا بی‌های‌بالای حجرات مناجأت مینمود وهرش‌قریب‌ده‌بانزده 
نفر آواذه خوان عملا مسابقه آواذه خوانی میدادند و خود دا بامالی پایتخت و بیکدیگر 


میشناساندند تشخیص بهترین آوازه خوان بسته بافکادعمومی مردم با ذوق بود . 


متاجات خوش آوازان ددمدرسه سیهسالاد ۸۵ 


دوزم۱ دمضان جلال تاج آواذه خوان وهنرمند اصفهانی‌که آنزمان هنوز شناخته 
و معروف نشده بود بمتزل ماآمد و اظهار داشت که امش را در مددسه سپهسالاد مناجات 
خواهد کرد واذما دعوت نمود ددا نجا حاضر شویم ضمنا نیز اشا داشت که دوستان دیگر خود 
رانیزهمراه ببریم همین کار دا هم کردیم سه ساعت باذان صبع مانده دد مددسه سپهسالاددفتیم 
جمعیت زیاد بود و من تاآن ش این رسم را نمید نستم و گمان میکردم فط تاج مناجات 
خواهد کرد ولی‌دیدم‌ددهرمهتابی دوسه‌نفر آواذه خوان هستند وهريك نیز جماعتی بطرفدادی 
همراه خودآورده| ند یکنفردر يك گوشه‌ای میخواند دیگری در گوشه دیگر بالاخره تاج که‌تا 
آن تادیخ دد تهران شناخته نشده بود شروع کرد بمناجات نمودن . : 

تاج دا صدائی دسا بود که خود اومیگفت نه دانك‌است یعنی‌اذتمام صداهای دیگران 
بلندترودساتر است ضمن مناحات کردن زد ذیرصدای باصطلاح نه دا نك خودش وشروع کرد 
به جهچهه زدن که‌تمام مددسه سپهسالاردا آ نأسکوت فرا گرفت‌وسایر آوازه‌خوانان ومناجات 
کنند گان یکباده ساکت شدند . 

تاج در آن‌ش سه باد آواذنه‌دا نك خود را با چهچه های کذائی برخ همکادان و دقیبان 
کشید و خودرا عملاددتهران عس‌فی کرد. شب ذیگر یعنی‌شب۲۱ دمضان دیگر قاج اصفهانی 
0 وی ا شش یس ارف کان او 
درآ نجا مناجات میگرد اجتماع کرده بودند. ددشب ۲۳ دمضان طرفدادان تاج بسیاد بودند 
ولی ضمناً مخالفن هم پیدا کرده بود که درش سوم مزا حمت کرد ند و با صداهای تاهنجار . 
که میکردند عملا مانم مناجات کردن‌او شدند ولی تاح در شهای ۰۱۰ و ۲۱ کار خود ۱ 
راانجام داده وخود دا عملا درتهران معرفی کرده وشناسانده بود و مخالفت‌حسودان دیگر 


تأثیری نداشت . 


دداین یادداشتها ذکری ازحاجی‌ملاعباسعلی واعظ قزوینی شده‌است منابر 
۸ اورامکرددداصفهان شنیده و سندیده بودم سنواتی که ددتهران بودم شنیدم 

که درمددسه سپهسالاد (مددسه‌تاصری) سرشب‌ها منبرمیرود لذاایام محرم 
دصفر تمام شبها از منبراواستفاده کردم سیار خوب صحبت میکرد شمرده و مدلل مطالب را 
تشریح میکرد و باصطلاح فر نگی ها با ووز)منجعوم(1 کامل دل انسان دا همراه خود 
میبرد بهرجائی که دلخواه او بودشبی داجع بطرزخیمه زدن درصحرای کر بلا واینکه جگو نه 
بند خیمه دا بستند و هر کدام خیمه‌هاکجا نص‌شده وفواصل خیام ازیکدیگر جهانداذه بود 
چنان داد سخن داد وجزئیات صحرا دادوشن ساخت که گوئی‌انسان دا همراه خودبصحرای 
,کر بلا برده‌انست واین کادازعهدهاحدی اذاهل منبرساخته نبود دد بیان اعجاذی داشت که‌اذ 


۸۶ داستانهای ازنهاه شال 


احدی تا حال ندیده ام در هر حال من از شنیدن منایر او خوشم ميآمد . 
روز های آخر صفر بالای مثبر اخطاد کرد که درماه د بیع الاول در مسجدی که محل 
تقاطم خیابان ناصریه و خیابانی که بسمت پارك شهر میرود و حالیه قسمتی از آن خراب 
ودرداخل خیاپان شده است رشب منبر‌خواهد دفت چند شبی هم من آنجا دفتم وان انات 
اواستفاده کردم و لی شبی اخطار کرد که دیگر نخواهدآمد ذیرا منزل او دود است هر کس 
بانی شود که کرایه رفت و آمد اورا بدهد که در آن‌زمان باوا گون برای دفتن سیصد دیناد 
وبرای مراجعت‌هم سیصد دینادجمعاً سه عباسی‌یا (۰/۰۶) ریال میشود باز بمسجد خواهدآمد 
و موعظه را ترك نخواهد کرد من درعالم حدائت سن این تقاضا را از پیر مرد هفتاد ساله 
عالم دانشمند دون شان و مقام او دانسته و به پستی همت حمل کردم و دیگر بپای منبراو 
نرفتم . و 
سال ۰ ۱۳۱ که من درتهران‌تحصیل میکردم ایام تعطیل عید دا برای دیدن 
۸۸ اقوام باصفهان رفته بودم موقم مزاجت ماشین ما شب ح ر کت میکرد پین 
۱ قم واصفهان خراب شد قصل بهاد بود وشبها سرد من وچند نفرازمسافرین 
مقدادی راه‌را پیاده پیمودیم تا مهوه خانه‌ای رسیدیم در بسته بود ولی‌جراغ قهوه‌خانه دوشن 
بود درزدیم کسی جواب‌نداد معلوم شد خواب هستنه من گفتم این محل عمومی است وبرای 
آسایش مسافرین است متصدی آن سق‌نداشته است بخوا بد باید یکنفر اینجا کشيك میداد این 
گفتم وبا یك تنه ذدن بددسنگهای عقب دریبکطرف دفت ودرباز شد و مسافرین دفعة وارد 
قهوه‌خانه شدند وازشرسرما آسود ندقهوه‌جی نیز که ورود جندنفرمسافررادیدباکمال خرسندی 
هرجه جای جوشیده و مانده ازس‌شب داشت تحویل آنان داد . 
ولی کاری بیش آمد کرد سيادمشحك- دو نفرژاندادم (امنیه) که بايد سرپست خود 
باشنه و وسایبل آسایش عأبرین دا فراهم نمایند خود در آن قهوه خانه خوابیده بودند و 
صدای‌درقهوه‌خانه خواب‌خوشآ نان رامنقض کرده بودوعصبانی بودند‌بتای داد وقالدا گذاشتند 
که قهوه چی آنان دا آرام کرد آنجا مأندیم 5 صبح شد ژاندادمهای راحت طلب هم 
دیگر نخوابیدند و گاهی غرغر میکردند و از بخت بدخودمینالید‌ندک هآ نی راحتی نداد ند 
و حقوقشان کم است و زحمتشان زیاد . 
صبح که اکتا مت هه در موه خا زد رسید وبنابود حر کت کنيم ژاندادمها آمدندو 
سئوال کرد ند کی‌ددرادیثب باز کرد گفتم‌من باز کردم و بایداین‌در بازمیبود و بی‌جهت بسته بود ند 
قیوه‌خا نه‌جزء اماکن عمومی‌استو برای آسایش عموم‌است گفت بدوناجازه‌و ارد منزل‌مردم‌شده 
ایدواین‌جرم است گنتم| گرمنزل بود حرف شما صحیح بود ولی‌اینجا قهوه‌خانه وازاماکن ‏ 
عمومی است دانگهی صاحب قهوه خانه خود شکایتی ندارد دیدم فوداً صودتمجلس تنظیم کرد 


دید‌ادی از بو سف زاده غمام AY‏ 


و بامضًاءِ مسافرینی که سن دیشب آ نها را ازس‌ما نجات داده‌ام دسانید که فلانی (نأم مرا قید 
کرد) بدون اجازه درداشکسته ووادد شده‌است درصودتیکه دری شکسته نشده‌بود مسافرینی 
که دیشب اذسرما میمردند واذ من برای باذ کردن در قهوه خانه تشکر کر‌دند امروذ صبح 
صودت مجلس عليه من امضاء میکردند بالاخره مذا کره ذیاد شد دیدم که این سورت مجلس 
اک پم کل برود بصودتهای دیگر جلوه‌خواهد کرد وبا کوچکترین سوء تدییر مرا جزء 
یاغیان قلمد‌ادخواهند کرد و درصودت لزوم عکسم را هم درروزنامه اطلاعات وغیره بعنوان 
یاغی‌ودزد و شرود هر نحو که روزنامه بهتر بفروش برودجاپ‌خواهند کرد لذامن هم صودت 
مجلس دیگری تهیه کردم مشعربراینکه ژا ندادمها سرپست نبودها ند وخوابیده بودفد و آن 
هیاهو برایآ نستکه اذخواب نازبیدارشدها ند دادم همان مسافرین امضاء کر د ند کمی‌هم بارت 
و بورت کردم که‌جنین وجنان میکنم ونام جند نفراذبزد گان‌قوم راهم که نامشان دا میدا نستم 
بز بان آوردم ژا ندارمهادیدند باین ساد گیها کهآ نها خیال کرده بودند هم نیست طرف حریف 
است بالاخره حاضرشدند که مبلغی توسط قهوه‌چی بعنوان پول چای‌از من بگیر ند وصودت 
جلسه دا پاده کنند گفتم من حاضر بودم پول جای بدهم دد صودتیکه این هیاهو نمیشد حالیه 
پولی که با نان بدهم ندادم و موضوع دا تعقیب خواهم کرد . مذاکرات ذیاد شد و کم کم 
اتومبیلهای دیگرازتهران واصفهان آمدند وقهوخانه پر جمعیت شد من هم‌دور برداشته بودم 
و نطق میکردم بالاخرهژا ندادمها حاضن‌شد نددست انمن بداد ند و از پول‌چای هم صر فنظر کنند 
ولی من دست برداد نبودم بالاخره با وساطت چند نف اذ مسافرین اتومبیل های دیگر که 
تازه آمده بو د ند صلح کردیم و هر دو صورت مجلس را پاده کر دیم وروا نه‌طهر ان شدیم . 
مرحوم سبد‌محمد. بلوسفزآده- غمام از سادات محترم همدان بود و 
SSS ۸٩4‏ مرها ارف اوه فان ما نت سر وه میرن 
آزاد و مرحوم موسی فشرق و مرحوم حاجی شیخ محمد باقرالفت اذ 
ارادتمندان او بودند. 
مرحوم الفت ازدانشمندان نامی اصفهان بودوبمرحوم غمام اظهاد ادادت میکردلذا 
نام مرحوم غمام در زبانها افتاده بود و گروه گروه بدیداد او میرفتند به‌بینند غمام از جه 
قماش مردم‌است که شخصی جون الفت‌درزمره ادادتمندان اوواددشده است من نیزا لین‌دفعه 
غمام را درطهران منزل الفت دیدم اومردی بود بلاد بالا سبزچهره خوش قیافه دادای‌دیش 
۱ گندم گون و آنموقع که من آورآدیدم شصت ساله مینمود - سيار بلیخ صحبت میداشت وسعی 
میکرد هر کس ددمجلس او نشسته است ازصحبتش استفاده کند دروقت صحبت همه اهل مجلس 
دامخاطب میداشت و کسی‌از نظرش محو نمیشد. 


۸۸ داستان هائی از پنجاه سال 


دراو لین دفعه‌ای که من‌اورا دیدم درمحضرش سئوالازوجودامام ذمان علیها لسلام شد 
اوپس‌از گنتگوهای بسیاد گنت که وجود امام ذمان طودی است که اذبر کات انفاس قدسیه‌اش 
همه مردم خواه بیرو خواه جوان و خواه طفل‌میتوانند استفاد کنند. یکنفرازحضاد سژال کرد 
چجگونه جنین موجودی میتواند وجودداشته باشد ذیرا خوراك طفل ومقتضیات حالات او با 
خوراك جوان ومتتضیات احوال او بسیار متباین است همچنین نسبت به‌ییر ان که باه دو نها 
ی تاه شمان ایو و ها اه ی و اس 
خواه جوان خواه پیراز آن‌بيك نحو استفاده مینماید مانند آب زلال وهوای دساف که‌موجب 
حیات وسبب بای انسان است لذاامکان داند که خداو ند متعال بشر ی راخلق کرده داش که 
استفاده وجودش برای همه ممکنات جون وجودآب زلال و هوای صاف باشد که سب بای 
ممکنات باشد و بدون اوامکان ذیست نباشد. 
مدا کات یکی هم در آن جلسه شد ودرمرحال اوداناطتی بلیغ وددمحاوده بسیار 
باا نصافش دیدم بعداً مکرد ملاقاتش دداصفهان وطهران وهمدان دست داد وبرای دفن اودر 
صحن امامز اده شاهز اده حسین در همدان‌ساعدت کردم که دیاین یادداشت‌ها ذکری‌ازآن 
شده است. 
در اردیبهشت ۱۳۱۱ راډیند‌رانات تا کوز شاعر هندی وبرنده جایزه 
۰ ۹ ای تن هه بای ان انم نود دا زدابشر ان واستیان هن از زان 


شد رودی درباغ نیرالدو له دعو تی بعمل آ مد که‌مشادا ليه بايد در آ نجا نطقی ` 


ایراد کند من برای دیدن‌جنین مجالس سرم درد 
میکرد وعلاقمند بودم جنین اشخاصی دایبینم ولی 
محصل بودم ومحصلین را عادتا دعوت نمیکردند 
لذا کارت دعوتی فراهم کردم ودرمجلس‌دعوت‌وارد 
شدم او را پیرمرد بلند قامت باجهره گندم گون 
و دیش سفید بسیاد بلنددیدم بالای تریبو نی نششته 
اافانت ره کاس و اش 
رای واا کاس اسان 
مخصوص ملایم نطق میکردآقای محسن اسدی 
ناظم دادالفنون نطق او دا بز بان فارسی ترجمه 
میکردو مطالب تاذه‌ای‌نداشت‌جزتعریف از ایران 


و آب و هوا وتعادف باایرانیان۔ 


لهجه شیر ازی شیرین ترین لهجه فادسی ۸٩‏ 
سپس مرحوم ابو الحسن .فروغی که مهمانداد اوبود وازشیر از تاتهران مهماندادی 
کرده بود پشت تریبون رفت و شرح مبسوطی بیان داشت وضمناً گفت در شیراز و اصفهان 
و طهران تقریباً يك‌نطق ويك نوع مطالب توسطآقای تا گور ذکر وتکرار شده است‌و خود 
شروع بمنطق مفصلی کرد وخواست بحضاد بفهما ند که‌خود دانشم‌ند ترومهمتراذ تا گوداست- 
شایدهم چنین بوده‌است تااجتماع دنیاچه قضاوت کند . 
سنواتی که ددطهران تحصیل میکردم ایام تعطیل تابستان دا بااصفمان‌میرفتم 
۱ ۹ وپس اذختم تعطیلات مجدداً بطهر ان مراجمت میکردم دد آن‌ایام ماشین‌ها 
مانندامروزه مرتب نبود ماشینها سرشب ازاصنهان حر کت میکرد روز بعد 
کی دو ساعت از آفتاب بر آمده بعم میرسید ہس اذچند ساعتی توقف مجدداً حر کت میکرد 
و چند ساعت اذ شب گذشته طهران میرسید در حقیقت ۲۶ الی ۳۰ ساعت بطود متوسط در 
راه بودیم . ۱ 
دریکی از سفرها که اذ افهان بطهران مراجعت میکردم جمعی از اهالی شیر از ھم 
همسفر ما بود ند اتاق دونفی ذن شیرازی جادد بسر دد صندلیهای جلو من نشسته بودند و 
مرتب باهم بالهجه شیرین شیر اذی صحبت میکردند من‌ازلهجه آنها بسیاد خوشم آمده بود 
و بصحبتهای آنان گوش میدادم از سرشب تاج آ نان صحبت کردند ومن بااحلام جوانی 
سر خوش بودم و بصحبتهای آنان گوش دادم و لذت بردم - حقیقته بین لهجه های شهرها 
هیچکدام شیرین ترو لطیف تراز لهجهً شیر ازی یست لهجه بعضی‌شهرها طودی است که‌انسان 
راتهوع دست میدهد و بین لهجه‌هائی که میتوان شنیدازهمه زیبا تروشیرین تر بعقیده من لهجه 
شیر اذیان است. ۱ 
باری يعدا شنیدم که ناص | لدین‌شاه تب کفته‌اشت افخاصی که بخو اهندطبق قوا نین اسلامی 
چهادزن بگیر ند یکی‌راشیرازی یکی‌دا ازاهالی‌اصفهان ویکی ازطهران ودیگریدا از کاشان 
| تتخاب نما یندعلتاین| نتخاب دا نیز خود بیان کر ده‌است - زن‌اصنهانی برای کد‌بانوئی وادارة 
منزل‌زن شیرازی بر ای مصاحبت‌زن‌طهرانی برای‌مباشرت. ازاوسوال شده‌بود پس‌زن‌کاشانی 
برای چه گفته بود هروقت اذ یکی اذ این سه ذن خشمناك شد ذن کاشانی دا عوض آنان 
در کتاب اخباز النساع دیدم که مو لف آن ابن جوز ډه اذ قول عسدالملك 
این مر و ان‌مینویسد  :‏ 
برای مضاجعت ذن بر بریه انتخاب. کنید ( بربر‌ها قومی بودند سفید پوست ساکن 
شمال افریقا) و برای ایجاد و تر بیت فرزندبازن ایرانی تزویج کنید و برای خدمت‌منزل 
و کدبانوئی از زنان دومی (مقصود احالی آسیای صفیر) بر گز ینند 


۰ داستان هاگی از پنجاه سال 


۰ دوزی در مددسه سپهسالار تهران در حجره یکی اذ دوستان بودم مرحوم 
۹۲ زا طاهه لنکالتی که از دد کان له و عکیت رخا بود 
3۹ وارد شد تا آن دوزمن ایشان داندیده‌بودم صاحب حجره بمشادالیه بسیاد 
احترام کرد حضاد دا نیز معرفی نمود منجمله بنده دا بعنوان محصلی اصفهانی وجدی و 
ذحمتکش معرفی کرد پس اذمذ! کرات و تعادف صحبت ازهرمقوله شد سپس معظم له دو بمن 
کرده با لهجه غلیظ اصفهانی صحبت کرد من ادب کردم وجوابهائی دادم که شایسته یکنفر 
محصل دد مقابل یکنفر استاد عالیمتام است مجددآمعظ له با همان لهجه اصفهانی شوخیهائی 
کرد که‌من‌ادب کرده هیچ جواب ندادم- مرا بر خلاف اصفهانیها که پرحرف وحاضرجوا بند 
تشخیص داد و باهمان لهجه اصفهانی فرمود بچه‌اصفهانی جراجواب نمیدهی دراینجا دیگر 
سکوت دا جائز ندیدم که گفته ند : ۱ 
دوچیز طیره‌عقل است دم‌فرو بستن" : بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی 
بر E SS SLT‏ تفا درا رای وان تفر راو سای 
یشک تتورت دد لغت ( مازندرانی - اصفهانی - جای صحبت نیست ) نکات لطیفی دارد که 
استاد بخوبی درك کرد چنان عصبانی شدکه با خشم بمن نگاه کرد دیگر دد بارم اصفهانی و 
ومن صحبتی نفرمود واین اولین و آخرین ملاقات من با نمرحوم بود. 
۱ ۱ ددموقع تحصیل تنها بودم ودرطهوان در منز لی اطاقی داشتم که يك زن و 
۳ مرد دیگرهم اطاقشان جنب این اطاق بود وبين آن دواطاق ددی بودکه 
۱ سه وة ورن هشاب مان ها وان هس وا اطا رو ما وی 
ا میدن و بش 5 بود که ابتدا مرا صدا میکردا گر جواب نمیدادم يواش 
ميآمد پرده اطاق مرا بالا میزد ببیند بیدار هستم یا خواب و چنانچه خواب بودم با کمال 
اطمینان مشغول صحبتهای خود میشدند. 
گاهی نیز تفریح میکردم و خود دا بخواب میزدم چون باطاق من مراجعه و مرا 
خواب تصور میکردند با خیال داحت با هم صحبت می‌داشتند و صحبتهای [ نها هم شیرین و 
شنیدنی بود و گاهی‌هم ها ت کنلده اغلب صحبت های آ نان در باره کنش و جوداب و محبت 
بعضی شوهران و بی‌مهری بعضی دیگر وتوصیف لباس عقد و عروسی و کیفیت گذراندن شب 
زفاف"دورميزد ومن بیش اذبیست قصه اذشب زفافشان که برای یکدیگر نقل میکردند ازذبان 
خودشان شنیدم که در حدخودشنیدنی است و بی کیف هم نیست . زیر ذنان نسبت به 
قضایای شب زفاف اهمیت فراوان قائلنه و آنرا با آب و تاب هرچه تمامتر برای یکدیگر 
نقل میکنند . 


داستان‌وضع لغات جدید فر 6 هنگستان ۹۱ 


دد همان موقع این قسه دا برای یکی از دوستان خود ذکر کردم . گفت تو گمان 
کرده‌ای‌که این فضیه همین طورساده بر گزاد شده و توآنان دا اغفال کرده و حرفهایآنها 
را شنیده‌ای گفتم غیراذاین تصود نمیکنم. او چون خودش داباتجر به‌تر اذ من میدانست شاید 
هم‌چنین بود گفت نه اینها نقشه است که اذطرف این ذنان برای بدام انداختن توطرح شده 
اس ت که تراتحر یك کنند ودختری اذ همسایگان دا بتو تحمیل نمایند امتحانش این است که 
بمحضی که تواظهادتمایل باندواج کنی همین زن همسایه چندین دختراذهمسایگان رامعرفی 
خواهد کرد ودست بردادهم نخواهد بود گنتم مرا نیازی بچنین امتحانی نیست حرف‌شماداهم 
تکذیب نمیکنم ولی ددهرحال برای نکه مبادا گفته دفيقم صحیح باشد وبدام این زنآن بیفتم 
و پیش اذموقع مجبورشوم ازدواج‌کنم و بالنتیجه اذتحصیل باذبمانم اذآن پس از این قسم 
تفریح صرفنظ کردم . ۱ ۱ 
دزمان اعلیحضرت ر ضا شاه کبیر ددتمام شون کشور تغییرات فاحش رخ 
۹۴ دادمنجمله درطر زا نشاء واملاء ووضع لغات‌جدید که غالبا پوسیله‌فر‌هنگستان 
انجام میشد منجمله لغت « پرونده » تاذه ابلاغ شده بود که بجای دوسیه 
قدیم باید بکار برده شود . در یکی از ادارات وارد شدم برای دیدن دوستی دیدم یکی از 
متصدیان گفت «پرورنده» (بجای پرونده) دیگری گفت «پر نده» (بجای پرونده) وچون‌لنت 
پرو نده غیرما نوس بود هر کس اورا يك طود استعمال میکرد. 
لغات دیگری را هم‌که تاژه ابلاغ شده بود بیجا و غلط استعمال مینمودند. منجمله 
شنیده شد که لفت هزینه که بمعنای مخارج یومیه است ودر کتب ادبی قدیم نیزذ کرشده و در 
اشعاد باقافیه خزینه برابردانستها ند و نوشته‌ا ند «خزینه‌ها بهزینه دفت» تاذه این لغت ابلاغ 
شده بود که شخصی نوشت « هرجه با او گفتگو میکنم بهزینه‌اش نمیرود » ومتصود آن بود که ۱ 
بخرجش نمیرود ودرهررصودت بقدری دد استعمال لغات ناماً نوس اصراد میکردند که بعضی 
دبیران دیاضی ازعهده تددیس علم ریاضی بر نیامد ند ددصورتیکه قبل اذ وضع این لغات اذ 
دبیران شایسته دیاضی بودند ناجاددد باره لغات دیاضی تعدیل کردند. 
روزهای بیست وهفتم ماه رمضان بین نمازظهر و نمازعص‌دختران طهران 
۹۵ ددمسجد شاه پیراهن بخت میدوزند و برای‌تهیه پیراهن بخت‌بایه دختران 
در آن دوزاذپسران گدائی کنند وازپو لی که فراهم میشود پارچه خریداری 
کرده بدوزند بامیدآ نکه تا سال بعد بخانه بخت يا شوهر برو ند. 
بعد اذظهر بیست وهفتم رمضان (۱۳۰۷-۱۳۴۷شمسی) با چند نفراز همسالان خود 


ازمسجد شاه خارج شده وادد باذار شدیم یکعده هفت هشت نفری اذ دختران دم بخت اذنه 


سس 


۹ داستان‌هائی اذ بنجاه سال 


سال تا۲۰سال (ددآ نموقع قانونی برای سن ازدواج نبود از سن نه سالگی دختران را عقد 
میک ندند ) همراه ذنی میاأنه تیال جلو ما را گرفتند که پول بده آن زن هم اشاره میکرد که 
شکون دارد پول بدخترها بدهید و باطناً نظرش آن بود که دختران دا بما جوانان نشان 
داده باشد آن دختران هم زیبا بود ند ودر آن سن هر دختری در نظر فن ریب هینمود. _ 

جوانان همراه مانیزهريك مبلفی بدختران دادند وهريك‌نیز بفراخور ادب ونزاکت 
و تربیت خانواد گی‌خود دو کلمه با دختران و چند جمله ای با آن ذن همراه صحیت 
داشتند ماه شوال به‌نیمه نرسینه بود که نیمی ازآن دختر ها با دوستان جوان ما ازدواج 
کرده ډودنك . 

این رسوم قبل ازدفع حجاب بودکه دختران را پسران نمیدیدند و عقلا برای] نکه 
دختران درخانه نمانند جنین موسوم کرده بودند . 

.در شهر‌هأی مختلف ند نظیر این رسم رادیده‌ام که همه وی ار ران دم بخت به 
بان قابل ازدواج بوده است. 

منجمله روز جهارشنبه سوری درهمد آن روغن وشیره و 
دختران گردو دریله‌کان‌های منادته بر نجی میشکنند و اشاد مخصوصی میخوانند ولی پس‌از 
۷ر۴ ۱۳۱ که دسماً رفع حجاب شد ودختران ددمر ئی و منظرجوانان دافع شدند دیگر 
بر یدن و دوختن پیر اهن بخت و سایر دسومی که باین منظور مرسوم شده بود تقریباً 
متروك شد . 


وو اام وان رتم ودک ا در شبستان های مسجد شاه 


A۹٦‏ طهران مجالس وعظ نرقراربود وواعظین درجه اول بعد از نمازحماعت تا 


دوساعت بنروب مانده منبرمیرفتند وموعظه مینمودند . 

را هی اه ی مه کر کرد ال سردا وی دام 
مخصوص درویش‌ها و نوحه خوانها بود بطودیکه اذاول ظهر تااول غروب هر کس میخواست 
موعظطه گوش کند بهبستان میرفت و چنانکه مايل بود مسال مختلفه‌بشنود درپای منبرمسئله گو 
هامینشست و چنا نکه‌مبخواست تفر یح کر ده باشددودمعر که گیرها وجنا نچه‌مایل بو داشعارعرفانىو 
مدایج بشنود درحوزه درو یشهامیرفت درحقیقت مسجد شاه جنگل مولی بود. 

یاد دارم‌سالی‌درشبستان ساج میرژاعلی وعظ ميکر دو لو طی‌غلامحسین معر که میگرفت 
وشعبده بازی میکرد وسید اسدا له بزدی هم اشعاد عرفاتی می‌خواند دوسه‌نفری هم مسئله گو 
بذ کر مسال مذهبی اشتغال داشتند در اینجا ميخ واهم از سید اسدا له یز دی ذکری 
دبای 


زیادت معبره بی بی شھی با نو ۳ 


دوزی بمسجد شاه دفتم دو ساعت بذروب مانده ديدم در زاویه مغرب مسجد که اندك 
سأیه داشت سبدی پنجاه‌سا له باموهای گندمگون گیسو ان بلند مولوی سبز برسر با قیافه بشاو 
دلچس وبا صیاحت منفار با دای بم ار دی بخجواندن منوی مشغول بودبقدری صدای او گیرا 
بود که بدون اختیار خودم دا باو رساندم و دد حوزه او ایستادم جند شعری خواند جمعیتی 
جمع شد سیس‌اذجمعیت پول مطالبه کرد مردم هم بر حسب استطاعت وهمت خود هريك مبلفی 
سید دادند سید هم همه پولها دا بین فقر | که ددنزديك او بودند توزیم کرد. 

فقر | پس اذ گرفتن پول مير فتند وی نیزه‌جدداً خو | ندن‌مننویهیپر دا ختپس اذ نیم‌ساعت باز 
از مردم پول خواست مردم هم بطیب خاطی باو پول داد ند که آ نها دا نیز بین دسته هز فقرا 
که مجدداً جمع ۳ بود ند تقسیم کرد و باد سوم بخواندن مثنوی پرداخت این بار که اذ 
مردم بول مطالبه میکرد درحدود غروب آفتاب شده دود بو لها ی که جمع شد درحصورمردم 
بین فقر | تقسیم کرد فقط دو سه دیال برای‌خویشی برداشت. و بفقرا هم گفت این دوسه ریال 
سهم خودم است و بعداذ آن‌جلسه را ختم کرد از یکی اذحضاد سئوال کردم این سید درویش 
کیست گنت سید است آلته بز دی است صدا وقیافه او بمددی جذاب و داچسب بودکه از آن 
بعد من همه روذه بمجاس او هیر فتم وجلسه اودا برتمام جلسات تر جیح میدادم رحمة اله 
عایمه . . 

ایامی که دیتی انم اق کل تم رورا ل و تما اقات 
۹۷ دوستان وهمکلاسی‌ها بخارج شهر" بر‌حسب فصل شمیران -کرج ۔ حضرت 
عا ل و غیره میرفتیم - روزی بخضرت عبدالظیم دفته در کوه های 

اطراف شهرری گردش میکردیم دسیدیم به بقعه بی بی‌شهر باتو من چون همیشه علاقه 
ب‌طالعه و دیدن آثاد باستا نی داشته و دارم لذا عاذم شدیم که بحرم بی بی‌شهر با نو 
داحل بشو یم . 

متولی باذ یادت نامه‌خو ان گت هر کدام سید هستید بر و ید وهر کدام سید نیستید جون 
نا محرم هستید داخل نشوید البته من و دو نف دیگ رکه سید بودیم رفتیم و li‏ دا دیدیم 
و لی‌آزدوسه نقردیگی که سید نبودند جلو گیری کرد در آن‌نمان هنو ز کشف حجاب نشده بود 
من گفتم محرم ونا محرم مر بوط بدنیا وذندگان است متولی گفت اینان مرده وذ نده ندادند 
همه شان درحکم ذند گان هستند « پل احباع عندد بهم بر زقون » گفتم پس چرا در 
م از مردم جلو گیری نمیشود که آینهمه مردم هر دوز بز یادت حضرت معصومه علیها سلام 
خواهرامام رضا علیها لسلام ميرو ند جون جوا بی نداشت گفت هرغیر سید که دا سین حرم 5 


گذاشته است کور شده است گفتم رفقای من حاضر ند کودشو ند ووارد ين حرم بشو ند وایند) 


۹۴ اها از اسان 


را ببیننه معذلك منطق ما چون پشتوانه قددت پولی‌نداشت ددمتولی یا زیارت نامه خوان 
اثر نکرد وازدوستان نا سید ما جلو کی کر د: 
او لین کتابی که من تا لیف کردم درسن پانز ده سالگی بودکه در باده عقأ ید 
۹۸ شیعه است آنرا ( دردانه ) نامیده ام و نسخه خطی آن بخط من هنوز 
ات ول ا وات 
کرده‌ام اتر علمی منار جنہان اصفهان است که تا حال دوبار چاپ شده است بعد از 
جاپ اول وانتشار آن بعصی آزدیران. فیز يك ایراداتی داشتند و زیر بار نمیرفتند ولی جناب . 
د کتر محمودحسابی استاد فيز ىك که من‌افتخارشا گر دی اوراددمدت سه‌سال دردا نشسرای 
عالی داشتم جزوه مولف دا ملاحظه فرمود و قز مرا پذیرفت ودوزی دردانشسرای عالی از 
جمعی آزدییران فيزيك دعوت فرمود ودر آن جلسه من ازتز خود درباره جزوه‌ای که منتش 
" کرده بودم دفاع کردم ومعظم له نیز قبول‌نمود و بذیرفت واز آن‌تاریخ ببعد جزهء آمودپذیرفته 
شد ودییران بعنوان مثال درم لفات خود وددتددیس خود ددموضوع رزو نتاس منارجنبان 
اصفهان را ذکر کرده و مینمایند . 
بعداً نیز کتبی تالیف کرده که بعضیآ نها بچاپ دسیده است واین کتاب حاضر بیشت - 
ودومین تالف جان شده بنده است 


دردادا لمعلمین عالی که بعداً نامآ نرا دا نفسرایعالی گذشته درشعبه فیز يك و 
۹۹ شیمی تحصیل میکردم در این شبه علاوه پرعلوم فيزيك وشیمی که دوره 
تخصصی دشته ما بود دیاضیات عمومی و مکانيك استدلالی نیز خواندیم لذا 
پس اذختم تحصیلات از طرف وزارت فرهنگ تصدیق علیحده‌ای هم بمحصلين فاد غا لتحصيل 
این دوده فيزيك وشیمی دادند مشعر براینکه علاوه بر تحصیل فيزيك وشیمی که دانشنامه آن 
صادرشده بود دیاضیات عمومی ومانيك استدلالی هم تحصیل کرده‌ايم . 
دراین ایام باقسام مختلف ورزش ودیدن | کرو بات علاقه مفرطداشتم دوزی 
¢+ 4 ۱ دراعلانی ديدم که سیدی افغانی تازه‌ازافغا نستان وارد شده وعملیات خارق 
العاده میکند محل عملیات‌مددسه زدتشتیان موعد آن‌هم بعدازظهر روز جمعه 
تعین شده بود دد آن‌هفته روزشماری کردم تاجمعه دسید بعدازظهر بمدرسه زر تشتیان‌دفتم جمعی 
حضورداشتندمن جمله اد باب کیخسرو نماینده زرتشتیان درمجلس شودای ملی و ازودزشکادان 
مرحوم سیدحسن رز از که ازورزشکادان بنام وازپیش کسوتان ورزشخانه‌های تهران است 
بودن‌او لین دوزی بود که‌اودا دیدم قأمتی پلندورشید داشت وعبای نازوفینه قرمزومولوی 
سبز اورا ازدیگرحضاد مشخص میداشت . 
۱ سیداففانی که جثه دیزی داشت عملیات بسیاد جالب وا و 
شصت زا دود گردن خود بیچید ومیله آهنی‌دیگری که کلفت تر بود دودمچ خود پیچید ` 


سید" _حسن رزاز ورزشکاران دا تشویق میکرد ۹۵ 


تخم مرغ را از طرف درازی ین دوانگشت سبانه و وسطی گذاشت وبافشار شکست 
- دواس قوی هیکل آوردند دم یکی دا ببازوی داستش و دم دیگری دا بباذوی‌چیش بستند 
و هردو اسب را نهیب زدند که حر کت کنند » ولی هیچکدام نتوانستندقدم ازقدم بردارند 
همچنین بروخوابید و کامینت شودولت راازروی کمراوعبود داد ند. 

بر مشت خوایید و جندعدد سنگی بزدگ آسیا دا ړوی سینه او نهادنه در آخر جند نش 
بك بدست‌یکی از آن‌سنگهاداهمان قسم که دوی‌سینه سیدافنا وان شکستند ومیخو استند 
سایرسنگها راهم بشکنند ولی ارباب کیخسرواین انداذه داکافی دانست وجلو گیری کرد. 

ددتمام مدت عملیات یکنفردیگرساذی مینوااخ که گند قا نون است . 
همان‌دوزاعلام کرد ند که روز جمعه‌دیگر عین| ین عملیات در حضرت‌عبدا لعظیم بعمل خواهد آمدمنتهی 
با پلیط ورودی‌دوزجمعه‌دیگرهم بلیط خر یداری کررده بمحل‌ودزش‌دفتم جمعیت‌زیاد بودوسیدحسن ‏ 
رزاز هم حضودداشت‌عین عملیات هفته‌قبل‌دا کمی بیشترانجام داد دد آ خرمجلس‌یکنفرایرانی 
بلند شد واظهارداشت که این عملیات مهم‌نیست منهم انجام میدهم ومیخواست مجلس دا بهم 
بز ند یاازعوائد مجلس بهره‌ای ببرد ولی مرحوم سید حسن رذاذ جلو او را گرفت واظهار 
داشت این مجلس برحسب دعوت این سید سنعقد شده‌است شماهم | گرورزشکار هستیدوعملیاتی 
ا ی کی ای کک وی ا ا ی مه خو هن 
آمد مشاهده مینمایند من‌هم برای تشویق ورزشکادی چون شماخواهم آمد بهم ذدن این‌مجلس 
بر خلاف اصول جوانمردی و ودزشکاری است اوهم قبول کرد. 

هفته بعد جلسه دیگر مهیا شد ولی نه جمعیت‌قدداین جمعه بود و ورزشکاد 


ایرآ نی‌جالب بوددد هرصورت مرحوم سیدحسن رزاذهردو نفرورزشکاددا داضی نگاهداشت. 


درهمین ایام که ددتهران تحصیل میکردم موقع پائیزی بود یکی ازدوستان 
۱ ۰ ۱ هم کلاس بمن گنت روزجمعه ددحظیر القدس بهائی‌ها جشن است ا گر 

مایل‌هستی آ نجا برودیم گفتم بر فرض هم من مايل باشم بدون دعوت‌هم صحیح 
نیست ما دا هم کسی نمیشناسه که دعوت کند گفت ا گر مایل باشی کادت دعوت برای تو تهیه 
میکنم گفتم بی‌میل نیستم چون ددجوانی سرم‌برای این نوع‌کادها ددد میرد وهرجا خبری 
بود مايل بودم آ نجا بروم واطلاع حاصل کنم و بقول معروف ته وتوش دا در آورم خلاصه‌آن 
دفیق کارت دعوتی برای من فراهم آورد وروذجمعه معهود دفتیم. 

درآ نوقت ازجهاد داه یوسف باد واقع در خیابان ناددی: بسمت شمال دیگر عمادتی 

نبود فقط سفادت روس ددسمت مشرق ومدذسه دخترانه آمريكائ‌هاکه فعلا پنام مددسه دضا 


۹۶ داستان‌هاگی از بنجاه سال 


شاه کبیر خوانده می‌شود درسمت مغرب خیابان بود میرسید بدرواذه یوسف | باد که فعلامحل 
پمپ بنزین است ازآنجا ازدوی پل خندق گذشته بخادج شهرمیرفتیم خیابان فعلی شاه دضا 
خادج شهر و خارج خندقودورشهر بود ودبیرستان البرز نیزدر خادج شهرواقع شده بود از 
مقابل دبیرستان البرز که. بنام کال ج آ مر یکائی‌ھا معروف بود گذشتيم جز بیابان و سنگ و ريك 
خبری نبود بالاخره بدیواد چینه باغی رسیدیم گفتند خطیرةالقدس همینجا است وادد شدیم 
کار تھا رادید ند و ازوضم صحبت مادانستند که خارجی هستیم و باهطلاح خودشان ازاحباءاله 
نیستیم خیلی تعادف کردند و بجای مناسبی که بهتر تماشأاکنيم هدایت شدیم پذیرائی جای و 
شیر ینی‌وشر بت بحد وفود بود خطیرۃالقدس باغ وسیعی بود مصفأکه در وسط آن عمارتی بود 
ومجلس جشن درذیردرختان منعقد شده بود پس از پذیرائی مفصل بر نامه جشن آغاز گردید 
دد یکی اذایوانهای عمادت هیئت کنسرت ذن ومردکه ازخود بهائیان تشکیل شده بود چند 
آهنگ وسرود اجرا کردند ان رقف اون کنات حجاب نشده بود ولی زنانی که درهیئت 
کنسرت بودند همه ایرانی و زیبا و بدون حجاب بودندکه در دوحیه جوانان عزبی چون 
من بی‌تاثیر نبود. ۱ 
پس‌اذاجرای این‌قسمت بر نامه يك حلقه فیلم‌نشان دادند که درآ نجا عماس‌افندیدا 
دا در دعوتی نمأن میداد که با اتومبیل فوددآمده و پیاده شده و برای حضاد ایستاده و دد 
. حین دفت و آمد نصیحت ونطق میکرد ددآن فیلم ذنانی دیده میشدند که باعباس افندی دست 
میدادند و این‌کاد در ایران تا آن وقت دیده نشده بود دفیق ما آنرا تعبیر بآذاد منفی 
عباس افندی میکرد . 
در حین نمایش يك صفحه گرامافون که صدای عباس افندی دا پر کرده بود گذاشتند 
که از ”بك طرف فیلم دیده میشد واذطرف دیگرصدا شنیده میشد ( چون آن ذمان هنوذفیلم 
ناطق بایر ان نمامده بود و درسینماها فیلم ها داتر‌جمه ميکر دند بعدأ فیلم ناطق بطهر ان آمد) 
ولی تنظیم صدا وفیلم خوب نبود ناطق ( عباس افندی ) نطقی میکرد ولبش تکان میخورد 
ولی صدائی از گرامافون شنیده نمیشد ولیکن گامی صدای گرامافون شنیده میشد اما ناطق 
لبش تکان نمیخورد حرکات‌ناطق با اصواتش هم آهنگ تنظیم نشده بود دد هرصورت برای 
اما اینگو نه کادها تا گی داشت. 
صدای عباس افندی بر خلاف هیکل وریش درازش‌نازك وذنانه بود. 
دداین موقع.ددحدود محلات ازتوابع شهرستان اراك سیدی بنام غضنفر 
۱۰۲ اتقای توت کون E O‏ ی تدای ان وید 
بودند وجون ازاخباد واحادیت شنیده بودند که امام ذمان ددوقت ظهورش 


سیدغضنفر ادعای مهدویت‌میکرد ۹۷ 


و که E‏ ان ی اب وا تا تمس توص وا 
بقتل دسا نید ند. ۱ 

از طرف دولت آ نان‌داجلب و بمحا کمه کشید‌ند فتنه جویان هريك محکومتی بفراخود 
تقصیر خود یافتنه ولی خود سید دا تبرثه کردند والا باید قصاص میشد و این حسن سیاستی 
بود که انطرف دولت اعمال شد وچنانچه سید غضنفردا برای قتل هائی که سبب یا مباشرآن 
بود فصاص میکردند اینهم چون سید باب می‌شد ودود نیست یکعده حقه‌باز دوال پا بعد از 
اوقتلش دا که صرفاً بعنوان قصاص بوده بیراهن عثمان کنند واز آن دینی نو بساذند چنانچه بعد 
ازسید باب اا واد ها چنینکردند . ۱ 

بادی دوذی بعد اذظهر تابستان با یکی ازدفقا از مسجد شاه عبور میکردیم دد ابوان 
مقصوده جنوبی مردی را نشان دادند و گفتند که سید غضنفراست مرردی پنجاه ساله‌ای بودکه 
ها شرا که ا ون واو ا ووا در هط اران موز تفس رور 
خواست‌برود اوداملاقات کند منش کردم زیرا میدا نستم که از طرف مقامات انتظامی تحت نظر 
است بعلاوه ملاقات سید دهاتی بی‌سواد فتنه جو چه فایده‌ای داشت؟ 

سید علی محمدباب بقددکافی بین شیعیان ایران تفرقه انداخت دیگراین سید جلمبر 
چه میگوید: لك داغ دل بس‌است برای قنیله‌ای . 
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پخش چرارم 
مسافرت‌بهمدان- دبیری فيزيكك شیمی د باضی دردوده دوم دبیرستان 


در شهر یور ماه ۱۳۱۱ او لین بست دولتی که یمن محول شد دیری دوره 
۰۳ ۱ دوم فرشا نها اسان بود بار تبه چهارادادی وجون در آ ندوقع مر‌حوم 
اعتمادا لدو له (یحیی قره گوز لو) وذیر فرهنگ بود و مشارالیه همدانی 
و بهمدان علافه مند‌بود و در آ نجا بقدد کافی دییر نداشتند تأ کلاس ششم متوسطه دار کنند 
لذا مرا پس اذ یکماه خدمت دد فرهنگ اصفهان بفرهنگ همدان منتقل کرد ند تا کلاس‌ششم 
متوسطه ددهمدان دائر کنیم من‌هم بلافاصله بهمدان دفتم و کلاس ششم برای اولین سال داش 
گ5 
دوماه بعد که وذیر فرهنگ برای استفاده ازمر خصی بهمدان آ مد بقددی ازمن‌تجلیل 
وبمن احترام کرد که حد نداشت . ددهر مجلسی که و دعوت میکردند بااشاده وذیر 
مراهم دعوت میکردند جناب وزیرهم ددتمام مجالس مر ابر خود مقدم میداشت‌واین از نهایت 
راد کی ویزد گوابی او بود . 


ا گریکرروز وذیر داملاقات نمیکردم فوراً تلفونی مرا احضاد میکرد و احوالیرسی 


مينمودو ازحالاتم جویامیشد وعلت غیبتیکروزه راسۇالمیکرد تا این‌همه احترامی که‌وذیر ۱ 


در باره من بعمل میاورد باعث تحريك حس حسادت کلیه رؤسای ادارات شده بودحتی حس 
حسادت فرمانداد دا هم برانگیخته بود باآنکه‌کاد من باکارهیچکدام از روساء و فرما نداد 
تماس واصطکاك نداشت معذلك پس از مراجعت جناب وذیر بطهران مدتها گرفتاد حسادت 
آنان بودم تاکم کم موضوع کهنه شد بعضی دوسای ادارات وفرمانداد هم عوض شدند و اذ 
این دهگذر آسوده خاطر شده خلاصی یافتم . 

درسفراول ی که بهمدان دفتم (سال۱۳۱۱) فرهنگ همدان و کرمانشاهان و 
۴٭ | کرستان‌جسا بنام ناحیه غرب خوانده ميشد و دیاست آنرا مرحوم علی 

اشرف ممتاز السلطان داشت‌مردتحصیلکرده موّدب ومحترمی بودیکی 


فضیلت وتقوی سر بای فامیل‌هاست “A‏ 


دوماه که بااو کار کردم یکدیگ دا بخوبی شناختیم من باو ادادت پیدا کردم واو نیز بمن 
علاقمند شد واین علاقه تا سال (۱۳۴۳) که مشادالیه فوت کرد باقی بود رحمة الله عليه . 

دد همان اوائل آشنایی از من سوّال کرد شنیده‌ام ددشهر شما اصنهان فامیلهای قدیمی 
زیادند که انزمان صفویه و قبل ازآن باقی مانده و احترامات فامیلی‌خود دا حفظ کرده‌ا ند 
علتش چیست ؟ تاآن وقت چنین سوّالی اذ من نشده بود و منتظر آن نبودم کمی فکر کردم 
اینطود بنظرم دسید که فقط يك علت داشته ودادد و آن اینست که بعضی فامیل‌ها فامیل علم و 
تقزی ET EEE Ress a‏ باقن گفافته«است» وال افال هاهزمستنء 


و ثروتمند تر و قوی تر در هر دوره آمده اند و دفته اند و حالیه یادی اذ آنان نمیشود 
آنچه نام آنان را حفظ کرده وحوزه فامیلی‌دا باقی گذاشته فقط فضل وعلم وفضیلت و تقوی 
بوده است . ۱ 

یآ 
دیگری برای سر بای فامیل‌های قدیمی در اصفهان نیافته‌ام. 


مسجد جامع همدان 


i‏ داستان‌هائی اشفا سال 


در همدان هوا بسیار سردمیشود سال اولی که آنجا رفته بودم چراغ برق 
۱۰۵ ا ر مت و 

را بخارح باز میکردم هوای سرد مانند یك توده آب سرد وارد ميشد و 
لوله چراغ دامیشکست دوذهای اولاطلاع از این موضوغ نداشتم مستخدمی داشتم اذامالی 
محل مرا متوجه‌کرد که دداطاق دا یکدفعه بازنکنم بلکه بتدریج باید باز کنم تا لوله‌چراغ 
محفوط بماند. 

درهمان سال‌موضو ع دیگری مورد امتحان قراد گرفت‌شبها درطاقچه اطاق بطری آب 

را میگذاشتم صبح بمحضی‌که بطری را بلند میکردم آبها فوراً یکپادچه يخ میشد علتش این 
بودکه حرادت آب تاجندین درجه زیرصفر رسیده بود ولی چون حر کت وتموجی دد هوا 
و درسطح آب نشده بود بحالت مایم مانده بود ولی بمحضآنکه مختصر تکانی میدید تمام 
آ بها فوراً یکپارچه بخ میشد واین موضوغ در فيزيك بحث مفصلی دارد . اطاقهای مسکونی 
A O‏ سا 5 
دد زمستان سال ۱۳۱۱ اولین مأموریت من بود که بهمدان رفته بودم این 
٩ ۰۹‏ نقطه سردسیری است وتابستانهای بسیاد خوب و ذمستانهای فوق‌العاده سرد 

وسخت دادد شبی برای صرف شام یکی ازآقایان دضوی ها اذمن و یکنفر 
دیگر از دفتا دعوت کرده بود سرشب دفتیم در اطاق اول پالتورا در آوددیم وارد اطاق دوم 
شدیم که مستخدم و سماور و چای و ملقل آعشآنجا بود سپس وادد پس اطاقی پذیرائی شدیم 
اطاقی» تقریباً سه مترو نیم درشش متر بخاری دیوادی در يك طرف اطاق مشغول سوختن است 
وسط اطاق نزدبك ددهم منقل بزرگی مملو از آتش است و از وضع منقل معلوم میشودمدتها 
است بخادی میسوخته و آتش زاید بخاری رادداین منقل دیختها ند. 

بالای اطاقکرسی بزد گی برسم این شهر روی چاله کرسی نهادها ند دوی کرسی هم 

قالی مفروش است دداین اطاق که هم اطاق غذاخودی وهم پذیرائی است هريك نف یکطرف 
کرسی دا گرفتيم صاحبخانه و پسرش هم‌دوطرف دیگر کرسی دااشغال کردند پس از پذیرائی 
شام دا هم دوی کرسی صرف کردیم موقم شام دفیق ما آب خواست ظرف آب که در طاقچه 
نهاده بودندآوددند يك پادچه يخ بود معلوم شدآب شب گذشته است که این آتشها و بخاری 
۱ ومنقل قدرت ذوبآ نرانداشته است من خیلی‌تعجب کردم ولی بعداقضایای عجیب‌تر ازسرمای 


این شهر دیدم که این موضوع جزه عادیات برای من دد آمد. 


حشيش سممهلك است ۱۰۹ 
۱ د رسال ۱ ۴17۱۳۱ ۱۳۱ بدو استخدام در همدان خدمت میکردم جند نثراذ 
۷ ۱ دوستان اهل ذوق فد و همه‌کاده ددایران هر کس بی بندو باد وهمه‌کاده 
باشد اودا اصطلاحاً اهل ذوق گویند و این لغت بغلط ددبادهآنان استعمال 
شده ومیشود-شبی گفتند برویم سرقبر با با طاهر عر بان آن نمان ساختمان جدید برروی 
قبرساخته نشده‌بود و ساختمان قدیمی شامل چند اطاق توددتو که منزل یکی دو نفردرویشان 
دوده گرد و قلنددمآب بود و درآ نجا ترياك بطورعادی و معمولی وحشیشمن غیردسم و در 
خفیه استعمال میشد . 
من آ نجا دا ندیده و ازپرنامه آن اطلاعی نداشتم و دد هرحال موافق ت کردیم و آ نجا 
دفتیم. چای خوددیم و بعضی همراهان قلیان خواستندقلیان جوزآوردندکه اختصاص بکشیدن 
حشیش دادد بعضی یکی‌دو يك زدند و هوای‌اطاق دا متعفن کردند بعضی نیزا ز کشیدن قلیان 
خودداریکردند و پنی از منرف چای و گنداندن ساعنی بهوده بلکه بتاط مراجتکرديم 
" ددداه بعضی همراهان که قلیان کشیده بودند خنده‌های بیجا و قهقهه‌های بلنه سرداده بودند 
ودروسط داه ایستادند که بازی‌ماست ماست در آوددند دد آن‌زمان‌يك بازی بودکففالباً دردوز 
های جمعه ودرصحر ا وخارج ل بود وآن جنان بود که گردهم جمع ميشد ند وصداها 
را با هم هم آهنگ کرده پواش میگفتند ماست ماست بعد صداها دا کمی بلندتر کرده ماست 
ماست میگفتند بعد بتددیج صداها دا بلئدتر کرده وبآ خرین حدصدا ماست ماست میگفتند و . 
این حرکت لغو برای جوانان تفریحی ساده وددضحرا وخارج شهر بود. 
در آن شب این قلیان کشيده ها مایل شدند که بازی ماست ماست دد آوددند و همین 
کاررا هم شروع کردند ولی درخارج از عمارت بابا طاهر که تقریباً بیرون از شهر هم بود 
بعد از سمت بن بازاد وارد شدیم مجدداً ایستادند که باذزی دا تکرار کننه من آنچه آنان 
دا منع کردم نتیجه‌ای نداد دیدم آبروی خودم هم ازین میرود آنان دا دها کرده ل 
آمدم ۰ 
دوز بعد شنیدم که بازی دا ادامه داده بودند و یکی یکی دوستان دا با ادامه همین 
بازی بمنزلشان دسانده بودند تا آنکه فقط دو نثر باقی مانده بود این دونفر اخیر کادخیلی 
شیرینی کرده بودند باین شرح که اولی‌دا بمنزل دسانده بودند ولی‌نفراولی داضی نشده بود 
رفیقش شبانه تنهابمانه لذا گفته بود من مثل فلانی نیستم (نام مرابرده بود وجندناسز! هم 
تثادمن کر ده بود) که دفقاداتنها بگذادم لذا بادقیق دومی‌آمده بود تا ددمنزل دفیقش دفیق 
دومی هم گفته بود که می مثل فلانی نیستم ( اوهم نام مرا بر ذبان آودده بود و جندناسزا 
هم او نثار من کرده بود ) که دفیق نیمه دا باشم و با رفیق اولی تا دد منزلش او دا بدرقه 
کرده بود خلاصه تا پنزديك سح که کمی حالشان بجا آمده بود داه ین دو منزل دا طی 


۱۰۲ داستان هائی اذ پنجاه سال 


کر ده بود ند وددتمام مدت‌ذ کر خیرمن تنهاوسیله سر گرمی نان بوده‌است‌نزديك سحر بهوش 
آمده بودند و آثاد مسمومیت حشیش اذ بین دفته بود دیده بودند چه حرکات غير ارادی 
و غیرعاقلانه کر ده‌اند . 

آدی حشیش جه بصودت چرس که در قلیان و چپ میکشند و جه بصودت بنگ 
( حشیش دا جوهر کشی کرده دردو غ ريخته میخودند) از سموم قوی و بسیاد متعفن است و 
جه‌بسیاد ند اشخاصی که در اثراستعمال این سموم دیوانه شده و اطباء از معالجهآنان عاجز 
شده| ند وآ نهائی که ازاستعمال این سم تلف شده و مرده‌اندکم نیستند از غرائب آن این سم 
سياد متعفن و بقول خودشان‌بوی گه سگ میدهد معذلك مصرف مینمایند دداینجاقصه کوچکی 
یادم آمد بی‌تناسب نیست ذکرشود. , ۵ 

و برای شخصی مقدادی حشیش آودده بودندکه پس اذ مصرف مودد بسند واقم 
نمیشود. استعمال کننده بآودنده گنته بود این حیششهابوی گه سگ میدادظرینی 9 
که اه Ass E E E‏ 


درسال۱ ۳۱ که من ددهمدان بودم عارف شاعرقزو بنی دوهیدان تید 
۸ ۱ وتحت نطر بود در جنوب غربی همدان قریه‌ای‌کوچکی بود بفاصله دو 
کیلومتری بنام قلعه کاظم سلطان که در آ نجا جند خانواده زادع و باغبان 
منزل داشتند نامبرده درآ نجا سکونت داشت بعضی از امالی همدان با او رفت و آمد داشتنه 
مشادا ليه هم گاهی بشهرمیآمد و درخیابان مکرد اورا دیده بودم بدون آ نکه معارقه‌ای يعمل 
آمده باشد . 
درژمستان مینسالقمرالملو ك وزیری خواننده شهیر بأموسی ومر تضی نی‌داود که 
هر دو ازموسیتی دانهای معروف آ نزمان بود ند برای اجرای کنسرتی بهمدان آمده بودند. شبی 
برای دیدن وشنیدن کنسرت رفتم . 
قمرالملوك خود داساخته‌بود با آنکه‌آن ذمان دفع حجاب نشده بود اوبدون حجاب 
دوی سن ظاهر شد-_خانمی بودذیبا- لطیف - سفید - بلند بالاواند کی‌فر به بالباس د کولته 
و بازواین.و سروسینه برهنه که بسیاد جلب نظر میکرد جواهراتی که دست و باذو و ذیر 
غبلب دا بان ذینت داده بود تلالوگی‌خاص داشت و بلطافت و جذاییت او افزوده بود در آن 
کنسرت مرحوم عارف وفرماندادهمدان هم حضودداشتند . 


دداین شب قمرالملوك غزلی دا بالحنی سیادجذاب خواند د بیتش که بخاطرم 
مانده است اين است : 


کنسرت قمرالملوك وزیری ۱۰۳ 


اگرهنر طلبی پاك باش ودخ بکشا بزیر مقنعه کسب هنی نخواهد شد 
ذ بلبلان غزلخوان باغ آزادی زصد هزادیکی چون‌قمر نخواهد شد 


پس اذ ختم کنسرت از طرف فرمانداد گلدان نقره‌ای بقمرالملوك اهداشد که حطضورا 
مشادالیها بس‌حوم عادف تقدیم کرد ۱ 

اين غزل خوانده شده دا نمیا نستم از کیست ومایل بودم که بدا نم وتتمه آ نا نیز بدست 
آودم ذیرا در حافظه‌ام جز دو شر آن نمانده بود تا اخیراً که جناب آقای محمد دانش 
بز ر گی نیا دانشمند و شاعرمعاصرخراسانی که ایشان دا با بنده لطف خاصی است* منتخبی 
از اشاد خود را بچاپ دسانده و یك نسخه اذ آنرا به بنده اهداء فرمود معلوم شد غزل 
از ایشان بوده است که در صفحات ۶۴ ۶۵ آن کتاب جاپ شده است و دد اینجا عینا 


ددج میشود : 
به پیش‌دوی‌تومه جلوه گر نخواهد شد بيا که جلوه آذاین بیشتر نخواهد شد 
خیال روی‌تو ازدل برون نخواهددفت هوای عشق‌توازس برون نخواهد شد 
براه عشق بتان‌هر که دفت‌جان‌بسپرد کسی‌سلامت آذاین‌دهگند نخواهدشد 
- مگر که اشك کندفاش راز دل ورنه کسی زحال دل من خبر نخواهد شد 
|اگر هنرطلبی پاك باش و دخ بکشا بزیر مقنعه کسب هنر نخواهد شد 
ز بلبلان E‏ او ا ا ی 


نوای خوب تو و شس دلکش دانش 
پررون حاط اهل ظر تخو اه شد 
دد همان شب بخاطرم آمد حکایتی دا که وقتی در کتاب فيه ماقیه خوانده بودم که 


نوشنه بود : 
« پیش خلیفه رقاصه شاهد جار تاره میزدخلیفه گفت که فی ,يدبك صنعتك قالت 
ولکن فی رجلی با خلیغة رسول الله خوشی دددستهای من اذآنستکه‌آن خوش پا در 
این مضمر است» درحال حاضر بسیادی زنانآوازه خوان با آنکه اغلب اذ موسیقی اطلاعات 
کافی نداد ند خوشبخت ومتمول شده‌اند دد صودتیکه مردانآواذه خوان هرقدد هم اطلاعات 
عالی موسیقی داشته باشند باز از مردمان بدبخت شمرده میشوند و مردم دغبتی بآ نهانشان 
نمیدهند دد حقیقت آواذه خوانی نان دا نیکبخت و مردان دا بدبخت میکند شاید هم حق 
همین باشد زیرا رقص و آواذ و مطریی برای فراغت و بیکادی و زدودن غم ازدل است و 
مردانی که قیافه شان طرب از دل میزداید چگو نه غم ازدل توانند زدود بهتراست اینگو نه 
١‏ داش بز د گ نیا درروز اول فروردینماه ۳۴۷ ۱دد گذشت ۰ 


۱۰۴ داستان‌هاگی اذ پنجاه سال 


مردان‌کاددیگری برای خودا نتخاب کنند وسطر بی و آوازه خوانی‌داکه امروزه نام هنربآن 
داده| ند بز نان آواذه خوان وا گذار کننه ومردان هنردیگری دد پیش گیر ند. 
تابستان سال ۲ ۱ ۳طهر ان آمده بودم بدیدن‌استادد کتر ر ضا زاده شفق دفتم 
۹ ۰ ۱ از عادف سراغ گرفت گفتم من مشادالیه‌را ملاقات‌نکرده‌ام مکردرخیابان 
ودر کنسرت شنیده‌ام که مردی است عصبانی و فحاش لذا رغبت بملاقات او 
نکرده‌ام فرمود « عارف مرد وطن پرستی است حتماً او را ملاقات کنید و اذ قول من هم 
سلام برسانید . 
روز پنجشنبه ۲۸ دیماه ۱۳۱۲ باتفا یکی از دوستان بمنزل عادف دفتیم آن موقع 
عادف مریض بود و بشهر آمده بود و در یکی از کوچه باغهای جنوبی شهر منزل داشت 
یکی دوسکك بز رگ همدم او ود ناه ا ت خدمت او دا تعهد داشت منز لش محقر و 
او ذیر کرسی نشسته و بسرفه کردن مشغول بود جند عدد صندلی سفری فرسوده کار بروجرد 
هم در کنار اطاق گذاشته بودندکه بعضی واددین اذ آن استفاده میکردند. 
جون وارد شدم بعد از سرفه‌کردن های متوالی روبم ن کرد و با لحن ذننده‌ای گفت 
اینجا آمده‌ای کثافت به بینی چرا آمده‌ای من چون این عبارات را خارج از أدب دیدم 
مضافاً که جوان کم حوصله‌ای بودم و هميشه عزیزالنفس بوده و هستم نتوانستم تحمل کنم از 
روی صندلی بررخاستم و دو بعارفکرده گفتم من میل نداشتم بملاقات‌شما بیایم‌و لی‌استادما 
آقای دضا زاده شفق بمن دستود داده است که بملاقات شما بیایم این گفتم ورو بدر اطاق 
کرده که خارج شوم مرحوم عارف چون نام دکتر شفق را شنید گفت چرا زودتر نگفتی‌واذ 
من بسیارمعذدت خواست وبا آنکه سرفه باو اجازه‌صحبت کردن‌را نمیداد شرحیاز و طن پر ستی 
اهالی آذد بایجان بیان‌داشت من هم بپاس احترام استاد رضا ذاده شفق و عذرخواهی عادف 
نیمساعتی نشستم سپس برخاسته و مراجعت کردم . 
دو دوز بعد بمن اطلاع دادند که عادف ساعت۲ ۱شب گذشته در گذشته است و آن شب 
مصادف دود بایکشنبه اول بهمن ماه۲ ۳۱ ۱- بباس نبم‌ساعت مصاحبت بااو به تشییع جنازه‌اش 
دفتم تاآرامگاه بوعلی سیناکه بخاك سپرده شد. 
درموقع بخاك سپردن اوموضوعی پیش آمدکه ذکرش خالی اذلطف نیست بعضی علماء - 
همدان همان تیپ علماگی‌که دوزی بوعلی سینا داکافر دانسته بودند و آن بیچاده برای دقع 
اتهام انخود گفته بود. 
کش وش کزان اسان و هک از اسان مش اییای ت 
دد دهر چو من یکی و آنهم کافس پس دد همه دهر يك مسلمان. نبود 


ملاقات يامبلغ بهائی‌ها ۱۰۵ 


امروذ متبرء او دا جای مقعدس معرفی میکردند و دفن عارف شاعی شرابخوار دا 
نزديك بوعلی سینا مخالف شان و مقام این مقبره و آدامگاه میدانستند و برای دفنش ایجاد 
مزاحمت کردند ولیآقای‌جسن اقمالی دوست‌عارف آزموده و کار کشته‌بودباً نان اظهارداشت 
عادف دا در این آدامگاه میسپادیم تا بعداً بقزوین و با تبریز برحسب وصیت خودشانتقال 
دهیم و با این تدییر اذ مزاحمت آنی آنان جلو گیری بعمل آمد و عادف همچنان نزديك 
بوعلی مدفون شد آ نان هم موضوع دا فراموش‌کردند . 

درسنوات ی که درهمدان دییر بودم شخصی اذاهالی اصنهان که بهائی بود در 
11۰ آنجا تجادت میکرد با من آشنا شد و بمناسبت هم شهری بودن رفت و 
آمدش ذیاد شد گاهی مواقم فراغت بحجره او میرفتم و با گپ زدن وقت 

میگذداندم . دوزی بمن گفت که یکنفر مهمان از خادج برای او آمده است. ا گرمایل باشم 
اورا ملاقات کنم. گفتم اذچه قماشی است گفت دنگ دین دارد دانستم مهمانش مبلغ بھائی 
است اذ نامش سئوال کردم گفت خودش‌دا معرفی‌خواهد کرد گنتم اشکالی نیست . 

شبی دا برای شام بمنزلش دعوت درد جزمن و صاحبخانه و آن مهمان دیگری‌نبود 
زستان بود و شب دداذ مهماث خود را شاف کرد عدالله مطلق د بعداً تحقیق کردم 
از مبلفین بنام آنان بوده است اذ سرشب تا پاسی از شب که شام خوددیم و یکی دو ساعتی 
پس ازصرف شام مشارا ليه متکلم وحده بود من هم گوش‌میکردم مطلب شنت نداشت همانها 
بود که مکررشنيده و ددکتابهای] نها خوانده بودم . 

آخرش که از گفتاد خسته شد دو بمن‌کرد و گفت فلانی شما امش صحبت نکردیدتا 
بدانم مذاق شما چیست گفتم من از شنیدن بهتر خوشم میآید تا از گفتن گفت معذلك مایلم 
بدا نم چه احساسی دد این شب ددشما ازصحبتهای من ایجاد شده است گفتم احساس تازه‌ای 
ندادم و شروع کردم به صحبت کردن و تادیخچه زندگی سید علی‌محمد باب د میرزا 
حسینعلی بهاء د میرزا _بحیی صبح اذل دا بیان کردم و گوشه هائی از تادیخ آ نان 
راکه حاکی بودکه اصولا باب دا یکنفر دوسی بنام دال کو کی تحريك کرد و بعدا 
منو چهر خان گر جی‌ملتب بمعتمدا لدو له حا کم اصنهان که تاذه مسلمان و شاید اسلامش هم 
ازروی سیاست بوداز باب حمایت کرد . ۱ 

پس‌از. مر گهه‌منوچهرخان چندی سید باب‌دداصنهان بلاتلیف بود تا نکه بامردولت‌او 
دادر آ ذر بایجان‌غر بی‌درقلعه چهر بق مخ رو مهوا بیان کردم وافزودم که درتادیخ 
۸ قمری که ناصرا لدین‌شاه موردترورباپیان واقم‌شد پس‌از بهبودی‌بقتل بابیان امرداد در 
تهران مزا<م‌میر زا حسینعلی بهاء ومیذا یحیی صبح ازل نشد و آنان دافقط بینداد تبعید کرد 


۱۰۶ داستان ها از پنجاه سال 


درصودتیکه‌هردو نفر اززعمای بابیان بودند وجنانکه محاکمه‌ای‌میشد معلوممیشد که شاید از 
مح رکین توطئه‌تر ور ناصر | لدین‌شاه بوده| ند نه‌تنهامحا کمه نشدند بلکه‌ازدسترس‌مردم هم‌بعنوان 
زندانی بودن محفوظ ماندند وفقط بتبعیدآ نان قناعت گر دید سیس بواسطه شیطنتهائ ی که این 
دو برادد در بغداد میکردند آ نان دا بنقاط دوددست یعنی میرذا حسینعلی بهاء را به عکا 
و میرذا یحیی صبخ ازل دا به قلعه ماغو سا در جزیره قبرس تبعید کردند » اینها دلیل 
آنستکه از طرف بیگانگان دینی ایجاد شدکه اتحاد مذهب را در ایران متزلزل ساذند و 
از طرف بیگانان نیز ذعمای آنان برای دوز مبادا حمایت شده و میشوند . ۱ 

چنانچه از لوح ملکه انگلستان که بزعم پهائیان بدست ملکه انگلستان هم رسیده‌است 
برمیاید مير ز احسینعلی بهاء همیشه از<مایت دولت انگلستان بر خوردار بوده است ودر 
آن لوح نیز از ملکه انگلستان تقاضاکرده است که همواده این حمایت برقرادباشد . 

همچنین مدتی بعد عباس اقندی بتدری موردعنایت وحمایت انگلستان قراد گرفت 
که عنوانو لقب سر 5 باوداده‌شد وهمه‌مید| نند که مشادا لیه کادمند لشگری و کادمند کشوری 
دولت انگلستان نبوده است و این سئوال پیش میآید که بچه مناسبت بلقب سر مفتخر شده 
شا ی وت قآ نان کف هه کی وه هه هس 
صحبت های من دانست که با عبدالحسین ۲ بتی که موقعی از مبلفین نامی بوده و بنام 
آواده معروف بوده است و بدا از آ نان دو گردان شد و کتب کشف الحیل دا در سه 
جلد در رد پات و بهاء نوشت و درمجله نمگدان هم در هرشماره نیشی آبدار بآ نان میزد 
مراوده داشته و فعلا هم مکاتبه دادم . 

نت د جنان بوده است گفتم اوهر جه بوده یا هرجه هست باشد | گردد 
رد کتب او واستدلالات اومطلبی دادید بیان کنید- چون مطلبی نداشت با اتهاماتی که بآیتی 
میزد و توهیناتی که باو کرد مجلس بدون نتیجه ختم شد . 

روزبعن شرحی بآیتی نوشتم و تذ کردادم طبق گنته عبداله مطلق تو ددجوانی‌جنین و 
چنان کرده‌ای او درجواب بمن نوشت و کاغذ او داهنوز دارم که مدتی که عبلغ بهائی‌ها بوده 
هشتادوتجهارفتره گناه کبیره ازقبیل ذ نای‌محصنه‌وغیرمحصنه باز نان‌ثیبه ودختران با کره‌بهاتیان 
و غیره مر‌تکب شده است که همه را دد کتاپی بنام اقاد بر جم ع کرده است و اغلب آنها را 
بهائیان مطلم شده بودند و دد آ خر کاغذ قسم ها یادکرده بود که آ نچه دا عبدالّه مطلق باو 
نسبت‌داده است صرف‌افتر! است وبمن قسم داده بودکه آ نچه مشارالیه گنته است تماما برای 
اد پتویسم الیته من کاغفش را پدون جواب نگذافت.. 


اماك معلمین‌قدیم بالیسانسیه‌ها ۱۰۷ 
درسال ۳۱۱ که لیسانسیه شده‌بودم و بهمدان‌اعزام شدم غیرازمن فقط یکنش 
۱ ۱ ۱ یآ تیه رای درورو د ری ها یه 
معلمین سابقکه تاکلاس چهادم متوسطه تددیس میکردند غالباً با نظر 

بغض وحسادت بماها نگاه مینگریستند با اینکه من شخصاً بهمه آنها احترام میکردم و عتیده 
داشتم خدمات نان باعث شده که محصلین تا کلاس چهارم متوسطه دسیدهاند و دد هر محفلی 
از آنان تمجید میکردم و درحضودمحصلین نامآ نان دا با نهایت احترام ذکی میکردم ولی 
بعضی آ نها ومخصوصاً آ نهائی که تحصیلی نداشتند وفقط با محصلین بکلاس بالاتر آمده بودند 
و تا اندازه‌ای هم بین محصلین نفوذ کاذب حاصل کرده بودند حس حسادت آنان مانم از 
درك حتایق بود و نمیفهمیدند یا نمیخواستند بفهمند که با تصدیق کلاس سوم که دادند دیگر 
نمیشود محصلین دا سر گرم کرد برفرش دددوده اول تددیس‌کنند تددی سآنان دددوده دوم 
عملی نیست این بود که هرروزفتنه‌ای برپا میکردند و جنگ اعصاب شروع شده بود و گاهی 
نیز اسباب ذحمت فراهم مینمود ند و مخصوصاً مدیر دبیرستان راکه اذهمان قماش و مرد 
مستضعنی بود تحت تأثیر قراد داده بودنه و حس حسادتش دا تحريك میکردند و کادهاگی 
بدست این مرد مستضعف انجام میدادند دد عین حال که مضحك بود از طرف دیگر توهین ` 
آمیزو ناراحت کننده هم بود. ۱ 

بل شا خی که من با هزاد ذحمت درظرف چندین دوز در دیرستان نصب‌کرده 
بودم ا هه سفن زحمت بایدکشید تا شاخصی نصب شود مدیردیرستان از دوی 
نفهمید گی و یا تحريك دیگران روذی که من دردپیرستان نبودم دستودداده‌بود آنرا ا 
کنند بعذد آ نکه محل شاخص وسط ایوان است | گر کناد ایوان باشد بهتراست واین نادان 
ازشاخص اسمی شنیده بود وهیکلی دیده بود و با این عمل نابجای او تمام زحمات مرااز 
بین برد مضافاً که نصب شاخص معمولا دد قصل معینی باید انجام شود و آن فصل هم 
گذشته بود . 

باز از جمله‌کادها دوزی من دد دفتردبرستان نشسته بودم بر خاستم سرمیزمدیر که با 
اوصحبت کنم چون خواستم باذ بجای خود بنشینم متوجه‌نشدم که فراش دبرستانه ندلی دا اذ 
عقب سرمن برداشته است یکدفعه بزمین افتادم خوشبخانه آن موقع جوان بودم و ورزشکار 
والاهمان روز با آن حر کت ناجوانمردانه که بعد شنیدم باشاده مدیردبرستان کرده است 
استخوانهايم خرد شده بود. 

این حرکات ناجوانم‌دانه و بی‌مز گیهای مدير و بعضی معلمین دا من نمیتوانستم 
تحمل کنم خواه ناخواه اصطکاك روی میداد که جواب هائگی هوئی است . 


۱۰۸ داستان هائی از بنجاه سال 


جه مردی بو دکز ذنی کم بود . 

دوزی همین مدیر دیرستان شرحی شکایت آمیز بر یس‌فرهنگک نوشته بود دئیس‌فرهنک 
مرحوم علی اشرف ممتاز السلطان که مرد فهمیده‌ای بود و از کنه قضایا یهتر از خود من 
مطلع بود ولیانموقم‌من اورا بخو بی نمیشناختم تلفونی بدبیرستان اطلاع داد که ساعت چهاد 
:این کرای دشک شتا بر سان خواهد آمد. لابراتواردیرستان دراختیار من بود 
بین لابراتوارواطاق مدیرددی بود که همیشه بسته‌بود ساعت۳ بعد ازظهرموقع‌تنفس بلابراتوار 
دفتم درشیشه‌ای متدادی اسید کلر بدر يك‌وسو لفوددفر ریختم سرشیشه دا با چوب پنبه بستم و 
لوله لاستیکی بآن وصل کردم ويك سرلوله دا ذیردد بین دواطاق گذاشتم این شيشه را روی 
سه‌پایه فلزی نهادم وزیر آ نرا چراغ الکلی که بافتیله ناز کی میسوخت گذاشتم وازلا براتواد 
خارج شده ددرا بستم و بلاس دفتم . 

محقق بودکه پس از یکی دودقیقه ددلابراتواد عملیات تهیه اسید سو لفيدريك که بوی 


تخم مرغ گندیده میدهد شروع و بوی عفن آن مستقیماً وادد اطاق مدیر‌خواهد شد . 


50 + 6-1125 ]5 +1 2۳1 
مدیر از همه جا پی‌خبر بوی بد دا که شنیده گمان کرده بود مستراح دیرستان کثیف 
است‌فوداً بوسیله‌مستخدم‌مقدادیآهك و اسید فنيك دردستراح دیخته‌بودند ولی‌تاثیری ددکم 
کردن بوی کثیف درداخل اطاق مدیر نکرده بود ناچار ددهوای سیارسرد دداطاق مدیررا 
باز کرده بودند ولی بازهر لحظه بود بداضافه شده بود گمان کرده بودکه همسایگان مستراح 
منزل خود دا خالی میکنند فراش دیرستان همه خانه های همسایگان را بازدسی کرده بود 
جنین نبوده است رشن ده بودند که بچه گر به‌ای در ذیرمیزها ما نده و مرده ومتعفن شده 
است لذا میزها و صندلی ها را جلو و عقب گذاشته بودند و تفتیش کردند اثشری اذآن هم 
نیافته بودند . ۱ 
در خلال این دفت و آمد و بی نظمی اطاق مدیر و پس و پیش شدن صندلیها و میزها 
آقای دئیس فرهنگ میرسد این بیانضباطی و بوی عفن اودا عصبانی میکند مضاقاً که مرد 
پخته و کار آمدی بود و اذهمه کارهای مدیر ودییران وخوب وبدآ نها اطلاعات کافی داشت دو 
یر کر وه هگو مرت اس شما انمد سان برش ودد ظافی مرب کوشا باشید ومزاحم 
دبیران نباشید [ نها کاد خودشان دا بهترمیدا ننه و باحالت عصبانیت ازدپیرستان خادج میشود 
و از آن پس دیگر هیچ شکایتی از مدیر دبیرستان نبذیرفت و نسبتاً آدامش دد دبیرستان 
ال شن : ۱ 
از این حیله و تدیر من هیچکس مطلم نشد جز همان دفیق لیسانسیه که بسیار با 
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سرمای همدان طاقت قر‌ساست . ۵ ۱۰ 


هوش بود و بعداً در اثر هوش فطری و پشتکار در وزارت فرهنک بمتام معاونت وزارت 
هم رسید . 
از جمله کار های علمی که در سنوات اول خدمت انجام دادم نصب پاندول 
۲ ۱ ۱ فو کودرمسجد جامم همدان بود ودراین کار بیش ازده دوذتمام وقت صرف 
کردم تا به نتیجه دسیدم و ازدوی تجر به حر کت وضعی کره ذمین دا بر 
طب قآ نچه که دراو لین بارفو ګوثابت کرده بود ثاب ت کردم و در تعقیبآن هم جزوه‌ای چاپ 
منتشر کردم بنام پاندول فو کو که درآن طرز عمل پاندول واثبات حر کت وضعی کرده ذمین 
.دا از دوی پاندرل نوشته‌ام و سعی کرده‌ام طبق تحصیلات دوده اول متوسطه باشد که نفع‌آن 
عمومی‌تر بأشد. 


غ 
ا 


۳ 


ُ 
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رن 
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ر 
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1 هبل ۱ 


مسج مر 


نصب باندول فو کو ددمسجدجامع 
ایام عیدرا برای گندا نیدن تءطیلات سیزده عید از همدان بیروجرد دفتم 
۳۳ ۱ محل خوش آب‌وهواتی است اولین تارف وک یدرد ا 
دفعات مکرد | نجارا درفصول مختلف دیده‌ام آ نجادا اذحیث آب و هوا 

شبیه باصفهان دیدم منتهی زمستان سردتر وتابستان خنك‌تر. 


بروجرد از هر قبیل مردمان با استعداد دارد جنانچه در مسیر تر بیت صحیح واقع 


5 داستان هائی اذپنجاه سال 


شو ند. چون حضرت آیت‌الهالعظمی حاجیآقاحسین بروجردی طاب‌ثراه که مرجع کل 
وافتخار مذهب شیعه دداین ذمان بود میشو ند . 
دراین ذمان اذ امالی بروجرد ددهرصنف اشخاصی دا میتوان بیاد آودد که درصنف 
خود در صف اول‌هستند چون محمدعبده درصثف قضات داد گستری ومحمد مهران ومحمود 
مهران در صنف کادمندان اداری و بانو مهوش در صنف رقاصان و علی‌اصنر قاتل ددصنف 
جنایتکادان . 
اگر اشخاص نيك و بد دا باهم دريك داستان ذکر کردم نه از باب توهین به نیکان 
است استغثراله بلکه خواستم شهر بروجرد دا معرفی کرده باشم وانگهی نام نیکان و بدان 
همه‌جاأ با هم ذ کر شده است مانند ءوسی وفرعون۔ احمدو بوجهل علی ومعاو یه سید! لشهدا 
ویزید- این تداعی معانی است من نیز هر وقت نام بروجرد میشنوم نامبردگان کلا 
بخاطرم میایند . . ۱ 
۱ من هیچگاه به‌شبده وحقه‌بازی چنانچه از اسمش هم پیداست عتیده پیدا 
۱۴ ۱ نکرده‌ام ولی گاهی چیزهائی مشاهده میشود که ددعین حال تب اور 
است منجمله در همین ایام که بعنوان مرخصی اصنهان رفته بودم گاهی 
دوستان بمنزل من میامدند روزی که بادوسه نفر از دفقا درمنزل بودم فالگیری درمنزل 
صدا کرد برای تفریح اورا صدا کرده بمنزل وارد کردیم او خرسند بود که چند دیالی 
برای فالهائی که میگیرد دریافت خواهد کرد ماهم خرسند بودیم که چند دقیقه ای تفریح 
پی‌دردسری میکنیم ضمن صحبت وخنده های تمسخر آمیز ما بر گه غیرت فالگیر برخورد و 
گفت شماها گمان کرده‌اید که آنچه من میگویم بيجا و غلط است من يك امتحان ميدهم . 
بعد هرچه" خواستید قضاوت کنید . 
گفتم چه امتحانی گفت من دداین‌طرف اطاق نشته‌ام شما دستمالی از جیب خود 
در آورید من فوداً دستمال دا ازجیب خود بیرون آوردم گفت ک بزن گره‌ندم گفت گره 
دیگر بزن‌ندم گنت آنچه میشود گره دوی گره‌بزن‌همن کاردا کردم آ نگاه گفت درمشت خود 
نگاه‌دارچنین کردم گفت‌حالامشت‌خودرا باز کن‌جون باز کردم دستمال گره‌ای نداشت ندا نستم 
ونتوانستم پفهم چه شده است ذیر! اوبامن اقلا پنج‌متر فاصله داشت ومن گره‌هادا بدستمال 
میزدم واو دراین کار هیچ دخالت نداشت . 


مکرد خدمت مرحوم‌حاجی زین العا بدرین‌خان کرهانی فرذندمرحوم 


۱۵ ۱ حاح‌محمد کر بمخان دسیده‌ام ولی اولین ملاقات در سال ۳۱۲ در 
اصفهان بود که مشادا لیه دمشهد میر فتندیااذ آنجا مراجعت کرده بو دنك 


موسی نثری 2 معاصر بود ۱۹۹ 


من نيز تابستان دا ازهمدان بقصد دیدن ا اصفهان آمده بودم . 
شبی دد منزل یکی اذ محترمین اصنهان دعوتی بود که من هم آ نجا بودم ا 
شد وآ نمر حوم مطالبی ایراد فرمود که اذهر حیث برای من دلچسب بود و تا آنموقغ من 
چنین مطالبی نشنیده بودم بطوریکه بعداً رغبتی برای‌خواندن کتابهای شیخیه ددمن ایجاد 
شد و مقدادی نقدعمی صرف آن کتب کردم تادانستم مطلب تاذه‌ای نیست اذ صدر اسلام تا 
حال این قبیل گفتگوها بوده است نه آنها مطالب تاذه دادنه که بتوان آنان را خادج از 
مذهب امامیه دا نست و نه‌مطالب آنها طودی است که آنان خوددا ر کن‌دابع و ناطق واحد 
معرفی کنند چنانچه خود مدعی هستند بلکه درخلال کتب شيعه همه مطالب نان دیده میشود 
دیگران هم نوشتها ند وچون ادعای ر کثیت نکرده‌اند مورد طمن ولعن هم داقع نشده اند ۰ 
مر حوم مو سی نثری ازفضلا ودا نشمندان ان ومتفکرین عالیقدر همدان بود 
1 ۱ ۱ چنا نچه ادو ارد بر ادن در کتاب تادیخ ادبیات معاصرا و دا مبدع سبکی 
خاص دد نثر فادسی دانسته واذاو به‌نیکی باد مینمایه درسال ۳۱۲ دئیس 
فرهنگک همدان شد درا ینموقع من دہیں بودم بامن دوست صمیمی شد ومن بااو ارادت بیدا 
کردم چنانچه تاآخر عمرش بامن مکاتبه دوستا نه داشت . 
دیرا تا لیفات و تصنیفاتی است منجمله برای حل معادله ددجه سوم طریقه ای ابداع 
کرده وآنرا در جزوه‌ای مدن و بجاپ رسا نده أست ست که رحوم غلامحسین رهنما استاد 
دیاضیات دد مقدمه آن تقر بظی نوشته ومخصوصا اک که است که حس‌اعجاب اواز دیدن 
چنین ابداعی تحر يك شده‌است ددهرحال مرحوم نثری‌ازمن خواست که‌آن جر وه دایفراسه 
تر جمه کنم که به۲ کادمی فرانسه ادسال دارد من‌هم چنین کردم و پس آذ تر‌جمه دادم در 
چند نسخه ماشین کر دند اصل کتاب که فادسی وجاپ شده است و نسخه تر‌جمه شده فر | نسه 
(که بر حسب تقاضای او تر جمه کرده‌ام) نزد من موحود است. 
ددتاریخ دوازدهم اسفندمأاه ۱۳۱۲ درهمدان بودم یکی اذدبیران که‌باعداد 
۱۷ ۱ داد اة بو کیت ام E Sa aang‏ ۱۳/۱۲/۸۲ 
است گفتم‌دوز یازدهم بهمن سال گذشته هم بینظیر بودچون ۱۱/۱۱/۱۱ 
بود دهمین دوز دهم دیماه دوسال قبل ۱۰/۱۰/۱۰ بود ددرهی یکصد سال دوانده سال‌آن 
چنان خواهد بود کهروز وماء وسال اذحیث عددیکی است‌ما نند ۱۳۰۱/۱/۱ ۱۳۰۲/۲/۲۵ 
۵۹ ددیکصد سال بعد هم‌همین قسم تادیخ تکرادمیشود چیزمهمی‌نیست 
گفت ماعادع؟ تایکصدسال دیگر E‏ نیستیم گفتم قبل‌از ماهم از این قبیل تادیخ زیاد بوده 
است ومانبوده‌ايم اشکالی ندارد که بعداز ماهم اذاین روزها تکراد شود. 


هی نوش که بعداز من‌وتو ماه بسی از سلخ بغره آید از غره بسلخ 


۱ داستان‌هاگی اذینجاه سال 


زمستان سال ۱۳۱۳ ددهمدان بودم اتفاقاً درآن سال سرما اذحد معمولی 
۱۱۸ و عادی همه ساله تجاوز کرده بود برف هم نسبت بسنوات قبل زیادتس 
بادبده بود. 

شبی ددمنزل یکی از دوستان مهمان بودم پس‌انصرف شام بمنزل مراجعت کردماتفاقاً 
آنشب هم از سرشب برف بشدت میبادید بطوریکه تا من بمنزل دسیدم قريب چهل سانتیمتر 
روی ذمین نشسته بود وهمچنان بادیدن آن ادامه داشت دد کوجه‌ها احدی نبود ومنزل منهم 
در کوچه زبیده خاتون بود این کوچه آذزهر دوطرف یکوچه‌های وسیعی متصل است منزل من 
مات واقع‌شفه ات که | گی طول کوچه دا سهاد. یت کنند دز یم اول قرا رگ فته ات 
من ازطرف نزدیکتر بمنزل وارد کوجه شدم از طرف مقابل حیوانی از سگف بزد کتردیدم 
که بسر : دو بمن میآید در کوچه هم جز برف و بودان خبری نیست قطعات برف چون 
تکه های پنبه حلاجی شده دوی ذمین میریزد من دو بمنزل میروم و آن حیوان هم رو 
بمن میا ید . ۱ ۱ 

ابتدا که حیوان دا دیدم خیال کردم سگی باشد بعد که نزدیکتر شد تردید کردم که 
شاید گر گی باشد نزدیکتر که شد دیدم گر گی است درشت هیکل جه میتوان کرد من مجبور 
بودم خوددا بمنزل برسانم چاده جزپیشروی نیس ت کرك هم باسرعت دوبمن میاید سرعت‌ها 
اتفاقاً طودی بود که درست در يك آن هردوبدر منزل دسیدیم من ایستادم حیوان‌هم روی 
دم نشست | گررو بدد میکردم برای زدن دربیم آن بود که حیوان از عقب بمن حمله کند 
وغافلگیر شوم لذا همانطود که روپروی حیوان بودم دستم را بردم اذعقب‌سر درزدم کلفتی 
داشتم دردا باز کرد من اذعقب‌سر خود دا بداخل دالان منزل انداختم . 

این حر کت من‌بر خلاف عادت بود غرغر کرد که این چه حر کاتی است حر کات آمشب 
توچون حرکات مستان است گفتم لحظه‌ای بکوچه نگاه کن چون بکوچه نظر کرد فریاد 
کردکه ای آقا گرگ است گرگ گفتم این گرگ مرا امشب باین حرکات که تو آنرا 
حر کات مستا نه تعییر کردی واداد کرد . 

بادی من داخل منزل شدم و گرگ همچنان روی دم خود نشسته بود و نظاده کنان 
شکار ازدست داده خود دا مینگر يست چون از خطر جسته بودم ازشادی خواستم تفر یحی هم 
کرده باشم بکلفت گنتم درمنزل داکمی باز کن ومراقبت کن که اگر گرگ خواست بمنزل 
وارد شود دررا ببند داوچنین کرد من هم برفها داگلوله میکردم و بحیوان پرتاب میکردم . 
حیوان زبان بسته هم بدون هیچ عکس‌العملی مثل کوه پا برجا تشسته بود آنتدد این عمل 


گرفتادی با گر گك ددشهر همدان ۱۱۳ 


را ادامه دادم تا دستم يخ کرد ونوبت دا بهکلفت دادم ومن مراقبت ازدر منزل میکر دم او 
هم مدتی گلوله برف بحیوان زدتا اوهم خسته شد دردا بستم وشکر خداوند متعال را بجای 
آوردم که شبانه نصیب گر گی نشده‌ام ولی تفر یح اخیر بر خلاف عقل بود صرفاً جوانی دی 
بر که ات رای کرک تا کر وک حون سل سل 
عیانداخت کی‌حریف او بود . 
کلفتم میکفت که توچون سیدی این گر گی پتوحمله نکرده است ذیرا گر گك سادات 
دا نمیخورد گفتم . ۱ 
گرگ کرسنه چو گوشت یافت نپرسد کاین شترصالح است یا خردجال*وانگهی 
گرگ از گجا دانست که من سیدم بشر که اشرف مخلوقات است سید نمی‌شناصد و 
هیچ دحمی سید نمیکند مگر گر گك دداین باده از بشرسبقت جسته است . 
دراوائل جوانی دوی سابقه تحصیلو خواندن کتب ورسائل گذشتگان سبك 
۹ ۱ ۱ نوشته‌هایم بروش قدما بودکه در آن اقتباس ازآیات قر آن واشعار عرب و 
ازاجناس‌های لذظی وغیره استفاده میکر دم‌دردارالفنون نیز که محصل بودم 
چند انثاء بهمین دوش نوشتم دبیران ادبیات تصحیح کر داد بسیار تحس‌ین نمودند ولی در 
اجتماع اینگونه نوشته‌ها وسبك‌ها مردود شناخته شده است ذیرا مکاتبات برای تفهیم و تفوم 
است واین گونه مکاتبات با تحمیلات فعلی‌مردم غیرءفهوم است لذا ازوقتیکه وارد کادرادادی 
شدم و تشخیص کردم که مردم بطرز دیگری مکاتیه E‏ مضافا که در ادارات ا نیست 
که اینگونه کاغذها دا بخواند و بفهمد لذا از ان روش منلق نویسی دست کشیدم و سبك 


معمولی گرویدم ۰ 


نمو نه خط شکسته نگار نده 


۱۱ داستان‌هائی ازینجاه سال 


در سال ۱۳۱۳ در همدان بودم بین دبیران گفتگو بودکه این سال ازدو 
۰ ۲ ۱ ود ی کشاقهه شو دال یا تفس م ول می ایی د انات 
نداشته و ندادم وفقط خداوند قادر متعال دا موّثر درکارها دانسته ومیدانم 
که لامۇ ثرفی) لو جو دا لاله البته‌خداو ندکارمارا اکر بوسیلهاسباب‌جاری‌میازد که ايى 
ایثه ان بجر ی لامور الاباسما بها دلی عدد۱۳ اسباب نحوست نیست وانگهی مبدء تاریخ 
درتمام‌اقوام فراردادی است در زمان‌خلیقه ثانی که قراد شد تادیخی برای مسلمانان تعیین 
تفه و یی خفن کال خر له یمین رم با ال وات سرت ا سال سا 
سال هجرت ازمکه بمدینه دا میداً تادیخ اسلامی قر اد دحندکه پس آذمشورت سال هجرترا 
انتخاب کردند وجنانکه سال تولد پیغمبر دا مبدء قر اد دیدادند این سال که ۱۳۱۳ است 
۶ میشد | نوقت چه نحوستی داشت همچنین روذاولی که : تاریخ ماهها تدوین شده است و 
بر اطلاع اذ آن نداددکه کی بوده است اگر دوز اول ماه را يك روز جلو یاوعقب قر اد 
میدادند تا دوزقيامت روذ۱۳ هرماه بروذ۱۲ يا ۱۴ مبدل دیشد لابد آنموقع میگفتند عدد 
۲ با ۴ ۱ نحوست دارد و با للتیجه عدد ۱۳ ار هه مصون مان 
| گر بخواهيم باین حرفها پای‌بند باشیم درهرسی روز چندین ۱۳ هست زیرا ماهه‌ی 
شمسی وةمری وفر نگی ودومی وغیره هست‌که درسی‌روزامکان دار دبچندین سپزدهم بر خورد 
کنیم سیزدهم هرماهی دا اگر نحس بدانیم وخود دا مقید کنیم کارها فلج میشود این افکاد 
ماست که "نحوست ایجاد میکند بهتراست ماخود نحوست را ازافکار خود بزدائیم . 
درسال ۱۳۱۳ حشن هزار ساله فردوسی در دشهد وطوس بر قر ادمیشد و 
۱۳ ی و وس و ای رف عرسا رخ تیان 
۱ نیز بلیط‌های یك تومانی جاپ کرده بودند دمیفرو ختند کادمندان دولت 
روی رتبه‌شان موظف بودند بلیط بخرند وجون من آن زمان دارای رتیه جهاراداری بودم 
۴ عددبلیط یکتومانی بمن دادندکه یکی اذآنها نیز برنده شدومبلغ ده‌تومان بردم . 
مستشرقینی نیزاز کشورهای مختلف دعوت شده بودندکه بعضی ازشمال و بندد پهلوی 
بعضی ازجنوب وخرمشهر و بمضی ازسمت مغرب و بفدادوهمدان بتهران میر فتند و آداده‌ژر هنگگ 
هرمحل مکلف بود اذمستشرقین ددحین عبود اذ شهریکه عور میکردند پذیرائی کند از 
اواسط شهر یودماه مشفول پذیرائی بودیم تا اواخر مهرماه که مستشرقین کارشان تمام شدو 
مراجعت کردند . 
در تمام شهرهای ایران نیز یك هفته ازدهم الی ۱۶ مهرماه جشن وسخنر انی بوددد 


این جشنها اذ دبیران وفشلای شهر برای سخنرانی استفاده کردند درهمدان مجلس جشن 


ملاقات سرداد کابلی دد کرمانشاهان ۱۱۵ 


درقاعه «همن میرزا بود که قشاع تا وسیعی است در محله کہا بیان روزشنبه ۱۴ مهرماه 
نیزمرا بر ای سخنرانی انتخاب کرده بودند که در باده شخصیت فرددسی وجنگ بازدء‌رخ 
سخنرانی کردم خلاصه آن سخنرانی نیز بعداً جاپ وما توزیم گردید : 
مر‌حوم سردا کابلی (حیدرقلی خان‌معر وف سر دار خات فرذند نودمحمد 
۳۳ ۱ خان کابلی) اذ فضلای بنام واذ بزرگ زادگات افتانستات بودکه درزمان 
اغلتجد رت فف تایرآن ید شک پو دودو کر ما شاه ات دنه کی عیگرد: 

درایام عید ۱۳۱۳ که من مسأفر تی از همدان بکرما نشاهان کرده بودم بوسیله یکی 
از نزدیکان ایشان بینام دادم که وقتی‌را برای ملاقات تعیین کتند ایشان بعلت کسالی مزاح 
عذرخواسته بود گمان کردم عذری آورده است ولی دوز بعد که ایشان را دردواخانه ملاقات 
که BE EA‏ و و رز ی 

برای اولین بار که اورادردواخانه دیدم بر خلاف تصورقیلی که گمان میکردم بامر دی 
سبیل در رفته با لباس افغانی و کلاه پوستی دوبرو خواهم شد » او دا مردی معمم › 
موقر با محاسن‌سغید ا نودآنی دیدم .سلام کردم و خوددا معرفی نمودم پس ادتعادفات 
معمولی صحبت اذهیئت وعلوم دیاضی بمیان آمد وتا دوافروش دواها دا تهیه میکر د اند کی 
در باده ریا ضی‌وهیئت صحبت شد صاصب دواخانه که صحیترااذحدمممولی‌متجاوز دید دوصندلی 
گذاش ت که بنشینیم ولی مر حوم سرادداد ننشست یمین بود که من هم نمینشستم خلاصه بعد از 
مهيا شدت دزا که مدارالیه میخواست بمنزل برود-مرا برای روز بعد ساعت ۸ صبح " بمنزل 
e E‏ 

روز بعد باتفاق جندنفر اذ دبیران که A Oh‏ من بود نددفتیم ما رادر کتا بخانه 
خودپذیرائی نمودکتا بخانه مفصلی داشت کتب‌اوعر ی و فادسی وا نگلیسی بوده‌شادا ليه اطلاعات 
وسیعی درهیئت و نجوم داشت . 

تا ظهر آ نجا بودیم و چون خواستم مر اجعت کنم اظهاد محبت کرد واذمن خواست 
که ساعت ۳ بعداذظهر نیزمجددا بمنزل ایشان بروم من هم که ازمصاحبت ایشان سیر نشده 
بودم این دعوت جدید دا مغتنم دانسته بعداذظهر نیز برای دومین باد بمنزل ایشان دفتم واذ 
محضر ایشان استفاده کردم چون وقت مغرب نزديك شد اجازه خواستم مرخص شوم سئوال 
فرمود کی بهمدان مراجمت خواهید کرد ؟ گنتم فردا بعد از ظهر اظهاد تمایل فرمودکه 
روزدیگر نیز ایشان دا ملاقات کنم بنده هم از خدا میخواستم روزبعد برای سومین باداذ 
ساعت ۸ صیح تا ظهر در خدمت ایشان بودم واز محضر دمصاحبت ایشان سیر نمیشدم آدزو 
داشتم مأمودیتم در کرمانشاهان باشد واغلب اوقات خدمت مشادالیه بر سم واستناده ازمحضش 
مباد کش کنم ولی افسوس که همه‌کارها دراختیاد ما ثیست . 


بعش م 


( مأمور یت مشرید - ر باست ذبیرستان شاهر ضا د فرددسی ) 


دو ردز بود وارد مشهد شده بودم که از طرف اداده فرهنگك ازمن دعوت 
۳۳ ۱ شد تا در جلسه مشورتی امتحانات نهائی ششم متوسطه و دانشسراهای 
که ی و کت گر م پس از | تک همه مدعوین و دبیر ان حاضر شد ند 

آقای حس ذوقی کی کل فرهنگگ خراسان روکرد بآقای شيخ حسن هر وی 
که دبیر ادبیات فارسی و عر بی و از همه دبیران مسن‌تر و محترم‌تر بود و گنت تعداددختشر 
های قبول شده دد امتحانات از تعداد بسرها بیشتراست و بشوخی و خنده ولی باطناً جدی 
گفت رفقا بالقواد بر ( جونکه در ادبیات ایران و عرب قلب دختران را بآ یگینه وتن 
آ نان‌را به بلو دتشبیه کر ده| ند وقواریر کنابه آذهر دوجهت‌است) البته این‌عبادت ناشاد کر ان 
آمد با آنکه مقصود رئیس کل فر هنگ همه د بیر ان يود ند منتھی جون استاد کت هتم 
تر بود دوی سخن با او شده بود در هر حال استاد در جواب گفت الناس عا 
د نملو کهم و این کوشه تندی بودکه زده شد ناجاد دئیس‌فرهنگث ازاستاد عذد ام ۱ 
و دلجوئ ی کرد . 

از همان وقت دا نستم که در جه شهری زندگی a‏ و با جه قماش مردمانی 
سرو کار خواهم داشت که غالبا ادیب و قاضل و نکته سنج و زیر بار نرو میباشند - اعلاع 
باین موضو ع بسیادی از کارهای بعدی مرا دو براهکرد و بیش اذسه سال‌یعنی تا آبان۱۳۱۷ 
در این شهر بخوبی و خوشیز ند گی کر دم و راحتی خوددا مرهون مذاکرات همین‌جلسه و 
اطلاع بروحیه اهالی میدانم . 


هفته‌او لی که بمشهد وارد شده‌بودم روزی‌برای زیارت‌حضرت دضاعلیه| لسلام 
۴ ۱ صحن بز رگ شاج عباس‌وارد شدم که. از آنجابحرم مشرف‌شوم دید م سیدی 
پیرمرد با مولوی سبز وریش بلند حنائی چند ترکه‌دد دست داشت دوبمن 


منازعه باسید شاه حیدری ۱۳۷ 


سس ص 


آورد و باتر که بی‌محابا ذد بس من دیدم این ح رکت بی‌ادبانه و بی‌سابقه بود و تا حال 
دددوده عمر‌خود با جنین منظره وحر کاتی دو برو نشده‌بودم بسیارعصبانی و خشمگین شدم 
که بچه مناسبت من بايد مودد چنین اهانتیو اقغ شوم لذا با يك حمله که باو کردم بیرمرد 
نعش ذمین شد دستم بالا دفته بود تا بتلافی تر که ها که بسر من زده . بود بمفزش بکوبم 
که دیدم جماعتی دو یمن آوددند مرا گرفتند هریش از ا مشت من پائین آید او دا از 


(3)(< ج اح و گے م ےی 


۱۸ داستان هائی از پنجاه سال 
دست من نجات دادند و جه خوب کردند والا سید پیرمرد جا یك مشت من که ] نزمان‌جوان 
و ورزشکاد بودم اذ بین میرفت و من هم باید موسی وارخائفا یترقب اذ شهر بگریزم . 

بالجمله هردو نفرمادا با جماعت کثیری که همه ازسید طر فدادی‌میکر دند بکشيك خا ذه 
حضر تی بردند . 

دد آستانه قدس دضوی چنین مرسوم بود ا گر کسی مرتکب خطائی میشد بشهر بانی 
و مقامات انتظامی مراجعه نمیشد و خطا کادان و متهمین دا در داخل آستانه توسط 
کشیکچی ها بکشیکخانه حضرتی هدایت و درآ نجابکارش رسید گی میذم‌ودند- در کشيك 
خانه دا نستم که پیرمرد معروف سید شاه حید‌ری است سیدی است دعأ خوان و مودد 
اعتقاد امالی است و هرطفل ی که تب کند نزد سید میآورنه و او چند تر که بآن طفل میز ند 
و میگوید دیگر تب نکن و امالی معتقد‌ندکه آن طفل دیگرتب نخواهد کرد و اذ این‌داه 
پولی اذ مردم میگیرد مخادج شخصی خود دا از آن برداشته مابقی دا صرف سایر فترا 
میکند ضمناً هم متصدیان كفيك‌خانه مطل شدند که من هم سیدی مسافر و تازه وارد هستم 
لذا پس اذ گفتگوی ذیاد خواستند صلح بدهند من حاضر نبودم ذیرا ت رکه های او بس 
من خودده بود و بشخصیت من لطمه وارد شده بود و موقعیکه من میخواستم تلافی کنم 
مردم مانع شده بودند جوانی و غرود من مانع از مصالحه بود گفتند طرف شما سید است 
گفتم خودم هم سید هستم گنتنه محترم است گفتم من هم محترم هستم گفتند اجاق ودعا 
خوانده است گفتم من هم اجاق دعا خوانده‌ام بعلاوه اوپیری است بیسواد که هنرش فقط 
دعاخوانی است ولی من سیدی هستم که رنج تحصیل دا هم سنواتی کشیده‌ام بالاخر گفتند تو 
جوانی باید جوانمردی‌داشته باشی اینجا دیگرجای‌هیچ حرفی نبود ذیرا احساسات‌جوانی 
مرا تحريك کردندلذا تن به مصالحه دادم و پس از مصا لحه از كشيك خانه خادج شدیم . 

از آن پس هروقت سید مرا در صحن یا در خیابانها میدید تر که هارا تکانی میداد 
و بمن نگاه میکرد ومیخندید من‌هم مشت گره شده در باو نشان میدادم‌و میخند,دم و بىد از 
سلام وعليك وتعادفات معمولی ازهم جدا میشدیم . 


مرحوم محمد ولی خان اسدی تا سال۱۳۱۴نایب‌التولیه استان قدس 

۱۳۵ رضوی بود در ذمان او موقوفات اسان هگن شین ید نیز صودت 
آ بادانی بخود گرفت طبق‌قا نون‌توسعه معابرخیابانها ازوسط باغات موقوفه 

گذشت هم شهر خیابان بندی شد وهم باغات تصو وت خیابان ومغاذه و خانه در آمد که در آمد 
بیشتری پیدا کرد ۰ 


2 


۱ 


تعقیت و هحا کمه واعدام اسدی ۷۱۱۵ 


اداضی موقوفه اطراف خیابانهای نواحداث را باجاده جندین ساله وا گذادکرد و 
با باقساط طویلالمدت فروخت واین عمل باعث آ بادانی مشهد شد لذا بديوادهريك ازخیایان 
های نواحدات تابلو کاشی مفصل باخطوط ذیباتقریباً این عبادت بچشم میخودد « درزمان 
اعلیحضرت دضاشاه پهلوی ونیابت تولیت محمدولی خان اسدی این حیابان 
احداث کر د بد» بعضی ازمدادس هم پوسیله مشادالیه واذمحل موقوفات استان قدس ساخته 
شد منجمله دیرستان شاهرضا که من دیاست آنرا داشتم در آنجا نیز تابلوگی با سنگت مرمر 
وخط نستعلیق زیبا با عبادتی شبیه عبارت بالا نصب شده بود. دد تابستان 4۳۱۴ قضایای 
مسجد گو هر شاد پیش آمد که منجر بتعقیب ومحا کمه واعدام مر‌حوم‌اسدی‌شدوحکم بلافاصله 
کو ادا اک هار ان سس کلیه با ھا که نام آشوی فد آن ود از انان .ها 

ددآن موقم‌من دئیس دبیرستان شاهرضای مشهد بودم وحیفم آمد چنین تابلوی ذیبائی 
از ین برود وانگهی عرحوم اسدی ا گر گناهکاد بود بمجاذات خود رسیده بود ولی آ نچه 
عملیات نيك انجام داده است نباید اذ بن برود لذا من تابلوی زیبایآنجا دا حفظ کردم 
کسی هم بمن دستودی برای برداشتن و خراف نون آن نداده بود شاید برای برداشتن 
تابلوهای خیابانها هم دستودی از طرف مر کز داده نشده بود و این خود شیرینی کادعندان 
محلی بود که هروقت کلاهی مطا لبه شود آ نان سرمیاً ود ند. 

دوزی مجلس سخنرانی دد ساان دییرستان شاهرضا بود ذیاد وت و آمد میکردند 
پلیس مخفی تا میناتی هم ذیاد بود حتی بین دانش آموذان هم چند نفر دا میشناختم که این 
شغل رانیزاضافه بر تحصیل داشتند یکی اندیران فهمیده یانفهمیده ددموقم خروج جمعیت و 
درمقابل آ نان بمن گفت آقااین تابلوهنوذیاقی است؛ البته آن دیرحق‌چنین سوّالی دا نداشت 
ولی دبیران سوالات نظیر آن زیاد دادنه موقم‌هم حساس بود جای مذا کره ومباحثه هم‌نبود . 
کوچکترین بی‌دقتیانسان جان خودش راهم دوی‌آن میگذشت لذاتحمل کردم وهیچ جواب 
ندادم وخودم دا بخدا حاقطی مدعوین مشغول داشتم و پس‌ازدفتن وخلوت شدن دبیرستان 
دستوردادم تابلو سیاه بز ر گی روی این قطعه سنکك مرمر گذاشتند وچند عدد اعلان وا خطار 
و بخشنامه‌های اداده فرهنگ دانیزروی آن الصاق کردم . 

دوز بعد از طرف شهر بانی یکنفر پلیس تامیناتی آمد وشفاهاً بمن ابلاغ کرد که جناب 
سرهنگ وقاددگیس کل شهر بانی ترا احضاد کرده‌انه که تا ظهرایشان دا ملاقات کنی دانستم 
مطلب اذ چه قراداست پا پوش ساخته شده‌است اتفاقاً براددخانم سرهنک وقار محص ل کلاس 


۱۲۰ داستان هاگی اذ پنجاه سال 


شعم ادیی دنهمین دیرستان محضیل میکرد اودا خواست. و پوسیله اواقدامات ماي کردم 

تا سروته کاردا جمم کرد و گرفتاری‌برای من فراهم نشد والانانی که‌آن دبیر برای من پخته 

بود بزودی قابل‌هضم نبود ددهرصودت تنها کتیبه‌ای‌که ازمرحوم اسدی درمشهد باقی مانده 

است همین کتیبه دییرستان شاهرضا است. 

درسال ۱۳۱۵ که جنابآقای علی اصغر حکمت برای افتتاح دببرستان 

۳۹ ۱ فردوسی مشهد آمده بودند از بعضی مدارس نیزدیدن کردند منجمله دیرستان 
مل ان و ودرا سا فا شیر فاق قاد ر د 

چون جناب وذیر دد کلاس‌سوم متوسطه‌میر و نداذمحصای تاریخ اد پیاتایران سۇ المینمایند 

من جمله از حالات و اشعار ابن یمین که آن دبیرستان بنام او بوده است سئوال مینمایند 


محصل در جواب ود در اشءار دیس دا نفهمیده و اهمده میخو | زل. 


| گردو گاو بدستآوری و مزرعه‌ای ۰ مخ امیر ویکی دا وذیر نام کنی 
بآن قدد که کفاف معاش تو بدهد روی ونان جوی از يهو د وام کنی 
هزار مرتبه بهتر بنزد این یمین کمر به بندیو بر چون خودیسلاء کنی 


بعضی‌اذ حضاد از عقب سروزیر اشاده بمحصل میکتند که نخواند ولی محصل گوشش 
بده کار نبو ده است جناب وزیر هم‌روی خودنمیاورد ودل‌یکنفر بازرس تعلیماتی را ایفا مینماید 
و انمعانی اشعارسۇال میکند محصل‌هم با کمال‌ساد گی‌اشادچنانچه ابن یمین گفته بوده‌است 
معنی میکند.دوز بعد موضوع ددشهر منتشر شد و هر کس شاخ و بر گی‌بآن داد ولی‌من این 
حکایت‌دااز شخص آقای حسن ذوقی که در آن وقت دئیس کل فرهنگ خراسان وهمراه وذیر 
دد مدرنه بوده است شنیدم و بدون کم و کاست نوشتم . 
۱ درمشهد سال اول تددیس میکردم و ددتددیس نیز روش خاصی برای خود 
۳۷ ۱ اتخاذ کرده بودم باین معنی‌که دروس دا با مثالهای زنده و با مطالب 
مناسب شیرین جلوه میدادم بعلاوه در قسمت های فیز یك وشیمی همیشه در 
لابراتواد کار میکردم و با اینکه در سی چهل سال قبل وسیله کنو نی نبود معذلك افکاد بسیاد 
جد ید داشتم ۱ 
: منجمله از کارهائی که کردم ددسال ۱۳۱۵ که ساختمان دبیرستان‌فر دوسی افتتاح ميشد 
وجناب آقای علی اصغرحکمت وذیرفرهنگگ وقت برای افتتاح‌آن بمشهد آمده بود نمایشی 
درلا براتوار اعملیات محصلین که درحقیقت نمایشی اذ ذحمایت خودم بود دادم باین ترتیب 
که ۳ «شیشه که هر يك‌محتوی ماده سفید دنگ بود ودوی اتیکت شیشه ها نام جسم ثبت شده 
بود در روی میزی که کنار لابراتواد قرارداشت دوداز دید محصلین گذاشتم و بجناب وذیر 


موسی تثری اذمتفکرین معاصر بود ۳۳۱ 


اظهاد داشتم که محصلینی که من تر بیت کرده‌ام محتویات این شیشه ها دا میتوانند تجزیه و 
نامآ نرا تعیین کنند وجنانکه جناب وذیرهم ازهر کدام از شیشه‌ها مقداری دا اسخاب کرده . 
دددسترس محصلین بگذاد ند محصلین تجزبه خواهند کرد. 
قبلا هم محصلین دا بدسته‌های پنج نفری تقسیم کر ده بودم جنا بآ قای حکمت «ذیر 
فرهنك از یکی ازشیشه‌ها که نه من ونه محصلین هیچکدام نمیدانستیم نام محتوی‌آن چیست 
مقداری انتخاب کرده برای تجزیه بمن دادند من نیز آن گرد سفید رادو نیم کرده نیمی دا 
بدسته اول دادم که دادیکال اسیدیآ نرا معین کنند و نیم دیکر رابدسته دوم که رادیکال بازی 
و فلز آنرا مین کنند محصلین درمدت کمتر از پنج دقیقه نتیجه دا تعیین کردند نام جسم 
دا گفتند که بسیاد موددتحسینوتقدیر جناب‌وذیرفرهنگ وحضادقرار گرفت. ۱ 
جناب آقای حکمت بمناسبت این ذحماتم که در آن ذمان بی نظیر بلکه منحص بود 
بنده دا باعطاء یك قطعه‌نشان علمی درجه۳ تقدیر کردند بعدا ددطول خدمت باخف نشانهای 
علمی درجات بالاو نشان وفرهفك ونمانهای ودذشی نائل شده‌ام ولی ادذش این نشان درجه 
سه علمی دد نظرم زیادتر است ذیرا این نشان دا برای‌کار علمی درذمان دیری بمن دادها ند 
ددصوزتیکه معمولا بمعلمین کسی اعتتاً ته‌ادد و قدر ذحمات معلمین دا نمیدانند و جنانکه 
شایسته مقام معلم است با او دفتاد نمیشود و این تقدیر آقای وذیر اذ یك دبیز خود قابل 
ای اہ .۰ 
د نقل از کتابآ خرین مأمودیت تا لیف نگادنده» 
هم‌دراین شهرودداین مساقرت متاعل شدم ولی مطلب شیرین که دخ دادآن 
۳۸ ۱ بود که هرروذبمن اطلاع میدادندکه فلان دختر گنته اس ت کهمهدوی اذمن 
خواستکادی کرد ومن قبول نکردم درصودتیکه همگی ددوغ میگفتند ومن 
دد آ نموقع بسیار ناداحت میشدم‌ازاین ددوغگوئی دخترانیکه من اصلاآ نها دا ندیده وازوجود 
| نان‌اطلاع نداشته‌ام تاچه دسد که‌خواستکاری کرده باشم و لی‌بعدا دانستم این‌هم یك نو عتبلیفی 
است که‌د ختر ان بنفم‌خودشان مینماینده این نو خ‌تبلیغ ددتمام شهرها دائج‌است که هردختریکه 
شوهر کند سایردختران داماد داخواستکار خود معرفی میکنند ومخصوصاً اظهاد میداد ند که 
آنان خواستکار دا ددکرده‌اند. 
در سال ۱۳۱۶ که درمشود وتان مشاهر ضا بودم - درآن وقت 
۳۹ ۱ جوان و پرحرادت بودم دقبای حسود نیز زیاد داشتم که ازحیث کار بامن 
برابری نمیتوانستند یکنندلذا هردوزفتنه بر یامیکردند . 


۲\ داستان هاء ئی اذ پنجاہ سال ٠‏ 


هر که نا مردم بود عذرش بنه کر بچمش دد نبا ید مردمی 
راست میخواهی بچشم خادپشت خادیشتی خوشتر است از قاقمی 


منجلمه دوزی‌که برحسب معمول نیمساعت قبل از وقت وارد دیرستان شدم واحدی‌از 
د یران هنوذنیامده بود دیدم عقب ساختمان دیرستان ددقسمت میدان ودزش هیاهو ئی بر باست 
دفتم که‌بدانم چه خبر است یکی اذمحصلین اطلاع‌داد که اسلحه‌ای کمری در کنادنهر ددداخل 
دبیرستان پیداشده است ذهنم متوجه حسودان وفتنه‌انگیزان شد که دسته گلی بآب داده| ند تا 
دست مرا بند کنند واذ آب گلآ لودماهی بگیر ند. 

۰ گفتم اولین محصلی که این اسلحه را دیده است وبآن دست نده است کیست؟ احضارش 
کردم بدون ] نکه اجاذه دهم کسی‌دست باسلحه‌بز ند اودا بااسلحه با تفاق‌مستخدم‌روانه کلانتری 
محل کردم مخصوصاً بمستخدم دبیرستان هم تذ کر دادم دست پاسلحه‌نز ند و اسلحه دردست‌همان 
محصل باشدواودست محصل دا بگیرد وتحویل کلانتری بدهد نیمساعت بعدکه اداره فرهتگک 
باذشد تلفو نی گزارش دادم و بوسیله دیاست فرهنگ آن محصل را نیز آزاد کردم که اول‌ساعت 
O E E N EES a Es‏ 
۱ و ددهمین ایام قضیه دیگری دوی دادکهآ تراهم خنثی کردم روزی دد دبرستان بودم 
موقع تنفس‌محصلین‌دیدم پاسبا نی آمدبدفتر من وسراغ محصلی دامیگیرد که از کلانتریاحضاد 
شده بود بدفتر آمار دبرستان مراجعهکردم چنین محصلی نداشتیم وانگهی اشخاسی که‌احضاد 
میشد ند بایادداشت بود وایندفعه پر خلاف معمول بدون‌یادداشت بود دا نستم کاسه‌ای زیر نیم کاسه 
ی زگ وتان روما ق اساق انار کردم خفن من 
در کلاسهاهست؟ نمایند گان کلاسها اطلاع دادند پاچنین نام و نشان محصلی ندادیم درحضور. 
محصلین بپاسبان ابلاغ کردم چنین محصلی دداین دبرستان وجود ندارد. وت هم بدون 
پاخداشت: ا ااا آمودان سر اجه تکتین. ۱ 

دو دوزبعد بمن اطلاع دادند ک‌رقبای من آن باسبان دابادادن چند دیالی بدیرستان 
اعز ام کرده بودند و خود میدا نستند که جنین محصلی وجود ندادد و خواسته‌اند اذدفت و آمد 
پاسبان استفاده هوچیگری کرده باشند وشایمکنندمحصلین این دیرستان چنینوچنان هستند 
و یاکاد کنان دبیرستان با کادهای‌ناهنجادشان‌تحت تعقیپ پلیس‌اند و این گفتگو ها خواه‌ناخواه 
گوشه‌اش بر یس وس اھ تسه واين اخطارمن درحضودپاسبان وددصف محصلین هردو 
احتمالدا مررتفع نمود. 


اوا نفل ی‌باری 


نقشه حرم‌حضرت دضا علبها لسلام و دواقهای اطراف آن 


۱۳۴ داستان‌هاگی از بنجاه سال 


در همین موقع که مدیردیرستان شاهرضای مشهد بودم‌ایام تعطیل احیاء ماه 
۳۰ ۱ دمضان پیش آمد بابعضی دیران برای گذداندی تعطیل ودیدن شهر کاشمر و 
ئاد باستا نی آ نجادفتیم یکیازمحصلین دییرستان ماینام آقای‌فلامرضاسلحشور 
بود که‌حال تحریرمدیر کل ثبت‌اسنادواملاك وساکن‌تهران است مرا در کاشمر بمنزل خوددعوت 
کرد وقبول کردم مشادالیه دوبرادر دیگر نیز دادد وهرسه برادد مهر بان و باعاطفها ند هرسه 
نفرمهمانداری دا بحد کمال انجام دادند و ] نچه لاذمه مهماندادی و مهر بانی و پذیرائی بود 
شود ند دود رس فهر یات هس که تیرما مودت اه وی ای خد ا تافل سل نان 
و ۱ 
شب بعد ازآن دوز میزبان را بسیاد ناداحت دیدم طوریکه شام هم نخودد ازاوعلتش 
راسوال کردم یواش دد گوش من گنت بعد باشماصحبت میکنم پس اذصرف‌شام‌هريك اذمهمانان 
باطاقی که بر ایآ نها معین‌شده بوددفتند ومن‌ومشاد اله تنهاما ندیم نقل کرد که سید حسن مددس 
لر اه و ی سس شور ا ر کی وم ور اف وتا وس اد 
۱ بکاشمر منتقل کرده‌اند واذ دئیس شهربانی سایق وا بود ند که اوراتلف کند و لی‌بمنأسبت 
آ نکه مدرس سیدواولاد پیغمبر است او دست باینکار نزد لذااو دا بمشهد منتقل کردند وتحت 
تعقیب ادادی است و دوز قبل هم دیدیدکه برای خداحافظی‌نزدمن آمده بودو لی‌دی‌شخصی 
3 سروان جهانسوزی که درمشهد دئیس پلیس است باین شهر آمده‌ومددس دامسموم کرده 
است و شرح مفصلآنرا تقریباً بهمان صودت که مرحوم شیخلاسالام ملابری درمجلس 
دوره سیزدهم در نطق قبل از دستور خود بیان داشت نقل کرد و ازمن خواست که این سر 
دا مکتوم دارم من نیز تأشهر یود ۰ این‌اسررا مکتوم داشنم. 
مرحوم شیخ‌الاسلام ملایری جزءاقلیت دوره پنجم مجلس شودایملی و از ارادتمندان 
واقعی مرحوم سیدحسن مدری بود بعداّنیز چند دوده بنمایند گی‌مجلس دسید و بعداز وقایع 
شهر یود ماه ۱۳۲۰ در یکی ازنطقهای قبل‌از دستورخود قضایای قتل مرحوم‌مدرس دا برملا 
کرد واز مجلس ودادستان کل خواست که مرتکبین را بجزای اعمال خود برسانند و جنین 
۱ شد وشرح مفصل آنرا در روزنامه‌های آنروذ همه خواندها ند. 
مرحوم‌شیخ‌الاسلام ملایری درزمستان سال ۳۲۰ مجلس تر حیم مفصلی در ملایر برای 
مرحوم مدرس منعقد کرد که من باتفاق آقای د کتر عبدالباقی مددسی فرزند مرحوم مددس 
که در آن وقت رئیس بهدادی ومن رئیس فرهنگ همدان بودم در آن‌جلسه شر کت کردیم- 
مرحوم شیخ الاسلام از من خواست که درهمدان هم مجلس ترحیم منعقد کنیم و البته جنین 


فراد دوستمحمد‌خان بلوچ از تهران ۱۳۵ 
کردم ومجلس باشکوهی بودکه از اغلب شهرهای اطراف هم درآن ش رکت کردند. 
از آن پس شیخ‌الاسلام به‌بنده‌محبت خاصی پیدا کر دو بعضی کاغذهائی که مرحوم مددس 
از زندان خواف برای او نوشته بود بمن ادائه نمود و جنین استنباط شد که توطئه‌ای‌جید» 
بودند که دو سته‌حمدخان بلوچ را از ذندان قصرقاجاد بگریزانند که بخواف برود و 
با ایادی خود مرحوم مدرس دا ازذندان برهاند و بعداأچه شود خدا میداند ولی بنا بگفته 
شیح الاسلام گریختن دوست محمدخان بلوج و گر پتادی و محکومیت و اعدام او سر ییع 
در قتل مدرس کرد. : 
من اذمرحوم شیخ‌الاسلام سوال کردم شما بچه وسیله اذقتل مددی‌مطلم شدیدکه باآن 
جز ئیات دد نطق خود بیان کردید گنت سروان جهانسوزی بعد از قتل مرحوم مدرس دئیس 
شهر بانی ملایر شد واز سوایق من و دوستی من با مددس اطلاع نداشت شبی ددملایر ضمن 
خدماتی که کرده بود وبرخ من میکشید تمام قضایای قتل مددس داهمان طود که انجام شده 
بود بیان کرد من هم درمجلس گفتم وافزودم که اینها اقادیر‌خود قاتل است. 
ددسال۵ ۱۳۱در مشهد مدير دیرستان شاهرضا بودم ضمناً نمایند گی مجله ۱ 
۳۱ ۱ نمکدان که بقلم مر حومعبدا لحسی نیقی منتشر میشدنیزداشتم‌در آ نموقع 
۱ در آن‌مجله مطالبی نوشته شده بود که بر خلاف سیاست روذبود لذااذطرف 
دولت کلیه شماده‌های تمکدان جمع آوری,شد و آن مجله نیز توقیف و مدیرش نیز به‌یزد 
تبعید گردید. 
درتاستان ۱۳۱۵ روزی بعداذظهر ددمنزل خود خوابیده بودم مرا بیداد کردند که 
یکنفی پلیس تأمیناب تورا میخواهد ددمنزل رفتم شخصی خود دا باین سمت معرفی کرد و 
سه شماده محله نمکدان واز هر يك هشت حلد اذمن مطالبه کرد وجنان نشانی داد آزدسیدن 
پست که ددجه تاریخ بمشهد دسیده‌وددجه موقع پستچی بمن داده و نام موذع پست کی بود و 
وقتیکه مجلات دا بمن داده است کی [ نجا بوده است دیدم تمام نشا نیها درست‌است‌ولی مجلات 
زا تناها توزیع کر ده بودم صورت اسامی عشتر کین دا در دست داشت و مجلات دا عدا از 
آنان ددیافت داشت جنددوز بعد نیز مجدداً ددمنزل آمد و گفت که‌یکدوره هم نز دخودتأن است 
آنراهم بدهید که فی|لمجلس دریافت کرد - اذمراقبت مأمورین وتحقیقات دقیق ۲ نان‌بسیار 
تىجب کردم ۰ 
ددتیرماه ۵ ٠۳١‏ که برای باندسی فرهنگ تر بت‌جام رفته بودم دید مجنب 
۱۳۲ مقبره احمدجام دوی سنگ مرمری نوشته شده بود: 
ای دحمت توعذدپذیر همه کس ظاهر یجناب تو ضمیر همه کس 


7 داستان هائی ازپنجاه سال ' 


در گاه تو است‌قبله گاه همه کس لطفت بکر شمه دستگیر همه کس 

سر گشته بادیه بی‌سرانجامی محمدهمایون ۱۴ شوال سنه ٩۵۱‏ 

اش خط و یاد گار مر بوط به محمد هما ون بادشاه هندی است که در ذمان 
شاه طهماسب اول صفو ی بایران پناهنده شد وپادشاه ایران اودا بگرمی پذیرفت وپناه 
داد و در باره اوانمهمان نوازی ومهر بانی فر و گز اد نشد صاحب تادیخ عالم آر اء عباسی‌در باره 
اين مهمان عز یز ومیز بان کریم نوشته است. 

(آ نچه شایسته مهمانی جنان ودرخود میزبانی جنین باشد تکلف فرموده‌اند) ۱ 

يعدا آن ستگك دا ظهران منثقل کردند و دد مود اپران باستان نگاهدادی میشود : 


3 نر 1 ششم 
مامود.ت تبراز ومعاو نت فرهنتت استان سوم 


درسئوات ۱۳۱۷ ۱۳۱۵ در تمر یز معاون فرهنگت استان‌سوم بودم حمامی 
۳۳ ۱ که هیر فتم حمام نمرء با دوش بود که نوعاً اعضاء ادارات با نجا میرفتند 
حمام‌های شهری خزانه‌داد ومورد استفاده محلی‌ها بودینابراین حمام من 

حمام دئیس فرهنگك یکی بود . 
در آن وقت آقای حسن ذوقی دئیس کل فره‌نک بود او دا عادت چنین بود که با 
آب بسیاد گرم‌بلکه داغ استحمام میکرد ولی‌من بالیکی هیچوقت طاقت استحام با آب گرم 
دا نداشته و ندارم روزی بحمام رفته بودم دلاك يك سطل آب سيار داغ سرمن ريخت که 


بیاختیاد ۳ ریادم بلند شد و بدلاك از شون ات ب کفت مگرسیز فرهنگین 
وف لین دو و دسو ر (مگر‌شما و ادازه قر هگ تمتمامد ) کنتم جرا ق ت هر وقت 


که دئیس حمامه گلیر من چوخ استی سواو اون باشینا 0 
حمام‌میا ید آب داغ سرش میریزم) «یچاده دلاك گمان کرده بودکه من‌باید درتمام کارهای 
شخصی هم ما نند د یس باشم واقعاً که ا با ید ازقیاسش خنده | ید را. 


ف 


۳۴ ۱ اعا فش ات کلا 9 a‏ حت نطر من دود خر داد ماه ۳۹4 ریاست 
امتا | ت فا ئی کلاسهای سوم وشم متو سطه را نیز دمن محول کر دنددوز 


امتا تات دیکته کلاس سو م یکی ازءحصلین ده ددیعه ددر ہل اورا بجاسه امتحان‌داه ندادم. 
دس از حتم جلسه امتحان که على الى سم روزأ نه گز ارش جاسه امتحان دای کل 
فر‌هنگ میدادم بمشادالیه اطلاع دادم که یکی‌ازمحصلین چون دیردسیده بوداودا ازامتعان 


در تبر دز معاون فرهنگ اتان بودم و کارهای تعلیه‌اتی وپرورش اقكار و 


محروم کردم د یس فر هنگ که مردکار آزموده وپخته‌ای بود گەت بیچاده !! وجنان این 


۱۳۸ داستان هائی از پنجاه سال 


لفت باره را ادا کرد که‌مئل پتکی بکله من کوفته‌شدو هنو زس از بیست وداج سال جون بیاد 
میاورم ناراحت میشومو لی من جه میتوانستم بکنم معر رات خوك بی‌معنی اکر ازآن تخطی 
میکر دم آیروی حود را ازدست میدادم 1 


معد ال ارات دسر در جغمن واه 


ی ی دوت دشر ی a‏ ردم وجنانجه و اقا 1 ی | هت 


درائر تصادف بو دو تقار تعلب دراه‌تحان امود ءحهلینی که جید دویعه دی کرده ودند مامه لت 
خودم «جلسه أءتحان راه دیدادم زیرا شروع درووت معین برای | نست که محصلین درخارج 
اسه امتحان سوء استفاده فکننك ۰ 


ودر همین ایام روزی مردنسبة مسنی‌دد اداره نزد من آمد وخودرا محمك 
۳۵ ۱ على حدر ژاده و شنلش را تجارت معرفی نمود بدا فهمیدم مرد 
محترمی است وذد باده امتحانات‌یکی ارداوطلبان تقاضائی داشت ضمناً بمن 

سيار مهر بانی واظهاد علافه کردو گفت توزبان تر کی نمیدانی وبا مردم این‌شهر آميزش 
ندادی ولی مردم‌این شهر بتوعااقه‌ند‌ند وتورا خوب میشناسند وافزودکه هريك ازماسودین 
دولت که پآذربایجان میایند هنوذ بشهر میانه نرسیده‌انه ما ازحالات آنان مطلع ميشویم 
وحتی میدا نیم چندعدد زیر پیراهن مستعمل هم درچمدان خود داد ند . 

از این ببعد کاهی بدیدن من در اداده میآید یکروز جمعه‌ای دا هم بافتخاد من از 
دوستان خود دعوت کردکه در آنروز دئیس کل فرهنگ وبعضی ازفرهنگیان ازجمله ۲قای 
اسمعیل امیر خیزی وبعضی از خدمتگزادان صدد مشروطه نیز تشریف داشتند سرمیز 
ناهار مشارا ليه پهلوی‌من نثست وبسیار تعادف کردددتبرپز خوداکی خوبمیپز ند و آشپزی 
و آشپزخانه تبریز معروف است درهر حال پذیرائی کامل بود انواع واقسام خوداکی بو 
من جمله جلو کبات که در تبریز عنوانی داد و کیابهای پهن که نزد خود اهالی بکباب 
شیخ سلیم معروف است من نام کبا ب شيخ سايم راشنیده بودم‌ولی تا آنروز اتفاق نیفتاده 
بود که آنرا دیده باشم واساسا تار مخچه شيخ څح سلیمو دبا بش ووجه‌نسیه‌اش را هم نمیدا نستم ریا 
از صاحب منزل سوال کردم این کبابها همان کباب شیخ سلیم است یکدفعه دیدم ۱ 
کرد دنش بلندشد و بسیار عصبا نی درجوابم گفت آری کباب شيخ‌سليم است . 

آن پذیر اگی بان کیفیت .و e‏ باین نحو فابل مقایسه نبود ولى فوراً 
خودش متوجه. شد که اوصاحبخانه ومن همان اویم‌دمهما نی باتخادمن است‌وسوّال من از بی 
اطلاعی است فوراً خودشش را جمم. وجور کرد وبا نهایت مور بانی گفت شما اهل این شهر 
انیستد وب‌ضی عطالب جسته گریخته بکوش شما میرسد بایدبسلامتی چند سالی درشهرما توقف 


ا 


صرف کباب شیخ سلیم ددتبریز ۱۳۹ 


کنید تا اطلاعات عمومی شما نسبت بشهرماکامل بشود وشروع کرد بشرح حال شیخ سلیم که 
از پزر گان علماء تبر یز ددصدد مشروطیت بوده وبز بان تر کی و آنوم تر کی بازاری وعاه‌یا نه 
اه وم هو و کا خی ها مرگ وسو ده ول ما سوه ام اف مرحم 
نسبت باوو نصایحش ایمان کامل داشته‌اند - کرسی داشته که همراه ادمیبردند وسر گذدها و 
بازادها بامردم در باده مشر وطیت تبلیغ میکرده است‌ویکی اذپایه‌های مشروطیت درتبریز 
همین‌شیخ سلیم‌است . ۱ 
ولی مخالفین مشروطیت ومستبدین اورا متهم کم یت که زو متس مت و گر 
روط را یرید کباتتان این اندازه میود کف دس ودرا فان میداده است ا 
کیا بهای باین شکل واندازه دا کباب شیخ سلیم میگویند و اين لغت بین مخالفان مشروطه 
مصطلح است . گفتم اطلاعی از آن نداشتم و دانستم چئین است . کفام خداو ند او را 
دحمت فرماید جه اشکالی دارد کبابی باین خوبی بنام آن شخص بآن ناذنینی باشد شاید 
خداو ند خواسته است تاابد نام او زنده بماند منتهی این لغت دابز بان مخالفین جاری کر ده 
است جنانچه کنیها بوتراب را درباده حضرت علی عليه السلام بنی‌امیه منتشر کردند عدو 
شودسب خیر ا گر خدا خواهد . ۱ 
ِ سنواتی است که سالی پنج روزددمنزل من ذکر مصیبت ال دسول وروضه 
۳۹ ۱ کرای کرد درزمان اعلیحضرت فتید اد رها رف عم ود دی اجلو 
روضه خوانهای بیسوادرا گرفته بودندو آنان محدودیتی دا نشتند زیراعموم 
روضه خوانها بسوادندلذادوضه خواني بطودغیردسمی و بسپار خصوصی بر گزاد میشددونه 
خوان‌ها نیزدد کوجهها عبا وعمامه دا زیر بغل میگذاشتند جون بمنازل وارد میشدند عبارا 
بدوش کرده وعمامه دا «سرمیگذاشتنه وانجام وظیفه میکردند و جون‌ازروضه خوانی فراعت 
خاسل مه بارغا فعماحه‌ژا وداه زر سل هگا شد وس فی ردا ی ریا زین 
محالس شر کت نمیکردند واین مجالس تقرییا اختصاص نز نها دافت : 
درتبریز دوضه خوانها دا بوسیله مستخدم ا«اده بمنزل خود دعوت کرده بودم ولی 
آنان مراندیده بودند و نمی‌شناختند دوزی ددحین دوضه خوانی واددمنزل شدم دوضه‌خوان 
مشنول گریه گرفتن از مستعمین که باید آنها دا حا مستمعات گفت بود بمحضی که دوضه 
خوان جشمش بمن افتاد چون مرا ندیده بود گمان کرد ازطرف شهر بانی آمده‌ام وپلیس 
تأمینات مستم اذ صندلی بلند شد وپا بفرار کذاشت گفتم کجا میروی؛ دیدم گوشش بده کار 
تس کر فشن و گفتم کارت دا ادامه بده من هم استماع خواهم کرد من خود صاحب 
خانهام گفت آا نصف‌العمر شدم چرا قبلا اطلاع ندادید گفتم | گر اهل آخرت هستید همین 


۱۳۰ داستان‌هائی از بنجاه سال 
نصف عم برای شما کافی است با همین نصف عمر میتوانید توشه‌ای برای آخرتنان تهیه 
کنید وا گر اهل دنیا هستید این نصف عمر هم برای شما با این شرایط ذلت ۶ بیچاد گی که 
زن د گی میکنید زياد است : 


عمراگر خوش گذرد EE‏ نوح کم است ود بسخنی گذرد نیم نفس بسار است 


تا سا ن سال ۸ ۳۱ درس بر نو دم رفیه ی داشتم بذام <سینعلی گر کال 
۳۷ ۱ دیب رفر أنسه ومرد سیارشر به ی است مدتعا در آذر 5 یجان e‏ و 


ی 
دا کم وبیش میدانست ۳ باتفاق ؟ ردش میر فایم اهی صبح‌های زود 


در منزل من میآمد بالاتفاق کوه نوردی میکردیم گاهی نیز بعدازظهرها باتفاق بیاده دوی 
میکردیم دوزی بعداذظهر دو بدو میرفتیم برحسب اتفاق یکوچه‌ای رسیدیم طولانی که بسیاد 
خلوت بودغیر ازمادو نفردیگری,دیده نمیشد مگر بنددت ولی زنها سرها دا ازمنزل بیرون 
میکردند و اینهم بر خلاف و ژیرا در تبریز دیده نشده یا ندیده بودیم که زنها سس 
را از درخانه بیرون و کوجه دا | نظاره کنند. 

در کوچه همچنان مشغول صحبت بودیم م ناگاء یکی از فرهنگیان که باآقای گر گان 
آشناگی مختصری داشت دیده شدآن دو نف ر کمی پاهم‌صحبت داشتندوقتی اورفت آقای گر گانی 
گفت زود اذاین کوچه بگذدیم گفتم تازه ایست؟ گفت آری این کوچه دانمیدا نستیم و بدون 
اطلاع وادد شده‌ایم اینجا محله‌بدنام شهر تبریز و مرسوم به قر هدام داش است واین‌لفت 
حاکی از تنفر عمومی است یعنی اینقدد این مردم بدکادند و نامه اعمالشان سیاه است که 
حتی سنگ‌های بام آنها نیزسیاه است گفتم ندانسته وادد کوچه و محله بدنام شده‌ایم حال 
چطور خادج شویم که کسی ما دا نبیند ومورد سوّظن و ملامت واقع نشویم گفت جاره‌ای . 
نیست فکر کنید هنوذ اطلاع از جربان کاد ندادید و نام محله دا نمیدانید گفتم چنین فکری 
برای من عملی ثیست گفت ایستادن در این محله هم غير عملی است در هرصودت با کمال 
ناداحتی و بیم از تضییع آ برو کوجه داطی کر دیم واز آن پس بدون بر نامه در کو چه‌های‌شهر 
حر کت نکردیم هر دوزغرمخاه‌ای که باید برویم‌پیش بینی میکردیم وطبق بر نامه عمل‌میک ردیم 
که جنین بیشآمدی نکند. 


قریه‌ای است دد تبریز بنام صو فيان که موقرفه است و قسمتی از عواید 
۱۳۸ این موقوفه باید صرف حرم حضرت دضا علیها لسلام در مشهد بشود دد 
حقیقت حرم آ نحضرت‌هم جزئی ازموقوف علیهم است و لی در آن موقکلیه 


موقوفاتی‌که باید جزئی از آن صرف حرم‌حضرت دضاعلیها لسلام بشود بهمین عنوان انطرف 


حاجی میرزاحسین و اعظ بدوز بان نطق‌میکر د ۳۳1 


استان‌قدس‌دضوی تصرف میشد وجون‌تولیت موقوفات حضرت‌دضاعلیه | لسلام باشخص اعلیحضرت 
فقید بود نیابت تولیت آنرا نیز یا کر وان استانداد خراسان تفویض کرده بود لذا استانداد 
خر اسان نماینده‌ای بآ ذدبایجان اعزام داشته بود که کیه قصبه صوفیان راتصرف کند, 

دئیس فرهنگ ازمر کز کسب دستودکردجوابی نرسید - وذیر فرهنگ نیز ددمقابل 
نایب التولیه احتیاط میکرد چون متولی شخص شاه بود و اینها کادهای خود را بشاه نسبت 
میدادند - دئیس فرهنگ برای کسب دستود ومر خصی بمر کز دفت‌وبند» را گرفتاد نماینده 
موقوفات استان قدس دضوی کرد وبافشاری که ازطرف نمایند گی نایب التولیه میشد و در 
حقیقت فشاداز طرف نایب‌التولیه‌بودوجوایی هم‌اذ مر کر نمیرسید ناچاد صورت نقل وتحویل 
صوفیان دا امضاء کردم وجناب وذیر فرهنگ دا هم از محظود ادادی بیرون آوددم سپس 
آقای دئیس فرهنگ هم با آسود گی خیال اذ تهران بتبریزمراجعت کرد . 


مرحوم حاجی میرزا حسین از وعا نامعروف تبریز بود و دد مجالسی 
۳۹ ۱ که پرورش افکاد تشکیل میداد به دو ذبان‌تر کی و فادسی نطق‌های‌بلیخ 
میکرد. ۱ 
جون من معاون فرهنگ استان و مستقیماً متصدی کادهای پرودش افکاد استان‌سوم 
بودم و تنظیم بر نامه های‌آن با من بود لذا باهشادا ليه تماس زیادی حاصل کرده بودم. 
وف اذ م‌پدان مشهدی مخهد خنون آقا مر اغه‌اگ م به ( محبوب علیشاه ) بود 
روزی در اداده نزد من آمد و ضمن صحبت ددد دل کردو از مردم اظهاد دلتنگی نمود که 
مردم او را واعظ عالم‌میدا نند و مرادش ( پیررمراغه ) دا آدم بی‌سواد ( چون مشهدی محمد 
حسن آقا مراغه‌ای جز نوشتن و خواندن فادسی اطلاعات دیگری نداشت ) افزود که کاغذی 
بمرادش نوشته در جندین صفحه و مرادش با دو سطر از اشعاد مثنوی مولوی‌باسخ داده‌است 
و اذمن خواست که هردو کاغذ داملاحظه وقضاوت کنم واز ذوق و درایت مرادش اطلاع حاضل 
دست در بفل برد که کاغذهادا بیرون بیاورد و ارائه کند اتفاقاً کاغذها همراهش نبود 
و من‌ازذیادت آن دوکاغذ واواز قضاوت من محروم ماند . ولی‌ددمرحال از افکارعرفا نیاو 
اطلاع کافی‌حاصل کردم . 
روذی یکی ازارمتذان ادازه که سفن با کے ھا نوس شه ود جمن کت ایر ر هره 
که همه روذه در اطاق شما میا ید ( مقصودش حاجی میرذا حسین واعظ بود ) صوفی است 
گفتم باشد گفت از مریدان مشهدی محمد حسن آقا مراغه‌ای است گفتم باشد گفت خیلی‌حقه 
باز اس تگفتم آنر| از کجا دانسته‌اید؟ گفت‌پسی جوانی داشت که جوانسگه شدو این‌پیررمرد 


۱۳۲ داستانهائی اذ پنجاه سال 
از دوی حقه‌بازی دزم کف او زادی نکرد ععنوان آنکه داضی برضای خداست گفتم ان 
که‌حته‌بازی نیست شما اگر اذ این قماش مردمان باذهم‌ددشهر تبریز پیدا کردید بمن‌معرفی 
کنید بسیادممنون خواهم‌شد زیرامن عاشق دیداد چنین مردمی‌هستم که شماآنان دا حقه باز 
میخوا نید . 
مسجد کبود یکی اذ بناهای دوره قره‌قویو نلو ویکی از زیباترین آثار 
۰ ۳ ۱ اشای ای نایبت صق ایو و وان شده: ان .> وهای 
باد ند کی مخصوصاً دوذهای زمستان که برف‌های سنگین‌ميآمد من مدادس 


را بازرسی میکردم که بدانم خرابی ایجاد نکند و اشکالی دخ ندهد روزی که شش 


برف 
سنگین باریده بود ضمن بازدسی مسجد کبود دا هم باذرسی کردم دیدم بر اثر بوران شب 
گذشته برف تادوسه متر باي‌دیوارها انباشته شده است و آنچه زلز له تا حال خراب‌نکرده 
است این باد ند گی ها خراب خواهد کرد متصدی اوقاف دا خواستم واذاو بازخواست کردم 
ای ام سم کی رت و ای ات ها ی هه ان رای 
ی و ۱ 
خلاصه آ نان دا واداد کردم چند نفر کار گر با نجل اعزام داشته و برف آنجا را پارو 
نمودند اذ آن پس هر وقت برف میآمد ابتدا اذ این مسجد باذرسی راشروع میکردم‌وا گر 
باتوی اه ور ایام با کون ری سم و 
الحمد فعلاآ نجا دا تا اندازه‌ای تعمیر کرده وشنیدهام‌سقفی موقتی هم بآن‌زده| ند که‌از خرابی 
بعدی مصون بمأند . 
روزی دد مرداد ماه ۱۳۱۸ بعد انظهر در تبریز بادان شروع ببادیدن 
۱ ۳۴ ۱ کرد دانه هرقطره باران تقریباً بقدد کف دست بود جهاددقیقه باران‌بادید . 
چنان شدید بود که دد ظرف همین مدت کم تمام باغچه‌ها پر اذ آب شدسپس 
نیمساعتی بادان متوقف شد و بعداً بهمان شدت شروع بباریدن کرد و مدت بیست دقیقه‌بادید 
وضع ریزش بادان طودی بود که مهلت نمیداد که از ناودانها سرازیر شود بلکه اذ لب 
بام‌میر بخت تمام کف و سطح حوض و باغچه ها دیگردیده نمیشدهمگی‌ذیر آب فرودفته بود . 
در محله نیز صدای هیاهو بلند بود ۱ 
مستخدمی داشتم دفت بخارج منزل به‌پیند چه خبر است آمد و خبر آوددکه تمام 
اهل این محله از ترس سیل کو چ‌کرده‌اند و بمن نیز تا کید میکردکه هرچه زودتر اذ این 
خانه بیرون بروم . 


منزل ما دد اول خیابان منصود در کوچه خیابانی‌بود منزل تازه ساز بود ولیا گرسیل 


بار ند گی شدید و خطرسیل دد ددتبر یز ۳۳ 


وادد شهرمیشد این محله در خطرسیل قرار میگرفت خودم از منزل خادج‌شدم که اطلاع اذ 
جر بان کار حاصل کنم و در صورت احتمال خطر دد صدد چاده جوئی برآیم دد کوچه ما 
در همه خانه‌ها بازاست و دم دد هريك از خانه‌ها یکنفرایستاده است سوّال کردم معلوم شد 
ما عادو غا ا ا کی و ات دس ها وی ور غ مرل مکی 
گذاشته| ند که خانه را از دستبرد سارقین حفظ کند و در موقع هجوم سیل این یکنش هسم 
بسهولت خواهد توانست بگریزد در خیابان وادد شدم گفتند رفع خطر احتمالی شده است 
زیر همان موق که بادان شروع ببادیدن کرده است مردان خانه با بیل و کلنگ ازخانه‌ها 
بیرون آمده بخادج شهردفته| ند که جلو سیل دا بگرند ذنان نیز دست فرزندان خود را 
گرفته بمحلات مرتفع پناه برده‌اند از طرف لشگر هم كمك با نها داده شده و سیل دا بمحل 
دودخانه بر گردا نده‌اند و دفع خطر شده است لذا با آسایش خیال بمنزل ماجعت 
کی ۱ 
روز بعدکه باداره میرفتیم دیدم بادتفاع نیممتر گل ولای د رکف خیابانها بودکه از 
بقایای سیل روز گذشته ته نشین شده بود یکی از مستخدمن اداده میگفت که داخل منز لش 
چاه قنات است و چون آب در قنات افتاده بوده‌است از تنوره دهانه قنات‌که در منزل او 
واقم شده بود خارج شده و منز لش داپس آب و بالنتیجه خراب کرده بود همان موقغ 
بیاد آوددم وفارالتنور داستان توح دا و داتنتم که چگونه آب از تنود خارچ 
میشود . ڪڪ ۱ 

همیشه در مرداد ماه خطر بادند گی شدید و سیل دد تبریز هست - خیابان پهلوی 
تبریز دد اثر سیل ۱۳۱۳ ایجاد شده است و سنگهای بز ر گی که سیل همراء آودده است 
تا این تادیخ دد کناد خیابان بچشم میخودد و مخصوصاً آنها دا بحال خود باقی گذاشتها ند 
که باد گاد سیل مهیب آن سال باقی بماند آقای‌عبداله مستوفی که دراین وقت استانداد این 
استان است‌دد سال ۳۱۳ دیس کل ثبت اسناد همین‌استان بوده‌است اذ سیل مهيب آن سال 
حکایاتی نقل میکند . 

روزی اذاداده عازم منزل بودم پاتفاق چند نفراذ دفقای ادادی اذخیابان 
۴ . پهلوی ميکذشتيم بچندنفردیگر که ازمقابل ميآمدند برخودد کردیم.مردی 
لاغر اندام در میان آنان شاخص بود یکی اذرفقا گفت آن مرد لاغر اندام 

سیداحمد کسر وی است که با دوستانش میا یند. 

ایستادیم از طرفین معادقه پعمل آمد ودیدو بازدید مفصل دا مو کول ببعد نمودیم‌زیرا 


۱۳۴ واا ھا اد ادال 


ظهر و وقث ناهار بود خیلی مایل بودم اودا ملاقات کنم ومفصلا صحبت بدادیم ولی دوسه روز 
بعد اطلاع حاصل کردم که بتهران مراجعت کرده است ودیدار جدیدی بعمل نیامد. 

سید احمه کسروی مردی فاضل .و دا نقمند ومتتبم وزحمت کش بود دداواخ‌با انتفاد 
افکادخاص یکه‌داشت معروفیتی حاصلکرده مخالفین سرسختی هم‌پیدا کرده بود ساکن‌تهران 
بودو آن ایام برای دیداد اقوام ودوستان بموطن اصلی خود تبریز آمده بود. 

نوشته‌های اوازلحاظ انشاء خوب و بی‌پیرابه است ولی تصر یف‌های جعلی که دد بعضی 
افعال فارسی بکادبرده که هر گز در فادسی استعمال نشده و نمیشود از قدد وقیمت منفأأت او 
کاسته است. 

بعقیده من جه درافکار وچه در سبك نوشته‌های خود مرد کج سلیقه‌ای بود وهمین کج 


سلیمگی عاقبت او را بکشتن داد. 


ر باست فرهنك شهر ستان همدان در سنوات ۱۳۱۵ 0ا ۱۳۳۳ 


کبود راهنگی دد همدان قصبه بزرگی است که تفریباً هفت هزار نفر 
۱۳۳ جمعیت دادد ددسال ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰مددسه چها ر کلاسه ابتداگی داشت که 
محلش قبلا توسط مالك مجاناً باداده فرهنگ وا گذاد شده بود ولی بعداز 
حوادث شهریود ۱۳۲۰ بمن اطلاع دادند که مالك اثائیه مددسه دا بخادج ریخته و مددسه 
ذا که باید درمهر ماه دایر باشد عملا تعطیل کرده است شخصی دا نزد مالك که ملیارددمعروفی 
بود فرستادم که علت آن چه بوده است معلوم شد مال الاجاده میخواهد گفتم سنواتی است 
ا وین اچاد این مکل دا دة | ایابد کف | کرمگ امن مور داد 
باشد مال الاجاده بدهید. یالاخرء پس‌از گنتگوهای بسیاد همان محل دااذ مالك اجاده کردیم 
شتا لین هد رال که ماهی‌پنجاه‌دیال قسطالشهود بپردازیم و مدرسه دا مجددا دا کردیم. 
شنیده شد همین مالك دوسال بعد که بارویا دفته بود دريك شب جندین ملیون تومان 
ددقمادخانه باخته بود واین یك نمونه مختصر ازاخلاق و دفتاد وافراط وتفربط ملیارددها 
و فئودا لهای ايرانی است که باآن ناخن خشکی ددایران جمع مال کنند وددخارج ازدطن 
با آن کشاد دستی خر ج کنند که لجاهل امامفر طاو مقر ط- ول الحمد فئودالهایمااذهردو 
جنبه افراط وتفر یط دد جهالت کامل هستند . 
دوذی مر‌حوم سیف الدین نیامی که ازنواده‌های حاجی ملادضا کو تر 
۳۴ ۱ عاد است ائمن:دعوت کزد کذبرای کن هی که آودا غجیت معرفی 
میکردیمنز لش بروم - دوذ موعود رفتم جمعی از محترمین منجمله مرحوم 
سعیدالممالات هم در آ نجا بود. 
مردی پنجاه ساله دهاتی بی‌سوادی را آوردندکه قرآن رااذحفظ داشت وهرجائی از 


۱۳۶ داستا ها از شاه سال 


قرآن ذکر میشد دنباله آنرا میخواند ولی با آهنگ دهاتی بدون قرائت و بدون مبالات و 
انوا سوک و و ی هم تانق ناوشا انیت که وس 
اولیاه حق باوافاضه شده استآقای نیامی هم‌چنین باود کرده بود. 

نزد خود گفتم اگراین مرد اذ طرف اولیاء حق مودد لطف واقم شده داش خوب 
بود آن اولیاء حق حفظ قر آن دا باقرائت صحیح باو میآموختنه لذا گفتم چرا با ترتیل 
نمیخوانید که دقل القر آن قر تیلا مد دهاتی گمان کرد که دنباله این آیه دا میخواهم 
بخوانه شروع کرد بخواندن دنباله آن گفتم مقصودم آنست‌که مرتب و با قرائت بخوانی 
حالیه نیزاز | نهائی‌که ترابحفظ قر آن موفق‌کرده‌اند بخواه که تراقرآن باقرائت بیآموزند 
مرحوم نیامی مرد ذیر کی بود دانست چه میگویم وتا حال اذمردك دهاتی گول خودده بود 
وجون‌همه مهمان او بودند حرفی نزد. 

من یرون آمدم و ددصدد تحقیق بر آمدم معلوم شد شیخ محمد خالصی زاده از علماء 
و که E O EOE SEO E‏ 
ددتویسر کان کاری نداشته است بحفظ قر آن پرداخته است و جمعی اذ اهالی دانیزتشویق 
ا آن‌کز ده اننت. متجمله این ی وی هی ف فی آن هو اسب وون اول کار 
بوده است ومردم حافظ قر آن ندیده بودند این عمل را سرمایه‌کارخود قرادداده و در پرده 
چنین وانمود ميکر د که خود بخود اذغیب باو آموخته‌اند ومصداق امسیت کر دياو اصبحت 
عر بیاشده است وچون دیخت دهاتی داشت وبریخت او نمیامد که با سواد باشد و خود را 
نیز بحماقت زده‌مردمان ذیرك دابدام کشیده وحداقل استفاده اش‌دفتن بمهمانی مجانی بود. 


۱ درسالهای ۲۰۱۳۱۹ ۱۳قبل ازوقوع وسرایت جنگ‌بین‌المللی دوم بایران 

۱۴۵ دد همدان دئیس فرهنگف بودم - درآ نموقع شروع کردم بایجاد مدرسه در 

دردهات واذ پول خود مردم واراضی‌اهدائیآ نان که دداثر تشویق من‌اهداء 

میشد مدادسی ساختم منجمله دد قر ,ډه یهار که قريب دوانده هزار نفر جمعیت داد وملك 
خوانین قره گزلو بود يك دبستان دو کلاسه ابتدائی بیشتر نداشت . 

دداثرمساعی من واستعداد محل در ظرف سه سال نه تنها دبستانآن تکمیل شد بلکه 

دوده اول دبرستان ودبستان دخترانه و نمایند گی فرهنگ هم درآ نجا ایجاد شد و ساختمان 

دبستان ودبیرستان واداده فرهنگ با پول اعانات اهالی‌وبیگاری مردم بیایان رسید نکته 

قا بل توجه اینجاست که پس ازساختمان آموزشگاهها دوزی اذطرف‌نماینده مالك بمن اخطار 

شد که فرهنگ اجازه ساختمان درآن ذمین دا نداشته است توضیح ] نکه دداین قریه دوازده 


باتشویقمن وپول‌مردم مددسه ساختیم ۱۳۷ 


هزاد نفری که بقدد شهری جمعیت دادد احدی مالك ذمین خانه مسکونی خودنبود وساکنین 
این ده فقط اعیانی وساختمانی دا مالك بودنه ذمين ملك مالك بود و میبایه ازمالك اجاده 
میشد وسالیانه اجاده بهای] نرا مالك بعنوان حق‌الادض میگرفت وددفروش خانه‌هاقید ميشد 
صرفاً اعیانی‌خریه وفروش شده است واداضی که در آن دعیت خانه وباغ احداث نکرده بود 
حق وا گذادی بغیر نداشت . 
نماینده مالك مدعی بود ذمینی که در آن ازطرف فرهنگ آموزشگاه احداث شده‌است 
قبلااعیانی نداشته است وذمین ساده بوده واداده فرهنگ حق ساختمان نداشته وچون مالك 
باید اجازه‌برای ساختمان بدهد واین اجازه قبلاداده نشده است عمارت فضول سساخته شده 
است ولی‌من مدعی بودم داست هم میگفتم که‌پینه دوزی باهمت۰ ۳۰مترذمین که در آن ددخت 
واعیانی داشته است بغرهنگ وا گذاد کرده که مددسه ساخته شود بعدا هم سایرساکنیناطراف 
هريك بقددهمت خود ازاراض ی که دراختیادداشته| ند وا گذاد کرده‌اند تا دییرستان ودبستان 
واداده فرهنگك وغبره ساخته شود . 
پس اذآنکه این موضوع محرزشد ومعلوم گردید که اداره‌فرهنگ 2 محل 
مجاذ بوده است ساختمان کند روزی قبض دوازده دیال حق‌الادض یکساله از طرف نماینده 
مالك باداده فرهنگک فرستاده شد که حق‌الادض مددسه‌ای که ساخته‌اید بیرداذید بفرمانداری 
مراجعه کردم کهدعایا برای خود مددسه ساخته| ند پول داده| ندمصا لح بنائی‌دادها ند بیگادی‌داده| ند 
تا مددسه ساخته شده است مالکن‌هیچگو نه‌مساعدتی نکرده| ند سهل است مز احمت کرده| ند و 
با تال مش اما که دی روما ان ات 
نماینده مالك‌ه مگفنگوهائی‌میکردکه برای فرماندار ومن‌قابل قبول‌نبود تابالاخه‌درتابستان 
سال ۱۳۲۰مرحوم حسین عللاع(دامادناصر | لملك‌قره گوذلو) برای تغییر آب و هوا بهمدان 
آ مده بودایشان داملاقات کر دم و بوسیله‌مشادا ليه نه‌تنهافر‌هنگراازش پردا خت‌حق‌الادض‌معاف 
کردم بلکه مبلغ ششصد تومان هم اذ مالکین ششدانك قریه بهاد برای مددسه كمك گرفتم. 
اسمعیل مرات وذیں فرهنگ بخرابی مساجد و امامزاده‌ها ومدادی قدیم 
۱ ۳۹ ۱ بعنوان تهیه ذمین برای مدادس جدید اصراد ذیادداشت (دداصفهان نیز بنا 
بدستود او مددسه شاهزاده‌ها و مدرسه مریم پیگم و مددسه مبار که 
, خراب شد)منجمله ددهمدان مدرسه زنگنه معروف‌بمددسه بز ر گرا بدستوداو خراب کردند 
ومددسه جدید ساختند واتمام ساختمان جدیدبدست من انجام یافت. 
ددهمان موقع که من دئیس‌فرهنگ بودم دستورداد مددس هآ خوند را که جمعی‌ازطلاب 
درآ نجاتحصیل میکردنه خراب کرده بجای آن مددسه حدید بساذيم من برای این کارحاض 


۱۳۸ داستا نهائی از پنجاه سال 


نبودم ولی دستود وذیر بود باید يك طوری سروتهش را هم میآوددیم روزی معمار بمدرسه 
بردم وتاآنوقت‌آن مدرسه را ندیده بودم مدرسه تمیزی بود مسجدی هم متصل بآن بود بعد 
از معاینه مدرسه ومسحد با خود گفتم من در خراپی این مسجد ومددسه هیچ ‌اقدامی نخواهم 
کرد باید جواب وذیر را هم طودی داد و دهان حاکم را بست‌آن موقع زمان اعلیحضرت 
فقید و قددت قوق‌العاده دولت بود و هر کاری میشد احدی قدرت مقاومت نداشت‌همه مردم 
مرعوب بودند وا گر کادی بررخلاف انجام نمیشد تنها عامل آن وجدانبات متصدی‌کار بودکه 
دادع ومانم شده بود والا هیچ کادی نشد نداشت. 

شب بمنزل رفتم تصمیم خودم را گرفته بودم که درخراپی مددسه ومسجد اقدامی‌نکنم 
اتفاقایکی از دوستان بنام مرا علينقی کوش معروف با قا زاده بمنزل من‌آمد و گفت 
منزل سعیدالممالك بوده است دد آنجا مذا کرده درباب خرابی مددسه ودیدنی که من نروز 
انمدرسه کرده بودم شده‌بوده است دفیق عزیزما که خداو ند دحمتش کند مرا خوب میشناخت 
واز من دفاع کرده‌بودکه فلانی هیچوقت تن بچنین کادی نمیدهد معذلك اذقول سعیدا لممالك 
پینام آورده بود که‌باشرافت نسب و خو ن که درمن سراغ داد اميد است که مددسه 
درزمان هر خراب نشود گفتم من تصمیم خودم داقبلا گرفته‌بودم ومادام که من 
رئیس‌فرهنک این حوزه‌باشم مدرسه ومسجد محفوط خواهد ماند منتهی من بايد دفت و آمد 
صودی بکنم تا پاسخ وذیرفرهنگ رابدهم و منافقین وجاسوسان مزاحمت فراهم نکنندآقای 
سعیدالممالك ودیگران هم نگرانی نداشته باشند. 

البته مددسه و مسجد باقی ماند و فعلا" بعضی طلاب درآ نجا تحصیل مینمایند و صاحب 
کا یفاضا ات وتان ها اما وی ما ال که زا ان 
هستند در نجا بافاده وتددیس مشغول هستند شکر خدایرا که مر؛حفظ کرد که دست من بخرابی 
مسجد E‏ نگشت. 


ددهمین سنوات که رئیس‌فرهنگ همدان بودم‌روزی برای بازدسی بدبستان 
۳۷ ۱ دخترانه باباطاهر واقع ددمحله (چمن چوپان نزديك چشمه هفت پستان) 

رفتم آموز گادان اغلب از دختران سادات دضوی بودند ولی دیدم قر آن 
را در کلاس جهادم يك زن کلیمی تدریس‌میکرداز مدیرد بستان بازخواست کردم که بابودن 
جندین ذن مسلمان چرا قر آن دا کلیمی تعلیم میکند گفت اینان تددیس دیاضی دا مقدم به 
تعلیم قر آن میدانند ومتعذدمیشوندکه قر آن خواندن نمیداتند ازآ نان سئوال کردم باکمال 
جسار تگفثه مدیر دا تا گید کردند. ۲ 


سر شماری‌درشهر ستان‌همدان ۳۹ 


خیلی عصبانی شدم سادات رضویکه همه احترامشان درسایه قر آن و اذ پرتوقرآن 
است وا گرقر آن نبود وپیغمبر تبود وامام رضا نبود اینان از کجا معیشت میکردند؟ کی‌باینان 
احترام میکرد؟ واینهمه املاكوعلاقه‌واحترام از کجامیآمد؟ همه ازقرآن است حالیه دختران 
آنان تدریس دیاضی دا مقدم برتعلیم قرآن میدانند و برای گریز اذآن بانهابت جسادت 
میگویند که قرآن خواندن نمیداننه با حالت عصبانیت منزل مرحوم سید کاظم رضویکه 
بیرمرد ومورد احترام کلیه سادات رضوی و منزلش نزديك دیستان بود رفتم و چون خیلی 
عصبانی بودم نمیدانم چه گفتم و چه‌کردم همینقدر بخاطر دادم که پیرمرد محترم بسیار 
متأًثرشد مرانیزمتاًثر ساخت و با نفوذ معنوی که بین اقوام خود داشت دفم اشکال تددیس 
قر ان دانمود. 

ولی‌نمیدانم پس ازتغیرمن ازدیاست فرهنگ همدان این رضویات بازهم‌تددیس قر آن 
را بعهده کلیمی گذاشتها ند پانه ؟ 

درسال ۳۱۹ دد شهر همدان برای اولین بار سر‌شماری شد اذکلیه‌ادارات 
۸ ۴ ۱ توما از سهان فر هدک ر ای اجر ای ار یرای دته و چون 
عده کادمندان فرهنگ نسبت بسایر ادادات پیشتر بود من نخواستم عملیات 

فرهنگ با سایر ادادات توام ومخلوط شود لذا پیشنهاد کردم که ثلث شهر را دسا فرهنگیان 
عهده‌داد سر‌شماری شو ند و دوثلث دیگر را سایر ادادات این پیشنهاد مودد قبول واقع شد 
ودرتهیه مقدمات و توزیع پرسشنامه‌ها وغیره قست شمال شرقی شهرمحلات جولان وسر قلعه 
ارامنه‌و بن بازار که ثلث شهردا تشکیل‌میدهد سهم ھگ که کا و روز ا 
وول ا ھا ا میا ی و هو یه 

دد آ نر وذ بر حسب اعلان قبلی احدی حق خروحاذمنزل نداشت‌فقط متصدیان سرشماری 
که تعدادشان معلوم وباعلامتی که روی یقهکتشان بودمشخص بودند وحق دفت و آمد داشتند 
دداین روز من بتمام نقاط مختلف حوزه مآمودیت خودم سر کشی کردم وبسیادی اذاما کنی 
که عادتا برای من دیدنش بمناسبت خوف اذ تهمت که «اتقو امن مو اضع التهم»میس 
نبود دیدم‌منجمله چند شیر کش‌خانه را دیدم که مدتها مایل‌بودم ببینم ووسیله‌اش فراهم نمیشد 
حتی سفری در سبزواد تقاضاکردم که مرابدیدن شیر هکش خانه ببی‌ند گفتنه شرطش آن 
است که خودت هم با آ نان شر کت کنی و شیره‌بکشی ولوخیلی مختص باشد قبول نکردم و 
ال دیدن مود کش خانه که از نقطه نظر اجتماعی سياد علاقه‌مند بودم آنجا را ببینم محروم 
ماندم ولی دد این دوز شیره کش خانه‌های. متعدد ديدم و چه جای کثیف و ادبادی بود وجه 


مردمان کثیف جهنمی ادیادتری آنجا بودند که انسان ترجیح میدهد که دد طویله باچند 


۱۴۰ داشاتان ان یال 

راس ھک هم طویله باشد و ساعنی باچنین حیوانات دوپا دد این مزیله‌نما ند. 

...له الحمد دد اثر اقدامات و جدیت اعلیحضرت همایونی این سم مهلك فعلاً اذ ایران 
ورافتاد واینگو نه منازل واماکن‌فساد ب متروك شد ومعتادین افیون وشیره ودائر کنن د گان 
اما کن معد برای اینگونه مخددات بمجاذات‌های قانونی محکوم خواهند شد. 

۱ روز سوم شهریود ماه ۱۳۲۰ قوای متفقین ( دوس و انگلیس ) از طرف 
۱۳۹ شمال و جنوب نا جوانمردانه وارد ایران شدند و آن روز یکی از شوم 

ترین دوزهای تاریخ ايران است ذیرا ایران برهبری اعلبحضرت ضا 

شاه کسیر دو بترقی و تعالی میرفت و مردم ایران شاهد اقدامات تازه و پیشرفت‌های نو 
بودند و لی شروع جنگ بین‌المللی دوم و سرایت آن بایران یکباده ترقیات ایران را 
متوقف و اوضاع این کشوررا بکلی‌متلاشی‌ساخت ۱ 

روز پنجم شهر یود ماه.۰ ۱۳۲ گفته شد جنگ ك ایران با قوای متفقین خاتمه بافته 
است معذلك صبح جمعه ۶ شهریور ماه طیارات دوس بالای شهر همدان بیرواز آمدند و 
اشیائی رها کردند مردم بگمان اینکه اعلامیه است منتشر میکنند خودشان دا بمحل فرود 
نزديك کردند چون بزمین دسید معلوم شد بمب است و بمب ها بیش اذ سیصد نثر را 
مجروح یا تلف کردمردم بسیاد ناراحت و نگران و هريك از گوشه ای فرار میکردند من 
چون در این شهر غریب بودم خانم هم مریض و بستری بود برای چاده جوئی و پیدا کردن 
داهی که شاید مریض بستری کمتر ناداحت شود بمنزل یکی از دوستان دفتم البته او هم 
بسیاد ناراحت بود ومشغول تهیه مقدمات مسافرت و خروح اذ شهر بودکه خود و خانواده 
و بچه ها و باصطلاح کو چوبن را بخارج‌شهر ببرد . 

۱ من گنای ما مان دی که اش ارت یار خی 
خواهد کرد که باتفاق اذ این بلیه‌ایکه نازل شده است مصون باشیم ولی قریب یکساعت در 
منزل او بودیم او همچنان مشغول کادهای خود بود و کوجکترین تعارف ظاهری هم نکرد 
من همانوقت از کلیه مردم دل کندم و اذ همه اميد بر یدم و بخدا رو آوددم وازآن پس با 
کمال داحتی خیال در شهر بدودم و بسیاری از دوستان ما فرادکردند و حتی بعضی از 
امالی تین ماه این ده و آن ده گنداندند و با نهایت ناداحتی هم گذراندند ولی من در 
درشهر بودم و با کمال آسود گی‌خاطر و امید بخدا زندگی کردم و هنوذ هم با کمال داحتی 
خنال زندگی میکنم و امیدی بمردم ندادم وجز ذات پرورد گار احدی دا موّثردد هیچ کار 
نمیدایم که لامۇ ر قیالوجودالاالله مرحو‌شیخ بهائی‌علیه‌الر حمه دد کشکول خود نوشته 
و من موقمیآنرا خوانده‌ام حال عین عبادت را حفظ ندادم و مفادآن چنین است که 


بمبادان‌همدان بوسیله متفقین ۱۳۱ 


انسان باید بداند که بدون وجود مردم نمیتواند زنه گی‌کند ولی در عین حال بایسد 
بدانه که از مردم هم هیچ کاری ساخته نیست باید امید بخدا داشت و با مردم مماشرت 
کرد . 
این او لین ضر به ای بود که جنگ بمن وادد ساخت که با ضر بات بعدی که بمن‌وادد 
شد مرا سوی تصوف و عرفان کشید 
بعداز ظهر همان دوذ بمن اطلاع دادندکه یکی از بمب ها منزل ناظم دبیرستان 
افتاده است و خانه‌اش دا خراب گرده است و در آن خانه دونشی تلف و سه نف مجروح 
شده| ند که مجروجین دا دد بیمادستان پهلوی نبذیرفته‌انه برای مساعدت آنان دفتم به 
بیمادستان وسیله نقلیه دد شهر وجود نداشت لذا پیاده دفتم سیمهای برق و تلفن نیز همه در 
اثر اصایت بمب باده شده و از کار افتاده بود بعضی اا بمب اصابت کرده بود و قطعاتی 
از سرودست و غیره انسان بدرو دیواددیده میشد که همه موجب دعب و وحشت بود بالاخره 
س از گذشتن‌اد این‌مناظر وحشت‌افزا وارد بیمادستان‌شدم نه تنها تمام اطاقهاء‌تختخوابها 
اشغال شده بود بلکه تمام داهروها را رختخواب پهن کرده و آسیب دید گان از بمب 
د اخوابانده بودند و دو نفر ازستگان ناظم دبیرستان هم مانتد بسیادی اذ مردم اذزخانه 
"خود تختخواب سنری آودده بودند و در حياط بیمارستان و زیر ددختان بستری بودند, 
بر ئیس وجراح بیمادستان مراجعه کردم گفت وضع طودی است که مشاهده میکنید گفت 
ن ذخمآ نان دا پانسمان کنید که تا بیست وجهادساعت داحت باشند و بمنزل بروند و جنین 
کردند و آنان بمنزل خود دفتند من خود مدتی‌دد بیمآدستان ماندم وجیزها دیدم وشنیدم که 
گفتنش موجب ملال خاطی و نگفتتش کتمان سقایق است ومحض نمونه گوثه‌ای اذ[نراباز گو 
میکنم تا مشتی از خرواد باشد. 
رئیس پیمادستان اظهارمیداشت که کثرت مراجعین به‌بیمادستان ونداشتن دکتر بقدد 
لازم اسباب ذحمت شده بودلذا اجبادا اذد کترهای شهری واطباء مجاز استمدادکردیم ولی 
متأسفانه بعضی اذاطباء بهودی که برای كمك آمده بودند باند و پنبه و غیره راکه در اختیاد 
آ نان گذاشته بود ند میدزدیدند و بوسیله شا گردانشان از بیمادستان خادج میکرد ند که بالاخره 
مجبود شدیم از کمکی که توسط اطباء بهودی ميشد صرفنظر کرده آنان دا مر‌خص‌کردم این 
يك نمونه اذ آن بود. 
درجوانی" بودزش علاقه مفرط داشتم من منجمله موقعیکه دیس فر‌هنگ همدان 
۰ ۵ ۱ ِ بودم‌ورزشخا نه دد کو لانج‌را ا از بودم بخودودوستان ادادی 
و یر ادادی خود مرحوم مقتون اذ شرای معروف همدان وورزشکاد با 


€ داستانهاگی اذ پنجاه سال 


سابقه صاحب این ورزذخانه بود مرثب بعد از نماز مغرب و عشاء باین ورزشخانه میرفتم 
وودزشهای‌سنگین‌میکر دم و لی‌هیچگاه بکشتی علاقه نشان ندادم زیر ا هیچ‌مایل نبودم‌احدیداذمین 
بز نم ذمین خوددن راهم هیچکس‌مایل نیست. 
سید احمدی بود ازسادات محترم همدان وشخصاً نیز بسیادشریف وعفیف واذ پیش 
کسوتان ورزشخانه بودکه چون اطلاع حاصل کرد من بودزشخانه میروم باآنکه مدتها بود 
ترك ورزش کر ده‌بود روی‌علاقه و محبتیکه‌بامن داشت مجددا ورزش را شروع کرد وبمیان 
داری دده‌واقعیکه من ددورزشخانه بودم مییرداخت. 
میان دادی درورزشخانه‌ها حکم معلمی و نظامت آموزشگاه رادادد دروزشخانه میاندار 
هم پورزشکاران نوخاسته کار میآموزد وهم | نتظامات‌داخل گود اذهررجهت بااوست گاهی دو بدو 
ورزشکاران را که همه ازدوستان, اداري وغیرآدادی من بودندسرشاخ میکردو خود بامن‌سر شاخ 
میشد واین حد اعلای احترامی بود که در يك ورزشخانه بيك نش میشد گاهی ضمن سر شاخ 
بمن میکفت کشنی هم‌بگیریم که از فنون آن ترا مطلع کنم جواب میدادم من بورزش علاقه 
دارم نه بکشتی گیری این دودا از هم تنکيك کنید حتی مواقیکه که من در ورزشخانه بودم 
اجاذه نمیدادم که دوستانم هم کشتی بگیر ند ذیرا قطعی بودکه از هم رنجش پیدا ميکر د ند و 
نمیخواستم من سبب دنج شآنها شده باشم. 
پس اذحوادث شهریود۰ ۲ ۱۳دادیو دهلی هرروز درباده ایران سخنرانی 
٩ ۵۱‏ . میکرد منجمله منتییکروسر گرد باز نشته عبدالصمد سیاست ایران 
۱ رااز دادیو دهلی تشریح میکرد من خیلی آثنابوضع سخنرانی اوشده بودم 
و کلیه کارهائی که باید درهرهفته‌ددایران| نجام شود قبلاازسخنرانی اواستنباط میکر دم‌ددهمین 
ایام برای دیدن اقوام باصفهان رفته بودم همین مطالب دا در مجلسی گفتم شخصی حاضر بود 
گفت امشب سخنرانی‌س گرد عبدالصمد است و مرا با جمعی از دوستان بمتزل خود برد 
برای شنیدن سخنرانی او واذ من خواست که اظهار تطر دنم. 
اتفاقا سر گرد عبدا لصمد در سخنرانی خود گفت ایران مربوط بایرانی است و باید 
ایرانی دد باده‌آن تصمیم بگیرد و شرح مبسوطی در باره وطن پرستی گفت چون نطقش تمام 
شسفضاد بمن گفتند چه‌استنباط کردی؛ گفتم ددهمین هفته جمعی را بعنوان [ لما نوفیلی خواهند 
گرفت یا زندانی یاتبعید خواهندکرد - اتفاقاً دودوز بعد شنیدم که جمعی اذطهران وسایر 
شهرستانها بهمین عنوان گرفته ود ادا ذندانی کرده‌اندکه بعنیآنها بیش اذششماه دندانی 
بودند وهیچ جرم سیاسی دیگرهم با نهانسبت ندادند فقط آنها متهم شده بودندکه آلمانوفیل 
مایا ا و ۱ 


داستان ملك نقاله ٠‏ ۱۴۲ 


درسال ۲۱ ۱۳ ددهمدان بودم مرحوم علیمحمد ]را که اذفرهنگیان فاضل 
۵۲ ۱ وادیب و دانشمند است و ددفرهنگ همدان بعنوان دئیس بازدسی خدمت 
میکرد بمن مراجعه کرد واظهارداشت اطلاع داریدکه‌آقای بوست زاده 
غمام مرحوم شده است گفتم بلی گنت اطلاع دادید که مقبره فامیلی آنان دد محوطه 
امامزاده معروف بشاهز اده حسین دد همدان است گفتم اطلاع نداشتم ولی حالا که گفتید 
اطلاع‌حاصل کر دم گفت‌شاهز اده‌حسین‌مجهولا لتو لیه‌است وحالیه‌اداده فررهنگ و اوقاف جانشین 
متولی است و موقوفات آ نجا دا اداره مینمایند و عملا دئیس فرهنگ دا میتوان متولی] نجا 
دانست (چون ددآنموقع اوقاف اذفرهنکه منتزع نشده بود) گفتم مقصود چیست گفت جناذه 
آنم‌حوم داازطهران بهمدان حمل خواهندنمود اجازه دهید ددمقبره‌فامیلی نان ددشاهزاده 
حسین دفنکننه گفتم از لحاظ فرهنگ واوقاف مانمی‌ندارد اذلحاظ اداده‌بهدادی هم خودشان 
اقدام کنند گنت‌من اذمحبتهای شما ممنون هستم واطمینان داشتم که‌تقاضای مراقبول میکر دید 
و لی‌مشکل دیگری دد پیش است که گره آن نیز ازدست‌شما گشاده خو اهد شد گفتم [ نچه مر بوط 
بشما باشد صمیمانه انجام خواهم داد. 
گفت بعضی دوحاأنی نماها در شهر حرفهاگی زده‌اند و خیال دادنه که مانع دفن 
آنمرحوم درامامزاده شوند و نام یکی اذآنها دابردگفتم آنهم بعهده من که نگذارم کادی 
پیش آم دکند شما با کمال اطمینان‌کار خودتان دابکنید - شبانه بمضی اذروحانی نماهامنجمله 
آن شخص یکه مرحوم آزاد نامش دا 5 بود یمن تلفن کردند که صحن شاهزادء سین مکان 
مقدسی است و اجاذه ندهید بعضی اشخاص دا در آنجا دفن کنند گفتم اه ادو کی 
امامزاده واقعی واجب التعظیم باشد تاحال ملك نقاله اودا بوادیالسلام یا هرمحل دیگری 
که متناسب بوده برده است واذآن جیزی باقی نیست واگردیگران هم صلاحیت دفن دداین 
مکان مقدس رانداشده باشند ملك نقاله آ نها دا هم نقل بمکان متناسب خواهد کرد . 
خواست صحبتهای دیگری بکند گنتم مگ آنچه در کب نوشته شده است خدای نخو استه 
مودد قبول و تأ گید شما نيشت چون پایهٌُ مطلب رابجای اد گی گذاشته بودم و صحبت اذ دين 
بود من هم آزنمدی کهآ نان ادعا داشتند از آن کلاء دار ند کلاه بزر گتری داشتم دیگر صحبتی 
نکرد برگیس اوقاف هم دستود دادم شخصا برود آنجا هر کس حرف ذد نزد من بفرستد 
و بدینوسیله مرحوم علیمحمد آزاد رااذ نگرانی و گرفتادی اینکاد آزادکردم . 
ازاداده کل کاد گزینی وزادت‌فر‌هنگک دستودمحرمانه مستقیم رسید واوداقی 
۵۳ ۱ شمیمه آن بود که‌دگیس اداده مستقیماً ددباده هريك ا کادمندان‌باید اظهاد 
۱ نطر کند و بيد ذیانت وشرافت بایذ اظهادات رئیس اداده مبنی بز‌حتبقته 
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خالی اذمر گونه اغراض ومصراً محر نامه ومکتوم باشد. 
۳ کارمندان وزادت‌فرهنگک هم‌بقید شرافت ودیانت‌موظف شده بود ند که اظهاراتروسای 
ادادات دامکتوم بداد ند. 
اوراقدا بمنزل بردم وشخصاً بدونآنکه بکسی مراجعه دهم تنظیم کردم و نسبت بهريك 
ازکادمندان ] نچه وجدا نا تشخیص کرده‌بودم نوشتمو بخاطر دارم دد باده‌دو نفر آ نان یکی‌محسن 
آراسته مدیر دانثسرای مقدماتی بود که‌کاراداری اوخوب ولی بدقلق بودومن از اخلاق او 
داضی نبودم وثخماً ازاوخوثم نمیآمد دیگری مرحوم محمد زاینده دود مدير دپیرستان 
پهلوی بودکه‌کارادادی اورضایت بخش نبود ولی چون بامن هم‌شهری واز کلاسهای ابتدائی 
بامن همکلاس بودمضاماً اینکه‌همه دوذه بدیدن من میآمد وخودش دا بمن نزديك نشان‌میداد 
واظهار دوستی میکرد. اظهار نظر کردن در باره این دونفر چند شب وفت مرامصروف داشت 
ترا کر اخناسات.شتضی: وم ,دامرنوشن. بر خااف جففت: بون وتا اجه عقیتت:تامیتوشتم 
بر خلاف احساسات شخصی بایدعمل میکردم بالاخره عقل دا براحساسات شخصی غلبه دادم 
وصر بحا نوشتم که دحسن آداسته از لحاظ کاراداری خوب و محمد زاینده دود کار ادادیش 
دضایت بخش نیست ۱ 
سه روزبعد مرحوم زاینده دود باداره آمد وائمن گله‌کرد که جرا ددباره او اظهاد 
عدم دضایت کرده‌ام واز غرائب اینکه محسن آداسته هم همان دوز برفقایش گفته‌بود که فلانی 
جرأت نکرده بوداظهار نظر خلاف کند نه»حسن آراسته از من داضی بود ونه زاینده دودمتحیر 
بودم بااین همه تا کیداینآقایان اذ کجابنوشته من پی‌برده‌اند ذیرا من بهیچ کسموضوعدا 
نگفته بودم پس از تحقیق معلوم شداین قیددیانت و شرافت برای دیگران است -کادمندان ' 
اداده کل کار گزینی از هر دوقید آزادبوده| ند. 
درسنوات ۱۳۲۲۱:۱۳۱۹ درهمدان‌دگیس فرهنگک بودم بورزش‌علاقه‌مفررطی 
۵۴ ۱ داشتم صبحهاقبل از ناشنائی‌کوه نوددی میکردم - بعداذظهرهاشنا وعصرها 
تنیس و بعضی‌روزها فوتبال و والیبالمیکردم - سرشب هم بورزشخانه‌میرفتم 
هفته‌ای دو روز درروزهای دوشنبه وجهارشنبه نیز بعداذظهرها بر نامه‌اسب سوادی بودبرای 
هريك از ورزشها دوستانی داشتم من جمله برای‌اس‌سوادی دادستان شهرستان ودئیس ثبت 
اسناد از رفتای پروپا قرص بودند اسب‌سواری را هم آقای رئيس ثبت اسناد که خود نیز اذ 
خان زادگان همدان و بااغلب محترمین دوستی و خویشی داشت بوسیله محترمین شهر فراهم 
فسات گاهی نیز دادستان از ژاندادمری اسب میخوانت ولی اسبهای ژاندادمری اصیل 


نبود ند .۰ 


ادادات دولتی بایکدیگر هم آهنگی نداد ند ۱۴۵ 


بر نامه اسب سواری‌ددخارج شهر بود واین برنامه واجتماع‌را من‌باداده تر بیت بد نی 
مر کز (طهران) گزارش داده بودم وبهمین مناسبت و بمنوان تعمیم ودزش تشویق وتقدیرشده 
بودم - اذ طرف داد گستری هم این ورزش دسته جمعی بوزادت متبوعه گزارش شده بود 
که تا گاه سروکله آقای محمد عىده بعنوان بازرس داد گستری درهمدان پیداشد. 
روزی‌دیس داد گستری‌همدان که بعداًتامقام معاو نت وذادت داد گستری‌هم‌دسیدتلفو نی 
بمن اطلاع داد کهآقای عبده همدان‌تشر ی فآودده| ند وفعلا درداد گستری هستند وتوقم‌داد ند 
که اذ ایشان دیدن کنید همان دوز دادستان و دئیس ثبت اسناد دانیزه‌طلم کر ده بودند که 
بملاقات آقای عبدء بروند و این ملاقاتها ددحقیقت بازدسی و بازجوئی و دسید گی موضوع 
اس سواری بود. 
نتیجه تحقیقات[ نکه‌دادستان درائراس سواری منتظر خدمت شد وهمین انتظاد خدمت 
و نادفایتی که برای او پیش آمد مقدمه پیش آمدهای بعدی شد که بالاخره اودابحزب توده 
کشاند وبز ندان قصر قاجار و بنددعباس‌تحویل داد برگیس ثبت‌اسنادهم محرمانه ابلاغ کردند 
که درطرذ رفتار خود مراقبت بیشتری کند - اذ طرف وذادت فرهنگ هم بمناسبت تشویق 
مردم بودزش اذمنتقدیر کردند. بایکنوع عمل که هرسه ین س کا انجام داده بودیم سه ۰ 
۰ فصاوت مختلف در دو وزارت ځانه شد. 
این ناهمآهنگی اثر بسیاد بدی‌دد دوحیه‌کلیه کارمندان واهالی دان گذافت وتا شان 
منوزاین اهمآ هنگی دد کلیهشتون | جتهاعیوادادی بچشم میخوددامیداستاعلیحضرت‌همایونی پس 
از فراغت از اصلاحات‌ارض ی که بزودی تمام مراحل قانونی‌آن خاتمه خواهد یافت همانطور 
که خود مکردفرموده‌ا ند باصلاحات ادادات‌بیردادنه و ادادات دا اذ این بی‌سروسامانی‌ها 
تصفیه فر‌ماید. 
دد شهر یود ۱۳۲۰ که متفقین بایران ناجوانمردانه هجوم کردند در اش 
۵۵ ۱ جنگ کلیه شون اجثماعی واقتصادی واعتبادات‌سیاسی کشودما بکلی‌متزلزل 
شد ددا نموقع من دئیس فرهنگ همدان بودم هرروز عده‌ای آمریکائی و 
ایک وروسی برای دیدن مدارس و مؤسسات فرهنگی باداره فر‌هنگ مراجعه میکر دند 
یکدسته سالن دیرستان را برای سخنرانی میخواستند - دسته دیگر آماد محصلین و معلمین 
را درخواست‌میکردند جمعی اسامی[ لما نوفیل‌های‌فرهنگ دا مطالبه میکردند واز این‌خرده 
فرمابشها فراوان‌بود م رکزهم‌هیچگو نه‌پاسخی بنامه‌های ادادی نمیداد و لیا گر کادی‌بر خلاف 
مقردات [ نجام میشد فوداً ايراد میگرفتند که گوئی جنگی نیست ومتفقین بایر ان نیامدها ند 


و آبا زآب تکان نخودده است‌ددهرصودت وضع رفتار ادارات مر کزی باادارات شهر‌ستأ نها 


نھ 


۳ داستا نهائی از بنجاه‌سال 


اسان را یاد آن لری میانداخت که دزن خود لباس و نفقه ومنزل نمیداد ولی دوزی‌یکی 
دو باد او درا کتك شاد ياف کیت هالو تو که حرجی و لباس بز نت نمیدهی پس جرا تشن 
ا نی گفت حرجی نمیدهم اگر کتکش هم نز نم مکو ند هالو مر ده است. 
ادادات مر کزی هم برای آنکه مردم نگویندهالو مرده است هرجند روزی يك‌نامه 
بی سر و ته م یفر‌ستاد ند 9 خودشان هم ميدأ نستند قابل اجرا نمست خن اك برای حفظط سیطر ه 
خود از نوشتن کاغد ودادن دستودهای تا يجا خودداری نمیکر د ند ۲ 
در آنموقع مرسوم جئین بود کها گر مین تقاضاگی داشتنه تلگرافی ا کت 
او و کر و یامید پاسخ بنج روز از در خواست ی مهلت میخو استیم ۳ جواب در سد 
غالبا دم جواب نمیرسید اجباداً دد محل ‌بامشورت فرماندادطودی سروتهکاررا میبستیم گاهي 
نیز شودای ادادی تشکیل میدادیم با آنکه شورای ادادی اختیادی نداشت معذلك صورت 
جلسه‌ای نوشته‌میشد که حا کی از تاهساعدي اوضاع وغیرعادی بودن جر بان کار بود و باسطلاح 
مسو لیت دا بگردن جمع میا نداختیم 1 قوانینی که دداختیاد بود شورای ادادی‌دا 
د ستول تمیشناعت و نوشن افو صورت جلسات.د لخوشکنکی پوش نبود معذلك جاره‌ای هم 
نبود «الغر ,ای ,لتشہت بکل‌حنیش» . 
در آن وقت ادارات دوسره کار میکردند هم صبح و هم عصر یکروزذ عصر دراداره بودم 
كنف خادجی ۳ یکنفر بهودی که مرجم او بود آمد ند معلوم شد خادجی معاون کنسول 
دوس و ساکن کرمانشاهان است ضمن صحبت نیز معلوم شد مقر جم زبان دوسی را بخو بی 
نمیدا ند پس ازصرف‌جای وتعارفات لازم شخص خارجی اظهاد تمایل کرد که مدارس همدان 
دا ببیند گفتم اشکالی ندادد میتواند پرود ببیند سایر متفقین هم هر کدام ځواستها ند دفته| ند 
ودیده‌اند گفت مایل هستم بااجاذه باشد گفتم این اجاذه دا باید من اذم رکز بگیرم گنت 
سایر متفقن آم‌یکافین وانکلیسی مدارس را دیده | ند گفتم بعضی بدون اجازه دفتها ند شماهم 
میئّو | نید بدون اجازه برو بد ولی آ نهائی که اجازه داشته‌ا ند احازه‌شان اذ م رکز تاکید شده 
است و برای اینکاد پنج روز وقت لازم است گفت که فقط سه روز وقت دارد گفتم سه روزه 


۱ جواب ازمر کز نخواهد دسید امکان دادد شما در شهررستانهای دیگر کارهای دیگرتان را 


ات 


انجام دهید و بعد اذ پنج روز دیگر بهمدان بیائید گفت دد شهر‌ستانهای دیگر کاری ندادم‌دد 
هرصودت نمیدانم مترجم یهودی نتوانست مطالب دا ترجمه کند ويا دد ترجمه خیا نت کرد 
که مشادالیه باتعمرض از اطاق من‌خارج ۳۹ 


" دوز بعد ساعت هشت صبح که باداره آمدم دیدم قرمانداد (مر حوم غلامر ضافخر 


الممالك اردلان) قبلا E‏ آمده بود و کادتی دا شته وان شته بودکه فوداً اوداملاقات 


دفتو آمدمتفقین‌ددمدارس ۱۴۷ 


کنم - دد آنزمان همه‌کارها فودی وفوتی بود سروکاد بانطامیان خادجی بود وامکان داشت 
کمترین غفلت وستی‌درکاد بزر گترین زحمت‌دا ابجادکند لذا فورا باداده فرما نداری‌دفتم 
مرحوم فخرالممالك اددلان پیرمرد موّدب دععقولی‌بودپسرش‌هم از کادمندان فر هنگ‌طهر ان 
وبا من‌دوست بود واز آن‌جهت دفتاد فرماندادبا من مثل دفتازپدره پسر بود منهم این رفتاد 
پددانه او دا میپذیرفتم مضافا که بسیار مهر بان بود وارد فرماند‌اری که شدم دیدم فرمانداد 
امروذ خیلی بددشده است‌و یکباره بمن‌تندی کر د که متفقین آمده‌اند بفرهنگ و با نهارفتادری 
صحیح نشده است و یمن شکایت کر ده‌ا ند ومطالبی کزان شوه کت من هم‌طاقت تندی‌پیرمرد 
را نیاوردم جند کلمه‌ای متناسب باصحبتهای او گفتم و بلافاصله از اطاقش خارج شدم ديدم 
پیرمرد دوان دوان عقب سرم میا ید ومرا باسم‌صدا میکند ومن اعتنا نکر دم قسم داد که‌بایستم 
ایستادم مرا درآغوش کشيد و بوسید و گفت توددحکم فرزند من‌هستی ومن نطری ندادم جز 
علاقه بتووبا اصراد و ابرام هرچه بیشتر مرا بدفتر خود برد وخیلی عذد خواهی نمود و 
شرح داد: ۱ 

بت کا یه دديك مهمانی بوده است و جمعی خادجی‌ها و ایرانیها و منجمله ناب 
کنسول روس (ساکن کر مانشاهان) [ نجابودها ند ومشارالیه گله کرده‌است‌عده حاضرهم‌هر يك 
ندلخواه خود حرفی زده صحبتی کرده‌اند مخصوصاً بهودیان حاضر دد آن مجلس عليه من 
صحبتهاگی کرده بودند فرما ندادهم بر‌حسب ی خصلت خود از دوی‌کمال حسن نيتاذ 
من دفاع کرده بود و آمدن صبح‌زود باداده فرهنگ و گفتگوهای اودرفرماندادی بامن کلا 
ان زوی س نود ات هن کی هم رل‌بدری ا بود که در مقابل فرزنه خشن 
زیری چون من نقشه‌اش بطود دلخواه نگرفته بود تاو رات بامن قرا د گذاشت عصر باتفاق 
نایب کنسول روس در کرمانشاه که اورا اذ این پس مهمان جدید خواهیم‌نامید باتفاق کنسول 
انگلیس (ساکن عمدان) بدپیرستانپهلوی بیایند واز من‌باقسمهای من‌بمیرم تو بمیری‌خواست 
که تحمل داشته باشم تااین مهمان جندید بیتحمل را سلامتی و دضایت از همدان دوانه 
کرمانشاه کنیم من هم قبول کردم. 

بمدیر دبیرستان پهلوی اطلاع دادم که جای و شیرینی حاضر کند خودم هم قبل‌از 
ساعت موعود بدپیرستان رفتم دوز بسیاد سردی بود و سوز هم میامد ‏ همدا نبهامیدا نند سرما 
و ذستان و سوز یعنی چه فقط قدرت جوانی یا عادت بان آب و هوا لازم است که بتواند 
این سرمارا تحمل کند سرما منز استخوان دا خبردادمیکند - دد هر صودت من‌دددبرستان 
پهلوی انتظاد آنان داداشتم‌تا دسیدند با درشکه بودندولی درشکه را دد جلوی ذبیرستان 
گذاشتند و پیاده حياط دببرستان راکه بسیاد وسیح است طی میکردند من هم احتی‌اماً 
باستقبال آنان دفتم تا وسط حياط سرحوض بهم رسیدیم آنجا با فرماندار و کنسول انگلیس 


۱۴۸ دهاش او اه سال 
دست دادم و طبق معمول دستم دا بردم که با مهمان جدید همدست بدهم او با کمال وقاحت 
دستش دا عقب کشید بمن خیلی برخودد مضافاً که مدیرو ناظم دیرستان‌هم پشت سرم بودند 
و این شکست بود برای من که آنها هم دید تد پس اذ این کار کردن ددا ین شهر برای من 
مشکل‌میبود ولی چه م یتو|نستم بکنم فرماندار صبح از من‌قول گرفته است تحمل کنم‌چاده‌ای 
جز تحمل کردن ندارمو تحمل هم کردم ولی خونم خونم دا میخورد و باصطلاح اگر کاردم 
میزدند خونش در نمیا ید . 
در دفتر دبیرستان پذیرائی گره‌ی اذ آ نان کردم بعضی کلاسهادا نیز دیدند و سؤالاتی 
کردند ساعت تنفس شد بالاتفاق رفتیم در حیاط بین هحصاین ورزشآنها دا نیز تماشاکردیم 
مهمان جدید اظهار تمایل کرد که با محصلین در ورزش شر کت کند برای تحبیب أو ماهم 
شر کت کردم و در میذّان والیبالدفتم و مخصوصاً طرفی دا انتخا ب کردم که مهمان جدیددم 
همانطرف بوداز بیم آ نکه‌مبا دا طرفی که من‌هستم ببر د وطرفاو ببازد این‌داهم بها نه‌ای‌قر اددهد 
با انکه مسانته والیبال دوستانه و خیلی عادی بود معذلك مراعات این نکات کوجك را 
هم کردم نیمساعتی هم وت صرف دو کیم باداش ان خو خر نش ام ووو گاقی 
" میخندید و کدودتی که روز قبل دد اثرحقه بازی‌یا عدم اطلاع مترجمش پیش آمده بود 
بکلی‌مر تفغ شد بالاخره ساعت‌کار دبیرستان تمام شد و زنگ دا زدند ومحصلین باید از 
دبیرستان خارح‌شوند ولی‌باحترام نان ددحیاط مکث کرده بودندتاآ نان نیز عزیمت خروج 
کردند منهم ] نان دا مشاییت کردم . 
مدیرو ناظم ومعلمین عقب سرم دد حر کت بودند محصلین هم پشت سر[ نها دد 
در حر کت بودند حقیقتاً ابهتی داشت تا از میدان ورزش سر حوض دسیذیم آقای فررمانداد 
و کنسول انگلیس اذ من خواستند که دیگر مشایعت نکنم و این احترامات‌را کاقی دانستند 
و تعادف میکردند مهمان جدید هم سیارخرسند و خندان و اظهاد دضایت میکردبالاخره 
برای خداحافظی با فرمانداد و کنسول انگلیس دست دادم وای بمحضی که مهمان جدید 
دستش دا ددلذ کردکه با من دست بدهد دستم دا عقب کشیدم و در واقم جوابثر دا دادم 
بطوریکه ناظم و مدیر دبیرستان همگی دیدند و آبروی دفته دا نزد آنان باز خریدم و 
در آن موقع مهمان جدید بسیاد عصبانی شد و بزبان فادسی و بلهجه دوسی فریاد زد 
اش هی رم ان اف ای کر ترامع شا 
با فریادهای گوشخر اش فریاد میزد « مرده‌باد هیتلر مرده باد هیتلر » در حياط دییرستان 
با بودن سیصد چهادصدنفر محصل و معلم و مستخدم از احسدی صدا شنیده نمیشد همه دا 


سکوت گرفته بهت زده بو دند تنهافر یادهای مهمان جد ید در این فضاطنن انداز بودبالاخره 


آ مدن نر ال پاو لسکی بهمدان ۱۴۵ 


فرماندار وکنسول انگلیس هر يك نفر يك بازوی او داگرفته و کشان‌کشان اذ دبرستان 
خادج شدند ولی او همچنان بافریأدهای مرده‌باد هیتلر گوش را میخر اشید منهم بر ای‌احترام 
آنان تا دد خروجی دییرستان که فاصله ذیادی است‌دفتم تا آنان سواد ددشکه شدندهمیاء 
منهم محصلین و معلمین و ناظم و مدیر میآمدند داخل درشکه هم فرباد میکرد وماددجلوی 
دبیرستان ایستادیم تا درشکه آنها حر کت کرد در حال حرکت هم مشارالیه برپا میخاست 
و سرش ون ور تاه دمرده باد هیتلر» و آنان دست او دا گرفته و 
مینشا ند ند تاددشکه از نظر ما پنهان شد فریاد اوشنیده ميشد . 

و شک یی هک |ام ای رن ات نان عوا 
افتاد ذیر! اوضاع غیرعادی‌بود وبا کمترین عدم دقت و مراقبت‌امکان ایجاد اشکلات فراوان 
بودکه دوزانه شاهد آن بودیم ولی با اقدامات احتیاطی که کردم با وجود تبلینات سوئی 
کا ی روا ها غل من م اکال رح تیاه مدای اد ارا ت کرد ند 
ولی باطناً خرسند بودم که جواب آن مهمان دا عملا داده بودم و باصطلاح لوطی 


: در موقم جنگ اخیر رسای ادارات و فرماندادان‌زود بزود عوض‌میشد ند 
۵٦‏ ۱ در همین زمستان خر الممالك ( اردلان ) عوض شد و بجای او سرداد 
اکرم منص و دعلی قره گز لو بسمت فرماندار بهمدان آمد مشادالیه اذ 
خوانن قره گز لو وء‌رد خوش قلب و خوش نیت و خوش گذدان و در عین حال بی‌دقت بود 
روزی بمن تلفن کرد که چند نفرمهمان آمده| ند که‌باتو کاردادند واذمن خواست که فوداً باداده 
فرماندادی بروم اذلحن تلفن دانستم جندنفر خادجی اذ متفقین آمدها ند ولی جمله «با تو کار 
داد ند» با سابقه ذهنی که من باکادهای متفقین داشتم کمی مرا اندیشناك کرد آنموقم هم غير 
عادی بود با کوچکترین اتهامی تبعید میکردند چه بسااخاص ایرانی که مخالفین قدیم خود 
رانزد متفقن متهم کرد ند و بوسیله متفقین تبعید و حریف خود راناجوانمردانه اذمیدان بدد 
کر‌دند و آسوده خاطر بکارهای خود مشغول شدند . 
درهرصودت بهمان دلیل که متفقین بدون اجاذه وارد خاك ایران شده‌اند بهمان دلیل 
تبعید میکنند کسی هم حرفی نمیز ند و نمیتواند حرفی بز ند و «الحق لمن غلب» مصداق 
واقعی بیدا کرده است - لذا فورا باداده فرماندادی دفتم از مستخدم سوّال کردم در اطاق 
فیما ندادی کیا ند گفت یکنفرژ نر ال دوسی‌وچندنفرمترجم وهمراهان دوسی اوهستند- وادد 


اطاق فرماندادشدم فرمانداد احترام ومعرفی کرد ولی ژنرال دوسی و همراهانش دا معرفی 


۱۵۰ داستان‌هاگی اذ پنجاه سال 


نکرد ومدتیآن ژنرال روسی وافسرانیکه همراهش بودند بافرماندادمشغول مذاکره بودند 
یکی دو بارهم اسم من‌برده شد بمن نگاه کردند که مرا پیشتر ناداحت کرد واین‌ناداحتی امروز 
من صرفاً دداثرعدم توجه و بیدفتی فرمانداد بودکه اولا مهمانان دا معرفی نکرد ثانیا مرا 
"دجریان مذا کره نگذاشت ومهمتر آزهمه طرذاحضادمن بفرماندادی بودکه برخلاف اصول 
ایک اام قد ا ا ی ن وو و ا ا راز ات کو 
اران ماد ان افتاده: دروک معن ھا مود ین دول دا که مودو تیان لو داد 
میکرد ند گاهی نیز جنان این عملیات انجام میشد که مدتها ازماً موردولت خبری بدست نمیا مد 
نه اژوجود یا عدمش نه‌ازمکانش ددصورت حیات وان طرزرفتادخانواده ها دا بسیاد ناداحت 
a‏ 
درهرحال بعد اذ ربع ساعتی که برای من چند ساعت گذشت معلوم شد ژنرال روسی 
ژنر ال پادلسکی دانشمند روسی است وعلاقمند بودآثاد باستانی همدان دا ببیند ودر این 
مدت که من باافکارمتشتت سرمیکرده‌ام فرمانداد از من تعریف و تمجید میکرده است ومرا 
مرد مطلعی در باره آثار تادیخی همدان معرفی میکرده است - غفلت کرده بود مر در اول 
جلسه درجریان بگذادد پس اذآن بوسیله سروانی قفقازی که فادسی داخوب صحبت میکرد 
وسمت مترجمی ژنرال را داشت موضوع مطرح و معلوم گردید واذ نگرانی در آمدم. 
یکی دوروزوقت من‌برای‌ارائه وتوضیحآثار باستانی باژنرال نامبرده گذشت مشارا لیه 
پرمرد هشتاد ساله‌ای بود که اورا دانشمند میدانستند ولی درمدت دوروزصحبتی نکردکه از 
دانش او بهره‌مند شویم ولی مهر بانی او بحدکمال بود آخرین دوز که برای ا حافظی 
نزد اورفتم ازخانواده من‌و از بچه‌های من واینکه چند نفرعائله دادم سئوالاتی کرد و بسته‌ای 
سر بسته بمن اهداء کرد بانضمام يك بر که کادت ویزیت خود کهآ نرا تا حال دارم - بمئزل ' 
که مُراجعت کردم بسته اهدائی داباز کردم محتوی هشت عدد پرتقال بود که بهريك اذافراد 
خانواده یك عدد دسید و بیاد اوصرف کردیم . 
> عصر دوز عاشودا! استاد پزر گواد علامه حجة الاسلام مرحوم میر زا 
۷ | عبدالرزاق محدث طاب ثراه ددهمدان تحتیق دقیقی دوی منبرددباده 
قرآن خواندن سربریدن سیدا لشهداء علیه‌ا لسلام کرد بدین شرح که « ان 
من شثی الا بسح بحمده ولکن لاتفقهون تسیحهم» بنا براین‌چه اشکالی‌داردکه 
سر بریده هم تسبیح حق گفته‌باشد منتمی گوش ز ید بی ارقم که ازاصحاب حضرت رسول(ص) 
و مورد عنایت و تصدیق شیعه و سنی است این صوت دا شنید باید خود دا مانند زید بن 


ارقم مهیا کرد تا آن اصوات را شنید و بعد اذ تحقیقات مفصل گفت : 


فروش مسافرین دد قم ۱۵۱ 


موستّی نیست که تا بانك انالحق شنود 

ود نها ین زمز مه‌ازه شثجری نست که نیست 

کوه و صحرا وببابان همه در تسحجیدند 

نه همی مستمعی فهم کند این اسراد 
من ازتحقیق او بسیارخوشم آمد وای حضاد 
مجلس که اغلب ازادباب عمائم بودندبصرف جای 
وقلیان ۶ احوالیر‌سی ازیکدیگ وت عیگذرا ند ند. 
اسنادر اسلیقه‌حنان بود که هرروقت میخه است 
مجلسی آرام بماند و ادباب عمائم گوش دهند و 


حرف نی نند و در عز‌آداری شر کت کنند جند شعر 


در ليه عر بی ميخو اند و عفیده داشت که در این 


ت 
وقت انان آرام میما نند و گامی نیز تبا کی حچة الالام مير در اعبدا لر ز اق‌محدث 
میکنند و خوددا صو رت گر به کنند کان در میا ود ند تا معلوم شود عر بی هم مدأ تندو دداین 
مجلس نیز جنین کرد و نيجه همان بو د که در نت داشت . 

در جيه حه جنگ دوم بود و عردم ای ان دد نچا یت ناداحتی ده د ند وسادل 


۵۸ ۱ حمل و نعل هم کلا دز اختیادمتففن بو[ نجه وسبله دو لت , ده د مصادده آ نان 


دود و آ نچه بمع ستات مر بوط بود بابهای زياد اجاره شده بود و مر دم در 
مساقرت و حمل و نمل‌ددمضیقه سياد بودند در اینموقم معمو ۷ مسافر ین تھ ان باصشهان زا ددقم 
از اتیمبیلی باتومبیل دیگر‌جایجا میکر‌دند باین معنی که اتودمیلی که از طهران تا اصفهان 
باید برود و بلیط بمسافر ین‌فرءخته شده بود تا قم میرفت و بتهران عراجعت عیکر‌دمساقرین 
در قم باید با اتومبیل دیگری حمل شوند همچنین اتومبیلی که باید ازاسفهان هر ان بر ود 
احباراً با اتومبیل دیگر بطهر‌ان منثثل میشدند و این عمل دا که بوسیله کارا داد های 5 
انجام ميشد فروش مسافر میگفتند . 

و ا گر مسافرین عیخواستند از اصفهان به قم بلیط بگیر ند در قم بلیط برای طهران 
نبود و اشکالات فراوان داشت لذا بلیطهایکس. ناسنا بطهر ان و بالعکی بود ولی قط 
بود که مسافرین بوسیله گاداژدادها فرو خته میشو ند دد هر حال در یکی اذ این تاستانهای 
ذمان جنگ که ازطهران باصنهان میر فتم ما دا ددقم فروختند و فروشنده بطهران مراحعت 
کرد و خریداد ما باید وسیله مسافرت مارا اذم باصفهان فراهم نماید درنتیجه این معامله 


بلط عم مسا ین فروخته بودند تا و م میرفت و باصفهان »ر اجعت میکرد و مسافر ین درقم 


۳ 


۱۵۲ دانتا تهامی. از بتضاه منال 


و خرید و فروش يك صبح تا عصر اجپاراً ددقم ماندیم . 

هوا گرم است و روزها بلند بایدکادی فراهم ساخت ذیادت حضرت معصومه علیها - 
سلام هم نیم ساعتی بیش طول نمیکشد بازادی و تجادت پیشه هم نیستم که خود دا در باذاد 
سر گرم کنم لذا درصحن ها و مدادس دفتم ببینم جه خبراست ناسلامتی منهم آ قازاده بودم و 
مدتها سر گرم تحصیلات قدیمه بوده‌ام و خود را اذ این نمد صاحب کلاه میدانستم بالاخره 
وادد صحن بزد گت اتایکی شدم د دم سیدی موقر بالای منبری سه پله نشسته است و جمعی 
از طلاب و ارباب عمائم درپای منبر تشسته‌انه اذوضم مجلس معلوم‌شد که مجلس درس‌است 
نه مجلس وعظ وخطابه پیش‌رفتم دیدم جمعی بازادی ومسافر وغیره هم گرد طلاب | یستاده| ند 
منهم چون مسافر و غریب بودم لباسم هم درزی طلاب نبود جند دقیقه ایستادم . 

مدرس ددبالای مثبر‌تعیین اوقات نماز و مخصوصاً وقت نماد ظهردا بیان میفرمود . 
منکه همیشه رغبتی بعلم هیثت داشته و دارم خود دا هم دراین باده صاحب‌نظرمیداانم بسابقه 
تین ور ن خر تفای ا رو موی ورن سره پات شوه یوم سامت 
تا پای منبررجناب مدرس که نام او دا هم نمیدانستم و بین طلاب نشستم وضع سروصودت و 
لباس من برای طلاب غیر ما نوس بودکت و شلوار و کراوات و دیش تراشيده مضافاً باینکه 
در آن موقم شوادب فراوان داشت و قیافه‌ام بحکام قدیم شبیه‌تر بود هريك ازطلاب چپ‌چپ 
یمن فگاههای: مقتکر اند میکر دنه شتا طلاب راان از استاه میکردند که دا ننش خیار از 
مرحله درس پرت هستند ولی سید بزد گواد با نهایت صبرو بردباری جواب میداد ددچند 
نوبت هم فرمود یفلانی( دوسه نفری را که نزديك منبر بودند نام برد واشاده بآ نان فرمود) 
مراجعه کنید . 

درضمن درس اشکالی بنظرمن آمد سئوال کردم ددعوض آنکه مدرس جواب گویدیکی 
ازطلاب فضولی کرد و جواپی‌دادکه بسیادخارج اذموضوع بود باو گفتم ندانستی چه سئوال 
کرام وه گرم هراق کرش یاف ا ت امن ایس وان ای کرو 
خیلی اذ طرذ بر خودد و بیان او خوشم آمد مطلب دیگری پیش آمد بازسئوال کردم فرمود 
دیروزگفته‌ام قانع شدم - دداینموقع حوزه علمیه متوجه من شده بود استاد نیز با نگاهه‌ای 
پدر | نه اوازمحبت میفرمود بعضی‌طلاب ناراحت‌شده بودند پیش خود گنتم مو توا بغیضکم 
مطلب دیگری‌پیش آمد بانسئوال کردم بازهمان طلبه‌ای‌که پهلوی دست من نشسته بود گفت 
دراه مت ترس ویتسا اش ا ای و سا ا 
بازاریها که دراطراف استاده بودند جوابی‌داده باشد وانگهی طرف خطاب استاد بود واین 


حضورد دمجلس ,ددس‌ددقم ۱۵۳ 


کال یا ی بود که انا وال اندنه و هھ اد ودا شرف آزی‌ادن ورن اغا 
عصبانی شدم بدون آنکه فک رکنم در کجا هستم وچه لباسی دد بردادم با لحن تندی بطلبه 
کنتم تو اصلا درس آقای مدرس دا نمینهمی و بی‌جهت دراین حوزه‌آمده‌ای بگذاراز استاد 
جواب بشنوم دداین وقت مثل اینکه آب در خانه مورچه ريخته و يا انگشت بلانه زنبور 
زده باشنه جنب و جوش غیرمتعادلی ددجمع طلاب بوجود آمد وهريك بطینت خود تنیدندو 
قال وقیلی درآوددند که ناگاه استاد جون ماه نودافشانی‌کرد و آنان دا امر‌بسکوت فرمود 
وتبسم ملایمی حاکی‌از دضایت از گنته من تحویل داد وجواب‌کافی‌فرمود دانستم که اطلاعات 
مددس دداین باده کافی است و بین طلاب نیز نفوذکامل دارد وازهمه مهمتر که بی‌صاحبان 
علم بسیاد کم یافت میشود مردی پا انصاف است . 

درس که تمام شد و قبل اذآنکه مدرس محترم از منبرفرودآید و طلاب متفرق شو ند 
اذین آنان خارج شدم و اذ یکنفر از باذادی هاکه ایستاده بود نام مدرس دا سئوال کردم 
معلو م‌شد‌جناب<جةالاسلام آ قا سید محمد حجت کو ه کمر ی‌است‌نام مشادا لیه‌داشنیده بودم 
ازعلماء طرازاول شيعه وددقم سکو نت داشت 

شر حمختصری‌دوی‌کارت ونژیت خودم نوشتم ( حجةالاسلامابیهوده وقت‌خودراصرف 
این نادانها نفرماگید سه جهاد نفر بیشتر ازمحضرعالی استفاده نمیکنند همانهادا احضادوبرای 
آ نان تدریس فرمائید مابقی مانع پیشرفت ددوس میباشند ) کارت ویزیت دا دادم بیکی اذ 
عابرین که بآقا برساند هنوذآقا از منبر‌سرازیر نشده بود کهکادت من باو دسید در دوی پله 
دوم خواند ومرا از دورو و ی کم ان داد و از حر کت سرجنین استنباط 
کردم که‌شاید میخواهد بفرماید ( | گرمن آ نهادا دما کنم آ نان مرا برای ماهیانه واددادیکه 
ددیافت میداد ند دها نخواهند کرد ذیرا غایت آمال بعضیآ نان دریافت ادرادماهیانه است ) 

درهمدان‌دگیس فرهنگ بودم دوذی ناعه‌ای بمن دسید ازجناب حجةالاسلام 
۵۹ ۱ آ خو ند ملاعلی(علی‌بن ابراهیم معصومی ) که اذعلماء بنام ومددی عالیمقام 
همدان و مرا با ایشان علاقه فراوان است و دد آن نامه سیدی دا معرفی 

کردہ بودند که باید همراء جمعی ازتجاد همدانی برای‌اداء حج بمکه برود و اذمن‌خواسته 
بودند که اجازاتی دا که دارد دو نوشت مصدق کر ده باداده شهر بانی‌بفرستم برای دادن‌|اجازه 
خروج وغیره یکی از اجاذات اجازه اجتهاد بود که من لغت‌بلغت برایماشن نویس خوانده 
بودم و ماشین کرده حاضر بود . 

موقعیکه سید برای گرفتن ده نوشتها ان رو نوشتها دا دددست میگرم برای 
مقابله شما اصل اجاذه داقرائت کنید دیدم اصل اجازه را که‌خط یکی ازعلماء وعربی دمعمولا 


۱۵۴ داستانهائی از بنجاه سال 


بد خط است نتوانست بخواند گفتم من اجازه اجتهاد شما دا ہی غلط و با اعراب صحیح 
میخوانم و ادعای اجتهادی هم ندادم اقلا نیمساعت وقت صرف کنیں و اجازه اجنهادی را 
که پرون استحتاق بشماداده‌اند بخوانید. 
رنه ترا مصدق دا باودادم - دوز بعد که‌جذاب] خو ند ملاقات شد ندموضو ع 
راگفتم فرمودبقول قدماء اینها اجازة الخبز است . 
۱ مدتی که درهمدان دئیس فرهنگ بودم جوان‌بودم و پرحرادت و درشبانه 
۱۹ دوذ آنیآدام نداشتم یابرای‌باندسی بمدادس میرفتم یامعلمین‌داجممآوری 
میکردم و برای پیشرفت ددوس دتغیبرمتد تددیس و غره مذاکره میکر دم 
درهنته یکبارهم جلسات عمومی سخنرانی فراهم میکر دم و نظرعمده هم آن بودکه دبیران 
کر را ا لها مجصلین هم استفاده از تمرین موسیقی وسخنرانی و خطابه 
وره مود 
هروقت سخنرانی عادی بود آزمردم که دعوت میکردیم نمیا مدند و بمضی نها که بامن 
مر بوط تر بودند تلفونی اطلاع میدادند و عذری میتر اشیدند و لی‌هرموقم که ضمن سخنرآنی 
موسیقی و بالت و نمایش بود همه مردم فرهنگ پرود و فرهنگ دوست میشدند و برای 
بدست آوردن کارت دعوت سر و دست میشکستند بطوری که گاهی اسباب مزاحمت فراهم 
میکردند . 
بعضی‌بازاریان که صرفه اقتصادیآنان اقتضا سیک ر دک کادت تهیه کنند تاشبی‌رامجانی 
بتماشاییاتر و شنیدن موسیقی بگذرا نند بعداز آنکه خارج میشدند برایآ نکه در بازاداغتبار 
آ نان کم نشود که دقیب‌های] نان بگویند فلان تاجرموسیقی گوش کرده و بتآتررفته است لذا 
سفته‌های ۳و اعتباد ندارد رس بود خود رایبسی‌علماء میرساندند وجنین وانمود میکردند 
که برای جاسوسی واطلاع ازاینکه دردیرستانها چه میگندد رفته بودند و آنچه دیده بودند 
بر خلاف مذهب معرفی میکردند و یه برای دين میدداندند و بقول خود همدانیها دین 
سرخ میکر دند . 
علماء هم رندتر ازآن بودند که گول خا بازادیان دا بخورند ولی تجاهل| لعادف 
۳ بکار میپییتند. گاهی نیز برای من پیفام میداد ند که در دفتارخود تعدیل کنم من جمله‌روزی 
مرحوم آقاعمداله موی که از دوستان صمیمی وبا وفای من ومرد بسیادفهمیده وصاحب 
۱ محضر بود ازطرف جناب حجةالاسلام آخو ند ملاعلی.مدظله العالی برای من بینام آودد 
که شمامسلمان و آقازاده هستید جرا ددزمان دیاست شمادددبیرستانها تا تروموسیقی انجام 


سابقاً بهتر ین‌معلمموسیقیدوضه‌خوا نها بود ند ۱۵۵ 


میشود جواب دادم کی اطلاع داده وشهادت داده است ا گر کسی آنجا بوده و خود دیده و 
شنیده است فاسق است و قول او عسموع نیست و چنانچه آنجا نبوده و ندیده و نشنیده‌است 
چگونه شهادت داده است و شهادت چنین شخصی پگونه مسموع افتاده است گفت دعوت‌اذ 
بعضی تجار شده است و آنان بگمان آنکه سخنرانی ساده است آنجا آمده‌اند و آ نچه در 
دیبرستان اتفاق افتاده است دیده‌ا ند گفتم | گر بر خلاف شرع چیزی دیده‌اند و با نشسته‌ا ند 
فاسق بوده‌اند باید فوراً. خادج میشدند گفت بشیاع رسیده است گفتم شیاع دا | گردسید گی 
کنید دیشه‌اش یکی دو نفر بیش نیستنه و جزهوجی گری شایعه‌ای بیش ثیست . 
ددهرصورت من و شما بخویی میدا نیم درباد» موسیتّی آداء مجتهدین مختلف است 
وهريك شرایطی اذحیٹ مکان و انداذه والات موسیقی بیان کرده‌اند چنانکه دف با جلاجل 
(دایره ذنگی) دا درعروسی ودقص با شمشیر دا مجاذ دانسته‌انه دانگهی مگردرچند سال 
قبل که هنوزدسته‌ها و کتل‌ها وتعزیه خوانیازطرف دولت منم نشده بودآیا ددتعزیه خوانی 
آواز نمیخوا ند ند؟ بهترین معلمین موسیقی دوضه خوانها نبودند؟ وهر کس میخواست موسیقی . 
بیاموزد دد بای منبرها ددتعزیه خوانی‌ها نمیرفت؟ آیا دد آنجا نی و طبل و دهل و 
نمییردند؟ حالیه نیز کهآزادی‌عمل یافته| ندآ یا دد دسته های سینه ذنی از این آلات استفاده 
تفیتما ده ومت اینها ددمحل دوضه خوانی و عزادادی‌است و برای عزادادی تا اندازه‌ای 
اجاذه داده شده است گفتم چه فرق میکند وقتی صدف دا شما مشروع تشخیص کردید چه 
عزادادی مذهبی باش و چه تعلیماتی و تربیتی ما هم از همان آهنگهای بیات - همایون - 
شهناز - ماهوروغره که شماآ نرا اجازه داده‌اید استفاده میکنیم منتها ددتعزیه خوانی اشعار 
محتشم د جوهری و یغما میخوانند ودرمدارس ازاشاد تر بیتی سعدگ حافظ استفاده 
میکنند هدف چون مشروع است عمل مجاز خواهد بود. ۱ 
بالاخره گفت جناب آ خو ند بشما علاقمند است و پیغام دوستانه بشما داده است جوا بش 
این حرفها نیست گنتم این حرف دیگری است منهم بجنابآ خو ند ملاعلی علاقمند هستم واو 
را از افتخادات این شهر میدان کادی خواهم کرد که داضی باشد و اذآن پس جلوی بعضی 
باذادیان را گرفتم واحدی اذآنان دا بدبیرستان وجلسات سخنرانی راه ندادم. 
همدان نقطه کوهستانی و سردسیری است زمستانهای طولانی وسرد دادد در 
۱ ۱ همدان هوابقددی سرداست کهمن مکرر بطودمزاح میکنم رای اسان 
بدو شکل فیزیکی دیده میشوند یاجامدند یابخاد ذیرا مایمی وجود ندادد 
دراو لین بارند گی که میشود زمین یخ می‌بندد گاهی نیز برف و بادان توام باهم میبارد که در 


۱۵۶ داستان هاگی از پنجاه سال 


اصطلاح محلی آ نرابرف لهه گویند وجنانچه بعداز آن‌کمی هوا سرد شود یځ بسته در دوی 
زمینآئینه‌ای صیقلی تشکیل میدهد که رفت و آمد داغیرمم‌کن‌میکند دد این مواقع سم اسبها 
را ميخ دراز میز نند که يخ دا سوراخ کند تا اسب بتوانددد کوچه‌ها بگذرد معذلك ددهر 
چند قدم زمین میخودد و همیشه کاسه زانوی اسپهازخم است . 
مردم نیز درهرقدم بیم ذمین خوردن و شکستن دست و پا وسردارند خلاصه عبور و 
مروردر ذمستان از مسائل غامشه است مکرر اتفاق افتاده که دجاد حادثه همین صیقلی بودن 
ذمین شدم و وسیله نقلیه هم بهیچ وجه حر کت نمیکرد برای رفتن باداده ناجاد یکی دو 
نفر ازدوستان همدانی که آشنا بحر کت دوی بخ بودند دست مرا گرفته وعصاکش من شدند تا 
باداره رسیدم . 
درهمدان ترب المئلیاست که میگویند «درزمستان| گر خون بریزد بهتر اس ت که آب 
بریزد » ذیرا دد اسر دیختن آب بزمین امکان دارد جندین نفر بزمین بخودند و دست 
و سرها بشکند. ۱ 
اگر نمستان: شخضی فقوت کند فوت متوفی معبیتی نیست بلکه مصیبت. بزر کف فر اهم 
آوردن وسیله دفن او است لذا سابقاً در هرمحله‌ای در شهر قبرستانی داشته‌اند که فعلا بنام 
جمن معروف است ذیرا امکان عبورومرود بخادج شهر کم بوده است و متوفیات دا در شهر 
دفن میکردها ند ولی سنواتی است که ازطرف دولت اجاذه دفن درشهرداده نمیشود دمحوطه 
جمنها بصودت مخروبه انت که اهالی محل زباله در آن میریزند و سکهای ولگرد هم 
, بادی‌درزمستان سال ۱ ۱۳۲شبی بمنزل میرفتم عبورم اذ چم ن کیا بود زمینهایخ بسته 
هرقدم که برمیداشتم بیم ذمین خوددن وشکستن سرودست وپابود حواسم جمع خودم وزمین 
[ بود - ناگاه جند عدد سگ ولگرد عوعو کنان رو یمن کردند من اعتناگی نکردم مرد سگ 
صفتی ازساکنان آن کوچه در آن بین پیدا شد و درعوض جلو گیری ازآنها با نان هم آوازشد 
و گاهی‌صدای سگ از خودیرون میآورد و گاهی نیز سگان داتهییج میکرد و آنان دابسمت من 
میکوجانید بدون آنکه مرابشناسه وسابقه عداوتی با هم داشته باشیم» 

من میڈ اس سگهایو لگر دهنری ندار نداعتنا نکر دموفقظ دقتداشتم که‌روی‌زمین لیزصیقلی بزمین 
نخورم یکدفعه متوجه شدم که يك گله سگت مرااحاطه کرده‌اند و از صدای این سکان سایر 
سکان محله جمع شده‌اند و آن شخص هم که میتوان اودا از سکث هم پست‌تردانست همچنان 
بکار خود یعنی تهیبج سگان ادامه میدهد در این وقت شب و شن ها کو تا تفریحی دیگر بیدا 
نکرده بود و باین کاد سر گرم شده بود -دد بین عوعوسگان ناگاه ددیکی ازخانه هابازشد و 


کف ی ا اس نون ۱۵۷۲ 


دو عدد 1000 Chien‏ سک گر بزرگی وارد معر که شدند دیگی کاد شوخی نیست سگها 
بزد گتر از خودشان دا دیدند و میدان را بازکردند تا دو سگ گر گی ثاذه نفس وارد 
معر که شد ند . 

من ناچاد دوزانو دویذمین نشستم که پاچهام»حفوظ بماند ذیرا سکان بیاجه حمله 
میکنند در اینجا کمدی شروع شد یکی اذ این شین لوها دامن پالتوی مرابدهان گرفت واذ 
از یتظرق کشید تا | خرنحوطه درد يك کله سگک هم وق وق کنان وعوعوزنان اطراف من وبا 
من ددح ر کتند - آخره‌حوطه چمن مرا دهاکرده نوبت بسک گر گی دومی‌دسید | ھم مر ااذ 
آخرمحوطه چمن بجای اول رسانه سگان ولگرد هم همچنان وق ون‌کنان وعوعوزنان مرا 
همرآهی کر ده| ند آن‌شخص بی‌حمیت هم ازتهییج سکان کم نمیاآمد و بکار خود ادامه میدهد که 
مبادا سگان خسته شوند ودنبال کادخود دوند این کمدی جندین بارتکراد شد وطول محوطه 
چمن دا که بیش اذیکصد متر بود جندین باددفت و آمد اجباری کردم با مشایعینی که تا حال 
کسی جنین مشایعینی نداشته است. 

سر وصدا بقددی شدکه اهالی خانه های اطراف از منازل خود بیرون آمدند برای 
تماشا ذیرا سر و صدای سکان غیر عادی بود بالاخره متوجه موضوع شدند ابتدا صاحب 
سگت گر گی‌ها را خواستند و او سکان چود دا از معر که خادح کرد بعد از آن متفرق 
کردن سگان ولگرد اشکالی نداشت و بوسیله اهالی بسهولت انجام گرفت دوز بعد صاحب 
این دوشین‌لو اذمن من عذرخواهی و بسیار خدا دا شکر کرد و گنت هريك اذاین دوسگك 
سيار خطر ناك و برای پاده‌کردن چندین نفر کافی بوده‌اند و جون منزل بزرگ وصاحب 
منزل دشمن دارد اجباداً سگها دا در منزل برای حفاظت و مراقبت نگاهدادی‌کرده است 
دوذها در اطاقی محبوسند و شبها برای پاسبانی منزل در محوطه حياط منزل رها میشوند 
و متذکر شد که سه‌اتفاق غير مترقبه ددش گذشته رخ داده است اول آنکه سگها دا بر خلاف 
معمول زود دها کردها ند دوم نکه در منزل هم بر خلاف معمول باز مانده اس ت که سکها از 
منزل خادج شده‌اند و اذ همه مهمتر آنکه این سگها بتو آسیب نرسانده‌اند گفتم این سگان 
از آنآدم سک صفت که سکان دا تهییج میکرد با صفت‌تر بوده‌اند واقعاً که «سکك برچنین 
آدمی شرف دادد». ۱ 

روز بعد که بوسیله شهر بانی آن شخص سگ صفت شناخته شد دیدم آدم بدبخی است وخود 
ازسگان ولگرد هم بد بخت‌تراست اذتعقیب اوصر فنظ کردم. 


۱۵۸ داستان هائی اذ پنجاه سال 


در بعسی‌قراء وقصبات ايران‌ازقديم دودستگی وجود داشته است که درشهرها 
۱ بصودت حیدزگ و نعمتی بروذ کرده است و شرح آنرا در کتاب 
آ خرین‌مآمور بت مفصلا" نوشته‌ام هر کس خواهد مستقیماً بآ نجا مراجعه 
کند حالیه نبزدردمات کم و بیش دوستگی وجود دارد . ۱ 
منجمله درحوزه اسدآ باد همدان قریه‌ای است بنام چنت] باد دومحله دارد که اهالی 
آ نجا بایکدیگردد نهایت اختلاف میباشند و سالی نیست که دوسه نفرجان خود دا در سراین 
حماقت ازدست‌ندهند - حمام دريك محله است اهالی محلهٌ دیگرحمام نمیرو ند - مسجد در 
محله دیگی است مردم آن محله بمسجد نمیایند - مدرسه دريك محله افتناح میشود مردم آن 
هه نرق رای وه a‏ فا ند 
روزی باتفاق دئیس غله] نجا رفتم دیدم مشارالیه سیاستی بکار برده است - یك خانه 
دروسط ده بر ای‌اداره‌غله اجاده کرده‌است وسط جیاط دابا جوب دیوادی ایجاد کرده وحیاط 
دا نیز دودر گذاشته است‌دری دريك محله باز میشود و دری ددمحله دیگر-که تمام اهالی 
بتوانئد غله خود دا باداره غله برای فو کا غير اینه‌ورت غله جمع آودی و 


خریداری نمیشد. 


من گاهی برای دیدن مادد و اقوام باصفهان میروم در اصفهان مرسوم 
۷ ۰ است عصرها اغاب مردم بخيابان ومخموساً بخیابات چهاد باغ‌برای‌گردش 
میرو ند بنا بر این اگر کسی بخواهد دوستان و آشنایان دایبیند بهترین 
وقت و بهترین جا عصرها در خیابان چهار باغ است من هم در تابستان سال ۳۲۲ بمنظود 
دیدن ادت اسان ره بوچ فرع لو قتی تا بان اد اغ رف ریک کرش 
میکردم صدای سوت کارخانه‌ها که اغلب در کنار زاینده دود بنا شده است بگوشم خورد 
پس اذ بیست. دقیقه‌ای ديدم سیل کار گران دوجرخه سوار از دوی پهل اللهوردیخان به 
تست یا بان جهان ,با غ سی‌ازیر که این غیت کاز کان ون فون کک هجوم :میا ورد ند 
و بافریادهای ناهنجاد بدد و دیوار و ددخت و مغاذه و هر کس سر داه‌آنها بود بدو بیراه 
و نآسرّا میگفتند و الفاظ بسیار دكيك زننده بی‌ادبانه اندهان آنها خادج میشدکه‌میچکس 
جز خود آنان و کارفرمایان کادخانه‌ها که این کار گران دا ناداضی‌کرده بودند استحقاق 
شنید نش دا نداشت. 
۱ این جماعت چند هزار نفری بمن دسیدند و باهمان سرعت ی که بادوچر خه درحر کت 
بودنه بدون استثناه هر يك عیار ات زننده‌ای تثاد من‌کردند و بسیاری از عیویی که در سر 


حزب توده بکار گر آن‌بی‌ادبی‌میآموخت ۱۵۹ 
و لباس وحر کات و سکنات‌من‌بود وتا آنموقم خودم هم نمیدانستم و کسی هم بمن یاد آود 
نشده بود با عبادات بسیاد مستهجن و ناسزاهای بیجا که من خودم را مستحق شنیدن آن 
نمیدا نستم برخ من کشیدند خیلی عصبانی شدم نگاه کردم دد تمام خیابان چهاد باغ‌جز 
شخص من ویکی دو نقر که آنها نیز مانند من بی اطلاع اذ موضوع بودند احدی مشاهده 
نمیشد حسنی که داشت این بی‌ادبان گندیده دهان جون آب فاضل آب که ازا گو خادج میشود 
بسرعت ازدوی پل وخیابان چهاد باغ برای دسیدن بمنازل خودمیگذشتنده توقفی نداشتند. 
یکر بع ساعت طول کشید تاهمه دفتند و خیابان از این بی‌ادبان‌پاك شد دیدم‌از کوچه. 
های‌اطر افمردم وارد خیا بان‌شد ندو کم کم دد خیابان جهادباغ‌جمعیتی بیدا شدمعلوم گر دید 
که حزب‌توده تاذه دداصنهان شروع بفعالیت کرده و شیخ تقی‌فدا کار و کل‌داد گستری 
آنان دا دهبری میکند و این حر کات بنابتعالیمی است که ازطرف حزب با نان داده‌میشود 
وساکنین اصفهان اطلاع اذه‌وضوع دادند بمحی که صدای سوت کارخانه‌ها بلند میشودهمه 
کسبه وارد د کاکین خود میشو ند ومردم رهگذد هم بهر نحو شده‌خود را بکوچه‌های‌اطراف 
میرسانتد که باکاد گران برخودد نکننه بعد از آنکه این سیل کاد گران عبود کرد و خطر 
برطرف شد کسبه مجدداً بکار وذند گی خود مشغول و مردم هم وارد خیابان میشوند و من 
بی‌خبر از جریان دوز بودم که دچاد این بلیه عنیم شدم که نه قددت مقاومت داشتم و نه 
تحمل شنیدن. ن ۱ 
لا لحمد دد پرتوحسن تد بیر بند گان اك همایون شاهنشاه آر یامهر محمد ۰ 
رضاشاه‌پهاو ی اولاکاد کران ددرقاه و آسایش‌انه و از سود کادخانه‌ها بهره‌مند میشو ند و 
آن‌نارضایتی‌ها بر طرف شده است - من امیدی به باا نصاف‌شدن کار فرمایان ندارم‌مگر آنکه 
معجزه‌ای شود ولی ازخداو ند میخواعم که وزارت آموزش وپرورش دا موفق‌کند که بتواند 
این کد کر انرا خوت ر بت کته که شلا دی مهوت از سل که تفش ند: ناو 
مواقم عدم دضایت هردجالی نتواند این دجاله‌ها دا بهر طرف که میخواهد سوق دهد و در 
اثر تر بیت صحیح ذبان ودهان آنان چفت و بستی داشته باشد که‌درمو اقع عصبا نیتز بان‌صاحب 
مد خود رایتوانند حفظ کنند. ۱ 
در مدتی که درهمدان بودم زیاد کوه کردی ومسافرت»یکردم وایام‌تاستان 
۴ بقله الوندمیرفت داه الوند چنان اس ت که‌باید اذ شهر تاعباسآپاه دابا 
ددشکه با اتومبیل رفت و اذا نجاببعد پیاده دوی‌کرد. 
تا بستان‌ها دوذهای پنج‌شنبه دو سه ساعت بعد از ظهر وسایل کافی توسط مستخدمین 
میفرستادیم بعدازآن خود با درشکه بعبای آباد ح رکت میکردیم نیم ساعتی درعبای آ باد 
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توقف کرده و از آ نجا بیاده بسمت الوند میرفتیم_ معمولا ساعت ۷الی ۸ بعد اذظهر بمکانی 
ميرسيديم موسوم به‌میداآن میشان درآ نجا تقر یبا دو ثاث داه بیموده شده است‌میدانی‌است 
وسیع و باصفا مرتع گوسفندان وییلاق بعضی عشا یر است. مستخدمین که قبلا اعزام شده بود ند 
در آنجا جادد زد ووسائل شام و استراحت وغیره دا فراهم ساخته بودند پس ازصرف‌شام 
چند ساعتی استراحت کرده ویکی دو ساعت بطلوع آفتاب مانده مجذداً خو کت میکردیم 
موقعی بقله الوند میرسیدیم که تقریباً نیمساعت بطلوع آفتاب مانده بود. 

نیمساعت بانتفلار طلوع آفتاب میماندیم تاآفتاب طالم ميشد. منظره طلوع آفتاب‌دد 
قله الوند بسیاد دیدنی وبدیع است اذمناظر ذیباثی که تاحال دیده‌ام وهیچگاه لذت‌دیداد 
زیبائیش اذخاطرم محو نمیشود هنظره طلوع آفتاب درقله الوند است ذیرا همدان انطرف 
.مشرق بکوه بلندی متصل نیست لذا بالای این کوه تاقریپ بیست فرسنگ‌بخوبی دیده‌میشود 
وافق شرق کاملا نمایان است وخودشید در قت طلوع خود چندین بار بالاوپائین میرود 
ا ا دموا رانا دزد هم سابل که از الاک وای ایض 
دیده بانی مینماید گاهی سرك میکشد و گاهی مخفی میشود . 

داهی که در موقع دفتن سر بالا شش هفت ساعت طی شده است در موقع مراجعت 
سه ساعته طی میشود جاده دیگری نیز هست برای دفتن بقله الوند ازطرف امامزاده کوه و 
دوزخدره) دد آمامزاده کوه قبری‌است منسوب به ابودجانه انصادیاذصحابه حضرت‌رسول 
اکرم (ص) است دوزخ دده جائی است بر ازسنگ‌های انباشته دویهم که عادتاً بالادفتن از 
. آن غیر‌ممکن است) مگر بعضی اذاهالی‌که خود عاد ت کرده‌اند وبلد هستند والاسنگ‌ها از 
ذیرباً ددمیشود ودر هرقدمی که بالا میرو ند جندین قدم مراجعت خواهند کرد ولی پائین 
آمدت اذ قله الوند اذاین داه اشکالی ندارد منتهی آنهم مهارتی میخواهد که بخوبی من 
رآ 

درهرصودت کوه الو ندکوهی است بسیادپر بر کت واز بر کت آن قنوات وجشمه‌سادها 
ورودخانه‌های متعدد جادیست که جلگه‌های همدان ملایر- تویس رکان - نهاوند - اسه آباد 
کنکلوو: دا بادان ساخته است هريك اذنقاط نامبرده ددحدود خود باصفاو باطراوتوحاصل 
خیز است وهمه اذب ر کت کوه الوند است ومن همه‌این نقاط دامکرر ومفصل دیده‌ام. 

مرحوم E‏ آزاد دانشمند و شاعرهمدانیکه در این‌یاد داشت‌ها نیزذ کر خیری 
ازاوشده است ددباده‌الو ند قصیده مفصلی دارد که دماو ندیه‌مرحوم ملكالشرا پهاردا استتبال 
کر ده است که مرن از آن دراینجا ذکرمیشود: ` 


قصیده الو ندیه 


چون ازچه شرق مهر فرمند 
افکند نخست پر تو خویش 
انکوه مبارك هنرود 
آن منبع چشمه‌های جادی 
صافی همه همچو در مکنون 
شد دیده من ز خواب بیداد 
انتاد نخست دیده من 
چو نانگه فد نگاه بیدل 
بشکفت لیم بشادی از هم 
و آنگه بخطاب لب گشودم 
کای تيغ تودشك تیغ‌البرز 
ای ابیش وآلپ دا نواده 


آسوده سرت بقبه عرش 


در سینه تو فرو شده مهر 
از آب و هوای تست خرم 
نه هست ترا دگر ممائل 
شهر همدان که در خضارت 


نسبت نتوان نمود هر گز 


شهر همدان کجا و تهر ان . 


ای دامن تورشگک فردوس 
بایست ذز عطر کوهسادت 
هرجای‌که بود نيك مردی 
گوئی که زده‌است علم‌ودانش 


بر گیتی خفته زد شکر خند 
بر قله کوهساد الوند 
و آنکوه خجسته برومند 
و آن مفخر دودهای افر ند 
شیرین همه‌همچوشر بت وقند 


شد خاطرمن زشوق خرسند 


بر قله کوه و تخت الوند, 


بر چهرة بی حجاب دلبند 
با حمد و ستایش خداو ند 
با آن یل دفته درکژ‌اغند 
وی‌بیش قد تو پست آسهند 
ای کوه همالیات فرذند 
وی چرخ چهادمت کم بند 
وازجیب توماه پرتو افکند 
آم کا ا او 
ا ا نه 
که ان مین وغم فا 
با عطر و عبیر بخره و گند 
البرز کجا و کوه الوند 
ای شهر تو ددبلاد حزغند 
برمردم شهر خود پرا کند 
گر دونش دداین مدینه‌افکند 


اندر همدان . خویش اودند 


۱۶۱ 


فرمند- باشکوه 

آفر ند ذیبا 

کز‌اغند. لباس ابر یشمین که ذیرزده میبوشیده ند 
E‏ 


ایدون اکتون 


اه 


داستانهاگی از ینجاه شاك 


دم دد کش اذ این ترانه‌آذاد 
سی هیچ تکلف و تملق 
ذین قطب گرفته‌تابان قطب 
از بهر تو نیست مثل وانباز 
هر قد بلنكد نمست دلکش 


کون دس کنن 


ویدون اب اذا ين سخن فرو بند 
ای هیچ گزانه و خوشایند 
ر هر <ه عر بر «ست وگن 
وز هسر اھا لی تو مائند 


در خویش مناز ای دماوند 


تکراد شود جواین بساوند 
E O OE Ss‏ موقت دیاست فرهنگ قز ورین بمن 
0 ۱ محول شد که حقوق خود را ازعمدان دریافت و ددقزوین انجام وظیفه کنم 
واینکاربنا بتوصیه ودخالت یکی ازو کلای مجلس بود که‌مایل بود ددمجلس 

و کیل باش ووجود مرا ددهمدان مخل کارخودم میدانست با آ نکه من ددامراتتخابات و کلای 
مجلس شورای ملی دخالت نداشتم وهمین عدم دخالت مرا بنفع مخالف خودپنداشته بودددهر 
یال ا هن فش ای اه عنان و 

موقع عزیمت بتزوین‌مرحوم حاج شیخ عمادالدین هدایت علی داملاقات کردم‌ضمن 
صحبت فرمود قبر احمدغز الی که ازاقطاب سلسله‌علیه نعمةاللهی است ددقزوین است ا گر 
تعمیر شود بدنیست منهم پس ازرسیدن بتزوین سراغآنجا دا گرفتم معلوم شد قب ر آنمرحوم 
درقبرستان‌مخرو بهٌ بوده است موسوم به‌امامز ادهاحمی (درمحل‌بجای احمد غز الی‌امامزاده 
احمد میگویند) که مردمان خبر آن قبرستان را تبدیل بمسجد کرده| ند. 

اهل طریقت هم محل قبر را نگذاشتها ند فراموش شود و محل دا نشان کرده| ند وحبن 
ساختمان طودی عمل کر ده‌اند که آن قبر داخل یکی اذ زیر ذمینهای مسجد قرار گرفته است 
ولی دد هرحال هم محلش شناخته شده بود و هم اثری اذ آن نبود لذا همت گماشتم برای 
ساختمان آن و درهمان ماه اول ورود بمزوین جمعی از محترمین را دعوت کردم وموضوع 
را بیان کردم الحق مساعدت کردند ومبلغی جممآودی شد وحیاط مسجد ومقبره تعمیر کلی 
شد وچون شهردادی قبرستانی راخراب کرده بود ومقدار زیادی سنگ مرمرروی قبرها دا 
در محلی‌جم عآوری کر ده و بلااستفاده بود باپيشنهاد من‌یکی ازسنگهای بز رگ داکه نمیدانم 
روزی روی قبرچه کسی بوده وامروذ عاقبت بخیر ميشد انتخاب کردم وروی قبرغزالی نهادم 
عباداتی داهم جناب سیدحسین لامع که ازمشایخ طریقه نعمهٌاللهی کوثریه است وبامن 
کمال محبت و عنایت دا داشت تهبه کردند که دوی سنگ نوشته وکنده شد و باین کیفیت 


مقبره غزالی و بعبادتی دیگر قبرامامزاده احمد اذ نوتعمیر شد. 


گلاویز شدن باجاقو کشان ۶۳ 


دد اسندماهسال ۱۳۲۱ تلگرافی بمن ابلاغشدکه‌ازدیاست فرهنگه‌همدان .- 
۹ ۱ بریاست فرهنگ قزوین منصوب شده‌ام وفوداً بصوب ما مودیت‌جدیدح کت 
کنم منهم چنین کردم و تاختم امتحانات خرداد ۱۳۲۲ آنجا ماندم ولی 
حقوق خود دا همچنان اذ فرهنگ همدان دریافت میکردم تأمهرماء ۳۲۲ که دسماً بطهر ان 
منتقل شدم دداین موقع حزب توده شروع بفعالیت کرده بود وتشکیلات خود دا توسعه‌میداد 
مر‌کز ستادآن نیز قزوین بود بعضیآ نان نیز با من.ذاکراتی‌کردند وتبلیفاتی نمودندولی 
اصلا ان مرام بمذاق من خوشایند نبود و آنرا باافکاد اسلامی‌خود قابل تطبیق ندیدم و نه 
پسندیدم وجون جز بخودشان اعتماد بدیگری نداشتند باید دددأس فرهنگ که بان اهمیت 
سیادی میدادند یکنفر قابل اعتماد از نقطه نظر حزب توده باشد لذا من برای‌آثان دئیس 
فرهنگه‌قابل اعتماد نبودم و باید تغییرمیکردم. هګ 
منهم جون از همدان روءسیاست انتخاباتی تغبیرکرده بودم و بریاست فرهنگ قزوین 
که از همدان کوچکتراست راضی نبودم مضافا که درعمدان خدماتی کرده وخود دا مستحق 
مقامات بالاتری میدانستم حالیه جنگی پیش آمده و کادهااز اساس خود خادج شده واشخاص 
ناوارد بوزادت دسیده‌اند وخرابکاری دا شروع کرده‌اند بنابراین من چهاز نظر خودم و چه 
از نظر حزب‌توده دئیس فرهنگگ مناسب برای قزوین نمیبودم وباید بزودی تغییر سمت‌داده 
بجای دیگر بروم ازطرفی چون تاذه وارد وتازه باین سمت منصوب شده بودم تغفییر من‌باین 
زودی میس نبود مضافاکه نقطه ضفی نداشتم لذأ امیدی بتفییرمن بزودی نمیرفت دداینموقع 
حزب‌توده نقفه‌ای طرح کرد که در آن بعضی‌کادمندان فرهنكودئیس شهر بانی هم دست‌داشتند 
و بااجرای آن فرهنگ قزوین یکجا بقبضه حزب توده در آمد و طرح نقشه چنین بود: 
در امتحا نات کلاس ششم ابتداگی سئوالات دامن طز کرده بودم وامتحانات‌دا با کمال 
نم وا تضباط انجام دادم چنانچه فرهنگیان بی نظر اظهار عقیده میکردند تاآن موقم‌امتحانی 
باین نظم وترتیب ددقزوین انجام نشده بود - بعضی نو آموزان مردود شده‌بودند وهیچگو نه 
تبعیضی هم قائل نشده بودم در این موقع بعضی تازه بدوران دسیده‌ها که از پول کنتراتهاتی 
که برای متفتین انجام داده بودند متمول شده بودند و میخواستند سری توی سرهاپبر ندو 
گمان کرده بودندکه بدون استحتاق باید بفرذندان آنان تصدیق داده شود اجرای قانون 
نا گوارشان بود هرجه بمر کز مراجعه و تلگرام کرده و تقاضای اعزام بازدس نموده‌بودند 
جواب شنیدند که با بودن‌فلانی در دس فرهنگ قزوین‌اعزام بازرس‌لزومی نداددلذا پس کی 
را که در امتحانات هم شرکت نداشت تطمیم کرده تحريك نمودند که بین راه وحین عبور 
بمن توهین کند. ا ۱ 
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دوزی بعدازظهر که من تنها از منزل خود واقع در کوچه امامزاده‌احمد خارح‌شدم 
که بحوزه امتحانات بروم این پسرك از عقب سر بمن باچاقو حمله کرد چون خواستم دفاع 
کنم جند نفراز ارازل از همدستان او که در حول‌وحوش همراه او بودند و مراقیت داشتند 
سرزسیدند و آنچه مقدد بود بدست ارازل انجام گردید. 

گرخردمند از او باش جفائی بیند تا دل خویش نیاذادد و دد هم نشود 
سنگه ید کوهرا گر امه دربن شکنن قیمت سنکك نیفزاید و زدکم نشود 

دداین‌ضمن خداو ند متعال عنایت فرمود ودو نفر مرد پاکدل که خداوند خير دنیاً و 
آخرت‌باً نان مرحمت فرماید (یکی ازآ نان مرحوم حاجی‌علی آ قاخز انه بود)سردسیدند 
و از من‌حمایت کردند وارازل دا از اطراف من پراکنده کردند و مرا بدبیرستان که‌حوزه 
امتحانی بود آوردند - زبانم بند آمده بود تابدپیرستان رسیدم هنوز قددت تکلم نداشتم. 

از دییرستان با فای کلم‌بر فرماندارهکه مر دنجیب وسابقه دوستی اذتبریز با من‌داشت 
تلفن کردم و موضوع دا گفتم اذمن خواست که ملاقاتش کنم چنین کردم فودا دئیس‌شهربانی 
داخواست و دستورهای شفاهی برای.جلب‌اد اذل ورسیدگی باصل قضیه و کشف محر کین‌فضبه 
اوو دران ی کم که و ی ی بان فا از ف اطلام رود 
.است وخلوتی کوجه و نبودن پاسبان هم با نقشه قبلی منظماً اجر! شده است. 

دد هرحال من بطهران آمدم واز شر حزب توده دد قزوین خلاص شدم گرچه بعداً 
۱ که حزب توده قوی شد درطهران نیز اسباب ذحمت مرا فراهم کردند ولی محر کین‌قضیه‌و 
طراحین نقشه بعداً هريك گرفتادجنگال عدالت شدند و بجرم فعالیت توده‌ای هريك چند 
سالی از هوای ذندان استنشاق کردند آن پسرك تحريك شده داهم من بخشیده بودم ولی 
بعداً اپللاع حاصل کردم برای شرادتهای دیگری مدتی در ذندان بسر برده وتریاکی شده 
و فعلا" با کمال عسرت وبدنامی وفلاکت در قزوین بسر میبرد. 


ماتیغ پرهنه‌ايم در دست قضا شد کشته‌هر | نکه خویش دا برمازد 


از خداوند متعال مسئلت دارم برای اوفرجی بشود و از.این عسرت خلاصی یابد - 
فامیلش مردمان محترمی هستند ولی معاشرت دفتای بداودا به‌پستی کشانده است. 

دداین موقع باشرایطی کهحزب‌توده فراهم کر ده بود دیگر ماندن درقزوین 

۱۷ مصلحت نبود لذا تگرافی تقاضاکردم که بنده دا پیل دیگر منتقل کننده 

آقای دکتر علیا کبر سیاسی با حسن‌نیتی که داشت بعلاوه مستحض 

شده بودکه در انتقال من از همدان بقزوین دچاد اشتباه شده بود و بعداً باشتباه خود پی 


آ نچه دوز میدزدند شب بقمادمیباذ ند ۱۶۵ 


برده بود و اخلاقً خود را مدیون من میدانست و میل داشت که تلافی کند بمحض دسیدن 
تلگرات من بایشان فوداً مراتلگرافی بطهران منتقل نمودند ولی آقای محمد وحیدتنکابنی 
که در آن وقت مدیر کل فنی وذادت فرهنگ و در خلال همین سال سمت معاونت انتخاب 
گردیده بود اذ پرداخت هزینه سفرمن‌اذقروین بطهران که مبلغ ناچیری بود بعنادین مختلف 
استنکاف نموده بالاخره اجاذه پرداخت‌هم نداد ناچاد من صرفنظر کردم . 

و دد همان موقع اطلاع حاصل‌کردم برای بسیاری ازرفقای قماد خود ابلاغ‌مسافرت 
های طولانی صادرکرده است و معلوم نشد آن مسافرت ها عملی شد و انجام گردید یانه ؛ 
ولی قطعاً سند هزینه مسافرت ها صادر و وصول گردید شاید هم همان هزینه سفر‌ها دد بای 
میز قمار بجیب خودش دفته باشد چونکه او اذقماد باذان معروف بود با آنکه E‏ 
جنا متهم بددستی و صحت عمل بود سیاری از اشخاص ناددست دا مصدد مشاغل مهم 
کرده بود . 

یکی از دفقای ادادی میگفت این‌معاون وزارت فرهنگ خودش دذد نیست ولی دست 
دزدان را بازگذادده و آنان را بکار گماشته که دوز بدزدنه و شب پای مین قماد باو 


نار 
۹ ۳ 


و 8۵ ۵ هه 
ن سم 


( انتقال «تهر ان و دبیرۍ در دبیرستان دخترانه شاهدخت 
ودانشر ای پسران ) 


وھ کی اتسوا ی که طهر ان بودم دد کرو دی انناق قییه اب برای ھی 
۱۳۸۷۸ رخ دادکه درحد خود غریب است ودد نتیجه یکنواخت. 

۱ روزی صبح در اتو بوس سوار شدم اتفافاً پهلوی من آقای بسیاد شيك پوش 
قرار گرفته بود که بهمه مسافرین و مباهات میکرد و افاده میفروخت پایش دا روی با 
انداخته‌و جای دو نفر دا اشفال کرده بود گاهی نیز از روی بزد گوادی پایش دا حر کت 
ی وک کت بای تا ارو نی شا مک میت ات گر 
لباس من کنش پاك کن او بود منهم دوسه بار خود دا عقب وجلو بردم و سرزانویم داکه از 
خاك وگل کنش آن آقا آلوده شده بود پاك کردم بلکه متوجه شود ولی دیدم خیلی از مرحله 
پرت است حرفی نزدم منزل آمدم دادم لباسهایم دا تمیز کردند . 

مجالست این نوع بز ر گان که سگ برآنان شرف دادد جز کثافت نتیجه ندادد. 
عصر همان روز در اتوبوس نشستم اتفاقاً پهلوی مرد فقیر بیچادة ژنده پوشی واقع 
شدم‌دد شلوغی و دفت و آمد گاهی دستش به بهلوی کت و شلواد من میخودد و من‌متوجه نشدم 
جه میکند وقتی از اتوبوس ناد رم دیدم کت و شلواد مرا بآب بینی و دماغ خودآ لوده 
کرده اننت . 
آن افراط واین تفریط دا در يك دوز دیدم تشخیص کردم که این کشور ددخط افراط 
وتفریط است نه سرمایه دار متمول مراعات نزاکت و ادب و حفظ حقوق مردم را دادد نه 
پیچاره فتیرهیچکدام بحق خود راضی نیستند علتش هم درعدم تر بیت صحیح است . یکی از 
رفقا در این گو نه مواقم که بررخورد به بی‌ادیی و بی‌تر پیتیمردم میکردآرزو میکرد قددتی 


دو ثلث کارمندان‌دو لتز بادند ۱۳۷ 


داشته باشد وچوب وفلکی تا مردم چنین بی‌تر بیتی دا با چوب وفلك تر بیت کند. 
درسال۱۳۲۳]قای د کتر صد بق اعلم استاد دانشگاه و سناتور محترم 
۱۹۹ وذیر فرهنگ بود دوی سوایقی کدبا معظمله داشتم واعتماد او دا بییشرفت 
فررهنگمید | نستم لذا آماری اذد رانو آموز گادانو کادعندان فر‌هنگ بدست 
آوددم و طرحی تهیه کردم که طب ق آن طرح | گردیاست فرهنگ طهران بمن وا گذاد میشد 
میتوانستم با همای عده‌کاد کنان تعداد مدادس تهران دا سه پرا پر کنم. 
دوزی جناب وذیر را در وزادتخانه ملاقات کردم و طرح پیشنهادی خود دا بطود 
اجمال گفتم معظمله بسیاد اظهار خرسندی کرد و فوداً بآقای دکتر دعدی آذدخشی 
کک قنی بود تلف ن کرد وطرح پیشنهادی مرا تذکر داد که دسید گی شود 
شر حی‌مبنی برعلاقمندی من ش‌هنگك وغیره بیان داشت و درحقیقت مرا حواله دکتررعدی 
۳ منهم بانهایت خوشحالی که طرح من مودد قبول وزارت شده است و چند روز وگن 
0 فرهنگ‌طهر ان خواهم شد واصلاحات بدست من شرو ع‌میشود چنین وجنان خواهم 
کا کل فنی دفتم. ۱ 
جند ساعتی دد باده طرح من مذ! کره شد وددظرف دو هفته چند باد ابشان راملاقات 
1 ردم ولی نتیجه‌ای از مذ! کرات ایشان عاید نشد. مجددا بملاقات جناب وذیر فر هنک دفتم 
ایشان با نهایت خوشروئی و علاقمندی مرا پذیرفتند و در باده طرح من سئوال کردند گفتم 
تا بحال نتیجه‌ای نگرفتم مجدداٌ تلفن کردند وشح میوطی ددباده طرح من تذکر دادند 
ومرا مجدداً نزد مدیر کل فنی اعزام داشتند اینبار نیز با پذیرائی گرم مدیر کل فنی دو برو 
شدم و پس از چندین باد ملاقات هیچ نتیجه‌ای حاصل e‏ برای بار سوم جناب وذیر 
را ملاقات کردم و همان صحبتها تکرار شد و بمدیر کل فنی حواله کرد ند. 
مدیر کل فنی ددآخرین باد پس از پذیرائی گرم و قدغن کردن به مستخدم که دیگر 
کسی باطاق وارد نشود تا کمیسیون دونفری خاتمه یابد دو بمن کرده گفت مگرشما اهل این 
مملکت نیستید گفتم چرا مقصود چیست گفت گمان میکنید ماها اذ موضوعاتی که نوشته‌اید 
اطلاع ندادیم و نمیدانم دوثلث کازمندان فرهنگ تهران زیادند و حقوق ددیافت میدارند و 
و کاری انجام نمیدهند گفتم | گر اطلاع میداشتید چاده‌ای میکردید ذیرا مردمی با عقیده و با 
ایمان هستید گفت در عقیده وایمان حرفی ندادیم ولیکارهای دیگری نیز بین کادها هست که 
باید مورد توجه قرار گیرد وشروع کرد بمثال ذدن وقریب بیست نفرخانم دا نام بردکه من 
نمیدا نستم که حقوق میگیر ند و هريك بمناسبت | نکه عیال مدیر کل دارائی وخاله ذن معاون 
وزات دادائی و دخترعمه فلان وزیرویا وکیل مجلسند و کادی انجام نمیدهند. 


۱۶۸ داستان‌هائی اذینجاه سال 


گفتم جلوی آنها دا باید گرخت گفتآ نها هم جلوی بودجه ما را خواهند گرفت گفتم 
پس وذادت فرهنک بآ نها دشوه میدهد گفت هرجه میخواهی نام ن را بگذار وضع جنین است 
گفتم اگر فرهنگ تهران را بعهده من بگذارید اصلاح میکنم وهمه دا بکار میکمادم و پول 
به بیکازان نمیپر داذم گفت مادام که جنین عقیده‌ای دادید فرهنگ طهران دا بشما نخواهند 
داد مگر یك کایینه انقلابی سر کار بیاید و بتوان جنین طرحی را اجراکرد بالجمله من اذ 
عقیده خود منصرف نمیشدم سیاست دولت هم با طرح من موافق نبود لذا موقتاً اذ پیشنهاد 
خود صرفنظر کردم بامید فرصت مناسب که هیچوقت آن فرصت دا نیافتم. 

روز سه شنبه‌ای ساعت ۸ صبح ازمیدان بهارستان میگذشتم یکی ازدفتا مرا 
٩‏ دید و گنت امروز اعتبادنامه آقای سید ضیاءالدین طبا طباگی مطرح 
است که از پد نتعاپ شده و بناست د کتر مصدق با آن اعتبار نامه 

شا فد ورن وامروز درحدود خود روز وی است برویم بمجلس شودایملی موافقت کردم 
و از بازدسی مجلس دو بر گ کارت ورودی‌تهیه کردیم ووارد سرسرای | نتظادشدیم شاخ ۷ 
اجاژه ورود دادند. ۱ 

واقعاً دوز تاریخی بود تسا آنروز هيچيك اذ این دو حریف زود آذما دا من ندیده 
بودم ددموق ع کودتای ۱۲۹۵ که آقای سید ضیاءالدین به نخست وذیری انتخاب شده بود کلیه 
اشخاص متمول متنفذ در قید و بند او در آمدند ددا نموقع دکترمصدق استانداد فارس بوده 
است و از دست سید ضیاء الدیین گریخته بود و از سال ۱۲۹۹ تسا این سال ۱۳۲۲ 
وقتی نرسیده بودکه دکترمصدقبتواند تلافی کند. حال موقم تلاقی این دو حریف وتلافی 
ماقات است این دو نفرما نند دو نفر کشتی گیر دروسط گود زورخانه مشغول زود آزمائی بودند 
سایرین نیزد د کنا گود نشسته بتماشا مشغول بودند. 

جلسه دیدنی بود وشرحآن دا درروزنامه‌ها نوشتندجیزی که اذ نقطه نظرمن قا بل‌اعتنا 
بود قیافه سید صباءالد ین بود که باجهره سبزه تیره دیش وسبیل‌تراشیده چشمانی داشت 
که قیافه اورا چون.شیر نر نشان میداد مخصوصاً موهای بلند و گندمگون او چون یال شر 
عقب سرش دا پوشانده بود ونعره‌های رعد آسائی که میکشید جلب نظرسیکرد وهمین نعره‌ها 
مورد انتقاد بسی روزنامه نویس‌ها قراد گرفت و نوشتند که سید۲ سال درخارج از ایران 
بوده وازتحولاتی که درهمه شئون کشوردځ داده منجمله درسبك سخنرانی و نطق‌های‌نمایند گان 
در مجلس بی‌اطلاع مائده است . 

در هرحال او بسبك قبل ازکودتا با نعره و فریاد نطق میکرد درموقع نطق دکتر 
مصدق سکوت حکمفرمابود وکسی بین نطق اوصحبت نکرد ولی دد موقعیکه سید ضباءالذین 


مادیون نه‌دب‌میدا نند ندب ۱۶۹ 


نطق میکرد وجواب ناطق اولی را میداد گاهی دکتر مصدق بین حرفهای او حرف میزد که 
بنظرمن صحیح نبود گاهی گفتگوهائی بین‌ایشان دخ میداد که رئیس مجلس اذا نان جل وگیری 
میکرد دد این جلسه من بشخصیت بادذ سید ضیاءالدین پی‌بردم واو دا صاحب شخصیت 
وملکات فاضله و انصاف دیدم ولی نطق د کتر مصدق و گفنگوهای متفرق و گاهی خارج اذ 
موضوع او لجاجب و کینه توزی او دا بخویی نشان میداد و من بسرفقیم گفتم سمع 
بالمعیدی خیر من انت ر اه 


دد این دنیائی که ما در آن ذند گی میکنیم قضایائی واقع میشود که با 
۱ منطتیکهارسطوتتنظيم و تالی فکرده است منطبق. نمیباشد و آن قضایا دا 
منطق علیحده‌ای است که تاحال بش نخواسته يا نتوانسته است آنرا تنظیم 
کند شاید قر نها بگذدد ووقتی بشر موفق شود این‌منطق دا هم‌جمم‌آوری ومدون کندوشخصی 
چون ادسطو بوجود آید و قضایای آنرا با صفری و کبری مناسب با آن منطق جدید تا لیف 
و اشکال ار بعه یا بیشتر تنظیم ودددسترس مردم بگذارد. 
در هرصورت این قضایای که خواهم نوشت واقع شده است و هردوز هم واقع میشود 
باآنکه باور کردن آن خالی اذ اشکال نیست ولی محققاً وافم شده است وهیچ تردیدی‌دد 
آن نیست من خود مدتها معلم دیاضی بوده و با استدلال ومنطق سروکاد داشته‌ام و مخالف 
سر‌سخت این نوع حکایات بوده‌ام ولی پس اذآنکه #دانسْتم این قضایا دا منطقی علیحده‌است 
وبمنطق آن تا اندازه‌ای آشنا شدم برایم محقق شد که این نوع فضایا قابلوقو عاست وبرای 
من دیگر هیچگونه غرابت ندادد نه اينکه عرچه هر کس گنت بپذیرم وقبول کنم ولی هر 
چه‌دراین‌زمینه بشنوم آ نر اقا بل امکان‌میدا نم که کلما قر ع سمعكفذره فی بقعة الامکان 
در این ذمانی که ما ذندگی ميکنيم بمناسبت تددیس ادبیات در دانشگاهها و اینکه 
تحصیل ادبیات ایران بدون اطلاع از عرفان امکان پذیر نیست مر لفات عرفاء‌یکی پس اذ 
دیگری‌جاپ میشودرادیو نیز يك‌قسمتآزذبر نامه خود دا بموضوعات‌عرفانی وشرح حال عرفاء 
اختصاص داده است-اذطرف دیگر دد کتب‌عرفاء موضوعات غیرماً نوس وحتی عبادات‌شطحیه 
بزد گان عرفان دیده میشود که بعضی عباداتش برای عموم غير مفهوم و برخی موضوعاتش 
سابقاً مخالف عرفاء فقط طبقه ظار پرستان ویابعبارة آخری قشریون بودند و لی‌فعلا 
ادون که تا تفا دوزبروذ بر تعداد آنان افزوده میشود نیز برطبقه مخالف اضافه شده 


است قشریون گرفتار اهر بودند ولب ولی این مادیون نه دب میدانند و ندرب لذا برای 


۷۱۷۰ داستانهاگی از پنجاه سال 


آنکه یك موضوع پیش‌پا افتاده داهم باین قشریون و هم بمادیون بفهم انم که پس از اطلاع 
بر آن مشت نمونه خرواد باشدو هرجه شنيدند بدون تعمق وتدبیر انکادنکنند و بدا نددغیر از 
ظاهر: باطنی هم هست غیراذ ماده چیزهای دیگری هم وجود داردمینو یسم: 

اگر دد صد سال قبل گفته میشد طبیبی بیدا شده ومدعی است که | گر ددم یطی‌سنگه 
کلیه با سنگ مثانه باشد ویا در استخوان شکستگی یا ددرفتگی داشته باشد بدونلمس بدن 
مریض آن سنگه دا در کلیه ویادر مذانه ویا شکستگی دادداستخوان می‌بینید و تشخیص‌میدهد 
قطعاً جنین طبیبی دا دروغگو ودرو غزن میدا نستند و حرف او دا نمی‌پذیر فتند در صورتیکه 
فعلا که‌اشعه(× ) کشف شده و بوسیله آن عکسبردادی میشود وطبیب‌سنکك رادر کلیه ومثانه و 
شکستگی ودر رفتگی استخوان را ازدوی عکس می‌بیند تشخیص میدهد ویامستقيماً در بدن 
می‌پیند جای هیچ انکادی نیست ودرحقیقت پرده 4 تا حدی ازپیش چشم طبیب پرداشنه 


شده است. 

همچنین | گردد دوست سال قبل گفته e‏ اعمال ورفتاد مردم رامیتوان مجسم و 
ثبت کرد وهمیشه مدنظر داشت احدی باور نمیداشت ولی فعلا ملاحظه میشودکه بوسیله نواد 
هأی ضبطصوت وحلقه‌های فیل‌سینما میتوان این‌عمل راا نجام دادهمچنین-الیه علم چنان‌ترقی 
ترقی کرده است که ازمسافات سیاردور اشخاص واعمال آ نها توسط تلویزیون دیده میشود . 

حال | گرفرض شود که در ازمنه قدیم اشخاصی بوده‌اند ويا حالیه اشخاصی‌هستند که 
بوسیله اعمالی که نحوه آن برای عموم مجهول است توانسته باشند یا بتوا نندپرده‌ها ی‌ذمان 
ومکان دااذپیش چشم خود بردادند واعمال ورفتادمردم‌دا در گذشته و آینده‌ازمسافات نز ديك 
ودور به بیندجه‌جای انکار است.- معنی کشف وشهود مصطلح عر فأو هم همین است . 

ولی جه میشود کرد. 

بسیادی اذمردم جنان غرق مادیات شده ویا بظواهر امود جسبیده‌اند که از شنیدن 
حقایق عرفانی هم اعراض دادندکه الانسان‌عدو لماجهله ولی من‌میل دادم این‌جهالت‌تا 
انداژه‌ای برطرف شود که بالنتیجه عداوت هم مختصری‌کم گردد. لذا موضوع دیگری را 
دک ر میکنم که برای همگان دوشن شود و نفع 1 «مگانی باشد . 

من خود مدعی هیچ مقأمی نیستم فقط افتخاد من آن است که بعضى اولیاء حق را 
ذیارت کرده‌ام و دستم بدامان آ نان رسیده است وقطره‌ای از رشحات‌سحاب فیض بخ شآ نان 
بمزرعة دل من بادیده وجرعه‌ای از دریای بیکران آنان بکام من دیخته شده و من اذ آن 
جشیده‌ام وجنان مست ومحو شده‌ام که قریب سی سال است حالت صحوی بمن دست نداده 


است . 


طر یقه‌متمر کز کر دن‌قوا ۱ ۱۷۱ 


بالجمله مطالبی که ذکرشده وذ کر میشود مقدماتی است برای‌تقریب ذهنکه‌ادتباطش 
با طالب عرفانی فقط اذباب تمثیل است مثل ادتباط برقی که ازسنکه چخماق تولید میشود 
بابرتی که از کار خانه ایجاد میگر ددومتخصصین فیز يك میداننه چها ندازه‌فرق است‌بین این 
دو نوع‌الکتریستیه. اختلاف‌این موضوعات هم با طالب عرفانی پیشاز اختلاف الکت بسته 
بوسیله سنگ چخماق والکتر یسته کادخانه است معذلك برای تقریب ذهن ذکرمیشودتابرای 
مادیودن حجت تمام باشد. 

اطاقی خلوت و بی‌سر‌وصدا و کم نود دا انتخاب کنید در یکطرف آن پرده سیاهسی 
بیاو یز ید ودوی پرده سیاه صفحه مقوائی مدود بقطر ده سانتیمتر نصب کنید روی این‌صفده 
دا برنگگ قرمز شنجرفی »لون کنید در وسط این صفحه نقطه‌ای سفید بگذادید و اگر این 
نقطه سفید براق باشد پهتر است روزی چند دقیقه بآن نقطه سفید نگاه کنید و سی کنید 
فکرشما وتمام قوای شما فقط دفقط متوجه آن نقطه باشد و بجای دیگر توجه نداشته باشید 
چشم شما دوی آن نقطه و افکار شما هم همانجا متمر کز باشد ولاغیر . 

بهترین مواقع برای ایتکاروقتی است که خسته نباشیدزیاد سیروذیاد گرسنهه نباشید 
[برای مسلمانان پعداز نمازصبح پاحالت وضو ودو بقبله قبل از ناشنائی بهترین وقت است) 
کی دا کم نون کر دة وتوانستید هر بار اقلامدت پنج دقیقه افکاد خود را هتم کت كنيد 
آنوقت ازهمان نقطه سفید چبزهائی خواهیددید که بهر کس بگوئید باور نخواهد کرد. 

هروقت این تمرین شما تمام شد وشما وقت تم‌کزقوا بمدت پنج دقیقه پیدا کردید 
پس اذآن اول کار است . چهل دوذ دوذی پنج دقیقه بل دا تکرارکنید آنوقت چیزهائی 
خواهید دید که برای خودتان هم غیر قابل تصوداست پرده های مان و مکان از مقابل چشم 
شما دود میشود ولی باید تمرین کننده اعصاب قوی داشته باشد والا کارش بجنون خواهد 
کشید زیرا غالبا آنچه خواهد دید قابل تحمل نیست و قابل گفتن هم نیست . در صودت 
گفتن هم قابل قبول برای مردم نیست لذا همدل و همفکر د همز‌بان پیدا نمیکند و مصداق 

من گنگ خواب دیده و مردم‌ته‌ام کی من عاجزم ذ گفتن‌و خلق از شنیدنش 

ردو ا ون مبکهه و این عمان عالت ای ات که معط غاا ات 

از ذکر این مقدمات من خواستم امکان قضائی دا که در کتب عرفا ازآن یادشده و 
میشود ثابت کنم والا موضوعات عرفانی خیلی‌بالاتر ووالاتر اذاین گفتگو هاو بحث ها است 
و این بنده‌دد این کتاب قصد بحث آنرا ندادم تا یعداً خدا چه مقدر فرموده باشد جنانچه 


3 بخو اهداطلاعاتی‌عرفانی حاصل کند کتب زیر بهترین داهنمای او خواهدبود: 


۱۷ وتا ای از اء سال 


۱- شرح مقدمه قیصری پوفصوس‌الحکیم . 
۲- دساله صالحیه تا لیف مرحوم حاجی ملاعلی گنا بادی نودعلیشاه ثانی طالب ثراه 
۳ کتاب غ زا لی نامدا لیف استادجلیل| لقدرجناب آقای جلالا لدین همائی‌سلمهال#تمالی ‏ 
۴- مقدمه کاب مصباحالهدایه بقلم استاد سابالذ کر . 
۵ - ترجمه دساله قشیر یه به تصحیح استادیزد گواد جناب آقای بدیم‌الزمان فروذا نفر 
اطالاله عمره 
گر جه مراجعه بکتب فوق فقط راهنمای اصطلاحات عرفانی است و حقایق عرفانی 
را ھر کس باید با داهنمائی بر طریقت در خود جستجو کند تا بیاید. 
در سال ۱۳۲۳ اصنهانیهای ساکن طهران باشگاهی دائر کرده بودندکه 
¥۲ ۱ ا ی ان سا موه هو سر اسان ی وا بر سا 
د هم جمع میشدند بعضی که اهل قمار بودند قماد های دقیق میکردند و 
بعضی دیگر بقرائت روز نامه های روزه‌یگذداندند مابقی نیز یکدیگردا ملاقات کرده کارهای 
شخصی و جاری دا با هم مذا کره میکردند ها ازاصفهانیها هم که بطهران میآمدندبر ای 
دیدن دوستان خود سری بباشگاه میزدند در] نجا همه دوستان رامیدیدند و همچنینآ نهائی 
کش کی ان ود تسه ای ا ان کلم ی اا خی ای ترا 
و همچنین آنهائی که بطهران آمده بودند ملاقات کنند و ددحقینت این باشگاه یك پاطوقی 
بود برای اصفهانیها وموْسسه بسیاد خو بی بود حیف که منحل شد . 
دد آ نسال که ساکن‌طهران بودم جزء بر نامه من بود که سرشیهاغالباً سر ک‌هم بباشگاه 
بز نم . روزی طرف عصر بعزم باشکاه آمده بودم بخیابان خانقاه اتفاقاً مغرب شد و وقت 
فضیلت نماذ مغرب ذیرا بعضی محققین نماذ مغرب دانمازوسطی دد آیه شرینه حافظو اعلی 
الصلواة و الصلوة الو سطی دانسته‌اند دیدم درخانقاه صفی‌علیشاه باز است گنتم چه 
بهتر که دد اینجا نماز مغرب و عشاء را بخوانم سپس پباشگاه بروم لذا وارد صحن خانتاه 
شدم بعد از تجدید وضو سرمتبره صقی علیشاه دفته شروع بخواندن یاد ات کروم , 
در رکعت اول یا دوم بود که پیرمردی با دیش سفید مودجه پی و لباس کاز گری که 
حدس زدم_عمله هیزم شکن باشد وارد شد درحالیکه آثار آب وضو ددسروصودتش هنوزخشك 
نشده بود یکراست آمد بهلوی من ایستاد و مشغول بنمازخواندن شد لباسهای او خالك] لود 
و باشنه‌های بایش کوره بسته بود ولی طرذنمازش طوری‌بود که مرا اذ نماذخواندن باداشت 
نمیدان, چه شد که یکدفعه متوجه شدم تمام ذدات با او ددنماز ند هرچه چشم میانداختم آ نرا 
هم آهنگ با پیرمرد دد نماذ میدیدم درو دیوار و قالی و قالیچه حتی نقوش دیواد و کلیه 


دو لت نزدیکتراذمن +من‌است ۱۷۳ 


ذرات علیحده آنچه رابیرمرد میگفت آنان تکراد میکردند » یکی‌ده بار نظرم بقالی‌مفروش 
افتاد دیدم گل‌های فالی و نقوش آن جداجدا باپیررمرد ددنماذند بسیادمنظره هو لناك وددعین 
یو ده وه د ۱ 

پیرمرد نمازمغرب و عشاء را با تعقیبات آن خواند و در تمام وقت همه ذرات با او 
تسبیح خوان بودند نماذاو نماز عادی بود وتنها چیزی‌که نماز او دا از نماز سایرمردم ممتاز 
کرده بود عباداتی بودکه ددقنوت خواند و مرا منقلب کرد ودر آن ازحود و قصود و بهشت 
و تفاضای اندواج با حودالعین چیزی نگنت عباداتی ادا کرد که حاکیاذشوق وصالوعشق 
بدون آلايش بخالق لایزال بود . ۰ 

بالجمله پیرمرد هفت د کعت نماز مغرب و عشاء خوانه و همه ذدات دا نیز با خود 
در نماز شر کت داد و بثواب دساند و رفت ومن همچنان ددپیچ وخم رکعت اول و دوم بودم 
درصدد آشناگیآن پیررمرد هم بی نیامدم زیر اجنان حالات اذنقطه نظرمن جزء عادیات سلوك 
است و نظیر او در کو ته و کنار سیاد ند باید خود رامهیای دیدن آ نان کنیم شأید همه دوزه 
با ما باشند و از نظرما پنهان . 

دوست نزديك تر اذ من بمن است وین عحبتر که من از وی دودم 
چکنم باکه توان گفت که دوست خر کی و ها هی وم زر 
وروم خاش شین عماه الق ی اھ عل او تراد کان چاچ تا 
¥ هادی‌سبزوادی واذبز ر گان مشایخ نسةاللهیساطان علیشامی بودشبهای 
اعیاددد حسینیه مر حوم عضدا لملك امیر سلیما نی‌می نشت اذطر ف مر حوممشیر 

السلطنه امیر سلیمانی هم پذیرائی چای وشیرینی بعمل‌میآمد ودسم چنین بود که مقدادزیادی 
شیرینی ددسینی‌های بز دگ بمجلس میآوددند و نزد مرحوم شیخ عمادالدین میگذاشتند او 
ها از و اد را منز O‏ مود دوع باون a‏ اد 
بعداً بیکی از خدام امر میداد شیرینی‌ها دا تسیم کنند مستخدم هم طبق دستود بنسبت معین 
شیرینیها دا تقسیم کرده سهم هريك را در پشقاب‌چینی مینهاد و نزد صاحب سهم میبرد و بزمین 
میگذاشت اهل مجلس هم دد هر مقامی که بودند تیمناً و تبر کا شیرینی ها دا دد دستمالهای 
خود ديخته و بمنزل میبردند و عیال واولاد وکلیه ساکنین منزل دانیزاذاین شیرینی تبرك 
شده بهره مند میکردند . 

در آخر تقسیم هم مستخدم مقداری درپشتاب کرده نزد شيخ مینهاد دد واقع شيخ هم 
یکنفراذ فقراو ددویشان محسوب میشد . واین یکی از مزایای مجلس‌ددو یشی است که فقیر 
و غنی - شاه و ددویش - وذیر و پیشخدمت - بز دگ و کوجك بهرعنوان و مقأمی باشنددد 


NYE‏ داستان هائی از پنجاه سال 


این مجالس برابر و پهلوی هم می‌نفیننه و مساوات‌کامل دداین مجالس برقراراست . 
بنازم ببزم محبت که اینجا گدائی و شاهی برابر نشیند 

بادی دد سال ۱۳۲۴ که من ساکن تهران بودم اوضاع اقتصادی مردم هم بمناسبت 
جنگ بین‌المللی دوم خوب نبود شیوع امراض گو نا گون و مخصوصاً مرض تیفوس مردم دا 
تهدید میکرد ازدوا ود کترهم خبری‌نبود فقط یك عده معدود سرمایه دار که اذجنگ استفاده 
میکردند دیگر مردم دد آتش جنگ بعناوین مختلف میسوختند - دد این سال دد یکی از 
شبهایاعیادهن در حسینیه مررحوم عضدا لملك حضورداشتم‌پس ازتقسيم شیرینی‌ها ددقلب‌من گذشت 
چنانچه در ظرف یکسال آینده خود و خانواده و فرزندانم سلامت خواهیم بود و مریض 
نخواهیم شد جناب شیخ اذ شیرینیهای اختصاص خودش برای هريك نفر افرادخانواده‌ام 
وك عدد مرحمت خواهد فرمود این نیت دد قلب من گذشت فوداً شیخ مرا بنام صدا کرد من 
متفول افکاد خود بودم و متوجه احضاد شيخ نشدم خادم مرا متوجه کرد که جناب شیخ 
احضاد فرموده‌اند فوداً رفام نزدآن مرحوم دست برد در بشقاب و اذشیرینی های اختصاص 
خودش مقدادی بمن مرحمت فرمود و يواش د رگوش من فرمود دداین سال تو و بستگانت 
سلامت خواهید بود شیرینی ها دا گرفتم و بجای خود مراجعت کردم شماده کردم پنج عدد 

بود بتعداد عائله من ( من وخانم و سه فرزندانم ) درآ نسال نیزلله‌الحمد سلامت بودیم. 


ف جمعه بود درطهر ان‌بودم مرحوم حاج شيخ عمادالد.ین هدایت علی 
¥۴ پی اذ نماذ مفرب اوو و جماعتی از من سوّال فرمودآیا هیجوقت 
عاشق شده‌ای متحیرماندم چه جواب بدهم. 
وی او خود منتظر جواب من نشد و گنت که خود در ذمان جوا نی عاشق شده است 
و شرح مبسوطی درباره عشق و عاشقی خود و چگونه به هجر مبتلی بوده و چه اندازه ناز 
معشوق را کشيده و معشوق چه اندازه بی‌نیازی نشان میداده و گاهی بیوفاگی و ذمانی وعده 
میداده وا نتظادهاگی که در کوجه و بازار انمعشوق میکشیده بیخواپی‌ها و گربه‌ها و بدنامیهای 
خود را شرح میداد. 
همه مریدان نیز گوش بودند و سکوت مطلق دد مجلس حکمفرما بود این صحبتها 
را وقتی میفرمود که هشتاد سال اذ عمرشر ینش گذشته بود و حتی یك موی سیاه دد محاسنش 
.دیده نمیشد. ۱ ۲ 
آ ا ان این مقدمات نتیجه‌ای دیگر در _نظرداشت بالاخره فرمود در باده خدا 


نیز باید جنین بود همیشه باید انتظاد ظهور اورا داشت ناز کشید و بی‌نیازی دید شب ودوز 


هردو برقص آ مد ندسامع دفائل ۱ ۱۷۵ 


دد تمام اوقات بیاد او بود بیخوابی کشید گربه و ذادی کرد و عجز و لابه نمود دداینموقع 
مجلس تغیبر وضع داد اشگهای حضاد از جشمها جادی شد بدنها میلرزید و حالت جذب در 
بعضی بوجودآمد او نیز همچنان صحبت خود را ادامه میداد و خود نیزاشگ میر بخت . 

جناب شیخ کم تقریی بود ولی حالاتی داشت که جبران کمی تقریر وبیان اودامیکرد 
جنانچه گاهی او دا حالت جذب دست میداد و بی‌اختیار فریاد میکرد و دستها دا بدون 
زاجم من یداو ود ن و و عناق حا هب ت واد که لی مان فد و 
یکباده مجاس وءظ بمجاس گریبه وذاری و وجد و حال تبدیل گردید حالت جذبه شيخ 
جاذبه‌ای داشت که جمعی دیگر نیز مجذوب شدند و هريك بی‌اختیاد فریاد ها میکشید ند و 
وروی ذمین می‌غلطیدند و مناد شس شیخ سعدی. 

ذکر تو میرفت و عارفان بشنید ند هر دو برقص آمدند سامع وقائل 

صورت‌وقو عیافت‌ومن‌|ذاینگو نه مجالس صدها دیدهام که محض نمو نه‌یکی داد کر کردم 


در سنوات ۱۳۲۳۵۱۳۲۲ خیلی بخود مشغول بودم و غالبا در حالت ذکر 
۱۷۵ بس میبردموذکر بادوام وفکرمدام داشتم شبی در حالت ذکر واقعه‌ای پیش 
فز آن واف نم کمن کی اسو می کے ای 
رحمةاللهعلیه که دد آنزمان حیات داشت در صدد مجلس نشسته است من هم طرفراستاو 
نشسته‌ام ساك و فقرا دودتادور مجلس دا گر فته| ند ومصداق شعر هاتف اصفهانی است. 
پبر دد صدد و میکشان گردش  "‏ باره‌ای مست و پاده‌ای مدهوش 
و 
که‌درحین ذکر گاهی درداخل شيخ فرو میرفتم و شیخ میشدم و آ نچه شیخ‌مید یدمیدیدم ودر 
حقیقت اتحاد وحلولی بین ومن وشیخ دست میداددر اینصورت‌اهل مجلس دا بصودت‌عفاتشان 
میدیدم وهريك بصورت حیوانی بودند درنده و چر ند و باآنکه درصورت حیوانات در نده و 
جر نده بود ند معذك‌شناخته میشدند غبر از جهاد نفر که بصودت اصلی خود بودند عایقی در 
صورت حیوانات‌دیده شدند. 
از هزادان زان میات يك صو فیند مسابقی دد دولت او میزیند 
دد این حالت من سیار وحشت زده شدم بطودیکه طاقت دیدن این حیوانات دا 
نداشتم بی‌اختیاد از قالب شیخ خارج شدم خودم را مانند دیگران و دیگران دا بصورت 
خودشان دیدم باز بذکر ادامه دادم و بدون اختیاد در قالب شیخ وارد شدم بازعمان حالت 
مشاهده شد وحشت ده خادج شدم این عمل چندین باد تکراد شد و هرفعه که درقالب شيخ 
میرفتم و دد حقیقت از دیده شیخ مینگریستم آنان دا حیوانی میدیدم و عروقت اذقالب شیج 


۱۷۶۰ داستانهاگی از پنجاء سال 
خارج میشدم آ نها را بهمان هیئت خودشان میدیدم ووحشت زده میشدم. 
خلاصه جندین باداین حالت حلول واتحاد رخ داد و تشخیص کردم شيخ شدن تحمل 
زیاة لازم دادد. 
روز sa NES‏ و آنچه در شب گذشته دفته بود باز گفتم شیخ 
فرمود طبق اصول مذهب و منطق حکمت حلول و اتحاد باطل است ولی دد سلوك برای 
اهل طریق جنین حالاتی دح میدهد که هرجه زودتر از آن وادی باید بگذدند و در آنجا 
ضمنا خواستم اشخاصی دا که با صودت مثالی در هیئت حیوانات دیده بودم ذک رکنم 
منم فرمود وقصه ذیررا از کتاب مثنوی پیدا کرده و دردست من داد که بخوان - خواندم‌تا 
آنجاکه گفته است . 
همین بگویمیافرو بندم نقش لب کز یدش مصطفی یعنی که بس 
چون باینجا رسید فرمود کافی است کتأب را زمين گذاشتم و آنچه باید بفهمم ضمن . 
خواندن این حکایت بمن فهمانده بود در هزحال برای سلاك این حالات ذیاد پیش آمد 
تشاد که مردم دا بصودت اعمالشان مشاهده نمایند و از حضرت صادق علیهالسلام 
روایت شده است ددباره دوزقيامت که بحشر الناس علی صو د اعما لهم. 
دد همین ایام شبی در حال ذکر بودم ناگاه دیدم حیوانات ددنده مختلفی 
۱۷۳۹ مانن دگ رگ و بلنگهو ببرو خرس‌وغیره بمن حمله کردند چنان وحشت کردم 
که‌ازذ کر بازماندم و دیگر حیوانات دیده نشدند مجدداً ب ذکرمشغول شدم 
باز همان حیوانات بمن حمله میکردند دو سه بار تکرار شد من وحشت نده بودم روز 
بعد خدمت شیخ بزر گوارحاجی شیخ عمادالد ین دحمةاله عليه دسیدم شرح شب گذشته 
دا با زگ و کردم خندید و فرمودآن حیوانات حالیه هم همراه تواند وتواذآ نها غفلت دادی 
اینها صفات دذیله و اخلاق بدتو هستند که در حال ذکر بصودت مثالی‌متمثل‌شدهاند باید با 
شمشیرذ کر آ نها را ازخود دور کنی و باآنان را گردن بز نی یاآنها را رام کنی. 
سگی ذشتی و احسان مردمی و پرخودی گاوی 
جنان چون گر که نامردی و دوبه حیلت و دستان 
تکبر هم پلنگ آمد غض ما داست و کین کزدم 
e‏ همان آزاد خو کی دان و حرص و آز چون مودان 


شبی درحال ذکردر خود مستغرق بودم در آن حالت خود دا درقفس فلزی 
۱۷۳۷ یافتم نا گاهآقای حاج شيخ عمادالدین هدایتعلی ظاهر شد با هیکل سفید 
نودانی ولی هیکل نودیآ نطود نبودکه انمکاس داشته‌باشد بلکه مانند نوری 


انبیاء ترك اولی کرده‌اند ۱۷۷ 


مینمود که پس از شیشه سفید مات بگذدد جناب شیخ مرا دد آن حالت در قفس مشاهده و 
وتبسمی فرمود من از دیدن مشادالیه تغیبر حال داده بخودآمدم و اذ قفس و از شيخ خبری 
نبود . دوز بعد موضوع شب گذشته دا خدمت مشادالبه معروض داشتم فرمود اذاین قفس ها 
برای سلاك زیاد است که باید سلاك با نیروی ذکرمدام و فک بادوام خود داازآنجا نجات 
دهند و اذآ نها دهاگی یابند. 


عصرهای جمعه درحضرت عبدا لعظیم‌دده‌قبره سعادت علیشاه (طاوصالعرفاء) 
۱۷۸ اجتماع فتراء است نماذ مغرب و عشاء هم همان جا بجماعت بوسیله یکی 

از مجاذین اقامه میشود . در یکی اذ این شب‌ها دد حضرت عبدا لعظیم دد 
آن مقبره بودیم مرحوم حاجی شیخ عمادالدین که از بزدگان مشایخ طریقت بود و 
دد این کتاب هم مکرد از ایشان نام برده شده است تشریف داشت نماذ مغرب و عشاء دا 
امامت فرمود اتفاقا دد يك نماز بیش اذ پنج با دسهو فرموده که حاجی حفیظالله یکی اذ 
ما مهد که دد آن شب سمت موّذنی دا عهده داشتمعظمله را متوجه میکرد واین سهواز مقام 
او هیچ نمیکاهد زیرا بزرگان غالبا دد مسائل بز رگ امعان نظر دادنه و اذآنان سهوناشی 
تا سارت شاه ور معا هت 
انبیاء ترك اولی هم کرده‌اند و آیه شریفه وعصی دم در به اشاده بترك اولی است . 

معذلك بعضی علماء بزر گ شيعه در قررن اول و دوم هجرت معتقد بوده‌اند که انبیاء 

سه و کرده‌اند حتی شیخ صدوق درصدد تألیف‌کتانی بوده در باده سهوالنبی ولی عمرش 
کناف نداد. 

یکی اذ مشایخ عظام برای من نقل فرمود که دد مجلسی مرحوم سلطان 
E ۱۷۳۹‏ فان وا ی تون کف ون عیام EB‏ کت و تراک رون 

هرحال بیاد خدا باشند حتی در حین مباشرت با ذنان از یاد خدا غفلت 
نکنند که لاتبال عای‌ال کر وانت آمو ل مرید ظریفی در آن مجلس حضور داشته عرض 
میکند در آن حال بیاد خدا باشم یا بفکر کیف و لذت خودم این بنده نگادنده عرض 
کردم گمان کنم درشرو ع هر کاد بیاد.خدا بودن کفایت کند جنانچه درخوردن خرما ا گر با 
نام خدا شروع بخوردن‌کنند هم خدا دا دادنه وهم خرما دا . 

دداین سنوات که خیلی بخود مشغول بودم واغلب ددحالت ذ کر بس‌میبردم 
۸۰ ۱ گاهی حالاتی بمن دست میداد که فعلا اذذ کرو تشریح آن معذورم : 

پرسید یکی که عاشتی چیست گفتم که چوما شوی بدانی . 


۱۳۸ داستان هائی از بنجاه سال 


حدمت حاجی شیخ عمادالدین دسیدم حالات خودرا بیان داشتم وشکایت‌ازذاینکه 
گاهی تحمل آن حالات مرا چنان فرسوده میکند که گوئی باری چند برابرطاقت پردوش 
من نهاده و بمن تحمیل شده باشد اعصایم دا فرسوده مزاجم دا علیل کرده است فرمود در 
قرآن مجید است قاذ کر و نی اذ کر کم خدا میفرماید یاد من‌کنید من نیزشمارا یادمیکنم 
و این حالات علامت اذکر کم است در جواب فاد کرو نی 

نی که آن الله تو لبيك ماست زیر هر يارب تولبيك هاست 
باید تحمل آودد انوادالهی همیشه در طورسینای 

تلوب عادفین جلوه‌ گر است ان القلوب ادعیه فخیرها ااعی‌ها سی کنید قلب 
شما گنجایش پیشتری پیدا کند و بمن فرمود در شبانه دوذ این آیه رب‌اشرح‌لی‌صدری 
فیس لی امرگ دا زیاد اد سکن 

من نیز بدستود معظم له رفتار کردم از آن پس هر دوز برای من حالاتی پیش میآمد و 
فتوحاتی رخ میداد که معانی وحی و الهام و نزول جبرئیل برپیغعبر و معنی ملائکه اولی 
اجنحه مثنی وثلاث ومعنی معراج نبوی و بسیاری اذاین قبیل مطالب دا بدون آنکه ازکسی 
سژال کنم یاکسی بمن بگوید ازحالاتی که براعمن پیش آمد میکرد درك کردم . 

ذوقی است درین باده که مستان دانند . 

بی‌تناسب نمیدا نم که اصطلاح حال ومتام دا که در کتب صوفیه ذیاد بان اشاده شده و 
میشود دداینجا ذک رکنم : در حین ذکر برای سالك طریق گاهی موضوعاتی پیش آمد میکند 
که پرده ذمان و برداشته میشود وقایعی که در گذشته و اقع‌شده است وبا ددا ینده واقع 
ا شوه وبا وا موف باه و بان فرص هه بویت الک ا معا 
و دراین مشاهده که البته دد بیداری است گاهی بطورمشخص و معین همان وقایع دا میبیند و 
يابوضع کم اوه ی که نوس ید و تعبیراین وقایع نیز خود علمی دادد مانند 
علم تعبیر خواب که هر کس نمیداند و باید بعالم آن یا بمعبرمراجعه شود مشایخ عظام واقعه 
دا تعبیرمینمایند و برحسب حالات سالك و دتبه و درجه او درسلوك تعبیرات مختلف میشود 
درهرصودت این پیش آمد ها را دراصطلاح صوفیه‌حال گویند مثلاگویند فلان درویش‌حالی 
دارد یا حالاتی دارد مقصود آنست که‌گاهی یا اغلب برای‌او کشفی دخ میدهد ولی‌ددپیدایش 
این حالات شخص سالك هیچ دخالتی ندادد باین معن ی که نه وقت آن دداختیادسالك است 
نە‌موضوعی که کشف میشو د هیچکدام دراختیادسالك نیست درویشان ددوقت ذکر و پیدایش 
حال ممکن است بعضی انبیاء عظام و ملائکه مقر بین و ائه هدی عليهم السلام دا هم زیارت 
کنند وبا آ نان بگفتگوبپرداذند لذا سالك باید همیشه مترصد و در حال انتظاد و ظهورات 
غیبی باشد بین درویشان اهل حال بسیادند ولي خود دا معرفي نمیکنند ۳ سالكي دداثر 


معنی‌حال و مقام ۱۷۹ 


ذکردوام و فکی‌مدام ترقی کند حالات متوالی برای او دست میدهد و چنان میشودکه وقت 
و موضوع باختيادسالك درمیا ید باین معن ی که سالك هروقت هرموضوعی دا اراده کند برای 
او کشف میشود ودداین‌صودت گوبند درو یش‌صاحب مقام‌یامقامات است والبته بین درو یشان 
اهل مقام بسیار کم است و معنی شرمولوی . 
ت غ زرم ات ا نیام اسان 

همین‌است - حقیقت وحی ووحی دل که‌مصطلح صوفیان است نیزهمین حال‌ومقام است . 
اشخاصی که صاحب حالات‌هستندما نند اشخاصی که گاهی دد گوششان بادی میافتد و کر میشو ند 
و کاهی گفشهان زاس تون و اعانا شش کی ودی سوت حار کرفان درس دشان 
یت که کی کوک ال ست : 

این اشخاص هم گاهی حالاٹی برای آ نهاپیدامیشود که خودشان هم اذوقتش بیاطلاعند 
این است که ددحضوداین اشخاص‌هرفکردا نمیتوان بخاطر گذراند ذیرا ممکن است ددهمان 
وقت حالی برای آنها پیش آیدکه افکار دیگران دا بخوانند مانتد اشخاس کری که گاهی 
وتان ال موی واا مکو 

گوینه شخصی سه بسرداشت یکی داستگو وصدیق و دیگری‌کذاب و ددغگو وسومی 
که داست میگفت و گاهی درو غ »› بار گات #کلیف با دو نفر اول و دومی دوشن است 
وان ا موی ا اک کی که ری اور نیاق ات ات ا دروم و کت سوم 
او دوشن نیست مردم نیز برسه نوعند مردم معمولی که نه ازحال اطلاع دادند و نه از متام 
تکلیف انسان با آنان معلوم است آنان جز‌ظاعراطلاعی ندادند طبقه دیگری هم هستندما نند 
اقلات وشات ام E‏ شابات میاهه با E‏ توق است باید یل وا 
ددحضور [ نان که صاحبدل حقیقی‌هستند نگاهداشت آ نان نیز البته از صفت ستادیت خداو ندی 
بقدد کافی بهره مند هستند که عیوب مردم دا ظاهر نکنند ولی اشگال ددددویشان واعل‌سلوك 
استکه گاهی حالی برای آنها دست میدهد و ممکن است افکار انسانی رابخوانند وجه‌بسا 
دسوائی برای صاحب فکر ناسالم یبدا شود لذا معاشرت با این قبیل سلاك خالی اذ اشکال 
نیست مخصوصاً | گر ددحالت جذب‌وجذبه باشند که اختیارذبان داهم ندارند . 

شطحیات‌صوفیه که دستاویز کفر وا لحاد بدست‌قشریون داده است ازهمین جا سر جشمه 
میگیرد و بوسیله این بیل سلاك تراوش يافته و انتشادپیدا کرده است . 

شبی درحالت ذکر بخود مشغول و مستغرق بودم واقعه‌ای پیش آمدکه خود 
۱۸ دا در دکان چلو کبایی یافتم جمعیت فراوانی در سالون غذاخوری دوی 
صندلی‌ها پشت میز نشسته و مشنول صرف چلو کباب بودند در جلوی منهم 


۱۸۰ داستانهائی از پنجاه سال 


يك بشقاب جلو و دو سیخ کباب بودکه يك لقمه ازآن خوردم لقمه دوم که برداشنم بخورم 
بدطعم و نا گواد بنظر م آمد ددظرف چلو کباب دقت کردم دیدم کبابها ازسر کین تهیه شده‌است 

از دیدن این منظره مشمئز شدم طاقت نیاوردم و از پشت میز بلند شدم که از سالن خادج 
شوم‌دیدم دوی‌میزها جلوهمه اذهمین‌قسم کباب بود ومردم بدون کوچکترین ناداحتی باولعی 
زائدا لوصف میخورند از سالن غذاخودی که رد شدم از مقابل دستگاه چلو کبا بی با نجائی 
که دیکهای چلو وظروف کباب است گذشتم نظرم افتاد بدیگهای چلو و ظروف کباب دیدم 
دو سبد مدور بزرگ که هريك تقریباً يك مترقطر داشت مملو اذ همین کبا بها ی کذائی سرخ 
کیو ا ف و ا و ون ی اا 
عمادالدین موضوع دا عرض کرد وفرمود دنیا و مال دنیا دا بتو نمایانده‌اند . 

خلق دنیا جملگی سر کین کشند . 

اژآن پس دئیا ددظرم سرد ومال دنیا بي‌ادج شد جطوریکه اذقالیتم درزند گیکاست 
اناو کي و مرا احضار فرمود وبرای کوشش ددزند گی نصیحت 
فرمود گفتما گردنیا آن است که بمن‌نشان داده| ندارذشی نداددفرمودند و لا تنس نصیباك 
من‌الد نیا بالاخره‌ازچلو کباب دو لقمه‌خودده‌ای وافزود کن لد نیا لك کما تعیشا بدا کن 
لاخر تك کماتموت‌غداً اذ آن‌بیعد با نکه دنیادد نظرم سرد وبی‌ارج است ولی‌معذلك بکار 
وکوشش پرداختم وامربه جناب شیخ دابکاد بستم- خداخود میداند که ددقلب من فعلاخواستی 
نمانده و آنچه فعالیت و کوشش ددد ند کی میکنم ضرفا ازباب اطاعت امر است . 


دد حضود جناب حاج شیخ عمادالدین در باده اسم الهی بحث و بعضی 
۳ . داستانها و کادماثی که بمناسبت اطلاع براسم اعظم انجام داده‌اند مذاکره 
میشد . 
جناب‌شیخ بعد اذ استماع آن کلمات فرمود همه اسماء الهی اعظمند - ا باماً ندعوا 
قله) لاسماءا لحسنی منتهی باید شخص دد اثرذ کر مدام وفکر بادوام محو دراسم مذ کود 
شود اثراتآن اسم را دریا ید 9 درآن حصالت اد 1 هر جه از خداو ند تعالی بخو هد 
EE‏ 
در اینجا بی‌مناسبت‌نمیدانم حکایت مختصری که موقعی د رکتاب فيه مافیه خوانده‌ام 
ذک رکنم و 
« پادشاهی بدرویشی گفت که در آن لحظه که تو را بدار گاه حق تجلی و قرب باشد 
مرا یاد کن گفت که جون در در گاهآ نحضرت رسم و تابآفتاب آن جمال برمن ذند مرآ از 


خلاصه مقاله شيخ الملك اود نگ ۱۸۱ 


خود یاد نیاید ازتو جون یاد کنم اما حق‌تعالی بنده‌ای را ا ومستغرق خود گردا نید 
هر که دامن اودا گرد و اذاو حاجت طلبد بیآنکه‌آن بزدگ نزد حق باد کند وعرضه دارد 
حق تعالی آ نرا بر آدد. 6 


ِ فرموده است فاذ کرونی اذ کر کم بلکه در همان فا کر نی حقبقت 


آن دعاهای تو خود لبيك ماست زیر هر یارب تو لبيك هاست 


بی‌مناسبت نمیدانم در اینجا مقال‌ای که مسر-وم عبدالحسیی اور ناگ 
۱۸۳ ( شيخ الملك ) نماینده اسبق شورای ملی نوشته و دد سالنامه ۱۳۴۶ 
دنیا درج شده تلخیص کرده و از پیشگوئی که مرحوم آیةاله حاج 

شيخ عبدال حاگری مازنددانی در خصوص بسلطنت دسیدن اعلیحضرت دضا شاه کبیر 
کرده است ذک رکنم . وخلاسه مقاله ابن است: 

«در اوائل سلطنت رضا شاه کسیر دوزی نبود که 6 نفری بحضود شاه 
شرفیاب نشود. تعداد اعضای این هیثت دد مدت پنجسالی که مرتباأهرروز و بدون تخیر در 
ساعت معینه شرفیابی حاصل میکردند و مدتی ددحضود شاه بودند نه کم ميشد ونه زیاد. 

رضاشاه ساعت۲ ۱ظهر بصرف ناهاد میپرداخت و سپس بمدت‌یکساعت و نیم استراحت 
میکرد یکساعت ونیم بعد ازظهر هرروزوقت شر فیا بی بحضود شاه بود و هر هشت نفر بطود 
دستجمعی شر فیاب میشد ند. ۱ 

شرفیاب شوندگان عبادت بودند : دکتر امیر اعلم طنیب مخصوص شاه - سر لشگر 
نقدی (سر‌داددفعت) - شکوهالملك دئیس دفتر مخصوص - امیرشو کت‌الملك علم ( امیرسابق 
قائنات ) - سر لشکر خدایادخان - امیر نظام همدانی - ادیبالسلطنه سمیعی و نگادنده این 
مقاله ( اودنگ ) 

هشت نفرشر فیاب شو ند گان بحضود دضاشاه علاوه برشرح قصص وحکایات و خواندن 
اشعاد میئوانستنه جالبترین خاطرات نمان سربازی دضا شاه دا از ذبان شخص شاه 
استماع نمایند . 

رضاشاء درشرح احوال ذندگی خوداستاد بود و موبمو جزئیات وقایم ذندگی خود 
دا شرح میداد رضاشاه حتی از دودان کودکی‌خود حکایاتی بز بان میآودد. 

یکی از روز های معهود که بحضور دضاشاه دسیدم بمحض و دود بسالن کاخ سلطنتی 
شاه یکی است مقابل من آمد و بدون مقدمه سؤال کردند: « استفناء چه معنی میدهد؟» 


۱۸۲ داستان هائی از پنجاه سال 


.شاه چشم بدهان من دوخته بود تا بداند معنی استغناء چیست ؟ شاه چند بار تکرار 
نمودند تا معنی استنناء دا بخویی و بطود واضح بز بان آورم . 

ا بای فا فرح دایم سا 
در باده‌این کلمه استغناء بعرض‌دسانیدم. 

و تا این عات یکتم ی ره فش و متا 
معنی استغناء این بوده است. سپس فرمودند حکایتی ازذندگی خودم دادم که لازم پود اول 
معنی کلمه استغناء رابدانم و بعد این حکایت راکه بستگی تام وتمام بزندگی من دارد برای 
شما شرح بدهم. 

رضاشاه اینطود آغاذسخن کرد: 

۰ من يك سر باز ساده و بدون درجه و متام بودم و جند روزی بود مل امو ديت 
من‌سلطان آ بادعراق تعیین شده بود حقوق من ددماه هفت تومان‌بود و آخرماه هفت‌تومان 
حتسوق نیز ددیافت نمیشد و بهمین جهت ذن د گی من و سایر سر بازان بسخای صورت 
میگرفت مخصوصا دد از الکددفصل ذمستان بعلت‌سردی هوای‌این شهر من وسایرین a‏ 
پریشانی داشتیم وعلاوه براینکه حقوق سر باذی تکافوی ذندگی دانمیکرد حتی نمیتوانستیم 
در شبهای سرد زمستان خود دا گرم کنيم. ۱ 

زندگی من دداداك بدترین ایام زندگی دودان سر بازی بود . هیچ تصود نمیکردم 
سالم شهر اراك دا ترك نمایم جون از همان دوز اول ورود ياراك بیمار شدم و مشکلات 
زندگی من‌فزو نی پیدا کرد بحدیکه هیچ امیدی بز ند گی نداشتم وفکرمیکردم باید بسوزم 
و بسازم. من با مردم اداك آمیزش نداشتم و طبعاً مردم اراك با سر باز ساده‌ای چون من 
تاه ا ای بو که تشه مهافت ها مدق مات 
ناجیز وارد خدمت سر بازی شده بودند. : 

وضع زندگیآنها و حال و احوالآنان نیز مانند من بود بنایراین ما اصلا بآینده 
OO‏ ی ها وش RT‏ موه شورس کات 
فرسابوده است و کمتر کسی جزما سر باذان یادای مقاومت داشته است . 

ردد یکی اذ دوذمائی که دراراك اقامت داشتم برحسب اتفاق و بدون اینکه قبلا باین 
فکر افتاده.و تصمیم گرفته باشم یکی اذ ملاهای مقیم این شهر دا ملاقات نمودم ۰ البته 
در همان برخودد اول اسم این ملا دا شنیدم چون قبلا نه اسم او دا شنیده بودم و 
نه اینکه او دا دد مجالس و محافل و خیابان و کوچه دیده بودم ملاقات من با این 
ملای عادف ودانشمند مدتی بطول کشید . 


عادفی بسر دادسپه مز ده قباطت داده نود YAY‏ 


من با همان لباس منددس سر بازی بملاقات ملا رفته بودم و البته دداطاق‌ملاجماعتی 
ازامالی اراك نشسته بودند . نمیدانم دوی چه نظری همینکه وادد اطاق شدم و چشم ملا به 
من افتاد مرا بسوی خود خواند و بغل دست خود روی قالیچه نشاند و شروع باحوالیرسی 
کید و از ند کچ فان و گذشته من بطود مختصر‌جویا گردیه و سبس ددچشمان من خبره 
شد و بدون مقدمه گنت : « تو سلطان مقتدداین مملکت خواهی شد ». 


عکس سردار > 

خیلی تعجب کردم . تصود نمودم او شوخی میکند و قصد مزاح و ی اش یا 
سر بازساده و بی‌چیز و نداری جون من را دادد . سکوت کردم ولی او تصود کرد من باود 
کرده‌ام و بهمین‌جهت اذمن پرسید آیا بحرف من توجه‌کردی و دانستی که دوزی توسلطان 


مقتدداین مملکت میشوی ؟ 


۱۸۴ داستانهائی از پنجاه سال 


درجواب گنتم اصلا باود نمیکنم وفکرمینمايم حطر تعا لی‌ما نند بر خی ازعلماء ومجتهدین 

قصد شو خی ومطایبه دادید ؟ 
درجواب گنت : بهیچوجه من اهل مزاح نمیباشم . 

پرسیدم : پس چگونه سر نوشت مرا چنین دانستید وچرا نگفتید دوزی صاحب منصب 
قشون میشوی و آذاین زندگی ملالت بادخارج میگردی . 

ملا عالم و دوشن دل گفت : هرچه میگویم باحقیقت E sel‏ 
میکنم روزی توسلطان مقتدداین مملکت خو اهی شد . 

مرن برای اینکه بدانم آیا ملا واقعاً شوخی میکند و قصد سر بسر گذاشتن مرا دادد 
بلافاصله پرسیدم اگر آ نچه شمامیگوئید به حقیقت پیوندد و من واقعاً روزی بسلطنت ایران 
برسم و زمامداد مطلق این مملکت بشوم و شما هم زنده باشید و شاهد و ناظس تخت 
نشستن من بشوید ددا نموقع ازمن چه توقمی‌خو اهید داشت تا ازهم | کنون باهم قول و قراد 
٠‏ بگذادیم و من هم بقول خود عمل نمایم . ۱ 

در جواب اشهار داشت : هیچ نمیخو اهم فقط شفقت و محبت بخلق خدا 
را ازشمامیخواهم . 

همینکه این جمله را بز بان آودد برخاستم و محضرملا دا ترك نمودم . 

میدا نید جرا بلافاصله خانه ملا داتر ك گفتم ؟ برای اینکه جوا بی اذملا ددیافت نموده 
بودم که بنظرم نور اميد بود .. او نود امیدواری داده بود و ددیچه اميد دا بسوی من باز 
کرده بود . ملاگفته بود دوزی تو سلطان مقتدد ایران میشوی ولی نگفت وقتی بسلطنت 
دسیدی چه‌کادی باید پنفع من صورت بده بلکه فقط محبت و شفقت برای خلق خدا می۔ 
خواست . همین جوا بود که سرباذماً یوس و مقروض و سر گردانی چون من دا اميد داد 
و بطود ناگهانی تمام غمهادا ازمن زدود و مرا مصمم کرد که از ياس و حرمان پرهیز کنم 
و تا میتوانم بسوی آینده قدم بردارم . ۱ 

آنروز درست پانزده سال تمام به سزم حوت ۱۲۹۹ که تحت اختیادخود از قزوین 
وادد پایتخت شڌه و قددت دابدست گرفتم باقی بود .آن‌روز کر وزسرد وبخندان 
سوم حوت ۱۳۸۴ شمسی بود . 

درست ده سال‌بعد من برای دومین‌باد با همین ملا ملاقات نمودم و ملاقات دوم من 
با او ددشهر دی ( حضرت عبدالعظیم ) صودت گرفته بود . من از شهردی عاذم کر مانشاه 
بودم . البته ذندگی من‌بکلی تغییرپیدا کرده بود و دیگرسر بانساده‌ای نبودم که بآینده خود 


عادفی سردارسیه مژده سلطنت داده بود ۱۸۵ 


نیندیشم و همیشه دچادیآس باشم ویا دائماً ددفکر پایان برج و ددیافت حقوق ناچیز کهآ نهم 
پرداخت نمیشد دقیقه شمادی نمایم . ددشهر دی و ددمحوطه این شهر که آن ایام بسورت 
قصبه مخرو به‌ای‌بود نا گهان و طودتصادف با ملای دهسال قبل که ساکن اراك بود بررخودد 
کردم . خود مقابل من قراد گرفت و سلام نمود و شروع باحوال پرسی کرد . 

اول او دا نفناختم ولی بمحض اینکه گنت :9 نجه داکه بشما در سلطانآباد 
عراق گفته‌ام دفتش نز ۵ لك شده‌است 6 پی بهویت او بردم . باو گنتم مشتاق دیداد 
شمابودم وهیچ تصودنمیکردم باردیگر بدیداد مرد خوش نیتی چون شما نائل شوم ,. ازحال 
و احوال و ذندگی من اطلاعاتی‌کسب کرد و پبس‌ووضع من نظاده کرد و لبخندی برلبان 
او نقش بست و سپس قصد خداحافظی نمود ومن قبل اذاینکه او آهنگ عزیمت نماید باو گفتم 
واقعاً | گردوزی حرف شما درست ددآید و بسلطنت ایران برسم اذ من چه توقمی خواهید 
داشت . 

درجواب همان جمله دهسال قبل اراك دا تکرارنمود و گنت : «هیچ نمیخو اهم 
فقط شفقت و محست بخلق خدادا ازشما میخو اهم .» 

ملا دا دیگر ندیدم تا اینکه درآذر۱۳۰۴ سلطنت ایران دسیدم و فردای روزی که 
از طرف مجلس موسان بسلطنت دسیدم تصمیم گرفټم ملا را ملاقات نمایم ولی اسم او دا 
فراموش کرده بودم و هرچه بخاطر خود دجوع کردم نتوانستم اسم او دا بخاطر بیاورم . 
البته قیافه او درمد نظرم بود و میدانستم شيخ بود و جزوسادات نبود و بدین لحاظ عمامه 
سفید درسرداشت . میدا نستم ددویش بود وعلاقه‌ای بمال دنیا نداشت . میدانستم بيست سال 
is IS‏ داش 

این نشانیها دا به آجودان خود داده و باو دستودا کید دادم بهر تر تیبی که میس باشد 
ملا داپیدا کند و مخصوصا تذ کر دادم بايد طودی به جستجو وتفحص پرداخته شود که اسباب 
ناداحتی ملا واهل‌بیت او فراهم نشود . جستجو یکهفته ادامه یافت وسرانجام آدرس منزل 
ملا بدست آمد . 

معلوم شد ملا مدتی است ددتهران اقامت دادد . اذ ملا تقاضای وقت ملاقات نمودم 

ملا ساعت هشت صبح جمعه دا تعیین کرد و محل ملاقات را هم داخل حرم حضرت. 
عبدا لعظیم دد نظر گرفت . تصمیم گرفتم بطود ناشناس بملاقات ملا بروم . خوشترین ساعات 
زندگی من‌همان ساعتی بود که بملاقات این ملای صوفی منش دفته بودم . ملا در گوشه حرم 
نشسته بود و معلوم بود ددانتظار دیداد اذمن میباشد . روزجمعه بود و ددحرم جمعیت موج 


میزد . تمام سی من این بود شناخته نشوم و بهمین جهت با لباس مبدل بملاقات ملا دفتم. 


۱۸۶ داستان‌هاگی از پنجاه سال 


ملا وقتی مرا دید پر خاست و تعادف کرد و من بغل دست او ددهمان گوشه حرم نشستم . ملا 
بهیچوحه از ملاقات های اول و دوم من ذکری نکرد و صحبتی بمیان نیاورد وحتی سلطنت 
رابمن تبريك نگفت ولی من باو گفتم هرچه میل‌داشته باشید برای انجام آن حاضرو آماده 
میباشم و بهمین جهت بملاقات شما آمده‌ام . 

در جواب گفت : « هیچ نمیخواهم فقط شفقت ومحبت بخلق خدا را از 
شما میخو اهم ». گفتم این نصیحت شما جای خود دادد ولی بشردد ذند گی با مسائلی 
بر خودد میکندکه باید با دوستی و يا وسیله دیگری بحل این مسائل و مشکلات بیردازد و 
اگرھم خود شماکاری نداشته باشید و اهل توقع نباشید دد باره فرزندان و کسان و بستگان 
دور و نزديك و حتی دوستان و آشنایان خود میتوانید اذ من تقاضاکنید تا من دد همین 
حرم قول انجام آ نرا بدهم بدلیل اینکه این سلطنت دا اذشما دادم و بیست سال قبل که 
برای اولین باد شما را دد اداك ملاقات نمودم درفکرهمه چیز بودم جزسلطنت و جوابی‌عم 
که بمن داده بودید نیروی خاصی بمن بخشید و امید ها بمن داد و سرباز مأیوس و عصبانی 
چون من دا اذخواب عمیق بیدادکرد و بسویآینده دوشن بحر کت درآودد و در ایتصورت 
چگونه ممکن است قدد شمارا ندانم وغافل انشما باش . 

در پاسخ اظهار داشت : «من بمولا على بسته میباشم بنا براین اهل توقم نمیباش و 
خوشبختانه بسنگان من هم بمولا بسنگی دارند و آنها نیز بالطبع توقع نخواهند داشت‌چون 
| گرغیراذاین باشد ددعشق به مولا سستی و کاهلی بخر ح‌داده| ند .» 

گفتم: د مگرشما تمول دارید و سرمایه وثروت فراوان بهم‌زده‌اید که اینطور باصراحت 
میگوئید هیچ چیز نمیخواهم ؟ | گرهم‌اهل مادیات نباشیدکادهائی که مر بوط بمعنویات باشد 
انمن بخواهید تا بستگان شما دا بهرشغل ومنصبی که بخواهند منصوب نمایم .» 

گفت :ھ غنی و سرمایه دار نیستم.ولی استغناء دادم » 

بازیا او صحبت کرده وگفتم هرچه بخواهید وهر کاری داشته باشیدآ نی غفلت نمیکنم 
N EE Ss‏ مرا و یدارم مس من یر 
بدا نید انجام هر کادی ولو اينکه شاق باشد چون اذطرف شما تقاضا میشودکاملا عملی است 
و بفودیت دستودانجام میدهم . 


درحرم حضرت عبدا لعظیم جمعیت از زن و مرد موج میزد و اصلا جای حر کت تبود 


و ملا هم بجای اینکه جواب ددستی بمن بدهد باز گفت : « غنی و ثروتمند نمیباشم لیکن 


استغناه طبع دادم »> 


آخوند کاشی عالمی عارف دود ۱۸۹ 


کمال علاقه وارادت را دادم یه وا خواسته‌انه فور انوذادت فرهنگ بقصد منزل ایشان 
تا کسی سوادشدم» دوز بارانی‌بود و کوچه هائی که اسفالت نشده بود پراز گل ولای بود منهم 
یکدست لباس تاذه پوشیده بودم و صبح هم حمام رفته شسته و دفته بودم که نمیخواستم سر و 
لباسم آلوده شود . 

براننده تاکسی آدرس خیابان ومنزل رادادم تاکسی اشتباه‌کرد و مرا بجای دیگر 
برد باو گفتم مرا بهمان آدرس که داده بودم ببر چون روز بادانی بود و مشتری زياد پیدا 
میکرد این کار دا تحمیل بخود میدانست ددصودتیکه وظیفه او بود در هرصودت بین من و 
راننده جندجمله‌ای دد و بدل شد کم کم عصبانی میشدم که دیدم یکی از رفقا دسید گنت فلانی 
اینجا آمده‌ای ؟ شرح اشتباه راننده تااکسی دا گفتم . گفت اتفاقاً اشتباه او بموقم بوده‌است 
ذیرا جناب آقای وفاعلی‌منزل داتغییرداده‌اند و همین امروذیکساعت قبل نقل مکان کردها ند 
و منزلشان همینجا است , پیاده شدم و اذ این تصادف بسیارتعجب کردم ولی دفیق ما آنرا 
حمل پرتصادف نکرد وجزءکرامات و تصرفات شیخ دانست بالاخره مقصود من ازذکراین 
تا و نت 

وادد منزل شدم و ايشان دا ملاقات کردم بمحض ملاقات بمن فرمود الحمدلله ظاهر 
بسیاد آراسته‌ای دادی امید است باطنت هم باخلاق نيك آداسته باشد و اذ خداو ند متعال 
درخواست دارم همیشه ظاهر و باطنت آداسته باشد این مطلب را با بیانی شیرین و دلنشین 
نات ا فرمود که گی جلد کاب ای میعوانم این آفردا شافت انا 
بمن دست داد که تا جند روز بوجد بودم . 

بعداً مطالب دیگری دا که برای آن احضادشده بودم بیان فرمود . از آن تاریخ ببعد 
هروقت لباس نو ددبرمیکنم یابحمام میروم بیاد فرمایشآ نجناب هستم . و اذزخداو ند متعال 
درخواست دارم دعای معظم له دا درباده‌ام مستجاب فرماید وظاهرو باطن مرا آداسته دادد 
واين دعا دابیاد میآورم که اللهم تورظاهری بطاعتك و باطنی بمحستك وقلی 
بمعر فتك و زر وحی بمشاهدتك وسری باستقلال اتصال حضر تك باذاالجلال 
و الا کر ام . 

آخو ند ملامحمد کاشانی که اذ بزد گان‌علمای قرنا خیر وسا کن‌اصفهان 
۱۸۵ بود و دد مدرسه صدر منزل داشت اهل معنی و دیاضت بود و ددتمام علوم 
زمان خود استاد و مدرس بود و بین علماء اصفهان عنوان خاصی دادد در 

دوره حبات عیال اختیار نکرد و بگوشه حجره مدر سه صدرقناعت کر د ۲ 
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با پددم دوستی‌فوقالعاده داشت و گاهی اذمردم فرادمیکرد و بمنزل بدرم پناه ميآ ورد 
و سه چهارروزی دود ازمردم بتنهائی زندگی میکرد و اذ بددم نیزمیخواست که او دا تنها 
بگذارد ددمنزل ما نیزچند اطاق علیحده دربالاخانه باوسایل کافی برای زند گی‌بود که | نجا 
را دداختیار آ خو ند میگذاددند و کسی با او کاری نداشت حتی‌پددم هم مزاحم او نميشد وپیش 
او نمیرفت مگروقتی کهآ خوند اورا طلب کند . 

کتابخانه پددم نیزدر همین بالاخانه بود دانسته نشد که آخو ندکه بمنزل ما میا مد 
برای خواندن و مطالعه کتاب بود یا برای انجام رباضت و غیره هرجه بود پدرم میدانست 
ۋا 

از دیاضات و خوادق عادث او مطالبی تعریف میکردند که در افواه علماء معروف 
است بادی چندین سال پس اذفوت او روزی درحضورپدرم جمعی از خوادق عادات او ذکر 
میکردند من ددعالم طفو لیت خود از بدرم سۇال کردم جه شده وجه میشود آیا این خوارق 
۰ عادات چگونه است بدرم فر‌مود بزد گه میشوی میفهمی بیش اذبیست سال اذاین فب گذشت 
تا خداو ند توفیق عنایت فرمود تا دانستم این خوارق عادات و آنچه ,آخوند نسبت داده| ند 
ازچه قماش بوده است خداو ند بهمه توفیق این سعادت دا عنایت فرماید تا بدانند این سنخ 
حرفها از کدام قماش و متاع کدام دکان است لاقل اذتکذیب آن لب فرو بندند . 

ددسال ۱۳۲۵ شسی جناب آقای میرذا مهدی تنکابنی ( دفاعلی) بمتام 
۸۰۱ ۱ شیخی نائل‌شده ازخر اسان مر اجعت کرده بودند دوذجمعه‌ای بود درخیابان 
دی دراتو بوس ایشان ملاقات شدند بعد از سلام وعليك و تعارفات معموله 

روی صندلی جلوی من نشستند درقلب ھن خظور کرو این که ر ند کی است هردوزيك | خو ند 
گر دن کلفت برای ما شیخ میشود و دست ببوس وپا ببوس چه خبراست ؟ 

بمحض اینکه این مطلب در ذهن من گذشت ایشان سر را بعقب بر گرداند و فرمود 
فلانی باید این دا ازخدا سئوال کرد جرا هردوز يك آخوند گردن کلفت چون من ( اشاده 
بخود کرد ) برای شماشیخ میشود وباید دستش دا پوسید ديدم آنچه درقلب من خطود کرده 
با همان الفاظ بیان فررمود بسیاردخجل شوم متوجه خجلت من شد خواست موضوع راعوض 
کند اتفاقاً کتاب شرح تصاید سبعه معلقه دددست من بود سوّال فرمود کتاب شما چیست ؟ 
گفتم شرح فصائد سبعه معلقه است شروع فرمود احفظ بخواندن قصیده معروف امرءالقیس 
که مطلعش اینست : 


قفانبك من ذکری حبیب و منز بسقط اللوی بين الندخول فحومل ' 


حوض متازل یا بلای‌جاناطنال ۳۷ 
و چند شری اذآنرا خواند برحس اتفاق اشاری اذ این قصیده را که من اذ حفظ 
داشتم همانها دا خواند و اضافه فرمودکه ما هم ددجوانی ازاين کتابها خوانده‌ایم وموضوع 
صحبت را عوض کرد . 


در سال ۳۲۲ تا ۳۲۳ در طهران سکونت داشتم منزلی دد اجاده‌ام بود 
۱۸۷ در محله سرپولك همسایه دیواد بدیواد مرحوم ۲ بةال(4میر سیدمحمد 

بهبها نی بودم دوزی ددمجلسی که جمعی علماء و ادباب عمائم بودندیکی 
از حضار آدرس منزل مرا سوال کرد گفتم وصل بمنزل آ يالله بهبهانی است گفت پس ذیر 
سایه آیةَاله حستی گفتم فقط نصف دوز آنهم صبح تا ظهر ذیرا از صبح تا ظهر دیواد ایشان 
بمنزل من سایه میافکند گفت پس بعد اذظهر چه؟ گنتم بناجاد دیوادمنزل من‌بمنزلایشان 
سایه میاندازد و ایشان از سایه من استفاده میفرما یند. 

در سال ۳۲۴ در طهران سه داه نارمك خانه‌ای رهن کرده بودم و در 
۱۸۸ آ نجا سکونت داشتم این حياط وسیع و مشجر و دادای استخری بزرگگ 

بود همان دوز اول ورود بمنزل باذاد دفتم و پنجره آهنی خریدم ودوز 
بعد. بنا و کار گر آوددم و دور استخر دا نرده کشی کردم خانمم مرا ملامت میکرد که این 
مخادج بیهوده آنهم درملك غیر برای جه؟ گفتم بیهوده نیست برای حفظ جان بچه‌هاست که 
مبادا دد استخر بیفتند با این مخادح‌مختص جلوضرد وخسادت وتلفات احتمالی‌دا گرفتهام 
ولی دد هرحال او در عقیده خود راسخ بود و گاه گاء اشاره‌ای بولخرجی من میکرد و 
مثال متناسبی بدستش افتاده بود. 

تادوزی بمنزل دفتم خانم گفت اگرچندین براپر آنچه برای نرده کشی دوداستخر 
خرح‌کرده‌ای خرج میکردی بازهم کم بود و چه مخادج بجا ئی کرده بودی گفتم جه اتفاق 
تازه‌ای‌رخ داده که اعمال مودد ملامتم فعلامودد تائید واقم شده‌است گفت‌قبل اذظهر مشنول ‏ 
جمم وجودکارها بودم خسرو طفل دوساله ( که امروذ لها لحمد جوان پرومند و دکتر: در 
پزشکی است) پهاوی من بود درضمن کار و گرفتادی متوجه نبودم یکدفعه متوجه شدم‌دیدم 
طفل نیست اودا صدا کردم جوابی نشنیدم دویدم بیرون اطاق هرچه اورا صدا کردم خبری 
نبود خیلی متوحش شدم کلفت ونو کر دا صدا کردم وهمگی دودحیاط وذیر درختها وغیره 
دا گردش کردیم ازاو اثری نبود. 
نا گاه چشمم افتاد کنار استخر دیدم طفل پشت پنجره آهنی ایستاده ماهی‌های استخر 

راتماشا مېکند وچنان حر کات ماهي‌ها اودا سر گرم کړده اند که او متوجه صداي مانپست ډ 
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خدا چقدر دحم کرده بوده که تو پنجره سیمی دود استخر کشیده بودی گفتم | لحمدله اين 
عمل من مورد تائید شما واقع شد امید است مورد عنایت کلیه اشخاصیکه در منازل خودطفل 
وحوض داد ند نیزواقع گردد. 
در جنب منزل من در نادمك مسجدی بود که در ماه مبارك رمضان دواج 
ES A‏ ان اون موی وی 
بود . مومنین بعد از سحر بمسجد میآمدند و بجماعت نماز میخواندند 
موّذن هم اذان و اقامه و کلیه حر کات امام دا دربلندگو اعلام میداشت 
بعد از نماز روضه خوانهای متعدد بالای منبر میرفتند و مردم دا میگریاندند و از 
برای گناهان یکساله استغفار و برای مرد گان‌طلب منفرت مینمودنه و غافل از این‌بودند 
که همین عمل آنها ایذاء همسایگان و گناهی است که مرتکب میشو ند. 
دصر تال | ها ارهان قیاه تفت و و اف فر اف فر کا وتا 
هرهش مدو اما دات خاش وی از فار ی وس و وان وروت وان 
روضه د هنوزغروب a‏ مقدمات نماز مغرب وعشاء شرو ع میشد. 
بس اذآن نیز قرائت دعاهای مأثوره هريك مدتی طول میکشید تا مؤمنین‌برای‌افطار 
میرفتند و بزودی بمسجد مراجعت‌میکردند شبهاوسیله روضه خوانی‌مفصل اذطرف کسبه‌محل 
فراهم شده بود که ازسرشب تاسحر ادامه داشت و خلاصه ددتمام مدت شبانه‌روز مسجد براه 
و بلند گو همچنان بصوت بلند تاچندین صدمتر مزاحم مردم محل‌بود . 
خانم منهم بیماد و آنی استراحت نداشت و این موّمنین بی‌خیال همچنین فکرهمسایگان 
مسجد دا نمیکردند من نميدانم چرا بلند گو دا اینهمه بلندکرده بودند مخصوصاً بر ای‌نماذ 
جماعت و این قسمت اخبر دا جز بخودخواهی وجنون امام کهآ نهم مخل عدالت است‌بر چیز 
دیگری حمل نمیتوانم بکنم. 
هم دد این ایام جوانی ادمنی بنام 9۲ ال ظهور کرده بود ومدعی بود که 
٩‏ اه نالب حشرت سیح علیه‌السلام است جمعی ازمسیحیان گرد اوجمع شد. 
غوغائی بباکرده بودند بطوریکه برای حفظ امنیت اطراف منژل او ناجاد 
پلیس دخالت کرد. 
دادستان نیز اذد کترهای روانی خواست که او دا معاینه هی نتیجه معا ينه آن 
شد که او دا دیوانه خواندند ودردوزنامه اطلاعات اعلامیه پزشگی صادد کردند منجمله از 
دلایلآ نها این بودکه مشادالیه‌گمان میکنه شخصی بااو صحبت میکند و اصواتی میشنود. 
روزی بدیدن یکی اذ این دکترهای دوانی که حکم قطعی بردیوانگی مشادالیه داده 


بنان الشریعه ازخوشنویسان بود ۱۹۳ 


بود و سابقه دوستی با من داشت دفتم باو گنتم من در اصل دیوانگی آواك صحبتی ندادم 
دیوانه باشد یا عاقل برای من فرقن نمیکند ولی دلائل شما کافی نیست و خدشه دادد ذیرا 
هر کس صداگی شنید دیوانه. نیست چون گوش ما طودی ساخته شده است که اصواتی که عده 
ادت‌اش آ نها بین ۱۷ ۲۵۰۰۰۱ درئانیه باشد توا ند درك وضبط کند حال | گر ساخته‌ان 
کوشی بر خلاف معمول باشدکه اصوات کمتر اذ۱۷ یاپیفتر از ۲۵۰۰۰ ادتعاش دد ثانیه را 
درك کند دلیل برجنون صاحب گوش نخواهد بود این دلیل خواهد بود که صاحب گوش 
برخلاف آدمهای,معمولی گوشش غیر طبیعی است چنانچه سکها و بعضی حیوانات اصواتی 
دا میشنوندکه عادتا گوش ما نمیشنود واین دلیل‌جنون نخواهد بود. ۱ 
آقای دکتر گفت ا گرقبل اذ امضاء اعلامیه این صحبت‌ها داشنیده بودم با این دلائل 
حکم برجنون آواك نمیکردم واعلامیه پزشکی دا نیزامضاء نمینمودم. 
چون دکتر اطلاعی اذغرفان نداشت وهطالب عرفا نی برای او بسیادگران بود ددآن 
ذمینه صحبتی نکردم والا حق بود مرحوم مدنی دانیز معرفی میکردم وقصه زیردا برای او 
میگنتم تا بداند در کوش و کناد این کشور اذ این صحبت‌ها ذیاد است . 
مرحوم سید جواد بنانالذر بعه مدنی اذ اهالی‌کرمان و مردی عادف 
٩‏ ۱ مش فرشم از رسای ا و و 
چون اودیده نشد دد این سنوات با اوماً نوس شدم ودد این ایام ددخیابان ‏ 
سیروس نزديك سرجشمه آزمحلات طهران سکو نت داشت هوا ا 
امین‌الدوله درمحله دروازه شمیران منزل گزید مشادالیه گاهی نیز دد مناذل بعضی دوستان 
خود بمنبر میرفت و موعظه میکرد من با او ذیاد مأ نوس شده رفت و آمد داشتم و امن 
صحبت ها از عرفان میداشت منجمله دوزی بمن گفت که صدای تسبیح و تهلیل ملائکه 
یم ولا فرل عو E‏ بان مدا دماین 
نخواستم . 
مشادالیه تفسیری بر دعای صباح حضرت مولی علیه‌السلام نوشته است که اصل آن 
یکتابخانه استان قدس دضوی اهدا شد و گراود شده آن دد دسترس مردم گذاشته شده است 
خط شکسته بسیاد عالی او بانضمام نمونه‌ای از طرذ انشاء و افکاد او دا میتوان در 
آنجا یافت . ۱ 
دد ایام ماه مبارك رمضانآقای سیدا پو الفضل کمالی سبزواری دد مسجد 
۱۹۲ سپهسالادقدیم واقع در محله عر بها منبر میرفت منبرهای اوهم عرفانی بود 
دربدو شروع منبرغزلی اذ حافظ یا عراقی میخواند سپ سآن غزل دابمذاق 
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عرفانی معنی میکرد و من یکماه دمضان از منبرهای اواستفاده کردم الحق قابل استفاده هم 
بود مستمعین اواز حیث کمیت بسیارمعدودو لی‌از لحاظو کیفیت قابل ملاحظه بودند ذیر! نوعاً 
فضلاء ودا نشمندان و هريك ازداه‌های دور برای استماع منبر اوحاضر شده بودند درحقیقت 
منبر او کلاس درس عرفانی بود برای عده‌ای خاص که با علاقمندی زياد از نقاط مختاف 
شهر با نجا حاضر میشدند تتریباً خمیرمایه اطلاعات عرفانی من ازآنجا است. 
مرحوم مشهدی محمد حسن قا مر اغه‌ای ملقب به‌محبوب علیشاه 
۱۹۳ مرو فا ره و کت کین املال وا لے کی بو تفر تا اف کک 
مریدان وی بمنز لش که ددخیابان کاخ تهران بود بدیدنش دفتم واین‌اولین 
روزی بودکه من اوراملاقات میکردم بعداٌمکردملاقات اودست داد. 
دای او اف سرا مق کرت ا ت کا وا او مرلاغا رین 
ایال خا الان هتم فرمود: 
از علی میراث دادی ذوالفتاد . بازوی شیر خدا دادی بیاد 
مقصود او اذذوالفقاد نس وسیادت بود و میخواست بمن بفهماندکه شجاعت حضرت 
على علیها للام و سایر صفات عاوی دا نین باید آمو خت در جوا ب گفتم س بزدگواد ما 
ذوالفقارش را باولاد جسمانی بارث مرحمت فرمود و بازو باولاد دوحانی ارزانی داشت 
جونکه عرفا بمناسبت‌خبری‌که انا و على | بو اهذها لامة خود را اولاد دوحانی حضرت 
علی‌علیه| لسلام مینامند و بیکدیگر برا در خطاب میکند که انماالمومنون اخوة جند جمله 
دیگر نیز بین من‌وایشان‌اذاین‌قبیل کلمات دد و بدل شد آنگاه دو کرد برفیق مشت رک ی که من 
باتفاق او بآ نجا دفتم رفته بودم و بز بان تر کی گفت دفیقت دست خالی نیست مقصودش آن 
بود که دفیقت اطلاعات عرفانی دارد . 
مدرد عراقی سید عبد الله ازواعظین طهر انی‌است شبی ددمددسه سپهسالاد 
٩ ۹۴‏ جدید (مدرسه ناصری) بالای منبردد مراحل سیر وسلوك صحبت میداشت 
درضمن گفت ددفیض الهی باز است و همه کس دابا نجا راه اشت همت کنید 
وخود دا بمتامی‌که اولیاء کرام وانبیاء عظام رسیده‌اند برسانید ضمناً افزودکه متام قاب 
ونی اون ای اسک آولیی فد بعر ک انعا رسف یرت ول اکم ی 
بود شما هم | گرهمت‌کنید بهمان متام خواهید دسید. 
فیض روحالقدس در بانمدد فرماید دگران هم بکنندآ نچه سیحامیکرد 
روز بعد اودا ددمتز لش ملاقات کردم باو گفتم عجب جرآتی داری و ازم ردم اندیشه 
نکردی بالای مثبر مقام پیغمبر اکرم (ص) را اینقدر پاگین آوددی‌که هر کس میتواند باو 


نددیس دردبیرستان زرتشتیان ۱۹۵ 


پرسد گفت من مقام پینمبرراپاگین نیاوددم ولی عقام انسان دانشان دادم جال مرد میخواهم 
که ای ام اشامت کی وراه و ا ای کف و وا اا وتات 
ولن تنالوا وهر گز نخواهید رسید. 

ددسال۱۳۲۴ددطهران دد ساعات اضاقی ادادی دردبیرستان انوشیروان 
٩ ۹۵‏ دادگ رکه مر بوط بزدتشتیان است‌تددیس میکردم - دوزی دردفتردییرستان 

مشغول تصحیح اوداق محصلین‌بودم تمام صندلیها دا خانمهای د بیر اشغال 
کرده و مشغول صحبت کردن و گپ ذدن بودند و چنان مشغول بودندکه فراموش کردندکه 
مردی هم دد گوشه اطاق نشسته اذ هر بابی مذاکره مینمودند. 

یکی اذآ نان دد باده خوشبختی دختران گفت «يك‌جو خریت مرد دختری دا نيك بخت 
خواهد کرد» دفعة متوجه شدکه من دراطاق نشسته‌ام واین صحبت بر خلاف سیاست زنانه بود 
خواست حرفش‌داعوض کند نشدبالاخره اقرا ر کردو گنت خانمها که دودهم مینشیننه حرفهاتی 
دارند که باید مردهانشنوند. گفتم این اذآنهانبود ذیرا حرفی حسابی بود ومردها خود 
هید ید کطز یک [ یش از خر سیف کنو ی جاو داب خر یشم تزا مت آو ند طبیعت ‏ 
آنان راچنین خاق‌فرموده است. که خود رنج بکشنه ووسیله داحتی دختران دافراهم‌نمایند 
و بی‌مناسبت هم‌نمیدا نم که بگویم مردان هم که گرد هم ,مینشینند صحبتهائی د اد ند که شایدبمذاق 
خانمها خوشآیند نباشد خانمهاپر‌سیدند بعضی دابکوگید ممنون ميشویم. 
گفتم بین مردها معروف است که میکویند که‌کیسه پول دا بگردن سگ به‌بندید و 

بخواستگاری بفرستید نظرشان این است که دخترهافقط پوللازم دادند بعلم وفشل وفضیلت 
دیدشت نادزی ناوت ای این ری نی ایا اوی را وشن 
حاصل شد ومريك چیزی گفتند ودفتردبیرستان رابحمام ذنانه تبدیل نمودند بالاخره تصدیق 
کرد ند که مر‌دهاصحیح گفته! ند بدون‌پول بهیچ مرد زن‌نخواهند داد و بدون‌پول هیچ دختری 
بمنزل شوهر نخواهد دفت. 

درسال۱۳۲۴ که حزب توده ددایران پیشرفت زیاد داشت وسه‌نفر‌ازوزداء 
۹٦‏ ۱ توده‌ای منجمله وذیرفررهنگ هم ددکابینه قوامالسلطنه شر کت داشتند در 

اینموقم کلیه دؤسای ادادات مر کزی وشهرستانها داتغییردادند و انحزب 
توده بجایآ نان انتخاب نمودند منجمله آقای پروین گنابادی مدیر کل. فنی وذاد تفر هنگ 


شده بود e.‏ 


۱۹۶ داستانهاگی از پنجاه سال 


مشارالیه که اذد بیران مشهد بود و بامن سابقه دوستی داشت و موقعیکه من دددییرستان 
شاهرضا مشهد مدیر بودم او دبیر ادبیات آن دبیرستان بود حالیه مدیر کل شده است و کار 
های فرهنگ ودتق وفتق امودفرهنگی باووا گذاد شده است روزی در حياط وذار تفر هنگه 
که تصادفاً بین من واو ملاقات دست داد بم ن گنت فلانی باتوعرضی دارم وروزی دا وعده 
کردکه یکدیگردا ملاقات‌کنيم درهمان هفته دوز مسوعود صبح زود بمنز لش رفتم‌تاآ نوقت 
بمنز لش نرفته بودم اظهاد داشت در کمیته حز بی مذاکره شده است که برای دیاست فرهنگه 
گیلان وفرهنک خوزستان که دو نطقه حساس کشوراست دو نف داباید انتخاب کردکه حزبی 
نباشند ولی ازلحاظ اداری قابل اعتماد باشند ومخصوصاقید شده است که غیرحزبی باشند و 


من‌تودا دد نظرداشتم و نام بردم حال 9 ازدومحل داا نتخاب میکنی بکن وا بلاغش‌فوراً 
صادد خواهد شد. 


گفتم برای من‌کار قحط نیست ومن ا نک تاا ندازه‌ای 
گمنام ز ند گ ی کنم وحال نیز بشغل بازرسی فنی‌قناعت کرده‌ام تابعداً پبینم خدا چه مقدد کر ده 
باشد گفت اذاین ببعدکادها با حزب توده است ودراین کابینه سه نفروذیردادیم کایینه بعدی صد 
ددصد توده‌ای خواهدبود و کلیه کارهای این کشود با[ نان خواهد بود جه بهتر که اذحالاخود 
را بشناسا نی گفتم ا گر بحزب توده موّمن بودم تاحال ثبت نام کرده بودم حالیه نیزحزب 
توده مرا بعنوان‌محلل| نتخاب خواهد کرد واذعنوان من و بی نظری من‌وزیر فرهنگ میخواهد 
استفاده کند یمین دادم بمحطی که مقتضیات اجازه دهد تغییرم خواهندداد ومن علاوه‌بر اینکه 
عقیده‌ای بحزب توده ندارم امیدی هم بآن ندارم. " 

, دیدم اصراد میکند و دوستی قدیم داملاك عمل فعلی قر ادداده است گفتم اگرواقعاً در 
دوستی با من پایداری فءلا مزاحم من مباش و تا وقتی مصدد کار هستید ددد سر برای من 
فراهم نکن. 

الحق جنین کرد دست از من ری یت وت و 
و منتظر خدمت میکردند مرا اذقلم افتاده تلتی کر دنه و بحال خودگذاشتند و منتظر خدمت 
نکردند تأکا بینه مستعفی شد. 
۱ در سال ۱۳۴۲ بیشه‌روردی در آذدبایجان فتنه‌ای برپاکرد و یکسال تمام 
۹¥ ۱ امالی غیور آذد بایجان در ذحمت بودند بالاخره در ۲۱ آذد ماه ۱۳۲۵ 
آن فتنه باسیاست مدبر انه شاهنشاه آریامهر محمددضاشاه‌پهلوی خاتمه‌یافت. 
درظرف یکسا که پیشه‌ودی مشغول فتنه‌ا نگیزی بود عمال او برای تبلیغات بطهرانو 
شهرستانهای دیگر میرفتند و افرادی دا دستچین میکردند و با حرفهای فریبنده ۲ نان دا 


غائله آذر بایجان ۱۹۷ 


اغفال کرده همراه خود بآ ذد بایجان میبردند منجمله روزی در وزادت فرهنك بودم یکی‌از 
عمال | نان که ددفر‌هنگ تبریز نفوذکامل‌داشت و از دوستان سابق من بود با من تماس گرفت 
و خبلی صحبت کرد بخلاصه آنکه چون در سال ۱۳۱۷ و ۱۳۱۹ دد تبریز بوده‌ام و اهالی 
تبریز بمن علائه دادند و در کمیته‌هامی که در تبریز تشکیل شده ذکر خیری از من کردها ند 
حال این آقا مأمودیت یافته است که به‌طهران بیایدومرابا خود بتبریز پبرد وعده‌های‌خوب‌هم 
میداد ولی من قبول نکردم ذیرا] نان دا دست نشانده خادجی میدانستم وکا رکردن با آنان 
برای من غير ممکن بود . ۱ 

آن شخص اظهاد داشت تا یکسال دیگر چنین وچنان میشود و حرفهائی زد که واقغاً 
انسان‌آزشنید نش‌شاخ ددمیآودد باو گفتم هروقت‌جنان وجنین شد که تو میگوئی ویقین دادم که 
نخو اهدشد (جنانکه الحمدله نشد) آ نوقت من‌هم ناجاد باشما کاد میکنم گفت آ نوقت دیرشدهاست 
گنتم‌وقتش‌همان وقت‌است زیرا درهرحال انقلاب و نهشت بچه خود دا خواهد خودد وهر نوع 
کابینه‌ای سر کار بیاید برای انجام‌کادها باشخاص امثال من بی‌طمم و پرکاد و قانع احتیاج 
داد دنبالمن و امثال من خواهد آمد . 

شن گنت درصورت عدم‌قبول‌این پیشنهاد پشیمان میشوی گفتم یادداشت کن من بشیمان 
میشوم یا تو پفیمان خواهی شد بالاخره مقدد شده بودکه آذدبایجان بایران بر گردد و 
خائئین متفرق شوند وشدند ودفیق ماهم ۲۱ آذدماه ۱۳۲۵ مدتها در خانه‌های مختلف‌تبر یز 
وجرن ان من ا ای فا ها موم برد عون وهی ان فا غه ت 
ابلاغ شد اوهم مثل صدها نفر خائن دیگر مورد عفو قرا رگرفت و اذ خانه پیرون‌آمد . 

یکی دو سال‌هم بس|اذ عنو عمومی اودا ددوذادت فرهنگ دیدم که تقاضای شغل‌داشت 
ولی مصلحت ندیدم آن شرط دا برخ او بکشم ذیرا یکنوع شماتت محسوب میشد ومن‌دشمنی 
شخصی با او نداشتم اختلاف من با او اختلاف واصولی ددباده افکاد و عقایه حزبی بود و 
بر فرض هم دشمنی شخصی میداشتم شماتت نمیکردم زیرا شماتت دا بسر‌خلاف اصول 
جوانمردی میدانم . 

درسال ۳۲۳ برای اولین دفعه برای‌کادهای شخصی بمدت يك هفته برشت 
۹۸ ۱ و بندد پهلوی دفتم تا آنموقع دریا و سواحلآنرا ندیده بودم اتفاقاً دوزی 
که به‌بندد پهلوی دفتم طرف عصر روزسیزدهم دمضان بودازدوی موج‌شکن 

ددیا دا تماشا میکردم‌ددیا آدام و کشتی‌های موتوری وتر کمنی (بادبانی) دد ددیا مشغول‌رفت 
و آمد دود . 

از منظره دفتو آمد کشتی‌ما در دریای آرام که برای اولین بار میدیدم جنان لذت 


۹۸ داستا نهائی از پنجاه تال 


میبردم که محو دیداد ا نها شده بودم کم کم غروب آفتاب نزديك شد وقرص خودشید بادنگ 
طلایی خود دو بافق میرفت اذ طرف دیگر ماه نیز اذافق سر زده بود ماه و خورشید چون 
دو کفه زدین تراذو از طرف مشرق و مغرب نمایان بود هرجه آفتاب رو بافق مفرب‌میرفت 
ماه از افق مشرق بالاتر میآمد این مناظر بدیع مرا دیوانه ومسحود کرده بیاد اشاد معروف 


منوجهری انداخته بود : 


نماز شام نزديك است امشب مه و خورشید را بينم مقابل 
چنان دو کفه زدین ترازو که‌این کنه شود زان کفه مايل 
(چنین منظره‌ای دا نیز در چهاددهم ذیقعده سال ۳۴۱ دد چاه بهار دد ساحل بحر 
عمان‌هم دیدم) 


ددهرحال هیچ دل نمیکندم که | نجا دا ترك کنم تا شب شد از یکطرف نور ماه درددیا 
دمنعکس شده دیده میشد اذ طرف دیگرچراغهای ساحلی هريك درآب چندین بار انمکاس 
حاصل کر ده منظره چراغانی پیدا نموده بود که این مناظرهم بنو به خود برای من دلنشین 
بود لذا شام تهیه کرده در دوی موج شکن با شعف و نشاط فراوان صز ف کردیم 
بعداز آن برای قایق دانی دفتیم چند ساعتی ددمرداب پهلوی قایق‌دانی کردیم تاپاسی 
از شب.گذشته بودکه صدای شليك چند تیر بکوش دسید قایق‌ران گفت ما از طرف قشون‌روس 
که در اینجا هستند مورد سوء‌ظن واقع شده‌ایم و این صدای تیر اخطادی بود بهاکه اگر 
مسافر و قایق‌دان معمولی باشیم بساحل برویم و پیاده شویم والا ما دا هدف قراد خواهند 
داد درحالیکه این صحبت‌ها را میکرد فوداً خوددا بساحل دساند و بناچاد پیاده شدیم . 
۱ دد این ایام در طهران بودم کلفت منزل ما دفته بود و کلفتی نداشتم بمن 
٩٩‏ اللاع دادندکه بنکاء‌هائی است کهکلنت ون وکر یا خستکار و خدمتگزار 
دد اختیاد دادد میتوانید با نها مراجعه کنید و با دادن حق دلالی کلفت 
مودد حاجت خود را انتخاب و بمنزل بیاودید . 
یکی از این بنگاه‌ها اول خیابان آقا شخ ¿ هأدی نرسیده ببازادجه‌است. دوزی‌برآی 
انتخاب و تهیه کلفت آنجا رفتم درخانه کوتاه ودالانی طویل تاريك ومرطوب داشت چون 
داخل منزل شدم ذن تنومند ی که معلوم بود صاحب خانه است باجمعی‌ذن ومر دصحبت‌میکر د 
چون مرا دید نزديك آمد باکمال ادب گفت آقا شما بفرمائید تواطان (واطاقی را ددسمت 
شمال خانه نشان‌داد) که‌تامن کارم تمام شود فوراً خدمت شم‌امیر سم. 
من هم بهمان اطاق رفتم شتا حياط دا ورانداز کردم سه طرف حياط اطافهای‌متعدد 


داشت وهريك از اطاقهای جنوبی وغر بی چندنفر زن نشسئه بودند که درجه بندی شده‌بود زد 
3 ۰ 


یامن اسمه دواء ۱۹۹ 


دديك اطاق چند‌نفرزن چاق و چله پنجاه ساله در اطاق دیگر چند نفر زن بيست و پنج 

سی‌ساله_ دد اطاق دیگریکعده ذن کمتر اذبیست وپنج ساله بودند وهمگی سرك میکشید ند 
ومرا نگاه میکردند من هم طورعادی آ نها را ديدم ولی حس کردم همگی آنها مایل هستند 
که خودرا بمن نشان دهند. 

بالاخره کار صاحب خانه خاتمه یافت ونزدمن آمد. باو گفتم کلفت مبخواهم گفت 
امروذ روز کلفت نبست امروز دوز صینه است و آن زنها که در اطافهای متعدد نشسته‌اند 
همکی حاض برای صینه شدن هستند گفتم منظود من از آمدن باین محل صرفاً تهیه کلفت 
بوده است گفت یکی اذآ نها راصیغه کنید کلفتی شما را هم تعهد خواهند کرد گفتم مخالف 
جنین عمل هستم اگر کلفت دارید معرفی کید گفت باید فردا ییائید ذیرا دوذهای ذوج 
مخصوص صینه است وروزهای فرد اختصاص یکلفت دادد. 

روزی بمطب دکتری بھائی که سابقه دوستی یامن داشت دفتم دیدم بالای 
۰ ۳۰ سرش دردوی تابلوئی باخط درشت و زیبا عبادت زیر نوشته شده و جلب 
نظر میکند. 

اہی اسملت دوالی ون کر ك شفائی وطاعتك راس مالی در آخرهم امضا 
شده بود (عع) از امضاء دانستم این مناجات اذعباس افندی است ذیرا امضاء عباس افندی 
(عع) است و دکتر بر حسب عتیده مذهبی خودش آنرا داده است بشخص خوشنویسی نوشنه 
وبالای سرش درمطب_ نصب کرده بود ۱ 

آزدوانی عبادات و سلاست‌جمل خیلی ترا کنخ چون دکتر مطلم بود که عر بی‌را 
بخوبی میدانم اذ تعریفی که شده بود دد خودغرودیحس کرد و گفت«این‌عبارات‌از یز دگان 
است»ودد پرده میخواست بمن بفهماند از کیست ولی نمیتوانست بز بان بیاودد ذیرا مراآدم 
متعصبی در اسلامیت میا نست گفتم از امضاء تشخیص دادم مناجات‌اذ کیستو بايد بررای‌اطلاع 
شما تذ کر دهم که این مناجات اقتباس‌ازدعای کمیل منسوپ بحضرت امیر الم منین‌علی 
علیه| لسلام است که میفرماید « یامن اسمه دوع و ۵ گره شفاء و طاعته غنی » اذ 
اینکه من دیشه عبادات عباس افندی دا پیدا کرده بودم ناراحت شد. 

درهرحال الواح و مناجاتهاگی که منسوب بزعمای بهائیان است آنچه عبارات سلیس 
و روان و بی‌غل وغش دادد اقتباس شده از دعای کمیل منسوب بحضرت علی علیها لسلام ویا 
از صحیفه سجادیه وبا دعای | بو <مزهلمالی‌منضسوب بحضرتز ین لعا بد بن‌علیه لسلام 
میباشد منتهی اشخاصی که با ادعیه ما ئوره اذ ائمه هدی علیهمالسلام سرو کار دادند اذ کتب 
بهائی‌ها بی‌اطلاعند و آ نهائیکه از کتب بهائیها اطلاع دادند با ادعیه سر و کادی ندادن و 
چنانچه متتبعی اند کی وقت خود دا صرف اینکاد کند بخوبی این موضوع دا دركوتشخیص 


خواهد کرد وموارد آنرا نیز میتواند بدست بدهد. 


٩ 8 ۰‏ 
سکس م 
ر باست فرهنك رضائیه 


پس از فراد پیشه وری از آذربایجان مأمودین دولتی اذ طهران به ۔ 
۱ ۲ ۲ آذر بایجان اعزام شدند من‌جمله بنده هم مأّمور تنظیم امودفرهنگ‌رضائیه 
۳ شدم در اواخر آذد ماه ۱۳۲۵ از طهران سمت آذر بایجان درفتم شب در 
یکی اذ مهمان خانه های مباثه ماندم از ترس غریب گز تا صبح روی يك‌سندلی نشستم و 
نخواییدم ویکی اذشبهای بدی بودکه دردوده عمر گذدا ندهام رت کن عبارت اذ حیوانات 
کوچکی است که اشخاص غریب‌دا میگز ند ودر اینموقع | گرشخی که مودد حمله و گزش 
فر کن واقع شده ترشی بخودد مر گی او حتمی است وددظرف ۲۴ ساعت خواهدمردولی 
چنانچه از گزش غریب گز مطلع شود و از خوردن انواع ترشی پرهیز نماید فقط دجادتب 
هام امه ةد مود توام با خنشگی فرط وی وبا ات وا احفل‌نود افلا رل 
تیک زا ای هر و ی که اش ام تفه 
ددداه تهران بمشهد نیز چند منزل منجمله عباس آباد - دهنه ذیدد - میامی غربب 
که عبت فر تکفا راهم ان و بایان امس کد اس ول فریت گر ماخ زاه 
طهران بمشهد از جنس ساس است . 
باک جلو کت انار ات سی که شیاه از تخیر ا نات ور تن لین خیم دا هار کیت اش 
دارند منجمله ا گر مهمان غریبی با نان وادد شود بدون آنکه مهمان متوجه شود یکی دوتا 
اذ این حیوانات دا ددچای جوشانده بمیهمان غریب میخودانند - نوشیدن این ای حکم 


سرام ضد مرض را داددکه مصو نیت میدهد و لی امالی از سم این حیوان مصو نیت دار ندذیر | 


مس 


قبلا مریض شده اند ویا ازسرم ضد آن تناول کرده اند . 
ا ذبان ماددی اهالی آذدبایجان ذبان تر کی است وذبان فادسی دا از روی 
۳۰ کتاب میخوانند ولفظ قلم و باصطلاح ظرفا نستعلیق حرف میزنند و اگر 
کاغذی یاکتابی بدهید بخوانند باآنکه کاغذ و کتاب بفادسی است اعدادش 


در آذر بایجان فارس رابلفظ قلم تلفظ ميكثئك ٠‏ ۳۰ 


دا بتر کی میخوانند و بسیاری از اصطلاحاتی‌را که ددمحاوده بکاد میرود چون در کتا بها 
ثبت نیست نمیداننه گاهی مطالب شیرین اتفاق میافتد . 
من جمله‌ددسال ۱۳۲۵ بعد از ختم غائله پیشه ودی‌که بسمت دیاست فرهنگی‌دضائیه 
منصوب شدم کمیسیونی برحسب دستود مر کز تشکیل شده بود برای تن گم بکادهمکادان 
پیشه ودی که در آن موقم متجاسرین نامیده ميشدند . 
از ادادات انتظامی هم ددباره بعضی کادمندان فرهنگ سئوالاتی میکردند که آیا 
با متجاسرین همکاری داشته اند يانه و من موظف بودم شخساً رسد گی وتحقیق کنم و با 
مسئولیت خود پاسخ دهم ۰ 
دفتر محرمانه‌فرهنگدادئیس بازدسی‌اداده‌میکردو کاغذهادادردفتروادد میکرد وپیش نویس 
نامه‌های‌محر ما نهر او تهیه میکر_دوزی پیش نویس نامه‌محرمانه ای‌نزدم نورد که بیکی‌ازادادات 
انتظامی نوشته بودکه «اداده فرهنگ دضائیه گواهی میکند که فلانی (نام یکی‌اذفرهنگیان) 
با متجاسرین نزدیکی نکرده است » من خواستم هسم لفت نزدیکی دا بالحن مودبی باو 
بفهما ن‌وهم اورا از این‌غلط نویسی ناداحت نکرده باشم لذا سئوال کردم از کجا معلوم‌شد که 
نزدیکی نکرده است مگرشما همیشه با او بوده‌اید گفت من اطلاع کامل دارم وقسمها خورد 
که فلانی با ميچيك از متجاسرین نزدیکی نکرده است دوسه باز من با عبادات مختلف اذ 
ا کر کا یداو دی کهآ وا فان رافها ۶ کید هد 
که نزدیکی نکرده است‌بالاخرء لفت نزدیکی کردن دابرای او معن ی کردم گفت نمیداستم" 
گفتم منهم‌فهمیدم شما نمیدا نستیه والااحتیاحی باین مذا کرات طولانی نبود نظیر‌همین حکابت 
است داستان ذیر: 
در همین سال دوزی جمعی از محترمین ومعمرین رضائیه دداداده‌فر‌هنگ 
۳+۰۳ برای دیدن من آمده بودند در أبن وت دختری ۱٩‏ ساله ذیبا وارد شد 
کاغذی دردست‌داشت خواندم‌تقاضای شغ ل آموز گادی داشت با داشتن تصدیق 
ششم ابتدائی 
کت شما دابا تصدیق ششم ابتدائی نميتوانيم بشع ل آموز گادی بپذیریم گفت دیگران 
. داکرده‌اید مراهم بکنید گفتمآ ناگی راکه استخدام کرده‌ايم تصدیق ششم متوسطه داشته| ند 
گفت « مرا محض دضای خدا بکنید من بضاعت ندادم» مجدداً گفت آنهائی ر که استخدام 
کرده‌ایمد بپلم کامل متوسطه داشته‌اند وشماتصدیق ششما بتدائی‌دادید وتکیه روی ِِ 
کردم که متوجه اشتباه خودش بشود. 
هیچ متوجه اشتباه لفظی شود نند وکت و انيا را نمیدانم شما همه دختر‌ها را 
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کرده‌اید مراهم بکنید دیدم بیچاره فادسی نمیداند محترزمین شهرهم در اطاق نشسته وسرها 
دا پائین انداخته| ند ومنتظر عاقبت کادند لذامتصی کار گزینی را خواستم و باوحالی کردم 
با الفاظ محلی و زبان ماددی بااو صحبت کند و باو بنهماندکه با تصدیق ششم ابتدائی کسی 
را استخدام نکرده‌ايم. ۱ 
ضمناً متصدی بازرسی که مردی پنجاه و چند ساله و صاحب فرذندان بز رگ وددمحل 
هم بعفت و پا کدامنی معروف بود خواستم و گفتم دخترك دا باشتیاه لفظی‌خودش واقف کند که 
این لغات دابیجا استعمال نکند. بداندکه حذف مضاف دراینجا باعث تغییر معنی است 
تابستان سال ۱۳۲۶ انتخابات دوده پانزدهم مجلش شورای ملی شروع 
۲۰۴ شد من در رضائیه دئیس فرهنگه بودم مردم بآقای محمد ساعد مراغه‌ای 
که بىداً چند دوده هم نخست وذیر شد علاقمند بودند ولی دستگاه دولتی 
ره ود 
افا عمومی داتا آن ذمان من درك نکرده بودم ولی جریان انتخابات] نسال دضائیه 
مرابددك این حقیقت موفق‌کرد.هزینه انتخابات دا مردم بعهده گرفته و از دوی‌کمال‌عتیده 
پرداختنه و چون شنیدند که امکان دادد صندوق ها دا عوض‌کنند جمعی از دانشآموذان از 
سرشب تا صبح دور صندوق ایستادند و سرود شاعنشاهی خواندند روزی قبل ازطلوع آفتاب ‏ 
که من هنوز از نماز فراغت حاصل نکرده بودم دد منزل مرا زدند مستخدم اطلاع داد 
آقای موسی صدد است و او از محترمین شهر #9 ها فوداً خودم بدد منزل رفتم و اورا 
بداخل منزل دعوت کردم قبول نکرد و گفت بی‌موقم است ول E‏ موقع کهآمدهام کادی 
دارم که از عهده احدی جزشما بر نمیا ید . ۱ 
کفتم بقدد استطاعت حالی و مالی اطاعت میکنم اظهاد داشت امروذ فرمانداد عاژی 
اشنویه و نقده است که در آنجا حضوراً با بخشداران تماس‌خواهد گرفت وصندوق آراءآ نجا 
را عوض خواهندکرد اذ تو توق دادم بر تحو شده با او همراه باشی که‌تتواند دستودخلاف 
قا نو نی بدهد. 
گفنمکوچکترین خدمتی که در این باده بمن محول شده است اینست وانجام میدهم 
فرماندار هم پیرمرد محترمی بود بنام ابراهیم شایان . ساعت ۸ صبح که ادرات باز شد 
باو تلفق کردم و اظهاد داشتم که شنیده‌ام بسمت نقده و اشنویه میروید و چون 
من ] نجا ها دا ندیده‌ام و از نقطه نظر فرهنگ بازرسی نکرده‌ام و اداده فرهنگ 
هم وسپله نقلیه ندادد چنانچه اجازه دهید در خدمتتان باشم او از خدا خواست 


زیرا حود بیر‌مرد فرسوده‌ای بود و جوان زبروزرنگ و برحرارت و پر کاری جون من‌را 


انتخابات دوده پانز دهم ° 


لازم داشت که همراء او باشم مضافاً که مدتی درشهر باهم معاشرت داشتیم واذمن وطرذدفتاد ‏ 
ومعاشرت من بامردم خوشش آمده بود واظهار خرسندی میکرد . 
خلاصه سه‌چهار دوز بایکدیگر مسافرت‌کردیم و دراین مدت یك ثانیه هم او دا تنها 
نگذاشتم هروقت هم بخشدادان تنها اودا گیرمیآوردند ودر باره انتخابات صحبت میکردند 
من‌صحبت دااز دهان فرماندار میگرفتم و اظهاد میداشتم نظر جناب فرمانداد اینستکه هیچ 
دخالت نادوا نشود مردم هرچه رای دادند همان‌دآی واددصندوق‌شود و باین کیفیت‌فرما نداد 
را از ارتکاب خطا مصون داشتم. 
بالنتیجه پس اذقرائت آداء معلوم شد برخلاف نظر اولیاء امور نام جناب آقای‌محمد 
ساعد مراغه‌ای اذصندوق در آمد. فرماندار درمقایل مسئولیتی که داشت کاسه و کوزه اینکاردا 
برسرمن شکست که اولا دا نش آموذان دا وادادکرده‌ام که در تمام شب اطراف صندوقها 
کشيك داده‌اند انیا مزاحم او بوده‌ام که نتوانسته است دستورهایلازم را به بخشدادان‌حوزه 
خود بدهد . 
درهرحال کارتمام وعملی انجام شده بود و دیگر این صحبت‌ها ارزشی نداشت 3 
معذلك استانداد بوسیله نخست وذیر اقداماتی‌ کرد تامن ورئیس بهدادی ودادستات دادريك 
روز تلگرافی بطهران احضاد کردندمن فوداً بطهر ان‌حر کت کردم وهمان دوزودود بطهران 
وزیر فرهنگدا ملاقات کردم درآ نموقع‌وذیر فرهنگآقاید کتر منو چ ہر اقبال بود بمحضی 
که واردشدم وخودم رامعرفی کردم ازذکادهايم اظهار رضایت کرد و گنت شنیده‌ام اعلیحضرت 
همایونی هم دراین مسافرت اخیردضائیه از تورضلیت داشته‌ا ند و نشان همایون بتو مرحمت 
فرموده اند اينك که برای کسب دستونه نهر کی امد ای همه ودی کازغانی دا ا ابرایت 
ده امروذ مراجعت کن که فرهنگ بدون‌س پرست نباشد. 
گفتم هن‌د یشب آمده‌ام اظهارداشت کادتان دا سروصودت بدهید وفوداً مراجعت کنید 
وجنین وانمود کردکه من خود برای کسب دستور اجاذه خواسته‌ام ووذادت فرهنگ‌بامن 
موافقت کرده است دانستم سنبه ازجای دیگر پرزودتر بوده است ودوسه دوزی که من ددداه 
بوده‌ام کارها بصودت دیگر ددآمده است من تجاهل کردم گفتم اطاعت میکنم و اذ اطاق 
وزیر خادج شدم در وذادت فرهنگ مطلم شدم که اذطرف قو امالسلطنه نخست‌وذیر وقت 
بوزادت فرهنگ نوشته‌اند که مراتغییردهند وذیرفر‌هنگ نیزدستود احضاد مرا داده است 
ولی‌پرونده مرا بانضام گزارش نزداو فرستاده‌اند ومخصوصاً تا کید کردها ند که فلانی یکماه 
قبل بوسیله اعلیحضرت همایونی تشویق و بنشان همایون نبزمفتخرشده است وانتقال‌اودداین 
موقع مقتضی نیست. 


۳۰۴ داستان‌ماگی از پنجاه سال 


ضمناً دوستان من دد طهران ودضائیه بیکاد" ننشسته اقداماتی‌کرده تلگراف احضار دا 
خنثی‌کرده‌اند بالنتیجه دولت و استانداد دد اینکار جز جریحه داد ساختن افکاد عمومی 
نتیجه‌ای نبر دفد یکماه بعد که استانداد از تبریز برای باذدسی رضائیهآمد وشورای شهرستان 
علناً يا پیشنهادهای او مخالفت کرد دانست از کجا میخودد ولی جزسکوت جاره‌ای نداشت. 
آقای محمد ساعد مراغه ای که اینوقت بنمایندگی مجلس پانزدهم 
۳۰۵ رسید مرد بسیاد زیر کی ی دا در زیر پرده 
شاد کم پنهان داشته است من اذ این تاریخ بود که با مشادالیه دفت 
و آمد پیدا کردم هر وقت ایشان دا ملاقات میکردم سیاد مهر بانی کر د قف ها شین ون 
از گذشته خود از ادوپا وغیره بیان میداشت ولی هروقت اورا برای‌کادی و تقاضائی ملاقات 
میک دم جنان‌خودداساده و بی‌اطلاع از کادهاء بی‌ذوق نشان‌میداد که گرسابقه با او نداشتم گمان 
دیکردم با آدم ساده لوحی رو بروهستم و این خود در ایران‌دل بعضی متصدیان کار است که 
هرجه عاقلتر باشند خود دا غافلتر نشان دهند موقعیکه من محصل دانشسرای عالی بودم 
یکی از استادان ددسر کلاس گفت که انسان باید تا مپتواند خودرا به‌حماقت بزند بشرطی, 
که مردم او را احمق بدانند ولی همین قدر که مردم دست اورا خوا] ند ند و دانستنه واقعاً 
احمق نیست دیگر نباید این رلدا بکار برد - نمونه آقای ساعد مراغه ای دد این کشود 
ناد کت رل ا ل اقا زا بازی رم وه اغ پم اد 
دل ایران برده‌اند . 
آقا نجفی ( شيخ محمد تقی ) اصفهانی و امیر بهادر جنگ آذربایجانی تمونه‌کامل 
عباد این قماش مردم درقرن اخبر بوده اند . 
بعمّیده من اینکار ختم شده است بر آخوندهاکه رل خوددا دد این‌زمینه خوب بازی 
کرده ومیکنند وتقلید از آنها جایز نیستوچنانچه آخوندها چنین کنند آنها خودمجتهدند 
و دراین قبیل کارها نیز هريك ابتکاد و اجتهادی دادند مختص بخودشان که روپوش 
اعمالشان است وندانسته از آنها تقلیدکردن برسر مقلدین آن بلامیآید که برس بوزینه 
از تعلید درود گر مت 
۱ ددهمین موقع برای من نقل کردند که درچند دوز انقلاب که پیشه‌وری 
۳۰۰۹ گریخته ول ی هنوزقشون دولتی وارد نشده بود یکی از مجرمین دابرای 
ia‏ تیر باران کردن بمحل توفستان برده بودند از گوشه و کناد هر کس اورا 
نشانه ِ وتیری باو میزده در آن حال او فرار کرده هرچه اودا تی باران کرد ند 
هیچ تير باو فان نکر است کسی‌مم جرت شک کی از او بدود و اورا بگیرد 
واف ودی بخطا باو اصابت کند او در میان تیر بادان از خطر جست و جان 
سللامت برد . 


گرفتادی بین اتباع ملامصطفی بادژانی ۲۰۵ 


اگر تيغ عالم بجنبد ذجای نورد ر کا نخواهد خدای 


۱ ددزمستان همين سال انس کز بمن ابلاغ کردندکه برای بازرسی کار دئیس 
۷ ۲ فرهنگ مهاباد بآن شهرستان بروم برای تهیه وسیله حر کت بهر گاراژی 
مرراجعه کر دم‌وسیله نداشتند ناچاد باداده فرماندادی نظامی مراجعه کردم 
وسیله فراهم کنند و یا ازوسائط نقلیه آنان استفاده کنم فر‌مانداد نظامی گفت اتو بوسی‌برای 
شهر بانی مہا باد فراهم‌شده‌است که پاسبانان ورئیس شهر بانی دا خواهد برد وامروزمیرو ند 
شماهم با آنان میتوانید حر کت کنید چونکه بعضی از ادادات که پس از فراد متجاسرین 
منحل شده بود تا آن موقم هنوذ دا نشده بود منجمله اداده شهر بانی و این اتوبوس 
حامل کادمندان شهر بانی بود قبول کردم ضمناً بطود خصوصی اذفرمانداد نظامی (سرهنگک 
نیسادی) سوٌّال کردم راه‌ها جطور است گفت بدنیست ولی تاق وبوقی هست | گراجباد ندادی 
چند دوزی صبر کن من معنای تاق و پوق دا در اصطلاح نظامی نمیدانستم گفتم اذ م رکز 
تلگرافی از من خواسته اندکه آنجادا بازدسی‌کنم خودرا موظف میدانم که بروم گفت ‏ 
اشکالی ندادد این اتوبوس پراز اسلحه وپاسبان و دو نفر افسر شهر بانی است . 
خلاصه یکساعت بغروب مانده ازرضائیه خر کت کردیم وسط داه دیدم آقای دئیس 
شهر بانی مهاباد که ستوان یکمی بود وهمراه ماست خیلی نگران است مردی نیز بنجاه‌ساله 
درلبای سویل بود که اورا دلدادی میداد ععلوم شد این شخص دئیس آ گاهی مهاباد است 
مرد پخته‌کار آمدی بنظر میآمد کم کم باهم مأ نوس شدیم معلوم شد دئیس شهر بانی دا بزود 
فرستاده اند وناداضی است اطلاعاتی هم اذ این داه دادد که من آن اطلاعات را نداشتم 
بمن هم ددراه نگفتند تا بعد اذ آنکه از خطر گذثتيم مطلع شدم موضوع اذ چه قراد بوده 
است دوسه ساعتی از شب گذشته بود که بین داه نیم ساعتی برای صرف شام متوقف شدیم 
من ودئیس آ گاهی خیلی صحبت کر دیم ولی تا تبرش دردگیس شهر بأنی بسیاد کم بود وخود 
را باخته بود . 
بالاخره چاره چیست داه بر گشت ندارد حر کت کردیم نزديك حیددآ باد گردنه است 
در اینجا صدای‌شليك تفنگ میآمد بدستود دئیس شهر بانی کلیه پاسبانان تفنگهای خود دا 
گلوله گذاشته ومهیا شدند هرچه اتو بوس پیش میرود صدای شليك بیشتر میشود اذ دئیس 
آ گامی سؤال کرذم موضوع چیست گفت فعلا وقت صحبت نیست بعداً خواهم گفت واو 
هم آماده شليك است بیش اذ بکساعت بای ن کیفیت گذشت همه پاسبانها مهیای شليك اند و 
اتو بوس همچنان ميزود و صدای شليك هم بگوش میرسد تا کم کم صدای شليك تمام شد و 
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داننده اطلاع داد از گردنه گذشتم د دئیس آگاهی گفت : از خطر گذشتيم و پاسبانها دا 
E‏ وا 
معاوم‌شد ملا مصطفی‌بارزا نی اذعراق بایران آمده ورو بشمال‌میرود فعلادر حدود گرد نه 
حیدز] باد است وما اذبین | نان ميگذشتيم ومن ازخطر اطلاع‌نداشتم ولی دئیس شهر با نی‌قباا 
مطلع بودازچه داهی خواهد گذشت این‌بودکه خیلی نگران بود حق هم داشت نگران‌باشد 
بالاخره معنای تاق وپوق دا که سر‌هنک نیسادی میگفت دانستم : شبا نه وادد مهاباد شدیم 
که شهر نظام‌ی است باولین نظامی که جلو ما دا گرفت گفتم ما دا بمدرسه ای برسان 
که تتمه شب دا دد آنجا بمانیم مارا بمددسه ای هدایت کرد پاسبانها دراتو بوس خوابیدند 
من وذگرس شهر بانی و دئیس | کاهی در مدرسه ماندیم تا صبح شد . 
ددهمین بازدسی که در اثر شکایات علماء ودستور مر کز بمها باددفته بودم 
۰۸ ۲ باقایان علماء اطلاع دادم که برای دسید گی آمده ام هر نوع شکایتی‌دادید 
اطلاع دهید ولی آقایان عاماء ازدئیس فرهنک بسیاد عصبانی بود ندوهیچ- 
یك از آقایان نه دیدن ازمن کردند ونه دادند که من آنان‌دا ملاقات کنم - تحریکات 
دیگری هم درکاد بود فقط یکی از آفایان علماء بنام ملا حسین مجدی دد جواب پینام من 
پاسخ داده بودکه درمسجدمعتکف است ومیتواند ددمسحد مرا ملاقات کند بنده هم درمسجد 
دفتم بملاقات او ضمن شکایت و گله هائی که از رئيس فرهنگ و عملیات او داشت دد باده 
یا هد کی فا که ا و کیت ای اس و اچ هی وگ 
ان المساجدنته » ۱ 
تم البته اداده فرهنگاقدام خواهد کرد چونکه آن موقع اداده اوقاف هنوز ضمیمه 
فرهنگه بود واضافه کردم که مساجد تعبیر دیگری هم داد و آن مواضی است که در وقت 
سجده بزمین گذاشته میشود و آن پیشانی ودو کف دست و سرذانو و سرانگشتان پاها است 
از این تعبیری که من کردم نگاه با دقتی بم ن کرد چون بریخت‌من نمیآمد که تحقیق‌دداین 
باره بکنم چند آیه دیکر قرآن نیزخواندکه درباده آنها نیز اظهاد نظرکردم یواش‌بواش 
باهم ما نوس شدیم و جلسه شکایت بصودت جلسه علمی دد آمد . 
اظهار داشت که برای جناب عبداله مستوفی استانداد سایق استأن چهادم شرح 
منظومه سبزواری دا بفادسی ترجمه‌کرده است گفتم این شعردا چگونه ترجمه فرموده‌اید؛ 
معرف الوجود شرح الاسم ولیس بالحد ولابالرسم 
.- گمان نمی کرد که من اذ منظومه. سبزوادی و شرح آن‌اطلاعات داشته باشم 


ملاقات علماء ددمهاباد ۱ ¥<( 


ترجمه ای که کرده بود ذکر کرد که مودد بضی ایرادات »ن داقم شد و او در 
صحبت کردن کوتاه آمد دو روز بعد دانستم کوتاه آمدنش دد اثر دوذه داری 
وضعف بدنی‌بوده است بالجمله بعضی اذاشاد منظومه دا خواندکه بلافاصله اشعار دنباله‌اش 
را از حفظ خواندم خلاصه جلسه ملاقات و بازدسی بجلسه علمی و بحث فلسفی تبدیل شده 
بود کم کم عصر و نزديك غروب بود و او که معتکف و دوزه‌داد بود باید افطاد میکرد من 
مرخص شدم ولی او تا در "سجد مرا مشایعت کرد و ازملاقات من بسیاد اظهاد خرسندی 
نمود فردا صبح قبل ازطلوع آفتاب بدون اطلاع قبلی بمددسه‌ای که منزل من‌بودآمد و گفت 
من نمیدانستم وزارت فرهنگ اشخاصی چون شما دد استخدام دادد و بسیاداظهاد 0 
قرنود شام [قا نان تاه اا رود وین چا وای و و اه ای و دو 
اا ان تا مد و قا مو صحبت بودیم آقابان علماء یکی پس از دیگری وارد 
شدند و تا ظهی پیش من ماندند و جز مدا کرات عامی و نشدظهر که بناچار باید 
میرفتنه بحالت اجتماع بمن گفتند که ] نچه در باذرسی تشخیص گردید مورد تأئید همه علماء 
و ام هی انیت حون مر هی ختتون a‏ نویه کی نوا ای O‏ 
به‌تلگر افخانه‌فرستا د ند از بعدازظهر سیل محترمین شور ند که بدیدن من‌میاً مدند وهمگی‌همان 
وان یاه وا کار کرونل کفهتاهر یس رده مود یوک ایز کی ر هو ود 
آنچه من تشخیص کردم عمده سوع تدبیر دئیس فرهنگ بود که‌متام علماء دا 
تشخیص نکرده بود مدت يك هفته دد مهاباد نورقم و آقایان علماء هر شب از من بشام 
دعوت کردند ولی من بتلافیآ نگه در روز اول نه بدیدن منآمدند و نه وفت ملاقات دادنذ 
بمنزل هيچيك برای باذدبد نرفتم فقط بمنزلآقای صدقی دفتمآ نهم بمناسبت بازدید پسرش 
که از شاگردان قدیم من بود و امن دیدن کرده بود خلاصه اینکه دعوت هيچيك ازعلماء 
راهم بشام نبذیرفتم ولی‌با اصرادی که داشتند قبول کردم که شام دا بمنزل من بفرستند همین 
کار راهم کرد ند هرشب شام اذ منزل یکی اذآقایان برای من بمددسه فرستاده میشد با آنکه 
من یکنفر بیشتر نبودم شامی که میفرستاند ددمجموعه‌ای بود واقلا شش هفت فر دابخوبی 
سیر ميکر د که ماذاد نرا مستخدم مددسه با خانواده‌اش صرف میکردند . 
دد مهاباد صبحها برای بازرسی مدادس میرفتم و بعد از ظهرها دد اداده 
۹ ۰ ۲ بازدسی میکردم دوزی صبح وادد کلاس چهادم دقاف شدم دیدم خانمی 
فقه شافعی تددیس میکند طرذتددیسش خوب وبیانش نیز بلیغ بود اذ کلاس 
که بیرون آمدم دد دفتر دبستان اذ او تمجید کردم 8 شد که این این ذن کلیمی است و 
گفتند که علاوه برشرعیأت که من‌خود دیدم قر آن نیز اوتددیس مینناید خیلی‌تأسف .خوددم 
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در ذمانی واقع شده‌ایم که زنهای مسلمان اذ تدریس قر آن اظهار عجز میکنند و بالىکس 
زنهای کلیمی باید بفرذندان ما قر آن بیاعوزند یادم آمد بقصه‌ای که در کودکی شنیده بودم 
که درشهری موّذن کلیمی دااستخدام کرده بودند او بالای گلدسته میگفته است بقول‌مسلمانها 
اشهد ان محمد رسول الله شاید آن شهر مهاباد بوده‌است قبه‌الاسلام وهمه ساکنین] نجا مسلمان 
متدین متعصب ولی قر آن دا کلیمی ددس‌میدهد بالجمله مدير مددسه دا ملامت کردم ودستور 
دادم حتماً تددیس قر آندا بعهده خانمهای مسلمان‌بگذادد قبول کر د که چنین کندولی نمیدانم 
بعداز مراجعت من اذ مهاباد این‌کار عملی شد یا آنکه ذن مسلمانی که از عهده تددیس‌قر آن 
بر آید در شهر مهاباد نیاقتند ۰ 
در دضائیه عالم جلیل‌القدری‌بود بنام آیت‌الله میرزا علیآقا عسگر ۲ بادی 
۰ ۱ ۲ درسال ۱۳۲۶ که مشن‌ایشان ۳ دیدم بیش‌از هشناد سال داشت در مسجدی 
امامت میفرمود نماز ظهر دا واشت بغروب مانده در مسجد ادا 
میکرد سپس در بالاخانه این مسجدکه مير و نیمکت مانند کلاسو تریبونی برای نطق ناطق 
گذاشته بودندمیرفت‌جماعتی اذموّمنین‌هم‌حاضس میشد ندومعظم له بر ایآ نان تعلیم‌قر زر 7۳ د 
دوزی باداده فرهنگ تشریف آورد و از من دعوت کردکه بکلاس تعلیم قر آن‌ایشان 
بسروم ۔ دوز موعد دفتم انشروع کلاس تاختم کلاس ماندمابتدا یکیاذمومنین‌چند آیه‌قر آن 
دا باقرائت وتجوید بموت حسن خواند ومشادالیه بعضی‌آغلاطقادی‌دا تصحیح‌فرمود سپس 
چند نفر دیکر همان آیات دا خواندند که درحقیقت درس آن روز بود سپس مشادالیه شروع 
کرد اق ا ا مکی ر ف او ی ف کر داد فش شوه 
کردیبیان شان نزول آنآیات ودوبمن‌کرده و فرمود که ند بیان احکام استاحکام 
را بیان میکنم و دد آیاتی که در اصول دين است وذکر بهشت و دوزخ ووعد ووعیدآنها را 
نیز طبق عقاید شيعه میگویم و اضافهکرد که یکدوده تعلیم قرآن تقریباً سه سال طول میکشد 
و اشخاصی هستند که روز اولی که باین کلاس آمده‌اند حتی خواندن از دوی فرآن را هم 
نمیدا نسته‌ا ند ولی پس‌ازسه‌سال آمدن باین حوزه درس خواندن قر آن»قرائت‌فر آن باتجوید. 
معا نی , لفظی شان نزول , احکام و اصول و فروع دین را از روی قرآن آموخته‌انه - من 
خبلیخوشم آمد دیدم اصل دین و اصول مذهبی همین است و بس ایکاش‌ددهرشهری چندنفر از 
علماء باین کارمشغو ل‌ميشد ند و نتیجه‌اش‌دامیدید ند جند سال بعد که دداصفهان مدیر کل‌فرهنگگ 
بودم ببعضی از علماء پیشنهاد جنین عملی دا کردم گفتند شان علماه نیست تعلیم قر آن دهند 
دیدم این علماء ل از اسلام‌منحرف شده واذمرحله پرت شده| ند شان پیغمبر است که‌تعلیم 
رآن دهد ولی‌شنآقابان نیست ذهی تصور باطل زهی‌خیال‌محال - پینمبر دا امی 


تشریف فرماگی اعلحضرت همایو نی‌باً ذر بایجان ۰۵ ۲ 
میدا نشد و خودشان را عالم بلکه اعلم - نقل کرد ند اکن از این قماش آقایان دد آخر استفتاء 
که معمولا مینویسند. اع اومینوشت وال العالم وذیر بادنمیرفت که خداو ند دااعلم بداند. 

دد دضائیه سر‌هنگی بود رگیس نظام وظیفه روزی در حضود من بجناب 
۳ ۳ ای زان E‏ بامعاگگفتت یم حالف امن وتو نتا خی 
من خدمت کنم و بچه های مردم را بگیرم و سرباذ خانه اعزام کنم 
کل دفاع أذ شون اسلامی شود ولی سهم امام اشا ها کی هر کس سهم امام 
مین اوم ازطرف امام جهادبکند یا آقادان علماء مانند ذمان صدراصلام‌همه امودمسلمین 
دا تصدی کنند دد وفت جهادهم جنگ کنند و در وقت موعظه بالای هډو بروند و در نماذ 
جماعت امام باشند ودر سهم امام ووجوه شرعیه‌هم دخالت کنند و جنانکه جهاد و حذظ بیضه 
اسلام دا بعهده دیگران وا گذاد میکنند سهم هام راهم دخاات نکنند - مرحوم عسگر آیادی 
فرمود مطلب بسیاد صحیح است و اذ همین وجوه شرعیه داید قشون اسلامی تجهیز شود . 
دد اوایل خرداد ماه ۱۳۲۶ | -لیحضرت همابون شاههشاه برای 
۲ ۱ ۲ او در رایخان یرت فما رااان کا بو تاه 
پس ازغائله پیشه وری بود. 
امالی نسبت باعلیحضرت همایون شاهنشاه احساسات شدید و پر شودی داشتند هر جا 


تشر بف فرمائی اعلیحطرت هما بو نی برضاثئیه 


دست داست معظمله . تیمسار سپهید یزدان پناه دست چپ نگادنده ( دئیس‌فرهنگ دضائیه ) 


¥ داستان‌هائی از پنجاه سال 


معظم له تشر یف فرما میشد مقدم مبار کش دا استقبال بی شائبه و پرشوری مینمودند در 
دوع کر تن تفه ینت اس 
زیرا مغلم له آذدبایجان را ازدست فتنه جویان نجات داده بودلذا چنان‌محبوبیتی 
داشت که زبان وینان از تقر یر وتحریر آن عاجز است . 
من خرد دررضائیه دیدم‌هرجا مو کب همایونی بااتومبیل میگذشت مردم مسیر معظم له 
را آ نقدر گلبادان ميکر دند و ازدحام مینمودند که ناچاد اتومبیل شاهنشاه متوقف میشد و 
جنانچه شا هنشاه پیاده میشدند سیلی از مردم دوی قدمش میافتادند و کفش و جکمه اش را 
میبوسیدند و خاك ذمینی که معظم له در آن قدم نهاده و گذشته بود بسر و صودت خود 
میمالید ند . 
روزی معظم له برای دیدن دبیرستان ها تشریف فرما شدند در آنجا دانش آموذان 
بقدری احساسات بی دیا وبی شائبه از خود نشان دادند که حدی بر آن متصودنیست یکی 
دست می بوسید یکی پا میبوسین یکی دوی قدم شاهنشاه میافتاد بطودیکه حشمت سلطنت از 
پیش چشم دانش آموذان برداشته شده بود ومحبت پددی جایگزین آن شده بود و حر کت 
شاهنشاه‌را غیرممکن کر ده بود بناچاد این بنده ومرحوم| بوالفضل صددی دئیس کل تربیت 
بد نی که وا انطهران آمده :ود ویکنفرسرهنگ از کادر سلطنتی اذملتزمین د کاب دست 
ت اه دیق ودور اعلیحضرت همایو نی دا حصادی ایجاد کزديم و تا اندازه ای جاو 
داش آموذان را گرفتیم تا بزحمتی هر چه بیشتر توانستیم معظم له دا باتومبیل سلطنتی 
برسانیم . ۱ ۱ 
در آذربایجان فادسی‌را در مددسه وسر کلاس میآموزند لذا صحبت کردن 
۳۳ آ نان کتابی است ودوده دبستان آنجا هفت ساله است ذیر! بچه ها فادسی 
:۱ نمیدا ذند و باید در مدرسه بیا موز ند . 
روزهای اولی که بآذدیایجان رفته‌بودم ددباده آموزش زبان فادسی باطفالاین‌استان 
کر ھک و اهاز ول کل که یم ام ان وک ا که کان ا ک واطفال 
را دد سنین طفولیت فارسی آموخت که هم وقت اطفال کمتر صرف میشود و هم زحمت و 
انز نی کر یرای موی ]نان ان راهن وف لد ومد امه کد ور رد ادا ان 
غر بی تاش کود کان پردازم . 
RON RE‏ 
اوی کود کان کا کود ا ا ا ن موفتم 
والاحضرت‌شاهدخت‌شه ناز پهلوی طفل بودند و این نام برای کودکستان بسیادمتناسب 
انتخاب شده بود . 


ام تچ 


اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه کود کسثان شهنازرا افتتاح میفرمایند AA‏ 


اعایحضرت هما .بو نی کود کستان شیناز رضائیه را بازد بد 
نرات آیستاده ما وین اقا 000 ایس فرعتک رضائیه 
درم قم تشر یف فرماگی اعلیحضرت همایونی این کود کستان نیزمودد بازدید معظمله 
فران فت واردیدن آل اظهادجرسندی قر‌هودند رابت و تفت و داز دز دفتر :اد بود 
وتان مرقوم فرمودند : 
بعد اذختم غائله آذر بایجان که دیاست فر هن ضائیه‌واصلاح امود گسیخته 
۴ 1 ۳۲ آنجا دا بمن محول کردند اذدهم دیماه تا آخراسفند ماه فرهنگ آنجا 
را سروصورتی دادم وایآم‌عید ۱۳۲۶ بعنوان مر خصی بطهران دةتمو برای 
E‏ اھا لی محرم رضائیه هم از کارهائیکه درمدت متا زسه ماه انجام بافته است مطلع 
شوند نشربه فرهنگی تهیه وانتشاددادم ودر آن آز کلیه کارهای اتجام شده یاد کردم وای ن کار 
درآن ذمان میسوم نبود واشکار آب کادیا من. واتار يا فت مئل 
آ نکه خارخسك داخل لباس بعضی کارمندان O a‏ داشند بجثب وجوش‌غر یبی 
فتادند که این کارها لازم نبود هرجه شده انجام وظیفه بوده مگر کسی انحام وظینه داجاپ 
3 وباطلاع مردم میر‌ساند واذاین قبیل حرفھ کفتوها ارو مهد ود مه شخ 
بالاخره یخشنامه‌ای صادد کردند و بکلیه ولات ارسال داشتند که بو لین جاپ نکنید و من 
خود میدا نستم که کجای آ نها میسوزد این موضو ع گذشت نا شش هفت سال بەد که‌مستشادان 
آمریکاگی برای ادادات بایران آمدند واسل جهادی داگرشد آنها بولتن انتشاد مداد ند و 
باد دادند که بولنن ازکادهای انجام شده منتعرشود دداینجا هم نهاگیکه بخشنامه امضاء 
ميکر دند که بو لئین منتشر نشود بخشنامه امضاء وصاددمی کردند که بو لتن انتشاددهیدمتاسفا نة 
اختیاد بخشنامه‌ها با من نبود که همه شهرستانها اطلاع دهم یکنفر ایرانی چون من وقتسی 
بو لتن‌منتشر میکند تخطنئه‌میشود ولی اک جون منتشر همکد اب ان ل نة 
اساسا درا ان بافکادمر دم احترام نمیگذار ند بلکه با افکار جدیدهم مخا لفت »یشودروی همین 


کککک9 کا/ مت :راجت مسب چاه اه ی طابر وه بای دهعت ده سس سس ناما توا 
خج ‏ ا س سم ورد سسسس سید میس ب اتک ی ی 


رای ا رارع )اول ورارو مال مد وی رر ریک ما 


۱ ی وه 
اوت 0 لاطا 0 درم وك 


با سم روا موم ماج ارم مر ۳۲۶ 


فر مان همایو نی که بافتخار نگاز نده شرف صدود افته است 


تعمیر ات مسجل جامع Y1‏ 


اصل متفکرین افکارجدید خود را انتشاد نمیدهد گاهی نیز زعمای قوم افکاد ذیردستان را 
میدذدند و بخود نسبت میدهند واین رر کر خیانت ودزدی است مکر ردرطول خدعت‌من 
اتفاق افتاده است که پیشنهادی بوذارتفرهنگ کردم و بلاجواب مانده پس اذچند ماهی آ نرا 
بعنوان طلرحی که فلان وذیر یا مدير کل تنظیم کرد» است بحلقوم ما دادند معلوم شد پیشنهاد 
مرا کوک هنن ود کداشتة اند تامدتی ازآن بگندد و کهنه شود واذیاد برود وفر اموش 
گردد سپس بنام خودشان پیشنهاد کردها ند گاهی شرف ا تیهام که این فک تیه وده 
است ودرفلان تادیج پیشنهاد کردم ولی اختیار قانو نی وزور دردست آنان بوده و نوشته من 
عملا اثری نداشته است . 
مادام که‌مر دم مالك افکاروا تکادات خود نباشنه متفکرین ومبتکرین افکار خعود را 
کار نخواند انداخت وپیشرفتی ازهیج حیث حاصل نخواهد شد باید همان طود که آزاد ی 
بادی در آن‌جندماهه بقدری ذحمت کشیده بودم و بعدازآن مدت‌هم موقع تشر یف نش ٭ گی 
اعلیحضرت‌همایو نی برضائية ودیدن خدمات ذحماتم‌دا داعطاء يك قطعه نشان همایون-فتخر 
کر 5ت ۰ 
مر‌حوم آبه‌اله حاجی سیدحسین عرب باغی از یزر گان علماء اخراری 
۵ ۱ ۲ ساکن دضائیه بود من بایشان علاقه‌مندبودم واومعتقد بود که من‌حرفه‌ایش 
۳ را میفهمم لذا بمن اظهاد عنایت مخصوص میفرمود . 
روی گنبدمسجدجامع دضائیه‌را درجهل سالقبل بااجازه مشار اليه کاشی کاری کر ده بود ند وأین 
کاشی‌ها سقف گنبددا سنگین کر ده بودوستف قدرت تحمل آ نیا ندا شت ادمان کن 3 
خورده ودر مواقع بادان ی آب یا خل کنخ د وهای داخل مستدذرا 
مرطوب کر ده آسیب دساندء بود برحسب تقاضای من اذطهران متخصصین باستان شناسی و 
معمادان و کارشناسان فنی برضائیه آمدند و بعد از معاینه محل چنین تشخیص دادند که عمل 
جهل سال قبل خطا بوده است‌حالیه نیز برای حفظ کبند اذخرابی بیشتر مصلحت آن است که 
آجرهای کاشی جدید دا برداد ند . 
روزی جنابآقای عرب باغی راملاقات کردم و نظ متخصصین را باطلاع ایشان‌دساندم 
این مرد محترم بسیاد ناداحت شدذیر | ددحقیقت دستودجهل‌سال قبل ایشان که بدون‌مر اجعه 
بمتخصصین فنی اجرا شده بود باعث خرابی سجن شور نوی دز ال بر اف لو کر یز 
خرابی بیشتر فر مود هراقدامیکه لازم است بکنید ومخارج آنرا نیزشخصاً تعهد فی‌مودوچنان 
دراین کار عحله داشت که بی‌میل تبود ازهمان ساعت دوزملاقات ین وعماه سر کار بروند و 
شروع برفع عیب بنمایند ولی باآن عجله‌کاری ددصودت نمیگرفت وبایدکار گران قنی اذ 
طهران خواست ذیرا درمحل‌کاد گرفنی وجودنداشت واقدام بچنین عمل دقیق باکاد گران 
مار وا وان افون وو آزادازه یاب اس اها کرک میا رفن ایب 
کار اقدام کنند . 
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بخش دهم 
ر ډاست اداده فرهنگک همدان 
بار دوم 
درسال ۳۲۶ ور همدان برای باردوم دئیس فرهنك بودم دد اغلب کارهای 
۳ اجتماعی دخالت داشتم دد ایتموقع دستود انتخاب نمایندگان مجلس 
موّسدان که برای تغییر و تفنیر بعضی مواد قانون اساسی انتخاب میشدند 
از مر کز دسید - مقدمات ازاف فرما ندادی فر آهم گردید روذاخذ آراء فرما نداد از 
من خواست که آداء دا قرات کن منهم قبول کرده روزی از صبح تاظهر آراء دا قراکت 
لردم بعد اذ ظهر فرمانداد بمسجد جامع که محل قرائت آراء بود آمد و از من خواست 
که بعضی آداء دا بنام دیگران بخوانم و اشخاصی دا نام برد و اظهاد داشت وضم اجتماعی 
محل ایجاب میکند که اشخاص نامبرده هم دارایآدائی باشند ولو انتخاب نشوند و امروز 
صبح که آداء خوانده شده است آراء آنان کم بوده است. 
گنتم هرجه باید بکنند قبل از دسیدن آراء بسندوق کرده‌اند دیگر عملی بر خلاف 
اند کو ویر ای ام او خافت مهم بر علاق عل و لذاارام ج 
دا آ0 که دوز بعد تمادش کنم تادست فرمانداد برای هرعملی که مامودیت دارد و از 
لحاظ اجتماعی مقتضی میداند باز باشد این عمل من باعث رضایت فرمانداد و داحتی 
خودم. شد 
در سال ۱۳۲۶ برای بار دوم رئیس فرهنگ همدان شدم شبی مرحوم سید 
14 علی کمالی که روزنامه کمالی دا مینوشت و سردفتر اا بود 
بمناسبت دوستی قدیمی که بامن داشت مرا بشام دعوت کرد پس اذ صرف 
ا وا ل کی اش کی وو ر متا ا ۶ کا ی نار کا 
تا منزل مشایعت کنند کفتم احتیاجی نیست و من در این شهر ذند گی کردهام تازه وارد 
نیستم که کوچه‌ها را تشناسم گفت نه از باب شناسائی کوجه‌هاست بلکه شهر ناامن است ذمانی 
که‌شما دد این شهر بوده‌اید ذمان اعلیحضرت فقید بوده که امنیت آنزمان در تاریخ ایران 


ساختن دبستان باهمت فرهنگیان 1۵ 
" بی‌نظیر بوده است حالیه اذهر گوشه‌ای يك چاقو کش سر بر کشیده ودد کوچه و خیابان‌مردم 
دا لخت میکنند. ۱ 
گفتم پس یکنفر مستخدم کافی است که همراه من‌بیاید گفت آن یکنفر بعد ازآنکه 
شمادا بمنزل دساند باید مراجعت کند تنهاست لذا نفر دوم برای حفظ نفراول است گفتم 
خدا بیامرزد اعلیحضرت فقید دا از ایران که رفت امنیت و آسایش وادذانی و خیرو بر کت 
ها کون سره ها کیره یا فا وا مه سا که رت مهو 
عبود میکردیم و چه بسا اتفاق اقثاد که ددبین شهرها در بیابان اتومبیل ماخراب شد وتنها 
بان سر ک NOE‏ رگا ای رت مق مزع 
نمیداد چنان امنیتی که او دد سرتاسس ایران ایجاد کرده بود که نظیرش دا تادیخ ایران در 
هیچ زما نی نشان نداده است. 
ولیه الحمد آن ذمان فترت هم گذشت و حالیه که سال ۱۳۴۷ است در زیر سا یه 
اعلحضرت‌هما یون‌شاهنشاه آدیامهر تمام‌نقاط ایران‌جهدا خل‌شهر‌هاو جه‌خارج شهرها ددهمه‌جا 
امنیت بتمام معنی حکمفرما است. 


۱ ددسال ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۵ که برای سومین‌باد دد همدان و برای دومن رار 
۳۱۸ ریاست فر‌هنگ‌را داشتم مردم مرا میشناختند و بمن علاقمند بودند و سيار 
از تحصیل کر ده‌های نجا از شاگردان قدیمی‌من بودند اذاین آشنائی محلی خواستم 
بففغ مردم خدمتی کنم وخدمتی که از دست من برمیآمد جز از داه فرهنگ نبود و خدمتی 
بهتر اذ این نبود که بهر کوچه‌ای میرفتم تسابلوی دکتری بود از شا گردان قدیم من با 
اداده‌ای بود که دئیس ومعاون وچند نفراز کادمندا نآ نجا اذشا گردان من بودند و بهرمجلی 
دسمی و غیردعمی که وارد میشدم اغلب محترمین مجلس همه اذ شاگردان قدیم من بودند و 
این افتخادی برای من بود ولی با گذشتن يك اسل این خدمت فر آموش میشد . 
لذا تصمیم گرفتم خدمت دیگری بکنم که اقلا تا چند نسل باقی بماند وهمت بساختن 
مددسه‌ای کردم که اذ پول کار کنان فرهنگگ جمع آودی شد وبرای اینکاد ایتدا چند تفر از 
کارمندان فر‌هنگ دا که بامن بیشتر آمیزش‌داشتند خواستم ومطلب را با آ نان ددمیان گذاشتم 
سیس‌دعوتی از آموز گادان ودییران واعضاء ادادی فرهنگ بعمل آوددم آ نان نیز بطیب خاطر 
یاک تق تون وسمسال ود کی کرو تست دا ویو وس وال تروق 
از حقوق ماهیانه‌شان تا ششماه مبلغی کسر شود برای محل مددسه‌هم ذمين بدیاد مرغوب 
متناسبی بمساحت چهاد هزاذ متر مر بع در چهارداه خیابان عباسآ باد و جاده کرمانشاهمان 


۳۶ داسا فا از تیال 


بطهر ان بوددد نظر گرفته شد که ددتصرف شهردآدی بود دئیس شهردادی وفرماندار وانجمن 
شهر همم اعدت کر ده‌ذمین‌راو| گذاد نمو د ند‌بخصوصاً دوست‌عزیز آقای‌حاجعلی ۲ قاطباطا ی 
دگیسن. انجمن شهر خیلی زحمت کشید تا ذمین مدرسه وا گذاد و تحویل گردید . 

وبرایآنکه همه اشخاسیکه با فر هنک رو کار دادند دد این امرشر کت کرده‌باشند 
بمدیر ان آموزشگاهها دستور دادم که محصلین دا تشويق کنند روزی که باید کلنك اول‌دیستان 
بزمین زده شود همه محصلین حاضر شو ند و هريك‌هم دو عدد آجرهمراه داشته باشند وجنن 
کردند وبا مراسمی باشکوه کلنك اول دبستان بزمین زده شد وروز شروع بیش از بیست‌هز ار 
آجر دد محل دیخته شد . 

مرحوم امیر قاسم فولادو ند فرمانداد ومرد نيك‌نفس وخیری بود اوهم در همان روز 
سیصد تومان مساعدت کرد در آن, ذمان اریاب اردشیر یگانگی کنترات اسفالت خیابا نهای 
مان ا ا و ا و اشتایهای ارم هر اي ارو 
حقیقت ازطرف مردم برده‌است مناعدتی‌هم بمردم کرده باشد لذا حاضر شد وبا میل و طیب 
خاطر جهاد هزار تومان مدیه کرد وقتی که ساختمان دد شرف خاتمه بود شخصی بنام "سیف 
که مهمانخانه درهمدان داشت و اورا ابداً از دوی قیافه نمیشناختم باداده فرهنگ آمد و 
یکهزاد تومان نقداً برداخت‌برای مخادج‌سر ددد ستان و خلاصه این‌ساختمان ددمدت ششماه 
بیول مر دع ساخته شد . 

بن‌ای نام آنهم ضدتی,مقودت کردیم بالاخرء ون ره ای یس را وا 
پهلوی‌شروع وخاتمه‌یافته بودلذا نامش‌دا (د پستانحمدر ضاشاه بي‌لوی) گذاشتيم واو لین 
موّسبه‌ای که ددایران باین نام خوانده شده است این دبستان است بعداً درسایر شهر‌ها نیز 
آموذشگاه‌ها و بیمادستان‌ها وسایر مؤسسات خیریه باین نام خوانده شدند ولی همه پساز 
اين ساختمان است والفضل للمنقدم 

تصادفاً پس‌ازختم‌ساختمان مرحوم دکترعبدا لحمید ذنگنه‌وزیر فررهنگ برایدسی د گی 
امود فرهنگی اذ داه کردستان و کرمانشاهان بهمدان ميامدند لذا ترتیب‌کار دا طودی دادم 
که افتتاحآن بوسیله مشادالیه شد درروز افتتاح صورت بیلان مخادج مددسه را جاپ کرده 
دد اختیاد عموم گذاشتم - بعداً شنیده شد که | نمرحوم در مسافرت‌هامی که کرده است ددتمام 
شهر‌ها یاد خیری اذمن بمناسبت این‌ساختمان میتموده است ومخصو‌صا رق که اودا نت 
تال فان داد بو کک ق کک اه سل دد ای سا مان بو اة آموخن هن یک 
دو آجر در روز شروع یکار بوده او مان این دبسیان دا بعنوان صد در صد ملی و 
فرهنگی معرفی میکرده است واقعاً هم چنین‌بود . 


گرفتادی در گردنه آوج ۱ ۱۷ ۲ 


بر حسب پیشنهاد بعضی دوستان فرهنگی لوحه‌ای از سنگ مرمر که حاکی اذ تاریخ 
شروع وختم بنا است بالای عمادت در قسمت جنو بی که کمتر دد معرض باد و بوران است 
مع گر دون ۰ 
وتان حول بان ات که ب ان اا مر اا که ادا 
ES E EE SEE E ۲۹ ۹‏ 
خرح نشده و بحساب نیامده باشد اعتبارات بعنوان صرفه جوئی بر گشت 
خواهد شد و دیگر برای اداده ذینفع قابل استفاده نیست وحسابش بسته میشود و نمیتواند 
از آن استفاده کند گاهی نیز پیش آمدکرده است اداره‌ای تا آخر اسفندماه تعهد کرد هکه‌خرج 
کند مثل ] نکه‌ساختمانی تاآخر اسفنه ساخته شده ویالواذمی بطود نسیه از باذاد خریده شده 
ولی بواسطه اشکالات مالی پولش دا نبرداخته اند دد اینسورت تا آخر خرداد سال بعد 
مبتوان این قبیل اعتبادات را برداخت نمود - و رخال تا | خر اسفند ماه هرسال فا یه 
کلیه اعتبادات بخرحآمده باش والا صرفه‌جوئی میشود ‏ لذا ادادات در اسفند ماه جنب و 
جوش دادند - این مقدمه‌ای بود برای موضوع زیر : 
درسال ۷ در همدآن دگیس فررهنگگ بودم دراواسط اسنند ماه بطهران دفتم بر ای 
گرفترم حواله اعتباداتی که عقب مانده و نرسیده بود و سمی داشتم طودی مر اجعت کنم که 
اقلا ۲۵ اسفندماء درهمدان بش که‌پتوانم‌تمهدات مالی‌اداده دا بپردازم ونگذادم که اعتبارات 
مالی اداده فرهنگ بعنوان صرفه‌جوگی اذحیطهاختیاد فرهنگ خادح شود ددموقم مراجعت 
با اتوتوس نو قابل اطمینانی اذ طهران بهمدان حر کت کردم اتومبیل ازداه قزوینو گردنه 
آوج باید بگندد (درآن موقع جاده ساهه. هت و ساخته فده بود) ۶ افایل کرد آوج هم 
آمدیم. ولی دداینجا کم کم برف شروع بریزش کرد وتا اواسط گردنه آمدیم برف شدت کرد 
بطودیکه قریب سی سانتیمتر دوی ذمین نشسته بود وهمچنان با شدت دیزش داشت اتفاقاً در 
يك سرازیری اتومبیل باری که جلوی ما دد حر کت بود لیز خورد و کج رفت و داه دا بند 
آود لذا راننده و كمك داننده ماشین ما برای مساعدت باآن دفتند و قريب نیمساعتی طول 
کشید و نتوانستند آنرانجات دهند ناجاد آنرا پس‌وپیش کردند که داه برای عبورماشینهای 
ا ال و ف ا ا سکن روش یرف تحر ا 
هم میسر نیست تا بخود جنبيديم برف چرخهای اتومبیل دا 9 توقف ما دروسط گرد نه 
قطعی شد . 
داننده اخطا د کرد که قدرت حر کت ندادد وچنانکه کی بخو آهد بیاسگاه ژ ندادمری 
که دو کیلومترتا اینجا مسافت دادد برودمختار است واعلام خطر کرد وبرای رفع مسئو لیت 


۳۸ داستان هائی اذ بنجاه سال 


خود موسا مد یداد | کل کی ازش‌ها جات شود اوشتر لیے و اه داشت فا ,دوف 
ازدهاتی‌های اطراف سرو کله پیچیده آمدند و اظهادداشتندا گر کسی بخواهد بدهات اطراف 
یا بپاسگاه ژندادمری برود حاضر ند آنها را داهنمائی کنند و نیزحاضر ند نان وتخم‌مرغ از 
دهات اطراف برای مسافرین بیاودنه من دیدم ماندن دداتوبرس که بیش اذسی‌نفرزن ومرد 
وبچه وحتی بچه‌های شیر خواد با سروصدا دران هستند عملی‌نیست مضافاً که نماز مغرب و 
عشاء دا نخوانده‌ام لذا حاضرشدم که براهنماگی آن دو نفردهاتی بیاسگاه ژندادمری بروم . 

ازحیث لباس وزیر پوش وغیره مجهز بودم يك شال پشمی هم ذیر کت بکمر بسته بودم 
یك شال پشمی دیگرهم بسرو گردن بسته بودم عاذم شدم برای دفتن بپاسگاه یکی اذرفتا که 
پهلوی من نشسته بود پوستین خوددا بمن داد که ددداه ناداحت نشوم جندنفرازمسافرین با 
تجر به بمن گفتند حر کت نکنم اعتنانکر دم ازاتو بوس خادح‌شدم این دو نفردهاتی هم‌هر يك 
" نفریکدست مرا گرفته بودند ولی بمخض خروج اذاتوبوس وضع هوادا چنان دیدم که قابل 
تحمل نیست برف وبوران بشدت‌است اتومبیل تانسفه زیر برف فرورفته شدت بادطوری است 
که | گراین دونفر مرا رها کنند تعادل خودرا ازدست خواهم داد وقددت مقاومت ددمقابل 
شدت باد ندادم آزهمه مهمترسرما بعددی‌شدید است مثل آ که ازبوستین و کلیه لباسهایمجهز 
من عبودمیکند ومانند نوك سوزن‌ببدن من اثره‌یگذادد هرقدم که روی‌زمین میگذارم تانزديك 
زانودد برف فرومیرود معذلك چندمتری ددپناه اتومبیل دفتیم همين قدد که ازپناه اتومبیل 
خارج شدیم دیدم هیچ قابل تحمل برای من نیست از راهنماها خواستم مرا مراجعت دهند 
بداخل اتومبیل ولی آنان بامید انعامی که وعده داده بودم مسرا تشویق برفتن میکردند 
بالاخرء گفتم انعام شما دا خواهم دادومرا بداخل اتومبیل ببرید ناچاد باوعده ثانوی مرا 
مراجعثٌ دادند و بیش ازده‌بانزده متر نرفته مراجعت کردم . 

رامنماهاتنها دفتند بده‌وپس ازساعتی مقدادی نان وتخم مرغ پخته آوددندکه بوسیله 
دا ننده‌جیره بندی‌شد سهم‌هريك ازمسافرین یکمددنان ودوعدتخم مر غ‌شد که هريك سهم خود 
دا دریافت وپولش‌را پرداخت کردند کم کم شب‌بنیمه میر سید جمعی ازمسافرین شرو ع کردند 
بزدن ورقصیدن‌وس‌وصدا در آوردن ومزاحمت فراهم کر دن وتاصبح احدیرا نگذاشتندآسو ده 
باشد و خواپ‌برود منافاً که گاهی بادهای سخت میوزید واتومبیل رااذجا میکند و چنان‌تکانی 
مد که گوئی زلزله‌ای دخ‌داده است درهرحال بااین وضع شب گذشت وسحرشد وهواکمی 
دوشن گردید دیدم بعضی عر بده جویان شب گذشته از محترمین همدان هستند و آنان دا 
میشناسم اذیکی اذآنان یواشی پرسیدم این حر کات وعر بده‌های شب گذشته اذشما بمید بود 
گفت حر کات شب گذشته عر بده نبودبلکه معالجه ومداو بود | گرهر کس بخواب میرفت‌دیگر 


توقف اجبادی در گردنه آوج ۳۹۹ 


پیداد نميشد و بخواب ابدی فرو میرفت ومخصوصاً دداتومبیل چند نفرزن بچه شیرده بودند 
که نوعا ضیف المزاج‌انه ومر گك آنان حتمی‌بود واین حرکات اذناجادی برای‌حفظ جان 
EE‏ 

باری صبح شددیگر اذبرف وبوران وباد خبری نبود آفتاب هم با رنگ طلائی روی 
بر فهای منظره‌ای دل‌انگیز ایجادنموده بودمسافرین هريك نسبت برفتن ویا مراجعت کردن 
ویا ماندن مذاکراتی داشتنه که سرو کله دو نفرداهنمای شب گذشته پیداشه من چون اجباد 
داشتم که جند دوز آخر اسفند ماه دا سر خدمت باشم تصمیم گرفتم با آنان برزن بروم که 
اقلا جهل کیلونتر فاصله دارد دو فاد همسفییها هم گفتنه ها غما دا تتها نبیگذاديم لذا ما 
سه نفی باتفاق دونفر داهنما عازم حر کت شدیم تا مسافرین هريك خواستند اظهاد نظر کنند 
من اذاتومبیل خادج شدم و براه افتادم بادوبودان نبودولی هوا بسیارسر‌دبود دوی برفهانیز 
یخ زده بود ولی همینکه پا ميگذاشتيم تا وسط ساق پا دد برف فرو میرفت اما چجاده‌ای 
نبوده من اجباد داشتم و تصمیم نهاگی خود دا گرفته بودم صدمتری که دود شدیم‌عده دیگری 
هم بدتبال ما آمدند خلاصه جمعاً پانزده نفر شدیم که در گردنه اوح پیاده دوی میکنیم‌مابتی 
مسافر ین در اتو یوس ماندند . 

هوا سرد است ولی‌ما عرق دیزانیم عرق ی که اذ e‏ هر این هه د فور وف 

صودتم یخ میبندددیگر ان نیزمثل‌من هستند بسرو گردن وصورت مسافر ین میله‌های یخ‌نمایان 
است منظره غریبی است افتان وخیزان آمدیم تا ظهر رسیدیم ببقهوه خانه کوچك وسط راه 
بنام گر ماک دداینجا یکساعتی استراحت کرده نان وچای وتخم‌مرغ صرف کردیم پس اذ 
اداء نمازظهر وعصرمجدداٌ شروع براهنمائی‌کردیم تا چندساعتی اذشب گذشته بود که بر زن 
دسیدیم اینجا دیگر از خطر گردنه وغیره گذشته بودیم اتومبیلهای فراوانی ایستاده بودند 
واذبیم برف وبوران شب گذشته حر کت نکرده بودند بعضی مجبود شدند بهمدان مراجعت 
کنند وازداه ملایر بطهر آن بروند بعضی مسافرین هم همانجا حسایشان را با داننده تصفیه 
میکردند وماندند بامیدآ نکه وسیله دیگر ی‌فراهم کنند دانند گان نیزغالباً بهمدان مراجعت 
میکردند ما هم بایکی اذاین اتومبیل‌ها بهمدان آمدیم . 

وروزبعد بادارءرفتم و بکارهای‌ادادی پررداختم ولی‌اتومبیلی که مارااذ طهران تاگردنه 
اوج آورده‌بود درایام عیدبهمدان‌دسید واثائیه‌وچمدان مرا آودد که | گرپیاده‌دوی نمیکردیم 
اقلا يك‌هفته باید در گردنه اوج باآن شرایط طاقت فرسا سرمیکردم و بسباد ند مسافرینی که 
درهمین گردنه اوج یکماه‌اجباداً مانده‌انه سنواتی بودکه سینه‌ام کمی تنگی‌میکرد دداطاق 
دد بسته جنانچه سیگار میکشید ند . ناراحت میشدم وسرفه‌میکر دم ولی‌این يك روز که از صبح 


۳۲۰ داستان هائی أذ پنجاه سال 


تا عصر اجبارا کوه‌پیمائی کردم با آنکه بسیاد طاقت فرسا بوده این نتیحه دا داشت که از 
روز بعدش سینه‌ام بکلی افاقه یافت وتا این تاریخ دیگر تنکی لت و 
ددهمین مسافرت بود که پس اذمراجعت فص ذیر بیش آمد 


مرسوم است دانش آموزان بدیدن بعضی کارخانه‌ها وغیره میرو ند در ماه 
TS‏ یه وک تاعیام کش SE‏ میسن 
پهلوی پيشنهاد کرده بودند که اجازه داده شود محصلین کلاس ۶ طبیعی 
بکارخانه قالی‌بافی شرق بروند من اجازه داده بودم ضمناً تلفن کردم برئیس کارخانه قالی 
بافی وروذی دا نیزممین کرده بودند که محصلین آ نروزذباید میرفتند وخود بطهران حر کت 
کردم بس اذمراجعت اذطهران بمن گزارش دادند که درروذ مز بور محصلین بکار خانه قالی 
بافی دفته و آ نان دا داه نداده‌اند گفتم معامله بمثل خواهم کرد بوسیله بازرسان فرهنگ 
صودتی از کلیه‌شا گردانی که بددشان و یف و کادمیکرد ند برداشته شد و یکلیه‌مدارس 
ابلاغ کردم که این محصلین دا ازمدادس اخراج کنند دد یکروذ بیش اذیکصد وپنجاه نفر 
محصل اذ آموزشگاههای همدان اخراج شدندرئیس کارخانه که در کود کستان ودبستان اولاد 
داشت وهمگی اخراج‌شده بودند باتفاق بعضی‌کادمندا نش بفرماندادی مراجعه کردند بآقای 
فرمانداد موضوع دا گفتم واضافه کردم تا دیس کارخانه دسماً ازدبیران ودانش آموزان 
کلاس ششم طبیعی دبیرستان پهلوی عذر خواهی‌نکند احدی اذاخراجیها دا نخواهم پذیرفت 
دئیس کارخانه ددفرماندادی اذمن عذدخواهی کرد نپذیرفتم گفتم فضیه شخصی نیست 
بدبیران ودانش آموذان توهین شده است باید اذ آ نان عذرخواهی شود بالاخره روزی را 
معین »کردند ودئیس کارخانه وفرمانداد آمدند بدبیرستان پهلوی ودددفتر دبیرستان دئیس 
کادخانه قالی‌بافی شرق از کلیه‌د بیران عذدخواهی کرد گفتم کافی نیست باید از محصلین‌همعذد 
خواهی شودولی فرمانداد که مرد بسیادملايم وبامن ورئیس کادخانه هردو دفیق بود وساطت 
کرد دبیران نیزاین انداذه عذرخواهی راکافی دانسته بودند لذا بهمین انداژه قناعت شد و 
دستور دادم محصل اخراج شده‌را دو باره بیذیر ند . 
استاد عالیقدد علامه حجهالاسلام‌مرحوم‌میرزا عبدا لرزاق محدث جاثری 
TY‏ اه یی ری ان تا وه 
از تر بیت یافتکان محضر مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی که از معادیف 
زمان خوده بوده است میباشد. دوحاً ازمردم گریزان بود و بکاد مطالعه و تا لیف و مباحثه 
و تددیس اوقات خود را میگذرانید و خود یله مردم بی‌دوق و عصبانی معرفی میکرد و 


این خود یکی اذشگردهای او بود تاازغوغای عوام بدود بماند. 

خر کشتی دا برای آن شکست تا تواند کشتی اذ فجاد رست 

قریب پنجاه سال اخیرعمر خودرا ددهمدان گذرانه ومکرد میفرمود ددهمدان نفله 
شدم مقصودش آن بود که عمرش درهمدان ضايع شده است و کسی قدد او دا ندانسته است و 
حقیقّت هم چنین بود زیر اوددتمام علوم متداوله ین قدماء ازقبیل ادبیات فادسی وادبیات 
عرب. فقه واصول فاسفه و حکمت عرفان و کلام وطب وغیره مهارت داشت وصاحب‌نظرو 
دارای جا لفات بود . 

من خود بعضی بادداشتهای او دادیدم که ازپیش از شصت سال قبل نوشته بود 
(مشارالیه بیش اذنود سال عمر کرد) و بمن ادائه نمود و بعضی یادداشت‌های‌خود دابصودت 
کتاب مدون کرده بود وبر خی دابصودت مختلط درآودده بودکه اذ[ نهاجندین جنگ گرد 
آمده بود بعضی مر لفات اوهم بچاپ دسیده است. 

بادی من مدتها ازخدمت این استاد بزر گواد دد ادبیات عرب وفته استفاده کردم و 
ازمحضرش فیض دوحانی واخلاقی وعلمی‌کس کرد. 

دوزی خدمتش بودم دوبدو ذیر کرسی نشسته بودیم اذمن‌سوّال کرد آیا اختراع‌طیاره 
وگو تاحیضوت ومول | گرم موش راهن و نبیر که 2 
طیاده دلیلی برای معراج جسمانی میتواند باشَی؛ _ 

گنتم جوابکوی معراج جسمانی بقدری که صریح قر آن است که « سبحان‌الذی 
اسر ی بعبده لبلا من المسجدالحرام الی) لمسجدالاقصی » میباشد ولی جوابگوی 
سیر در آسمانها ومطالب دیگر که دد بعضی کتب د کن شده و دد قرآن بآن صراحتی ندادد 
نست ذیرا دا نقمندان ذمان کلیه افکاد وعقاید حکماء قدیم دا دد باده افلاگ و محدود بودن 
افك مراک وفلك الق عل ميد اتو لذا قي رى وا لیام خو درد من فو : 
بعلاوه قضیه معراج نبوی اشکال عمده‌اش سرعت بیش اذحداست ودرمدت بسیاد کوتاه وسیر 
طولانی بر خلاف افکاد دانشمندان این ذمان است ذیرا حدسرعت عوامل فیزیکی دا برابر 
سرءعت نوددا نسته‌ا ند وسرعت هیچ جرم متحر کی نمیتوا ند باین سرعت برسدورفتن بآسمان‌ها 
و مراجعت کردن باید سرعتش خیلی بیش اذاین سرعت باشد . 

فرمود پس ددباده معراج چه بگوگيم گفتم من عبادتی اذیکی اذبزد گان طریقت بیاد 
دادم فرمود آن جیست؟ کنتم ازیکی از پزد گان طریقت دد باده معراج جسمانی نبوی سوال 
شده بود ددجواب گفته بود معراج پیغمبرص جسمانی است حتی‌پیغمبر(ص) ددشی‌معراح با 
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عبا و نعلین خود بمعراج رفت ولی باید متوجه شد آیاکجا بودکه خدا نبود تابیغمبر آنجا 
برود که خداباشد. 
همین که این عبادت ازدهان من خارج‌شد جشم‌ش دا باز کرد ودر صودت من نگاه 
تعجب آمیز کرد وفرمود دو باره‌بگو من هم همان‌عبادات داتکراد کردم-یکباده چنان‌بهیجان 
کت ی گنیر ان و ان موس 
رفت و آمد همان عبارات دا( یا کجا بود که خدانبود تا پیفمبر آنجا برودکه باشد ) تکرار 
میرد مجدداً نز‌ديك من آمد نزديك کرسی دست‌ها راروی کر کل اش وخم‌شد چشم در 
چشم من انداخت وفرمود چه گفت؟ من نیز برای سومین بار تکراد کردم ددصورتیکه‌استاد 
خود چندین بار عین عبارت دا تکراد کرده بود آنگاه فرمود بهترین عبارتی که تااین‌مدت 
دزم تیاه هو یووم a‏ رف وود اسان زیر ای میا 
زا [ رون انم کر RG‏ تشن سر OE‏ ماع 
راشروع بخواندن کرد تا دسید باشعار: 


جون گذشت احمدزسدده‌مرصدش ` ۰۰ وز متام جبرئیل و از حدش 
گفت اوراهین بیراند دییم گفت دو رو که حریف تو نیم 
باز گفتا در پیم آی و مایست گفت دوذین پس‌مرا دستود نیست 
a EE‏ ن اوج خود یف هرق 
گفت بیرون‌زین‌حدای‌خوش‌فرمن گر دنم پری بسوند پر من 


وی تن امد فان ان EE‏ راهان او که کر رای 
است "سی‌ساله ولی در آخر احساسات باو غلبه‌کرد و اشك اذجشمانش سرازیر و بش گاویش ' 
را گرفت و از خواندن باذ مانه کتاب دابست‌بدون آنکه کوچکترین اظهاد نظری کند. 
روزی جناب استاد معظم مرحوم حج‌الاسلام میرزا عبدالرزاق محدث که 
۳ . . دد این کتاب مکرد اذ ایشان يادشده است میفرمود بعی مثرداتتعست که 
از جمعش بزد گتر است مانند عالم که شمول آن اذعالمین بیشتر است‌ذیرا 
در لفظ عالمن تصور دنیا و آخرت و يا تصود ذمین و آسمان میشود ولی دد لفظ عالم تصور 
عالمی میشود که دنیا و آخرت و ذمین و آسمان وعرش و کرسی و آنچه دیده يا ندیده‌ايم در 
آن. جع است پس‌لفظ عالم ازلفظ عالمین شمولش زیادتر است من‌هم افزودم که بضی‌جمعها 
هم هست بصودت تثنیه که در بدو نظر تثنیه پنظر میا ید مانند مصطفین که جمع مصطفی‌است 
استاد مرا تخطئه کرد من نیز با آ نکه میدا نستم درست میگویم وهمه‌روزه بعداز نماز ضبح‌دعای 
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صباح میخوا ندم المصطفینآلاخباد معذلك برایاحترام استادچیزی نگفتمذیرا استادفکرش 
جای دیگر بود ودر آن وقت بمسائل عالی‌تری امعان نظر داشت . 
و اذاین قضایا زیاد اتفاق میافتد امکان داردنیوتن یا انشتین گاهی ددضرب یا تقسیم 
اعدادی اشتیاه کنند این نوع قضایا قدر استادان دا نمیکاهد. 
بادی آن دوذ گذشت روذبعد در اداره نشسته بودم ناگاه استاد اذ بله‌های اداره بالا 
آمد و باطاق من واردشد آمدنش غیر منظر و غیر مت قب بود احترامات‌لازم بجای آوددم و اذ 
او تقاضا کردم بنشیند خستگی بگیردنبذیرفت وفرمود آمده‌ام که بشما بگویم دیروزحق بجانب 
شما بود ممطفین جمم مصطفی است گفتم اشکالی نداشت من امرروذعصشمادا ذیادت میکردم 
مذا کره ميشد فرمود تاعصر دغدغه خاطر داشتم و تا اقراد باشتباه خود نمیکردم آسوده 
نمیشدم و این دغدغه خاطر همجنان ددمن بود. 
ودیک ادتاستانها که کنگره روسای ف هنک دد هران تکل ده رود 
۳۳ ۲ و من دئیس فرهنگ همدان بودم دوزی ابلاغ کردن که 9الاحضرب 
شاهدحت شمس دهلوی در یاست‌عالیه شیرو خودشید سرح از کلیه‌روسای 
فر‌هنگ‌های شهرستان‌در کاخ اختصاصی خود و ا دعوت فوموده‌اند در روز وساعت 
معهود بسمد] باد دفتم پذیرائی مجلل باچای وشر بت وستنی اذاعضاء کنگره بعمل آمدسپس 
اطلاع دادند که والاحضرت تشریف فرما خواهندشد همگی بپاخاستند حضاد یک‌ايك بوسیله 
وزیر ومعاون وذادت فرهنگ معرفی شدند والاحضرت شاهُدخت شمس هم که ازجلو رؤسای 
ادادات فرهنگ میگذشت باهريك بتناس صحبتی میفرمود و سوّالی میکرد آقای | بو العاسم 
فیوضات دیس فرهنگ خراسان بود بعد بمقام معاو نت وذادت فرهنگ هم دسید منهم دئیس 
فرهنگك همدان بودم اتفاقاً پهلوی هم قرار گرفته بودیم‌موقعیکه والاحضرت جلوما بودندو 
وذیرفرهنگ آقای فیوضات دا معرفی کرد و والاحضرت علیالر سم ازاو سوّالی درباده شیرو 
خودشید سرخ حوزه خراسان فرمودند آقای قیوضات که تبریزی است ولهجه آذدبایجانی 
دادد بمحضی که‌شروع کرد باهمان لهجه تیرریزی‌جواب دادن فور والاحضرت‌شمس فرمودند 
هان این آقا تركاست بمحض شنیدن این‌حرف آقای فبوضات چنان بر آشفت که هیچ‌مراعات 
مقأم والاحضرت دا تکرد بالحن تندی گفت من ترك نیستم من ایرانی و |ذدبایجانی هستم 
خواست صحبت‌های دیگری کند فوداً وذیرومعاون اطراف صحبت‌ها را گرفته واظهارداشتند 
که آقای فیوضات اذوطن پرستان حقیتی و از آزادی خواهان‌ددمشرولیت است وچنین‌وچنان 
است وسروته گفتگوهادادرذ گرفتند . وجنانچه دد بدو معرفی آقای فیوضات داجنانچه‌شایسته 
مقام او بود معرفی میکردند اشکالی دخ نمیداد و احتیاجی برقع و رجوع نداشتند 
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جه میشود کرد این 2 است در ایران که همیشه ذبردستان زیردستان خودرا کوجك و 
نالایق معرفی»یکنند تاخودلایق جلوه کنند وا گر ددذیردستان استعدادی دیدند باو پروبالی 
نمیدهند تاهمیشه در گمنامی بماند مبادا روزی بزرگک شود وجای آنان دابگیرد غافل اذ 
ازآنکه آتش هرجا باشد جای خود را بازمیکند . 
درهمین سال درهمدان روزی دراداده مشغول کادبودم که ناگاه شخصی 
۴ ۳ ۳ ل اد رو ووا ری م ووو او و دا 
ام ارات یه از که ام ا ووا ای ار 
من گذاشت مشعر براینکه این سید سابقاً کودبوده است وحضرت عباس علیه‌السلام او را شفا 
داده است ومساعدت باواجرا خروی دادد منهم حرفی نداشتم چند دیالی باو بدهم وانشرش 
آسوده شوم ذیرا دوذی یکی دونفراذاین قماشها باداده میآمدند وما را سرو کیسه میکردند 
و جاده‌ای هم نبود دیاست ريخت و" پاش دادد و اينهم يك دقمش بود دهن سك بلقمه 
دوخته به . 4 6 ۱ 
ولی ا شه از ان کو نورد که پزودی راضی شود تقاضا داشت که منهم ما نند 
سایر رؤسای ادادات مر کزی ورؤسای شهرستانها وحتی مماو نین‌وذادتخانه‌ها برای او کاغذی 
بنویسم وتلا شهادت دهم که شفا یافته حضرت عباس علیها لسلام است و از نوشته من‌استفاده 
پولی اذاشخاص و بالااقل ددحوزه مأٌمودیت من‌ازدوسای جزء استفاده مالی‌کند و اینکار از 
من ساخته نبود ذیرا او گدای قلدد کلاش تنبلی بیش نبود سیادت اوهم برای من محرزنبود 
وازنقطة نظرمن هم سیادت وهی شفا یافتنش ادعائی بیش نبود و هر دو محتاج دلیل بود و 
کاری هم که پیش گرفته بود یکنوع گدائی وجرم بود ومن خوددا شريك جرمی که‌اومرتکب 
میشد نمیکردم لذا از نوشتن کاغذ برای اواباء و استنکاف کردم 
و گنتم حضرت عباس علیه‌السلام تورا شفا داده است که بروی کار کنی حال که چشم 
داری باید کار کنی وطبق امریه تلویحی حضرت عباس علیها لسلام باید دفتاد کنیو جون‌کاد 
نمیکنی پس امریه حضرت عباس عليه‌السلام را زیر پا گذاشته‌ای وهیچگو نه احترامی ندادی 
دا ا ا ع او اراک کی ره که از ان مر ااه رود ن 
جنا نچه حضرت آدم کشاورز وحضرت ادردیس خیاط و حضرت نوح رود گروحضرت 
ابراهیم بزانو حضرت اسمعیل کمانگر وحضرت یوسف تکمه‌بند وحضرت موسی شبان و 
حضرت داود زد گر یازده‌سازو حضرت سلیمان ذنبیل باف وحضرت صالح وحضرت جر جیس 
تاجرو حضرت ذکریا گلیم باف وحضرت عیسی گازد وحضرت رسول اکرم صتا جر بوده| ند 
حضرت مولی علی علیها لسلام نیزددمدت‌خانه نشینی‌بیست وپنج ساله زراعت‌میفومود- 
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کلیه حوادیون مسیح گارذ بوده اند تمام صحابه دسول اکرم هريك بکاد وشغلی اشتغال 
داشته‌انه - حال تو حرف‌حسابیت چیست بیکار و بیعاد راه میروی و باج دومترمدیل سرت دا 
میخواهی دیدم صحبت های دیگری میکند کوشش بدھکار حرف حساب نیست 

گفتم اصولا بايد دلائل صحت قول تو را شخصا ببینم گنت شهادت آنهمه 
آقایان گفتم شهادت آنها مثل شهادتی است که از من میخواهی و نخواهم داد جز 
تقاضاگی اذ طرف توو نزاکتی اذ طرف آنان نیست منشاء اولیه این اوداق چیست دست 
در یغل کردو طوماری درآورد وبدست من دادکه اينهم حکم علماء نجف و کر بلا که همگی 
تصدیق نموده‌اند خواندم همگی تقریباً باین عبادت نوشته بودنه که اذ قرادیکه بعضیمۇمنین 
گفته‌اند این سید کودبوده وحضرت عباس (ع) اورا شفا داده است امضاء هادا نشناختم‌ولی 
صاحبان اه‌ضاء‌ها دا که معرفی میکرد همه اذبزد گان علماء ومنجمله[ یال اصفهانی آقاسید 
او و 

معلوم بود این سید کلاش آ نان دا دد دود بایستی قراد داده است تا برای او چنین 
نوشته| ند گفتم بچند دلیل این‌نوشته‌مای تو بیارزش است اول نکه همه قا بان‌علماء نوشتها ند 
ازقرادی که بعضی موّمنین گفته‌اند وخود اظهار علم نفرموده‌اند و بهمین جهة حکم قطعی 
نکوده‌اند ثانیاً از کجاکه آن سیدی که ددکاغذ نوشته‌ا ند شخص شما باشید ثالثاً برفرض که 
شما باشید دلیلی ندادد که بشما بول داده شود نه استحقاق شما معلوم است و نه دیانت شما 
تا نامه فا خان هیا یواست وه ا شا ین بدي اسان باه ام وف 
تا اک وا شا یشان او شا تفه اا مات گرم مدا ای 
شماحرام است واین بولهاگی که مطالبه میکنید صدقه است چون خود دا سید معرفی‌میکند 
ودلیلی‌هم ندادید مردم هم نمیتو | نند بعنوان خمس بشما چیزی بدهند . 

درشمنی که من این گفتگوها دا میکردم دیدم ازمستخدم اداده آب خواست و کمی 
از آب لیوان خودد ومابقی دا نزد من گذاشت که برای تیمن وتبرك مابقی دا بخودم گفتم 
مردك بی‌شعود من دداصل مسلمانی تووسیادت توشك دادم و برای تواستدلال میکنم تونيم 
خودده کثیف خود دا بعنوان تیمن وتبرگ نزد من میگذادی وچون دیدم اهل‌هیچ استدلال 
ومنطق نیست - بم‌ستخدم اداده دستود دادم ازاداده اخراجش‌کردنه تا بتوانم به کارهای 
ادادی بیرداذم ۲ ۱ 
درسال ۱۳۷۸ که بنای آدامگاه بوعلی‌سینا بطرذنوی اذطرف انجمنآثاد 
1 ۳۳۵ .. ملی شروع ميشد دداین موقع دومین باددئیس فرهنگگ بودم و کلناگك اول 
آن ساأختمان‌جدیه دا ازطرف آن انجمن بزمین زدم (شنبه اول مردادماه 
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۸ مطابق ۲۶ ده‌ضان ۱۳۶۸ برابر ۲۳ ژویه ۱۹۴۹) اتفاقاً نقشه ساختمان طوری 
بود که محل قبرعوض ميشد وچند متری باید قبردا جابجاکنند بالنتیجه باید نبش قبررشودو 
استخوانهای بوعلی سينا را از قبر قدیم در آورده ودرقیر جدید جادهند . 

قرعه این قال بنام بنده زده‌شد لذا ازروزهای‌دهه آخردمضان این‌سال‌جند نفرعه‌اه 
بدستود من مشغول کادشدند واطراف قبر داکندند بطودیکه قبر مانند صندوقی اذذمین بالا 
آمده بنظر میآمد آنگاه دستود دادم اطراف قبررا نیز کندند واستخوان حکیم دابا نهایت 
احترام در آودند و درکیسه تمیز و تیف نهاده دد صندوقی گذاشنند وخودم مهر کردم ودر 
اطاقی امانت گذاشتم تا محل جدید قبر آماده شدو بانجامنتقل گردید ۰ 

استخوا نهای بدن حکیم همچنان باقی بود ولی سمت داست جمجمه پوسید گی پیدا 
کرده‌بود که وقتی دست میکشيدیم مانند گچ آب دیده بزیردست نرم مینمود ولی سایر 
. قسمتها سالم وصحیح بود استخوان بندی حکیم متوسط بود نه‌بلند قامت و نه‌کوتاه قامت بود 

بعضی آذدندانها نیز باقی بود . ۱ ۱ ۱ 

سنگ قدیم قبرداعیناً حفظ کردیم کا ود وحالیه نیز در گوشه مقبره حکیم 
گذاشنه شده است پهاوی قبر بوعلی سینا قبر دیگری بود بنام قبی بو سعید واین همان 
بوسعیدی است که ازدوستان حکیم بوده ودداعتصابی که قشون عليه حکیم دردوده و زارتش 
کرده بودند حکیم را ددمتزل خول پناه داده ومخفی کرده بود استخوانهای این بوسعید دا 
نیز ددصندوق دیگری مضبوط کردم ولی بعد نقهمیدم آنها دا چه کردند دوی سنگ‌قدیم‌قبر 
بوعلی سینا این دوفرد شعر کنده شده است : 


درشصا کرد کسب‌جمله‌علوم درتکز کرداین‌جهان بددود 


که باب ابجدشجم ۳۸۳ وشصا = ۳۹۱ وتکز - ۴۲۷ است که بترتیب‌سال 
تواد و سال فراغت از تحصیل وسال وفات را بیان کرده است . 

مراسم افتتاح‌ساختمانادامگاه وجفن‌های ابن‌سینا ااول تادهم اردیبهشتماء ۱۳۳۲ 
درطهر ان وهمدان بر گز ازشد . 
دوزی از مهندس ساختمان سوّال کردم این ساختمان جدید جند سال دوام خواهد داشت 
گفت با مقایسه باساختمانها و مخصوصاً پل‌هائی که اذنمان هخامنشیان در گوشه و کناداین 
یود اا ماندد اوموهر ارو ای ال و ام کرد ات این بنای ل که سا میود گر 
دستی خرابش نکنند و بحال خودش بگذارند اقلا ده‌هزار سال دوام میکند و باقی خواهد 


تعمیرات ٹا باستانی همدان ۳۳۷ 


ماند. ذیرا قدماء از سیمان و مصالح فعلی اطلاعی نداشته ساختمان‌ها دافقط باگچ وآجر 
و آهك و سنگ میساخته اند »عذلك بعضی ابنیه و ساخنمانهای آنها بیش از دوهزاد سال 
پابرجامانده است اما امروذہ با مصالحی سروکاد دادیم که مقاومتش چندین برابر مقاومت 
سال اف که فا بای یرو اله مار ها که فاگ در سایان برغل سا سار 
پرده‌ایم از جنس سنگگ گرانیت یا سنگ خاراست که دادای صلابتی فوق‌العاده است ولی 
معمولا پیشینیان فط از سنگ‌های هکی استفاده میکرده‌اند که صلابت و مقاومت 


جندانی ندادد. 


NE ۲ ایو شا موه اش‎ a 
اھ ال مت ینماان نا ااج شود وان کم تفر وخ‎ ۳۳ 
خادجی نیز دعوت بعمل آمده است که بایران خواهند آمد و دد مراسم‎ 

افتتاح شر کت خواهند نمود. 
مستشررقین و فغ که بهمدات خواهنه آمد قطعاً سایر آثاد باستانی دا دیدن 
خواهند کرد لذا از همین موقع دستود تعمیرات سایر آثار باستانی موجود دد همدان از 


طرف -اداده کل باستانشناسی وذادت فرهنگ داده شد.: 


سنکت شیر 


جندین محل که قابل تعمیر بود اقدام بتعمیر آن شد من جمله‌سنگک‌شیر که اذ آثاد 
اشکانیان اش و در ذمان مرداویج سر ودساش عمد شکسته شد که شرحآن در تو ادیخ‌مسطود 


و مورد عنایت دختران دم بخت است ذیرآن سکوگی تعبیه شد و سنگ شیر دا روی‌آن‌قراد 


۲۳۸ داستان‌هاگی اذ پنجاه سال 


دادند و بقول ظریفی فعلا سنگ فیل شده است. 

دیگر از آثاد باستانی که دد این موقمتعمیرشد مقبره حافظ ابو العلی است کەدر 
محل معروف است به برج قر بان. 

ساختمان مقبره با باطاهر نیز که چندین سال بود بحال وقفه بود اعتبادی برای 
تکمیل آن داده‌اند و بصودت | برومندی تعمیر و تمام شد. 

گنبدعلو بان که سابتاً تسیر شده بود دستی بسر و صورتش کشیده شد و شنه و 
دوفته شد. 

متبره آمامز اده‌طاهر دده جز بن TNE‏ 

جاده عباس آ باد و گنج نامه نیزتعمیر شد بطودیکه بسهولت میتوان دد آن جا رفت 
و آمدکرد و 

ا و سای نی تاش ر شور تفت و 
این تعمیرات تحت نظر شخص بنده انجام گردیده. ۱ 

روزی دئیس شهر بانی بمن اطلاع داد که سر ستونی با خط میخی که‌معلوم 
۳۳۷ است اذ آثاد باستانی است دد منزل آقای قاضی است اذ آقای قاضی کهاز 
سادات.محترم دضوی است خواستم که سرستون دا تحویل اداده فرهنگ 

بدهد مشادالیه باکمال میل آنرا نیز تحویل داد بنده‌هم گزارش لاذم بم رکز دادم . 

موقعی آقای سید محمد تقی مصطفوی که بعداً مدیر کل باستان شناسی شد بهمدان 
تشریف آورد خط آنرا خواند نوشته بود (اين سرستون قصر اددشیر اول است) سپس آن: 
سرستون بتهران حمل شد و فعلا دد موزه آثاد پاستانی نگاهدادی میشود. 

چون قبل از جنگ بین‌الملل اول فرانسویان در محله‌سر قلعه‌در همدان بکاوش‌مشنول 
بودند و آثیائی نیز بدست آورده بودند که با دولت ایران تقسیم میکردند و چون جنگ 
بین الملل شروع شد وقنه در حفادی آ نان حاصل گردید ومقدادی سرستون غیره باقی ماند 
آنچه اطلاع حاصل شد این سرستو نها ۴ عدد بوده است که دوعدد آنرا درباع شودین‌منز ل 
سردادافخم ف کول و سک تا سل آفا نها پوت اه وی ان ی ون 


خطی ندادد. 


ناظم‌علم جفر میدانست E‏ 


سر ستون قصر ار دشیر se)‏ از آ قایمصطذو ی‌مدیر کل باستان‌شناسی) 
مرحوم ناظم| لشر یعه‌دد همدان مدرس مدرسهز نگنه هر وف موش رگ 
۳۳۸ بود مقدمات و سطوح تدریس میفرمسود پیرمرد ذنده دل و وادسته و 
مودت و گاهی بذله گوبود با من مکی و الفت داشت :د کر خیری ازاو 
درکتاب آخرین ما ر کردهام. ۱ 
دوذی بایکی اذ دوستان از خیابان عبورمیکردم بمشادالیه بر خوددم بس‌ازاحوالیرسی 
وغیره بایشان گنتم گاهی مترل ماانشی ف باود ید اما دا بمنرل خود دعوت کید تا از 
دیداد یکدیگر بهره‌مند شویم فرمود شق‌ثالی هم دادد کمن کسدام است فرمود شخص 
الثی دا پیدا کنیم و هردو بمئزل او برویم شخصی که همراه من بود گفت خیراست و آذهردو 
دعوت کرد وروذی دا بخوشی در خدمت ناظم | لش یعه گذرا ندیم. 
در آن روز از علم عفر مدا که نمتان. امد حون مقا اله از آن علم اطلاع داشت 
و مدعی بود سیاری مفییات را بوسیله این علم کشف کرده است و حکایاتی از خود نقل 
میفر‌مودمن نسبت‌بمقولات ایشان یاد علاقه نشان‌نمیدادم وعررض کر دم المینةعلی‌المدعی 
مشادالیه برای استدلال از ادعای خود فرمود 1 در مشت خود جیزی بگذاری من با 
حساپ‌جفر کشف‌خواهم کرد عرض کردم من‌شخصاًقول‌شما دا بدون دلیل می‌پذیرم و لی‌پای بند 
ياين علوم نبوده و نیستم مشتم را هم نمیگذادم‌شما باز کنید. 


۳ 


0 داستانهائی انپنجاه سال - 


در سال ۱۳۲۷ درهمدان دئیس فرهنگ بودم احزاب داستی وچیی‌هردو 

٩‏ . فعالیت داشتند من طبق عقاید مذهبی خودم مخالف احزاب جپی ومخا لف 
۱ حزب توده بودم آنان نیز مرادشمن خودمیدا نستند. 

صبح‌ها من علیا لررسم زود باداده میر فتم پیش ازآنکه کارمندان باداره حاضر شوند 
و باصطلاح سرویس ادادی شروع شودمن در اداده بودم و کارهای عقب مانده و جاری دا 
میگذدا ندم . 

یکروز قبل از وقت اداری‌که در اداره مشغول کار بودم یکی اذمحترمین شهر که‌مرد 
زیر کی است وارد شد و گفت صحبت محرمانه‌ای باشما دارم گفتم کسی در اطاق من نیست 
هرچه میل دادید بفرمائید گفت دوستانه بشما میگویم که نسبت بحزب توده کمی ملایمتر 
دفتاد کنید گفتم شما لك وتاجر هستید ومسمولا ملاکین و تجادروی مصالح خودشان‌مخا لف‌حزب 
توده میباشند شما جرا ازحزب توده طرفدادی میکنید گفت من بشما علاقه دادم فعلا وضع 
کشور معلوم نیست باید معتدل‌تر دفتار کرد تا ببینم چه میشود وافزود که سه پسر دارد وهر 
دا دريك حزب فرستاده نام نویسی‌کرده‌اندکه هرکدام ازاحزاب پیشرفت کردند و سیاست 
مملکت دا بدست گرفتند بتوا نفد منافع پدددا حفظ کنند. 


وین يك نمونه‌ای اعتقادات مردم ایران باحزاب راست وچپ بود. 


در این سال با نو دوح بخش آوازه خوان با هیئت ار کسرش بهمدان 
۰ ۳۳ آمد. 
۱ شبی اذطرف هیثت تأْثر همدان اذفرمانداد وبعضی دوّسای ادارات‌منجمله 
امن دعوت کردند و کادت افتخادی نیز ادسال داشته بودند. 
آقای امیر قاسم فولادو ند فر مانداددر کادهای‌اجتماعی از من مشودت‌میکرد زیرا من 
سنوانی دد این شهر زندگی کرده وازامود اجتماعی شهر اطلاعات کافی داشتم برای قبول 
۱ این دعوت هم با من مشودت کرد گفتم اشکالی ندارد ذیرا جز موسیقی و آوازدر آ نجاخبری 
نیست بالاتفاقت آن شب دا بسالون تآترهمدان که باین یت اختصاص داده بودند دفتیم. 
دوز بعد اول آفتاب هنوز اذنماژ صبح فراغت حاصل نکرده بودم که دیدم درمیز نند 
مستخدم اطلاع دادکه آقا عږدالله تقوک است دانستم گفتگو و بحث دد باده قضیه شب 
گذشته ودفتن بکنسرت خواهد بود. ۱ 
مرحوم آقا عبداله تقوی که خدادحمتش کند از دوستان بسیادصمیمی من وازتحصیل 


کرده‌های قم د ازآقازاد گان محله کبابیان وآن موقع صاحب محضر دسمی بود. 


کنسرت دوح بخش درهمدان ۳۱۳۹۰ 


ددشهرعملا دابط بین علما وروسای‌ادارات دولتی و وجودش برای مردم شهر بسیاد 
مفید بود.. ۱ 

بادی پس ادودود بمنزل من ودد وبدل کردن تءارفات معمولی گنت دیشب شما در 
کنسرت روح بخش شر کت کردید گنتم آری گفت فرمانداد هم بود گفتم آدی گفت هیشت 
علمیه (متصودعلماء) مطلع شده‌اند واذفرمانداد ومخصوصاً ازشخص شما ر نجیده| ندیکساعت 
دیگر هم هیئت علمیه تشکیل جلسه خواهد داد ومعلوم نیست مذا کراتشان بکجا بکشد گفتم 
۰ اتفاقا فرماند‌ادانمن مشودت کرده ومن تصویب کردم حال نیزهر اتفاقی دخ دهدمن‌خودرا 
مسئول میدانم ذیرااین‌دسته گل‌دامن بآب داده‌ام وفرماندار دادر آن کادهیچ تقصیرری‌نیست. 

اومجدداٌ گفت امشب‌هم این‌زن آوازه خوان دداین شهراست ومردم‌بسیاد عصبا نی‌هستند 
افکار عمومی علیه این ذن است اذقرادیکه اطلاع حاصل کرده‌ايم فرماندادهم دعوت دارد و 
نگران هستم مبادا اتفاقی رخ دهد گفنم بکفاده اعمال‌شب گذشته‌امشب دا نمیگذادم فرما نداد 
آنجا برود گنت اگر چنین قول دهید دفع همه محظودات خواهد شد وواقعاً کفاده اعمال 
شب گذشته شما و فر مانداد خواهد بود وددهیئت علمیه‌هم سر وته‌کارها را من بهم میآورم از 
من قول گرفت و دفت . 

يعدا اطلاع حاصل کردم ددهیئت علمیه‌هم از من وفرماندار دفاع کرده بود بطوریکه 
افکار عمومی نسبت بما دونفر بهمان خوش بینی که سابقاً بود باقی ماند بالجمله من بلافاصله 
فرما نداردا ملاقات کردم و اورا برای‌بازدیه مدادس حوزء رژن دعوت کردم گنت بی‌اطلاع 
صحیح است ؟ گفتم شما فرمانداد هستیدوهمه وقت میئوا نید ادارات را بادزسیکنید گفت‌میل 
ندارم سرزده وارد شوم تا ها ها ای بی نظمی مشاهده شود وچشم پوشی کنم خوب 
نیست ذیرا بعضی کارمندان وظینه ناشناس جسود میشوند | گرهم بوظایف خود بخواهم عمل 
کنم بعضی کادمندان دا باید ازکاد بر کناد کرد یا لااقل تنبیه نمود . 

گر حکم شو د که مست گیرند در ھر هر ان که هست كی تة 

وروا ندادم گفتم شما بعنوان سرزده بازدسی کنید منهم اطلاع خصوصی میدهم همین کار 
داهم کردم بمتصدی دفتر فرماندادی گفتم به‌بخشداد اردذن تلفن کند که فرمانداد سرزده 
برای باندسی خواهد آمد . 

ما سرزده‌وادد شدیم همه کادها مر تب‌بوداز کادمندان خودوسایر ادارات اظهاد دضایت 
کرد در روزنامه ها نیز نوشتندکه فرماندار بیدار همه وقت با خبر و بی خبر بادارات 
سر کشی مینماید 

فرماندارآنروذ تا یکساعتی بعداذغروب در ددذن بود وعملا نتوانست دد سالون تا تر 


۲۳۲ داستان‌هاگی ازبنجاه سال 


همدان و کنسرت روح‌بخش شر کت کند ساعت سه از شب گذشته وارد شهر شدیم و فرمانداد 
بواسطه خستگی تلفونی اذدفتن بسالون تأتر وشرکت در کنسرت عذد خواست . 
روز بعد مطلع شدیم که درهمان وقتیکه روحبخش | واذ میخوانده و هنر نه‌ائی میکرده 

است جماعتی اذ جاقو کشان و ارازل شهر بسالون دیخته و نظم سالون دا بهم ذده مردم را 
متفرق کر ده| ند دوز بمدش‌هم اذطرف شهر بابی برای حفظ انتظام شهر به‌خانم دوحبخشابلاغ 
کردند هرجه زودتر طهر ان مراجعت کند . 

دراین سنوات که‌دیاست فرهنگ»ءمدان دا داشتم فرهنگ گروس نیز ضمیمه 
۳۳ کادمن بود وماهی پنج روز بگروس میرفتم و بیست‌و پنج دوز ددهمدان بودم 

گروس‌جامی‌است دورافناده وسط ایرانو نطه‌س دسیری‌استذمستان بوامطه 
ق و بوران‌عبورومرودباً نجا غیرهمکن است ودر بهار نیز بواسطه‌طفیان‌رودخانه‌هائی که بدون 
پل‌است | نجار امحصور وغیرقا بل دفت و آمد کرده‌است نقطه‌ایست بین سنندح کرمانشاء وهمدان 
وزنجان بهر جهاد شهر تقریباً بيك فاصله است ولی بهیچ کدام داه حساپی ندادد این‌است که 
وزادتخانه‌ها در باده آن مختلف عمل کردهاند در سال ۱۳۲۸ فرهنگ آن ضمیمه فرهنگ 
وان هنت ی ا ا و ایا ا ان دزی فان اي ی 
تطام‌وظیفه سنندج بود ددهرحال با نجا کم رفت و آمد میشود ومردمش کمتر با وسائل‌جدید 
آشنان دادند وارد شهر بیجاد مر کز گروس که میشدم کلیه بچه‌ها از خطسیر اتومبیل‌فراد 
میکردند هرچه صدا میکردیم که کناد جاده بایستید ما خواهیم گذاشت نمیشنیدند و جلوجلو 
ى مجبود میشدیم مدتی توقف‌کنيم تا آنان بمنز لشان برسند . 

۱ عکس این قضیه در سنقر بود. ددسنوات ۳۶ تا۳۸ که مدیر کل فرهنگک استان پنجم 
(کرمانشاهان) بودم گاهی برای بازدسی بسنقر که اذ شهرستانهای تا بعه استان پنجم است 
میرفتم داننده ماکه از حوزه استان پنجم اطلاعات کافی داشت وثهرها را خوب میشناخت 
قبل از ودود بسنقر تر که بسیار بلندی از درختهای خادج میچید و بمحض اینکه واددشهر 
میشدیم درعوض بوق زدن با تر که بچه‌ها دا ازمقابل اتومبیل میرا ندذیرا آ نان عادت‌نکرده 
بودند که باصد‌ای بوق ازجلو اتومبیل دود برو ند . 


ددییکی ازمسافرت‌ها در گروس یکزوج دستکش ۳3 کاد یکی از زنان 
۳۳۳ محل تهیه کردم بسیاد ذیپا ولطیف بود واین شعر نیز دود مج آنها بافته 


بود :ر 


همیشه سر تخت جای تو باشد جهان زیرفرمان ورای تو باد 


آنرا به‌خانمم هدیه کردم اونیز در مهمانیها دددست میکرد. 
دد مهمانبها نیز این دستکش دست بدست میرفت وهمه خانمهای ایرانی وخادجی‌دا 

به‌تحسین وامیداشتافسوس که این صنعت‌اذ بین‌میر ودواین دسم ما ایرانبان است چیزهائی که 
۱ دادیم‌قدد نمیدا نیم تااز بین مير ود وجون اذ بین دفت برفقدان آن تأسف‌ميخوديم. 

عمادات صفویه راعمداً خراب کردند و کسی از خرابی آن جلو گیری نکرد حالیه 

پس‌اذ خرابی فان ا انش دادیم درحفظ آثار قاجادیه کوشش نمیکنم ومن بعین‌دادم 
يك قرن دیگر نسل بعدی ازفقدان و بی‌مراقبتی ما دد باده آنها اظهار تأسف خواهد کرد . 
دا نشمندان تازنده| ند گرسنه ومحروم بین ما ایرانیان زند گی‌میکننه ولی چون مرد ندبر س 
قبر آنان گنبد ویاده گاه میسأزیم. 


نزديك شهر بیجاد دودخانه‌ای است که از کوههای اطر‌اف سر‌جشم‌میگیرد 
۳۳۳ وپس از گذشتن از جلگه گروس بسفید دود میپیوندد و اذاین دودخانه 
ماهیهای بزدگ صید میشود و صید ماهی بطریق خاصی است دد قسمتی از 
رودخانه که سطح بیشتر وعم ق کمتردادد چند نفر با بیل وچماق میایستند بمحضیکه ماهی اذ 
از تسه عون سین یو ی اا ها افا یل رای با ماه تشم مان 
را اذیا درمیآور ند. ۱ 
ولی من این فسم صید ماهی رادوست نداشتم زیرا حیوان بیچاده دا پاصد‌مات‌فراوان 
بیجان کردن برای آنکه از گوشت آن استفاده کنند عون دحم و مروت است من از گوشت 
چنین ماهیهاگی که باین قسم صید شدها ند نخوددم ذیرا موقعیکه ماهی‌های سرخ‌شده دا در 
سفره میدیدم تصودصدماتی که بآن وارد شده است يك حالت تثثری دد من ایجاد میکرد که 
مرا ازخوردن گوشت آنها باذمیداشت. ۱ 
ددسال ۱۳۲۸ یکی اذ دفعاتی که برای بازدسی بگرس میرفتم درسه 
۴ . چهاد فرسنکی بیجاد اتومبیل ما خرابی پیدا کردیا بنزین کم آمد که 
مجبود شدیم در قهوه خانه نزديك بمانیم اوائل زمستان بود و هوا سرد و 
EE E‏ و نامسا تم زک 
دو ساعتی بواسطه نبودن هم صحبت دلم تنك شده بود از قهوه جی سوال کردم دد این ده 
نرديك مرد باسوادی هست که بتوان بااو صحبت کرد گفت بیرمردی هست پاسواد گفتم‌او 
را احضار کردند آمد چندجله کتاب خطی کهنه باخط شکسته همراء اودده بود مدتی باهم 
صحبت کردیم معلوم شد کوده سوادی دادد ولی خیلی باذوق است خط عبری‌دا م نزد 
بهودیان دوده گرد که برای معامله‌باننده آمده‌اند یاد گرفته‌است خط شکسته دا هم بخوبی 


تسس سس 


۳۷ داستا نها اذ تتجاء سال 


میخواند ضمنابنده راهم امتحان کرد بطودیکه بقول‌خودش من ندانم باین معنی که کتاب 
خظی شکسته را نزد من گذاشت که بخوانم بسهولت ودوانی خواندم خیلی تعجب کرد گفت 
هر مسافری که از اینجا گذشته است و او با آنها صحبت کسرده از خواندن خط شکسته 
عاجز بوده‌اند. : 

سپس شروع کرد بدرد دل کردن که همه درد دلهایش صحیح بود منجمله میگفت که 
او اطلاعات فادسی و خط ور بطش خوب است و نوشته‌های شرعی را هم پخوبی مینویسد و 
برای تعلیم اطفال پرحوصله است و ددمحل سکنی دادد از وجودش استفاده نمیشود ولی 
هرسال یکنفر جوان بی‌تجربه کم اطلاع برای مدرسه ده میذرستند چندماهی میماند وحقوق 
میگیرد وکار شایسته‌ای انجام نمیدهد و تابسئان نشده مراجعت مینماید اطفال بی سر پرست 


د میمانند در صودتیکه دو لت حقوق معلم دا پرداخته است و اولیاء اطفال مجبود ند 


"تابستان اطفال دا بمکتب این شخص بفرستند. 


رویهمرفته اطلاعات او از اغلب امد کارا شاعا دور کی وھ اد ادن شین 
معلوم شد از موقعیکه طفل در خانواده‌ها در اين‌ده متولد میشود مشادالیه برای نامگز اری 
میرود و درعتد وعروسی عاقد است و در معاملات شرعی هم کار دفاتر دسمی دا عملا انجام 
میدهد و در موقم فوت هم دعای عدیله میخواند(۱) پس ازفوت هم غسال وتلتین گوو نماز 
وحشت خوان است اظهاد میداشت حق بزد گی برسراهالی ده دادد ذیرا انحین تولدتاپس 
از فوت کادهای آنان را انجام میدهد واقعاً وجود چنین اشخاصی دردمات هم نعمتی است. 

دد هر صورت آخر شب که دانستم ضمن همه وظایفی که دادد غسالی هم میکند بآ نکه 
تفسیل وتکفین وتدفین واجب کفائی است واواین عمل واجب داانجام میدهد تا دیگرامالی 
داحت باشند معلك دل‌چر کین شدم وخوشم نیام که دیگر با اوصحبت کنم لذا بمستخدمی 
که همراه من بود اشاده کردم مر‌خصش کند و از سرش تا این وقت خرسند بودم که با 


ِ آموز گادی مطلم‌سرو کار دادم ولی از وقتی که معلوم شدباغسالی رو برو بوده‌ام حل متا ریت 
. شدم: واگر از شغل اخیراو مطلع نمیشدم شاید یکی دوساعت دیگر هم بااو بسرمیبردم. 


۱- (دعای عدیله که در آن ذکر عقاید شیعه مفصلا شده‌است از معصوم نرسیده است 


و .از بیانات.تطی علماه شیعه است). 


بخش یاز دهم 
مأموړ یت طهر ان 
روزی منزل مرحومآيةالله سیدا بو القاسم کاشانی بودم جماعتی نیز 
۳۳۵ آنجا بودند بیانیه تهیه شده بود که باید بولایات ارسال میشد و میباست 
چند نسخه ازآن‌دونویس شود مشادالیه رو یحضاد کرده سوال‌کرد کدام 
خطتان خوب وخواناست که بیانیه دا بنویسد همگی یمن اشاده کردند من‌تواضعاً انکاد کردم 
از خودم‌سو ال کرد گفتم خطم‌خیلی خوب نیست و لی‌خواناست چون خود آن مرحوم خط کتا بترا 
نیکومینوشت و خطشناس بود بیانیه دا بمن داد که چندنسخه‌استنساخ کنم‌مشغول استنساخ‌بودم 
گروه گروه‌آمد وشد میکر د ندسید پیر مرد بانشاطی بود وبا همه باخنده و تفش یح میگذدا ند 
و باآنکه کارهمه مردم را انجام نمیداد ویا اساسا انجام شدنی نبود ولی همه‌داضی اذمحض 
او خارج میشدند وبا همه تفریح میکرد . : ۱ 

دراین حیص و بیس جمعیتی وارد شدند باازدحام آجخوندی هم همراءآنان بود سید 
امرانه امی‌بسکوت داد امراو فوداً اطاعت شد سوال کرد جه میگوگید جه میخواهید گفتند 
E a a a‏ 
عرق فروشی باذ کر دهاندواین‌دوراذاحترام مسجد است وتلویحاً اجازه میخواستند که‌بحالت 
اجتماع آن دکان دا تعطیل کنند مرحوم یال آ نان را بسیاد ملامت نمود واین نوع حرکات 
را خارج ازحدود قانون وتمدن معرفی کرد سپس بآ نان فرمود بی‌سوادان داین لغت تکیه 
افراد میگفت بیسواد - خلاصه خطاب کرد بیسوادان | گرمبخواهید نهی اذمنکر کنید امروذه 
داه آن این نیست که بطور انفرادی عمل کنید سمی کنید و کلائی که بمجلس میفرستید 
مسان وه دمک با شا باق آ نان یی شدای سل ات فا ر د م اه 
قانونی دا وضع کننذ که کلیه د کاکین عرق فروشی ددتمام‌ایران بسته شود ضمناً تلفنی‌بوسیله 

شهر بانی دفع مزاحمت عرق فروشی دا نیز ازمسجدیان خواست . 


کلام او بود وهر کس دا میخواست تو بیخ کند اورا بیسواد میتامید ویاگاهی تفر یا ببعضی 


۳۳7۰ داستان هائی از پنجاه سال 


نظیراین قضیه دا شنیدم ددقم اتفاق افتاده بود موقعی جماعنی اذمردم قم بمرحوم 
آیةالله شیخ عمدالکر يم یز دی که تاذه واددآنشهر شده بود شکایت کر ند که عرقفروشی 
نزديك ددحرم حضرت.مصومه بازشده استآ نمرحوم سوّال کرده بودکی از او خرید میکند 
گنته بودنه همین مردم فرموده بود ازاوخریدنکنید اودکان خود دا خواهد بست همین‌طور 
هم شده بهد ازاوخرید نکردند اوهم ضرد کرد ودکان خوددا تعطیل نموو . 
وزارت فرهنگ در سال ۳۲۹ خو است که اداده کل اوقات دا تصفیه کند لذا 
۳۳۹ اعلب افرادیرا که کادهای حساس ددآن اداره داشتند بادادات دیگرمنتقل 
کرد و بجای] نان یکعده مردمان صحیحالمل وخوش نام دا بکاد گمادد در 
دراینه‌وقع بدون اطلاع قبلی مرا, نبز پسمت دئیس بازدس اداده کل اوقات تعیین کردند واذ 
نام من و بعضی دوستان دیگرمن که باوقاف منتتل کر دند حداعلای تبلیغات مفید بنفع خود 
SE‏ هیچوقت بانجام وظینه دراداده اوقاف نه تنها دغبتی نداشتهام بلکه خوشم 
هم نمیآمدو لی دداین موقع هر چه کردم و بهرددی زدم بلکه ازمن صرفنظر کنند موفق نشدم 
وپافشاری وذادت فرهنگ ددانتقال من‌ذیاد بود بالاخره چند روزی بان اداده دفتم وسپس 
E AES ASE SEE‏ 
دداین وقت دانستم که محل اداده ملکی مرحوم‌حکیم‌الملك وزیردربار است‌ومال 
الاجاره‌ای‌که بابت آن پرداخت‌میشود عادلانه نیست ومیتوان باهمان اجاده بهاخانه ای هتر 
وبزد گتر برای اوقاف اجاده کرد ودداین اجاره شخصیت مرحوم حکكیم‌الملك تاثیرش‌بیشتر 
ازارزش ملك بوده است - لذا یادداشت برئیس کل اوقاف نوشتم مشعر بر آنکه اجاده بهای 
محل فعلی اداره اوقاف‌عادلانه نیست وبامبلغکمتری میتوان محل بز ر گترو بهتر برای‌اوقاف 
اجاره کرد وازدئیس کل اوقاف اجاذه خواستم که دداین کار اقدام کنم . 
دنین کل اوقاف هم علی| لظاهرموافقت کردولی باطناً باین کادداضی نبود وزير و 
معاون وزارت فرهنگ نیز دراینکاردضایت نداشتهو نمیخو استندمر حوم حكیم‌الملك وذیردد بار 
از آ تان ناراشی شودمنهم بخو بی‌باطن فکر آنها را میدانستم‌لذا تطاهر بدیدن‌منازلاجاده‌ای 
برای اوقاف کردم آین‌خبر که‌بوذیر ومعاون دسید برای آنکه ازشرمن‌داحت شو ندو بالنتیجه 
مرحوم حكيم| لملك دا ناداضی‌نکرده باشند فور باا نتقال من‌باداده کل بازرسی فنی‌موافقت 
کردند و بااین تدبیر آ ها ازشرمن ومن ازشراداده کل اوقاف رهائی یافتم . 
دریکی ازسنواتی که در طهران بازدس فنی بودم بادئیس فرهنگ طهران 
۳۳۷ درچند جلسه مذا کراتی‌کردیم که باید فرهنگ طهران از وذادتفرهنکه 
۱ منتز ع شود ومستقلاکار کند چنانکه فرهنگ کلیه استانها مستقلاکار میکند 


فرهنگ طهران باید مستقل شود ۳۳۷ 


نطریه بازرسان فنی دا بوزادتفی‌هنگ ارسال داشتنده تقاضا کردند که مودد تاگید قراددهند 
البته مود تائید قرارنگرفت . 

چندین سال گذشت تا بالاخره این دئیس فرهنگ طهران خود بوذدات فرهنگ 
دسید [ نموقع من مدیر کل فرهنگ استان دهم اصفهان بودم مشادالیه برای بازدسی باصفهان 
آ مده بود شی من واو دو بدو بودیم موضوع استقلال فررهنگک طهرآن را پیش آورد گفتم چند 
سال قبل که شما دئیس فی‌هنگه‌طهران بودید عقیده به استقلال فرهنگک ] نجا داشتید حال که 
وذیرفرهنگک شده‌اید جرا آن دا مستقل نمیکنید ازجواب دادن خوددادی میکرد وطفره 
فا ان کلف ار کرک ود ی ESS‏ وم SS‏ 
که‌مصلحت وذارت فرهنک در تنكيك فرهنکک طهران و استقلال آن هست ولی صلاح#ذیر 
نیست ذیرا وذیر فرهنکه بوسیله فر‌هنگك طهران دوست میگرفت ودوستان خو دو بالنتیجه‌میز 
وزادت دا برای خود حفظ میکرد . 


دد کا بینه سپهبدحاجی‌علی دزم آداء دکترشمی‌الدین جزایرکوذیر فرهنگ 

۳۳۸ دود برای دیاست فرهنگ کردستان باید شخصی را دوانه ميکر دند که با 

سیاستهای پیچ‌دد پیج سپهبد دزم آراء دداین نقطه حساس مرزی و بااختلاف 

زبان و مذحب مردم آنجا بتواند سر‌کند قرع فال دا بنام من بیجاده نده بودنه که این 

پست دا قبول کنم ولی با سوابقی که من در دستگاه وزادت فرهنگ داشتم این‌کاد دا دون 
مقام خود میدانستم و بوسائلی از آن‌کاد سر باز میزدم ‏ : 

منجمله روزی نزد دئیس کاد گز ینی که از دوستان قدیم من و سید جسودی بود رفتمو 

از او چاره چو کیک این دفیق عزیز ماکه گاهی خودرا بخلی‌میزد و کارهائی انجام 

میداد که از عهده هیچ عاقلی بر نمیآمد واین خود یکنوع " سیاستی بودکه فقط از او ساخته 

بود دداین موقع نیز خواست برویه وشگرد خود عمل کند لذا هیچ عراعات سابقه دوستی 

و سوابق ادادی مرا نکرد پس‌از بعضی مذاکرات در حضود جمعی که همه اذ ذیردستان 

من بود ند کفت هیچ میدانی این وذیرما خایه دارد ومقصود او این بود که ددتصمیمات‌خود 

3 است ومردانه‌کار میکند و برخلاف تصمیم او نمیئوان اقدام کرد من دیدم ان 

حرف دا جواب ندعم مثل آ نستکه اذ ا خود صرفنظ ر کر ده باشم که گفته| ند 
دوچیز‌طیره عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی 
لذا من‌هم دد خرات او گنتم شماهم هیچ میدا نید که من. دبیرم (دد آن موقم چند نش 
. از دبیران باتهام مراوده نامشروع یا پسران تحت تعقیپ ادادی بودند دد روذ نامه‌ها 


۲۳۸ داستان‌هاگی اذ پنجاه سال 


علیه آ نان خبرها می‌نوشتند حتی‌درروز نامه‌ای‌نوشتند که اذد بیری سژّال‌شد [ یامتاًهلی ددجواب 
تن و او مدا کاو تا در ان فوتها وید تب ها یود کی 
(من دبیرم) جواب پرمنعائی بودکه احتیاج بذ کر‌جمله بعدی نداشت . 

البته گفتن چنین الفاظی اذ شخصی مثل من بسیاد قبیح بود ولی من دفم افسد 
را به‌فاسد کردم چاده‌ای جز حفظ حیثیت خود نداشتم و ددآن موقع‌هم با عصبانیتی که پیدا 
کردم این کلمات اذ دهان من خارج شدکه اگر از ادب خارج بود ولی در نهایت بلاغت 
بود که جواب‌هائی هوئی است آ نرا گفتم واز اطاق خادج شدم وحین خروج دیدم کهر نگ 
دفیق ما مثل شاه توت سیاه شده است اتفاقاً دو روز بعد سبهبد رذم آراء در مسجد شاه کشته 


شد وهمه‌کادها زیر ورو وعوض شد . 


ددسال ۱۳۲۹ درطهران بازدسی فنی بودم کابینه سیهبد حاجی‌علی‌رذم آراء 
۳۳۹ بود هرروز در مدادس تشنجی پیش آمد میکرد و اسباب ذحمت فراهم 
میشد منجمله دوزی صبح زود علی‌الرسم که باداده فرهنگ آمدم 
یی تفگ با الاب امن ام اھان واد که ملین ان هر ور کوش 
اعتصاب کر دهاند و معلمین دا کتك زده‌اند فوداً آ نجا برو وببین چه خبر است من تا خواستم 
۱ تا کسی سوار شوم گفت نه دير میشود جیپ اداره دا در اختیادم گذاش ت که زودتر بروم دفتم 
آنجا دیدم هیچ خبری نت 2 ۱ 
هنوز نزسیده بودم که سیل بازرسان دسیدند هريك تحقیق میکردند خبری نبود وزير 
فرهنگ و معاون وزادت فرهنگ و دیس بازدسی هررك علیحده تلفن میکردند و جواب 
3 خبری نیست معذلك رئیس فرهنگه تهران و دئیس کل بازدسی هم آمدند يك 
جمعیت سی و دوسه نفری از بازرسان و دوسا جمع شدند وخبری نبود ناگهان تلفن ذنکه 
زد و دنگ از روی دیس فرهنکك طهران پرید و با التهاب فوق‌العاده گفت در خیابان 
مولوی دبستان داذی دا آتش زده‌اند فوداً رو با نجا آوددیم معلوم شد آنهم درو غ صرف 
بوده است . 
در دبستان دازی هم جمعیت و روساً بيست و پنج شش نفر شدند و تا جواب تلفنهای 
وزیر ومعاون وغیره دا میدادیم اطلاع دادن د که دستان حافظ واقع در امامزاده زید داخل 
باذار اعتصاب‌کرده و نزديك است ماداد بی یرنه و بازاد دا تعطیل‌کنند که همگی دو بدبستان 
حافظ آوددیم ولی اینجا باید يك قسمت عمده داه دا پیاده طی کرد لذا عرق دیزان بدبستان 
فا رسیدیم آ نجا : نیز هیچ خبری نبو د کلاسها دائرومدیر و ناظم بکار خود اشتنال داشتند 


ملاقات ابو لحسن‌صبا " ۳۳۹ 


تا بازدسی این سه مدرسه دا باین کیفیت گذدا ندیم ظهر شده بود و جز شنیدن خبر ددوغ 
و تحمل ناداحتی و دو ند گی بیجا و دادن جواب تلفن وذیر و معاون کادی نکردیم . 

اغلب دوزها چنین بود ولی پس‌از کشته شدن سپهبد دزم آراء یکدفمهکارها متوقف شد 
ومثل این بودآب دوی‌آتش بریز ند از دوذبعد هیچ اعتصایی و آتش سوزی و دفت آمدی‌نبود 
من ندانستم برای چه اینهمه درو غ گفته میشد و چه عاملی باعت توقف این کار شد یکباده 
محیط مدادس آرام و کار خود پرداختند . 


در آوازخوانی ایرانی مرسوم است که اشعاددا میخوانند ددضمن‌هم دلیدلی 
,۳۳ میلنند و گاهی نیز جهچه میز نند در این روش آواز خوانی معانی اشعاد 
مفهوم نمیشود ولی تاج (جلال) اين سبك آواذ خوانی دا عوض‌کرد باین 
معنی که اشعاد دا قبلا میخواند سپس اگر لاذم بود دلی دلی میکرد وجهچه میزد و اين‌سبك 
فعلا طرفداد ذیاد دارد ولی روزهای اول بامخالفت‌های شدید دوبرو بود . 
روزی ددطهران یکی ازدوستان مرا بمنزل خود دعوت کرد آنجا چند نفرموسیتی‌دان 
منجمله مرحوم ابو الحسی‌صا بودند مشادالیه از اول ظهر تاسه چهار ساعت بعداز ظهر 
مشروب خودد و ترباك کشید وانتقاد از سبك آوازخوانی تاح کرد حضادهم باحترام ناطق 
جیزی نگفتندوا نتظار داشتند که مشادالیه سر کیف بیایدوجند دقیقهآ نان دا باصدای ویلون 
و ا شمان سامت یداو طمر یر کا وا بای ادد لوق 
میزد دیدم آن دوذ ما حرام شد ذیرا مطاب قآنچه من فکر میکردم و بر نامه خود دا تنظیم 
کرده بودم باید زاهارمیخوردیم ویکی‌دوساعت‌هم انویولون آفای صبا استفاده کرده محظوظ 
میشدیم ساعت سه ا ظهر هم متفرق میشدیم و هر يك سر کار خود ميرفتيم ولی باحترام 
مرحوم صباآن دوز وشب ما بدون بر نامه گذشت وهیچ کاری انجام ندادیم و بیهوده وقت خود 
را تلف کردیم آ نروز سر حرمت موسیقی دا دانستم ذیرا جز اتلاف وقت ثمری نبردیم . 
دد همین ایام بررای بازدسی وده کیان ماضو نیت یافتم و یکماهی رشت 
۳۳۱ بودم یکی ازتجاد محترم رشت که درطهران با من مر بوط شده بود امن 
دیدن کرد و روزی مرابرای صرف ناهاد بمنزل خودکه نزديك بانك ملی 
در دهنه بازاد بود دعوت کرد . ۱ 
روز معهود دفتم نشانی‌های عنزل دا ددست بکاد بردم تا نزديك منزل ولی دد منزل 
دا پیدا نکردم کوچه‌های رشت طودی است که نه‌مستقیم است نه منکسر و نه‌منحنی وهممستقيم 
است د هم فنس و هم منحنی دوراهی سه داهی و هار اه و غبره بی تناسب زیاد دارد 


۲۴۰ داستانهاگی از پنجاء سال 


مَول ظریفی که گنته است شهر رشت دا از روی زلیبا ساخته‌اند وبا هروفت خواستید نقشه 
رشت را مجسم کنید یکمدد زلیبا جلو خود بگذادید همان نقشه شهر رشت است ددهرصودت 
منزل را نتوانستم پیدا کنم درصود تیکه تا نزدیکیهای مزل رسیده بودم اذ هردکان دازی‌هم 
سال کردم جواب صحیحی نداد . 
فکری بنظرم رسید که اذحمامی نزديك سوّال کنم زیرا هر کس اقلا هفته یکبار حمام 
میرود و محال است حمامی اشخاص ساکن محاه دا نشناسد لذا بحمام نزديك که تابلوی 
داسلامی» هم داشت مراجعه کردم حمامی نیز گفت جنین شخصی دا نمیشناشد دانستم دروغ 
میگوید با لباس وارد گرمخانه شدم جمعی ازمشتریان مشفول استحمام بودند دلا کهاهم مر دم 
دا سرو کیسه میکردندبلندو بطورعموم آدرس آن‌شخص. اسر ال کردم دلاکان بدونآنکه فرصت 
جواب‌دادن بدیگران دهندجواب دادند چنین شخصی‌را نمیشناسند ولی یکی دو نفرمشتربها 
که خواییده بودند و کیسه با نها کشیده میشد رو بدلا کها کردند و از دوی تعجب گفتند فلانی 
(نام مودد نظر) دا میشناسید؟ هرهفته بهمین حمام میاید ناجاردلا کها آدرس را گنتند . 
تشر یرکف سر اب داوند که دزی یقت اه ]ری ماش 
داکسی بداند لذا ما چرا اسباب‌مزاحمت مردم بشویم گفتم من امروظهر آنجا ناهاد دعوت 
دعوت دارم و در کوجه‌ها سر گردانم وصاحب خانهم انتظاد مرا دادد شما چنین فکرغلطی 
میکنید ددهرحالآددس داد ندولی همان آدرس بود که صاحب خانه داده بود وقابل پیدا کردن 
نبود لذا از حمامی خواستم تا یکی اذ شاگردان دلاك دا همراه من فرستاد تا مرا بآن 
منزل هدایت نمود و مراجعت کرد . 
۱ درخرداد سال ۱۳۲۵ برای باندسی امتحانات نهائی شهرستان‌خر م] باد 
۳ لرستان دفته بودم ضمناً بعضی اوراق شکوائيههم بمن دادند که دد محل 
رسیدگی‌کنم و نتیجه را بمرکز بنویسم لذا ناچاد بعضی اذ شاکیان دا 
احضاد کردم سوّالاتی در باره شکایات آ نان کردم معلوم شدکه شکایتی از اداده فرهنگ و 
کار کنانآن اداره ندادند بلکه دضایت‌هم دار ند سژال کردم این امضاها ومهر‌ها از شماست؟ 
گفتندآری گفتم ااگر شکایت ندادید پس این مهرها برای چیست ؟ گفتند ما قرضمان دا ادا 
کرده‌ايم و توضیح دادنه که ما از سال قبل از اداده دیگری شکایت داشتیم اذ بعضی دوستانو 
اقوام خود استه‌دا کردیم آ نان‌هم بدون دلیل صرفاً برای دوستی وخویشی ما شکایت‌نامه را 
امساء کرد ند شس هريك از امضاء کنندگان اذما طلبی داد ند که باید در موقع خود اداء شود 
دراین سال یکی از ساحبان امظاء سال قبل شکایتی ارم فرهنگ کرده و بمنوان طلبی 
- که داشته است ما بدهی خود را داده و ذیل اوراق شکوائیه دا بدون قرا گت امضاه کرده‌ايم 


بازدسی فررهنگ حرم آ باد ۲۴۰۱ 


اه و وراه اش ور رتاو ره E‏ 
طلبکار ند که درسنوات قبل‌بدون دلیل ذیل شکوائیه دا امضاء کرده| ند لذا | گر اینان‌شکوالبه 
انان را اام و اف گرد فد ابن امه عاو خو .ات هنود 

اينهم نوعی داو وستد است که در جاهای دیگی ندیده بودم . 
سال ۱۳۲۹ که برای بازدسی امتحا نات کلاس شثم متوسطه بخرمآ باد رفته 
۳۳۳ بودم عصرها آقای علینقی کوش فرذند مرحوم میرزا محمد واعظ همدانسی 
> فرماندار خرمآباد بسابقه دوستی که با من داشت نزد من میآمد و باتفاق 
برای گردش بخادج شهر میر فتیم وقریب یکساعتی پیاده‌دوی در خادج شهر میکردیم ۱ 
روزی حیوانی بقدر شغال و تقریباً بهمان دنگ زدد ولی کمی تیره‌تر با سرعت اذ 
مقابل ما گذشت من تاآ نوقت چنین‌حیوانی داندیده بودم چون بشهر آمدیم ووصف آ نرا کردیم 
گفتنه این حبوان دد این نواحی موسوم است‌به گر گاس (بضم اول) حیوانی است‌خطر ناك 
از تلقیح گر گی بشدال تولید میشود مانند ما0 حرمزحن) که اذ تر کیب سگ و گرگ 
ایجاد میگردد و شرحی ددباده سبعیت وددند گی این حیوان کوجك گفتند و تجب کردند اذ 
ای که ایو ان ا که 
از تن میگ ھا یرای کرش یبا یروق بخادج نرفتیم وهروقت ميل میکردیم 
پیاده روی کنیم چفد تفر همراه میبردیم تا اذ خطر احتمالی حمله گر گاس مصون باشیم 
هم در این مسافرت دومین دوزی که وارد شدم معلوم شد فرءانده قدیم 
۴ لشکر چند دوزی است احضاد شده است واطلاع دادندکه فرمانده جدید 
که سر‌تیبی بود و فعلا سپهبد است اذ طهران خواهدآمد همه اهالی شهر 
خردو کلان باستقبال دفتند سرب درباشگاه افسران که در کنار چشمه سار دامنه قلعه فلك ‏ 
الافلاك و جای باصفاگی است بافتخار فرمانده جدید جلسة معادفه ترتیب داده بودند ضمناً 
تأترک‌هم برای سر گرمی مدعوین تنظیم شده بودکارت دعوت‌هم برای من داده بودند . 
چون وادد شدم در صف دوم یا سوم مرا جا دادند و همانجا نشستم و چون سر تیپ 
فرمانداد جدید از دوستان قدیم من بود وله الحمد حالیه بددجه سپهبدی مفتخر است اذ 
پهلوی من گذشت مرا دیدپرسید فلانی بچه مناسبت‌اینجا حستی گفتم برای نظادت‌ددامتحاناث 
نها ئی کلاس ششم متوسطه آمده‌ام با من دوبوسی کرد ومرا همراه خود برد در جلو که فقط 
يك صندلی برای‌او گذاشته بودند دستود داد صندلی دیگری‌هم آوردند سپس هردو نف پهلوی 
یکدیگر نشستیم اهالی محل با کمال تعجب ازهم سوال میکردند این شخص کیست ومرانشان 
میداد ندآ نهائی که مرا میشناختنه معرفی میکردند ومن بافکاراین کود کان‌بزر گسال میخندیدم 


۳۴ داستان هائی اذ بنجاه سال 


دوز قبل من بخرمآ باد وارد شده بودم احدی جز دئیس فرهنگك مطلع نشد امروذ یکی‌اذ 
دوستان نظامیم وارد شده‌شهر منقلب شده‌است واین تفاوت‌شغل من‌واو است ا گر منهم درجوانی 
مدرسه. نظام‌دا | تخاب کرده بودم اکنون که‌او سر‌تیپ‌است‌من سر لشکر بودمودد نظر این‌اهالی . 
بی‌سو ادمحترم تر میبودم‌یکنشر نظامی‌و یکنفر فر هنگی‌هر دو خدمت کر ده| ندو خدهت‌یکنهر فرهنگی 
اذیکنفرسیاهی کمتر نیست ولی‌دد نظر لرهائی که‌از تحصیل بوئی نبرده‌ا ندو لی از تفنگدو فدنگه 
اند کی‌سر ددمیآود ند این قضاوت‌غیر معتولانه هست‌ددهر حال اذشغلی که ددجوانی| نتخاب کرده 
وآنرا ادامه داده‌ام هیچ نارضائی ندادم . 
اید سعی کرد مردم باسواد شو ند تاقدد تحصیل ومردمان تحصیل کرده دا پدأنفد | گر 

" لرها بقددی که از تفنگ و فشنگه ت اطلاع دادند ازعلم و معرفت ۵ تک بودند فرهنگیان 
چون ظامیان ددنر آذان قدد ومنزلت میداشتند . 


قدر زر ز گر شناسد قدد گوهر گوهری . 


در محلات جنوب شهر تهران کوچه‌ایست بنام کو چه‌سیاهان دد جنوب 

. قبرستان فردوسی سرقبرآقادد آنجا پیرمرد خیالی ذنه کی میکرد بنام 

۱ شیج رجب ولی عمامه بسر نداشت این شخص در گوشه و کنادشهرمریدان 
بسیاد اذهرطبقه‌ای داشت سواد وتحصیلات اومنحصر بخواندن بعضی کب فارسی‌و کتب ادعیه 
بود ولی دد سخن‌دانی بسیار پلیغ بودآیات قرآنی مر بوط بوعدو وعید دا بخوبی از حفظ 
داشت و بخوبی ترجمه میکردکه اگر کسی اطلاع اذ سواد او نداشت گمان میکرد مرد مطلع 
دا نشمندی است . ۱ 

نماز مغرب وعشا دا بحالت جماعت اداء میکرد و خود امامت میکردنماز دا با آهنگ 
و پا صدای بلند میخواند بعداذ نماز مغرب وعشاء هم بمضی ادعیه دا میخواند دیا از کتاب 
طاقدیس یکی دو صفحه میخواند . 

اولین دفعه‌ای که اورا ملاقات کردم در سخنرانی خود این‌آیه ان‌الاه اشتری 
من‌المۇ مین | (#سهم‌دامعنی وتفیر میکرد من افزودم بان‌لعمالجنه نگاهی بمن کرد 
گفت شما بخدا چه میفروشيد و خدا در فال آن جه میدهد نفسهای آد.‌یزادگان که خود 
میفرماید نفخت فيه من زوحی داده میشود دد مقابل | کی بهشت گرفنه شود شما منبون 
هستید و خداو ند کسی دا گول نمیز ند که متاع خوب دایگیرد و مبلغ کمی در قبال آن بدهد 
و دراین باده شرح مفصل بلینی گفت که هیچ گمان نمیکردم آدم بیسوادی چنین بلاغتی‌داشته 
باشد مکرد درمجالس مختلف اورا ملاقات کردهام . 


جمعیت فدائیان اسلام 0۳0۳ 


يك دوز اول ظهر یکی از استادان دانشگاه طهران که از دوستان مشترك ما 
بود مرا در وزارت فرهنگ ملاقات کرد گنت که ازصبح تاحال ددجستجوی تو بوده‌ام تاترا 
پیدا کرده‌ام گفتم -طلب‌چیست گفت جناب شیخ (مقصود شیخ‌دجب خیاط) ترا اسضاد کرده‌است 
گفتم خیر است با یکدیگر وعده گذاشتيم همان روذ عصر بمنزل جناب شیخ دفتیم‌منزل 
محقری داشت از ما بچای پذیرائی کرد ومدت ده ساعت صحبت کرد همه‌صحبتهای‌او بلیخ و 
دلچسب بود ولی برای من تاذ گی نداشت همه آن مطالب دا شنیده با ددکتایها خوانده بودم 
پالاخره ندانستم برای چه احضاد شده بودم . 


دداین سنوات حز بی تشکیل‌شده بود بنام ف-اگیان اسلام ‏ بلیددی‌سید‌جوانی 
۳۳۹ بنام نواب صفوی این حزب بعضی دا نیز ترود کرده بود وترودیست‌ها 
نیزموردحمایت بود ند ومورد عفوقرار گرفته بود ند و بسیادی‌اذمردم‌طهران 
ومخصوصا آنهاگیکه مصدر کاد بودند مرعوب شده از | نان‌حساب میبردند . 
افراد این حزب غالبا دیش میگذاشتند واول ظهر هرجا ودند می‌ایستادند باذان 
تن 
دوزی برای گرفتن دو نوشت شناسنامه بیکی اذشعب اداده آماد دفته بودم این اداده 
جنب کلانتری ددوازه شمیران واقع بود آن. دوذهم دوده فترت ودوده جنگ و بی‌نظمی و 
بی‌| نضباطی بود متصدیان ادارات خود دا مسئول نمیدانست ومردم ناداضی اذجنک وقحطی 
و گرانی‌دا دراثرحر کات بی‌دویه خود ناداضی‌ترمیکردند بالجمله جمعی برای گر فتن‌دو نوشت 
شناسنامه دورتا دوداطاق متصدی آماد دا گرفته بودند متصدی آماد هم بی‌جهت آنان دا 
معطل میکرد . ۰ : 
اول ظهر شدیکی اذاین‌دیشوهاازوسط جمعیت خارج شدو رفت دم دداطاق وبا صوت 
بسیار بلند شروع کرد باذان گفتن این‌حر کت‌خارح اذعرف ادادی بود متصدی آمادناداحت 
شد ولی جرگت دم زدن هم نداشت ذیرا و کلاء مجلسین‌ووزداء و نخست‌وذیران اذافراداین 
حزب حساب مییردند تاجه رسد به‌کارمندی جزء که جزء هیچ حسایی نمیا ید بادی متصدی 
آماد باطر اف نگاه کرد ازادباب دجوع فعط سرولباس مرا متناسب باشنیدن‌درددل‌خوددید لذا 
دوکرد بمن و گفت این اشخاص مراعات ادب و نزاکت دا نمینمایند گفتم مقصود شما 
مت 


اشاره بموّدن کرد جون من خود دوروزرفت و آمد کرده بودم واینآقای متصدی آمار 
رو نوشت شناسنامه بمن نداده‌و اقی« زبودتکو ۳ میدانستم که بأ ید انعامی داد تا کارا نجام 


۳۷۴ داستان‌ھا ئی از پنجاه سال 


نداده ورسم نداشتم انعامی بدهم بمقصدی آماد گفتم اذان گنتن کار خوپی است مستحب‌است 
ان خن ان اه مسر و مره که فی ودد کے اھا ادزم انیت 
گفتم مگراعضاء اداره مسلمان نیستند گفت چرا همگی مسلءان هستیم چندجمله‌ای نظیر این 
حرفها بین من ومتصدی آمار رد و بدل شد . 

متصدی آماد گمان کرد که »ن هم جزء آن حزب هستم خودش را جمع وجور کردو 
فووا دو نوشت شناسنامه بنده دا نوشت همه کرد وبامضاه مافوق رسانه وبا کمال آدب‌تقدیم 
کرد وهنوزاذان موّذن‌تمام نشده بود که من رونوشت شناسنامه دا گرفته ازادادهآمادخارج 
شده بودم . 

پیش خود گفتم مردمان وظیفه ناشناس جز با ترس وظیفه خود دا انجام نم‌یدهند خدا 
رحمت کند اعلیحضر ت‌فقبد دا این مردم دا خوب شناخته بود درزمان‌اوهمه کارهادا بر 


مجرای خود سیر میکرد وهمه کارمندان دولت وظیفه خرد دا انجام میدادند . 


بعش دوآزدهم 
دیاست فر هنك شیر از 


درسال ۱۳۲۰ که بریاست‌فر‌هنگ شیر از منصوب شدم خانه‌ای‌اجاده کردم 

۳۳۷ و سپس خانواده‌ام را از طهران بشبراز خواستم و بعداذ یکسال اذ شیراز 

بگیلان منتقل شدم ومدتی خانورده‌ام درآ نجا بودند تا من دد رشت وسیله 

خانه و غیره را فراهم کردم و آنها را انشیراز خواستم لذا خانم در محضر دفته واجاده‌خانه 

شیراز دا فسخ کرده بودجون دسید گی کردم ددست سیزده ماه و سیزده روزخانه شیراذ در 

آجاذه من بوده‌است اذغرائ بآ نکه خانه‌را من اجاره‌کرده بدون حضودخانم وفسخآنرا خانم 

انجام داده بود بدون حضودمن ۱ ۱ 

از غرائب دیگرآنکه‌این خانه سیزده پله داشت ومن‌هیچگونه نگرانی اذخانه وشبراذ 

نداشتم و بر خلا فآ نچه میگویند عدد سیزده نحس يست این افکاد وعقاید ماست که نحس است 

درخانه‌های شماره ۱۳ خوددا گول‌میز نیم و(۱۲-۱) میئویسیم آذهر بچه کلاس دوم بتداگی 

سوال کنید (۱--۱۲) چه میشود خواهد گفت سیزده و این افکاد غر بیان اس ت که بتاذ گی 

شهردارانی که برای کار آموزی بادو پا دفتها ند دد عوض همه چیز عدد (۱--۱۲) دا برای 

ما سوغات آودده‌اند وشهر داديهاهمآ نرا ی میکننددرصودتیکه شهردادان دا بادویا اعزام 

داشته‌اند که طرذ اداده شهردادیهادا بیاموزند و بس‌اذمراجعت بایران عمل کنند آنان فقط 
(۱۲-۱) دا دیدها ند چه میشودکرد هر کس بقدد عقل خودش مطالب دا ددك میکند . 

۱ یکی اذ مراکز ایل قشقائی دد فادی فیر وز آ باد است که شهر متوسطی 

۳۳۸ اه فا را خآ ف این کین ساسا مان منود بای اش ی زا 

شیر از بفیروز آ با د کو ههاو گرد نه‌هایزیادی‌است منجمله گردنه ( تدای ب) 

کهدر [ نجا نیز آثار ساسانیان دیده میشود بالای یکی اد کوهها چاهی است بسیاد عمیق که 

روسای ایل قشقائی نعضی اشخاص دا آنجا حبس کرده اند و شنیده شد که بعضی محبوسین 


f7‏ داستانهائی از پنجاه سال 

رازگ 9 جان دادها ند و بهمین منظودهم حبس شده بودند . 

درسال ۱۳۳۰ من درشیراز بودم اصر خان قشقائی (بسر صولت‌الدو له) رئیس ایل 
قشمائی سناتود بود دو برادد او بنام خسروخان و محمدحین‌خان‌هم نماینده مجلس‌شورای 
ملی بودند روزی اطلاع دادندکه ناصر خان بشیر اذ آمده است و در باغ ارم که از باغات 
بسیاد باصفا و معروف شیراز و ملك آنان بود منزل کرده‌است برای دیدنش بباغ آدم‌دفتم 
بمضی محترمین شهرهم بودند . ۱ 

ناسر خان مردی خوش‌صحبت و بذله گو وتودل برو است بمن خیلی احترام کرد ودد 
ضمن صحبت معلوم شد دوز بعد عاذم فیروزآباد است و مرا دعوت کرد که بالاتفاق برویم 
چون دد خلال صحبتش‌چند بذله گوئی کرده بود که مجلس دا از خشگی بیرون بیاودد 
منهم با بذله گوئی جوابش دادم گفتم باخان بنیروزآ باد نخواهم آمد گفت برای چه ؟ گفتم 
اگر میل کردید ددفیروذآ باد امامزاده‌ای بسیازیدتکلیف فرزندان کوچك ینیم من چه‌خواهد 
شد (جون مرسوم ا وا میمیر ند یا کشته میشو ند قبر شان امامزادم‌میشود.» 

البته این گوشه تندی بود باعمال گذشته قشتائی‌ها ولی او بروی خود نیاورد . 

خیلی خندید ومنهم خندیدم اما محترمین شهّر که حضور داشتند وتمام مذا کرات‌خان 
دا تصدیق ویا لااقل با او مماشات میکردند دراینجا هماهنگی نکردند و نخندید ند پس آذ نیم 
ساعنی مجلس بهم خورد و از باغ‌که بیرون آمدیم یکی از دوستان که همراه بود دو بمن کرد 
و گفت این جه‌شوخی بود که باخان کردی گفتم مگر چه‌شده گفت مگر نامر خان دا نمیشناسی 
گفتم امروز اولین دوذی بودکه اودا دیدم ولی اسمش را شنیده بودم اصر‌خان است گفت 
همین ناصر خان گفتی و تمام شد ؟ گفتم مقصودت دا نمیدا نم جیست گفت اینجا شیراز است 
و اوهم پاصرخان است شیراذیها بخوبی اودا میشناسند لذا ددخنده‌ها با شما شر کت نکرد ند 
گفتم نکنند چه خواهدشد گفت: احدی‌بدون میل ناصر خان‌نمیو اند ازشیر از خادج شود ازشیر از 
تاآباده وسمیرم از طرف شمال و تا بنادد از طرف جنوب اکنون تحت نفوذ و تسلط اوست 
از هردروازه‌ای خادج شوند تحت استیلای او هستند گفتم باشد !! گفت عزیزم دقت کن جه 
میگویم و بعد هرچه‌‌یخواهی بکن گفتم من مطالبی که شما دد منزلتان وعتب سر او میگو گید 
در حضورش گفتم وحرفی است ده شده و کادی‌است شده نتیجه‌اش هرچه مبخواهد باشد گفت 
انشاءالله بخیر باشد . 

ولی دوسه‌اه گذشت وک کم از اوضاع فادی وشیراز وایل قشقائی و ایل عرب وغیره 
اطلاءتی حاصل کردم دانستم حق بجانب دفیق عزیز ما بوده است ذیرا یکروذ اطلاع‌دادند 
که ساعت ۱۰ صبح عمال خسروخان قشقائی در خیابان زند وسط شهر (محمه خان باصری) 


/ 


هر جح ومرج زمان د کترمصدق ۳:۷ 


کک کو تست شمیت هک ب ت رسب تاک فد اج مه ریت لین 


دئیس ایل عرب دا که مخالف آ نان بوده است دبوده و بخارج شهر برده| ند ددصودتیکه همان 
موقم شیراذ مر کز لشگر ومر کز شهر بانی و ژاندادمری بود وبا بودن سرلشگر و چندین 
نفر سر تیپ و ده‌ها نفر سرهنگ و غیره هیچ اقدامی نشد آنوقت پی‌پردم بگفتگوی دفیق 
عزیزم مضافا اينکه بعدازآن شوخی که با خان کردم بعضی روذنامه‌ها شروع کردنه بناسزا 
گفتن بمن و کلیه ذحماتم دا بصورت دیگرجلوه دادن معلوم شد این دؤسای ایل ددایل خود 
ایلخانی و ددطهر ان سناتودی و نمایند گی مجلس شودای ملی دادند وبالاخره دد هر آسمان 
اسمی دادند و در شیرازجهادده رورنامه‌نویس جیره‌خواد دادند و بهرقسم که بخواهند افکاد 
عمومی دا تغییر میدهند از يك طرف نقوذ ایلی دارند انطرف دیگرداه شهر‌ها دا میدانند 
و مخصوصا کوده‌راههای انحرافی که مودد استفاده‌شان است بخو بی شناخته‌اند . 
درآ نموقع اوداق قرضه ملی جاپ شده واز ملت ایران استمداد پولی شده بود معاون 
دادائی استان فارس که درغیبت پیشکاد کفالت آن اداده دا عهدهداد بود دسید گی کرده بودبدهی 
خسروقشقائی دوازده میلیون تومان بابت خرید قند بنرخ دولتی‌است که بایدآ نها دا بین‌ایل 
قشقائی توذیم مینموده که توذیع نکرده وددبازاد آزاد بچندین برابر نرخ دولتی فروخنه 
بود و بولش‌را بدولت نپرداخته بود لذا کفیل داداگی بم رکز پیشنهاو کرده بود که | گرمطالبات 
دولت ۱۶ اد خی و فا وصول که ااج فر‌شهرملی دز حوزه فانشن کو اه ینود 
بس‌اذ ادسال این پیشنهاد بفاصله نان کت خر ول شد معلوم شد حضرات تا س اندازه در 
در طهر آن‌هم نفوذ بهم دسانده‌اند . 
خلاصه مردم شب ان اذ این موضوغات اطلاع داشتند و حساب کار خودشان دا با این 
خوانین دانسته بودند . 
خوشبختانه جزئیات و دیزه‌کادیهای این موضوعات اجتماعی اد نظر دودین بندگان 
اعلیحضرت همابون شاهنشاهی دود نیستو برای حنظامنیت ددتمام کشود بویژه فارس 
اقداماتاساسی‌شده ومیشودوقصه‌زیر بخو بی بیان میکندجگو نه وتاجه‌ا نداه مظم‌له ازجزئیات 
کار کشور مطلعند . ۱ 
ددسال ۰ ۱۳۳ رئیس‌فرهنگ شیر اذ بودماعایحعر ت‌هما بون‌شاهنشاه 
۳۳۹ آر پامهر محمدرضاشاه پهلوی برای افتتاح ساختمان آدامگاسعدی 
بشیر اذتغر یف آوددند - جنانکه مرسوم است دوزی یکلیه رسای ادادات 
واعضاء انجمن شهرو محترمین ودوزنامه نگادان اجاذه شرفیابی فرمودند محل شرفیابی 
سالن برد گ‌شهردادی تعبین شده بودطبق تشریفات خاص و بر نامه معین که اذطرف‌استا نداری 


تنظیم شده بود هر دسته‌ای دودسالن‌درجاگی مخصو ص استاده نود ند وا نتظارمعدم اعلیحضرت 


۲۴۸ اسا نها شخاه سال 


هماأیو نی را داشتند تأمعظم له وارد سالن شدند از طرف داست سالن عبورفرموده یکدوده تا 
ازسمت چپ سالن اذهمان داهیکه تشریف آورده بودند تشریف بردند در مقابل هر يك از 
رسای ادادات وسایرحاضرین سوّالاتی فره‌وده ودسئورهائی صادر میفرمودند که بوسیله 
استاندادودگیس تشریفات که حاضر بودند یادداشت میشد که ابلاغ شود . 
ابتدا صف روّسای ادادات‌بود سیس اعضاء انجمن شهر بعد اد آن صف دوذنامه‌نگادان 
در اینموقم دوذنامه‌های موسمی شیر اذذیاد بود شاید بیش اذهشتاد دوزنامه منتشرمیشد واین 
مقداد بیش‌ازاستعداد شهر بود علتش هم آن بودکه‌هر کس دا میخواستند بگویند و ل 
کنند بوسیله مقاله‌ای درروذزنامه لجن‌مال‌میکردند اعیان واشراف ومتمولین برای حفظ خود 
ودد جوا به‌ای دوذنامه‌هاوضمناً کو بیدن مخالفین‌خود هريك بفراخود خود یکی دوروز نامه 
رااداده ميکر دند وآنها دا دداختیارداشتند واین «وضوع طعا باطلاع شاهنشاه دسیده‌بود . 
شاهنشاه ددمقابل صف روذنامه نگادان که‌رسید‌ند مرحو م لقی گلستا له مدير روز نامه 
گلستان شرحی‌دد باده دوزنامه نگاریودل آن رادرمشروطیت وغیره بیان داشت که‌اعلیحضرت 
پس اذاستماع جواب‌يکايك آنهادا فرمودند وددباره‌چاپخانه ولزوم ایجاد يك چاپخانه بز رگ 
ددشیر اذ یباناتی فرمو د ندودستو رهاٹی داده وعبور فرمودند وهمین که اذمقا بل دوز نامه‌نگاران 
دد ميشدند ددحین حر کت فرمودند این دوزنامه‌ها دا مردم هم میخوانند ؟ این سوال غير 
منتظره که استفهام انکادی وحاکی اذاطلاعات وسیع مظر‌له اذحرفه دوذنامه نگادی در 
ایران ومخصوصاً ددشیراذبود مثل پتکی برسرایجاد کنند گان روزنامه‌ها اثر کرد و معنی 
کلام لملو ملو لا لکلام دابیمه فهماند بعضی‌دوز نامه‌نگادان فوداً عرض کرد ندبلی‌بلی 
میخوا نند ولی وضع مجلس وبرخورد طوری بودکه این جمل جواب شاهنشاه نبود مضافاً که 
ایشان دحال‌حر کت وداه دفتن بودندوعملا اعتناگی پیاسخ روز نامه‌نگادان‌نشد وهمه‌دا نستند 
که اعلیحضرت تاجه آندازه ازاوضاع کشور مطلع و بر آن مسلط است و جست و خیز این 
روذنامه‌نگاران فصلی موسمی تاثری ددمزاج شاهنشاه واجتماع ندادد . 
دداین موقم که اعلیحضر ت هما بو نی بشیر از تشریف‌فرما بودند شبی 
۰ ۳۵ بعد ازشام ازطرف‌استا نداریددعمارت شهردادی به شب نشینی دعوت بعمل 
آمد اعلیحضرت همایون شاهنشاه باتفاق علیا حضرت ملکه ثربا پهلوی 
بسالون‌تشر یف آوردند درسالون فتطدوعدد صندلی برای معظم لهما بود که درصدرسا لون‌جلوس 
فرمودند مابقی مدعوین ایستاده بودند يك گوشه سالون که عقب دفتگی داشت وغرفه مانند 
میشد اختصاص به هیثت ادتش داده شده بود خا ذم دلکاش نیزدد آن غرفه آواذخواند 


بعداز ساعتی که‌اعلیحضر تین تشر یف بر دند ومجلس از دسمیت‌افتاد حضارهر چند نفری 


زیادت جناب وحیدالاولیاء vf‏ 


که‌پاهم دم حود بود ند گر دهم جمم‌شد ند وصحدت میکر د ند وهئت ار کستر وخانم دلکش هم یه 
کارخود مشغول بودیعضی آقّایان نیز بای دیدن دلکش خوددا به غر قه اختصاصی ار کستر 
نزديك میکرد ندمنهم تا آن شب خانم دلکش داندیده بودم آ نجا دفتم که‌مشادا لیهادا دیده‌باشم 
مشاهده اومرا بیاد مثلمعروف عر بی « آسمع با لمعید ی خی ر من ان تر آ۵»انداخت ديدم فقط 
آوازش دلکش است ولی‌عردا نیکه خوددا بفر‌فه ار کستر‌دسانده بودند هر يك شحو ی باد لکش 
صیحبت میک د ند و گاهی‌ادب ونزا کت‌وتعادف را بحدتملق مير سا ند ند . 

بیکی ازد(سای ادارات که‌بامن مأ نوس ترودر آ نصا بود گفتم ادب و تعارف‌هم حدی 
دادد بواش‌زیر گوش من گفت‌تو نمیدانی می غ کجاتخم میگذارد گفتم اتفاقا کبد مسن‌شستدو 
تنبل شده‌ود کتش‌هامی ااز خوردن‌تخم مر غمنع کر ده ندچه هتر که ندا نمم غ کجا تخ‌میگذارد 
وازغ فه ار کستر دودشدم. 

درشیر از مکرر خدمت مر حوم میر زااحمد معروف ده 3 حبید] لاو لےاع قط 
۱ ۳۵ سلسله دهییه زسیده بودم-آ نموقع کهمن اودامیدیدم مر‌یض و بستری‌بود 
هفته دوروز اورادوی تخت جوبی بروجردی میگذاشتند ودرمحل‌پذیرائی 

منز لش مینهاد ند ومریدان هم بدیدن! وميا مد ند با اوصحبت میکردند ولی‌جوابهای او بقدری 
مالا م فیواش دود که شنیده تمیشد سیدیملازم او بود که‌بیا نات مشادا لیه داتکر ارمیکردو بدون 
بودن آن‌سیدجوابو سۇ ال ازمشاراایه‌غیرممکن‌مینمود. 
1 دراو لین ملاغاتی که از او کردم یمن دسیاد مهر با نی کرد 
دو باد خو استم از خدمتش مر خص‌شوم درهر دو بار اجازه نداد از 
من ميخو است بیشت دما ن دیدند بعدا بمن‌میگفتند 
کاش | ذاودعائی میخواستی ذیراکمتر کسی تااین حد در جسه 
اول‌موردعنایت و اقع‌شده است گفتم آ نچه‌را خدا دا بر ای‌بند گا نش 
مقدد فرموده است با نان خواهد داد 

گفتند کاش اذاو ذکری میخواستی گفتم خداوند توفیق 


عمل دهد من از جای‌دیگری تلقین ذ کر شده ام وسں هما نحا 


نهادهام که باده خو رده‌ام واز دوساقی باده گرفتن بدمستی ميآ ودد 


وحیدا لا لاء 
دوزکیکی ازدوستان اذمن خواست کهوسیله مالاقاتش دا بامشارالیه فراهم آودم حنین 
کردم روز بعد اذملافاتش بالحن تقو یبا انکاری اذمن سۇ ال کرداذاین یر هر دمر بض جه 


د بده‌ای كھ هفل دل ند نش مب وی ک تممد اد شماحه مخ آهید تمد و حه مسد اند د4 
1 ر دل ید سس عر دم مهو ایت میم 3 جو ایت دجم 


۳ 
شخصی است کهاغلب مر بدا نش الا اذهیج‌مذکر ی رو گردان نیو ده | ندو امی‌وزه دراثر‌مصاحبت 


وەلارمت اوهمگی راه صالاح می بو یند | گر‌هر کس بتواند در دور ره عمر جند تفر ی دایر اه 
راست هدا وت کند دما اصلاح مي مشو د کشت دگ ۳ ان عم هسك که ین میکناد گفتمما ھا نعی 


A‏ داستانهاگی از پنجاه سال 
ندادد اگر بنا باشد تمام اطفال شهری دديك مددسه بروند آن مددسه گنجایش نداددحتما 
بايد بمدادس مختلف پرو ند. 
باری سفر دیگری که برای بازدید ذلز له لادودسید گی بزازله زد گسان آنجا میر فتم 
مشارالیه مرحوم بود ددشیراذ برای زیادت قبرش دفتم همانجاکه منزل شخصی او بود وما 
بملاقاتش‌میر فتیم‌مدفون شده‌بودچند خانه اطر اف آنراهم خریدادی کرده ضمیمه آ نجانموده 
وخانقاه مفصلی ساخته بودند مرحوم‌حس حیدر جانشین ایشان‌ومتصدی خانتاه بود که هنوز 
سیات داشت زیادت آبشان‌نیزمکرد درطهر آن وشیراز دست‌داده بود دراین سفر نیز مارا 
زیادت شدند . 
درهمین سال استاد معظم جناب آقای دکتر عیسی صد بق اعلم سناتود 
AY‏ محترمسفری بشیر از نمودند بمناسبت سوابقی که ددبین بود بملاقات ایشان 
۱ دفتم‌ضمن صحبت آذوضم کارها سژال کردند واینکه اوقات شبانه روز دا 
چکو نه‌میگذد ان باطلاع دساندم که تادوساعت بعداذظهر دراداده کادمیکنم بعداز ظهرهانیز که 
اداره تعطیل است معذلك باداده میروم کادهای عقب افتاده دا انجام میدهم سرڈب هم کار 
درس بچهها میپردازم وماننديك معلم سرخانه بابچه‌هايم کادمیکنم فرمود چنانچه همه‌یدران 
وات تسین تربار فد فان ند کی کا | تم به اد مش خر اعد 
بود که خواهد توانست ایرانی بسیاد مترقی درعداد کشودهای داقیه ایجاد کند ومرا نسبت 
یر نامه‌ایکه داشتم و کادهائی که انجام میدادم جیار تر یی فرمود . 


من اذمجالس عروسی وحضوددراین قییل مجالس بسیادخوشم میا ید وخوش 
A‏ دارم که مردم دا همیشه ددجشن وسرود وعروسی ببینم وازخوددن شیرینی 
۱ عروسی لذت میبرموجنا نچه ددمجلس عروسی دعوت شوم کادهايم راطودی 
تنظیم‌میکنم که حتی| لمقدود و لو نیمساعت هم باشدباً نمجلس حاضر شوم‌وچنانچه مجلس عروسی 
زنانه باش وخانم تنها دعوت شده باشد ازنقل عروسی چندعدد هم برای من بمنزل میآورد 
ومرا بدین طریق درجشن وعروسی وخوشی مردم شر کت میدهد . ۱ 
اما بالمکس از مجالس عزا وختم وفاتحه بسیار ناداحت هيشوم با آنکه برحسب 
قوانین اجتماعی دراینگونه مجالس که مر بوط بدوستان واقوام باشد شر کت مییکنم ومقیدهم 
هستم که شر کت کنم ولی یکنوع تنفر وانزجاد خاصی ازخوددن و نوشیدن دداین مجالی 
احساس میکنم لذادد تمام دوده‌عمر‌خودهیچگاه دراین قبیل‌مجالس‌چیزی نخورده‌ام و نمیخورم 
ولو آب خوددن باش وفرمایش حضرت دسول اکرم (س) انى احب وليمة العرس و 
ا کر ه وليمة الموت همیشه مد نظرم‌است . 


مجالس عروسی وعزادرشراز ۲۵١‏ 


باری درشیراذ بیش از یکسال مأموریت ودد آنجا سکونت داشتم در ایندت هیچگاه 
درهیچ عروسی اذمن دعوت بعمل نیامد تا بدا نم مراسم عقدوعر وسی دراین شهر کل و بلبل 
بچه نحو بر گزار میشود ولی متأٌسفانه درتمام مجالس عزا رفتم که عموماً ددسجد سپهسالاد 
منعقد میشود ودعوت میشدم وجنانچه بواسطه گرفتاری ادادی اذ دفتن باین مجالس اندك 
غفلت میشد دوذ بعد صاحب عزا اذمن موّاخذه میکرد و گاهی چنان دداینکاد اصرار داشتند 
واظهاد توقع میکرد ند که برای خودمنهم مشتبه ميشد که شاید آمررضرودی وقوتی آذمن‌فوت 
شده باش یابدهی حقیقی خود دانسبت بداگن ئن ددموقع خود نیرداخته باشم . 

حتی‌روزی انصاحبان عزاکه بواسطه گرفتادی ادادی موفق بحضور مجلس ختم ] نها 
نشده بودم باداده آمد وانمن با کمال توقع بازخواست کرد ازاوعذر خواستم که بواسطه 
گرفتاری ذیادنتوانسته بودم اداده را ترك کرده وددآن مجلس حاضرشوم عذرم دانیذیرفت 
و بی‌ادبانه. کلمات ذننده‌ای برزبان داند که درشان شنونده نبوداتفاقاً این آقای باز خواست 
کننده داتا آن تادیخ‌ندیده بودم و نمشناختم موّدبانه بایشان گفتم من‌شما دا بجا نمیاآودم و 
تا این تادیخ که چندین ماه است من ددشهر شما هستم اذمن دیدن نکرده‌اید ودوستی اذ 
طرفین برقراد نشده است تاشما دااذمن چنین‌متوقم باشید 

وانگهی شما عروسی‌ها را ددخنا انجام میدهد ومجسالس عزارا برملامیکنید این جه 
رسم بدی است ولی‌او کوشش بدهکاد بحرف حسابی نبود همچنان حرفهای ناحساب خود دا 
کرات میک دتا سین ازهمکادان اداری اورا باطاق دیگرهدایت کرد . واوااز ناسزا گفتن 
SO as‏ ۰ ۶ 

ددشیر از شبی‌وعده کرده بودم که یکساعت ازش گذشته بروم منزلمرحوم 
۴ . عدالحصینذوالر یاستین آددس داشتم که باید ازخیابان وارد کوچه‌ای 
بشوم وازعطاد سر گذر سال کنم او آدری کامل‌دا بمن خواهد گفت‌جنین 

کردم چون بدکان عطاری دسیدم سرشب علی‌الرسم جمعی مشغول خرید قندوچای ولوازم 
منزل بودند من‌هم عقب سر ]نها ایستادم عطاددا نست مشتری جدیداست اذداخل دکان سوال 
کردجه فرمایشی دادید آدرس داسوّال کردم تا اوخواست جواب بدهد یکنفر از عشتریان 
گفت می میدانم شما راراهنماگی‌می کنم و کادخرید اشیاء منزل دا دهاکرد وهمراه من آمد 
ومرا بمنزل مرحوم ذوالریاستین دهنمائی کرد و بددمنزل دساند وددزدیس ازذآنکه مطمتن 
شدمن بمنزل داخل شدم خداحافظی کردومر اجعت نمود . 

ولی ددحالیکه همراه من بمنزل ذوالریاستین میآمد گفت | گر کسی آدرس e‏ 
E aE‏ کی دک ا دار 


۲۵۲ داستان‌هاگی اذپنجاء سال 


هم نثاداصفهانی‌ها کرد) که هم آدرس دا ندهند وهم آدرس غلطی بدهند که اشخاص دا گمراه 
کنند وخلاصه بین داه مفصل صحبت کرد و بند گردان صحبت‌هایش ناسز! گفتن باصفهانیها 
بود اومرا نمیشناخت که اصفهانی هستم منهم چون اوصحبت میکرد ضمناً بمن محبت کرده 
بود . نخواهستم ناداحت شود لداهمه ناسزاها دا شنیدم دم‌نزدم . 
جناب آقای دکترعیسی صد لق‌اعلم بشیراذ تشریف آودده بودند بعضی 
۳۵۹۵ روزها خدمتشان میرسیدم بعضی اماکن وم‌ژسسات فرهنگی دا درخدمتشان 
میدیدیم‌د وزی از من خواست که بالاتفاق بزبادت حضرت شاه چراغ 
برویم چنن کردم چون خواستیم وارد صحن شویم چشم مشارالیه باعلان ددشتی بر خودد که 
دد بالای‌دردرودی‌صحن نوشته بودنه «ازخانمها تقاضا میشودبرای احترام حضرت‌احمد ین 
مو سى بن‌جعفر عليهم السلام بدون دوسری واددنشو ند» با دقتآ نرا خواند ودو بمن‌کرد» 
فرمود درکلیساهایدم‌عین همین اعلام شده است اذخانمها تقاضا کرده‌اند احتراماً باروسری 
وارد شوند معلوم میشود روپوش سرانداختن خانمها همچون کلاه انس برداشتن مردها 
A‏ 1 ۱ ۱ 
۱ ددسال ۱۳۳۰ که درشیر از بودم اوضاع کشود مفشوش بود وددهمین سال 
۲۵٦‏ . فرماندادذابل (علینقی کو ثر)داسر بریده بودند ومن خودددفرمانداری 
E EE E‏ ساهای مار Sl O hM a‏ 
اظهاد داشتند که ۲ نهاچیزی ازاهالی ذا بل کم ندادندوفرما نداد اتهدید بقتل میکر د ندمقامات 
انتظامی‌هم که پشتیبان ومجری قانون هستند خوددا کناد کشیده بودند . 
برای امتحانات آخرسال که بایددرمحیط بسیار آدام انجام گیرد شرایط کار موجود 
نبود یکعده دانش آموزان علنا خود دا" بسته بحزب توده میدانستند و بحالت اجتماع باداده 
فرهنگ آمده اظهادمیداشتند باید نماینده آ نان‌ددطرح سوّ الات شر کت کند واذاین لاطائلات 
بسیاد داشتند کار بقدری شلو غ بود که خواهرزاده ناصرخان قشقائی که خود و براددانش از 
سرمایه دادان بزدگه‌ایران محسوند لیدرحزب وده شده‌بود کادمندان فرهنگ که عموماً 
محلی بودند وحقاً میتوانستند بامتحانات سروصورتی دهندخودداعملاکناد کشیده را 
مغاز له میکرد ند و باصطلاح دوذنانگادان با نهالاس میزدند واین خود باعث تضعیف‌دستگاه 
قرهنگ بود . ۱ 
خلاصه روزی نبود که گر به‌ای نر قصانند وزحمتی| یجاد نکنند دوسه‌نفر اطنال کلاسهای 
۴ و۵ متوسطه هم بودندکه درامتحان ددشده بودند وجون پددشان دوزنامه نویس بوداذآن 


روزنامه‌های فصلیواینان سردبیر و نویسنده روزنامه شده بودند وهرجه از حلقوم توده‌ای‌ها 


وضع آشفته کشوردرذمان دکترمصدق YAY‏ 


بیرون میامد جویده و ناجویده نشخواد میکردند و بخودد سایرین میدادند . 

روزی درخلال امتحانات بعنوانآنکه سوّالات عشکل بوده باداده ریختند و بی‌شرمی 
میکردند من اذدر دیگر کتابخانه فرهنگ رفتم جای مرا دانستنه بکتابخانه آمدند من 
بدبیرستان شاهپود که محل‌تصحیح‌اوداق امتحانات بود دفتم تاآنجا آمدند من به‌آموزشگاه 
دیگری که محل امتحانات دوده اول متوسطه بود دفتم انصبح تاظهر سه‌چهاد بار محل عوض 
کردم البته من انجام وظیفه میکردم در هرمحلی میرفتم امتحانات بود و بازدسی میکزدم و 
دبیران دا دلدادی میدادم و آنان دا پشت گرم میکردم کسی اذاصل موضوع خبر نداشت که 
خود اذ دست محصلین توده‌ای گر یخته‌ام . 1 

اول ظهر بمنزل دفتم بمنزل من خواهندآمدفورا ددمنزل ناهار E‏ 
بلافاصله نماز خواندم واز منزل خارج شدم ازاتومبیل دولتی‌هم صرفنظر کردم و با تا کسی 
همه جا مير فتم یکساعت پعداز ظهر محصلین توده‌ای بحالت اجتماع دد منزل من دفته اذ 
هر گونه بی‌ادبی خودداری e‏ بودند مخصوصا چند نفراذ دختران دانش آموزذ که همراه 
آنان بوده‌انه سنگک بدد منزل من ذده بودند خانم من اذ پنجره بدختران گفته بود ا گر 
اا واف رل توت ۱ کک ال هقی بمقرل دا جل شوب نا سیق گتار م شبن 
ga r a OEE E‏ و از SA‏ 
سوّال کرده بودند گفته بود فلانی صبح,تا شب در مدادس است و در امتحانات است داست‌هم 


گفته بود من همیشه ددمدارس بودم منتهی در کدام مدرسه ودر کدام جلسه امتحان محلش را 
قیلاکسی نمید أ نست ۰ ۳ 


دبیران شریف اذ بیم حزب توده کناده میرفتند محصلین هم غالباً میل داد ند محیط 
E ESS ES O BO TSE EAD‏ 
را نمیگرفت و قوای انتظامی‌هم بخود مشغولند دد این موقع لاذم بود که شخصی که اطلاعات 
شهری داشته باشد و بروحیات دا نش آموذان واؤلیاء آنان آشنا باشد با من همکادی‌کند لذا 
بآ قای محمد حسن اقلیدس مدیر دبیرستان سلطانی مراجعه واذ او خواستم که کلیه امتحانات 
را در تحت نظر بگیرد مشارالیه که مردی پخته و کار آمد وبا عقیده وایمان است ودددستگاه 
فرهنگ شیر ازاحتراماتی باستحقاق دادد ودر دوستی نیز بی‌نظیر است قبول کرد و بااطلاعات 
کو اف ابا ر بای ای وکال سم ساب ای 
درسال ۱۳۳۰ دد شیر از بودم جنابآقای د کتر محمود حسایی استاد 
AY‏ ۲ دا نشگاه وذیرفی‌هنگی بودمشارالیه از اساتید مسلم فيزيك واطلاعات‌عمومی 


او دد باده اتم ویږا مود توجه دانشمندان اتمی دنیا قرار داده است در 
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اا اه ها ووو او افا و ا ھر که مرا ااج ماکان 
آدامگاه سعدی بود واعلیحضرت بهمین منظور بشیراز تشریف میآوددند از دو سه دوزپیش 
شیر ادا دو و دن : 
صبح‌ها باتفاق وذیر برای بازرسی بمدادس میرفتیم و عصرها باماکن مبتر که و دیدنی 
منجمله روزی برای ذیادت حضرت شاه چراغ علیهالسلام رفتیم آ نجاجمعی از اد بایان عماثم 
بانتفلاد وذیر بودند ووسیله پذیرائی فر اهم کرده بودند ضمن پدیرائی دیدم دعوت کنند گان 
دد صحبت زیاده روی میکنند وذیر ماهم محجوب است بکادهای اجتماعی هم عنایتی ندادد 
من باید جوابآنان دا داده باشم والا پس‌از مراجعت وذیرشمرهم جلودار این اد باب‌عمائم 
نخواهد بود . 
لذا موضوعی‌داطر ح کردم و گنتم شش این خبر نبوی جیست «اختلاف ا متیر حمة» 
آقایان دد جر و بحث وارد شدند که بمضمون من رشته محبت تو پاده میکنم شاید گره خودد 
بتو نزدیکتر شوم و اذ این قبیل صحبت‌ها مثیفول شدند که از موضوع خادج بود بالاخرء 
خودم معنی آنرا بیان داشتم و گفتم است اختلاف بمعنی دفت و آمد ومقصود نبی اکرم آ نست 
که امت من باید بایکدیگر دفت و آمد ومعاشرت کنند که درآن رفت و آمد رحمت است واز 
همین ماده لغت است (مختلف‌الملاعکه) که ملا که در منزل رسول اکرم و ائمه اطهاد (ص) 
دفتو آمد دادنه و با این بیان و سیاست آنان را جای خود نشاندم که خود دا جمع وجور 
تا سرام فا ام وی گس کران شا 
ددسال ۱۳۳۰ اعلیحضرت همایونی که برای ساختمان‌جدید آرامگاه سعدی 
۲۵۸ ۲ بشیراز تشریف میآوردند ومن ددا نوقت رئيس فرهنگ آ نجا بودم بعنوان 
انجام مقدمات کار ها بعضى وزراء هم جند روز قبل بشیراز تشریف آورده 
بودند از آن جمله جناب آقای د کتر محمود <سابی اسناد دانشگاه که وذیر 
فرهنگ بودند . ۱ 
روزی در آرامگاه سعدی مشنول رتق وفتق‌کارها بودم اطلاغ دادندکه جناب وذیر 
هت ما ارک ا 
وذیر فرهنگ در باغ بهبهانی ددقص لدشت‌منزل‌داشت که‌ددسمت مغرب خادج شیراذ 
اشت و آرامگاه نوی ست هعرق خارج شهر وفاصله این 5 نقطه زیاد است و تاکارها را 
رویراه کردم و عازم حرکت بودم نفر دیگر دسید وپینام شفاهی وذیر فرهنگ دا مبنی بر- 
احضاد من ابلاغ کرد فوداً و با سرعت خود را بباغ بهبهانی منزل وذیر دساندم .. 


یاه ارو در ۲۵۵ 


در آ نجا دئیس‌دفتر کاغذی داس بسته ممهود بمهرمحرمانه بمن داد - کاغذ داخواندم 
دیدم جیز تازه‌ای نیست اذهمان قماش کاغذ‌ها است که سالی‌سه‌جهاد بار آقایان علماء‌مینو یسند 
وميخوانيم و جواب میدهیم با خونسردی گفتم فکری میکنم گفتند جناب وذیر جواب‌فوری 
خواسته است گفتم خدمتشان عرض خواهم کرد. . 

مفاد کاغد آنکه جمعی از علماء شیراز بوزیر فرهنگ نوشته بودند ( شنیده شده است 
که برای استقبالاعلیحضرت همایونی اداره‌فر هنک دختران دابدون حجاب باستتبال‌خواهد 
برد و این عمل برخلاف دين و آئین اسلام است و ماچنین وچنان خواهیم کرد و يك‌سلسله 
تهدیدات دینی و اجتماعی نموده بودند) دفتم‌ باطاق اختصاصی وذیر و باایشان ملاقات کردم 
سؤال کرد جه‌باید کرد گفتم من اشکال دا مر تفع میکنم نگران نباشید. 

آمدم بشهر دفتم نزد استانداد (آقای مسعود آنصادی) کاغذ علماء را که بوذیر 
فر‌هنگگ نوشته بودند ادائه کردم تلفن کرد دئیس شهر بانی داخواست سرهنگك (سیدیوسف) 
ماب دئیس یا کفیل‌شهر بانی بود آمد استانداد ددحضود من باو دستود داد توستد کان 
کاغذ ابلاغ‌کنید دست اذاین حرکات بردارند والا قبل اذ تشریف‌فرمائی اعلیحضرت همگی 
دا بتعید کنید این دستودصر یح‌وقاطم وتا ندازه‌ای از دوی خستگی مفرط بود من‌وسر‌هنگه 
مجاب هردو میدانستیم اجرای این دار عملی نیست اما از لحن دستود معلوم بودکه‌همه 
قسم حمایت از شهر بانی و فرهنگ خواهد کرد هردواز اطاق استانداربیرون آمدیم‌س‌هنگه ‏ 
میجاب از سادات محترم شیراذ و اهل محل است د وم محل آشنائی کامل داد و بسیاد 
زیرك و باهوش و خوش نیت است یامن غير اذ عوالم ادادی دوستی هم دارد. 

بمن گنت داه حلی دادد که باتشريك مساعی شما انجام خواهد یافت و باتفاقدفتيم 
منزل مرحوم [بةلله میر زا نودالدین لیدد حزب براددان ودود مابمنزل مشادالیه‌تریپ 
ظهرو عاد تا بیموقم بود اياله بافراست فوق‌العاده‌ای که داشت دد بافت که‌کادی پیش آمد 
کرده است‌شاید هم خودش آهو گردانی کرده بود در هرحال پس اذصرف چای اذ موضوع 
مطلم شد بسید سجادی که‌یکی اذ حواشی او بوددستود داد که باقایان علماء تلفونی اطلاع 
دهند که دخالتی درکارها نکنند خود ايشان آنچه بايد عمل کنند خواهند کرد و از اینکه 
بدون اطلاع ایشان کاغذی بوذیر فرهنکک نوشته شده است اظهاد تسف کرد تا چای دومدا 
خدمت مشادالیه صرف کردیم دستود مشادالیه اجرا شده بود وباتشکر اذمنزل ایشان‌خادج 
شده نزد تن 


سر هنگک مجاب باستا نداد اطلاع‌داد که سو۶ تفاهمی بوده آقابان علماء یراز هیچوقت 


7۲ داستان هائی از بنجاه سال 


مخالفتی با اوامر دولت نداشته و ندادند و من‌آنسروز حسن تدبیر و مخصوصا حسن نیت 
سرهنگک مجاب دا دانستم و از او تحسین و تقدیر کردم واقعاً بايك تدبیر صحیح که‌پاحسن 
نیت اجرا شود جه فتنه‌های بزرگگ را میتوان خوابانید. 

خلاصه بلافاصله بباغ بهبهانی منزل وذیر فرهنگ آمدم ایشان دا ملاقات کردم و 
بدون دکر جزثیات کادهائی که شده نتیجه را باطلاع ایشان رساندم بسیار خوشحال شد 
اضافه کردم که سالی دو سه بار این طرذنمایش دد ولایات دادیم که در هر شهری‌بنحوی 
یاد بیر های محلی‌خا تمه مییاید. 


بازدید اعلبحضر ت ازموزه فارس 


۱ و هم در این سفر اعلیحضرت نود که جمعی از خوانین ممسنی افتخار 
۳۵۹ شر فیا بی حصور معظم له دا یافتند و دد این شرفیابی شکایت از نسداشتن 
مدرسه کر ده بو دند معظم له نسز دودس فرمنگ که حصو رد اشته دستودافتتاح 


| موزشگاه درحوزه ممسئی میدهندو زیر فر هنگگ (جنابآقای دکتر محمود حسابی) نیز شخصاً 


مانود عشایرولشگر فادس YAY‏ 


عاذم ممسنی شد ولی دودخانه‌های بین داه طغیان کرده و نداشتن‌پل,انم‌عبود بود پناچاد با 
هواپیماهای قشو نی این مسافرت دو سه روزه انجام شد پس‌اذ مراجعت‌آذاین‌مسافرت وذیر 
فرهنگ بمن دسئور دادند که با نجابروم ومردهی که استعداد داشتن مددسه داد در آنجا 
مددسه داش کنم اعتباد کافی نیزدداختياد من گذاشتند من نیز با دئیس آموزش شهرستانها 
که جزء ملتزءین وذیر بود بشهر ارد کان دفتم و ظرف سه روز دستود وزير دا که طبق 
امریه اعلیحضرت همایونی بود اجراکرده و مراجعت نمودیم. 
بادی ضمن صحبت‌هاتی که وذیر پس اذ مراجعت اذ مسنی میگرد و در این مسافرت 
برای او تازگی داشت نقل کرد شبی با خوانین همسنی ضمن صحبت میگوید شنیده‌ام که 
خوانن مسنی تا مشهد هم برای غادت مسافرین میروند خوانن قسم یاد کرده بودند که 
چنین نیست اینها اتهامی است که خوانین قشقائی بآ نان وادد آودده‌اند ذیرا آنان فقط تا 
وزد بیش نمیرو ند. 
۱ در شیراذ بمن اطلام دادن خانمی است خیر و نیکوکار اذ طایفه قوام 
۰ ۳۹ پایکتاوس تفه اه از افا رات فان وهای ا وا رخ 
: وا گذاد کند من موضوع دا بآقای ملك ذاده ( محمد ) مدیرکل فرهنگ 
فادی گنام بکمان آنکه بانظرءن موافقت خواهدکرد و بالاتفاق آن خانم دا ملاقات کرده 
و مدرسه‌ای برای فرهنگ شیر اذ دست و با خواهیم کرد اشان در جواب بمن گفتآیا اذيك 
ذن همت خواستن کادصحیحی است؟ این کلام از دل بر آمده چنان دد من تن کت کمن 
تنها از آنکار سرفنظر کردم بلکه در تمام مدت عمر نیز اذ هیچ ذنی هرانداذه خير و 
نیکو کار هم بود همت تطلبیدم. 
سخن گز دل ارون آبد نشیند لاجرم بردل. 
یکی اذ بر نامه‌های ایام‌توقف اعلیحضرت همایون شاهنشاه در شیر آزدیدن 
۳ مانود اسب سوادی لشکر ونمایش اسب سواری ایلات وعشایر فادس بود- 
محلی که برای‌اینکاد اختصاص داده بودند میدانی بودپای دیواد خرابه‌های 
تخت جمشید جایگاه اعلیحضرت در تخت جمشید چندین متر مشرف بر میدان بود. 
در این مانود افراد سواره لشکر فادس هنر نمائی‌ها کردند که قطع نظر اذ هنر 
سوادکادان اسب‌ها نیز بنوبه خود هنر‌هاگی داشتند که ذحمت تر بی آنان کم از ذحماتی که 
برای تر بیت افراد کشیده میشود نبود. 


در آ خر مانود جابك سواران عشایر بهنر نماگی د تیراندازی و قيقاج و سواده وبیاأده 
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شدن برداختند که هريك درحد خود درخور تمجید بود . هر دوصنف ( لشکر و عشایر ) 
بخو بی ازعهده کار خود بر آمدند بطوریکه اذطرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه تشویق‌شد ند. 

آنچه من میتوانم در این باره مینویسم و بین‌آنان فرق بگذارم فقط آنکه کار افراد 
لشکر اجتماعی و از عشایر انفرادی بودباین معنی که افراد عشایر هريك بايك اسب عملیات 
سواری و پیاده‌شدن و غیره انجام میدادند ولی افراد لشکر دونفر دونفر و سه نفر سه‌نشر 
یا بیشتر بايك اسب یادواسب یا بیشتر هر کاری دا دوی اسب انجام میدادندکه هم همآهنگی 
افراد و هم همآهنگی اسبان مورد نظر بود و با کوچکترین بی احتیاطی جان دو نفر در 
معرض خطر بود. 


بخش دیز ددم 
مدب ر کل استان یکم (رشت) 


ال ی ا کل رع کان وم ا ای چن فال 
۳۹ شدید داشتنه اذطرف دولت هم آن طود که بایدجلوگیری از آنان بشود 
شود نمیشد وبا آنان کج دارومر یزدفتارمیکردند واین طرزدفتساداسباب 
ذحمت مردم بود وهمردم تکلیف خود دا نمیدانستثه که چه باید بکنند ظاهراً حزب توده 
منحله معرفی واعلام شده بود ولی اذتمام احزاب کماً و کیفاً قویتر بود و کادهای اجتماعی 
دا فلج کرده بودمخصوصاً درمدادس مزابحمت‌فراوان داشتند ودوزی نبودکه یکی اذمدیران 
دییرستانها دداینباده بمی‌ماجمه نکننه وازدانش آموذان مزاحم توده‌ای شکایت نکنند - لذا 
تصمیم گرفتم فکرحسابی ددباره آنان بکنم که مدادس بکلی اذشر آنان محفوظ بماند لذا 
دوزی مدیران دبیرستانها داخواستم ودستوردادم هردانش آموذتوده‌ای که فعالیت حزبی در 
داخل دبیرستان کند ورا اودا اخراج کنید و بمن گزارش دهید وبانها ټول دادم اذ عمل 
اد گر فف ومدلل باشد حمایت وپشیبانی خواهم کرد ومحصلین اخراجی دا برای ورود 
مجدد بان دبیرستان توصیه نخواهم کرد . 
اذدوذ بعد مدیر ان‌تقریباً همه‌محصلین توده‌ای ناراحت کننده دا اخراج کردندمحصلین 
اخراجی هم برای تعیین تکلیف تحصیل خود بمن مراجعه میکردند پس اذ نصیحت‌های لازم 
و گرفتن التزام که دیگرمزاحمتدبیرستان دا فراهم نکنند (وهیچگاه التزام‌دهنه گان‌بقول 
والتزام خود عمل نکردند) آنان دا بیکی اندبیرستان ملی که اکثریت توده‌ای‌ها آنجا 
بود ند فرستادم دداین عمل‌مدیر دبیرستان ملی داضی‌بود که عوایدش زياد ميشد توده‌ای‌هاهم 
راضی بودند که مر کزی خواهند داشت و کادهایشان متمر کزشده‌است . 
۱ بعضی مدیران دبیررستا نها بمن می‌اجعه کردند و گله داشتند که ا دون 
تفه ان هرگ معرفی کر دهام بانها گفتم من طبق قول خودم برای تفت ان 


7°( داستان‌هائی از پنجاه سال 


بد پیر ستان اولیه وحتی بدبیرستانهای دولتی توصیه نکردم دبیرستانهای دولتی هم بکلی از 
این عناص تصفیه‌شده است مسئولیت سایردبیرستانها نیز باشما نیست مسئولیت کلی با خودمن 
است شما ددحدود دبیرستان خود وظایفتان‌دا انجام دهید ولی قلباً مدیران اذاینکهحصلین 
اخراجی دادستودداده‌ام ددمددسه دیگر پذیرفته‌اند ناداضی بودند واین عدم رضایت اذعدم 
تجر به آ نان وعدم مسئولیت کلیآنان بود . 

دوسه ماهی بدین منوال گذشت و کلیه دبیرستانهای دولتی تصفیه شد و همه محصلین 
توده‌ای دديك دبیرستان ملی جمع شده بودند وبا این تدبیرهمه محصلین بددس میرسیدند. 

دوزی بمن اطلاع دادند که از طرف حزب توده توطتهای شده 
است که بايد دوز بعد اجرا شود و از دبیرستان ملی مودد نظر شروع خواهند 
کرد بمتامات انتظامی که آن اطلاعیه از طرف آنان بود ابلاغ کردم که بهيچيك 
از مدادس کادی نداشته باشند وی در مدازس نخو اهد شد فقط آن دبیرستان ملی‌مودد 
نظر دا تحت نظر بگیر ند لاغیر مقامات انتظامی هم چنین کسردند و از صبح ذود هر کس 
,وارد دبیرستان شدآزاد بودولی نگذاشتند کسی از آن‌دبیرستان خارج شودددسایرد بیرستا نهاهم 
شوج نبود که مزاحمت کند با این تدبیر کلیه دبیرستان‌ها بکار خودشان دسیدند و مقامات 
انتظامی واداده فررهنگی هم فقط بايك دبیرستان سرو کار پیدا کردند . 

عص آنروذ بعضی مدیران دبیرستانها نزدمن آمدند و تبريك جیگفتند باین تدبیر ی که 
کرده‌ام و خیلی عذدخواهی کردند که قبلا نظرمرا نمیدا نسته‌اند وشاید عقب سر سن غیبت‌هم 
کرده بودند و ازآن عمل‌هم عذرخواهی کر دند گفتم! گرمن نظر یه خود دا بشما میگفتم این 
اثر دا در این دوز نداشت واثرآنرا قبلاعقیم ميکر د ند باید آن سر مکتوم میماند ددهرحال 
مدارس دشت‌دد آن‌سال پر ماجرا آرام ماند ددصودتیکه کلیه مدارس ولابات درآ نسال ددتمام 
کشور از دست حزب توده و محصلین توده‌ای متشنج بود . 

ددهمین سال دوزیآقای سید محمد تا ئې دبیر عربی وعلوم دینی رشت 
۳۳ من مراجعه وشکایت کرد که در کلاس درس نام پیعمس اکرم (ص) دا برده 
است بعضی محصلین توده‌ای توهین‌کرده‌اند چند نفر اذ محصلین مسلمان 

متعصب‌هم آنان را منع کردها ند عده‌توده‌اک‌ها بشرادت وفحاشی افزوده‌اند بالاخره سر کلاس 
بین توده‌ای‌ها و متدینین اصطکاك رخ داده است که کلاس را متشنج و تعطیل کرده است . 

مدیر دبیرستان را خواستم و دستور دسید گی‌دادم که پس‌از دسیدگی اسامی‌تاآن دا 
گزارش .دهد پس‌ازدسیدن گزارش بمدیردبیرستان دستوددادم تمام محصلینی را که به‌پیفمبس 
توهین کر ده بود ند ازدبیرستان اخراج کردند و تااض سال‌هم هیچ دپیرستانی دررشت‌اجانه 
ثبت نام آنان دا ندادم تا بکلی متفرق شدند . 


توده ای‌ها بمقدسات دینی‌ما اهانت میکردند. ۸ 


آنموقع حزب توده دد رشت قوی بود ولی احساسات مذهیی من از آن قوی‌تر بود 
بسیاری از دوستانم بمن مراجعه کردند و نصیحت نمودند که عملم بر خلاف سیاست دوز است 
گفتم در مقابل دين يك سیاست بیش نیست و سیاست دین یکطرفی است حتی شخص 
آقای اب که ادلین شاکی اذ محصلین بود دساطت اذ آنها کرد نپذیرفتم دوزی آقای 
د کتر شمان که از محترمین شهر است دد اداده بمن مراجعه کرد و اصراد داشت 
که محصلیناخراجی دا اجازه دهم مجدداً پپذیر ند قبول‌نکردم بالاخره مشارالیه‌کار دا از 
وضع ادادی و دینی خارج کرده و باحساسات شخصی کتانده بود دیدم ذیاد اصراد دادد گفتم 
قطع نطر اذدین‌این محصلین‌بیادب‌بجد بزد گواد من توهین‌کرده‌اند اذنقطه نظر؛ شخصی‌هم 
باشد نمیتوانم از حق مشروع خود صرفنظر کنم گفت جف یار گر اتا کریم بود خودآ نان 
را میبخشید شما هم آنان دا معاف کنید گفتم با يك شرطآنها را معاف میکنم گفت کدام است؟ 
گفتم جند نفر از این ارازل و اوباش را اجازه بده در وسط خیابان و.میان جمعیت بیدر 
وجد شما فحش و سبتهای ادوا بدهنه | گر شما تحمل کردیه ۳ 
جنین توقعی دا داشته باشید . 

E a E Ss O A E 
من کوچکترین اثرش آن بود که دیگر دانش آموزان توده‌ای هرانداذه‌هم با حرادت بود ند‎ 
در باره را ن دی ن کوچکترین صحبتی‌هم نکردند - تا دوسه سال بعدهم که از رشت منتقل‎ 
شده بودم در دوزنامه‌های دشت که بمن میرسیّد نام مرا بنیکی و کر و مقاومت ددمقایل‎ 
عناصر توده‌ای یاد میکردند ددصودتیکه چنین توقعی نذاشتم و برای‌آن‌کار نکرده بودم ودر‎ 
۱ مال از کد کاس و ونای آ ان شک تدایع‎ 

در دوره نخست وذیری دکتر محمد مصدق وذادتفرهنگ با د کتر آذر 
TY‏ بود این شخص قطم نظر اذ افکار سیاسی او که من وادد آن حرفها نیستم دد 
دد مدت ی که وذار تفرهنگ دا بعهده داشت منشاً اثر بود و خوب کا رکرد و 

امتحانات نهائی دا که اذز شهریود ۱۳۲۰ تا نسال ۱۳۳۲ در اثرخرابکاری‌های حزب‌توده 
و بی‌لیاقتی متصدیان فرهنگ بسیار بد اداده میشد بخوبی اداده‌کرد ددآن موقم من رئيس 
کل فرهنگ استان اول ( گیلان) بودم . 

کلیه دوسای فرهنگه‌ها دد تاستان ۱۳۳۲ طهران احضاد شده بودند دوزی وذیر 
فرهگه هنک دوسای فده فرعا واشا نیازا اغاق عویش کراب نود ود ی هت 
میز خود نشسته وسایرین‌هم دور اطاق دا گرفته بودند من دوی اولین صندلی نزديك وذیر 


بودم مشارالیه شروع ب‌صحبت کرد گفتگو از جریان‌کادها بود و از رؤسای فرهنگهای‌تا بعه 
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نظر خواست چون من اولین نفر نزديك او بودم گفنگو بوسیله من شروع شد من نیز پس‌اذ 
شرحی دد باده نحوه امتحانات و تقدیر عملیات وزیر بمناسبت تقویتی که از ممتحنین کرده 
ا 

کل ا کو ی ا و ا 
اعتماد ند هرهفته نیز جند نامه محرمانه ازوزادتخانه با نها میرسدکه باکمال امانت وصداقت 
مندرحاتش را مکتوم میدارند حالیه مطلبی پیش آمدکرده است‌که تقاضا دارم ما دا نیز در 
جریان بگذادید ذیرا در حوزه مأمودیت من در گیلان وم رکز آن دشت همه هفته از طرف 
احزاب داست وجپ‌ميتينك داده میشود و برای آنکه اصطکاکی بین احزاب راستی و چپی 
دخ ندهد از طرف شهربانی ابلاغ‌شده است احزاب داستی در یکروذ و احزاب چپی روزی 
دیگر ميتينك دهند که با یکدیگراختلاط و آمیزشو بالنتیجه اصطکاك حاصل ننمایند دوزی که 
احزاب داستی هستندجندین حزب مجتمم میشوند نصف میدان شهردادی دا پر نمیکنند و لی 
روزی که حزب منجمله توده که حزب غیر قانو نی است ميتينك‌میدهند تمام میدان شهردادی 
و قسمتی از خیابانهای اطرافآن اذدحام میشودا گراین‌حزب غیر قانونی است چرا اجاذه 
میتينك با نها داده میشود و اگر خبر دیگری است در این جلسه محرمانه بگوگید و قول 
میدهیم هما نطور که نامه‌ه‌ایمحرمان‌د! مکتوم میداریم مطال ی که خو اهید گفت دمذا کره‌میشود 
مکتوم خواهیم داشت 

این مطالب را با کمال صراحت گفتم وچون وذیر فرهنگ نیز صر یح لاهجه بود انتظاد 
داشتم که حرفهای تاذه‌ای‌بشنوم ولی یکی‌ازدوسای فرهنگک که خود کمی بسمت چپمی لنگید 
فرصت جواب گفتن بوذیر نداد وذیر هم از خدا خواست که خود شخصاً جوابی نداده 
باشد سی رسای دی زاین که جون گر به مرش عل ارا برت شو ند ازجهاد 
دست وپا بزمین میآیند دنبال حرف اورا گر فتند و موضوع اذصودت صراحت و جدیت‌اولی 
خارج شد ولی من دست‌برداد نبودم و دد پیشنهاد خود پافشاری داشتم و نظر خواستم که با 
معلمین که دزحزب منحله توده نام نویسی کرده‌اند چه باید کرد و نحوه عمل وذارت‌فرهنگ 
باآنان بچه طریقی خواهد بود باید ازکاد اخراج شوند یا باید بمانند زیرا در روی کاغذ 
دستود میرسد آ نها دا اخراج کنید و لی عملا از آ نها حمایت میشود و اخراج نمیشوند . 

وذیر سژال کرد این معلمین از چه نوعند خوب‌کاد میکنند یابد باسوادند یا بی‌سواد 
در جواب گفته شد همه نوع درحزب توده هستند - وذیر گفت ما احتیاج باین معلمین‌داديم 
و اگر نباشند کلاسهای ما لنگه میشود و نطق مختصری‌کرد و سخنان خود را باین شر 
خاتمه داد : 


دادن ولیمه عروسی دددشت ۳۶۳ 
آنراکه بجای تو است هردم کرمی عذرش بنه ارکند بعمری ستمی 

و ختم جلسه را اعلام داشت . 

دد همان جلسه من تصمیم گرفتم ازریاست فرهنگ گیلان استعفا دهم پس‌اذ ختم‌جلسه 
تصمیم خود دا با یکی دونفر ازروسای فرهنگك استانهاکه با من هم عنیده بودنه گفتمآ نان 
بدلائلی مصلحت ندیدند و گفتند بودن اشخاصی چون تو در رس فرهنگ از حدت و شدت 
عملیات حزب توده میکاهد اگر بنا باشد اشخاصی چون تو سنگر را خالی‌کنند فرهنگی 
درست و یکجا دراختیاد توده‌ایها خواهد افتاد و کاد بدتر آ نچه هست خواهد شد لذا از تصمیم 
خودصرفنظر کرده برشت مراجعت نمودم یکماه نگذشته بود که قضایای ۲۸مرداد۱۳۳پیش 
آم د کر دکه بعضی از داستانهای | نرا در این کتاب آودده‌ام ۱ 

در اوائلی که برشت منتقل شده بودم دوزی بمجلس عقد ازدواجی دعوت 
۳۹۵ شم یاد اجر افا حه عفد ذم سات عاف با کی در سیتی گذاشته: فاد 
من‌آودد و تعادف کردکه بردارم من بگمان آنکه عریضه و تقاضائی است 

برداشتم وجون سس پا کت باز بود ديدم حاوی اسکناس است خیلی بمن بر خوردزیر اهیچوقت 
اهل دشوه و گرفتن تمادف نبوده‌ام لذا با حال عصبانیت آنرا ددکردم و بصاحب خانه گفتم 
کی بشما گفته اس ت که من پول بگیر هستم یکی اذ دوستان فرهنگی که همراه من بود گفت 
این ولیمه است و دددشت مرسوم است گرفتن آن‌هم شکون دادد ومردم محض شکون ومیمنت 
میگیر ند درخلال این گفتگوها دیدم که بر‌ای سایرحضاد مجلس که اذهمه قسم مردمان بود ند 
باکتهای حاوی اسکناسآوددند و تقدیم کرد ند و همه حضاد هم بدون ناداحتی بلکه با کمال. 
شرفت با اهار فیک از اه که 

اهل مجلس اذعدم اطلاع من مستحضر‌شدند وهريك بنوعی مرا اذجریان و لیمه مطلع 
میکردند معلوم شد دد حوذه گیلان و رشت در مجالس عقد وعروسی مرسوم است که اذطرف 
داماد مبلفی بهريك اذ حضاد مجلس (پول طلا با نقره یا اسکناس یاپولهای نقرء که آب طلا 
دادها ند) تقدیم واا وا مک 

در مجالس روضه‌خوانی نیزهمین رسم هست که در دوز خر و باصطلاح دوذختم روضه 
از طرف صاحب منزل بهريك از حضاد ومستمعین پولی تقدیم میشود و این ازآداب ودسوم 
بسیار قدیم ایران بود که تا حال دد این حوذه باقی مانده است و یکی آذداءهاثی است که 
برای توذیع سرمایه و عدم تورم پول بکار میرفته است . 

پرداخت خمس و ذکوة و اطعام فقرا و دادن سفره در ماه‌های محرم و صفی ودمضان 
که فعلا بآن اعثناء نمیشود کوچکترین اثرش همین توذیم سر مايه وجلو گیری اذتودم پول 
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است که فقرا نیز بی نصیب نمیمانند و بحق خود میرسند و که دفی امو الهم حقللسائل 
والمحر وم واغنیاء نیزاز برخوری دجارتخمه‌و دل درد نمیشو ند و بالنتیجه‌اختلاف‌طبقاتی 
و عدم دضایت کمتر میشود . 
در ماه مبارك دمسان در رشت بودم بسر کنر ءنوجهر مهدوی که فعلا 
۳۳۹۹ مهندس مکانيك است‌بمرض حصبه دجارشده بود اتفاقاً نزديك منزل‌مسکونی 
من مسجد ملا علی محمد بود صبح‌ها تقریباً از اول اذان سبح تا یکی دو 
اعت اد افتات: مر امه :یلد کوی مه کد پوو و ی ی خو هر رات ندمت 
عر فا و با بلندگو بریاکادی مشغول و مزاحم همسایگان بودندبسجدیان پینام‌دادم که من 
مریض بستری دادم شب خواب ندادد صبح‌هاباید استراحت کند مراعات مردم‌همسایه ومریض 
زا شقانت وله کو دا ریک مورد تیان اس بکد من 
گمان کر دم که کار درست شد و مریض من EE‏ خو اهد بود روز بعد دیدم 
بلند گو بکاراست و آخوندی‌بالای منبر نام مرا میبرد بعنوان مزاحم مسجد که گفته‌ام بلند گو 
را کوتاه‌ت رکنند و مردم دا برضد من تحريك میکند ديدم این مردك که دوی منبر دفته‌است 
بعنوان دین کادهائی میکند که دوح دین اذ آن بیزاد است لذا بوسیله کلانتری محل اقدام و 
او را بوظیفه دینی‌اش آشنا و مریض بستری دا اذ شر صدای انکرالاصواتش آسوده کردم . 
یکی از جوانان بمن اطلاع داد که بتاز گی مبلفی بهائی برشت وارد شده 
¥ ووا قامرات ها کا کو مار هکت تن فان آموزان 
دا بمحافل بهائیان داهنمائی و انان دا گمراه متنك و خود او نیزیکی 
دو جلسه بمحفل بهائیان دفته بود و بعضی گمتگوهائی که شده بود بمن اطلاع داد. 
باو گفتم ایندفعه اگر شما ذا بمحفلی راھنمائی کردند از مبلغ بھائی سؤال کن آیا . 
بقران عقیده دارد با نه محققاً خواهدگفت عقیده دادد سیس‌از او سوّال کن این آیه‌قرآن 
دا چگونه معنی میکند و کان‌امر اللهمفعو لا چونکه در میان بهائیان شوقی افندی ملقب 
به امراله است و دد قرآن دد دوجا (سوره۴ النساء آیه ۵۰ و سوره ۳۲ الاحز اب آبه ۲۷) 
این آیه تکرار شناه: أست. 
هفته بعد همان جوان بمن اطلاع داد که گنتگوی او الخ ها سبب عمبانیت 
آن مبلغ شده است گفتم عصبیت و عصبانیت کار جاهلان است ا گر حرف حسابی ددقبال 
سوّال شما داشت عصبانی نمیشد . 
دداین سنوات د کتر محمد مصدق نخست وذیر بود او مردی بود 
۳۳۸ سرسخت - لجوع - کینه توز سالوس و دیاکار و تا اندازه‌ای منفی‌باف 
جنانچه مر حوم سید حسن مدرس ددباره او بالوجه تمام عیاد 


قضایای ۲۸۵۲۷ مرداد ۱۳۳۲ ۶۵ 


اصفهانی گفته بود ( دکتر مصدق قلبس ولی دواجس ) دکتر مصدق سکه قلب است ولی 
رواج است . بادی کادهای او بکارهای] خوندها شبیه‌تر بود تا بکارهای یکنفر سیاستمدار 
و نخست‌وذیر ولی بالعکس همکار او حجت الاسلام حاجی سید ابوالقاسم کاشانی 
مردی بود صریح اللهجه - شجاع و فوق العاده با نشاط و کارهای او بکادهای آخوندها 
شباهت نداشت من فکر میکردم اگر این دونفر سمت خود دا بایکدیگر عویش کنند 
یعنی حاجی سیدابوالقاسم کاشانی دا به نخست وذیری و دکتر مصدق دا باعبا و عمامه 
بمسجد و محراب دوانه میکردند متناسب تر میبود . 

ذیرا طبیت مسدق دا آخوند مآب و حاجی سید ابوالقاسم دا ایران مداد خلق 
ثرده بود و هردو برخلاف طبیعت خود کاری را انتخاب لته وت بودند که متناس با 
آن نبودند. 

بادی دکتر مصدق در مرت نخست وذیری کلیه احزاب را آذاد گذاشته بود وبقول 
بعضی دوزنامه نویسها باآنان لاس میزد ‏ دد رشت حزب اتحادیه مسلمین بالیدری آقای 
باقر محقق که مدیر یکی اذ دبیرستانها بود اداده میشد گاهی مشادالیه باداره نزد 
من‌ميآمد بشوخی باو میگفتم احوال ملا محمد مصدق چطور است چونکه اوحزب اتحادبه 
آمسلمین را وابسته به نخست‌وذیر میدانست و خیلی سنگك نخست وذیر دا بسینه میزد او 
هم دد جواب من خنده‌ای تحویل میداد و میگنت ( ( لیس کل مایعلم بقال ) 
تمام دانستنی‌ها گفتنی نیست . 


دد روژهای ۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ که دد گیلان بودم اطلاع دادند 

۳۹۹ که اشرار مشغول خرابکاری و غارت بعسی منازه‌ها شده‌اند عده‌ای هم 

مجتمح شده بمناذه‌ها و ادادات هجوم آودده و عکسهای اعلیحضرت را 

پائن میآودند و توهن میکنند و !گر کسی هم مقاومت کند مغاذه یااداده‌اش دا غادت 

میکنند دوز ۲۷ مرداد قبل از ظهر ۲ قای َة ی داثقی رئيس دفتر فرهنگی استان بمن 

مراجعه و کسپ تکلیف کرد و افزود چنانچه باداده فرهنگ بیایند و ما مقاومت کنیم 

آنها اذ کا ماهم ددیسغ ندادند گفتم بايد باستاندار مراجعه کنم و از او کسب 
دستور کنم ۰ 

فوراً از کوچه پس کوچه‌ها خود دا با قای مقدم استانداد دساندم دیدم مشازالیه 

هزار باد از دیگران بیچاده تر و مستأصل تراست و ضمناً گنت که برای آنکه خونی 

دیخته .نشود و ناامنی مر ود خی اوور شه سور دادم اس مه اعلیحضرت 

دا دد بندد پهلوی پائین آودده‌اند در همان وقت که این مذاکرات بین من و استانداد دد و 


وو داستانھائی اذپنجاء سال 
بدل میشد از بنجره اطاق استاندادی جریان امرو هرذ کی اشراد دا در میدان شهر داری 
مل وه( ۱ 
بلافاصله خود را باداده فرهنک دساندم و دئیس دفتر را خواستم و گفتم استا نداد 
جنین گفته است و از اوکاری ساخته نیست ادادات انتظامی هم دست دوی دست گذاشتها ند 
اقدامی نمیکنند بنابر این باید خودمان تدبیری بنديشيم. 
جودد طاس لغزنده افتاد مود رهاننده را چاره بايد نه زور 
دد همان حال که ما مشغول مشودت و چاده اندیشی‌بوديم خبر آوردند که اشرار از 
میدان شهرداری و پائین آوردن مجسمه اعلیحضرت ذراغت حاصل کرده و دو دسته شدها ند 
Sa E ES TSA GE DE‏ 
بود و من در همان لحظات سروصدا و هیاهوی جمعیت دا میشنیدم بالاخره تصمیم گرفتیم 
که بعضی اذ فرهنگیان قدیم که سابقه معلمی هم دارند بروند درجلو اشرار و داه آنان را 
بهر نحو میئوانند منحرف و آنان را سمت بازاد هدایت کنند که سبزه میدان و اداده 
فرهنگك نرسند . 
aT‏ آنشای دوه رل دنت و مه 
با جمعی از همکاران خود از اداره برون رفته‌خود دا با نان دساندند وجون همشهری‌بودند 
ویکدیگر را میشناختند وانگهی غا لب‌ماجراجویان ازشاگردان قدیم همین‌فرهنگیان شریف 
بودند و منوز تا اندازه ازآ نان اطاعت وحرف شنوائی داشتند] نان دا بسمت باذار دهبری 
کردند تا یکساعت بعدازظهر که اداده تعطیل شد بنرهنگ نرسیدند و آ نروذ از شر آنان 
محفوظ ما ندیم : 
رور بعد ۲۸ مرداد للهالحمد روز گار عوض شد وطن پرستان و شاه دوستان که‌کارهای 
دیروز بر آ نها دشواد و گران‌آمده بود یجنب و جوش آمده ورق دا عوض کر دند ولی بعضی 
مفازه‌ها و اداراتی‌ که دوز قبل سر داه بودند و از ترس اذیت و بیم جان خود عکسهای را 
پائین آورده بودند دچاد مضیقه از طرف وطن‌برستان شدند و ددهرحال با تدبیر عاقلانه که 
با مشورت کار کنان‌فرهنگ انجام شده بود اداده فرهنگ از شر اشر ار راحت شد . 
۱ ۱ س ازختم‌قضایای ۷مرداد۲ ۱۳ وافتادن کادها بدست شاه پرستان جنأنچه 
۳۷۰ در حکایات قبلی شمه‌ای از آن ذکر شد کلیه رسای ادادات انتظامی و 
. استاندادی عوض شدندآقای عباس حشمتی بجای مقدم استاندار شد 
دد اینموقع بمن اطلاع دادندکه دئیس شهربانی رودسر که پسرش در امتحان فيزيك کسر 
نمره داشته و اذ دبیر فيزيك تقاضای کسری نمره‌اش دا نموده بود چون دبیر مقاومت‌کرده 


قضایای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۳۶۷ 


نمره بی‌جهت نداده دیس شهربانی او دا بعنوان توده‌ای بودن ذندانی‌کرده است‌آن دبیر 
دا میشناختم نه‌تنها توده‌ای نبوده بلکه مخالف توده‌ای هم بود. 

همان وقت که آن اطلاع تا تلفنی بمن دسید فوراً عازم شدم که باستانداری مراجءه 
و برای‌استخلاس او کوشش‌کنم تلفنی نیز بمن اطلاع دادن که کمیسیو نی دداطاق استانداری 
برای دسیدگی بکار اشراد تشکیل میشود و مرا هم برای شرکت دد کمیسپون دعوت 
کرده بودند . ۱ 

با جالت عات ان دناب شنم دیس ي زوم وا عاجرا دبای 
که به‌اونده بودند برای اینکه یکی ده نمره فيزيك بناحق برای پسردئیس شهر بانی دودس 
بگیر ند باطاق استاندادی وارد شدم دیدم افکاد اعضاء کمیسیون متوجه تنبیه اشراد است 
گفتم بسیار کاد خو بی است ولی ملاك تشخیص شر یر جیست؟اضافه کردم که بایه عده مأمودین 
صالح دا بشهرستا نهااعزام داشت و گزازشهای بیطرفانه و بیغرضانه آنان را ترتیب اثرداد 
والا امکان دارد اذ افراط وتفریطهردو سقوط کنیم گفتند گز ادشهائی که‌دسیده همه‌اذمامودین 
صحیحا لعمل دسیده است گفتم دد صحت عمل و صلاحیت مأمودین عموماً تردیدی ندادم ولی 
اشخاصی نظیر رئیس شهربانی دودسر پیدا میشونه که برای گرفتن نمره فيزيك برای 
پسر شان دبیر وطن‌پرست بی‌تقصیری‌دا متهم کنند و از اختیادات وقدرت خود سوء استفاده 
وو ارا ران تاش ا وا ماد که یی اا که یکی کا ور ار 
شخصاً نمیتو انم بگزادش] نها تر تیب اش بدهم. ۱ 

مطلب که باینجا دسید استانداد از دئیس کل شهربانی سوّال کرد موضوع چیست ؟ 
او دد جواب گنت اطلاع ندادم گفتم باید هم اطلاع نداشته باشید ولی من اطلاع صحیح 
دادم دگیس شهر بانی دودسر کارمند این آقا(دو کردم برگیس کل شهر بانی کیلان) د بیرفیز يك 
دودسر دا که مرد وطن پرست و شاه دوست است برایآنکه دو نمره فيزيك به‌بسرش نداده 
است متهم کرده است که توده‌ای است و او دا بدون دلیل ذندانی کرده است آقای استانداد 
گنت خودم شخصارسید گی میکنم بالاخره تا کمیسیون‌تمام شد ومن باداده فرهنگ مراجمت 
کردم از دودسر بمن اطلاع دادند که دبیر مستخلص شد معلوم گردید فوداً یکدیگر دا 
مطلع کر ده| ند که ان‌الشیاطین لیوحون الى اوليائهم. 

برحسب اتفاق دو دوز بعد دد دودسر میتینگی بوسیله شاه برستان تشکیل داده بودند 
که کارتهای دعوت دا از دو دوز قبل منتشر کرده بودند. و از رسای ادادات و محترمین 
شهرستان‌های تا بعه گیلان_ماز ندران‌دعوت بعمل آمده بود که در این میتینگ شر کت کنندمن 
در هرجلسه‌ای که مینشستم میگفتم دد این میئینگ میروم e‏ و دئیس شهربانی 


7۸ داسنانهائی از پنجاه سال 


رودس راآ نطو که هست معرفی مینمایم این خبرمانند سابرخبرها زود بکادمندان خطا کار 
سه بوخ شین معا دی کن امن اجه کر رف کین نک ورل داوق دی وکن از 
دییر خواهند کرد بالاخره دضایت نامه از آن دبیر شریف برای من آوددند:ا از سنخرانی 
در رودس صرفنظر کردم . 
حزب توده ازهرفرضتی برای خرابکادی استفاده میکرد من‌جمله دوز۲۸ 
۱ ۳۷ مرداد ماه که وطن‌پرستان نمضت کر دند وددمیدان بز رگ شهردادی‌اجتماع 
نمودند ومینینگ میداد ند ومجسمه اعلبحضرت دا مجدداً بربا میکردند و 
احیاناً بعضی توده‌ای‌هاگی که شنا خته شده بودند تنبیه مینمودند همین موقع یك‌عده اذافراد 
توده‌ای خود را دد بینوطن‌برستان جانده بودند واظهاروطن پرستی میکردندووطن پرستان 
را اغفال میکردندس جمله تعدادی دا برده بودند منزل آقای حسن آصفی ناظم دییرستان 
شاهپور ومنزل او را بعنوان‌اینکه وا ت آتش زدند وتنمه‌ائا نیه‌اش دا غارت کردند در 
صورتیکه‌مشارالیه ازشاهپرستان بود وخدماتی درمدت نظامت خودبدولت کرده بود وددست 
این غادت وسوزاندن منز لش وقتی بود که مشادا لیه‌خود ددمیدان‌شهرداری با وطن پرستان 
میئینگک میداد و این نعل و ارو نه‌ای‌بود که توده‌ایها زدنداشکال بزر گآ نکه مدتی‌هم بامقامات 
انتظامی که تاذه برشت واردشده بودندبایدمذا کره کر دوفهماند که‌این نعل و ارو نه‌بوده است و 
ازاین شیرین کاریها افراد حزب توده زياد داشته‌اند . 
اوائل شهر یود همین سال تلگر اف رمز بامضاء وذیرفرهنگ بمن دسید 
۳۷۳ مشعر براینکه بسمت دئیس کل‌فرهنگ استان دهم (اصفهان)! تخاب‌شده‌ام 
باید کارهای‌امتحا نات تجدیدی حوزه گیلان راطودیانجام دهم و باصفهان 
حر کت کنم که روز اول مهرماه‌دراصفهان باشم وموضوع هم محرمانه باشد و کسی از آن 
مطلع نشود . 
دیق کت ا پاش ات سل اه بتو پچی آمردهند توپ دا در کند ولی سعی کند 
صدای توپ داکسی نشنود ا گر بایدباصفهان بروم همه مراخواهند دید وموضوع راخواهند 
فهمید و لی چه‌میشود کرد وزیر است‌وددتهران نشسته ودستودمیدهدد. 
بادی منهم بدون اینکه بکسی بگویم کارها را سروصورت وامتحانات را E‏ 
تقریباً بدون خداحافظی دسمی ازدشت باصنهان حر کت کردم اهالی محترم گیلان که بمن 
بسیارعلاقمند بودند ازمن متوقع بودندکه دروقت انتقال اذ گیلان باآ نان خداحافظی دسمی 
کنم وآنان نیزطبق مرسوم ومعمول مایل بودند که ددوقت‌انتقال از گیلان مجالس خداحافلی 
رسمی برای من تشکیل دهند واین توقع آ نان بجابود زیرا درظرف یکسال که من در رشت 


آدامس جویدن هم وقتی دارد 7 ۶۹ 


بودم علاقه‌مندی اذطر فیر حاصل شده بود مخصوصاً نحوه برخوردم با اهالی نیز مقاومت 
مراددمقابل حزب توده دد بحبوحه قددت | نان‌دیده بودند . 

بالجمله من طبق دستود وذیر فرهنگ بموقع خود باصفهان حر کت کردم و جون 
باصفهان رسیدم ازدوستان گیلانی و علاقه‌مندان کتباً خداحافطی و عذد خواهی کردم و از 
خطائی که‌وذیرمرتکب شده بود و باید من کفاده‌اش دا میدادم معذدت خواستم ولی در هر 


صورت بسیادی ازدوستان من دنجش خود دااذاینکه باآ نان خداحافی نکرده‌ام نتوانستند 
کتمان کند . 


در دشت دوزی خانم مسنی درحالیکه آدامس در دهان داشت ومیجوید نزد 
۳۷۳۳ من آمد و خود دا دبیں خیاطی و کادهای خانه‌داری معرفی کرد و کادادادی 
داشت که برایا نجام آن بمن‌مراجعه کرده بود من آدامس جویدن‌اودایکنوع 

بی‌ادبی تلقی کرده یالااقل بررخلاف تر بیت دانستم ذیرا هرکادی موقعی دادد میگویند اگر 
امام جماعت در کوچه ددحین راه دفتن جیزی بخورد از عداات میامد و صلاحیت امامت 
یازا مخواهه اک وی | رازن یت کار کرک ات و این کی میت را ف 
مروت نامیده‌انه حال نشخواد کردنآداه‌س در خیابان و کوچه و بازار وحتی در اداده و 
یه کار آداتی نا زا ام بل خی میم واھ اس اي 

درمرحال بآن خانم تذکی دادم آن خانم نه‌تنها تذکرات مرا قلباً قبول نکرد بلکه 
شرح مبسوطی‌ددباده آدامس جویدن خانمهایآمریکاتی بیان داشت و بیانات او چنان بودکه 
گوینده گمان کرده بود بیشرفت آمریکائیها بواسطه جویدنآدامس بوده است و اگر آدامس 
نمیجویدند هیچ اختراعی نمیتوانستند بکنند پیش خود گفتم لاذم ميآ بد که قبل از ساختن 
آدامس‌هیچ اختراعی بوجود نیامد ه باشد وی‌افزود که‌خانم‌ها دد آمریکا بدون آدامس جویدن 
کاری انجام نمیدهند گفتم شما آمر یک دفته‌اید وهمه خانمهای آمریکاگی دا دد آمر یک دیده‌ا ید 
گفت نه بعضی خانمهای آمریکائی که دد ایران هستند دیده‌ام گفتم دیدن بضی حکم کلی 
نیست بعلاوه ما هیچ ندیده‌ایم که در وقت کارهم آدامس نشخواد کنند واین اذابداعات ایرانیان 
است که درحین کار همه‌کاریانجام میدهند جز کادیکه باید انجام دهند. 

این گفتگوها شد ولی من درنزد خود گفتم شاید واقعاً ذنان آمریکائی آدامس بجوند 
تا آنکه در سال ۱۳۳۴ که بآمریکا دفتم دقت کردم حتی یکنفر ذن راهم ندیدم آدامن‌بجود : 
تا چه دسدکه در اداده .ی وقت‌کاد اینکاد دا .بکند آ نان.بمددی کار دادنه که این کارهای 


بیکاده‌ها نمی سند .. .. 


. 


بخش چرآردهم 


مد.بر کلی استان دهم (اصفیان) 


از مهرماه سال ۲ ۱۳۳ مدیر کل‌فر هنگه‌استان‌دهم(اصفهان)شدم اعلیحضرت 
۴ . همایون شاهنداه آدیامهرمحمددناشاه پهلوی برای افتتاح سد وهر لك 
باصفهان تشر یف‌فرماشدند پس اذافتتاج سد و دسید گی‌بامودحوزه‌استان دهم 
آخرین روذی که باید مراجمت فرمایند کلیه اهالی اصفهان اذهر طبقه‌ای ددمیدان نتش‌جهان 
حاضر شده واجتماع بزدگی تشکیل‌داده بودند و چنان مقرد شده‌بود که اعلیحضرت‌همایو نی 
از ایوان بزدگ عالی‌قا بو محلی که شاء‌عباس کبیر دد ذمان سلطنت خود بار عام میداد و 
خادجیها دا نیز میبذیرفت ددمقابل جمعیت انبوه‌اصفهانی‌ها بیانانی ایراد فرماینداعلیحضرت 
یکساعت قبل‌از وقت مقرد برای دیدن جزئیات‌ساختمان عالی‌قابو تشریف‌فرما شدند وجون 
اين عمادت از آثاد باستانی و در اختیار اداده فرهسکک بود لذا من افتخاد خدمت داشتم و 
سالات ى که دداین باده میشدمن جواب‌میدادم اعلیحضرت به مر تفع تر ین نقطه عمارتءا لیقاپو 
یعنی دوی سقف ایوان بزدگ تشریف بردند و اذ آنجا شهر دا تماشا میکردند و درباره 
مريك اذآثاریکه اذ دور نمایان بود اذ من سوّالاتی میفرمودند و چون من خود اصفها نیو 
هم اطلاعات‌کافی اذ شهر خود دادم بعلاوه نسبت باثاد باستانی علاقه مفرط داشته و دادم و 
کلیه این آثاد را در اصفهان بخوبی میشناختم و تاریخچه آنها را میدانستم لذا دد مقابل 
سوالاتی که از طرف مظ له میشد جوابهای کافی میدادم. بطودیکه دضایت خاطر ایشان 
فراهم میشد . 
دد این مذاکرات که قریس ا يه بنده بود 
و پاسخ دهنده‌هم من بودم تشخیص کردم که ایشان تا چه اندازه دقیق و مطلع و تیزهوش‌اند 


حتفلا فان شوم ۰ ۲۳۱ 


و انم ناموی الهی است که هروقت مشبت الهمی تعلق گید کشودی ترقی کند زمام امورش را 
بدست مرد خردمند تواناثی جون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آر بامهر که خداو ند 
نعمت سلامت وجودش دا برای دفاه اهالی ایرآن مستدام بدارد میسیادد : 

خدای‌خواست برایرانیان به بخشایه ترا بر‌حمت خود پادشاه ابران کرد 


در دوز ۲۳ مهر ماه ۱۳۳۲ اعلیحض همایون پرای افتتاح سد گوهر نگ 
۳۷/۵ باصفهان تشر یف‌فرما میشد‌ند جند دوذ قبل بعنی دد ۱٩‏ مهرعاه مداری 

aS O O a‏ ا د 
برای داهتمائی داعهای دهات خط سیر یکنفر خدمتگزاد جزء دا همراه برده بسودم هم 
اطلاعات محلی داشت و هم ذبان محلی دا بخوبی میدانست خدمتگزاد پر مس 9۳ 
صحبتی بود ودد کارهای خود نیز آذموده بوداذ قضایای بختیاری‌ها و قضایای تادیخی نقاطی 
که از آن میگذشتيم قسمتی اذ حفظ داشت اذ او خواستم یعضی دا نقل کند اوهم با همان لهجه 
عامیانه و با یختگی خاصی بعضی تضایا دا نقل میکرد و ما دا بین داه دد اتومبیل که غیچ 


سس گرمی دیگر ی اكت سر گرم میکرد . Te o eys‏ 
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سس 7 و 
۲ ی .اسان هاثی از بنجاه سال 
ا برکه ST TEES‏ 

و شود داو r‏ حخزمتگزآری در اداره آمار استخدام ک کر ده بودند وهمراه متصدیآمار 
بای" نواحی آمده بوده است وچون این نواحی ان و مرطوب است لذا متصدی آماد 
تختخواب سفری ساخت بروجرد همراه داشته است که شبها روی‌آن میخوابیده است دوزی 
صبح که تختخواب خود دا جمع میکرده است جند نفراذاین بختیاریهابا کمال ادب ایستاده 
بودند و مهیا برای اجرای اوامر متصدی آمارژده بودند هرجه بآ نها میگفته است کاری‌ندارم 
وآنها دا مر خص میکرده است [نها نمیر فتها ند . 

بالاخره باین مستخدم گنته بودد « ترا به‌ییرت قسم که این کی نه همراه تست 6 کت 
بود این کارمند دولت است کنته بودند نه و قبول نکرده بودند و مکنقر از دیش‌سفیدان ۳31 
خطاب بمستخدم گفته بود «ای‌پیو موایندیش‌وتو آسیو اسپید نگردم‌این‌باشاپی‌یا کر شابی‌غیر اذ 
شا کسی تخت نداده.» (') یعنی‌ای آقا من‌این دیش‌دا دد آسیا سفید‌نکردهام این شخص باشاه 
است یا شاهزاده ذیرا غیراز شاه کسی تخت ندارد و اذ این قبیل قصه ها از لرهای بختیاری 
که از نژاد اصیل ایرانی ولی دود اذ تمدن بشری ذندگی میکنند زیادداشت که همه حاکی 
از صفای طیات و بی آلایشی وبی تمدنی آ نها بود . 
در این جا بی‌تناسب رت در باره زاینده رود و سد کوهر نگ و ساین 
۱ ۳۳۹ دما تن کو ف تاره ا ی اند کلیه د کر کلم شا تیان نید 

کوهر نك که‌وسیله آوردن آب‌دودخانه کر ند ( بضمهاولفتح‌دوم) ازشب‌کارون 

بزاینده دودبرای‌مشروب کردن اراضی ذراعتی اصفهان‌است از آدزوهایدیرین‌ایرانیان بوده 
استآثاری درزددکوه مانده است که معلوم میدادد قبل از شاه عباس کبیر اقدام شده است و 
نقشه کار این بوده است که کوهر نك دا از بالا بشکافند و دده‌ای ایجاد کنند ومجرای رودخانه 
کرند درا پوسیله این دده تحرف کرده آبش دا بزاینده رود ضمیمه بنمایند اشکال عمده 
حجم شتا زیادکاد دد محوطه کم بوده است که کار گر زیاد ی بگمارند بالنتیجه 
زمان کار زیاد شده است ناجاد ازآن دست کشیده بودند . 

برطبق محاسبه‌ای که شده است حجم سنك کنی و سنك بردادی با مقدار عمله‌ای که 
امکان داشته در آن محوطه تا کوجك کار کند مدت یکصد و بنجاه سال وقت لازم بوده 
است تا کادیکه شاه عباس کبیر شروع کرده بود انجام پذیرد در عمل باشکال کار برخورد 
کرده وازآن دست کشیده بودند. 

آثار آن باقی است و اینجاب li T‏ را دیده‌ام ولی دد این ذمان وسائل eld‏ 
موجود است بعلاوه بجای دره فتط تنلی ایجاد کر دهأ ند بطول قریب ۳ کیلومتر و بەر طض 
و ارتفاع هريك ۳ متر که در آن آب لازم از رودخانه کر ند جدا شده برودخا نه زاینده رود 
مير یزد جلو .آب کرند دا نیز سدی بسته‌اند و آب دا ذخیره نموده‌اندکه جهر انداذه لازم 
باشد استفاده نمایند . 


۱- پیو - بزدگ له مو من سل اسيو ات یج e‏ 
نکردم - یی هتسد کان ا ارو اود کے گنفت کیت 4 


تنل کوهر نگ و آب ذاینده دود YY‏ 

بعد از اتمام این سد و بهره‌بر دادی از آن سطح کشت اصفهان تقریبا يك خمس اضافه 
شده است کف دودخانه ذاینده دود دد حدود شهر اصفهان که مستور از ديك بوده جندسالی 
است مانند دودخانه‌مای گیلان و مساذندران از یك طبقه سبزی و علف پوشیده شده است که 
حاکی اذ جریان دائم آب دودخانه است . 

در این چندسال اخیر بادند گی دد جلگه اصنهان نشده است و باصطلاح خشکسالی 
است و بنا بر گفته مالکین و ذادعین این خهك سالی اثیری ذیاد ددکاد ذداعت جلگه 
اصفهان نکرده است ذیرا کسری آب دا از آب رودخانه کرند و سد کوهرنگ تأمین 
دنق :۱ 

غير از سد کوهر نك و آوردن آب دودخانه کر ند در اثر توجهات اعلیحضرت همایون 
آدیامهر فعلا مشغول بستن سدهائی دوی دودخانه ذاینده رود هستند که پس از. خاتمهآن بنا 
پرمحاسبه‌ای که شده است ۵۶۵۰۰ هکتار یا پانصد و شست و پنج هزار جریب (هر‌جریب 
یکهزاد مثر مربم است) برسطح فعلی کشت جلگه اصفهان اضافه خواهد شد و برای مزید 
اطلاع عین محاسبه‌ای که شر کت سهامی کوهرنك کرده و برای بنده فرستاده است 
ددرج میکنم. 
طرز محاسیه مقدار آب زاینده رود و کوهر نك برای ذخیره 

وساختن سدهخزن 

اش ات رقف هر این ام کر وان کاو یراع ان مه 
مدت جهاد سال است که درآ خرین نقطه زاینده‌دود یعنی دد بل ورذنه اندازه گیری تسبقاً 
دقیقی تعمل آمده‌است (اشل هیددومتر يك) که سه‌سال آن در دست است و در ماههاگی که آب 


هرز رفنه است از روی مقداز متر مکب در ثا نيه حساب شده و بطر یق رف میبأشد ۱ 


۱۳۷ ۱۳۹ ۱۳۸ 

فروددین ۵ میلیون مقر شکین ۷۶ میلیون مترعکب ماو م 
اددیبهشت ۳۹۳ » 6 ۴ ¢ ¢ ۰ ۳ ۲ ۰۲ ° 

A 2‏ ال E‏ نید ار 
اسفند . ۱۰۵ ۰ ۰ ¢ ۰ ¥0 ¢ <« ¢ 


ج ۱۱۶۵۰ لوف سکب و اون هکت ۲۳۸ ساون وم 

بنابراین م حظه میشود که حل اقل آب ی که هرز رفته در سال ۰ موده تج ان 
۸ میلیون متر مک وحدا کش ۱۱۶۵ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۲۸ معمولا برای 
ساختمان سد حد متوسط دا حساب میکنند که میشود حداقل و حدا کش تقسیم بردو یعنی 


۷۴ داشان هان از سجاه سال 


۵ (هفتصد وپنجاه و يك میلیون و بانصد هزاد مترمکس) . 

در آینده ازتونل کوهر نگ نیزهرساله‌ددماههای بهمن- اسفند فروددین واددیبهشت 
مازادی جاری میشود که برای زداعت ا پر اه فقو ها درم شود کته ا 
مطابق ذیر است : 

درسه‌ماه (بهمن - اسفند - فروددین ٩۰‏ دوذ) در هرثانیه ۴ متر مکعب درثانیه 

تقریباً ۳۱ میلیون متر مکب سد ۰ و 4 ۰ ۲۴ 6 ۹۰ ۴ 

در اددیبهشت ماه هرسال یعنی مدت ۳۰ روز در هرثانیه ۳۰ متر مکعب . 

تقریباً ۷۷ میلیون مثر مکمب سدع > ۰ 9 ۲۴ ۷ ۳۰ ۷ ۳۰ 
مجمو ع جهادماه میشود ۱۰۸ ملیون‌مترمکعب که‌میتو ان با ۷۵/۵ میلیون مترمکع بآب هرز 
زاینده‌ردودجمعاً ذخیره نمود وبدین تر تیب‌مقداد ۸۵٩/۵‏ (هشتصد وپنجاه‌نه میلیون وپا نصد 
هزاد.-ترمکس) آب ی نی سود افو وه شا ره E‏ مگ 
و نفوذ کسر نمود (دد حدود دویست میلیونستر مکس) لذا سد مخزنی راکه دد آینده 
در روی زاینده دود بنا خواهند نمود برا ی گنجایش ۶۵۰ ششصد وپنجاه میلیون مترمکعب 
ETE‏ مد باق این مقدار آب ات غر اهه شه :+ 

مقداد ذمین ی که با سد مخزنی زا بنده‌رود] بباری و کشت میشود . 

مقداد آ بی را که محصو لهای مختلف لازم دار نه مختلف است بدین معنی که پنبهکمتر 
از جنندر وچنندر کمت از پیاز وهندوانه و خیادواین محصولات کمتراز برنج آب لازم داد ند 
و بطودیکه تقریباً حساب شده است مقدارآب لازم برای حصولات بالا بطریق زیر است : 
هرهکتاد ذمین که -عادل ده جريب میباشد ینبه ۰ متر مکب لازم دأرد . 


C 6 «‏ « € جفندر ۱۵۰۰۰ 3 € 
« « 6 « « بیاز € « 6 
خیاد « « « 
هندوانه » ‌ t‏ 
خربزه ۲۲۰۰۰ » cC‏ 
بر نج ۰۰ ۴۵ « « 


و چون در نظر است که به کشت پنبه وچفندد توسعه داده شود لذا اگسر توسعه کشت 
پز نج داهم دد نظر بگیریم ولی زیاده روی ننمائیم میتوانیم حدمتوسط ۰ مر مکب 
مصرف آب برای هرهکتاد حساب نمائیم ودد نتیجه مقدارذمینی که با ۶۵۰ میلیون مترمکعب 
إت کت میشو د عبارت است 3 


ملاقات حاجی آقا دحیم ادباب VY‏ 
مددسه ملی فرهنگ که آنان دا توده‌ای معررفی میکرد بیان داشت و اضافه کرد باید آنان 
فوا از مدرسه اخراح شو ند. 

مرحوم صدد هاشمی از محصلین خود دفاع میکرد آقای استانداد هم روی‌حرف‌خود 
ایستاد گی داشت بالاخره صدرهاشمی موضوع دابرملا" کرد و بی‌پرده گفت ددمددسه‌فررهنگ 
محصل ترده‌ای وجود ندارد و جنانچه شکایتی شده باشد از محصلین بی بضاعت بیچاره‌ای 
است که از ناجادی و نارضایتی حرفهاگی زدها ند و افزوده که محصلی دادیم که پدرش باغبان 
یکی از کاد خانه‌جی‌ها. است واین باغبان وسرایدار ماهی ۲۷۰۰ دیال‌حقوق ماهیانه‌دد یافت 
میدادد که نان خشك وخالی خودوفرزندا نش داهم بااین‌مبلغ نمیتواند تأمین کند-فی‌ذندانش 
که فا ی و سالی یکباد هم قادر نیستند که خوداك یختنی بخودند ددهمین خانه که 
این مود سوا یداد و باغبان گرسته دند کے میکند میلیو نی بنوان ضاحب ځا نه ذند کین 
میکند که هرشب خانمش بقدد اجرت بیست سی‌سال این سرایداد دا بتماد میبازد سرایدارو 
خانواده وفرذندانش اذ این ولخرجی‌ها اطلاع دادنه و اذنزديك مشاهده میکنند که چگو نه 
زن صاحب خانه هرشب بقدد اجرت بیست سی‌سال پدرشان بقماد میبازد واینان با یدهرشب 
درهمان خانه گرسنه بخوابند بلکه خواب ناراحتشان هم بواسطه دیر آمدن خانم‌صاحبخانه 
ناداحت‌تر شود و از آقای استاندار خواست که بجای آنکه اصراد باخراج محصل‌داددکمی 
صاحبخانه دا نصیحت کند که اقلا مخارج معمولی بخود ونمیر اطفال سرایدار داهم تأمین 
کتلهعا آفرن اظفال گنس نوم ان تحار ا ر وو فاا راشای و ادا 
ننمایند. 9 
ساقی بجام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاودد که جهان پر بلا کند 
ولی استانداد گوشش بدهکاد باین حرفها نبود صددهاشمی هم حرف آخری دازده 
بود بالاخره میانه حرفها دا گرفتم و انصدد هاشمی خواستم که‌اولا اذبودجه مددسه‌فرهنگ 
کمك خرجی بآن محصل بدهدکه ناداضی‌تر نشود ضمناً نیز آن محصل دا نصبحت کند که 
حرفهای خارح از حد در محیط مددسه نز ند مددسه باید محیط دام و خارج از سیاست 
راست وچپ باشد. ۱ : 
روذهای اولی که باصفهان منتقل شده بودم صبح جمعه‌ای عازم بودم که از 
۳۷۳۵۹ منزل خادج شوم پشت در منزل جند نقر ديدم که مهیا بودند در منزل را 
بز نند نفراول پیر‌مرد محترمی بود یا محاسن نسبة بلند قد خمیده کلاء 
پوستی سیاه در سر وعبائی دریں عقب سر او چندنفی اذارباب عمائم بودند که آثان دا کم 


و بیش دیده دودعم ومیشناختم از وضع آ نها و احترامی‌که بشخص کلاهی میکرد ند نشخیص 


۲۳۸ داستانهاگی اذ پنجاه سال 


کردم آن شخ ص کلاهی حضرت آبدالٌالعظمی حاح آقا رحیم از باب مدظله‌المالی است 
تاآن روز معظ له را ندیده بودم سلام کردم وایشان دا بمنزل خود دعوت کردم فرمودند 
رل فلانی ميخو اهم بروم و آدرسی‌را امن سوّال فره‌ودند اتفاقاً این شخص صاحتب‌منزل 
من بود که خانه بمن اجازه داده بود و خودش هم در خانه دیگر جنب این خانه سکونت 
داشت . 

عرض کردم منز لش همین جاست فرمودند باخودش کاردارم عرض کردم فوداً او را 
احضار میکنم شرفیاب میشود فرمودند با اوددمنزلش وعده کرده‌ام بیش اذاین‌سزاوارنبود 
مخلم لەرا معطل بگذارم باتفاق ایشان در منز لی که صاحب خانه سکونت داشت رفتم معذلك 
ایشان دابمنزل خود دعوت کردم فرمودند» همدیگر دا خواهیم دید ( چو نکه در خلال این 
کا راچا ورد یوو همین طود هم‌شد تیا هرق مکرر معظمله داذیارت واذمحضر 
مباد کش استفاده نمودم. ا 

معظلم له ازعلماء بزر گك اسلامیو بعقیده بعضی فعلا اعلم علماء فرقه‌شیعه‌می‌باشند-هنوز 
اک ت و عا کی اف اس ای مت سا ان سم شوم آ عبت هان 
کاشانی دمرحوم جرپانگیر خان قشتائی است. 


مرحوم حجةالاسلام حاجی شیخ علی‌کرمانی دائی نگادنده و ازشا گردان 
۳۸۰ مبرز مرحوم آخوند ملا کاظم < خراسانی است وی فرزند ارشد مرحوم 
آخو ند ملاحسین رمان( (جد ماددی نگار نده ) که ازاعاظم علماء اصفهان 
بوده میباشد. 
مشار اليه برای من نقل کردکه دد ذمان جوانی پدد باو فرموده بودکه بمحضر درس 
وم جهانگی یر خان‌قشقائی برود اوهم‌اطاعت کر ده بود چندجلسه‌ای که دفته بود درس‌استاد 
را مفید بحال خود ندانسته بود ذیراآنها را خوانده بوده و بعمیده خود حضود در جلسات 
درس آن استاد وقت تلف کردن بوده‌است‌موضو ع داخدمت پددعرض‌میکند پدرش فرموده بود 
ترا بمحضر جهانثیر خان نفرستاده‌ام که درس بخوابی ترا آنجا فرستاده‌ام که تر بیت شوی 
زرا محضر معظم له د کش بو غ کلاس ات اخلاقی است و دی ات اداس قدسیه است 
چنانچه بتوانی عنایت استاد دابخود جلب کنی اثر انفاس قدسیه او باعث ترقی تو دد دنیا و 
خیر آخرت خواهدشد. 
در این یادداشتها دکری اذ قریه‌هاددنگ کرده‌ام که در لنجان بالاواقع ۱ 
۳۸۱ > است و مالك عمده‌اش پدد من بود و سالی چند باد انجا ميرفتیم - از باغ 
دحش بسمت گردنه کاپیسه که ميرفتيم ددسمت چپ جاده مسجدی نمایان 


متاأدجنبان اشتر گان 


Y۹ 


بود باد و مناده این مسجد دد قریه اشتر گان ( یااشترجان ) واقع است موقعی اذ پددم 
شنیده بودم که مناذه‌های آنجا هم مانند منادجنبان نزديك اصفهان است که اگر برفراذ 
یکی اذ آنها روند و آنرا تکان دهند دیگری هماهنگ باحر کات اولی دد حر کت میآیدولی 
موفق نشده بودم آنجا را ببینم تا در سال ۲ ۱۳۳ که که از استان دهم شدم ضمن 
اد ا ور امو دة آ نجا دا هم دیدم و امتحان کردم چنان بودکه قبلا شنیده 
بودم. 

تاریخ بنای| ین مسجدومناده‌ها ( ۱۵ ۷میباشد) است که‌با تادیخ بنای منادجنبان معروف که 
دد ۷۱۶ ساخته شده است بك سال فرق دادد - این بنابتام فخرالدین بن محموگ امیر 
جانی ساخته شده است این دو مناده سيار ذیباتر اذ دو مناده منادجنبان است ولی دد اش 
ناامنی و اینکه اذ مناده‌ها بجای سنگر استفاده کرده بودند خرابی ذیادی با نها وارد شده 
است ابن بطو طه‌درسال ۷۲۷ آ نجا دادیده است‌در آ نسال اشتر گان دهیچنین فير وزان 
دو شهر آباد بودها ند. 

مسجد بسیاد زیبائی هم داردکه اذ نقطه نظر باستان شناسی قابل ملاحظه است - تمام 
گنبد از خشت خام ساخته شده است - بمرود ذمان ودد اثر بی مبالاتی در گنبد شکافھائی 
برداشته بود با اداره کل باستانشناسی مکاتبه کردم که اعتبادی بدهند برای تعمیرات آ نجا 
دد جواب نوشتند که در جنب آ نجا امامزاده‌ای بوده است که‌کلیه آثاد آنرا درسال ۱۳۱۶ 
بطهران حمل کرده‌اند و اذ مسجد اطلاعی نه‌اشتند نوشتم ۳ قابل حمل نبوده است لذا 
بو رد اق عات اس ولا از اه ان بل کرد 

درهرحال دد آنسال اعتبادی اذطرف باستان شناس باین‌منظود نداد ند از اهالی‌محترم 
لنجان هم بوسیله برادد تن گر سیدریحان الدین مهدوی که اهالی باو علاقه مفرط داد ند 
و صمیمانه حرفهای او دا مییذیر ند کمك مالی معتنا بهی گرفتم و کنبد مسجد دا تعمیر کردم 
و تصادفاً در همانسال بادندگیهای بی‌موقع ذیاد شد و طبق اظهاد ممادان مطلم اگر دد 
آنسال مسجه تعمین ثمیشد این گنبه باآناد گرانبهای تادیخی آن یکباده اذ ین میرفت . 

درهر‌صورت مسجد حفظ شدسال بعدهم اداده کل پاستانشناسی اعتبادی برای سایر 
تعمیرات مسجد داد و مسجد فعلا تعمیر اساسی‌شده‌است - امید است بزودی مناده‌هایآ نجا 
دا نیز تعمیں کنن د که یکی از بناهای بسیاد خوب و ذیبای اصفهان است - جادادد اشخاصی 
که باصفهان برای دیدن آثاد باستانی و منارجنبان میروند باون قریه که در ۲۰ کیلومتری 
جنوب غر بی شهر است جاده آنهم خوب و شوسه است سری بز نند که هم آثاد باستانی آ نجا 
دا ببینند وهم‌منادجنبان ثانی‌را که از منادجنبان اولی زیباتر ودیدنی تراست‌ببینند کادخانه 


۳ 


۲۸۰ دسا نها ان نالا 


E هو‎ a اک ام‎ aks 
دد باره اثر علمی منادجنبان در سال ۱۳۱۱ جزوه‌ای نوشته و جاپ و منتشر کرده‌ام‎ 
که تاحال دوبار بچاپ دسیده است ودد آنجا نکته علمیآ نرا مشروحاٌ بادلائل لازم و کافی‎ 

دک دام تایه کی فا تاش تناها کف ۱ 
در سال ۱۳۳۳ که مدیر کل فرهنگ اصفهان بودم همانموقع بکاد افسر ان 
YAY‏ توده‌ای دسید گی‌شده و بعضی محکوم شده بودندوحکم‌دد باده آنان اجرا 
شده بود و افکار عمومی متوحه آنان بود شبی یکنفراذ فرهنگیان دعوتی 
دد باشکاه‌افسر ان کر ده بود استانداد وفرمانده لشگر و جمعی از رؤسای‌|دارات هم باخا نواده 
هایشان بودند علی الرسم میزبان نطقی سر میز کرد و مدعوین دا بخوددن دعوت نمود 
و پس از اه فرمانده لشگر بدون آنکه سخنرانی او جزء برنامه باشد و اساسا بر نامه‌ای 
جزصرف چای و شیرینی و میوه نبود پشت میکروفون دفت و مدتی صحبت کرد و دفاع از 
افسران و نظامیان نمود و بالاخره کاو افسران توده‌ای دا گردن فرهنگ ودبیر ان‌انداخت 
SANS‏ ون سامت وی نو 
نطق او از انصاف دود و برای فرهنگ و فرهنگیان توهمین آمیز بود لذا صحبت او 
که تمام شد فوراً خود دا پشت ميکر وفون رساندم و از. حضاد خواستم چند لحظه‌ای‌بعرایش 
من گوش دهند من در باده فرهنگ و خدماتی که فرهنگ کرده است صحبت کردم سیس 
گنتم تیسار فرمانده لشگر که اذافراد شریف واز افسران لايق وطن پرست و شاه دوست 
است در کجا تحصیل‌کرده؟ ددهمن ایران نزدهمین دبیران ودر همین مدارس نظیر فرما نده 
لشگرافسران شریف زیاد دادیم اگر بعضی افسران توده‌ای از آب در آمده‌ا ند بايد دیشه 
این کار دا درخارج از فرهنگ و در اجتماع پیداکرد و این یك قضیه استثناگی پیش نبوده 
است و برقضایای استثنائی حکمی نمیتوان کزد. 
بعداز آن افزودم که افتخاد فرهنگ ایران واستادان ایرانی این اس ت که افسرکلایق 
و سر بازی فدا کادچون اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی دا توانسته‌اند تر بیت کنند. و تحزیل 
جامعه بدهندکه ابروز چشمو چراغ کشود ایرانند و تمام دنیا بدیده احترام بایشان‌مینگر ند 
دور از انساف است‌که این ذحمات فرهنگیان دا ندیده بگیریم . 
فرهنگیان که درآن جلسه بودند و نمیتوانستندآن توهینات قبلی دا تحمل کنند وفعلا 
دفاع از آنان ميشد و رفع توهین از نان شده بود . فوقالعاده ابراذاحساسات میکردند من 
نیز خود دچاد احساسات شدید شده بودم و با لحن تندی پشت بلند گو صحبت میکردم 
اتفاقاً بلند گوهم بسیاد قوی بود وصدای‌آن دا تا جند کیلومتری ددشهر میشنید ند صحبتم که 


جلو کیره از خر ان ناجه ۳۸۱ 


تمام شداغلب حضار بمن تبريك گفتند واول کسی که تبريك گفت فرمانده لشکر بود که للها لحمد 
دداثرزحمات همین فرهنگیان که اودا تر بیت کر دها ند اوامروزه بددجه سیهبدی‌دسیده است. 

روز بعد دسته دسته فرهنگیان باداده میآمدند و بمن تبريك میگفتند و اظهاد تشکر 
میکردند که از آ نان حمایت کرده و دفع توهین نموده‌ام یکی ازدبیران شریف که در آن‌جلسه 
نبود ولی نطق مرا اذ بلند گو شنیده بود دد حضور جمعی بمن گفت | گرده سال حقوق بتو 
میدادند و در ظرف ده سال در خانه بودی و هیچ‌کاری نمیکردی جن نطق دیشب اوق 
دهساله باذاء نطق‌دیشت برای تو حلال بود گفتم جز اداء وظیفه‌کاردیگری نکرده‌ام وآ نچه 
گفته‌ام ذکر عقاید شخصی خودم ا و ی ارم ۰ 

درسال ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ دد اصفهان بنا بود خیا بان محمدرضا شاه پهلوی 
۳ دا از خبابان جهادباغ تاسجد علی وهادون ولایت امتداد بدهند شهرداد 
اصفهان و عهندس نقشه دا طوری کشيده بودند که مسجد بسیاد عالی‌وذیبای 

حاج محمد جعفر آباده‌ای که از بناهای ذمان فتحعلیشاه است بکلی وسط خیابان واقع 
میشد و اذبن میرفت . 

دد آن وقت من مدیر کل فرهنگی استان دهم ( اصفهان ) بودم باستانداد و شهرداد 
مر‌اجعه کردم که دستور دهند نقشه را کمی تغنیر دهندکه این مسجد اذ بین نرود حیف است" 
بقددی بنا محکم است که تا هزاد سال دیگر روي پای خود خواهد ایستاد این ننک است که 
گنته شود ددذمان استاندادی فلانی وشهردادی فلانی مسجدی دا خراب‌کردند درصور تیکه 
امکان داشت با تغییر کوچکی ددنقشه مسجد دا خراب نکنند ومخصوصاً برای استا نداداین 
مثال دا آوددم که سلطان مسعودمیرزا ظل‌السلطان حاکم اصنهان بود و بدستود اوعمارات 
سئویه دا خراب کردند مشارالیه نتگی برای قاجاریه باقی‌گذاشت که تا دامنه قيامت آن‌لکه 
ننگک اذ دامن قاجادیه باك نخواهد شد . ۱ 

ولی گوش شنوائی ندیدم و باصطلاح دم کرم من‌دد آهن سردآ نان اث‌نکرد یقین کردم 
طمع ددآجر مسجد کرده‌اند و این طماعان برای دستمالی قبصریه‌ای را آتش خواهند زد . 

لذا شرحی ادادی باداده کل باستانشناسی و شرحی خصوصی بدوست داندمند آقای 
سید محمد تقی مصطغوی مدیر کل آن اداده نوشتم واز ایغان برای حفظ آن مسجد 
استمداد کردم شفاهاً نیز دد طهران اذ وضع بذای مسجد اطلاعاتی بایشان دادم مشارالیه‌هم 
الحق مساعدت کرد خداوند خیرش بدهد مسجد دا اذ دست این طماعان نجات داد وآنرا 
جزءآثاد باستانی پیشنهاد کرد و بتصویب انجمنآثاد ملی دسانید و کتباً بمن اطلاع داد . 


روزیکه نامه مشادالیه ومژده اینکه این مسجد جزء آثاد باستانی شده است بمن‌زسید 


۳۸۲ داستان‌هائی اذ پنجاه سال 


یکی از بهترین و خوشترین دوزهای زند گی من‌است وشعفی راکه از دیدن آن نامه بمن‌دست 
داد هیچگاه فر اموش نخواهم کرد ولی مفاداین نامه دا مکتوم داشنم تا نامه رسمی ادادی‌هم 
دسیدکه باستانداری و شهرداری واوقاف ابلاغ کردم . ناجاد نقشه خیابان را تنییر دادند و 
مسجد بجأ ماند . 
(نقل از کتابآخرین مأموریت تا لیف نویسنده) 
ددسنواتی که دداصنهان بودم کلیه قبرستان‌های اطراف شهر و داخعل 
YAY‏ شهر دا ازشهرداری تحویل گرفتم و در[ نجا مشغول ساختمان مدادس‌شدم 
این قبرستان‌ها بتفاوت هريك از هفتاد هزاد مترمربع تا شش هزاد متس 
مر بع مساحت داشت ددهريك اذ این قبرستان‌ها یکی دومددسه ساختم در قبرستان شاه میر 
حمزه دبیرستان و دبستانها ساختم که پىداً دا نشسرا ی کشاودزیآنجا تأسیس شد ددقبرستان 
قبله‌دعا دبستان و دبیرستان صدیق اعلم و ددقبرستان! لیادداند بستان با باعلمداد وددقبرستان 
واد کون دو وان خی نام ودر فان قیفر د وو وتان ام مس اسا 
شد بطودیکه موقع آمدن وذیر فرهنک باصفهان در ظرف دو روز هشت دبستان که در ظرف 
یکسال‌ساخته‌شده بود افتتاح کردند واين مدادس غیر از سایرمؤسساتی است که درقبرستان‌ها 
ساخته نشده بودوروزهای بعد افتتاح‌شدقسمتی اذمخادج این‌دبستان‌ها را اصل‌جهادمتعهدبود. 
روزی باتفاق رئیس اصل‌جهاد برای باندید این ساختمانها دفته بودم او بمن گفت 
تونجه کر دای که ود ایور می ازهفت فیرستان زا ام کردق دورما و ارت 
امالی ممانعتی بعمل نیامد ولی دد یزد نتوانسته‌اند حتی یك قبرستان مترو که دا بم‌ددسه 
تبدیل کنند و با مخالفت اهالی دو بروشده| ند ددجواب گفتم اموداجتماعی ازمطا لبی است که‌دد 
هیچ کتایی ننوشته‌اند و قابل نوشتن هم نیست من برای تسطیح این قبرستانها و تبدیلآنها 
بمددسه درهرمحله‌ای یکنوع اقدام کرده‌ام و نحوه عمل‌من دد دومحل یکی نبوده‌است و در 
هرحال برخلاف اصول‌عتاید مذهبی عملی‌نکر ده‌ام. 
طبن فوانین مذهب شيعه هرقبری تاسی‌سال احترام دادد و نبش‌قبر قبل از سی سال 
جائز نیت ولی پس اذ سی سال اشکالی برای نبش فبرنیست ومن در تمام این قبرستانها 
مراع ت این‌اصل مسلم داکرده‌ام‌ضمناً اگرددقبرستانی قبریکی اذ امامزاد گان یا علماء با 
حاص ده بنام بوده است نه ففقط قبر آنان دا نگاهداشته وخراب نکردهام‌بلکه آنرا 
محترم داشته و تعمیرهمکرده‌ام . 
ولی شنیده‌ام ددجاهای دیگر مراعات این قبیل‌کادها نشده سهل است در ساختمان 


مد‌ارس مراعات آمودمذهبی نشده‌ومستر احهادا رو بقبله‌ساخته| ند و احساسات مردم‌راجر یحه‌داد 


افتتاح ساختمان های فرهنگی YAY‏ 
کرده اند مردم آنجا بمتصدیان فرهنگ اعتماد ندارنه و عمل آنان دا طبق مواذین 
شرعی تشخیص نداده‌اند لذا دست بهر کادی ر نند مر‌دم با آن‌مخالفت خو اهند کرد. 


1 با اتاج ساختمانهاي فرهنکی ا 
حاب افا حعفری وزیر عحترم فرهنگ 
درب ز ندا نها بسته و کانو نهای علم و هنر 
بروی جوانان کدور باز دیشر د 
تلیفات فرهنگ استایت دهم 


اسفهان ‏ آذر ماه ۱۳۳۰ 


ا 


در یك روز هشت ساختمان افتتاح گرد بد 

جنانچه متصدیان فرهنگ مراعات اصول مذهب دا میکردند و بر خلاف مذهب عملی 

انجام نمید أد ند مر دم ا نان معدعد میشد ند بالثتیجه برای‌کادهای ساده‌مقا ومت نشان نمیداد ند 
واین‌قبیل کادها ساد گی رک امیش 

روزهای ۲۱ دمضان که تعطیل عمومی است اهالی اصنهان را دسم جنین است 

۲۸۵ که در اطراف عمارت عالی‌ةا بو اجتماع کر ده و نذدعائی که تعهد کرده| نداز 

قبیل آش وحلوا وغیره همان جا طبخ کر ده سن فقرا توزیسع ممتمايند 


لذا درمیدان نقش جهان که عمارت عالی‌قا بو درقسمت غر دیآ نجا وافع شده‌است در آن روز 


Ts ۸۴‏ بنها هشال 


اجتماع غریبی‌است ازشهری و دهاتی وزن و مرد. 

این اجتماع اول ظهر برای اداء نماز بمسجدشاه که ددضلع جنو بی میدان واقم شده 
است دومیآورند ومکرد دیده شده‌است که در نمازجماعت ۲۱ دمضان‌تمام مسجد شاه انصحن 
و زیر گنبد‌ها وجهل‌ستون وغیره جمعیت مملو شده بطودیکه صف‌جماعت بخارج تین 
و درجلوخان مسجد هم صف بسته| ند. تعداد جمعیتی داکه برای اداء نماز حاضر میشود تا 
۵ هز اد نفرهم تخمین کر ده| ند. 

درسال ۱۳۳۳ شمسی که مدير کل فرهنگ‌استان‌دهم بودم دوذ۲۱ دمضان۱۳۷۳قمری 
برای دیدن این اجتماع بمسجدشاه رفتم و ددیکی اذحجرات با جمعی از دوستان کرد هم 


بودیم و ازهرددی صحبت هیشد ومخصوصاً سدت بملکه عدا لت و نو دژه در بازه عدا لت امام 


نماز جماعت ددمسجد شاه اصفهان 
ها کر بود تا موذن شثروع نماز دا با حمله ةر قامت الصلوة اعلام داشت من ار 
حجره خارج شدم که ددایوان صفوف جماعت را تماشاکنم چنان صفوف منظم و با أ بهت بود 


خس ی تسس خسن ا سے n no‏ 


نماز جمءه ۱ ۲۸۹۵ 


که بدون اختیار خود بنماذ ایستادم واقتداء بامامی که درعدا لتش صحبت میداشتیم کردم و 
برفقا گفتم مخالفت با چنین اجتماع مخالف عقل و منطق است امام هر کس باشد چنین 
اجتماع محترم است باید هم آهنگ شد. 

حاضرین نیز با من همراهی‌کرده نماذظهر وعصر دا باجماعت بجاآوددیم سپس دد 
باده ءزایای این اجتماع ومخصوصاً نماز جمعه گفتگوشد گفتم بسیاد جای تأسف اس ت که 
نمازجمعه که در آن همه مردان باید حاضرشو ند و کلیه‌کادهای اجتماعی‌باید درآن روذحل 
وفصل شود دوی اغراض خاص متروك مانده‌است ومسلمانان از مزایای اجتماعی آن 
بی‌بهره شده ند . 1 

اگی نماذجمعه دا هم بهمان‌قسم که دستود رسیده‌است عمل کنندبسیاری‌کادهای‌اجتماعی 
مسلمانان بموقع خود و در دوزهای جمعه حل وفصل خواهد شدافسوس که بعضی ازشیعیان 
این امر باین عظمت را بادستود صر : ح فاذا نودی للصلو ه من بوم) لجمعه‌فاسعواالی 
ذکر الله و ذدوالمیع پشت بشت پا ده و دل خود دا خوش کرده‌اندکه شرایظش موجود 
نیست- یکی از دوستان من‌میگفت هروقت بخواهید اذمجتهدی تقلید کنید | بتداءسوّ ال کنید 
آیا این مجتهد نماز جمعه دا واجب میداند یانه؟ | گر دروجوب‌نماز جمعه شك و تردید کرد 
یا" نرا واجب تخییری میدانست نسبت بددجه اجتهاد واحتیاط وعدالت او تردید کنید ذیرا 
او ددآیه باین صریحی قر آن تردید کرده است چکونه اطمینان حاصل خواهید کرد که 
درسایر آبات‌قر آنی واحکاماسلامی تردید نکر ده باشد. ۳ 

ددسال ۱۹۵۵ میلادی(اسفندماه ۱۳۳۴) که‌بموجب دعوت دولت آمرریکابان 
A"‏ کشود مسافرت میکردم ددپادیس درهتل ۲ Palais‏ که برای 
ما قبلا منزل تهیه شده بود اطاقی بمن دادند بشماره ۳۱۱ بعداذاستحمام 

بقصد گردش و دیدن شهر دراطاق دا بستم وعلیالرسم کلیددا بدفترهتل‌دادم «وقم‌مراجمت 
که بدفتر مراجعه کردم و کلید اطاقم را خواستم شماده اطاق را اشتباه‌کرده عوضی گنتم 
شماده ۱۱۳ 

متصدی دفتر خیلی تعجب کرد مشخصات دیگری خواست و ازنامم سوال کرد و بدفتر 
مهمأ نخانه مراجمه نمود معلوم شد اشتباه کرده‌بودم ۱۱۳نیست بلکه ۳۱۱ است معذدت 
وان ا ا ا وات کرو ور وان دا مهوده کت رواد 

متصدی دفتر گفت اصولا درتمام کشور فرانسه اطاق وعمارت ومفازه‌ای که شماده آن 
پعدد ۱۳ ختم شود یافت نخواهد شد دانستم چه میگو:د ولی تجاهلا لعارف دا کار بستم واز 
او دلیلوعلتش را خواستم گفت عدد۱۳ نحس است وهرجاباید ۱۳ نوشته‌شود آ نرا(۱--۱۲) 


۳۸۶ داستان‌هاگی ازپنجاه سال 


مینویسند گفتم همه اعداد مثل هماند فرقی بین ۱۲ و ۱۳ نیست پرسید شما فیلسوف هستید 
گفتم نه فیلسوف نیستم ولی عاقل هستم باو برخودد ذیرا بمفهوم مخالف آن جنین استنباط 
کرد که کلیه اشخاصی که عدد ۱۳ دا نحس میدانند عاقل نیستنه و خود نیز قطعاً از 
۱۳ 
ستم از دلش دربیاورم ازاو سوّال کردم بین اعداد ۱۲ و۱۳ و۱۴ چه فرق‌است 
که فقط سیزده دا نحس دانسته‌اید و دوطرف آن۱۲ و۱۴ دا نحس ندانسته‌اید البته‌جواب 
منطقی وعاقلانه‌ای نداشت اضافه کردم که (۱--۱۲) همان سیزده‌استآذهر بچه‌د بستا نی‌سوٌ ال 
کنید (۱۲-1-۱) فوراً جواب خواهد داد ۱۳ واین فکرخود شما است‌که برای عددسیز ده 
تشخص فائل شده‌اید . و اشتباه کرده‌اید و بدتر ازآن آنکه خود دا گول زد بجای ۱۳ 
نوشته‌اید (۱--۱۲ ) اگر از ظریفی در ایران سوال کنید ( ۱--۱۲) چه مفهومی دادد 
خواهد گفت » یعنی كمك » یکی اذ نهترین موادد استعمل ضرب‌المثل معروف یعنی كاف 
همین جاست ». ۱ ۱ 
متاسفانه‌هما نطود که یکباردیگرهم دراین بادداشتها ذکر کردم اینکونه افکار غلط 
ایران هم رسوخ کرده است و همه در ترویج ا و در کشوری که سخنرانی‌ها در 
باره مبادژه با خرافات میشود مجدداً خرافات زیادتری از ادویا برای ما سوغات میآود ند 
وچون سوغات فر نگی است و مد است لذا با ولمی هرچه تمامتر امروذه] نرا ميپذيريم ولی 
نسلهای بعدی مجبورند باآن مبارزه کنند. ۱ 
( نقل از یادداشتهای سفرامریکا بقلم نویسنده ) 
: درسال۱۳۳۳ اذ طرف دولت آمریکاً دعوت شده بودم که‌مدت‌سه‌چهاد ماهی 
AY‏ ۲ پرای مطالعه آموزشگاهها بان کشود مسافرت کنم برای دیدن یکی از 
خواهرانم که باتفاق ثوهرش حساجی آقا محمد مقدس که از علماء نامی 
اصفهان بود و در | نموقع ددقم سکونت داشت سفر کوتاهی بقم کردم درآ نجا مرحوم متّدس 
کاغذی بمن ارائه داد و اظهاد نمودآیةالله حاج آقا حسین بروجردی هم نظر :دار ند که از 
موضوعات آن در آمریکا تحقیقات بنمایند . 

ت نت و هی و ا یا ای کو سر اس و اق و 
E‏ بسا و6 ESS‏ شتا مان ESO‏ ی ای 
مطالب گفتم جناب اله بروجردی دسر دادن کم اه تون اد ول این یادداشت را 
دیده و بی‌میل نبوده| ند که دسید کے شود ۲ 


شریفترین مردم پادساترین آنهاست ۸۷ 


چون اذ آمریکا مراجعت کردم مجدداً بقم درفتم و بوسیله مرحوم مقدس باطلاع آیةَاله 
ودف مان کت اعال ای ۲ لاجقا ورزر و ری اماك ا 
پذیر فته ند وعمل میکنند اگ مبلفی بآ نجا برودکادش فقط تعلیم نماز وروذه خواهد بود. 
( نقل از یادداشت‌های‌سفر امر یکا بقلم نویسنده ) 
بر نامه‌شبیاما دد ار عموماً چنین بود که بعد از صرف شام در یکی اذ 
AA‏ مدارس که نجمن خا نه ومددسه تشکیل‌میشددعوت داشتیم آ نجا از وضم‌مددسه 
و تعلیم و تر بیت صحبت میشد گاهی نیز اذ ما میخواستند که بز بان فادسی 
صحبت کنیم یا چند جمله دوی تخته سیاه بخط فادسی بنو بسیم . 
شبی در یکی از مدادی اذ من خواستند که درباده ایران اطلاعی با نها بدهم مرا 
نیز اذ حیث مدت آذاد گذاشتنه من درباده ایران اذ وضع معرفه‌الادضی شرو ع کردم وسپس 
درباب آب وهوا و بعد اذآن از تاریخ مدو نه دوهزارو پانصه ساله صحبت داندم و بالاخره 
وضع اجتماعی ایران دا بیان داشتم ددباده مذهب وذ ژاد نیز بیاناتی کردم مخصوصاً آنکه 
درایران طبق قوانین جادیه اختلاف نژادی نیست و پینمبراسلام که فرموده (آن )کر مکم 
عندا لله انقیکم) ملاك تفوق در مردم‌تقوی‌و درست کاری است نه دنگ پوست. 
اتفاقاً در آ نموقم داجم بسیاه پوستان و سفید پوستان صحبت هائی بود و دد مودد 
اختلاف نزادی درروز نامه‌ها مقالات نوشته ميشد ودر مجالس در این باده گفتگو ذیاد میشد 
جوت من در آن‌باره عبارت قر آن دادوی تخته سياه نوشتم ودد آن موضوع بحث کر دم مورد 
ان همست توید سای و اش سون ی اسر ال دق کم ای فا 
باذ تقاضا شد در این باده بیشتر صحبت کنم مجدداً پشت تر بیون دفتم و دریاده مذهب در 
ایران صحبت داشتم . 
(نقل از یاددداشت‌های سفرامریکا بقلم نویسنده) 
ہس اذ مراجمت اذ آمر یکاکتایی درباده مسافرت خود بنام ( یادداشت سفر 
۸۹ ۲ امریکا) نوشته‌ام که تاحال چاپ نشده است و آنجا اذوضم مدادی و طرذ 
تعلیم و تربیت در آمریکا و اوضاع اجتماعی مفصلا نوشنه‌ام آنچه 
جلب نظر میکند این است که دد برنامه های آمریکا جوانی هیجده ساله که اذ دبیرستان 
خارج میشود باید جنان تر بیت شده باشد که مهیای رنه کی اجتماعی و یکمرد ذن د گی 
شده رأشد. 
در مداری آمریکا تحصیل برای دند کی میشود نه‌برای نفس علم ذیرا علم دا موقعی 
مفید میدانند که دد ذند گی مادی منشاء ار باشد . 
در آمریکا حکومت مردم برمردی بنحواتم و اکمل و احسن دد تمام شئون اجتماعی 
ا دد فرهنگ عمل میشود درآمریکا زن و مرد حقوق مساوی دادند . 


۲۸۸ داستانهایی. اژیتجاه سال 


دد امریکا طبق قوانین جادیه اختلاف نژادی نباید باشد و لی عملاهست و سالهائی 
باید بگذدد تا مردم دوحاً بتوانند بخود بقبولانند که سیاه‌ها نیز حون سفیدها میباشند. 
و ای ORE ES‏ 
نشده است . 
در آمریکا سياه پوستان زیادند و آنها با سفید پوستان در خیابانها چون نخود و 
در آمریکا چون بیکدیکر برسند خود دا معرفی میکنند بااسم وشغل و کلیه مشخصات 
حتی املای نام خود را هم میگویند و این دسم خوبی است و چنانچه در ایران عمل شود 
مف خواهد نود ذیر) کلمات ین جخمله ها معخص 3 با هة آملاش متلوم شک دول 
اسامی منفرد هستند و قرینه‌ای برای تشخیس املاءآن نیست لذا چنانچه املای آن جين 
معرفی گفته شود بسیادخوب‌است‌مثلا | گر کسی نام فامیل خود دا نصرکعرف‌کند نميدانيم 
(نصری یا نثری یا نسری است) همچنین (سفیری - صفیری) و (غیاثی - قیاسی) و (سنائی 
ثنائی۔صناعی) و (دسائی - دئائی) و ( صفری - سفری ) پس بهتر میبود اگر موقع معرفی 
اشخاص املاء اسامی‌همذ کر شود یاکادت ادائه‌شود واین دسم درامریکا هست ومن بسندیدم. 
یکی اذ همسفران ما در امریکاکه ذوق عکاسی داشت دودبین عکاسی خودرا 
5 مبراه داشت و گاهی عکس میگرفت دوزی فیلمهای عاس خود دا پرده 
۱ بودکه برای او ظاهر کنند عکلسی که فهمیده بود مشتری ایرانی است با 
خرسندی اذ او سوال کرده بودآیا او بهائی است مشتری گفته بود نسوّال‌کرده بود مگر 
ایرانی تک وه بودجرا ایرانی هستم ولی بهاثی نیستم گفته بود مگر ددایران غیر بهائی 
هم هشت ؟ گفته بود همه ایرانیها غیر بهاگی هستند . ۱ 
معلوم شده بود تبلیغات بهائی‌ها در امریکا چنان بوده است که جوان آمریکاتی گمان 
کرده بود همه ایرانیها بهاگی هستند . 
(نقل از یادداشت‌های سفر آمریکا بقلم نویسنده) 
ددمسافرت امریا ددایالت نیو مکز یکو بودم - سرخپوستان|غلب دداین 
۳۹۱ ایالت زندگی مینمایند دد ایالات اریز و تا و .بو نا نیز هستند مردان‌سرح 
1 پوست موی صورت‌ندادند ومانند ذنان موی بلنه دارند لذا ذنان و مردان 
معمولا از طرذ لباس پوشیدن مشخص میشو ند . ۱ 
آ نان آفتاب وماه و ستار گان ومظاهر طبیعت اذ قبیل زمین و خاك و غیره دا پرستش 
مینمایند ‏ معابد آنان بسیار ساده و هيچيك از خادجیان دا با نجا راه نیست علامت معبد دو 


دقص سرخ پوستان‌درامر یکا ۲۸۹ 

جوب بلند است مانند نردبان بدون بله که بطود قائم وموازی بالای معبد قرار داده‌اند . 

دد معاپه اسواتی مانتد صدای پر ند گان اذخود ددمیآودند ه این یکنوع عبادت‌است 
که دد نزدآثان دارای معانی است . 

از برق ه لوله کشی آب در اغلب دهات آنان خبری نیست - مبلغین مسیحی پیش آنان 
هستند و نتیجه تبلیغ آن شده است که بعضی سرخ پوستان دوذهای یکشنبه دا به کلیسا مير و ند 
ولی از افکار خودشان‌هم دست نکشیده‌اند . 
۱ خانه‌هایشان گلی است و اطافها فقط يك در بالای سقف داددکه با نردبام ازآن رفت 
و آمد مینمایند جنانچه ا گر[ بادیهایآ نان را از دود ببینیم جن دیوار گلی بدون ددوپنجره 
a‏ باق ند EES‏ سل ها خرف نیت 

با چشم وابرو و عضلات صودت با یکدیگر اشاداتی دادند واين حر کات حکم صحبت 
و گفتگو را داد . 

آنان برقص علاقه فراوانی دار ند وسرو بدن خود دا باپرهای پر ند گان که‌بر نگهای 
مختلف در آمریکا موجود است زینت میدهند مخصوصاً دد مواقع دقص اذ این پسرها پیشتر 
استفاده میکنند .. 

۱ شی در فریه 809 ]" برای سر گرمی سه نفر از سرخ پوستان کسه یکی مردی بود 
جهل ساله با پدر هشتاد ساله و فرذند هفده ساله‌اش را احضار کردند مرد چهل ساله ضرب 
میگرفت پیرمرد هشتادساله ونوه ۱۷ ساله‌اش دقص میکردند این پرمرد واین جوان‌جنان 
با حر کات تند وسریع میرقصیدند و اذ ا ددحین دقص عبودمیکرد ند که شگفت آود بود 
ی ای سوت کی د وای کان افو ادمان د ود شاوی کت 
این صدا تغیبر آهنگ رقص را دستود میدهد و واقعاً دقص و حر کات جابك و سریع آ نها 
د 

(نقل از یادداشت‌های سفر آمریکا بقلم نویسنده) 

ازفرود گاه البو کر کی عن )۵۲ں ںظ ۸ که بشیکا گو میرفتیم هوا بسیاد 
۳۹۳ طوفانی بود چنانکه طیاده اجباداً از بالای ابر ها عبود می‌کرد با نکه 
هواییما بسیاد یز درگ بود معذلك تکان های شدیدی بان داده می‌شد که همه 

کار کنان هواییما دا مضطرب‌ساخته بود . 
بمسافرین اطلاع دادند که بالای فرود گاه شیک گو دسیده‌ایم ولی بو اسطه‌طوفان 
شدید اجازه فرود آمدن نیست ضمناً اضافه کردند که فقط بانداذه دوساعت کاد کر دن‌مو تور 
های هواپیما سوخت دارنه واگردوساعت بگذرد واجاذه فرودآمدن‌ندهند اوضاع خطر ناك 


۳۹۰ داستانهائی از بنجاه سال 
خواهد‌بود و لی‌خوشبختانه پس از ۰ ۲دقیقه دورزدن بالای شیکا گو اجاذه فرود آمدت هواپیما 
داده‌شد اماهنوذ هوایسیاد منقلب بود. 
موقع‌پیاده‌شدن دصر مهماندار دست مرا گرفت و بشدت ازجلوی درعقب 
کین ودر هوابیمارا فوراً دست . 
معلوم شد طوفان بقددی شدید استکه پلکان مخصوص پیاده شدن دا با چند نقر 
مسافر که از آن پائن میرفتند بوسط میدان کشیده است وچنانچه هن‌پایم‌دا ازهواپیمایرون 
میگذاشتم یکباده‌ازادتفاع چندمتری سقوط میکردم . 
جند دقیقه بعد مجدداً پلکان دا بهواپیما متصل کردند که پیاده شدیم . 
(نقل ازیادداشت‌های‌سفرامریکا بقلم نویسنده ) 
EE‏ بزرگی اروپا و آمرریکاخر جنگ های زنده موجود استکه 
۳۹۳ از آن‌برای مُشتری‌ها حضوداً غذاتهیه می‌نمایند و آن چنان استکه‌خر جنک 
ز نده‌رادر آب‌جوش میانداز ندخرجنگ باین وسیله کشته میشود سیس آنرا 
از آب‌جوش در آودده در دوغن‌سرخ ا واین یکیازغذاهای‌لذیذ آنها است . 
زیت ره قافن از نون نماد فیل از ما نها یول کرو اه 
همان موقعی که عرب‌ها سوسمار و ماخ مت زین اروپائی ها خرجنگهو حلزون میخوردند 
تمدن ادویا از خوددن خرچنگوحلزون نکاست و آنرا جزء کار های معمولی دانست ولی 
خوددن سوسمار و ملخ عرب ها بمناس عقب ماندگی آنان اذ تمدن محکوم شد" جنانچه 
قضیه پیکس میشد بعنی اعراب‌در تمدن جاو میرفتند بعیدنیست درمهما نخانه‌های بزد گ‌عر بی 
یکی از خوداکه‌ای گرانقیمت سوسمار میشد و ادوپائیهادا از دوی تحقر خرچنگ خواد 
میخواندند جنانچه امروزه اعراب‌دا سوسمار خوار میگویند . 
( نقل از یادداشت های سفر امریکا بقلم نویسنده ) 
در آمریکا چندین باغ وحش‌دا دیدیم که هريك در حد خود جالب و دیدنی 
۳۹۴ بودمخصوصاً موقمی که‌ما آنجا بودیم هنوز ددایران باغ‌وحش دار نشده 
بود لذابرای‌ما بیشتر جالب بود گاهی‌نیز دداین باندیدها اتفاقات‌شیرینی 
پیش آمد میکرد منجمله در یکی از باغ وحشها در يك قنس که داد :یحو ماعر 2 
.در آن بودنه و بعضی خانم ها میوه وسیب‌زمینی پخته پیش نها میانداختند یکی اذ میمونها 
یکعدد سیب زمینی پخته دا بامقدادی‌مدفوعات خود مخلوط کرد و این حر کت اوداخانم ‏ 
ها میدیدند و متحیر بودند برای‌چه است پس از آنکه این دو ماده داخوب مخلوط کرد 
آنرامانند کوفته مشتی کرد و باکمال ادب بخانم‌ها تعادف و پیش کش کردگویا نخواست. 
احسان خانم ها دا بدون جواب گذاشنه باشد ا جیزی افزون جواب داد . 


دیدن موذه بینالمللی ددامریکا . ۲۹1 


یکدفعه فریاد آخآخ خان‌ها بلند شد. چون خان‌ها رد احسان کردند ناچار 
میمون خود آنرا بدهان گذاشت وبا کمال ميل تمام کوفته مشتی ساخته خوددا خودد. 
دراینجا دیگی خانم‌هاایستادن‌را رواندیدند وراه خوددا گرفته‌ودفتندواذاطراف 
قفس میمو نها دود شدند. 
( نقل ازیادداشتهای سفرامریکا بقلم نویسنده ) 
در واشنگتن موذه بن‌المللی استکه برای دیدن آن اقلا یکاه وقت لاذم 
۴۹۵ است و من برای این‌کاد بیش‌اذ نصف‌دوز وقت نداشتم در این موزه نمونه 
انواع واقسام اختراعات و صنایم دیده میشود منجمله نمونه‌ایاز اولین 
کالسکه ای که اختراع شده است و همچنین اولن دوچرخه. اولین هواپیمای بمب‌افکن . 
اولین ماشن دیسندگی. اولین ماشین پنبه پاك کنی دیده میشود و نیز کلیه تفییراتی که در 
صنعتءکاسی و گر اورسازی پیداشده و پیشرفتی که این‌فن بمرود ایام کرده است نمو نهاش 
دداین موزه یافت میشود در حقیقت این موزه يك کلاس تاریخ صنایم است . 
چیزی که جلب‌نظر میکند عین هواپیماگی استکه بوسیله بر ادران‌دابت در سال 
۳ سأخته‌شده است وهمچنین عن‌هوابیمائی که لیند بر کک با آن دد ) ۲ماهمه۱۹۲۷ برای 
اولن‌باد اقیانوس اطلی‌دااذ آمریک بهادوبا طی کرد و دداین‌موزه ضبطاست. 
موذه آثاد باستانی‌دا نیزدیدم که از آثار باستانی‌ایران, چین. ایطالیا پر بوده تادیخ 
تمدن این سه کشود دااز دوی این‌موزه میتوان آموخت . 
(نقل اذ یادداشتهای سفر‌امریکا بقلم نویسنده) 
یکی‌اذجاهای دیدنی آمریکا 10۲4ع درنزدیکی شهر آتلانتا است 
۹٦‏ ۲ درا با ون ای او ترش یه ات + 
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و آن عبارت اذسالن مدوری استکه در آنجا دوی ذمین و دیواد دا بطودمعجزه آسائی نقاشی 
ومجسمه‌سازی کرده‌اند که جنگهای آتلانتارا کددد سال ۱۸۶۴ مسیحی دقوع یافته است 
مجسم میثما ید . 
مدخل سالن ددوسط سالن است باینمعن ی که وقتیکه واردسالن شدید خود دا دروسط 
سالن روی سکوئی خواهید یافت واین سکو جایگاه تماشاچیانی است که برای دیدن‌سالن 
خواهند آمد کف سالن وجاهائیراکه نزديك بچشم است مجسمه‌سازی کرده‌اند وا نسان‌مجسمه 
آدمهالی راکه درحال جنگ هستند پاکشته شده‌اند وهمچنین مجسمه عرابه‌های جنگی و 


۷۹۲ داستانهائی اذینجاه سال 

جنگل محل وقوع جنگ و ددخت و رودخانه دا می‌بینید ولی دیوادها دا که دود ازچشم 
قراددادد نقاشی‌کرده‌اند ‏ طوری ایندوصنعت را تلفیق نموده‌اند که هر بیننده‌ای گمان میکند 
تمام سالن مجسمه سازی شده‌است وتشخیص داده نمیشود تاکجای سالن جسمه است و از 
کجا نقاشی شروع شده‌است درحد فاصل بین ذمین و دیواداشیائی که بنظر میرسد آنچه 
روی زمین‌است مجسمه وآ نچه در روی دیواراست نقاشی میباشد حتی ممکن است بکقسمت 


از بدن انسان یا حیوان ویا ددخت مجسمه وقسمت دیگر آن نقاشی شده باشد. 
ودرهرحال صحرا و کوه و بیابان و دیل داه‌آهن و عرابه جنگی و مردمان جنگی 
زنده و کسته شده از نزديك جایگاه تماشاچیان تا منظره آخرین حد افق بهمان وضع ی که‌دد 
جنگ بوده نمابانده شده‌است ودیده میشود. 
وضع نو دهم طوری تر تیب دادهٌ بشده‌است که با چر اغهائی که دیده نمیشود مناظرشبو 
سحر وصبح وظهر وعصر وغروب باعمان نی دوشن میشود. 
در آ نجا خانمی است به‌عنوان هادی که جنگها دا شرح میدهد بهرقسمت که میرسد 
چراغهای همان قسمت دا دوشن میکند وچون جنگ ازسحر شروع شده‌است ابتدا چراغ 
صحنه سحر دا دوشن میکند وشروع جنگ دا بیان مینماید کم کم بصبح مير سدوچر اغ‌صحنه 
دراه زا که میم ات دوشن مک مالاخ فا وفع روب :و شات پوت سرا ای 
دات ام یر را رون کرد و مگ ارخ مدع 
این سالن ازغرائب صنعت وهنردنیا است که چندین سال تعداد ذیادی نقاش ومجسمه 
ساز ازنقاط مختلف گیتی درآ نجاکادمیکرده‌اند تا نرا تمام کرده| ند. جزوه‌ای نیز که‌بعنوان 
راهنمای سالن بود خریدم که در آن شرح سالن و نقاشیهای آ نرا مشروحا ذک رکرده‌است. 
. (نقل از یادداشتهای سفرامریک بقلم نویسنده) 
ددامریکا جمعیتی است نام دوستداران خاودمیانه دراغلب شهرهای امریکا 
۳۹۷ شبه دارد در نیویورك آن جمعیت اذهیئت فرهنگی ایران دد تادیخ ۲۳مه 
۵ دءوت کر دند درآن دعوت جناب آقای دکترعلی| کبر سیاسی‌وذیر 
اسبق فرهنگک ودئیس فعلی‌دانشکده ادیبات طهران نیز دعوت شده بودند خانم‌روزولت 
همسر رئيس جمهود فقید امر یکا نیز جزءآن جمعیت و درآن روز تشریف داشتند بافتخاد 


آن دوز عکسی برداشته شده و بهريك ازمدعوین يك قطعه ازآن عکس اهداء گردید. 


معت دوستداران خاورمیا نه ۳۰۳ 


دد این عکس از سمت داست نفردوم نشسته خانم روزولت و نق هعتم ایستاده نگاد نده 
کارخانه اتومبیل سازی قورد دد شهر دیتر و بت ٥٤1٥م(‏ واقع 
۳۹۸ است که‌در مسافرت آمریکا دوزیآ نجارا مو دد بازدیدقر اردادم وداهنمای‌ما 
اطلاعات ذیردا بمن داد : 
تعد اد کار گر ان۶۵ هزار نفر که ۲۰۱ نفر آن زن عستند و حداقل مزد ساعتی۷ر ۱ 
دلار است. 
تعداد یاسبانان ومحافظین ۳۵۰ نفر است 
تعداد برستار ودادوساز ودکتر ۱۷۵ تفر 
مأمود آتش نشانی ٩۸‏ نفی 
قدرت کارخانه برق اختصاص ۳۴۵ هزاد کیلووات است. 
طول راه آهن اختصاصی کارخانه ۱۰۶ هزار میل است. 
دوزی شصت تن کاغذ در این کار خانه مصرف 
کارخانه دد سالنی است بطول یك میل برض یکر بم میل 
دد -رجهل وهشت ثانبه بطور متوسط بك ماشین ازکارخانه بیرون میا ید. 


6 داستان‌هایی :اد پشجاه سال 
جیزی که دد این کارخانه اهبیت دادد نظم وتر تیب است بطودیکه ا گر اذ این عدد 
۵ هزاد نفری کار گران یکنفر غفل ت کند کارش جنان تحت کنترد است که در کارخانه 
اثر میگذادد وهمان دوزعصر به‌نسبت کسری کادش از حقوق روذانه‌اش کسر میگردد . 
وقتی اتومبیل ساخته و سواد (مونتاژ) شد فوداً دوغن و بنزین گیری میشود ویکنفر 
داننده پشت دل آن مینشیند و از کادخانه بانباد میرود اگر اتومبیل هیچگونه عیبی‌نداشته 
باشد در کارخانه بوسیله يك سیستم اتوماتيك بازمیشود وچنانکه کوچکترین عیبی‌دراتومبیل 
باشد و حتی کسری يك‌پیچ کوچك در باز نمیشود و چراغهای ا بالای‌دد دوشن میشود 
لذا اتومبیل دا بتعمیر گاه میبر ند که دفم نقص شود. ۱ 
( نقل از یادداشت‌های سفر آمریکا بقلم نویسنده) 
هه اف کت ار اب فان موی وی فد وش وان 
۳۹۹ بسیاد مجلل است در جلو خان عمادت پرچم کلیه کشودهائی که عضو 
سازمان هستند بترتیب الفبا نصب شده است (پرچم‌ها اذ افغانستان شروعو 
به یو گسلاوی ختم میشود) آنموقع ۶۵ کشود عضو ساذمان ملل متحد بودند و۲۲ کشودهم 
تقاضای عضو یت داشتند. 
اتان این ارت ست ی رفن از کفروهای لیا شام کت اتو 
شامل عمارات ومالنهای مختلف و دارای ۸ طبقه است سه طبقه هم دد زیرزمین دارد که 
تکمما ۱طبته میشود پاد کینگی برایاتومبیلهادد ذیرزمین تهیه شده بود که گنجایش۱۵۰۰ 
اتومبیل داشت. ذنگ بزد گی در مدخل عمادت در حياط نصب شده است که دوستدادان‌ملل 
شعاقل انا اف اما مالك عفر سازبان شاه ووا این وه ماع هار 
نقاشیهای کریدودها دا نقاشان ماهر اسپانیولی و سابر ممالكعضو سازمان مللا نجام 
داده| ند . ۱ 
ددیکی ازهالهای کریدودها قا لی بسیاد عالی کادکاشان (ایران) بودبایعاد ۸ × ۵ 
متر که از طرف کشود ایران اهداء شده بود و برای محافظت آنرابدیوار نصب کرده بود ند. 
ی دیگری دو مجسمه از کشوداندو نز ی‌اهدا شده و یکی فقرو بیچاد گی 
و دیگری غنا ویی نیازی دانشان میداد نص شده بود . 


در کر یدود مدخل عمادت مجسمه مردی که کاملاعریان بود نصب شده بود گفتندعلامت 
عدالت است. 


دیدن سازمان ملل متحد ۳۹۵ 


این عمارت ددسال ۰ مسیحې ساختما نش باتمام دسیده است وددجلسات عمومی 
۲ مورد استفاده قرار گرفته وجمعاً ۶۵ ملیون دلاد خرح آن شده است. 
درآ نجا اطاقی دا برای عبادت اختصاص داده‌اند (بنام (Sanctuary‏ هم مفروش 
بود وهم صندلی داشت که درآ نجا هر کسی (اذهر مذه و کشور وملت که باشد ) میتوانسد 
بعبادت بیرداذد مساحت تقریبیآن اطاق ۵ × ۸متر است. 
در این سازمان جمعاً ۰ ۳۵ نفر کادمند دفتری مشغول بکاد بودند 
محل شودای اقتصادی - سالن شودای‌ملل - سالن مجمم عمومی ملل متحد وشورای 
امت دنه ت سا لها ودی شا خی شوه اس که‌سا رای ما هاعیان ول ای رودا 
نگادان ومخیر ین جرائد ومهمانان محترم از کشورهای مختاف علیحده است. 
ان ساختمان مجهز بدستگاه تلویز بون است که درخارج هماشخاص میتوانند آ نجارا 
هرشخصی که وارد شود روی صندلی مخصوصی فیاشیت کوش (سمعك) باو میدهند که 
بگوش خود میگذادد وجون هرسخنرانی فوداً به‌پنچ ذبان ترجمه میشودشنونده ميتو اند بعد 
از گذاشتن گوشی بگوش خودتکمه ٩0166160۳‏ (شاسی) را دوی‌نمرات اذيك‌تا ھر کدام 
راکه لازم دارد بگردانه و این سلکتور بدسته صندلی متصل است شماده‌ها عبادتست از: 
۱- ذبانی که ناطق بآن سخنرانی میکند ' 
۲ ا کی 
۳ ۵ نسه 
۴- روسی 
۵- اسپا نیو لی 
۶ہ چینی : 
متر جمین هم از اشخاص ذبر دست ددترجمه هستند و کو جکتر ین کلمه دا درتررجمه از 
دست نمیدهند و چنان بامهادت وفودیت تر جمه میکنند که درمواقع تعجب یاخنده وغبره همه 
شنو ند گان بهرذبانی باشند یکدفعه متوجه تعجب و خنده و غیره‌میشوند. 
درسالن شودای اقتمادی جلسه تشکیل بودآنجا دفتیم ومدت نیم ساعت ماندیم و تطق 
سخنرانان دابز بان فرانسه گوش کردم. 
( نقل از یادداشت های سفی امرریکا بقلم نویسنده ) 
هم‌دداین مسافرت دوزی برای‌دیدن معادن اودانیوم دفتیم مر کز استخراج 
۰ ۳۰ اودا نیوم محلی است بنام وروم‌وج۸ نزديك‌شهر واوی) درحوزه 
Santa - Fe‏ مر‌کز ایالت نیومکز يکو - بعد از آنکه اجازه ورود 


۹۶ داستانهاگی از پنجاه سال 


گرفتيم مهندسی اطلاعات مفیدی بماداد و با کنتود 4 صی تمام ورک Counter‏ 
که وجود و مقدار اودانیوم دا در سنگها معین میکرد ما دا آشنا کرد و جند 
قطعه از آن سنگها نیز با اجازه مه-ندس همراه آوددیم که در ایران یك قطعه آنرابه. 
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لا براتود دبیر ستان البرز طهر ان و یك قط عه را به لابراتود دبیرستان سعدی 
اصضهان و يك قطعه هم بدپیر ستان شاهپور رشت اهدا کردم. 
(نقل اذ یادداشت‌های سفر آمریکا بقلم نویسنده ) 
دد یکی ازدهسات سرخ پوستان بمغاذه‌ای وارد شدیم برای خرید متصدی 
۳۰ فروشگاه مردی بود سفید پوست تقریباً چهل ساله چون دانست ایرانی 
هستیم خیلی احترام کرد وسوّالات زیادی درباده ایران میکرد و افزود که 
بایران بسیار علاقه‌منداست سوّ ال کردیم علت علاقه‌مندی او چیست گت ایران مولد حضرت 
ابراهیم خلیلالرحمن است که مذاهب توحید بوسیله او در دنیا انتشاد یافته‌است . 
ضمناً معلوم شد فروشنده کشیش است و برای تبلیع‌باین قریه آمده ضمن فروش‌اشیأه 
مردم دا از آفتاب پرستی وستاره پرستی و غیره منم و بدین مسیح هدایت مینماید از او 
ریم رف تاج وای رد اس کت سا ووزفاعه که تسام هی اداد 
بود که بتددیج تربیت مذهبی بشوند . 
(نقل اذ یادداشت‌های سفرامریکا بقلم نگادنده) 
دد ایران شبهای جمعه با بعضی اذ براددان طریقت گرد هم بودیم و نماز 
۳۰۳ مغرب و عشاء نجماعت ميخوانديم - بامریکا که دفتم هر شب جمعه بیاد 
اجتماع ایران بودم ووسیله‌ای برای جنین اجتماعی نبود ولی برای] نکه 
از یاد خدا غافل نمانم دوزهای یکشنبه که تعطیل بود دد هر شهری يا دمی‌که بودم بکلیسا 
میرفتم درآ نجا یمن احترام میکردند حد اعلای احترام مخصوصاً اگر مطلع ميشدند که 
غریب هستم و هرز احترام بیشتر میکردند. 
دد آمریکا سفید پوستها و سياه پوستها ا ی ده 
از یگدیگر جدا است ولی برای من نەرنگ پوست ت تأثیری داشت و نه‌اینکه اینان کاتو ليك 
یا پروتستان هستند مخصوصاً سمی داشتم حتیالمقدود بکلیسای سیاهان هم بروم بالجمله در 
هر شهر یا دهی که دوزهای یکشنبه بکلیسا دفتم | نجا دا مملو ازجمعیت دیدم که با خضوع و 
خشوع هرچه بیشتر بخوأندن سرودهای مذهبی مشغول بودند در موقمیکهآ نها سرود مذهبی ۱ 
میخواندند منهم بذ کرقلبی‌خود اشتغال میورزیدم که: 


ملامت نبأیه شنیدن ذ کس ۳۹۷ 


مقصود من از کعبه و بنخانه توئی تو 
مقصود توئی کبه و بتخانه بهانه 
(نقل اذ یادداشت های سفر آمریکا بقلم نگادنده) 
و اهر جن خرن اد یکی از وا تر ای کو اقا فد بو 
۳+۰۳ خا غازةای مراجعه کردم صاحبت مغاژه چون دانست ایرانی هستم 
سبك وروش سینه زنهای ابرانی از دوی تمسخر شروع کرد بسینه خود 
زدن و دم گرفت 9 حسیی واگ حسین وای » من اذ بیادبی صاحب مناذه بدم آمد و 
با تعرض از مغازه او خادج شدم و چیزی نخر یدم. ۱ 
با آنکه من خود مخالف بسیادی از اعمال نوحه خوانها و سینه ذنها و دسوم خادح , 
از حد عزاداری هستم ولی حاضرهم نبودم و حاضر هم نیستم که اشخاص خارج از مذه من 
بمذهب من و شا مذهبی من توهین کنند. 
اگر خویشتن دا ملامت‌کنی مسلامت نباید شنیدن ذ کس 
(نقل‌از پادداشت‌های سفر آمریکایقلم نگادنده) 
هم دراین مسافرت اذ دادیوسیتی ذد نيويوك دیدن کردیم از شاهکاد های 
¥ صنعت و هنر است اذ قرادیکه میکویند در تمام دنیا منحصر است مردم 
اذ نقاط آمریکا واقصی نقاط دنیا میآمدند به نیو بورك برای دیدن آن 
وضع سالون و تنظیم نود و صوت در آن طودی است که چشم خسته نمیشود و گوش اصوات 
را هم آهنگ حر کت نمایش دهند گان میشنود این سالن گنجا یش ۵ هزار صندلی دادد. 
شبی که من با نجا دفتم چهاد پرده نمایش بود پرده اول و سوم آن سینما پود و پرده 
دوم وچهادم آن تآثرولی جمعا چهاد پرده دنبال هم و یك سریال دا شکیل میداد پاینمعنی 
که بازیگران سینما عینا دد سن حاضر شده و سمتهای دوم و چهارم دا اجرا کردند ولی 
در قسمتهای سینما وضع پرده چنان تنظیم شده بود که گوئی نمایش دهند گان دد سن 
حاضر شده‌انه سن بقددی بز رگ بودکه اتومبیلی ددآن حر کت میکرد. 
بین هردو قسمت یك پیش پرده هم اجرا میشد باینتر تیب که بايك دستگاه الکتریکی 
ارکتر۰ ۲۸ نفری دا از پاگین بجلو برده میآودندکه پس از اتمام برنامه دد هنگام شروع 
نمایش اصلی بهمان وسیله فرورفته از نظر پنهان میشدند. 
(نقلاز بادداشتهای سفر آمریکا بقلم نگادنده) 


۳۹4۸ داستان‌هائی اذ پنجاه سال 


هنرمندی درهردشته‌ای در آمریکا بحداعلی است من خود شبی شا بو 
۳۰۵ بنمایفی دفتم که دد آن نمایش سر یکنفر دا باگیوتین بریدند و این 
نوعی هنرمندی بود که در آن از نور و وسایل دیگر جنان استفاده کر ده بود ند 
که بنظر تماشاجیان] نچنان آمد . 
من شعبده بازی زیاد دیده‌ام ولی این قسم‌آن مهمتر بود ازآنچه دیده بودم. 

(نقلاز یادداشت‌های سفر آمریکا بقلم نگار نده) 
من اساسا بساختمان و تعمیرات علاقه داد دادم دوی همین اصل دد کله 
)۳۳ نقاطی که دیاست داشتهاماقدامبساختمان مدادس کردهام - منجمله دداصفهان 
در مدت دو سالی که | نجا بودم در شهر بیش‌از بیست ساختمان (دبستان 
دبیرستان- هنرسر|- دانشسر! ) بوسیله من‌ساخته‌شد همچنین بعضی مردم خیررا وادار و 
تشویق کردم ساختن مدرسه و نمونه بادز آن دبیرستان هراتی است که در بهترین نفطه 
اصهان‌ساخته شده این‌مدادس بومیله جناب سناتود دضاجعفری که در آن‌موقع وزی فرهنگگ 

بونددظرف مدت يك هفته افتتاح گر دید ه 


( افتتاح دبیرستان هراتی ) 

و نیز در کلیه دبیرستانهای دخترانه شهر و مر کز حوزه‌های تابعه اقدام ساختمان 
مر کز خانه دادی کردم که سزینه ساختمان را مردم با تشویق من پرداختند و وسائل 
خانه دادی را از بودجه اصل جهاد برداخت کردیم بدینوسیله دختران وخانم های 
خانه‌داد توا دز شهرهای كوجك وحوزه‌های تابعه باصول خانه‌داری وطباخی و شیر ینی 
پبزی و خیاطی و غیره بطرز جدید آشنائی کامل حاصل نمودند . 


نے ہے ی یھر ہدوہ سے کیہ مدمه م مھا و مف ۲و مف ت تمھ ممص ۳[ 


۹4 محل دا نشس | ی ا متناسب نبود‎ ٠ 


نفر اول د سل حیددعلی دمر مندابت نفر دوم رضاجعتری وذیرفرهنگ نفر سو مهدوی نگار نده 


ایستاده دست راست أحمد مهر‌ان مد برد بیرستان نفردوم هراتی یانی حور شتا 


درسال ۱۳۳۲ که مدیر کل امبتان دهم شدم- قبل اذمن برای دا نشمر‌ای 
۷ ۳۰ کشاودزیساختمانی دا شروع کر ده بود ندمحلش ی ودردده‌ای واقع 
شده بود که‌یادهای شذ بددر [ نجا میوذید خاكزراعتیه هم ند | شت جاه‌عمیقی‌هم 
که حفر کرده بودند بآب تلخ دسیده بود من نجا را برای دا نشه نشسر ا متناس ندیدم ری 
بوزادت فر‌هنگک نوشتم و چون اند من ندر مشترك ایران و آمریکا ساخته ميشد و من 
نماینده وزارت فرهنگ بودم ومخادجی که میشد تحت نظر من بود لذا من مسّولیت 
این کار دا قبول‌نکردم وتقاضای اعزام بارس و کادشتاس کر دم کادشناسان نظرمرا ا دک ذف 
و لی ور فر‌هنگه ر اجا بمن نوشت که چون صدها هزار تومان تا حال خرج شده است 
مقتضی نیست صوفتظر کنیم لذا تا ختم.عمارات نیمه تمام بمسئولیت وذیر فرهنگف 2 
ولی عماردات جدید ۳ نشود . 9 
منهم عمارات نیمه تمام دا تمام کردم ولی شروع بساختن عمادت جدید ا آای 

وذیر فرهنگ بر ای‌افتناح آن باصفهان آمدند دوزافتتاح دد نطق افتتاحیه نير زمستدلا گفتم که این 
محل هیچ متناسب برای کشاودزی و سکونت نیست ذیرا محلی- است داد کین و خا رای 
ندارد و | کرد از شهر آورده! ند بتددیج. باد برده است بر‌حسب.تصادف جاه عمیعی‌هم کله“ 
زده شده است آ بش تلخ است چون ازسخنرانی. فر اغت حاصل کردم ویهلوی وذین نشتم 


مشادا ليه دمن گفت آمر ا نها مبالغ گز إو کی خرج کر ا صحیح بور e‏ ا آنان 
زا تشرد کنن کمن با ی ا 


۳۰۰ ۱ داستان هائی از پنجاه شال 


تصادفاً هنوزمجلس برقراد بودکه بادندگی شروع شدوسیل مهیبی رو بدا نشسر!آودد 
بطودیکه جناب وذیر فرهنگ نتوانست باماشین وذادتی بشهر مراجعت کند ناجاد بازحمت 
فراوان مقدادی‌پیاده ومقدادی باوسائل‌دیگر خودرا بشهردسانیدوهمین سیل قسمتی‌دیو ارهای 
داشرا دا نیز خراب‌کردکه با زحمات فراوان جلو سیل دا توانستند بگیرند دوسه روز 
بعد نیز بادی وذید که یك قسمت اذ شیروانی دا با دو نفر اذ شیروانی ساذان تا یك کیلو۔ 
متری پرتاب کردبجناب وذیر گفتم امریکائی‌ها همه‌کادشان با سمعی و بسری همراه‌است حتی 
ساختماها لا لحمد دلائل ذنده‌اک‌هم كمك سمعی و بصری کرد که حضوراً دیدید . 

ولى معذلك دوسال امامت کردند بلکه ذمین آن دداثر کود وغیره تغییر کند ولی 
وزش باد کودها دا مییرد و بازاء پولهائ که خرج میکردند دیناری استفاده نمیشد سهل‌است 


محصلین دانشسر| نیز ماس آشامیدن آن آب غالبا مریش شدنه ودانشسر! دو بتعطیل 
میرقت ارت وان iT‏ داترك کردند . 


شنیده شد که نما ینده آمریکائی دایرانی که ۳ نظر آنان این محل خر بدادی شده 
بود دوو کر و اا تن آمریکائی بآمر یکا اعزام ودرا نجا درگ رکاری 
ا آیرانی e‏ الاتری ادتقاء ا 


۱ در اصنهان ی هندی با تساج آ مد بودند شبی دد باشگاه افسراں 
۳۰۸ ر لماش میدادقه متسد گودالی رل ها نکم کون ت رز 
۳ .. نیم .مت پراذ آتش کرده بودنډ وپا پزهنه داخل .27 تش میشدند اذيك طرف 

وارد د واذرف دیگرخادج. ميشد ند و اظهارداشتند هر کس.بخو اهده‌مراه خوددد آتش خواهند 
ا ازتماشاچیان حاضرش دکه باآ نان درآ 
وبنا به توصیه نک ازسیاحان هندی چشم ددچشم هندی دوخت وهمچنان پای برهنه داخل 


آ5 ش شد د از یك طرف دادد داذ طرف دیگر خارح شد دون آنک پاحسایش کوچکترین 
آسیبی ببیند . 


تش دودلذا کفش وجوراب‌دا ازپاپبر ون آورد 


چون از آتش بیروت آمدذوق زده شد کم‌ان کرد خاصیت اذآتش گرفته شده است 
برققای < خود رد گفت هیچ اشکالی دار e‏ خو وا رفت ا يار ۳۹ بشخص هندی که 
دداولین اشا اودد آتش .دفتن E‏ نکد وس خودی سای برهنه دد آتش نهاد 
پانهادت همان پود وسوختن همان آتوقث. تاه مطل شد دردفعه اول عردیگو ی ددکاربوده 
ات . بی‌پیر دشر ابات رفتن آشکالاتی تولید خواهد کرد" 3 


افتتاح هنرستان دختران ۰١‏ 


چ“ 


برای ساختن و مهیا کردن ساختمانی ذحمات بسیار باید متحمل شدذیرا 
۹ ۰ ۳ اولاذمن باید مهیا کرد ثانباً باید اعتبادی اندولت برای ساختمان گرفت 

وبابنا وعمله و نجاد و آهنگر و غیره نیز چندین ماه سر و کلدزد وازهمه 
مھم تر با کارمندان دادائی و ناظر هز ینه‌باید گلاویزشد تا ساختمان ساخته‌شود وپس ازساخته 
وپرداخته شدن وذیر یا معاونی برای افتتاح آن بمحل تشریف بیاودند و دنج بز د گت رکه 
غالباً فابل تحمل تمت آنستکه پی ازافتتاح ساختمان جناب وذیر یا معاون اذچای وشیرینی 
و چنانچه دختران ذیباهم پذیرائی‌کرده باشند اذپذیرائی گرم‌تشکر مینمایند و هیچ متوجه 
نیستند جه مدت و چند نفر ذحمت کشیده‌اند تااین بنا ساخته شده است , 

و چنن داستانی دا مکرد درولابات دیده‌ام و نمونه کامل آن ساختمان و افتتاح 
هنرستان دخترأ نه احفوان بود که ان کداشتن سنگ اول ‌بنای آن تاروذ افتتاح حتی‌یکروذ 
هم نشد که,آنجا نروم وسر کشی ندنم و دستور ندهم و برای تهیه اثاثیه آنهم جه زحما تی 
که کشیدم تا اذ بودجه صندوق مشتر ك اھ اعتباد کردم ولی روز افتتاح جناب 
وذیر فرهنگ‌فقط از شیرینی وپذیراثی تشکی کردند که‌صریحاً بوزیر گفتم‌شماقدرزحمات‌مردم 
دانمیدانیه و اذاو گله کردم . سب 

البته‌بعه از گله من‌بادداشتهای دیگری هم‌دردفاتس مدادس میکرد ولی چه خوب 
بودقبلا متوجه‌میشد وپیش اذتذکی من چنین میکرد» - 

من خودگاهی بمسجدشاه اصفهان ومسجد شيخ لطف‌اله میروم و اذ طرر ساختمان 
ومعمادی و سیادی ازشامکار های مهندسی آ نجالذت میبرم ولی هروقت میرسم به محراب . 
مسجد شيخ لطفاله يك دفعه مثل آن‌که پتکی به کله من بزنند و مرا بیاد پذیرائی 
گرم دختران. ذیبا از وذیر و معاون میانداند - ذیرا با نهمه لطافت وذیبائتیوتراش که 
در کاشی معرق بکاررفته است ددمقا بل صنعت معمادی‌ومهندسی حکم قطره دادد در مقایل‌ددیا 
ولی مردم فقط تعریفوتوصیف اذاین کاشی‌کادی‌میکنند گویا خداو ندفهمی بمردم نداده‌است 
که آ نهمه‌شاهکاد های معمادی‌ومهندسی دا ندیده گر فته خوددا بدوقطعه کاشی‌معرق‌مستغ رقمیکناد 
من نمیگویم کاشیهای معر قمسجد شیخ طف اله شاهکادصنعت نیست و لی‌فقط شاهکادصنعت کاشی‌سازی 
و کاشی تراشی است. 

اذهمه مزایا وشاهکادها فقط بآند الخوش کرده‌اندو چشم از همه کار ها پوشیده| ند 
مانئه مدعوین مجالس افتتاح ساختمان ها که فعط چشم را از دیسداد دختران ذییا و 
شکم را از چایو ڈیرینی محظوظ میداد ندو نظر بزحمات چندین ماهه متصدیان نداد ند . 


۳۲ داستان‌هائی ازینجاه سال 


خدای رحمت کند مادرم دا می‌فرمود دختر بزا تروخشکش کن زحمت یکن د کن 

کن تر بیتش کن تا بحد رشد برسد وقابلیت اندواج بیدا کند آنوقت در شب عروسی همه 

ر اش ومشاطه مینمایند که عروس را خوب بز ك کرده‌است‌ددصودتیکه باید ماددی 

را که هفده‌هیجده‌سال زحمت کشیده دختر دا بز رگ وتر بیت کرده‌است موددتمجید وتحسین 
قراددهند درهرحال گفتنی بسیاداست العاقل یکفیهالاشاره. 

ددیکی ازاعیاد دراصفهان جمعی بدیدن من‌آمدند و مذا کراتی‌داشتند اذ 

۰ ۱ ۳ مذا کرات در آن‌جلسه معلوم‌شد جماعتی از کسبه ددمسجد سید دا باد گرد 

هم جمع‌شده وجلساتی داشته‌انه ومسائل فروع دینی خود دا ازدوی کتاب 

های معمولی میخوانده|ا ند در آ خرجلسه هم یکی ازآ نان بعنوان امام جماعت جلومیایستاده 

مابقی هم باو اقتدا میکرده ونماز میخوانده‌اند چنه روزی که ازتشکیل این جلسات می- 

کد هام ا مهو یه آ رای باس تسا یو | زان جات اول وه 

تشکیل میدهند. ۱ 

وامام جماعت مسجد سید که این موضوع دا میفهمد بوسیله مقامات انتظامی باذ نان 

را متفرق مینماید وجلسات آ نان دا بم مز ند اتناقاً همان امام جماعت جزء اشخاصی 

بود که بدیدن من آمده بود دوباو کرده گفتم آنان چه خطائی‌کرده بودندکه جلساتشان دا 

e:‏ زدید گفت برای اهل علم («مصودش اریاب عمائم بود) توهین آمیزبودکه یکنفر کاسب 

بدون عمامه امام جماعت شود گفتم عمامه جزء شرایط امامت نیست وانگهی ار باب عمائم 

خوب است خودشان را اصللاح کنند تا کسبه برای خود و اذبین خود امام جماعت‌نتراشند. 

۱ خبرفوت احمد قوم‌السلظنه را که دد ۳۱تیرماه در گذشته بود اذدادیو 

۱ ۳۱ شنیده بودم درتادیخ اول مرداد ۱۳۳۴ اذاسنهان بطهران میآمدم بین 

داه قم وطهر ان صدای بلند گوئی ازچند کیلومتری شنیده میشد که‌قرائت‌قر آن 

میکرد. چون بجلو نگاه کردم اتومبیل‌هائی دا ديدم ددیف هم میآمدند دانستم جنازه آن 

مررحوم است که برای دفن بقم‌میبر ند. 

درجلو اتومبیل جنازه متوفی دوسه اتومبیل بود که قادیان ] نجاددیشت بلند گو بقراّت 

قنآن اشتغال‌داشتند و درعقب آنهم چندین اتومبیل حامل تشبیم‌کنندگان بودکه با 

احترامات خاصی عبورمیکردند چون نزديك شدند باحترام متوفی ایستادم و فاتحه‌خواندم 

و برای دوح متوف ی که ازسیاستمدادان بنام ایران بود واين کشود بوسیله او از بسیاری از 

مخاطرات دهائی بافته بر ایش طلب دحمت ومغفرت کردم . ۱ 


قرادداد وئوقالدو له باا نگلیس‌ها ۳۳ 


دراصفهان از هرخیابان وهر کوچه وپ سکوچه که عبود کنید دوچرخه 
۳ ۳۱ سواران بدون خبر وبدو نآ نکه ذنگ بزنند با ددشب جراغ داشته باشند 

اذپس وپیش و اطراف انسان میگذر ند مرحوم محمدعلی‌مگر م کمردی 
ظر یف است وساحب روز نامه صدای اصفهان است که مدتها آن دوذنامه دا بالهجه 
اصفهانی غلیظ با الفاظ ظریف واصطلاحات محلی مینوشت ومنتشر میساخت دوزی ددمجلسی 
که منهم حضور داشتم میگفت این دوج ر خه سوادان گاهی اذیقه آدم وارد میشو ند و mE‏ 
بهم بز نی اذپاچه‌آدم خادج شدها ند. 

ظریفی دد آن مجلس بود گفت درعوض داستگوترین مردم همین دو چرخه سواران 
افیا کی وا رکه کوان ما توس غاد ی دوش هس زد رات 
میگویند زیرا مر کوب آنها جز دوچرخ چیز دیگری ندادد از ذنگ و چراغ دتسر‌مز و 
کاب نیز خبری نیست. 
دیگری ددهمین مجلس گفت دوجرخه سواران حکم شترمر غ دادند معروف‌است 

که به‌شتر مر غ گفتند پرواذکن گنت»نشرهستمو پرواز نمیتوانم بکنم باو گفتند جون شتر باد 
حمل کن گفت من مرغم ومرغان از حمل باد عاجز ومعاف میباشنه این دوچر خه سواران 
نیز گاهی آزسواره‌دو و گاهی از پیاده رومیرو ند درسر جهادراه‌ها نیز اعتناگی بچراغ ندأر ند 
اگر جراغ قرمز دوشن باشد خود دا پیاده دانسته با پیاده‌ها میروند وچنانچه چراغ سبز 
باشد خود را سواده میدانند بالاخره ندانستیم که دوچرخه سواددداین کشود جزء سواده‌ها 
است يا جزء بیاده‌ها . من گفتم اذاین ندانسته‌ها دداین کشودذیاد است خدا دحمت کند 
مر حوم محمدعلی فروغی دا ازقول اونقل کرده‌اندکه گفته بودمردم دداین کشور و 
بالاخره ندانستم قلیان دا بقاف بنویسم یا به غین همچنین ندانستم ذغالرا ذغال بنویسم یا 
ذوقال بنویسم . 

روزی جناب صارم آلدوله (شاهزاده اکب میرزا مسعود) برای بازدید 
۳1۳ بمنزل من آمده بود ضمن صحبت گفتگو اذ قرادداد (٩ه‏ اوت ۱۹۱۵) 

که در زمان دیاست وذدائی وثوق‌آلدوله منعقد شده بودپیش آمد درآن 
هیبنت دولت صادم‌الدو له نیزوذیر خارجه بوده است صادم الدوله از قرادداد دفاع میکرد و 
تزوئوق الدوله دا میستودو آنرا بدین بیان تشریح میکرد که : وثوق‌الدوله دا عقیده بر آن 
بودکه‌باید ددایران مدتی کادشناسان‌خادجی مستقیماً «کار کنند وطرزکاد کردن دا بایرانیان 
بیاموذند وسیس کادها را بدست خود ایرانیان بسیادند اتفافا موقعیکه این صحبت‌ها را 
میکرد هنوزددشهرهای بزدگ ایران لوله کشی برای آب وبرق بفراوانی امروذه نبودمثال 


۳.۴ ۰ داستان هائی اذ پنجاه سال 


زدکه کشور عراق همیشه اذایران عقب‌تر بوده ولی مدت بیست‌سال انگلیسها آ نجادا چنان 
آباد کردندکه فعلا کلیه شهرهای کشودعراق آب لوله وبرق بقددکافی دارد ولی‌ددایران 
هنوزشهرهای بز دگ اذنعمت آب تصفیه شده واذ برق کافی محروم ما نده| ندوافزود که جنا نچه 
قرادداد ووق‌الدوله عملی شده بود تا حال این‌کادها انجام شده بود ومدت قرارداد هم 
تمام شده ایران راتحویل میدادند ومیرفتند . 

گفتم دوموضوع از نظررمحوشده است آنکه اولا ایرانی‌ها خودلیاقت اداده کشودخود 
را دارند ددصودتیکه عراقیها در تمدن عتب‌تر بودند واين لیاقت دا نداشتند بعلاوه از کجا 
معلوم که انگلیسها این کشود رابا داشتن اینهمه معادن متنوع ومخصوصاً نفط که مورد امع 
همه کشورهای جهان است ترك میکردند ؟ این گنتگوها درده سال قبل اتفاق افتاد و لی فعلا 
با فعالیت بی‌نظیر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی بطلان تزوئوق الدوله بررای‌همه 
ایرانیان واضح شد زیرا ایران بدست ایرانی وبا ممندسین ایرانی آ باد شده واغلب شهرهای 
بزدگ ایران نه‌فقط دادای آب تصفیه شده و برق کافی است . بلکه پیشرفت هائی در این 
کشود شده که درمخلیه وثوق‌الدوله ها هم خطور نمیکرد سهل است خوابش راهم نمیدیدند 
مضافاً بوئوق الدوله و کابینه اواتهاماتی وارد شده وپس اذبرملا شدن اسناد محرمانه معلوم 


شد آن اتهامات بی‌جا نبوده. است ۳ 


جناب شیح محمود مقید اذ دانشمندان و مددسین بنام اصفهان بود و 

۳1۴ در محله مابید آ باد منزل داشت من از محضر او استفاده کرده ام هزاجی 
۱ شوخ و طبعی ظریف داشت وی دا براددی بود تاجر پیشه وذن باده که 
بهر شهری وارد میشد فوداً ذنی دا بعنوان صیغه برای چندروزی متعه منقطعه میکرد اتفافاً 
این تاج فوت شد و فرزندان او از مرگ پدر بی‌تابی میکردند جناب مفید برای تسلی 


۱ خاطر برادر ذاد گان گفته بود مررسوم است برای شادی دوح متوفی از هرچه وی در نمان 


حیات خوشش میاآمده است پس از وفاتش تهیه و بفعرا و مستمندان ایثاد کنند و چون من 
أ 


طلاع دادم برادر تازه گذشته‌ام زن باده و بمتعه منقطعه ذنان بسیاد علاقه‌مند بود بهتر 
سر پول بمن بدهینکه ذنی دا متعه کنم و وابش دا برای شادی دوح برادرایثاد 

کنم با این شوخ طبعی برادد زادگان دا تا انداده‌ای از فک پدد تازه گذشته منصرف 
9 ۱ 


۱ کے 8 ۳ 
پانزدهم 
( مأمود.بت طهر آن ) 


تعطیل تابستان ۱۳۴۰ اذطهران باصنهان میرفتم دداتو بوس‌جمی‌اصفهانی 
۳۵ وقمی‌بود ند هريك اذآ نان ددباده شهر خود ومزایای آ نجابیاناتی‌مینمودند 
وبرای بکرسی نشاندن حرفهای خود اصرادداشتند از طهران بقم و اذقم 
باصفهان همچنان مباحثهآ نان باشدت بود من کوچکترین حرفی نزدم تا دسیدیم بقهوه‌خانه 
موز چه‌خودت مسافرین برای دفع خستگی ونوشیدن چای پیاده شدند یکی اذمسافرین 
نزد-من آمد و گفت شما فلانی نیستید؛ گفتم آدی گفت اذطهران تا اینجا بحث در مزایای 
اصفهان ورد مزایای قم بود و شما با اصفهانیها هماهنگ. نشدیدگفتم من اذ گفته‌های‌شما 
استفاده میکردم گفت کافی نیست باید دخالت درصحبنها عیکر دید گفتم دخالت در مذا کرات 
دیگران برخلاف ادب بود لذا من دخالتی نکردم گفت من تقاضا دادم که اظهاد نظر کنید 
گفتم ازلطف شما ممنوام ولی صحبتهای من و اظهادنظرمن بکاد شما نمیخودد ذیرا شما 
میل داشتید ومیل دادید که من ازاصفهان واصفها نی حمایت کنم ولی من چنین نخواهم کرد 
گفت پس شما اذقمیها حمایت میکنید گفتم نه من اذحق وحقیتت حمایت میکنم گفت ما هم 
همین دا میخواهیم. 
بالاخره وقت حر کت اتو بوس شد ودداتو بوس مجدداً مباحثه ومناقشه و لجاجت‌شروع 
شد اصنهانیها آزمن توقع داشتند در گفتگوها دخالت کنم ونکردم لذا مرا بتضاوت دعوت 
کردند گفتم حکم میتوانم بغوم درصورتیکه طرفین داضی بحکمیت من باشند قمی‌ها مرا 
نمیشناختند ولی اذ طرذ دفتاد اصفهانیها نست بمن جاده نداشتند جز آنکه حکمیت مرا 
بېدیر ند . 
گفتم بیهوده هردوطرف وقت خود دا تلف کرده‌اید بالاخره هرشهری اذحیث آبو 
هرا وسا کتین آن وشن مز اا دا وو ایم اده ابا ی عا وات 


بو .۳ داستان هاگی اذ پنجاه سال 


ونه نواقصش بشما ادتباط دادد ذیراشما اصفهان وقم راخلق وایجاد نکرده‌اید که مسئول آن 
باشید و برای‌کاری که در اختیادشما نبوده چرا نزاع می‌کنید شماها دد اذاء این گفتگوها 
میتوانید فضانل اخلاقی وعلم کسب‌کنیدتا بوسیله آن اذ نواقص شهر خود کم کرده برمزایایش 
بیفز ایند و بیهوده وقت خود دا بکننگو ددباده کادهائی‌که دداختیادشما نبوده صرف نکنید 
تا این گفتگوها را میکردیم باصفهان رسیدیم وآ نها نیزظاهراً حرفهای مراپذیرفته بودندو 
امیداست کهعمل‌هم بکنند. 
۱ سفری ازاصفهان بتهران میآمدم تنها بودم بين قم و اصفهان اتوبوس در 
1" ۳۱ قهوه‌خانه‌ای ایستاد برای دفم خستگی مسافرین وهريك اذمسافرین بکادی 
مشغول شدند منهم چون نماز ظهر وعصر دا نخوانده بودم مشغول اداء 
فریضه شدم آ خو ندی پیست ودوسه ساله با مندل کوجك تمیز و دیش ظریف تازه در آمده‌نزد 
من آمدو گفت قا قبله‌ای که ایستاده‌اید" صحیح‌نیست گفتم قبله کجاست‌تامن صحیح بایستم کمی 
انحراف دا نشان داد گفتم همین سمتی که من ایستاده‌ام سمت قبله است گفت یاه اتنطود 
فرموده| ند گفتم کدامیةالّه گفت آیةالّه حاجیآةا حسین بروجردی گفتم يةالله بروجردی در 
این قهوه‌خانه تشر یف آورده و تفخیص قبله کر ده‌ا ند گفت نه ولی در رساله خود نوشتها ند. 
گفتم در دساله نوشته‌اند که وقتی بتهوه‌خانه بین قم و اصفهان دسیدید بفلان سمت 
بایستید گفت نه دیدم آخوند جوان است و کم‌تجر به وپرحرف خواستم باو درسی داده‌باشم 
گفتم بنشین شروع کردم بشرح دا بر ه‌هند ډه که در کتب قدماء از آن نام میبر ند وهر حوم 
شیخ بهائی ءایه‌الرحمه در کتاب تشر ,يح الافلاك آ نرا تشریح کرده است » دیدم تحصیلاتش 
کافی نیست درك نمیکند نتم آيةالله بروجردی مسجد اعظم قم راکه ساختند خودشان 
شخصا انجام دادن د گفت نه گفتم لولهکشی بش را خودشان انجام داده‌ا ند گفت نه. 
گفتم | گرمیخواستند مهندسی مسجد ولوله کشی آب وبرق دا شخصاً ا نجام دهندقادد 
بودند؟ با حالت انکاد گنت آيةالله معمار و آهنگر وبرقی نیست گفتم بهمین دلیل اگر در 
محلی من وآية‌الله هسفر باشیم برای تعیین قبله ایةالّه بمن مراجعه خواهند فرمود پاشو 
NS SEE Î‏ 
خانه بخادج رفت اتفاقاً من هيچيك اذمسافرین اتو بوس دا بجا نمیآوردم و لی‌متوجه‌شدم که 
اغلب مسافرین مرا میشناسند و درخادج قهوه‌خانه آخوند دا بعلت پرحرفیهایش تو بيخ 
م‌یکردند , 


شرح دایره هندیه ۳۰۷ 


اما دا بره هند یهت قطعه چوب با مقوائی مسطح دوی مین بگفادید 
۷ . و با تراذبنائیآنرا ترا کنیدکهکاملا افقی وی ذمین قرار گرفته باشد- 
در آن دو دایره متحدالمر کن دسم کنید بطودیکه قطر دایره محاطی‌تقریباً 
دبع قطردایره محیطی باشد سیس مخروطی چو بی یاآهنی تهیه کنید بطوریکه محیط قاعده 
آن برابر محیط دایره کوچك وادتفاع آن تقریباً چهادبرابی قطرقاعده‌اش باشداین‌مخروط 
دا طودی دوی این صفحه قرار دهید که کاملا دایره اول دا بیوشاند. 
قبل ازظهرسایه این مخروط را دصد کنید موقعیکه سایه‌آن مماس با دایره خادجی 
شود آن نقطه تماس دا علامت گذاری‌کنید مثلا نقطه ۸ باشد بعداذظهر همان روز تیزسایه 
که باین دایره مماس شد نقطه تماس دا علامت گزاری کنیدمثلا نقطه ۸ شد جنانچه اذنقاط 
شوگ بمرکز 0 دایر» وصل کنیم زاویه ۸0۸ بدست میآید که منصب‌آن خط ×0 خط 
نصف‌النهاد بلد است وجنا نچه از نقطه () مر کز دایره خط E۴‏ دا برخط 6۳۲ عمود کنیم 
این خط E۴‏ خط مشرق و مغرب بلد خواهد بود . 
این‌عمل | گر درروذهایآ خر جوذا (خردادماه) واوائل سرطان (تیرماه) انجام شود 
بهتر است. : ۱ 

۱ میدا نیم که کلیه شهرهائی که طول آ نها برابر مکه باش دروی يك نصف‌الذهاد واقع 
شده| ند لذا قبله ! نها انحرافی ندادد منتهی | گرعرضآنها ازعرض مکه زیادتر باشد قبله 
آنها دوی خط نصف‌النهاد و سمت 
جنوب است و اگر عرض آنها اذ 
عرض مکه کمتر باشد قبلهآ نها دوی 
خط صف‌النهاد و سمت‌شمال است. 

نقاطیکه عرض آ نها باعرض مکه 
برابر باشد قبله آ نها رو بمشرق و 
مغرب است بدون انحراف منتهی 
اگر طول آ نها اذ طول مکه‌اذیادتر 
باشد جهته قبلهآ نهادو بمغرب است 
واگ طولآنها اطول مکه‌کمتی 
باش جهت فبله آ نها رو «مشرق خواهد بود. دایره هند به 

(سابقا جزیرء فرتون ازجزایی خالدات دا مبداً لول میگررفننه وحالیه دسدخانه 
کر نویچ دا مبدا طول میگیر ند و برای ممالك اسلامی وخاودمیانه تقریباً یکی است واذ 


۳۰۸ داستانهائی از بنجاه سال 


لحاظ تعیین قبله اختلاف ذیادی ندارند ذیرا جزائر خا لدا ت کمی ددطولغر بی گر نو ,یچ 
واقع شده است. 

بر ای‌تعیین‌قبله نقاطی که طول وعرضشان‌اذطول وعرض مکه ذیادتر باشدما نندطهر ان 
(زیرا طول وعرض طهران بترتیب ۵۸ددجه و۳۸ ددجه‌است و ازمکه بترتیب۲۹ درجه و 
۱دیجه‌است) بايد دایره دسم کرده و دوقطر 8[ و[ز] دا بر یکدیگر عمود می‌کنیم(9 ۱[ 
خط نصف‌النهاد E۴‏ خط مشرق ومنرب است) حال ازنقطه آ[ در دوی قوس N٤‏ (دبع 
اول) قوسی برابراختلاف دوطول ( ۲٩‏ ۵۸-۲۵ ) جداکرده خط ]1۷]1۷ دا بموازات 
5 دسم ميکنيم و همچنیناذنقطه 8 در روی 
قوس 2 (در دبع اول) قوسی برابر اختلاف 
دوعرض (۱۷= ۲۱ --۳۸۰) جدا کرده ۸۸ دا 
بموازاٽت خط Ef‏ رسم می کنیم این دو <ط در 
نقطه 6 یکدیگر داقطع مینمایند حال اگر اذ 0 
به 6 وصل‌کنیم این خط امتداد قبله طهرآن دا 
نشان میدهد وذاویه 0(۷() زاویه انحراف قبله 


ات :. 


موو و 

و عرض مکه کمقن باشد این عمل در دبع سوم 
دایره انجام میشود و جنانچه طول شهراز طول مکه زیادتر و عرضش کمتر باشد در بع 
جهادم ا نجام می‌شود. 

چنانچه طول شهری کمتر از طول مکه و عرضش بیشتر باشد در دبع دوم دایر» 
انجام خواهدشد. ۱ ۱ 

برای اهل‌تتبع محقق است که طرزعمل تقریبی است جنا نچه‌شیخ بهایی علیه| لر حمه 
نیز دد تشر بحالافلاك بیان کر ده‌است. 

و بطودخلاصه برای‌نقاط ی که طولوعرضشان ازظولو عرض مکه زیادتر باشد مانند 
تمام نقاط ایران جهت‌قبله بسمت جنوب‌غر بی است . 
وبرای نقاط ی که طولوعرضشان هردوازمکه کمتر باشد جهت قبله‌دو بشمال‌شرقی 
استو برای نقاطی که طولشان‌زیادتر وعرضشان کمتر است جهته‌قبلارو بسمت شمال غفریی 
است و برای نقاطی که طرلشان کمتروعرضشان زیادتر است جهته قبله روبه جنوب شرقی 
رت 


ولی ساده‌ترین طریقه برای تعیین جهته‌قبله آن‌است که نقشه‌جنرافیار! درروی 


مر گے فاضل تونی ومهوش دقاصه ۵ ۳ 


ذمهن بگسترانند بطوریکه شمال نقشه بطرف‌شمال وجنوب‌نقشه بطرف جنوب واقع شود بعد 
خط کش‌را دوی دو نقطه مکه‌وشهری که انحراف قبله‌اش موردحاجث است بگذادند بطوریکه 
| گر خطی دسم کنند محل‌این‌دوشهر باخط مشتقیم بیکدیگرمتصل شوند امتداداین خطجهت 
قبله‌شهی موردحاجت بطود تقریب‌است. 
این طریقه اخیردا بانشمام‌طر یقه کلی ازروی‌حل يك‌مثك کروی ددکتاب آخرین 
مأمودیت آودده‌امهر کس بخواهد با نجا مراجعه‌نماید. 
موش خواننده ورقاص معروف درکاباده‌های طهران سفری با هیئت 
۸ ۱ ۳ اد کستر خود بکرما نشاهان آمده‌بود من‌اودا آنجادیدم حرکات جلف و 
۰ ناپسند میکرد که بدیوانگان شبیه‌تر بود ادیین کلاه مخملی های طهران 
طرفدادان فراوان داشت تومبیل او در تاریخ ۷دیماه۱۳۳۹ تصادف کرد و مشادالیها 
آ نا جان‌داد . 
در (۱۳ بهمن۱۳۳۹) نیز دانشمند معظم مرحوم شيخ محمد حسین معروف به 
فاضل تو نی استاد دانشگاه تهران که اغلب فضلا واساتید دانشگاه تهران افتخار شاگردی 
اورا داشتند دعوت‌حق‌دا لبيك گفته و بر حمت ایزدی‌پیوست. 
شنیده‌شد برای‌تشییم‌جناذه مهوش بیش از بیست‌هز اد نفر جاهل‌ها و کلاه‌مخملی‌ها 
حاضرشده نودند مخصوصاً ددروز هفته اودد تکیه این با بو به بقدری جمعیت ازدحام کرده 
بود که پلیس برای حفظ آدامش مجبودشده بود دخالت رکه و کنته شخ ستدین ده. غیو از 
تومان میوه و پرتتال دداین روز ازطرف جاهل‌هاءمیدان امین‌السلطان ددسر قبر او 
وزم شف اس ۱ 
ولسی دد تشییع جنازه مر حوم فاضل تو نی جمعیت بصد نفر هم نرسیده بود 
چنانچه شا گردانی که استاد محققاً در ظرف پنجاه سال سکونت در طهران تس پیت 
فر‌موده وبآ نان فلسفه تعلیم کر ده بود ددتشییع جناژه اوحاض‌میشدند محققاً تشییع آ بر ومندی 
اذاو بعمل میآمد. 
افسوس که‌تحصیل فلسنه انسان‌دا بمّدری وارسته‌واز دنیا اعراض میدهد که استاد و 
شا گردان هیچکدام باین گونه افکاددنیاوی خودرا مشغول نمیدادند و چنانچه دستود های 
مذهبی دفن اموات دا واجب نکرده بود ومردم فلسفه ناخوانده در صدد دفن استاد فلسفه 
بر نمی آمد‌ند دود نیست جسد استادبعنوان[ نکه فعلا مرداری بیش نیست و نفس ناطقه‌از آن‌دخت 
بر بسته است‌همچنان دفن‌نشده بگوشه‌ای طر‌دمیشد. 
- بادی این موضوع دا واعظی دربالای منبرطرح ومقایسه بین تشییم جنازه این 


۳ داستان‌هائی اذ پنجاه سال 


دونفر کردواز آن‌نتیجه گرفت که اخلاق عمومی‌تا این ندازه‌در اجتماع ایران‌مخصوصاًدر 
طهران انحطاط یافته است که برای رقاصی چنان کنند و برای دانشمندی جنین و 
بیان داشت که‌اجتماع مامریض‌است و فعلاحالت بحرانی داددو بهذیان گفتن افتاده‌است‌واین 
رفتادو تشییع جنازه دقاصه باهز ینه‌ای گز اف نتیجه‌هذیان اخلاق اجتماعی در حالت بحران 
مرض است . 

از غرائب اتفاقات دوزی برای استعلام ازتادیخ قطمی فوت این دو نفر بادشیو 
اداده روذنامه اطلاعات مراجعه کردم جوانی‌که خوددا ( مسعود حکمی ) معرفی کرد 
متصدی آدشیو بود اذاو ددباره تاریخ فوت استاد فاضل تونی سوّال کردم گفت نمیدان و 
گمان نکنم بتوانم اذ آرشیو اطلاعات بشما اطلاعاتی بدهم گفتم فوت‌اوومر گ مهوش تقریبً 
دریکزمان وشاید به‌فاصله ى بوده است گفت این‌داه حل‌شد از روی تاریخ مر گه 
مهوش میتوانم تاریخ فوت استاد دانین. برای‌شما پیدا کنم ودردسترس شمابگذادم دیدم در 
عجب اجتماعی فعلاما فاگ ميکنيم که باید استاد یز ر گوادی جون فاضل تو نی‌دا بوسيله‌يك 
زن‌رقاصه‌شناخت . ۱ 

متصدیان اداره دوذنامه اطلاعات گناهی ندادند آ نواهم عضو این‌جامعها ندوروز نامه 
اطلاعات‌هم بر‌ای‌همین جامعه است. 

با لجمله ازروذنامه اطلاعات هردوخبردا پیدا کردم که تادیخ هردو دا در فوق 
ذکر کرده‌ام نکته‌قابل‌توجه آنکه اطلاعات‌روز سه‌شنبه ۲۸دیماه ۱۳۳۹ هرصفحه که,ستون 
کامل‌دادد فة ۷ خوددا با خظطوط ددشت ودیزوعکسه‌ای مختلف بەر گے مهوش اختصاص‌داده 
پودودرهمان دوزنامه درروزشنبه پانزدهم بهمن۱۳۳۹ (ددصفحه ۲۱) فقط نصف‌ستون در باره 
امال اساد یر گر آن شاف رشت بود 

ددجوانی بخواندن فلسفه و آموختن موسیتی ولمی داشتم وه رکس مرا 
۹ ۳۱ صریحاً یا تلویحاً منع‌میکرد بسیاد میرنجیدم وآنان‌دا بنادانی و بیذوقی 
متهم میکردم‌دلی بعداً دانستم که خوا ندن‌فلسفه‌ددایران شخصرااذاجتماع 

طردمیکند زیرافلسفه‌خوانده‌ها خوددا مافوقاجتماع تصود میکنند‌بالنتیجه ازمزایای‌اجتماع 
بی‌بهره میماً نند لذاهمواده دجادضیق‌ممیشت میشو ند › 

۱ وموسیقی‌دانان نیزچون اغلب بامردمان و لخر جو بی‌بندو بار آمیزش میکنند آن‌ها 
نیز خوی‌بی‌بنده بادی میگیر ند مسافاً که تریاك و مشروبات واقسام مکیفیات در ذندگی 
آن‌ها رسوخ پیدامیکنند بالنتیجه یکنفر موسیقی‌دان بنددت دیده میشود که اذ این آفات 
مصون ماأنده باشد. 


وضع آب طهران قبل اذ لوله کشی ۳۱۱ 


با این استدلالات بعداً حق‌دا بجانب آن هائی دادم که مرا منم میکردند لذا 
فرزندان خود دا از آموختن موسیقی جداً نهی کردم و نسبت به خواندن فلسفه هم به 
آن‌ها تذکر دادم چنا نچه مايل به خواندن آن شدندموقمی شرو ع کنند که دريك دشته از 
علوم (مهندسی» طبا بت‌وغیره) متخصص شده‌باشند که امرادمعاش اذآنراه بنمایند که دچار 
تنگی معیشت نشوند . 

ددتمام شهرهای بزد گب وکوچك آمریکا آبمشروب لو له کشیو تصفیه‌شده 
۰ ۳۲ است حتی دد بعضی مهمانخانه های بز ر گك که وارد شدیم سه لوله آب 
داشتنه آب گرم آب‌سرد 2 آب بخ ولی‌در ایران تااین‌تادیخ در شهرها 

لو له کشی نشده است. 

مخصوصاً طهران که شهری است بزدگ ولوله کشی آب آن قطع نظر از هزینه‌های 
فوقالعاده اصولاشهر نقشه کشی‌حسابی نشده‌است e‏ برای آب‌ستلزم وقت زیاد 
وپول هنگفت است. 

پس از آن که از آمریکا بایران مراجعت کردم برای آب مشروب دجاد ذحمت 
بودم‌زیر| باید آذآ بی که دد نهر‌های کنارخیابان عبور میکند استفاده کنم نهر ی که هزادها 
کنافت درروزدر آن دیده‌میشود. 

أن ها مک ال شارت ارا واج وي و اجان كاو ان 
ولگرد است حتی بعضی ساکنین شمال شهر که باصطلاح متمدن شده‌اند سگان خانگی 
خود را هر دوز صبح به خیابان می‌آودند که در فضای آزاد بگردند و قضای حاجت 
کنند زیرا در منزل جایی برای این کار ندادند ناجاد از نهر های کناد خیابان ھا 
استفاده می‌کنند. 

در وقت عبود آب هم هزادان ذن کهنه شوی کناد نهرها مشغول| کهنه شستن و 
کنافت کادی هستند . 


چنا نچه سی‌چهل‌سال قبل گفته| ند: 


برلب هرجوی بوده کهنه شوی قاتل این ملت و مسئول نیست 
خواست کفیل بلدی بهر آب لوله کشد دید فقط پول نیست 


( درزمان کفالت بلدیه سرتیپ بوذدجمهری گفته شده‌است) 

و بتول ظریفی اعیان طهران آبی‌میخوددند مخلوط بگهو فترای طهران گمی 
میخوردند مخلوط بآب بااین کنافت کادی‌ها بهمین آب‌هم‌راضی بودیم و لی بدست نمی آمدذی را 
اسما هر بیست‌دود یکیاد بایهآب از کوچه ما عبود کند و خانه ها دا مشروب نماید و لی 


۳۲۲ داستانهاگی از پنجاه سال 


عملا اختیار با میراب بود که کی مصلحت بداند که آب بدهد - غیر از آب بهای 
شهرداری که سالیانه به موجب قبض گرفته میشد اقلا ده برایر آن بعنوان انعام به 
0 داده میشد . : 
معذلك بمناسبت کمبود آب‌همسایگان بایکدیگر برسراین آب کثیف هم‌مر افعه 

میکر دندحق‌هم داشتند ذیرا| گر ددنوبت خودآب نمیگرفتنه تایکماه دیگر آب‌نداشتند که 
اقلا فتابه برای مستراح ببر ند. 

از یکی ازدوستان پرسیدم روابط شما ددباره آب با همسایگان جطود است گفت هیچ 
با کمال محبت EE‏ ميکنیم 9 حوض خودرا ددنهر خالی میکنندعین آن آب را ما 
بآب انباد ميانداذیم برای خوددن و چون ماحوض خانه دا ددنهرخالی ميکنيم همسایه ذیر 
دست عیناً آن آب را برای خوددن پیب انباد خود میاندازد . 

این وضع و متایسه آب طهران با آمریکا مرا بسیاد ناراحت میکرد گاهی بخود 
میگفتم کاش این مسافرت کوتاه را یامر یکا نکرده دو دم و آنجا راندیده بود و با زندگی که 
خو گرفته بودم‌خوب یابد سرمیکردم - این افکاد موقعی مرا پیشتر ذحمت میداد که نیمه 
شب خواب دابر خود حرام کرده در کوچه و خیابان دنبال آب بودم و با دادن انعام بمیراب 
برای هیال ات میخواستم آ نهم آن آب کثیف کذائی و فر اهم نمیشد اک هم آب را از خیابان 
تا کوچه خود می آوردم غالباً همسایکان مز احمت فراهم میکر دند که من هیچگاه با آ نها در 
این باده‌گنتگوئی نکردم . 

ولی چندسالی نگذشت که تحت توجهات اعلیحضرت‌همایون شاهنشاهآز یامهر همه 
کارهایایران رو براه شد بطوریکه کوچکترین کاریکه انجام شده است‌لوله کشی شهر طهران 
بلکه لوله کشی برای تهران بزرك است (تهران بز رگ منظود تهران و حومه آن است از 
حضرت عبدالعظیم یاشمیران شمالی و جنوبی که قر یب جهل کیلومتر میشود واز سمت مشرق 
و مغرب نیز تتریبا همین مقداد که مساحت تقریبی آن یکصد و شصت هز ارهکتادمیشود). 


يخس شاد دهم 
مآموز بت یلان 


در حوذه گیلان و ماذ ندران سیاری ازدسوم قدیمه باقی مانده است منجمله 
۱ ۳۲ گاو بازی و کشتی گبری دد ایام عید رواج و دونق فراوان دادد و این 
مسابقات دد قهوه‌خانه‌ها که محل اجتماع‌عمومی دهات است انجام میگیرد 
ایام عید | گر کسی بخارج شهرها مسافرت کند در جلو بعضی قهوه‌خانه‌ها پار چه های نو و 
دنگین خواهد دید که آو بخته‌اند و این علامت آ نست که در یکی اذ شبهای نزديك دد این 
محل مسابقه کشتی گیری بعمل‌خواهد آمد واین پادجه‌ها با نضمام اتفافات دیگری که حاضوین 
تقدیم خواهند کرد اذ آن بر نده مسابقه است . 
در ایام سرود و عروسی نیز جوانان ین بهلوا نان محل که 
کشتی گیر حرفه‌ای هستند نیز نمایش میدهند و از طرف محترمین اذ حضار بانان انعام 
داده میشود و مکرد این‌سابقه دا دد عروسیهای محلی گیلان دیده‌ام ولی در مسابقات گاو 
بازی هیچوقت نرفتم و خوش نداشتم و اذ انصاف دوددانستم که دو حیوان ذبان بسته رأ 
بجان هم بینداذند تا یکعده آنها دا به‌بینند و تماشا کند و اذدنجآ نها لذت ببی‌ند. 
ِِ از جمله دسوم قدیم که بحد اعلی باقی مانده است دقص‌ها و آوازه های محلی است 
که دد ایام شادی و سرود وهمچنین در مواقع‌کاد انجام میدهند . 
دوزی برای بازدسی بحوذه شفت دفته بودم اتفاقاً ایام بر نج کاری بود حین عبور 
از شالی کاری عده زیادی ذنان و دختران دا دیدم بحالت اجتماع و هماهنگک اشاد سیاد 
دلنشینی میخوانند ایستادم برای تماشا و استماع‌ملاحظه کردم این عده اشارشان تمام شده 
عده دیگر شروع بخواندن کردند واین وضع ادامه داشت و همچنان مشغول نشاکردن بر نج 
بودند بعداتحقیق کردم معلوم شد چون نشا کردن برنج باید یکجا انجام گیرد و یکنش 
ذادع بتنهائی قادد نخواهد بود تمام مزدعه خود دا در مدت یکی دو دوز نشاکند لذادسم 


۳1۴ داستان‌هاگی از بنجاه سال 


جنین است که‌یکعده اقوام‌اجتماع میکنند مزدعه‌ای رانشا مینمایند و پس از ختم این مزرعه 
بمز.عه زادع‌دیگر که با آ نهامساعدت کر دهاست‌میرو ندودرحقیقت بیکدیگر كمك فر دی میکنند 
و حساب این افراد دا خود دادند هرزداعی میداند چند دوز کاد بکدام زارع بده‌کاد است 
کی وھ دنم ود زا اه ادا اغد کرو ۱ 

دد موقعیکه دختری دا اذ فامیلی برای سری از فامیل دیگر نامزده کرده‌باشنه 
دداین مواقع نیز کلیه فامیل دختر برای كمك بمزدعه بسر میروند و اینجاست که اشعاد 
عاشقانه با آهنگ‌های محلی از طرفین خوانده میشود فامیل دختر توصیف زیباگی دختر 
خود دا میکنند و اقوام پس ددجواب تعریف از شجاعت و مردانگی پسر خود میکنند و 
این توصیف و تعریف همه با اشعادو آهنگهای محلی‌ودسته‌جمعی است‌و ] نچه‌ددشفت برحسب 
تصادف دیدم یکی‌از این‌مناظر اخیر بود که‌هیچگاه آن‌منظره کار وفعالیت و آن آواز های 

لنشین ومطبو عازخاطرم فراموش‌نمیشود: 

چندین باد نیز دد قاس باد ( دمی است نزديك دامسر بین گیلان و مازنددان ) 
دوست بسیاد عزیز آقای سالار مشکوة دعوت بعروسی کرده بودند که دفتم و در 
آن‌جا انواع و اقسام بازی‌های مخلی و کشتی‌گیری و مخصوصاً دقص های محلی دا دیدم 
سیاد دیدنی است . 

روزی باتفان آقای هادی‌اشتر ی استانداد گیلان برای بازدسی بشهرستان 
۳۳۳ طالش دفتیم البته امالی استقبال مفصلی کرده بودند وقتی نطق‌ها و خطابه 
های مستقبلین تمام شد و استانداد نیز شرحی از خدمات خود و بر نامهکاد 

خود بیان داشت ناگاه پیر مردی فریاد ذنان و گریه کنان خودرا پیای استاندادا نداخت 
و تظلم کرد چون با لهجه محلی گیلکی صحبت میکرد ناچاد مترجمی مطالب و شرح تظلم 
اودا ترجمه کرد معلوم شد جوانی از اهالی محل‌دختر این‌پیرمرددا بسرقتو بزورد بودهو 
جنددوزی است که‌هردو نفر مفقودشدهاند ازاستا نداد میخواست که دخترش دا باو برسانند 
وجوان‌دا نیز تنبیه کنند. ۱ 

استانداد داد و فریاد کرد و از فرمانداد محل و دئیس ژاندادمری خواست فورا 
جوان دا پیدا و حاضر کنند و ضمن داد وفریاد گفت این جوانك دا حاضر کنید همینجا 
ذاش خواهمزد من باو نگاه‌معنی‌دادی کردم دانست ذیاد دوی‌میکند سرش‌دا دم گوش من 
آودد و يواش گفت اگر قانون اجاذه دهد وید هرحاد‌از دادوفریاد کم‌نیامدو در آن‌محل 
و آنموقع آن اعمال او بی‌تناسب نبود. 

آقای هلا کو دامید نماینده مجلس شودایملی همراه بود خود دا باستانداد 


دسم دختر دزدی دد ایلات ۱ ۳۹۵ 
دساند و در گوش استانداد گفت مطالب دیگری هم هست که در منزل عرض خواهم کرد 
واا کارت هیودا و وا دورن کت اي یت 
تعیین شده بود رسیدیم آ نجا شرح داد که دسم ایح ی است که دختر دا باید 
بر بایند والاخواهند گنت داماد بی‌عرضه ونالایق‌است اقوام عروس هم بايد برای‌جل وگیری 
داماد اقدام کنند وهرجه میئواننه اسباب ذحمت داماد دا فراهم سازند تا عروس شیرین: تر 
شود وداماد باید در هرحال از خود دفاع کند واین دلیل لیاقت او خواهد بوداذاین طرذ 
خواستکاری مدتی خندیدیم . ۱ 

در موقع مراجعت هم مخصوصاً اا را خواستوددحضور فرماندادودگیس 
ژا ندادمری دستور اکید داد که‌دختر این‌پیر‌مرد داهرچه‌زودتر باودساننه وددتنبیه‌جوانك 
نیز اقدامها نونی بنمایند و نتیجه را باو اطلاع دهند . 

8 دسم دختر دزدی دد بین بعضی‌اذعشایر از قدیم مرسوم باشدجنانچه دد توادیخ 
نوشته| ند « شی فتحعلی‌شاه قاجار برسم تر کمانی بخانه جان محمد خان دولو دفته 
دخترش داربوده زیر لباس خود نهفتو بسرعت وی‌دا صینه کرده مددش پینام فرستاد کهمن 
دخترت‌دا برسم‌خودمان دزد دم جیزی کهعوض‌دارد گله‌ندارد توهم بيا ویکی‌از توص 
ا خودت با فرز ند نت سرقت کن 0۰ 

ا کی موف را کال خود بگذار ند کارهایشان را وتان بخوبی ا 
۳ ۳۲ خواهند داد دددشت دییرستان محمددضاشاه‌پهلویدا ازپول ۵.د.شهرداری 

کمسیون نظارت ہر این‌سهم‌ساختمان کید که از تمام ساختمانهای دولتی 
محکم تر وزیباتر وادزان‌تر تمام‌شد. ۱ ۰ 

نظیر این عمل دا دد غالب جاها دیده‌ام منجمله در کرمانشامان دو شعاد ان 
را در یکسال انجام دادیم یکی را از اعتباد ۵.د. شهردادی بمبلع هشتاد هزار تومان و 
یکی دا از اعتباد دولتی بمبلغ یکسه و هفتاد هزاد تومان اولی بوسیله اعضاء کسیون 
نطادت برسهم شهرداری یعنی بوسیله مردم ساخته شده‌ودومی دولتی بود با مناقصه ساخته 
شد و نظارت ناظر هزینه و غیره هم در آن دخالت داشت نتیجه آن که اولی که با مبلغ 
هشتادهز ار تومان بود دزد کت و محکم تر و زیباتر از دومی که با دو برابر آن مبلغ‌ساخته 
شده بود از آب دد آمد ومن‌الاتفاق هر دو ساختمان وصل به یکدیگر بود که هر کودی 
ميتو | نست ممایسه کند ۰ 

آقای دکتر نویدی رئیس آموزشگاه‌های رشت بود میگفت خدا سایه‌خانم 
۳۳ ها دا از سرما دکترها کم نکند این خانم‌ها آقای ما دکتر ها هستند 
اگر آن‌ها نباشند مطب دکتر ها خلوت و بی‌رونق و کاد آن ها کساد 


۳۶ داستان‌هاگی اذپنجاه سال 


خواهد بود ذیرا مردها هروقت مریض میشوند تا از با نیفتند بمطب دکتر مراجعه تقبکا 0 
موقعی هم که کسالت آنان مختصر تخفیفی حاصل کرد فوراً از جا بررخاسته با نقاهت‌بکار 
مشغول میشو ند . 
ولی خانمها بمحض این که احساس کوچگترین نساباحتی مزاجی بکنند یا تصور 
ناداحتی کنند فوداً راه مطب دکتر دا پیش میگیر ند و تا اندك نتاهتی هم‌در بدنشان‌باقی 
باشد استراحت میکنند و بدکتر مراجعه میکنند اینست که‌دواج مطب دکترها و قوام بنیه 
مالی آنان بوجود این خانمهای محترم بستگی‌دارد. 
دد شهر دشت بعضی خانه ها گاو نکهداری مینما یند صبح گاوهادا انمنزل 
۳۳۵ بیرون میکنند. گاوها در کوجهو باذارو خیابان گردش کرده هرجه‌ذباله 
و کاغذ وغیره ی بمنز لمیر و ند و بصاحبان‌ خود 
شیر تحویل میدهند. ۱ 
یکنشر و آمده وضع این گاو ها با دیده نود گنه بود 
اهالی رشت عجب اختراع خوبی کرده‌اند که دیگر احتیاجی برفتگر و ماشین برلی 
خروح ذباله بخادج شهر نیست دد هر شهری باید شهردار چند گاو خریداری کرده 
و در کوچه و خیابان ها رها کند تا ذباله ها دا بخودند و برای شهردادی شیر بدهند 
هم زباله ها اذ بين میرود و هم ا از حيث فروش شیر به شهرداری e‏ 
خواهد دسید. 
ولی در هر حال شیر این نوع کاو ها بد طعم است ذیرا با علوفه حسابی تغذیه 
نکرده| ند 


مأموریت حوزه‌استان دنجم 


درسنوات ۳۶ و۳۷ و۳۸ مدیر کل فرهنگ استان پنجم (کرمانشاهان) 

۳۳۹ بودم و گاهی برای باذدسی بعصر شیر ین میر فتم در یکی ازدفعات تصادفاً 

ادوکلن همراه نداشتم که پس اذ تراشیدن صورت مصرف نمایم لذا به 

منازه‌ای مراجعه کردم برای خریدآن صاحب مفاذه گنت که ادو کلن خادجی دادیم وشیشه 
۰ ۱دیال قیمت آن‌است و آنرا نشان داد گفتم من‌ادکلن خادجی‌نمبخواهم. 

پس ازمذا کراتی که رد و بدل شد یمین کرد که ادکلن خادجی نخو اهم خرید همان 

اد کلن دا اذقوطی خارجی بیرون آودد و بمن‌داد و گنت ساخت طهیان‌است و ۳۰ دیال هم 

قیمتش دا گرفت وافزودکه بعضی مسأفرین اذطهرات باینجا میا یند بر ای‌خرید اشیاء‌خادجی 

وهمین اشیائی را که ددطهراد ساخته میشود بعنوان اشیاء خادجی میخر ند و خرسندند و 

راتس ا ت ا و اا ا اف ف ن ای ان ادرو 

عنوان‌خادجی سه‌چهاد بر ابرقیمت بفروش میرود. 

من معمولا صبح‌های زود اذخواب بیدادمیشوم و ازخواب صبح خوشم نمی 

۳۳۷ آید و درشهرهائیکه تاذه واددشوم یا برای باذدسی دفته باشم پس اذنماذ 

صبح ازمنزل خارج شده درشهر میگردم چون وضع اجتماعی مردم دادر 

آنمواقع خلوت بهترمیتوان تشخیص کرد دریکی اذمسافر تهائی‌که به قصر‌شیرین کرده بودم 

صبح بسیاد نود قبل از آفتاب برحسب عادت اذمنزل خادج شدم و درخیابانها ومحله‌ها 

گردش میکردم اتفاقاً گزادم بقبرستان افتاد ذیر| شهر قسرشیرین کوچك است دقبرستان هم 

متصل بشهراست عمال غسالخانه گمان کردند برای احضاد آ نان دفته‌ام بسیاد خوشحال شدند 

چون دراین وقت عادت نیست کسی بسمت قبرستان برود واین عمل دا حمل برفوت شخصی 

کرده بودند همه آمدند نزدمن بسلام کردن و کر‌نش نمودن چون دانستند اشتباه نموده‌ا ند 


۳۸ داستانهائی اذپنجاه سال 


خیلی بکرشد‌ند از آ نها گذشتم درقرستان دیدم جمعی تك‌تك آمده سرقبرها نشستها ندبرای 
من تاذ گی داشت که صبح باین زودی اشخاص برای قرائت فاتحه اموات بقبرستان بیایند 
معذلك نزد خود فکر کردم شاید دسم این شهراست که قبل از آفتاب بزیادت اهلتبورمي یند 
هرشهری را عادتی است ومن از دیدن عادات مختلف مردم ددشهر‌های مختلف استعجاب 
نمیکنم ذیرا زیاد مسافرت کر ده و اخلاق وعادات مختلف مردم دادیده‌ام. 
باری پس آذعبور از نزديك آنان دیدم خودشان راجمع وجود میکنند بالا خره کشف 
شدکه اینان ددمنزل مستراح ندارند ویا اساسا مرسوم نیست ددمنازل مستراح ساخته شود 
لذا ذن ومرد صبح‌ها برای قضای حاجت ازقبود گذشتگان استفاده مینمایند وهریك بگور بدد 
دیگری آن کند که دیگری بگودپدداین کر ده‌است و باب‌مفاعله دایج است . 
موقعیکه مدیر کل فرهنگ استان پنجم بودم ملایر نیز جزء حوذه ایسن 
۳۳۸ استان بود دوزی برای باذدسی[نجا میرفتم اتفاقا اول ظهر نزديك ملایر 
دسیدم دیدم بیموقم اشت بمنزل هر کس وارد شوم نساداحت میشود لذا 
تصمیم ۳ فتم دزفهو مخانه‌ای. نز دیك: تاهاد را صرف کنم وسپس وارده‌لایرشوم. 
دراین قهوه‌خانه دوسه درخت تنومند وجود داشت که سایه خوبی داشت مابقی باغچه 
نو نهال بود وسایه قابل استفاده‌ای نداشت. ۱ 
در زیرسایه آن درختان نیز دوسه‌نفر افس‌نشسته بودند ناهار میخوددند فهوه‌چی دا 
گفتم ذیر‌درختها دوعدد صندلی بگذار که ناهار را آ نجا صرف کنیم گفت‌تیمسادان آ نجا را 
دذرو کرده| ند گفتم ماهم با نان میسازیم و پهلوی میزآنان میزما را بگذادید رفت و آمد و 
گفت تیمسادان اوقاتشان تلخ شده‌است واجازه نمیدهند کسی دیگر آنجا بنشیند گفتم‌ذیر آن 
۱ درختها اقلا بیست‌نفر میت انند ناهارصرف کنند افسران که سه‌نفر بیشتر نیستد گفت هن دیگر 
جرأت نمیکنم باآنان مذا کره کنم گفتم اشکالی ندادد وبرفیق همسفری خود گفتم برو ببین 
این تیمسادان کیانند ذیرا هرتیم‌سادی باشد دداین حدود ماآ نهارا و آنها ما دا میشناسند و 
باهم برمیا تیم مضافا که بسیادی ازآ نان اذشا گردان قدیم من هستند وعلاقه روحانی بین‌ما 
برقر اراست رفت وبر گشت واطلاع داد دو نفر ستوان یکم ویکنفرسروان است. 
:- دیدمآ نان زورشان اذما بیشتر وسنشان کمتراست با آ نان نمیشود گلاویزشد ددبیابان 
هم حق با زوداست وفعلا ین تیمسازان آینده زور دا دارند وما ازعهده‌شان بر نمیا یم وا نگھی 
ما با تیمسادانی میتوانیم صحبت کنیم که بالفعل تیمساد باشند و آ نان بالقوه تیمسارند و بسا 
باین‌مقام خواهند دسید لذا آسایش زیرسایه درخت دا بخود تیمسادان‌آینده بخشيدیم وذیر 
سایه آفتاب درختان نو نهال ناهادصرف و بلافاصله بشهر ملایرحر کت کردیم: 


امنیت دد شهر ایلام ۳۹ 


مطلب قاپل ملاحظهآنکه درحوذه ایلات فعشایر و دد اغلب دمات و حتی 
۳۳۹ بعضی قصبات ایران مستراح نیست ددبسیادی اذقصبات هم مستراح فردی 
ددمنزل ندارند مستراح‌شان عمومی است که همه از آن استفاده مینمایند 
منجمله ددیاوه که امروذه شهرستان بحساب آمده است فقط يك مستراح عمومی داددباچنین 
وضعی معلوم است برای خانواده‌ها ددشبها چه اشکالات فراوان ایجاد میکند وچه بسار ند 
جوانانیکه دداین شبها بامید دیدادمحبوب نزديك مستراحها بسر برده‌اند و چه بسیار ند 
آ نهائیکه جان خود دا نیز برس این سودا ددمستراح بر باد دادها ند. 
امالی شهرستان ایلام(پشتکوه) از نواد لر وایرانی خالص میباشند» اخلاق 
۰ ۳۳ و عادات ایرانیان قدیم ددآنهاکم و بیش باقی مانده است منجمله دد این 
شهرستان ابداً دذدی نمیشود وچذا نچه درمنازل اذس‌شب تا صبح باز باشد 
کسی داخل منزل نمیشود ومردم اذاین حیث دد آسایش‌کامل بسرمیبر ند - امنیتی که من دد 
این شهردودافتاده محروم اذبعضی مظاهر تمدن دیدم درتمام ایران‌کم نظیر است. 
درتابستان سال ۱۳۳۷مدت کاد کمیسیون تر بیت بدنی استان پنجم دد 
٩‏ . کرمانشامان تمام شده بود ومیبایست انتخابات اعضاء کمیسیون تربیت‌بدنی 
۱ تجدید شود لذا قبلا با مرحوم عماد ممتاز استانداداستان پنجم مذا کره 
و بعضی آذمحترمین شهر کرمانشاهان که صلاجیت بیشتری داشتند بیشنهاد کردم مشادالیه 
محرمانه بمن گفت همان اعضاء سابق دا انتخاب‌کنیه ذیرا آن عده‌ای‌که جدیداً انتخاب 
میشوند. هیچ انمن وشما اظهاد امتثان نخواهنه کرد سهل است منتی‌هم خواهند گذاشت که 
این سمت بی حقوق دا قبول کرده‌انه ولیآ نهاگیکه اذ کمیسیون طرد میشو نددشمن فطعی‌من 
وشما خواهند شد و درجاهای دیگر مزاحمت فراهم خواهند کرد. 
البته طبق نظریه استاندادعمل کردم وضمنا دلیل اینکه یکعده هراندازه نالایق هم 
باشند همینکه سر کار آمدند همیشه ددسر کار خود باقی میماننه دانستم ویقین حاصل کردم که 
بالا دستها نمیخواهند مزاحمت فراهم شود و برای خود دردس فراهم کند ولو کاری انجام 
نشود ویاکارها بد انجام شود با همان اشخاص نالایق میساذنه و اذزشر دددسر بعدی خوددا 
آسوده مینمایند. 
درجلو سینما و داخل سالون ورودی سینماها برای‌تبلینات عکسهائی‌چاپی 
۳۳۲ نصب مینمایند وعباداتی نیز برای جلب مردم مینویسند - دوزی اذز یکی 
خیابا نهای کرما نشاهان جلو سینما عبودمیکردم دیدم دد ذیرعکس ذن‌نیم 
عریانی که البته‌ازستار گان‌سینما بود بخط ددشت نوشته شده بود «پرهنه‌خوشحال» خوانند گان 


۳۷۰ ۱ داستان هائی از پنجاه سال 


محترم بخوبی میدانندکه این عبادت دا ددباده اشخاصی میگویند که فقیر و بیجاده د در 
عین‌حال دل ذنده وخرسند و پی‌خیال و باصطلاح الکی‌خوش باشند ودر ذیرعکس ستاده‌سینما 
(ذن نیم عریان) فقط برای جلب تماشاچیان وخریدادان بلیط سینما بوده است ولی ذوق 
مخصوصی ددا نتخاب این عبارت بکار دفته است . 
در این سال مدیر کل فرهنگ استان پنجم بودم حوزه استان پنجم شامل 
۳۳۳ شهرستان های کرمانشاهان ( مر کز استان ) - همدان - ملایر-تویسر کان- 
تهاونق: بد ایازم د فصن یری کان غر ید ادا اد غزت:. کرونن 
( بیجاد ) بود . 
ددشب جمعه ۲۲ آذر ۶ زلز له شدیدی درحوزه استان پنجم رویداد که۸۳قر يه 
داخراب و بیش‌اذ ۲۰۰۰ نفر تلثات داد , 
مر کز زلزله کنگاود - صحنة - سنتر - هرسین ۔ فادسینج بود بین این نقاط 
سلسله کوه های غر بی امتداد دادد .که صحنه و کنگاور در سمت جنوب و نقاط سنتر و 
هرسین و فادسینج در سمت شمال کوه واقع است شدت زلز له طودی بود که سر اب صحنه 
که جای باصفا و معتبر و پر آب بود بکلی خشك شد و سکنه آن‌مجبود شدند بمحل‌دیگری 
کوچ کنند ددعوض آب‌چشمه هرسین که درسمت شمالی کوه واقع بود دوبفزونی گذاشت 
بطودیکه بیم آن بود که هرسین‌را آب‌ببرد. دراین‌زلز له به قاد یتم تکار ویران‌شد وقریب 
دوهزاد نفر تلف شدند . 
سایر قراء و قصبات نیز کم و پیش تلفات دادند ولی مر کز ذلزله این قریه بود که 


روی تیه وأقم شده بود و عمادات هريك بردیگری مشرف بود که هررکدام خراب میشد 


عماذات پائین‌تر خود دا نیز خراب میکرد و این خرابی بنوبه خود عمادات ذیرتر دا ۰ 


خراب میکرد ممکن بود يك‌عمادت ده‌عمادت دا بهمین ترتیب خراب کند و در حقیقت 
علت خرابی و دادن تلفات ذیاد یکی‌سستی عمارات بود که همهاز گلو خشت ساخته شده وعلت 
دیگرهم همین اشراف عمادات بریکدیگر بود. 

دوروز بعد از ذلزله من این نقاط دا دیدم امام‌زاده‌ها و مساجد و نقاطی‌که از آجر 
و کچ ساخته شده بود کمتر آسیب دیده بود فادسینج بقددی آسیب دیده بود وتلفاتی‌داشت 
که حد نداشت برای بیرون آوددن مرد گان و تنسیل و تکفین و تدفین آن‌هاازسر باذان 
استفاده کرده بودند و آنان مجبور شده بودند انضباط خاصی برقراد کنند یکعده سر باز 
مشغول کندن دیوار های نیمه‌خراب و بیرون آوددن اجساد مرد گان بودند . عده‌ای‌این 


مرد گان‌را روی نردبان انداخته لب‌قنات میبرد ند کنادقنات نيز ۲دسته مرده بود يك‌دسته 


ی 


زلزله در قادسینج ۳۱ 


آماده‌برای شستشو. یکعده مشغول غسل‌دادن‌عده دیگر هم غسل داده شده مهیا برای بردن 
پم تا ود دز اسن قات دفر ستان. اعد من بان فرد کان یه فو وا ووی عفن 
با نردیان گذادده بر دوش به‌قبرستان میبردند . 

دد قبرستان نیز انظباط خاصی نظیر همین انظباط برفراد بود که پیش اذ این 
کنجایش ندادد تشر بح کنم و این انضباط نبود بهیچوجه امکان غسلو كفن ودفن‌اینهمه 
مرد گان‌نبود خلاصه این نصباط دامن دد کادخانه فردآمریکا ددشهردتروگیت دیدم که‌ماشین 

هانا بای ریت واا ادیک درا کرو با ماه د 

و ا و و ی 
چاددش رختخواب چادر زن‌ها وپادچه‌های دوخته يا ندوخته وغیر» ممکن بودمرده‌متمولی 
دا باپادچه پاده کهنه کفن کنند ویا فقیری‌دا باپادچه سفید نسبتاً گران قیمت - پادچه هم 
معطوم بود اذکی است هر پادچه‌ای که‌ازذیرذمین بدست میآمد صرف کن ميشد مثل آنکه 
فا اما با شش کت اکت ا ھی مرد وت رای کی ادها از کال انش که 
استفاده میشد . 

يك نماذ میت سر و دست شکسته‌هم برای جمع کثیری مید گان وا ند شش : 

میم داش اکن مکی کم زان که کون ع نها اتمه اون مره 
شسته بودند و کفن جلوار سفید و تمیز بپوشانده" یك ردیف دوی قالی گذاشته بودند و 
ادات بای آ نان تابوت میساختند: که آنان دا بغم حمل کننددن وبچه و خواهرو ماود 
دیگر کسان این متوفیات هم که اطلاع حاصل کرده از همدان و کرمانشان و طهران به 
محل آمده بودند در يك طرف نشسته بطود دسته جمعی ضجه میکشیدند که جگر سنگک 
برای آنها آب میشد. ۰ 

مالك عمده این قصبه که ساکن همدان است بمحل آمده بود و نزديك ده چادر ها 
افراشته آشپز خانه معتبری دایر کرده بود واز آیند و روند پذیراگی میکرد ولی من با 
آنکه‌با اوسابقه آشنائی داشتم و مکرد دد همدان منزلش دفته بودم ولی‌دد] نجا بااین‌مناش 
نتوانستم حتی‌يك استکان چای بخودم وجندساعتی که آنجابودم فقط بکاد های محوله‌بخود 
اا کر ۱ 

بعد شنیده شد که زیر چادری که صاحب ملك زده بود مقدادی معتنابهی اموال 
وا تفای تیرحاست سس اوآ نها لا ماما نها ازمتدآت ب نا که توووی کنم سادد 
زده‌خوا بیده بودتاکارهای فادسینج بکلی تمام‌شد. . 


۳۷ داستاهائی از پنجاه شال 


زلزله اذ مصیبت هائی است که قطع نظر از تلفات مالی و جانی گاهی قهر الهی 
رت گس O‏ او نی دتمال ارو را سا هار ای ان و 


نمی نماید ا أاست که اف‌کات دارد حا جه ان ددده شده ست اشخاصی را که زیر آواد 


نمو نه از نقاشی نگار نده از روی کار بربزاد 


باود از صنایع دستی آیران حمایت شود ۳۳۳ 


ما نده| ند در حالی ببینند که عدمذ کی آن رعایت عفت قلم دا اولی باشد واقوام مرده‌با 
دیدن آن مناظر مر گگ خود را از خدا بخواهند و ارزو کنند ایکاش مرده بودند و با 

" چنین مناظ مفتضح و بی آبرو دوبرو نميشدند . 
من بکار های‌دستی‌وحرفه‌ای وصنایع‌مخصوصاً صنایع ایرانی بسیاد علاقمند 
۳۳ هستم ( خود نیز درجوانی خط و نقاشی و صحافی دا آموخته‌ام ) و دد 
| هرجا بوده‌ام کلاس هائی بعنوان‌کاد دستی ازصنایع ایرانی تشکیل دادهام 
و محصلین را بکار های دستی تشویق کرده‌ام من جمله در حوزه استان پنجم که مدير کل 
فرهنگ بوده‌ام کلاس مشق خط نستعلیق تشکیل دادم و از استاد منرمند آقای علیا کبر 
کاوه که استاد مسلم این خط در این ذمان است دعوت کردم بمدت دو ماه از طهران 
بکرمانشاهان آمد و تابستان ۱۳۳۸ دا آنجابود و کلاس مشق خط نستعلیق تشکیل شد که. 
در آن جمعی از معلمین و چند نفر از خارج از محیط فرهنگ به تعلیم خط پرداختند . 
یکی دونفر از هنر آموزان خط نیز تعلیمات خود دا دد این فن تکمیل کردند که 
برای آ نان نیز کلاس علیحده تشکیل دادم و چنانچه این‌نوع کلای‌ها همه‌ساله در مرا کز 
استان‌ها تشکیل شود خط و نقاشی و مینیاتود و بعضی حرف و صنایع دستی ابرانی اذ بین 


نمو نه خط استاد آقای علی | کبر کاوه 


۳۴ د اسا ھائ از خاد سال 


دداین موقع مانوری اذ طرف سپاه غرب ددحضود اعلیحضرت همایون 
۳۳۵ شاهشاه آر دامپر بر گذاد ميشد و اعلیحضرت ملك فيصل 
بادشاه عراق نیز برای دیدن این مانود به کسرمانشاهان 
تشر یف آورده بو د ند محل مانور تیه های نزديك شهر و مدت مانود تقریباً جهاد ساعت 
بود . 
این مانور دوروز انجام شد روز اول تمرینی بودو دوز دوم در حضور اعلیحض تین 
انجام کر نت ودر هردوروز کلیهٌ روسای ادادات و محترمین شهر و رسای عشایر غرب 
دعوت شده بودند این مانود سیاد خوب اجراء شد ‏ حر کت تانك‌ها ۔۔ عملیات طیادات 
جنگی - شليك توپ‌ها و تفنك‌ها ومسلسل‌ها بقدری بود که بوصف ددنمی‌آید فقط آ نچه 
میتوانم بنویسم آنکه گلوله تفنك‌ها ومسلسل‌ها و توپ ها در فضا ماندد قطرات باران دیده 
میشد وبا آنکه هوا آفتایی بود از کثرت گلوله آفتاب کم‌رنکه وهوا کمی تاريك بنظر 
می آمد ماگ شلك مفلل ها مان داف موزيك منظمی بگوش می‌دسید گاهی صدای 
غرش توپ‌ها مانند:صدای دهل که بین موزيك جاز زده میشود و صدایش کاهلا از صدا های 
دیگر موذيك مشخص است صدای غرش توپ‌ها نیز بین آن‌همه‌صداهای منظم مسلسل و تفنك 
مس و 
درتمام مدت‌این مانود با | نهمه عملیاتهختاف توپ وتفگ ومسل و خمیادهو طیاده 
وغیره يك‌تیرهم بخطاو خارج اذهدف اصابت : x.»‏ ام وا 


در تاریخ شنبه ۶ شهریود ماه ۱۳۳۸ برای بازدسی فرهنگ شهرستان 
۳۳۹ باوه و برای تاسیس بصی مدارس باین شهرستان آمدم آقای فرماندار 
۱ شهرستان پاوه هم همراه ما است نقاط ین راه دا معرفی مینماید بحوزه 
ایل جو انر ودی دسیدیم از شجاعت آنان گفتکو میشود گویا از تمام ايلات و عشاشر 
کرد شجاع‌تر هستنه- چندی قبل یاغی شده بودند آقای فرمانداد اظهاد میداشت آنان‌یاغی 
نشده بودند بلکه آنان دا یاغی معرفی‌کرده بودند . 
ان ا ری فا ا ا و ان وان سر 
درمسییز راههای اصلی نبوده است از آ نچه درذهرها متداول است ماننه (مددسه- خیابان - 
اسفالت-برقهآب‌لوله کشی وغیره) هخروم ویی بهره مانده است سهل است ددتمامذهرستان 
پاوه فقط يك‌مستراح عمومی دادد درخانه‌ها مستراح ندادند يك مسجد متناسب پاده‌هم‌داد ند 
اخیراً از طرف دولت چند باب مددسه و عمادتی برای شهر داری و فرمانداری ساخته شده 


است ولی هرچه از مظاهر تمدن جدید عقب مانده| ند ددعوض‌دراحساسات پاك مذهبی‌اسلامی 


شهرح پاوه‌مر کز کرد نشین ۱ ۳۵ 


ا ا 

این محل طوری است که ازغلبه و تغلب قبایل مهاجم مانند مغول وترك وغیرهمصون 
وبالنتیجه خون ونژاد آنان پاك مانده استو گر کسی بخواهد دد نژاد خالص ایرانی 
مطالعه کند یکی اذآن نقاط دابل مطالعه پاوه است . 

روزها ل مطالعه دد امور آموزش و پرورش و تا تن وتشکیل مدادس این‌حوزه 
هستم و شبها معمولا بعضی اذاهالی اذمن دیدن میکنند و عملا مشفول مطالعه‌دد آقاق وانفی 
هستم آنچه شنیده شده است اذ ددویشانی که در آتش ميرو ند سر میب ند خنجر بشکم خود 
فرو میکنند شمشیر بحلق فرو میبر ند سنگت میخورند و غیره در این حوذه بحد وفود 
یافت ميشود. 

يك‌شب آقای خلیفه) حمده آقای خلینه‌محمدصالح ( دداین‌حوزه روّسای‌ددویشان 
دا خلینه میگویند) که سابقاً هم شخص اخیر راد د کرما نشاهان دیده بودم بدیدن من آمدند 
آ قای خلیفه‌محمدصالح اظهاد داشت که‌مر بدان‌او حاضر ند که اعمالی که درو یشان| نجام مید‌هند 
| نجام‌دهند ولی چون من آن شبداکار داشتمعذر خواستم وهو کول بشب بعد شدشب دیکرهم 
گرفتاری دیگردخ داد وسرو فی التاخیر آفات ظاهر گردید . 

آقای خلیفه‌محمد صالح‌دد پاوه شرحی داجع‌باحضاد خودش وملاقات با اعلیحضرت 
یه یقت کد کرش غال :از تم 

اظهاد میداشت سفری بتهران آمده بود که ار آنجا بمشهد معدس برود جون قیافه 
ناشناس و ناما نوس داشته است (دادای قدی بلند وریش انبوء وسبیل وافر باعبا و کلاه‌ددویشی 
که مولوی سبزی نیزدوی آن بسته شده است) موش سوء ظن یلیس تهران و کادمندان‌اداده 
آ گاهی واقع میشود اورا باداده شهر بانی میب ند بعد اذ باذرسی‌های لاذمد کنالد بن‌خان 
مختاری دئیس کل‌شهر با نی هم‌از اواستنطاق بعمل میآورد معذلك اورا بحضوداعلیعضر ت 
فقید بقصر سعد آباد میبر ند معلوم میشود اعلیحضرت فقید اعنماد ذیادی بکارمندان 
شهر بانی آنروز نداشته است که شخصاً دسید کی فرموده است . 

بالجمله مشادالیه میگفت دد اتومبیل باتفاق آقای مختادی دئیس کل شهر بانی نشسته 
بودم که برویم خدعت اعلیحضرت هما یو نی ولی نمید | نستم‌محل شر فیا بی کجاست بعدادا نستم 
سعدآ راد بوده است ضمن راه در اندیشه بودم که ددیدو ملاقات بااعلیحضرت چکنم که‌خادج 
از حد ادب نباشد ذیرا تاآن موقع من اعلیحضرت داندیده از آداب ودسوم خدمت‌سلاطین 
بی‌اطلاع بودم بالاخره نزد خود گفتم بزد گترین شخصی که من تاحال اورا دیده و با او 
دوبرو شده‌ام فقط مرشد من بوده است هر احترامی که برای مرشد و قطب خود معمول 
میداشتم برای اعلیحضرت هم همان احترامات رابجا خواهم آودد چون این فکر بخاطرم 


۳۶ داستان هائی اذ پنجاه سال 


خطور کرد از دغدغه خاطر بیرون آمدم و راحت E‏ بباغی بز ر گك که بعداٌدا نستم 
سعد آباد بوده است. 
ما را بعمادتی وارد و از آ نجا باطاق انتظار و با انجام تشریفات خاص باطاقی 
هدا بت کرد ند که اعلبحضر ت همایون شاهنشاه رضا شاه کسیر آنجا تشر یف‌داشتند 
بمحض ورود طبق ءعمول ومرسوم حضود مرشد خم‌شده‌دستی بزمین مالیدم و بلند شدم با 
صوت جلی ياهو کشیدم اعلیحضرت بالای اطاق ایستاده بودند وسط اطاق هم میز مربسع 
مستطیلی بادو عدد صندلی یکی بالای میزطرف اعلیحضرت ویکی پائین میز طرف‌درورودی 
گذاشته بودند چند نفر هم در اطراف اطاق ایستاده بودند آقای مختادی هم عقب سرمن 
وارد شد بعد اذهو کشیدن چشمم بچشم اعلیحضرت افتاد که معظم‌له خیره بمن‌نگاه‌میکردند 
خود داباختم دیدم پاهایم میلرزد و طاقت ایستادن ندارم بدون اجازه صندلی داجلو کشیدم 
ونشستم اعلیحضرت نیز پس ازجند ثانیه دوی صندلی دیگر نشستند اذ ترس میلرزیدم دیدم 
آزروی صندلی بزمین خواهم افتاد فوداً دو آدنج دستهایم را روی میز گذاشتم و خودرا بمیز 
تکیه دادم اعلیحضرت هم پس اذ چند ثانیه چنین کردند و درهمه حال نگاهشان در چشم‌من 
بود اذ من سوالاتی فرمودند وجوابهائی میدادم . 
ضمن سوّال وجواب دو سه‌بار حالت جذبه ( حالت جذبه حالتی است بدون اختیاد 
در بعضی سلاك ایجاد میشود) بمن دست داد وبدون اختیاد هو کشیدم که چند نفری که در 
اطاق ایستاده بودند یکمر تبه ازجا میبریدند و لی اعلیحضرت همچنان بی‌حر کت بامن‌صحبت 
میفرمود بعد اذجند دقیقه که نمیدا نم چندسال بمن گذشت اجاذه مر خصی‌دادند چون اذاطاق 
خارج شدم آقای مختادی بمن چرا بدون اجازه نشستی گفتم وال پاهایم میلرزید و 
نمیتوانستم بایستم گفت جرا هو کشیدی گنتم وال بدون اختیاد بود. 
درهرحال اعلیحضرت او دا مرخص فرمودنه وهزینه رفت و برگشت اورا بمشهدنیز 
مرحمت فرموده بودند . 
روزیکشنبه‌هفتم شهر یورماه‌هم | قای‌شیخز اهدءلائی‌ف رز ندشرخ‌علاء| لدین ر ادرزاده جناب 
شیخ‌حسام لد بن طو_بله‌ای (جناب شیخ حسام‌الدین از بز ر گان‌عرفای قرناخیر است دد 
شی شار دقان وباو وھا ناه دییم کا درفت شتا برد ندب یام | لین ادد کنو 
آنرا قاب کرده ذینت E‏ خود قراد داده بودند) از آمدن من بپاوه مطلم شده پودازداه 
دور دنج سفر دامتحمل شده یأجمعی ازعلماء بدیدن من‌آمده بودندکه ادا نات ور 
شدم ومذا کرات مفیدی بین مارد و بدل شد. : 


اوضاعادادیو خودکامگی وزیران ۳۹ 


۱ و انا یه معظمله اظهاد خرسندی نفرمودند وذیر فرهنگ این عدم اظهاد خرسندی 
دا حمل برعدم دضایت و کاسه کوزه‌دا بسر روّسای فر‌هنگ میشکند و بهانه‌ای برای تفیر و 
تبدیل آ نان بدست میآورد که بالنتیجه باذ بتوانه جا بزای تفای ما خود باز کند ودر 
هردوحال پاستثناء نورچشمی‌ها که باید همواده مصدد کارهای کم زحمت و پردد آمد باشند از 
قبیل مأمودیت‌های خارج ایران و ست های حسایدادی و غیره کادمندان فرهنك حکم مرغی 
را دادند که در عزا و عروسی هردو بايد کشته شوند. 

من خود مکرر دیده‌ام شکایتی اذ نود چشمی ها شده است وزداء گفته‌انه جون فلانی 
کاد میکند شاکی هم دارد در کار اصطکاك حاصل میشود و باین بهانه بشکایت منطلومان و 
بیچاد گان ترتیب اثر نداده‌انه - و چنانچه اظهار دضایتی اذ آن نود چشمی شده بود نه 
۱ تنها او دا تقدیر کنبی و شناهمی نموده‌اند بلکه گاهی به پاداش نقدی هم عملا تشویق 
- شده است. ۱ 

و بالمکس مکرر دیده‌ام اشخاصی که مورد حمایت وذیر نبوده‌ا ند کوچکترین شکایت ` 
ولو هرچه بی‌اهمیت بوده است آنرا برای او پراهن عثمان کرده برعلیه او اقدام کردها ند 
و جنانچه جماعتی اظهاد دضایت کتبی اذ جنین کارمندی کرده‌اند آ ارا حمل بر تشبث نو 
کإرمند بیچاده دا متهم بهتثبث وا ۱ ۱ ۱ 

دوذییکی‌از رؤسای مورد حمایت و باصطلاح نودچشمی دا دیدم که باجمعی ازو کلاء 
وھ ماسوو نت کرد اون وزارت سی اجه فده ا واو ری | یه یات 
داشت انجام داد دیگری نیز اذ همن قماش دوّسا با استاندار حوزه مآمودیت خود آمد او 
کر ای و رای ره رس رت وان شین روز کت 
دیگر از روسائ ی که مودد بی‌مهری و لا موندمیی شود با انا ندان وة ما مومت 
خود مر اجعه نمود و در حقیتت همان کاربکه دونفر قبل اذاو انجام داده بودند انجام داده 
بود ولی معاون وزارت بشخص اخیر تذکر دادکه تشبث نکند ذیرا کادهای وزارت خانه 
۱ منظما و بدون توسل باین وسائل انجام میشود و با این پهانه کار حوذه مأمودیت این 
بیچاره انجام نشد. 

این خود کامکی وذیران بزد گترین نقص اداری است - من در عجبم که انقلاب 
اداری دا همین وذیران میخواهند بثمر پرساننه - داستانی است معروف که طفلی اذ دایه. 

یاه پوست خود میترسید هروقت آن دایه ازآن طفل پذیرائی میکرد طفل گریه میکرد و 
ون میگشید و دایه اودا نوازش.میداد که گریه نکن ونترس شخصی بدایه گفت: دایه‌جان 
'. خودت میترسد تو اودا. دهاکن گر به. نخواهد.کر د ۱ 


۳۳۰ داستان‌هائی اذینجاه سال 

| گر انقلاب اداری دااز وزراء شرو ع کنند یقیناً اتلاب مر خواهد رسید. 

من یقن دارم‌جز ئیات کادهای ادادی از نظردقیقاعلیحضر ت هما بون شاهنشاه 
که انقلابات و مخصوصاً انقلاب اداری دا دهبری میفرم‌ایند دور نیست و نیز یقین دارم 
هرجه زودتر ادادات دولتی و ملت ايران شاهد نتیجه انقلاب اداری خواهند بود وازتتایج 
آن برخورداد خواهند شد و کارمندان صحیحالعمل باتکاء صحت عمل خود بکاد خود ادامه 


خواهند داد و کارمندان خاطی نیز خواهند دانست ولو نسورجشمی باشنه از مجازاتآ نان 


e 30 e a 
. جسم ہو سی نخو آهد سل‎ 


نگار نده کاره‌ندان فر هنک استان_ینجم دا بحضورشاهانه معر فی مینماید 
در همین ایام باتفاق اسا ندار تیمسار سر لشکن مقبلی وحند نفر ازرسای 
۸ ۳۳ ادادات کل استان پنجم مسافرتی بقصر شیرین و نفط شاءو گیلان غرب و 
ایلام و ده لران و مهران کردیم واذآنجا اذ پل کر خه گذشته اذا ندیمشك 
وخرمآباد و هرسین بکرمانشاه مراجعت کردیم این مسافرت یك هفته طول کشید جاده پیر 
ایلام تا انديمعك جاده نظامی و عبود و مرور از آن مشکل است ولی چنا نچه 1 
کنند داه بین شهرستانهای غر بی انز اسان کو اه سود عضو ما ی اف ازشال نیت 


o 


استا نداداهالی پشتکوهدا نصیحت‌میکرد ۳۳۹ 


بنزین و مال‌التجاره از خوزستان بکردستان و آذدبایجان چنانچه اذ این‌داه بتوان رفت 
از داه فعلی جهاد بار کوتاه‌تر خواهد شد . 

الام تا انديمشك جزء وشت کوه محسوب است و دد بیضی دهات آنجا مردم در 
چادد زند گی میکنند از طرف اعلیحضرت فقید دهاتی دد نقاط مناس ساخته شده است که 
اهالی دا تخت قاپویا ساکن دد يك نقطه نموده‌اند ولی پس اذ اعلیحضرت فقید باز الواد 
غود فا خی اغا کف مر وضانتها را غاب کزدنه مالم وی را ای و کت 
بکار بردند و ازآن همه ساختمان و مناذل جز دیوادهای گلی چیزی باقی نمانده است. 

در ده لوان مانند سایر دهات بسیادی اذ مردم بیکار ایستاده بودند استا۔ نداد از 
منظره بیکادی مردم ناداحت شد آنان را توبیخ‌کردکه با داشتن آب و هوا و زمی کشت 
کا وة موی ان که افوا ری شانته فا اد مهار وگ 
مجبود نشو ند بخادج ایران برو ند . 

از ور a‏ ام اب 
بخادج کو چ میکنند 3 ددا نطرف مرز برای عملگی ميرو ند در صودتیکه میتواننه در منازل 
خود بمانند و ذداعت کنند و بآسودگی گرا نند 

باذی همان موقع که استاندان موم نا کار و کوشش دعوت میکرد و بعضی داتوییخ 
وملامت میکرد ذنی جهل پنجاه ساله بالا بلند و دشید جلو استانداد دا گرفت و با لهجه 
لری اذاو مصراٌ میخواست که بمنز لش قدم دنجه کند و نحوه فعالیت او را اذنزديك مشاهده 
نماید استانداد هرجه طفره رفت بعنوان آنکه ذبان لری 7 نشدآن ذن جلو گرفته بود 
اواد وا اما از و ی روم کنخ و د آ یفن رو 
منزل درختکادی وذراعت کرده بود باآنکه منز لش کوجك بود معذلك آنچه میس شده بود 
از ذمين و آب استفاده کرده بود معلوم شد که این زن شجاع و کاری صحبت های استانداد 
اف وی اه بر E‏ شام ال یوقت کی کل کار 
دای او دا بپیند , استان‌دار او دا تحسین و تمجید کرد و مجدداً بملامت و توبیخ مردان 
برداخت و عملیات این زن دا برای مردان سرمشق قراد دادکه ازآن زن تقلید کنند واقلا 


هر يك در داخل منز خود مدر مایحتاج راغت کیرد 


در حدود کرمانشاهان و صحنه و کر ند عة نت و میکنند که به‌گودان 
۳۳۹ یا اهل حق یا علیاللهی معروف‌اند دد تمام ادادات وغیره نیز هستند . 


آ نچه ددبادهآ نها من تحقیق کردم حرف حسایی اذآنها بدست بیاودم کب 


۳۲ داستانهاگی از پنجاء سال 


آنها برمز نوشته شده و آنهائیکه برموز آن‌آشنائی دادند دیگران دا واقف نمیکنند. 
درهر نقطه‌ائیکه جممیتی داشته باشند خانه‌ای راببادت اختصاس میدهند بنام جم‌خانه 
یا جمع خانه و ددبعضی شبها بذکر وسایر اعمال اشتنال میورزند. 
شب ۵شنبه دوم‌دیماه۱۳۳۸در کرمانشاه مرابمجلس نیازددجم‌خانه دعوت کردند آقای 
دوح تافی دد آنجا دف میزد دیگری سه‌تاد مینواخت و اشعار دا باتطبیق با دف میخواند و 
دم ازعلی‌میزد با لجمله‌اعمالی بجا آوردند ومن ناظر آن بودم کار تازه قابل ذکری ندیدم. 
ازاعمال خارق عادات اذقبیل (داخل آتش شدن -آتش خوددن ‏ سر بریدن - نیزه در 
شکم فرو کردن ) و صدها کار که بانان نسبت میدهند و بحد شیاع و تواتر دسیده است من 
ندیده‌ام ولی ده ها حکایت و داستان از این قبیل کار ها که با نان نسبت میدهند از مردم 
صحیحالقول شنیده ام که sS E‏ دا تکذیب کنم و چون خود ندیده‌ام ذکری از 
آن دا جاین نمیدانم . ّ 
ازصبح ۴ شنبه ۵ ۲ فروردین ۱۳۳۸ ا 2 شنبه ۳۱ بهمن ماه 
فاقوا معا اا ارو م رما آداز ات دعوت 
۳۴۰ بعمل آمده بود برای صرف اهار و دیدن محل و ضمتاً برای دفع - 
EEL‏ موعره بات انفانهان,ز قنسان 
سر لشگر مقبلی ) دژسای ادادات بمرکز ایل سنجابی ( منزل آقای اصغر خان 
سنجایی ) دفتیم در یك فرسنکی مر کز ایل خوانین و جمعیت زیادی اذما استقبال کردند 
پیاده شدیم و بعد از نطتها و صحبت ها مجدداً سواد شدیم اطراف اتومبیلهای ماداسوادان 
گرفتند و هريك جولان میدادند اس‌های سوادی بسیاد اعلی و سواران چابك عملیات 
سوادی خارقالعاده میکردند جست و خیز اسبان حر کات جوانان چابك سواد دوی اسب 
وهمچنین در حین حر کت زور شکم اس‌رفتنو از طرف دیگر پیرون آمدن - پیاده وسواد 
شدن در حال حر کت اسب هريك اذ عملیاتی بود که صد ها نفر وهريك چندین بار تکراد 
میکردند و چنان مهیج و طرب‌انگیز بود که هیچگاه فر اموش نميکنيم. 
من خود اسب‌سوادی میدانم مدتی هم با این ورزش سروکاد داشته‌ام دیدن يك اسب 
خوب ده.من آن اثر دا دادد که دیدن يك منظره بسپاد زیبا و دد این دوز صدها اسب 
اصیل ایرانی با جوانان سالم سنجابی دا ديدم که خاطره صدها جنگها و نبردهای ایرانو 
خارجیان‌دا درطول‌تادیخ پرافتخار دوهز ارو بانصد ساله‌شاهنشاهیایر ان برایم مجسم‌مید آشت 
کد ھر سودت دیدن این اط مهیجدطر ب انگیزاین‌دوزهادابرای من‌بکی از خوشترین‌دوزهای 


عم من کرده است . 


زیادت قبر آقا محمد علی بهبهانی ۳۳۳ 

کرما نشاهان که دوذی مر کز دیاست مرحوم آقا محمد علی بهبانی 

۱ ۳۴ بوده و مشارالیه بقددی در ایذای صوفیان پافشادی داشته است که او دا 

صوفی کش لقب دادها ند امروزه مر کز صوفیان است خانقاه‌های متعددی از 

سلسله‌های مختلف دار است من جمله خانقاه ذوالر یاستین که محلی باصفا است وموقوفاتی 
برای آن ایجاد کرده| ندقبر مشادالیه درهمان جاست ومکر رزیادت کرده‌ام. 

الاد عا شا کر از ات که وروت رشان اوه او دیا عون دت که 

بودم کشیدن تاهازن| سید که دیا نمام. ود خا تسد میکرد بعضی دراویش اشعادی 

هم آهنك میخواندند وانبر میزدند و من تاآ نوقت انبرزدن دا ندیده بودم وآن عبارت از 

انبر آهنی بز د گی است که بهريك اذ دو شاخه آهنش حلقه‌های متعددی نصب کرده‌اند چون 

انبردا بهم ذنند صدای منظمی اذ آن برم‌یآ ید و متصدی انبرزنی چنان مهادتی دد این کار 

داشت که آنر | همآهنك با صدای اواذ دداویش مینمود بعقیده خودشان ساز مشروع ومتناسبی 

تهیه کر ده بودند. ۱ 

دیگر اذخانقاه‌ها خانقاه صفی علیشاه است که من شبی با نجا دفتم. 

سر مقبره مرخوم »ظفر علیشاه نیز خود خانقامی است که منتسب بجیران علیشاه 


OA 


آولین دقعه‌ای که بز بارت قبر آقاه<مد علی بهبهانی دفتم باآ نکه شب‌جمعه 
۳۳۳۲ اى بوذ ننده اتومبیل دا فرستادم دنبال خادم با ذحماتی 

او دا بیدا کرده آمد دد دا باز کرد از گرد وخاك و کنافت دانستم که‌چندین 
ماه است سرقبر این مرحوم احدی‌نیامده‌است اتفاقا ددیکی اذایوان‌های این مقبردمرده‌ای 
را سیرده بودند بوی عفونت این مرده چنان فضای این مقبره دا متعفن کرده بود که یکنشر 
ازفرهنگیان که همراه من بود طاقت داخل شدن اطاق را نداشت و بقول خودش قدم دداین 
مکان عفن نگذاشت ولی چون من علاقمند بودم کهآ نجا دا ببینم لذا دستود دادم درهای‌اطاق 
را بازکردند و بعد از دبع ساعت که هوا تا انداده‌ای عوض شد با نجا دفتم چند دفیقه‌ای 
بودم بقدری کهآ نجا را دیدم وفاتحه‌ای خواندم ولی این زیادت قبر وخواندن فاتحه با 
عفو نت فوقالعاده آ نجا سبب‌عادضه سینه دددی بر اعمن‌ش د که پیش ازیکماه نزد د کتر محمد 
- ززه معالجه‌کردم تابهبودی حاصل کردم دوذبعد ببعضی اذ اولادان مر حوم که‌بنام آل ۲ قا 
معروفند وهمگی‌اهل منبر ومحراب و محضرشر ع وعحطر اسناددسمی هستند و همه‌افتخادات 
خود دا حتی نام فامیلی را از آن مرحوم داد ند مراجعه کردم که اقلا قبرجد خود دانظیف: 
نگاهدادند بعذدهاگی متثبت شدند ضمناً معلوم شد آن مرده که سپرده بودند ذنی است از اولاد 


۳۳۴ داستان هائی اذ پنجاه سال 
آقا محمدعلی که | نجا نهاده بودند که عدا او دا باماکن مقدسه حمل کنند و این عمل از 
کارهای بسیاد نا پسندیده است که بعضی جهال شیعه معمول میداد ذد. 
خاطردارم موقعی ددیکی اذمجلاتی که ازنجف بایران میآمد خوانده‌ام که از بعضی از 
علمای نجف سوّال شده بود درباده سیردن اموات وحملآ نها داس اذمدتی باما کن‌مهدسه 
آقایان علماء هیچکدام تجویز کک بودند مخصوصاً خوب بخاطر دارم آیت‌الله سید 
ايو الحسن اصفھا نی نوشته بودندکه اصولا بردن مرده درهيچيك از کتب فقهی شیعه نیست 
| گر شخصی رو یر اف دند کان واجب است اودا دفن کنند نبش قبر قبل ازسی‌سال نیز هم 
حرام است. 
ظریفی میگفت این خشك مقدسان با این عمل میخواهند کلاه سر نکیرمنکر بگذ‌ادند 
جنانچه آن دوملك حاضرشوند متوفی درجواب میگوید که من هنوز دفن نشده‌ام وشما بی- 
جهت بر ای سو ال آ مده‌اید بعداز ا نکه اورا پس ازچندی باماکن مقدسه حمل کئند چنانچه‌دو 
اس وب ای رای کت نوی فا ر و انم وان دننام وس الا 
ای هت زر مساق 
بادی یکی از کادهای نا پسند که بعضی شیعه میکنند و ذبان مخالفان خود دا بروی 
شیعیان ددازمینمایند همین نقل اموات است ددصودتبکه طبق عقاید خودشان| گر اعمال خوب 
داشته‌باشند ملك نقا لد[ نان ر! بدادالسلام منتقل مینماید و احتیاج باین‌زحمت و تحمل‌خسادت 
نخواهند بود وا گر خدای نخواسته بد کر داد بوده| ند ملك نقاله آ نان دا از اماکن معدسه به 
امکنه متناسب خواهد بود بنابراین درهردوصورت این ذحمت حملو نقل‌اموات‌بیهوده‌است. 
دد این موقع دد نهاوند ذلزله‌شد و آن موقم من مدير کل فرهنگ استان 
۳۳۳ پنجم بودم و شهرستان نهاو ند جزء استان پنجم و حوذه مأٌمودیت من‌بود 
: لذا برای دسیدگی بآن و كمك شرهنگیان آسیب دیده بنهاو ند دفتم 
موقعی بنهاو ند رسیدم که دو سه روز از قضیه گذشته بود بازهم زمین درحال لرزه بود از 
هر کس برسیدم زلز له جه روز اتفاق افتاده است هريك نفردوزی را گفتند و هيچيك تاربخ 
قطعی زلز له را نمیدانستند موضوع دا در اداده فرما نداری مطرح‌کردم بآقای فرمانداد 
بر خورد گفت جنین نیست و تاد یخی برای زلزله تعیتن کرد که مورد ا شهردار و سایر 
محترمین شهرواقع نشد وتازه اختلاف بین حضار واقع گردید بالاخره پس از مشاجرات 
ملاحظه فرمو دید که من صحیح گفتهام تاريخ صحیح زلزله دا نمیدا نندقضیه باین‌مهمی 
که جماعتی از تهران و سایر شهرستانها برای كمك بشما آمدها ند شما تاریخ قطعی آنرا 
نمیدانید با این وضع نمیدانم مصنفین تادیخ تا چه انداذه بتادیخ گذشتگان اعتمادخواهند 


داشت ۰ 


دلجوئی‌اعلیحضرت ازذلز له زدگان ۳۳۵ 


دد همین ایام که اعلیحضرت همایو نی برای‌دیدن نقاطذلزله زده ودلجوئی 
۳۳۳ امالی و دسید گی بکادهای جادی این حوزه تشریف آورده بودنه شخصاً 
۱ بین اهالی میرفتند و سوالاتی میفر‌مودند و دستود هائی صادد مین‌مودند 
درصف دهاتیهای یکی‌اذقراء نهاو نهآ خوندی بیست ودوسه‌ساله بامندیل کوچکی ایستاده بود 
کهپس از ابلاغ عرض سلام وعذر خواهی‌اذطرف پددش که پیرمرد وفادد بشرفیابی نشده بود 
صحبت‌هائی داشت من‌جمله اشاره کرد بکوه ی که در سمت جذوب واقع شده بود و بسرض ‏ 
رسانه که این‌جاگردنه اھا ماب است تا خرم]باد غاصله ذیادی نداده کے این گردنه 
را اصلاح‌کنند اهالی این حوزه وحوذه خرم آبادکه اذ يك‌تیره لرو بختیادی هستندمیتواننه 
باهم مراوده ومعامله داشته باشند که در وضع اقتصاد هر دو ناحیه بسیاد موّثر است ولی 
متنفذین مانع این عمل هستند. 
لغت متنفذ دد حضود اعلیحضرت همایونی خادح اذ حد ادب بود لذا اعلیحضرت 
هما بونی بطود استفهام انکادی فرمودند کی نمیگذاددکه این کارها انجام شود آخوند 
رو کرد بخوانین که همگی ایستاده بودند و باکمال صراحت عرض کرد قر بان همینهائی که 
ها فا 
اتفاقاً عقب سراعلیحضرت نیز جند نفر ایستاده دوبروی آخوند بودنه ازعقب اشاده 
میکردند که بس است صحبت نکن آخوند آنها دا میدید ولی چون عقب سر اعلیحضرت 
بود ند معظمله آنها دا نمیدیدند آخوند باردیگی عرض کرد حالا هم نمیگذاد ندعرایضمان‌دا 
باطلاع برسانیم . 
ددهمین ایام دوزی بعد از ظهر دد اداره فرهنگګ نهاوند نشسته بودم و 
۳۳۵ بکاد های ادادی دسید گی میکردم ناگاه صداهاگی اذ ذمین شنیده شد و 
مردم شهر اذ خانه‌های خود با هیاهو خادج و بتکبیر وصلوات مشغول‌شدند 
ذمین نیزهمچنان باصدای بلند خودش غرش میکرد وقلوب مردم دایلرزه در آورده بود در 
همان وقت بچای که دوی میزدرجلومن بود نگاه کردم ابد تکان نمیخودد ولی صداهای 
ذمین بلند بود وچنین بنظر میآمد که ستفی خراب میشود و آواد آن ددحفره فرومیریزدمن 
گمان میکردم اگر این سروصداها ذیاد شود بیم آنستکه ذمین نهاو ند بکلی در حفره‌ای 
فرودود این‌هم یك نوع زلزله بودکه در سایر جاها ندیده بودم. 
در جاده بین کرمانشاهان و نهاوند در اثر همین ذلزله چندین محل نمین دهان 
باذ کرده شکافهائی بعرض سی‌چهل سانتیمتر و بطول چندصد متر ایجاد شده بود وپلی بود 
بز دگ سه دهنه آجری بنام پل حاجی علی مراد دد محل دسج که سقف سه دهنه آن 


7۶ داستان هائی از پنجاه سال 


یکجا نیم‌متر جابجا شده بود بدون نکه پپایه‌ها و سقف پل آسیب دسیده باشد معلوم شد 
این زلزله نوسانات افقی داشته است ودداثر زلزله جندین ده بکلی ویی‌ان شده بود وجون 
سرشب زلزله مختصری شده بود واهالی اذمنازل بیرون میایند ویس از آنکه همه اهالی از 
منازل خارج میشو ند زاز له شدیدی درخ میدهد و ا جندین قربه دا ویران میکند و 
خوشبختانه مردم واحشام | نهامحفوط میماند. 

طاق ان در نه کیلومتری کرمانشاهان وان شدء و ارت از اران 
۳۳۹ وسیعی است که در کوه کنده صورت خسرو پرویز دادر آن حجاری کر ده ند 

و ده طز فان شکاد گاه است این ابوان وف اش ژلز له یا قوامل شا 
شکاف برداشته است و همه ساله موقع بادندگی آب از شکاف‌ها وارد ایوان میشود و باعت 
خرابی بیشتر نقوش داخل ایوان میشود هیچ چاده‌ای هم ندارد زیر از بالای کوه آب در 
خلل و فرج سنگها وارد میشود و بهیچوجه قابل کنترل نیست اذ داخل ایوان نیز با سیمان 
نمیتوان ازخروج آب جلو گیری نمود ذیرا آبها از ارتفاع ذیاد وارد میشود و این ارتفاع 
بقذری زياد است کبه طق دو اون فیز یکی عملا جلو گیری از آن ,وله سیمان عین 
ممکن است. 

. سالی که من در کرمانشاهان بودم بمن گزارش دادند بخبندان و بارندگیآنجا دا 
بکلی اذ بین خواهد برد من میدانستم که این گزادش اغراق آمیز است از طرف دیگر هیچ 
اقدامی‌هم برای جلو گیری از آن‌امکان‌نداددمعذلك برای جلو گیری اذهووجنجال شرحی 
بمر کز نوشتم و تقاضا کردم مهندس ومعمار ومتخصص باستان شناس اعزام دادند که‌رسید کی 
و اقه‌ام لام اگر ممکن شود معمول داد نداز طرف وزارت فرهنگ آقای سیدمحمدتقی 
مصطفو ی مدیر کل باستان شناسی و آقای مهندس فردغی برای دننید گی و اقدام 
آمدند رسیدگی کردند و نظریه همان بود که من داده بودم هیچگونه اقدامی امکان 
نداشت . ۱ 

با این عمل بنده خود را از شرهوچیها و جنجالها محفوظ داشنم. . . 

دداین موقم که آقای مهندس فروغی بکرمانشاهان آمده بودند حکایتی نقل کردند 
که خالی, از لطف نیست. 

۱ آقای مهندس فروغی گفتند در اروپا تحصیلاتم تمام شده بود بایران مراجمت کردم 
ال ت ع قاد كن یت سا دا هل ارو فال زونه وات با وان از 
مخصوصاً سبت بمن هم خیلی محبت میفرمود ند روی این اصل من درحضود ایشان گستاح 
شده بو دمو در مورد ساختمان‌های بعضی عرایض‌واظهار نظرمیکر دم. 


دقص کرد ها در دیستون ۳۳۷ 


یکی دو بار در ساختمان‌ها نقیصه‌ای پیدا شد که معظمله دوی قر بحه خدادادی متوجه 
شدند و ایراد گرفتند مهندسین ساختمان اذمن خواستند که موضوع رادر حضوداعلیحضرت 
یك طودی رفع ودجوع کنم من هم حضور اعلیحضرت عرض کردم اشکال فنی داشته است 
که چنین شده است و معظمله قانع شدند ذیرا در کادهای فنی دخالت نمیفرمودند من و 
سای مهندسین هم خوشحال بودیم که وسیله دضایت خاطر اعلیحضرت دا فراهم کردهام. 

تاموقعی که کاخ یکی از والاحضرت شاهدخت‌ها دا میساختم اعلیحضرت عقیده داشتند 
پاکان دا مستقیم بسازیم و دستور میدادند بعداز ساعتي والاحضرت شاهدخت تشر یف ميآ ورد ند 
و عقیده دیگی داشتند مهندسین متحیر مأنده بودند چه‌بکنند بالاخره روزی که اعلیحضرت 
تشریف فرما شدند و باز خواست فرمودند که جرا طبق‌دستودشان عمل نشده است من‌عرض 
کردم والاحضرت‌شاهدخت هردوز تشریف میور ندوچنبین دستود میدهند اعلیحضرت‌دو بمن 
کرده فرمودند طبق دستود من عمل‌کن و بشاهدخت هم بگو اشکال فنی داشت. 

من آنروز دانستم دد تمام مدتی که ما نقایص کار خودمان دا با دوپوش اشکال فنی 
مییو شا نیده ايم اعلی<فرت دضاشاه دانسته تجاهل میفرموده است واذ آن پس دیگر ازاشکال 
فنی خدمتشان عرضی نکردم. 


دوزسیزده عید نودوز ۱۳۳۸ راآټای د کتر محمدز نکنه دئیس بهدادی 

۳۳۷ آموزشگاههای استان پنجم اذبنده وجمعی دوستان ددبیستون بناماددعوت 
کرده بود انصبح دفتیم بسیاد خوش گذشت بسیادی اذاکراد نیزاذ نقاط 

دود و نزديك[ نجا آمده بودند بعنوان‌سیز ده‌بدر وجادد زده بودند و بدست افشانی وپای کوبی 

مشغول نود ند. 
آنها دا چنین رسم است که دوزهای تعطیل دسمی دا میا یند ددبیستون اجتماع‌میکنند 
و ازصبح تاعصر بزدن ودقصیدن دسته جمعی مشغول‌میباشند. 

قبل اذظهر برای دیدن دقص دسته جمعی‌کردها بمحل دقص يا پیست دقص آنان‌دفتیم 

آ جا ذن ومرد ۰ بیس وجوان مشغول رقص بودند و با آهنگ موزدن عوسیتی محلی بیای 
کوبی مشفول بودند هر کس هم از کردها که تازه وارد میشد یکی دوباد دد دقص شر کت 
میکرد و در وسط دقص میانداد یا دهل ذن نام مرا برد و دعا کردهو بافتخادمن مشغول‌دقص 
جدیدی شدند بعد ازآن نام دکتر دا بردند ودعاکردند و دقص دیگری شروع کردند پس 
ازآن بعض دیگر از مدعوین را دعاکردند و دقص سوم دا شروع کردند معلوم شد طبق 
دسم محلی آقای دکتر بنام هريك اذ مهمانان خود بت‌تیب احترام بولی بمیا ندار داده و نام 
میهمان عزیز خود دا برده‌است که بافتخاذ آ نان دقص‌دا ادامه د دهند و آن پول بین‌نواذندگان 


۳۳۸ داستان هائی اذینجاه سال 


تفسیم میشود و دقاصان دا درآن سهمی نیست ذیرا رقص مر بوط بهمه مردم است و همه کس 
درهردرجه اجتماع باشد (البته اجتماع خودشان) ددآن دقص شر کت میکند ولی موزيك 
وگ بچند نفرمخصوص است کهآ نرا شغل خود قرار دادهاند. 

بعدا در نم قاط ک شرت دیگر نیز چنین دسم‌را دیدم مخصوصا 1 دد کل داودو گویا از 
قد یم مرسوم بوده‌است دداطراف نقاطی که آثارباستانی موجود است اجتماع میکرده‌اندو آن 
امکنه دا مقدس میشمرده| ند شایدهم از زمان هخامنشیان که درایام عید در قصورخود جشن 
میگرفتها ند وسلاطین اطراف هدایا دا بحضود شاهنشاه تقدیم میکردهانداین دسم باقی‌مانده 
باشد . 

شاید هم ایرانیان متعصب بر ای[ نکه آثاد باستانی و یاد گارهای قدیم ابرابی اذ بین 
نرءعد مردم 7 معتمد باین ا ثار کرده که محض شکرد وتیمن و تبر ك هرسال جندبار این امکنه 
تاد ات تسا مه ووخ اه داعا ن ا غو ااا ا ر 
کر ده‌اند وباین ترتیب آن آثار را حفظ نموده‌اند مانند مقبره کو روش کسیر دد دشت 
مر غاب که بنام قبر مادر سلیمان علیه‌الدلام غعر فی شده است دود نیست بیاری ازأمکنه 
مقدشه خرشاف کوهها که کوان امامز اده مر وف هه ات از اغا ای باشه که ابر اتان 


متعصبآ نها دا با این تدبیر اذ خرابی‌های عمدی‌مصون داشته‌اند . 


در ادديهشت ۱۳۳۹ در شهرستان لار زلزله شدید روی داد طوریکه 
۳۳۸ ام شین لایر ب گرو اد ری وه اوت هه ا واا موز 

فوق‌العاده انتخاب کر‌دند که انجا بروم و بکاد معلمین و فرهنگیان زلز له 
زده و آسیب دیده سید گی وحتی المتدوداز آنان دلجوتی کنم ضما يز از طرف وزارت 
فرهنگ مبلنی اعتباد داده بودند که باید بین آسیب دید گان به نسبت خسارتی که دیده| ند 
تقسیم شود مأمودیت این قسمت اخیر هم بامن بود لذا بوسیله هواپیمائی ایران تا شیراز 
دفتم و از آنجا تا لار دانیز باهواپیماهای ادتش که ماٌمودین دا مجاناً میبردند دفتم‌هوای 
لار بسیار گرم است و مدت سه هفته با گرمای ۵۶ درچه س انتیگر اد آنجا ماندم و مأمودیت 
خود را انجام دادم . 


اف 


دد این مسافرت دوزها در زیر چادد وذیر درختان گز که تا ده دوازده متر ادتفاع 
دارد بکاد مشغول بودیم و شبها در وسط حیاط یکی از آموزشگاهها جندین تختخواب 
زده بودند د من و دئیس فرهنگگ و چند .نر از دبیران ا نج میاسودیم هر جه روزها هوا 
گرم و طاقت فرسا است شبها ملایم و هوا صاف و شفاف و مهتاب زیبا و دوح افزاست: 


شبی شام خودده بودین .و دوی تختخواب خواپیده ولی هنوز بخواب نرفته بودیم :اذ 


شرح زلز له درشهیستانلاد ۳۳۹ 


هوای مهتابی لطیف لذت میبردیم و خستگی و ناراحتی دوز دا از بدن خود بیر ون‌میکردیم 
ضمناً دگیس فرهنگ شرح وقوع زلزله دا میداد و میگفت دد شروع زلزله ابتدا سکها بصدا 
در میاآیند و بدا سایر حیوانات و يك غوغاگی میشود سیس دلزله میشود دد بین صحیتهای 
او صدای عوعو سگها و عرعر الاغها و عدا صدای بعضی‌حیوانات دیگر شنیده شد مثل آنکه 
همه حیوانات استنائه مینمایند دئیس فرهنگ کگفت الا دز له را و قتوز حرف ون 
دهان او بود که زلزله شروع شد اما جه زازله‌ای گویا اض کوان ان که اسیت: 

بان ناميى ىدەن سح ۱ که کوه‌اندرفتادی زو بگردن 
و کر ها کان کے ل بلرذاند ز دنج پشگان تن 


مدر سه وجادری کهد ر لارمن‌در آن لسر مسر دم 
من خود دهها بار ذلزله در نقاط مختلف دیده بودم که خرابیهای ذیاد اد آودده 
بود ولی این حکایت دیگری است مثل آنکه چندین طیاده جت بالای سرما مشغول پرواز 


باشند چنین صدای مهیبی بگوش میرسید و ذمین از مغرب بمشرق و از مشرق بمفرب دفت 
و آمد میکرد و ددحین رفت و آمد تشنجاتی هم داشت تختخوابهای آهنی گاهی رو بالا 
میرفت و بزمین میخورد و گاهی کج و معوج ميشد مدتی قريب دو دقیقه طول کشید و این 
مدت برای ما چندین برابی مینمود شروع ذلزله نیز اذ مغرب بمشرق بود. 

پس از آدامش که توانستیم باذ "بایکد‌یگر صحبت کنیم گفتم نطق شما کلاس تقعی 


+۳۴ داستان هائی از بنجاه سال 
و بصری بود که بلافاصله نمایش عملی هم دادید - بادی پس‌از آدامش ذمین و قطم صدای 


حیوانات نوبت بخروج مادها ازلابلای خرابه‌ها دسید ‏ تاصبح صدای مادها میآمد که‌خود 


| جایجا و از محلی بمحلی دیگر کوچ میکردند و ماجرأت پائین آمدن از تختخواب 


را نداشتیم ذزیرا مارهأ زحمی شده بود ند . 
من در کا که از این زلزله وزارت فرهنگف فرستادم منحنی نمایش تغیر ات 
۳ چنين دسم کردم ۳ 


میخی نماش زلز لاد ۱ 
که دد آن ی نماینده زمان و منحنی 500840 یکدفعه حرکت دفت و بر گشت 
ذمین دا نشان‌میدهد چنانچه اذمنحنی استنباط میشود ددحین رفت وبر گشت‌نوسانات‌دیگری 
هم دادد و این نوسانات است که باعث خرایی کلی شده و میشود. 
ساختمان‌های و آنجا باآنکه باس و سیمان ساخته شده ستف آنهم اذ آهن 
پوشیده بود معذلك چنان از هم گسيخته شده بود مانند سنکك آهك کهآب دوی آن دیخته 
باشند و ۳ از آنکه بخارات از آن متصاعد شده قطعه سنگت ا ل او ویر دارد 
ول با گسیختگی زیاد که اکر دست بآن بز ند از هم باشیده میشود ساختمانهای مدارسلاد 
نیز چنین بودهر فسمت از دیوادمایش دادای‌شکافهای زیاد بود و کسی دا جرآت نزديك‌شدن 
بآن‌عمادات نبود. 
در لار فقط بازادی بودکه از ذمان صفویه‌باقی مانده بود و در اثر ذلزله‌های مختلف 
و مقضوضا ول اا با غات وان امین ترسته بو دی کر لار شانهای درد کاب 


شرح زلزله ددشهرستان لار ۳۴۹۱ 


ندیده باشد و خانه‌ای نبود که قابل سخونت باشد «طوریکه تمام اهالی مجیود بودند ددذیر 
چادر ذندگی کنند. 

ھن د رک و وة خط دا له اف کی کیت ود خا نک لای 
کوه های کم ارتفاع اطراف شهر منظره شهردا ا تمام شهر خر ابی داشت ولی يك 
خط منحنی خرابی بحدی بود که کلیه‌خانه‌ها فرودیخته بود و چنان بنظر میرسید که دود 
خانه‌ای منحنی وار از وسط شهر گذشته است. 

اغا از ان ور کی و دو میا 
سیف گنای انا شاف تفه روه تیا از ادیک گنه اهال ساد ول و 
تمول آنان بصورت پول و طلا بودکه همه دد زیر خاك پنهان شده بود ولی بالاخره‌اجباداً 

ا یه ین یفده پاش ای اناف سا را کا ردو وهای عرد 

دا از زیر خاك برون آوددند و از این دهگذر آسوده گشتند. 

در لاد برای من نقل کردندکه روز بعد اذ وقوع ذلزله که از شهرهای مختلف‌برای 
كمك بآسیب دیدگان آمده بودند مردی اشك دیزان و ناله کتان مردم دا بکمك می‌طلبیده 
که دختر جوانش ذیر آواد مانده است که هر چه زودتر باو مساعدت شود بلکه دخترش 
زنده اذ زیر آواد یرون آید مردم خر و نظامیان که برای كمك آمده بودند آوار های 
a‏ دا برون ی تا صندوقجه ای میرسند رن از ذیر خاك برون ميآ ور ند 
آنمرد صندوقچه را گرفته راه خود دا میگیرد و میرود و میگوید دخترم همین صندوقچه 
Ss‏ ی سا E SO E‏ 

درطهران شنیدم که زلز لەلار دراثر انفجادات اتمی ذیر ذمینی فرانسویان ددصحرای 
افریا بوده است و برای تحقیق این موضوع عده‌ای متخصص اذ فرانسه نیز بایران آمده 
بودند ولی نتیجه تحتّیقات آنها برای من معلوم نشد ذیرا نتیجه دا باطلاع عموم نرساند ند 
ولی در هرصورت ذلزله شروع آن از غرب بشرق بود دد مدتی که دد لار پودم مکرر 
زلزله رخ داد ولی چند دفعه آن شدید بود که یاد داشت کردم. 

۱- دوذ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ ساعت ۸ بعد از ظهر و همان روز ساعت ودبع 
بعد از ظهر . ۱ 

۲- دوذ ۱۸ اددیبهشت. ۱۳۳۹ یکساعت بعدازظهر. 

۳ دوز ۲۱ اددیبهشت, ۱۳۳۹ ساعت ۴ بعد اذنیمه شب و یکباد هم ساعت #صبح. 


Aa:‏ ۱ داستان‌هائی ازپنجاه اڭ 


جناب آقای دکتر آقبال رئیس شر کت‌های ملی نفت ایران بکرمانشاهان 
۴۹ نشیف آ وده تودقن و کون معر‌داست. که هنر سنا ئی بهزبته شن کت .ما 
نفت در حوذه کرمانشاهان باي شود برای این منظور زمینی در جنب 
اداضی بالایشگاه نفت کرمانشاهان در ساحل رودخانه قرهسو است در نتلر گرفته شد که 
هنرستان در آ نجا ساخته شود برای زدن کلنك اول ساختمان آن ذمین تسطیح و برای 
مدعوین جادر زده شدکه از گزند آفتاب واحیاناً اگر بادند گی شداذبادان مصون بمانند. 


اتاق در آن روز آقای محمد بزدانفر معاون کل وزارت فر هنت هم کرما نشاهان تشر بف 
داشتند و مر اسم زدن او لین کلنك هنرستان باحضور مشارا لیه | نجام کروی 


مر اسم زدن کلنات اول هنرستان در کرمانشاه 
هم دد این سنوات از طرف نایب التولیه استان دضوی شروع باقداماتی 
۳۵۰ شده بود برای ترقی دادن سطح کشت و بالا بردن سطح ذند گی عمومی و 

ارتقاء سطح تر بیت و تعلیم در دهات موقوفه استانه و برای متدمات اینکار 
از طرف نایب التولیه بوزارت خانه‌های مختلف منجمله بوذادت فرهنگك پیشنهاد کردند 


تعلیمات‌عمومی‌دددهات آستا نه ۱ ۳۴۳ 
ا ا و و و ا 
برای موضوعات مودد نظر منظم کند و دد اینکاد هم عجله داشتند از طرف وزادتفرهنگ 
مرا انتخاب کرده به اعزام داشتند. 

مدت مأمودیت هم از سه‌ماء تاشش‌ماه بود که در ظرف اینمدت باید بر نامه تعلیمات 
عمومی برای دهات مرقوفه استانه تنظیم کنم بنده هم پس اذ مراجعه‌باداده استانه و گرفتن 
آماد از جمعیت هريك اذ دهات و اطلاع اذ فواصل هريك اذ دهات اذز یکدیگر و قرب 
و بعد آنها از شهرها بر نامه‌ای تنظیم کردم که طبق آن اداده آستانه باید برای چهادصد 
قریه بز دگ و کوجك ملك موقوفه آستا نه‌قدس‌دد ظرف باجسال مدادسی ددمحل‌هاگمتناسب 
بسازد و وزارت فرهنگ هم درهر محلی که آستانه مدرسه ساخت بلافاصله آموز گاد لازم 
اعنام وار ۱ 

در این بر نامه مراعات‌مدت ذمانلازم برای‌ساختمان وهمچنین امکانات وذادتفر‌هنگک 
هم دد نظر گرفته شده بود و این برنامه دا دد مدت دوهفته تکمیل کردم (یعنی اذ تادیخ 
۴ مردادماه ۱۳۳۵ تا ۱۸ مرداد ماه همان‌سال) يك نسخه پنایب‌التو لیه تقدیم داشتم و نسخه 
دیگری هم بوزارت فر‌هنگ ارسال داشتم۰ طبق پیشنهاد من دردهات پر جمعیت دوسه‌مددسه 
ساخته میشد در دهات کم جمعیت يك مددسه جهار کلاسه و !گر کم جمعیت تر بود مدره 
دو کلاسه ولی بعضی دهات نزديك بهم که جمعیت کم داشتند برای هردو سه‌قریه یك مدرسه 
OEE U‏ مساق مه رن فاوان زان OEE‏ 
و غیره هم شده بود. 

و انوا بتک راو ا و تفاس تاد ار تیار 
پیش بینی وقت شده بود دوهفته تمام شده است و هیچگونه اشکالی هم برای اجرای آن‌نبود 
تنها تصمیم نایب التولیه برای ساختمان لازم بود ۰ 

نمیدانم با آ نهمه عجله که داشتند. شروع باقدام کردند یانه؛ ذیرا دد ایران افکاد خوب 
ذیاد است ولی عمل‌کننده ,سیا رکم است راه چاده دا بزودی بدست میاودند ولی چاده درد 
دا نمیکنند 9 در گرفتاری بذک درد دل قناعت مینمایند و دد صدد جاده جوئی 


بر نە‌يايند ۰ 
در مدت بیش از دو هفته که در مشهد برای تنظیم بر نامه تعلیمات عمومی 


۳۵1 در دهات موقوفه استان قدس دضوی مامودیت داشتم و دوزی دوباد اقلا 
بزیادت حضرت دضا علیه‌السلام بحرم محترمش مشرف میشدم اذ کثرت 


۳ داستان هائی اذ پنجاء سال 


جمعیت و ازدحام برای یکبار هم موفق نشدم بدود ضریحش طواف کنم ذیرا حرم مر بعی 
است که دروسط آن قبرمارون الرشید عباسی است و در پهلوی قبر او مرقد شریف حضرت 
دشاعلیه‌السلام قرار گرفته است لذا شریح تقریباً در کناد حرم واقم شده و دد بالای سرداه 
تنگ است وزوار که بخواهند طواف کنند در بالای سر پزحمت هستند هم اذیت میکنند و 
هم اذیت میشو ند و من نخواستم موّمنین وزواد دا اذیت کرده باشم لذا از این امر مستحب 
صرفنظر کردم . 

روزی برای دیدن کتابخانه حضرتی رفته بودم دديك اطاق ضریح نقره‌ای دیدم نهاده 
بودند معلوم شد ضریح کهنه است ضریح جدید که ساخته‌اند نصب کرده ضریح قدیمی را 
کنده و در این اطاق گذاشتها ند کنتم چه بهتر این ضریح نتره دا که اقلا سی سال مجاود 
حضرت بوده است طواف میکنم در صودتی که ضریح جدید که مردم فعلا دور آن طواف 
میکنند دو سه سالی بیش نیست که افتخاد مجاورت مرقد شریف دضوی دا بافته است لذا 
بقصد محبت آل رسول و آل على و محبت حضرت ثامن الائمه علیهم السلام باخیال راحت 


و خلوص نیت بدون مزاحمت موّمنین و زواد چند بار دود آن ضر یح داطواف کردم." 


جامه کبه را که #میو سند آن نه از کرم پیله نامی شد 
باعز یز ی نشست دوزی جند اجرم همجنو ا شد . 


ولی جند سالی است که از طرف تولیت استانه اقدام کرده حرم دا از طرف‌بالاسر 

وسیع نمودها ند بطودیکه دیگر برای زوادوطوافین اشکالی نیست. 
دد این ابام که برای خیم براه پچ ساله تملیمات غمومی دهات آستانه 
۳۵۲ قدس رضوی بخراسان آمده بودم بقصد زیادت جناب آقای قطب‌العادفین و 
کهفا لسالکین آقای‌شیخ‌محمددحسن‌صا لح‌علیشاه وزیادت‌مقبر «ساطان 
علیشاه گنایادی‌سافر تی به ید خت کردم این‌قریه یکیازجمله۱۷فر یه جخوازه گناد ات که 


ا شهرستان گنا باد را تشکیل میدهد اين قر یه سابقاً سيار کوجك بوده است ولی س 


از آنکه مرحوم سلطان علیشاه شهید از آ نجا برخاستآنجا بلند آوازه شد نام آن بگوش ها 
آشنا شد و برسرزبان‌ها افتاد - بعد اذآن نیز حضرت صالح علا نوم ار وم با هرت 
زائدالوصفی بحفرقنات جدید صالح] باد اقدام فرمودکه سببآ بادانی آ نجا گر دید . 

این قنات در ظرف مدت چهل وهشت سال حفر شده است طولش نه کیلومتر و عمق 
ریت ماه وی ور و واه تساه سای از این کف وی 
صرف شده است نمیتوان معلوم کرد زیرا در ظرف جهل و هشت سال ارزش پول تغبیرات 
فاحش کرده است ولی بخویی میتوان دانست که ادزش پولی که صرف این کار شده است در 


۹ 


ام 


شرح موقوفات سلطان علیشاء ۲۴۵ 


جنب همت و پشتکادیکه بای اناد ان بکار دفته است در حکم صفر است ذیرا دد مدت 
چهلوهشت سال متوالی بدون وقغه درتمام‌ایام سال باستثناء سالی جندروذ بعنوان سو گواری 
شبانه روز دو دسته مقنی بنوبت در آن‌کار کرده‌اند واینکاد هنوذ با همان همت و پشتکارشبانه 
روز ادامه دارد . 


شهرستان گنا بادمر کزش‌شهر جو بمنداست ولی بمناسبت دفتو آمد زياد دد ید خت 
ناچار دد بیدخت ادارات تلفن‌خانه تلگرافخانه تأسیس شده است. 


مقبره سلطان علیشاه در جنوب شهر بیدخت واقم شده و مشرف برشور است دادای 
سه صحن بزر ى و کوجك و متوسط و دارای حجرات متعدد برای مسافرین وذاگرین است 
کتابخانهو مسجد نیز ددصحن بز رك ساخته‌شده است كتا بخا نه‌فعلا دادای‌جندهز ار کتاب است 
از وسط صحن بزرك آب قنات صالح آ باد عبور میکند سپس وارد خانه‌ها و کوچه‌ها شده پس 
از مشروب کردن خانه‌ها بخادج شهر برای زداعت میرود مقدار آب آن دا بیش اذسه سنگگ 
تخمین کر ده‌ا ند. (۱) 

مرحوم سلطان علیشاه وجانشین های ایشان دد این قریه که فعلا شهری است سکونت 
داشته و دادند و همین سبب آ بادا نی نجا شدہ است فعلا هم جنابآقای صالح علیشاه که مسند 
ارشاد طریقه نعمتا للهی‌سلطان علیشاهی بوجود مباد کش مفتخر است دد همین شهر سکونت 
دار ند و ادادتمندا نقان از اقصی نقاط خاودمیانه برای درك فیض اذ محضرشان دنج سفررا 
بر خود هموار مینمایند . 

شرح حالات جناب آقای صالح علیشا» در کتاب نابغه علم و عر فان سس استاد 
فاضل مفضال جناب آقای حاج سلطان حسین ابنده 9 E‏ ایشان نوشته 
شده است. 

یالجمله مرسوم جنین است اشخاصی که بکناباد ( بیدخت ) وارد میشوند دد یکی از 
حجرات صحن منزل میکنند در هر حجره نیز وسائل ذند گی اقلا دو نفر از هر جهت 
فراهم است هردوز بوسیله ناظر اسامی واددین ووافدین یادداشت و نان مجانی برایآنان 
از طرف متولی مزاد که فعلا جناب صالح علیشاه میباشند فرستاده میشود مسافرین نیز چه 
احتیاج داشته باشند یا احتیاج نداشته باشند نان دا تیمناً میگیر ند حتی بعضی اذ آنان نیز 
نان مرحمتی رابعنوان استشفاء برای خانواده خود بموطن خود میبر ندکه خانواده‌ها نیز 
از این نعمت بهره‌منه گردند در هرصورت هر کس با نجا وارد شود قوتلایموتی باومیدهند 

۱- پس از ذلزله شهریورماه ۱۳۴۷ که خرابی ل قاط کنا اباد وارد کرد بالعکس 
ددائر ذلزله این قناتآ بش صدی پنجاه اضافه شد بالنتیجه حالیه تقریباً ا پنج سنکک آب اذ 
مظهر قنات خارج میشود. 


E 


E 
E تن‎ 
جرب‎ 9 


باذریتی:فرهنگه خوزسنان ۱ ۳۴۷ 


که گرسنه نمانه ولی نه‌چنان است‌که آنجا تنبل خانه باشد و هرقلندد بی سروپائی برای 
سورچرانی وکادنکردن وخوددن وخوابیدن دوباً نجا آوردوچنا نچنقلندد بی اطلاعی گزارش 
با نجا افتد چند روز ی که مانه خواهد دید از خوداکی مجانی جزنان خالی و آب قنات 
خبری نیست بالطبم فکردیگری خواهد کرد یاکاری برای خود انتخاب میکند و یااذآ نجا 
رخت برمی بندد . ۱ 

بالجمله‌چندر وزی‌دد گنابا دبودم واذ فیض محض‌جنابآقای صالح علیشاه‌استفاده کر دم 
و چون عازم مراجعت شدم آقای حاج سید على قا روح‌الامین بمن اطلاع داد که شام دا 
حضرت ایشان دعوت فرموده‌اند لذا پس اذنماذ مغرب وعشاء بدولتسرای ايشان رفتم جناب 
آقای‌حاج‌سلطان‌حسین تابنده و آقای دوحالامین و آقای دکتر کنگزلو نیز تشریف داشتند 
این دعوت شب جمعه۴ ۱ مر داد ۱۳۳۹ برابر۱۱صفر ۰ ۱۳۸قمری بود. 

شام بقددکافی ولذیذ و بقدری صمیمانه و‌حبت آمیز بود که بخاطر ندادم درتمام عمر 
غذای لذیذتر از آن غذا صرف‌کرده و محضری بامحبت‌تر از آن محضر گندانده باشم.(۱) 
۱ هم‌دداین سنوات بود که برای بازدسی‌فر هنگك حوزه خو زستان مامودبت 
۳۳۰۳ یافتم اغلب شهرهای خوزستان دا دیدم دد بعضی شهرها چند روزی ماندم 

۱ ولی بیشتر اوقات دد شهر اهو از و آبادان بودم. 

در آبادان که مر کز تصفیه خانه نفت و شرکت نفت آنجا تاسیساتی دادد و تقریباً 
بهمه کادمندان دولت خانه بالواذم و آب وبرق و یخ مجانی میدهد ولی چون تفاضا زیاد و 
عرضه کم است همه کارمندان در مسیقه منزل میباشند و یکی از اشکالات کار رؤسای ادارات 
تهیه منزل برای کادمندان است . 

موقعیکه من با بادان دفتم این اشکال برای فرهنگ ذیاد بود و از صدنفر فرهنگیان 
که باداده عراجعه میکردند نودوپنج نفرشان برای تهیه منزل ٩‏ تغییر منز و کسری برق 
و یخ صحبت میداشتند - گفتگوئی از درس و بحث و کتاب و بیشرفت محصلین و غره نبود 
لذا بوذارت فرهنگ نوشتم اداده فرهنگ آبادان به بنگاه معاملاتی شبیه تواست تا باداده 
فرهنگ - تمام وقت کار کنان اداده فرهنگک صرف منزل وتهیه منزل دیران و آموذگادان 


جيسود2 ین 


ات ها ما فا ایشان دد تاریخ ٩‏ دبیع‌الثانی ۱۳۸۶ برابر با ۵ مرداد ۱۳۴۵ داعی 
حق دا لبيك گفته و از میان ارادت کیشان خود رخت بر بست. 
هیات ان یاتیالزمای بمثله ان الزمان بمثله لبخیل 
در تادیخ مرداد ۱۳۴۶ که برای شر کت دد سالروز وفات آیشان بگنا باد دفتم قس 
ایشان دا نیز که در مقبره سلطان علیشاه است ذیادت کردم دحمةاله عليه رحمة واسمة . 


۳۴۸ داستانهائی از پنجاه سال 


روز دوشنبه ۱۶ آبان ۱۳۳۹ باتفاق مدير کل فرهنگک استان خوزستان 

۳۵۴۳ بر ای‌دیدنآثار باستانی شوش وذیادت قبرحضرت دانیال نمی علیه!لسلام 

دفتیم درقلعه شوش توسط آقای گر شمن Roman Ghrish man‏ 

رئیس کاوشهای علمی فرانسویان دد ایران که پیرمرد مدب و متخصص آثار باستانی است 

پذیرائی شدم سپس باتفاق برای دیدن a‏ که بتاز گی از زیر خاك بیرون آودده اند 
دفتیم که خود شرح مفصلی دادد و اینجا مجال ذکر آن نیست ۰ 

روزی‌درمنزل‌جناب حجةالاسلام آقای د کتر سیدحسن‌امامیامام جمعه‌طهر ان 

۳۵۵ مدظله العالی بودم صحبت از طهارت و عدم طهارت الکل شد که مورد 

استفاده برای ضد عفو نی کردن موضعی است وهمه دوذه مبتلی به د کترها 

ات من گغتم فتوای بعضی علماء بطهادت کلیه مشرو بات الکلی است باآنکه نوشیدن آن 

قطعاً حراماست چندنفیآنجا حاضر بود نداشاد» بایه انماالخمر و المیسر رج م غر 

الشیطان کر ده گمان کرده بود ند دجس به‌عنی نجس است گفتم اولا دجس بمعنی نجس نیست 

پات درآیه شریفه خمر ومیسر(قماد) را در يك ردیف ا داده و عمل دانسته است معلوم 


میشود شرب خمر مراد است که عمل زشت ای ا واک بو فا ای ]ند کر 


نجس باشد باید کلیه اسباب‌های قمادهم نجس باشددر صورتیکه چنین فتوائی تا حال دیده 
نشده است . 
یکی اذ علماء که در آن مجلس تشریف داشت افزود که این مسئله خلافی است و از 
صدر اسلام تا حال بین علماء شیعه مختلف فیه بوده و میباشد منتهی حسالیه که اغلب علماء 
حکم بر نجاس ت آن داده| ندوعوام نیز اسامی‌مستهجن‌وذشتی دوی آنگذارده! ند بسیادی ازمردم 
اا ود اگر بنا بود حکم بطهادت این میشد معلوم نیست چه میکردند . 
اذ یکی از حاخام های بهودی سوال شده بود فرق بین مسلمان و بهودی جیست 
جواب داده‌بود بهودی‌نوشیدن مشروبات الکلی‌رامباح‌میدانه وک مینوشد ولی مسلمانآنرا 
حرام ۷" و ۳۳ مینوشد . 
مرحوم عبدالحسین همت‌یار مرد ادیب و شاعر و دانشمند خوش‌ذوقی 
۳۸۵۹ ۱ بود پدراش در اصفهان بشغل استیفاء میگذراندند ولی خودش کادمند 
فرهنگک بود اواخر عمر که بازنشسته شده بود ایام فراغت را بمحاسبه و 
علم اعداد و بط جفر میگذداند بامن و براددانم دوست و دفیق بود ددایام باز نفستگی دد 


اصفهان سکونت داشت هروقت که من‌باصفهان میرفتم بملاقات او نیز میرفتم . ۱ 
بعداز تولد والاحضرت رصا پهلوی ولیعهد دوزی او دا ملاقات کردم میگفت 


¥ 


تولد.والاحضرت ولیعهد ٤‏ ۳۴۹ 


قبل اذتولد والاحضر تو لیعهدتادیخ تولدو ساعت تولد معظمله دا حساب کرده و توسط 
آقای مهدی مشر فاطمی (عمادا لساطنه) بدد بار اطلاع داده است که پس ازتو لد معظم له صدق 
گفتاد و محاسبات اومعلوم شد مرحوم عماد السطئه باو میگوید در مما بل این مژده که قبلا 
- داده‌ای ازددبار تقاضائی بکن اوهم بوسیله آ نمرحوم‌تاضا میکند که برای سلامتیو الاحضرت 
ون بصن و ده نفر ( بحساب اسم علی) ذندانیانی که امکان استخلاصشان هست از ذندان 
آذاد کنند این تقاضا بعرض اعلیحضرت همایون میرسد دستور میفرمایند همه ساله در شب 
تولد والاحضرت ولیمهد (نهم آبان) چنین کنند. 
ان وی وا ی کک ه ان اف تقو ویک 
۳۷ اگر شخصی یکسال اذ طهران خادح شود ان آنکه مجدداً وادد شود 
تغیر ات آن‌محسوس و چشم گیر است - وسائل‌ذفت و آمدبقدد دفع‌احتیاجات 
دد دسترس مردم یست نصف دوز تلف میشود تا بتوان شخصی دا ملاقات کرد. 
بعضی اشخاص برای آنکه بتواننه دوستان خود داملاقات کنند در هرهفته یا هرماه 
دوزی دامن کرده‌اند که در منزل نشسته‌آماده پذیراثی هستند ‏ دوستان و اقوام تکلیفشان 
روشن است همان دوذ لاقات صاحب منزل هن وند متا سایں دوستان واقوام نبر‌همان‌جا 
ملاقات هیشو ند . 
خویشان من در طهران هر پانزده دوز یکباد دور هم جمع میشوند و اين اجتماع 
بطود دوره دد منازل هريك از اقوام متناو با" | نجام‌میگیرد - باوضع فعلی طهران این‌طر یقه 
بهترین‌دوشی است که ابداع شده است. من جمله استاد بز ر گواد و دانشمند محترم جناب 
آتای سید جالال الدین طهر انی دوزهای جمعه از ساعت ۸ صبح تا ظهر در منزل 
پذیرائی مینمایند واددین غالبا از فضلاء و دانشمندان طهرات از هر طبقه‌ای میباشند - و 
این مجلس محضر افاده و أستفاده‌است من‌حتی‌المقدود باین محضر حاضر میشوم و اذصحبت 
واددین متفیض میشوم. 
دوزی جمعی از ارباب عمائم از اهالی خر‌اسان بدیدن صاحب منز آعده بودند از 
صحبت صاحب منزل با نان استنباط شد واردین اذکه‌الات صودی و معنوی فقط عمامه ودیش 
دد اختیار دارند لذا مودد عنایت صاحب منزل نیستند زیرامشادالیه ددحضود آ نان دو کرد 
بمن و گەت بزدك کردن عمامه کادی است آسان فط با دفتن باذاد بزاذهاد خرید جند 
متر پادچه کار تمام است و آسان تر اذ آت بلند کردن دیش است که بایکی دو ماه فرصت 
و صورت دا نتراشیدن فراهم میشود ولی.آ.نچه ذحمت دادد.و آسان بدست نمیا بد این| نداذه 


۰( اشاده کرد ډه نیم بفدا نگشت. سبا پة خود )- تحصیل.و علم-اشت. آ نگاه مجددا" مزا وود 


۳۵۰ داستان‌هائی اذ پنجاه سال 


خطاب قرادداد و گفت تو میدانی تحصیل علم چعدر زحمت دادد برادد توهم میدا ند(مقصود 


از برادد تو جناب فاضل دانشمند حاج سید مصلح الدین مهدوی برادد کوچکتش 
من اس که صاحب تا لیفات متعدد است و بعضی آنها نیز چاپ شده است ) ذیرا دد این 
راه کار کرده‌اید و ذحمت گشیده‌اند پس از آن مجدداً سر حرف اول‌خود رفت و باصطلاح 
تد ید مطلع کرد و باحر کات دو دست و ژست‌های مخصوص اندازه عمامه و بلندی دیش‌را 
معین کرده حر فهای اول را با عبادات دیگر بیان‌داشت . حاضرین همگی دا نستتدمعصودش 
آن چند نفر ار باب ءمائم خر اسا نی‌هستند در هر حال این‌سید بز د گوارمردی‌است صر يح للهجه 
وهیچکاه از گغتن حقیقت رو گردان نیست. 
روزی جمعی از دوستان در منزل من بودند صحبت از هرددی میشد یکی 
۳۵۸ از ایشان گفت جة شوب بود که علماء اعلام برای احکام يك زائ وفتوی 
میداد ند واین همه اخوط واقوی در حأشیه کتب فعوی نمیئوشتند. 
گفتم اینکار هیچ عملی نیست واین احوط واقوی ریشه‌مایش از صدد اسلام بسته شده 
است زیرا در صدر اسلام نقطه گزاری در قر آن مرسوم‌نبوده است واعراب (فتحه و کسره 
و ضمه ) نیز نمیگذاشته‌اند و جون اسلام انتشاد یافت و اقوام غير عرب بدین مببن اسلام 
مشرف شدند در قرائت قران اشکالاتی داشتند و غلطهای فاحش میخواند‌ند که شرح آن در 
کاب تفسیر بتفصیل بیان شده است. ۱ 
بس اذ آنکه اعراب ونقطه گزاری ابداع‌شد واذحافظه قادیان قررآن برای خواندن 
آن استمداد کردند تا قر آن دا نقطهگزاری کنند معلوم شد قادیان نیز دد قرائت بعضی 
كلمات إختلاف دادند از باب مثال مالك دوم الدین و با ملك ,بوم الدرین که در 
نوشتن دد هردوصورت ملاک بدون الف نوشته میشده است مانند ذلك و اولك که بدون 


ام ی ها ی 


الف نوشته میشود - همچنین مثال دیگر بظهرن وان ۲ که نطهرن نیز 


خوانده‌اند و منشاء دو فتوای مختلف است . 

و اذاین اختلاف قراآتاختلاف فتاوی ایجاد شده ومیشود بعلاوه در اخبار واحادیث 
که مفس معانی آیات قرآنی هستند اختلاف فرادان هست و این اختلافات نیز در فتاوق 
علماء نیز منغ اثر است بنابراین - این اختلاف اداء فقهی برای عاماء ایجاد شده است 


و از-آن گزیری نداشته| ند. 


یکی ازفسلاء لیا ان که که بستگی مرا ان ب قطبالمادفین وکیدالنالکین 


e زامن سال تز‎ E E 


یگ 


شرح حالات جناب آقای تاینده ۳۸۱ 


مرا بمعظمله جویا گردید گفتم آنچه سایر استادان دانشگاه‌خوانده| نداذقبیل ادبیات‌فادسی 
و عرب ‏ فقه ۔ اصول - عرفان و کلام و غیره ایشان نیز خوانده شده است و تاألیفاتی 
درذمینه هر يك آذاین‌علوم دارد که بعضی بجاپ‌دسیده ودردسترس عموم است تحصیلات یشان 
هم مودد توجه وعنایت اولیاء دانشگاه است جنانچه در سه جهاد سال‌قبل از طرف دانشگاه 
ازایشان بر ای‌تدریش در کلای‌های‌فوق لیسانس دانش گاه دعوت بعمل آمد ولی معظم‌له بو اسطه 
گرفتاری‌های شخصی اذ قبول آن دعوت عذر خواسته سکونت دد بیدخت و مصاحبت پدد 


بز د گوارشان را برمسافوت طهر ان و استادی دا نشگاه در جیح داد ید ۰ 


عکس جناب آقای تا بنده سلمه ال تعالی 


اما نسبت بحالاتایشان آ نجه‌میتوا نم بر ای‌شماذکی کنم آنکه شخصا قر یب‌سی‌سالاست که 
از نز درك بامعظم لهمعاشرت داشته‌ام ا شان‌دا عمو آده مو دب با داب اسلامی ومتاسك بو احباتو 
مستحباتد بده ام واز أیشان عمل مکر وهی نیز مشاهده نک دام س ھل أ ست تراك او لی‌همازا یشان 
د بده ات ه است‌دوستان‌مشتی لاماهم که با بشان‌معاشرت داشته ودار ند اذا نها هم نشنیده | م که‌تر ك 
اولائی بم شارا[ تست ددهنل اجه رسد بمکر‌وهات. 

اما نسبت بامود معنوی من خود دا خیلی کوچکتر ازآن عیدا نم که دداین باده صحبت 
کنم شما یا یدشخصاً با معظم له معاشرت دسیس بقلب حود رجوغع نما ید زیر ادفثر صیوفی سواد 


۳۵ داستان هائی از پنجاه سال 


جناب آقای د کتر عيسی صد ریق اعام استاد دانشگاه و سناتود محترم که 
۰ ۳۹ چندین دوره بوزادتفرهنگ رسیده بود وعلاقه مفرط به‌پیشرفت فرهنگه 
۱ ذارد درسال ۱۳۳۹ برای چندمین بار وذیرفرهنگک شد معظ‌له داعقیده 
بر آن بود که | گر بخواهند فرهنگی ایران دا اصلاح‌کنند باید ازواحدهای فرهنگی شروع 
نمایند و بتددیج دبیرستانها ود ستا نها دا يکايك باید اصلاح‌کرد دوی این اصل روزی بنده 
را احضار کرد واذمن خواست که دیاست دار القنون دا بیذبرم گفتم من سابقه مدیر کلی 
دارم فرمود با حفظ سمت مدیر کلی آنجا خواهید رفت و بعدادآنکه شما قبول کردید من 
خواهم توانست یکعده مدیر کل‌ها ویکعده رسای کل که‌بیکارشده و از ناجاری بسمت بازرس 
وذادتی و بازرس ویره انتخاب شده و هیچ کاری نداد نهبدبیرستانها اعزام دادم ودییرستانها 
دا اصلاح کنم وخواهم توانست ازتجارب اینهمه‌بازرس وزادتی وفنی وویژه که عملاهیچ کاری 
انجام نمیدهند استناده کنم بنده قبول کردم ولی اجرای این نقشه اقلا دوسال وقت‌لازم‌داشت 
و عمر کا بینه ای که معظم له در آن عضویت داشت بيار کو تاه بود . 
با افکاد بلند وصحیح خود مرابدادالفنون اعز ام داشت افو یلا ور 
۰ ذدماه ۱۳۳۹ بود) ولی او رفت ومرا بدست مخالفن خود و حوادث نا گوارداد- هر 
روز نقشه‌ای طرح میشدکه من از دیاست دادالفنون استعفا دهم ذیرا من فرعی زائد براصل 
بودم و دستگاه فرهنگ طهران دا تحت‌الشعاع خود قرارداده بودم سروکادم مستقیماً با 
وذیر بود همه آ نهائیکه متصدی‌کاد بودند و بعضی[ نان‌دامن سر کار آودده بودم نمیتوانستند 
یگس ی ت وای ی وا شوه وان مود رشان الو اب ا اون 
بارفرهنگ طهران کشیده بود حال دبیرستان دارالفنون هم بسر نوشت دبیرستان البرذدچار 
میشد و با نقشه جناب د کترصدیق اعلم تا یکی دوسال دیگر شاید همه‌دبیرستانها یکی‌پس‌از 
دیگری چنین میشد حتی برحس دستود معظم له آئین‌نامه‌ای تنظیم شدکه دبیرستا نهائی که 
جون دارالفنون است ا گر دوّسائی بشرایطی چون من داشته باشند بهت مدير کلی‌منصوبو 
انمزایای آن بهره‌مند شوند واین ین نامه چون‌خاری‌بود ددچشم متصدیان نادرست که اذهمه 
مزایای دبیرستا نها من‌غی رمستقیم استفاده میکردند. 
با این مقدمات همه شروع بطرح نقشه‌هاگی کرده بودند هر دوز بنحوی مراعصبانی و 
دبیرستان دادالفنون دا با تحریکات خود و بوسیله ایادی که درداخل‌دبیرستان داشتندمتشنج 
میکردنه وسپس بازدسان برای دسیدگی میفرستادندکه آن زان تفه وه متا مر 


معلوم شد همینها مورد حمایت و وسیله کازاعضاء وزارتفرهنگگ و دیگران میباشند. 


دیاست دادالفنون طهران ۱ ۳۵۳ 

این موضوع سر نخ دا بدست من داد تا تحقیقات بیشتری کنم بالاخره‌معلوم شدمحر ك 
ومحر کین ددخادج ازفرهنک هستنه و آ نها را شناختم ودلائل‌کافی بدستآور دم که‌چندی بعد 
آنان دا ببازدسان شاهنشاهی معرفی کردم . 

بالاخره با اعمال خود بقدری دانش آموذان دا تحريك ومرا عصبانی کردندتا بمقصود 
خود رسیدند ومن‌استعنا دادم و گفتم- مد ينه باد باهل مدبنه ارزانی ودارالفنون همان 
شد که ميخو استند. ِ 

درهمین موقم که من دیاست دادا لفنون را داشتم دوذک‌یکی ازهستخدمین: 
۱ ۳۹ باطاق من آمد واطلاع دادکه پازرس مستراحها آمده است گفتم بازدس 
مستر اح ندادیم گفت این‌شخص که همیشه مستراحها دا بازدسی عیکندناظم 
دافرستادم ببیند کی آمده است معلوم شد یکی از بازرسان وزار تفرهنگک است و جون بمحض 
ودود ازمستراحها شروع ببازدسی میکرده‌است لذا خدءتگزادان پیش خود او دا بانرس 
مستراحها ميخو ا نذه | ند. 
دفاتر دادالفنون اذ بدو تأسیس تا بیستو پنج الی سی سال مر تب است 
۳-۲ واسامی داوطلبان ومعلمین ومتداد تحصیل هم دردفاتر منعکس است ولی بعد 
از آن‌مدتها دوده فترت است ودفاتری موجود نیست. واین دسم خویی بوده 
است چنانچه همه مدادس چنین کنند قطع‌نظر از تنظیم تاریخچه مسددسه تاریخ بسیادی از 
اتفاقات نیز دردسترس خواهد ماند چه‌یسا نکات دقیق وظرز یف تادیخ‌اذخلال آن یادداشت‌ها 
باقی خواهد مانه چنانچه در دفا ترقدیم دادالفنون دیدنی وشنید نی‌زیاد است از باب 
مثال یکی دوفقره آن نوشته میشود. 

۱- اهروزعزیزالسلطان بمددسهآمد وشرادت کرد ومدرسه راتعطیل کرد ودفت. 

۲- مرسوم است که هر کس قبول نشود بفلك بسته میشود وچوب مستوفی باو ذده 
میشود ولی میرذا دضاخان چون مریض بوده طبق گفته استادان آزجوب و فلك معاف شد 
ولی باید بعدازتعطیل تابستان مجدداً امتحان بدهد. 

ازاین قبیل یادداشت‌ها دردفاترسنوات اول دادالفنون زیاداست. 

دراینایام که دیاست دارالفنون داداشتم دوذی پیرمردی باموهای خضاب 
۳-۳ کرده بدفترمن مراجعه کرد واظهادداشت که سابتاً . دد دادالفنون تحصیل 
۳ کرده‌است و گواهی میخواست مبنی بر تحصیلات خود. سوّال کردم مر بوط 
بچه‌سالی است معلوم شد بیش‌اذهفتاد سال قبل دراینجا مشنول تحصیل بوده است اذ .سنش 
سوّال کردم معلوم‌شد بیش اذ نودسال دارد گفتم این گواهی را بچه منظطود میخواهید گفت 


ar‏ داستاهاگی از پنجاه سال 


بازنشسته‌ارتش است و ادائه این گواهی مبلفی بحقوق باز نشستگی اوخواهد افزود پرسیدم‌اذ 
حیث اعاشه اشکالی دادید گفت نه در رفاهم. 
بدفاتر سابق‌مر اجعه و پاسخ‌لازم تهیه کر ده باو دادمو پیش خود گفتم‌صدق‌دسول اله ص چنا نچه 
فرموده‌است _بشیب‌ابن آ دمو یش فيه خصلتانالحر صو طول الامل انسان پیررمیشود . 
ولی آرزه‌های دورودراز دراو جوان میشود . 
در مدتی که دیساست دادالفنون طهر ان دا داشتم غير از جشنهای معمولی 
yf‏ کل أغاد وخی تن خفن میگرفتیم وعموم طبقات تاجر بازاری وادادی 
وذیر وو کیل و سناتود وغیره و مخصوصا روحانیون که کمتر باین مجالس 
دیرستانی حاضرمیشو ند ولی برحسب دعوت من‌حاضر میشدند ومن‌دراین مجالس‌سخنرانی 
میکردم . ۱ ۱ 
کی دد یکی از یا که از همه قات طاشن ودد ان ضوع فیس رماع 
کردم - علت آنکه آموزشگاهها واولیاء محصلین دد تر بیت اولادتوفیق حاصل نمیکنند وهمگی 
کله داد ند چیست؟ و با مقدمه مفصلی عقیده خود دا جنین بیان کردم: 
وضع ناهنجادفعلی اجتماع - بودن سینماهای بی‌تناسب که دد هیچ جای دنیا باین 
آذادی نیست - سرودن اشعاد و تصانیف مبتذل همگی دست بدست هم داده تاجوانان معصوم 
ما را منحرف کرده و مینماید و محض نمونه داستان زیردا نقل کردم : 
زن‌آواذه خوانی نواری پر کرده که متأسنانه اداده دادیو هرچند دوز یکباد بدون 
توجه بعواقب بدش ا نرا ازدادیو پخش میکند و دد یکی ازفیلمهای سینما همان ذن این آواز 
را بخوانده است و دخترها دا تشویق میکند که: 
دبیا برویم دنبال آن مرد جوان » حال دختر معصوم تصایح مادد و پدد و معلم دا 
پیذیرد و دنبال هوای نفس و هوای دل و دنبال جوانان نرود و یا تصنیف آن زن آوازه 
خوان و ستاره فیلم دا بشنود که همه روزه هم از دادیو که ناشر افکاد و مربی مردم خود را 
زنآواذة خوان دیگری تصنیفی خوانده است که «بکش بدوشم ببر که نوشم که داحت 
هرآ قوش ما جلا کت رن وی راز ات هی [ قوس مرف مسرت وا دات کر اف 
که او دا پدوش بکشند متاسفانه این اشعاد دد دفاتر یاد داشت همه دخترها نوشته شده و 
از حفظ کرده اند - در شرح حال عبید ذاکانی و سلمان ساوجی این حکایت مذکور 
است که : 7 د ۱ ‌ 2 
... . سلمان ساوجی ساکن بنداد بود عبید ذاکانی او دا ملاقات کرد ولی سلمان ساوجی 


داستان عبیدذا کانی ا ا ۳۵۵ 


او دا نمیشناخت و همین قدر دانست که وی قزوینی است از او سوال کرد از اشعاد سلمان 
در قزوین مشهور است عبید در جواب گفت قطعه‌ای از او مشهور است و این اشعاد دا 
خواند : 
من خراباتيم و باده پررست درخرابات مغان عاشق‌ومست 
میکشندم چوسبودوش بدوش میبر ندم چوقدح دست بدست 
آنگاه گفت ا گر چه سلمان مردی فاضل است و توان اين قطعه دا بوی نسبت داد 
اما ظن غالب من آنستکنه این قطعه از ذن او باشد سلمان از لطف سخن وی ددیافت که 
عبید است. ۱ 
ملاحظه فر مائید دست بدست بردن و دوش بدوش کشیدن فحش بوده است ولی امروزه 
زنان دا میآموزندکه بهر مردی جنین گویند و همه دوزه در اشعاد وتصانیف دادیوخوانده 
میشود بدون آنکه اذعواقب شوم آن بیندیشند | گرده‌ها مرتبه پددان و معلمان وخیراندیشان 
انددز دهند با یکار شنیدن چنین تصنیفی آ نچه آ نها دشتها : ند یکیاده پنبه میشود. 
فیلمهای مبتذل سینما نیز خود داستانی است نگفتنی ددهرحال مادام که این بی‌بند 
و باری در کار شعر و موسیتی و دادیو سینما باشد آمیدی بتر بیت صحیح جوانان تباید داشت 
و گناء گردن اولیاء امور است و جوانان, دا دراینکار تقصیری نیست. 


شعبان جعفر ی از ورزشکاران بتأم تهران است. ورزشخانه‌ای ددخیایان 
۳۹۵ شمالی پارك شهر ایجاد کرده که نمونه بسیاد زیبای ورزشخانه‌های قدیم 
است و فعلا یکی از جاهای دیدنی تهران شده است هر مسافر خادجی که 
بایران میآید سری هم با نجا میز ند. گاهی نیز اذ شخصیتهای ایرانی دعوت مینماید و این 
ك نو ع تبلیفی بنفع ورزشخانه 
شبی اذ جناب آقای محمد ,یز دانقر معاون کل وذادت آموزش و پرورش(فر‌هنگ 
سابق) دعوت کرده بود جمعی از کارمندان عالی دتبه فرهنگی هم دعوت شده بودند . مرا 
نیز که در آن وقت دیاست دارالفنون دا داشتم دعوت کرده بود. این اولین شبی‌بودکه‌من 
آنجا دا هید بدم ورزشخانه سیاد ذیبا و خوب و دیدنی است. 
بدو ورزشکادان بسبك قدیم ودزش کردنه و من قبلابخوبی اذ مقررات و قوانین ] نجا 
اطلاع داشتم زیرا سنواتی خود ورزشکاد بوده‌ام سپس خود شعبان جفعری که در وسط 
گود زودخانه بود شروع بصحبت کرد و بمهمانان غزیز خی مقدم گفت ضمناً افزود که 
نام دیگری غین از شبان جعفری بین مر دم دادد همه حضاد خندیدنه ذیرا او در تهران به 
شعبان بی مخ معروف است ولی هیچ کس حرفی نزد بالاخرء خودش بز بان آودد که‌نام 


۳0۵% داستان هائی از بنجاه سال 
ق ف او ا ا ی ا د ھی موک کو و 
a E a E aa‏ 
و ا آن لدت میبرم . 

بالجمله این شعبان جعفری چند صد نفر ازورزشکاران قدیم راتحت نفوذ خود کشیده 
و آنان دا اداره مینماید نمیدانم آن ورزشکادان ذیر دست او بی‌مخ‌تر از اوهستند یا این‌نام 
را مخالفین او بدون دلیل باو داده اند - درهر حال او توانسته‌است بادست خالی جنین 
ورزشخانه‌ای بسیار آ برومند بسازدو جندین صدنفر ورزشکار دا تحت سیطره‌خود در آودد. 

اگر مخ دادان این کشود هريك بقدد این بی مخ خدمت میکردند تا حال کڈور 


| باد شده بو د . 


خانه های واقع دد کوچه‌های اطراف خیابان لاله ذاردایکیپس از دیگری 
۳۹ خراب میکند و پاساژ میسازند روذی اذ پاساز سه‌طبقه‌ای که باز گي در 
کوجه برلین ساخته‌شدو آن کو چه دا بخیابان اسلامبول متصل کر ده و" صدها 
مغازه دد آ نجا دائرشده بود رفنم‌دیدم تمام مغازه‌ها لباس زنانه ‏ اسباب توالت زنانه - پالتو 
پوست زنانه کفش زنانه کیف دستی فروشی زنانه - سلمانی زنانه کرست فروشی ذنانه.. 
همه زنانه بود دیدم همه این کسبه ازصدقه سرخا نم‌ها ارتز اق مینمایند بادم آمد بحرفآقای 
آقای دکتر نویدی که جند سال قبل دد دشت بمن میگفت خدا سایه خانم ها دا از سر ما 
دکترها کم نکند که شرحشد ادرداستان ۳۴۲ داده‌ام. 
در این اوان اراده سني اعلیجضرت هما بون شاهشاه آر بامپر 
۳۷ تعلق گرفته بود که قرآنی بخط یبا تهیه عاب و توزیج گردد که یادگار ‏ 
عصر پر افتخاد پهلوی باشد - برای این منظود یکی ازقر آن های‌کتابخانه 
سلطنتی که بخط نسخ میر زااحمد ثیر بز ی نوشته شده است در نظر گرفته شد که گر اود 
وچاپ‌شود. 
وبرای] نکه قر آن بدون‌غلط چاپ‌شودودردسترس عموم قرار گیر د بجناب سید‌میجمل 
مشکوة استادمحترم دانشگاه ابلاغ شدکهآن قر آن دا با دقت تمام بخواندو دسید گی کند 
چنانچه از زیر دست نویسنده حرقی یا اعرابی بخطا رد شده باشداصلاح کند سپس بچاپخا نه 
برای گراود داده شود. وه ۵ ۳ 
مشارالیه نیز چنین کرد و ات ارم را ارا یادداشت .مود سب "۳ ات باید با 
1 نظیر ويا لااقل شبیه بخط_نویسنده اسلیانجام گیر که در موقع. ۳ خط .قر آن از 
. دیخت و قواده اولیه خادج نشود . 


قران آدیامهر بخط نیریزی است ۵۷° 


برای اینکار دوستعز یز هنرمند . آقای مرنصی عىدالر سو لی که تمام خطوط 
از نسخ - نستعلیق - تعلیق ‏ شکسته ۔ ثلث و غیره دا خوب مینویسد» مخصوصا در نوشن خط 
لش استاد مسلم وفرداول زمان ماست انتخاب نمودند . 

مشادالیه دونی بمن تلفون کرد که يك قطعه جواهر درمنزل من امانت است بیاآنرا 
ببین - دا نستم قطعه جواهری که مم را جهید نش دعوت‌میکند با یدقطعه خطی اذمشاهب کک 
یا صفحه نقاشی یا نگین انکشتری حکاکی شده باشه چون بمنز لش دفتم عین قرآن. خط 
تیر یزی دا که انتخاب کرده‌انه و برای اصلاح چند اعرابش نزد او فرستاده بودند 
ارائه داد. ۱ 

دیدم واقعا قطعه جواهر بلکه هر صفحه‌ای از آن يك قطعه جواهر گرانبهائی است که 
در خزانه هیچ دولتی بافت نمیشود یکی دو ساعت وقت صرف دیدن آن کردم و از زیادتش 
لذت بردم به عبدالر سو لی گفتم ای وقت تو خوش که وقت ماکردی خوش - ویر نو یسنده 
و نویساننده طلب مففرت کردم و برای اشخاصی که بنحوی اذانحاء درتوزیع و ا 
هک وک ی ون ار 

آنچه محةق است مبر زا احمد یر بز ی که دراواخر زمان صفویه میز یسته است 
استاد مسلم خط نسخ بوده‌است و بعضی اودأ بهتر ین خوشنویس ددخط نسخ دانسته‌اند چنانچه 
میر عماد فزوینی دا درخط نستعلیق و دوش عہدالمچید طالتانی دا در خطشکسته 

اودادارالکتابه‌ای E‏ که تر بیت کرده‌بود قر آن‌ها و کتب ادعیه را 
طبق دستور وتحت نطراو مینوشتند و استاد درموقم لزوم بضیکلمات آنرا اصلاح‌میکرده 
است صفحات اول و آخر کتاب دا نیز خود استاد شخصاً مینوشته‌است چنانچه کتاب یاقر آنی 
بذون نقص وعیب اذکاد ددمیامد و مورد سند استاد واقع ميشد آخرآنر اهم دقم یکی د ت 
این‌است که کتب وقر آن‌های خط نیریزی‌زیاد است ولی قر آن‌ها و کتبی که از اول تاآخض 
آنرا خود استاد نوشته واهل فن بخو بی تشخیص‌میکنند نادداست - واین‌قر آن آز یاه‌هر از 
همین قسم نادداست که اهل فن تشخیص میکنند ومیدانند من چه میگویم وچهمینو سم-سخن 
دا دوی باصاحبدلان است. 

بالای چاه ومنبع مسکونی ما دداصفهان , سقفش یکمتر کوتاه‌تر از سقف 
۳۳۸ قهوه‌خانه ساخته شدءاست يددم مر هوو | گر فت جا و منبم را با ستف 
فهوه‌خانه هم کف میساختیم درمنزل همسایه سایه می‌افکند و آفتاب منزل 

همسایه را میگرفت برایآ نکه مزاحمتی برای همسایه نباشد بناجاداین عمل انجام شد خدا 
بیامرزد همه گذشتگان دا که داضی بمزاحمت هیچکس نبودند و بحق خود قناعت داشتنه 
بمفاد لاضر ر و لاضر ار فی‌الاسلام نه ضرد میکشیدند و نه بدیگران ضرد میرساندند 


۳۵۸ داستان‌هائی اذینجاه سال 

ولی امروزه ددطهران وسایرشهرستانها عمادات جندین طبقه میسازندو آفتاب و نورجندین 
خانه‌دا میر بایند قیمت اداضی وخانه‌های همسایگان دا کاهش میدهند. سابقاً یکعده اذ فقر و 
بیچار گی آفتابه دزد میشدند حالیه سرمایه دادان آ فتاب دزدشدهاند. و کسی نیست باین‌سرمایه 
دار ان بی| نصاف‌تذ کر دهد که تضییم حقوق مردمان وهمسایگان شمایند همین عمل در قراء و 
قصبات میشود سرمایه‌داران با حفرجاه‌های عمیق جاه‌های قدیم و قنوات مجاود دا خشك 
میکنندا گر بداد گستری‌هم مراجعه شود خواهند گنت دداینباده (حفرجاه عمیق_-ساخنسان 
عمارات چندین طبته) رویه قضائی ندادیم کسی نمیگوید جاه عمیق حفر ننما یند وساخته_ان 
پیست طبقه نسازنه ولی باید طبق عرف محل چنانچه حفرجاه باعث خشك ساختن قناتی 
شود صاحب چاه عمیق باید ازعهده خسارات صاحب قنات برآید همچنین اگر دد اثر 
ساختمان چندین طبقه از ارزش اداضی وخانه‌های یکعده کاسته شود صاحب عمادت جندطبقه 


باید ازعهده خسارات بر آید فقه اسلامی و حقوقمدنی بهتر ین‌دویه قضائی دا بدست‌داده‌است. 


دداین موقم اذطرف‌خانم فخر الدو له دخت-رمظطف رالدین شاه (عسروس 
۳۹ امین لدوله صدر اعظم قدیم ) کادخانه شیر وماست وادد شده بود وشڼر و 
ماست تمیز بطر یمه ای که در مالك خادجه مرسوم است تهیه میکردند و 
دردسترس مردم طهران میگذاشتند از طرف دیکر آقای سیدضیاء الدین طباطبائی 
که بعداز کودتای ۹ نخست وذیر بود و دراین موقع‌بنام «آقا» خوانده‌میشود کارخانه 
جوجه کشیو تهیه‌مر غ وتخم مرغ واددکرده بود وتخم مرغ ددشت که تا آ نموقع مرسوم‌نبود 
بمردم طهران عرضه میکرد و میفروخت - ظریفی می گفت خداو ند متعال نعمت دا بمردم 
طهر ان تمام کرده‌است زیراهمگی اذتخم آقا وشیر خانم استفاده مینمایند . 
, دراسفندماه سال ۱۳۴۱ باهیئتی که تحت نظرمن بودنه ببازدسی استان 
۳۷۰ های بلوچستان وسیستان و کرمان و بنادد وجزایر بحرعمان میرفتیم بین‌داه 
کرمان به بردسیر دراتوبوس نشسته بودم چشمم افتاد باین شعر که بالای 
شیشه مقابل راننده نوشته بود. 
دل مسوزان که زهردل بخدا راهی‌هست هر که د! هیچ بکف نیست بدل آهی هست 
من اذ مفاد آن خوشم آمد در همان حال در اتوبوس که نشسته بودم بانشاء 
عز لی عرفانی باهمان وزن وقافیه منتهی بجای هست ددیف نیست دا انتخاب و اقدام کردم 
وان این است. 
هر که دا راه بدل نیست بحق داهی‌نیست درك این نکته بجز کاردل آ گاهی نیست 
ازتجلی دخت خرمن دل یکسره سوخت کوه‌سنیای دلم پیش تو جز گاهی نیست 


دا نند گاناتو بوس‌بد‌ختران ترحم دادند ۳۵۹ 


هر که دا راه نمودند سرهذ-زل دوست 
عاشتان سر کوی تو زتسلیم و دضا 
آنچنان محو جمال تو شدم روز لها 


۶ا که محر وم ز دیداد نگردی هشداد 


راحتش‌باد دداین داه د گرچاهی نیست 
جان بر از آتش و ددسینه و دل آهی نیست 
تا قیامت ذ ا اثر اد خواهی نیست 
جاو باق کباش و هم گاهی نشت 


دامن ا ولا مت یف آورذیر اك دردوعا لم بجر ازحضرت او شاهی نیست 
برتراذ بند گی درگه او جاهی نیست 
مهدوی دل بصفاأ دار که حق جلوه کند 


آنکه‌داداه بدل نیست بحق داهی نیست 


خدمت در که او همت والای من است 


«نقل اکتا بآ خرین ها موی یت با نگار نده» 
دداین زمان‌که ما ددطهران ذند گی میکنیم عده مسافرین ذیاد و تعداد 
۳۳ اتو پوس کم است لذا مسافرین ددتابستان زیر آفتاب‌و دد نمستان ذیر برف 
وبودان صف‌های طولانی دادند دداتر پوس هم بام‌ردم مانند گوشت گوسفند 

که بدکان قصابی میبر ند و بقناره میکشنه دفتادمیشود. 
دداین مواقم شاگرد دانند گان برای نکه دختران اذ گز ندآفتاب تابستان و برف 
نمستان مصون باشند ترحماً و رفقاً بالقو اد بر آنان‌د! بر خلاف ترتیب صف سوادمیکند 

وغالبا ددجلو دست داننده اعزام میداد ند. 

روذی‌بیکی اذمسافرین که بعمل كمك داننده اعتراض داشت گفتم اعتراض نکنید این 
زاف کان و دان هان وه راچا همه دوز عاشورا فقط دوی زنها غشی میکردند 
ال و ا ن ا وکا وه 
خوانها ددادارات مدیر کل هم بشو ندچند نفر خانم‌ماشین نویس برای خود اختصاص خو أهند 


داد که الذاتی لایتغیر . 


۳۷۳۲ 


بجا میآورم روزی طرف مغرب ددمسجد بودم پس اذ اداء نمازمغرب شخصیکه‌عقب سرمن 
نمازمیگدادد پس از ختم نمازش بمن گفت آقا موقعیکه سحده دفته بودید سرانگشت ابهام‌شما 
بزمین نرسیده بود بلکه قسمت دیگر انگشت ابهام با ذمین تماس داشت و میخواست بمن 
بفهما ند که نماذم اشکال داشتهاست گفتم اولا من خودم اطلاعاتم ددباده فروع دين و فتاوی 
علماء شیم کافی است اذتذ کرات شماهم ممنون هستم‌ولی بمن بفرمائید شما نماز خودتان 


نز ديك منزل مسکو نی من مسحدی ا احازه مر‌حوم آبةاله در وجردی 
ساخته میشود و هنوذنیمه تمام است محلش اذ اراضی پیمادستان بوسشف ا باد 


است من گاهی بان مسجد مير وم وجنا نه موقع نماز باشد نماذم رادرآ نجا 


۳9 داستان هائی از پنجاه سال 
را میخواندید ویا درحین نمازخواندن مشفول عیب‌جوئی اذ من بودید بايد دد نماز صرفاً 
بنماذ اشتفال داشت ازحضرت مولی‌علی‌علیه‌ا لسلام نقل میکنند که ددیکی ازغزوات تیری‌بیای 
شاد کف( اطا ت کرد ی رتسگ یرای مالعا ااه یز ,2 از با ورن کته 
ولی وجود مبار کش طاقت نمیاودد بالاخره جاده‌ای انديشید ند که موقعی که آن حضرت در 
نماذ باشد تیر دا ازبای او بیرون‌آودند و چنین کردند و آن حضرت دد حین نماز جذان 


مستنرق نماز و نیازباخالق بی‌نیاز بود که هیچ متوجه نشد که تیر اذپاش ددمیآورند . 


جنان شد در نماز ازنورحق جانش که اذ پایش برون کردند پیکانش 
جنین باید نماز از اهل دازي کے تا باش نماز او نمسازی 


دداتو بوسهای شر کت واحد اتوبوسرانی طهران بالای سر داننده نوشته 
YY‏ شده‌است سہ گار کشیدن ممنو ع از استعه‌الدخانیات خوددادی‌فررمائید» 
:۱ روزی دیدم داننده‌ای با کمال بی‌خیالی دراتو بوس مشغول کشیدن سیگا ر 
بود گفتم مگر استعمال دخانیات ممنوع نیست؟ مگر تابلوی بالای سر خود را نمیبینید؟ گفت 
داد گان مستثنی هستند. بخاطرم آمد که شاعری دا درحال ادتکاب فستی دیدند او دا از 
آن عمل قبیح ومنکر نهی‌کردند گفت ,یجو ز للشاعر مالایجوز لغیر این دا نند گان گو یا 
ازاقوام آن شاعران قدیم هستند که خود دا اذ ارتکاب هرعملی ولو هرانداذه منکر هم باشد 


ی 


میدا نند. 

درسال ۱۳۴۲ که کتاب آخر بنهآمور بت دا جاپ ومنتشر کردم‌برای 
۳۷۴ بعضی دوستان و بر خی موّسسات فرهنگی و کتا بخانه‌های عمومی فرستادم. 
در بعسی روزنامه‌ها ومجلات تقر یظ مفصلی نوشتند منجمله روذنامه پادی 
شیر از ,ومجله تابان طهران ومخصوصا ددمجله الاخاء عر بی مقاله مفصلی درشماده ۴٩‏ اسفند 
۲ نوشته‌است‌دوستان هم‌هريك بطریقی تشویقم کردندکه مجموع نامه‌ها و روذنامه‌هائی دا 
که دداین باده چیزی نوشته‌اند جمم آوری کرده‌ام منجمله استاد عالیقددجنابآقای سید 
محمدعلی جمالزاده نیز شرحی بسیاده‌صل در شماره‌های 54و ۰ ۱۵۱ ۱مجله وحیدمرقوم 
فر موده‌اندکه با عرض تشکر فراوان اذالطاف ایشانواینکه با همه گر فتادیها که داد ندمعذلك 
کتاب دا کماهوحته خوانده| ند و بهريك ازموضوعات اشاره فرموده‌اند جمله‌ای کسعظ‌له در 

شروع آن آشاده فرموده‌| ند دداینجا ذ کرمیکنم : 
«گاهی خود را باکتاب تازه‌ای مواجه میبینم که‌دلپذیر وسودمند و آموذ نده‌است‌طبعا 
درخاطر دغبتی پیدا میکر دد که‌توجه هموطنان دا بدا نجامعطوف‌دادمو کتاب آ خرین‌مامودیت 
که قدا موضو ع گفتاداست کاملا دادای این صفات ومحسنات است یعنی هم دلپذیراست و هم 


شویق آقای تال زاده از نگار نده ۳۶1١‏ 


سودمند وهم آموز نده» ۱ 
بسن اف ]فا ان زا دما ما توح قاری ماه یی باب رنه 
است‌دد باده کتاب مرقوم‌فرموده| ند که آن نی زدرحد خود بسیاد جالبودلیذیرو آموذ نده‌و سودمند 
است که راید بآن مراجعه فرمایند. 
بعضی دیگر ازدوستان نیز انتقاداتی داجم ببعض موضوعات نوشته بودند من دوزی 
کلیه انتتاداتی که رسیده بود جمع آوری کردم دیدم | گر بخواهم بمیل ودضایت همه‌دوستان 
عمل کنم وآنچهآ نان نوشتها ند باید اف شود حذف کنم ر دم و س‌واشکم میشود یادم 
آمد اذمردیکه میخواست خا نه‌ای بساز: کلیه فامیل ودوستان خودرا دعوت کردواظهادداشت 
هر کس عقیده و سلیقه ای دادد قبل اذ ساختمان بیان کند مر کس اظهادی داشت جمع بین 
عقاید واظهادات چنان بودکه آن شخص ازساختن منزل منصرف شدکه باذ همین انصراف 
هم مودد انتقاد جمعی دیگرشد ددهرحال سلیقه‌ها مختلف و آداء متفاوت است و هیچ دو نفر 
ازتمام جهات متساوی خلق نشده‌اند لذا نچه انتقادات طبق سلیقه ودی من سحیح‌بنظرمی 
رسید درچاپ بعد وتا لیفات بعدی مراعات خواهم کرد که‌رفم نقص‌بشودو تکرارعیب نگردد 
واز کلیه دوستان عزیزی که بمن تذکراتی داده‌اند اعم از آنکه با سلیقه من موافق‌یامخالف 
بوده‌است صمیمانه تشکرمیکنم . 
۱ من فوی‌البنیه نیستم وی مزاجم بسیادمعتدل است جنانچه دد مدت بیش‌از 
۳۷۵ سی‌سال خدمت دولت ومسافرتهای ,گونا گون در نقاط مختلف کشود دجاد 
مرض نشدم واحتیاج بد کتر ودادوپیدا نکردم فقط یکی دوبار دجاد خون 
دماغ شده‌ام که با استراحت دوسه دوذی مرتفع گردیده‌است ویکباد نیز درشیر ازسال. ۱۳۳ 
شمسی دداثرفشارکاد و بی نظامی کشور دچار ضفاعصاب وعصبانیت فوق‌العاده شدم که ناجاد 
با تجویز دکترهای معالج یکهفته از مردم انزوا جستم و عزلت گزیدم و در عمادت تخت 
جمشیددود آزهیاهوی مردم بدون خواندن روزنامه وشنیدن اخبار دا دیو و دورازغوغای‌عام 
گذداندم تاسحت خود دا نیز بازیافتم واین اعتدال مزاج بهترین ادثی بوده است که از 
پددوماددسالم بمن دسیده‌است وخود با انشباط در خوراك و خواب آنرا حفظ کرده‌ام و 
همیثه دستود حضرت رسول ا کرم صلی‌اله علبهو آ ل4سلم دا بکادسته‌ام که‌فرمود 
«تاگر سنه نشویم‌دست بطعام‌ددان نکنیم‌و چون‌هنوذاشتها باقی باشد دست اذطءام باندادیم بر ای» 
خواب‌هم»راعات‌وقت‌ومدت‌را کر ده ومیکنم_همچنین‌دد جو انی بودزش‌های‌مختلف اس‌سوادی 
فوتبالوالیبال_تنیس-کوه‌پیمائی - شنا - وم‌خصوصاً بیش آهنگی و ود ذشهای‌سنگین‌زود خا نه 


a‏ داستان‌هائی از تجاه سال 


نگار نده در لباس ,بیش آهنگی 


عااقه مفرط داشته‌ام وسر گر می‌عمده‌دن در دوران جوانی ورزش بو ده و بودزش این ایام را 


گندانده‌ام. واین ورزش ددمزاح من اثر مقیدی گذاشته است 


۳۳۹ 


ددمصرف ان اصر اف میشود و زود از بین میرود ویو لی که درقمار باخته شد بدون هیچ‌مصرف 


با ا نکه انواع واقام تماد را آموختهام هیجگاه در تمام دوز ه عمر علافه 
بقماد کردن بیدا نکر دم و روحاً نیز ازیرد وباخت بدم میامده است ذیرا 


بو لی که از قماد بدست آ بد حون دحمتی برای تحصیل آن تحمل نشده است 


واقعی|ذ کف دفته‌است و درهر دوصودت بردو باخت کارعاقلانه‌ای ثیست و جه خوب گفثه است 


مرحوم شاهزاده اقسر محمد هاشم میرزا دحمةَالّعلیه: 


۳۳۷ 


هر که زین کاد بهره برد بباخت 
مرد حوشخوی را کند ید حوي 
تهمت و ناسا درو غ و قم 
خود گرفتم که هیچ دك نبود 
که بری مفت دسترنج کسان 


زانکه برد قمار باختن است 
هر که ددن دام دانه حست نر ست 
با حریفان پست چون پیوست 
از دو سر دائج است در هر دست 
ای وسا عهد دوستی که شکست 
هر که در بای این بساط نشست 
دشت تر هم از این دو کادی‌هست 


یا دمی دسترنج خویش از دست 


هم دداین مسافرت بودکه ببندر لنگه درساحل خلیج فارس بکوری برخودد 


کردم که دردستی عصا وعصا کش داشت دردست دیگر مادی که باآن بازی 


میکرد این کود بسیادباهوش بود واغلب اشخاص را با اس و دسم از صدا 


استعمال دخانیات کاری‌است لغو ۱ sr‏ 


میشناخت اذ اوسوّال کردم این مارشما دا نمیگزد ؛ گفت نه ‏ گفتم‌دندانهایش دا کشیده‌اید؛ 
گفت نه گفتم جطور شما دا نمیگزد گفت من دعا خوانده‌ام وپددان من هم دعا خوانده 
بودند و دداین ولایت اگر ددمنزلی ماد پیداشود مراخبرمیکنند تا ماد را بگیرم گفتم‌شما 
خود چشم ندارید چطودماد دا خواهید دید که بگیرید؛ گفت من چشم ندارم که مار داببینم 
و لی مار که چشم دارد مرا ببیند و نزد من‌آید وخود راتسلیم من کند.بسیاد تعجب کر دم‌دلیلی 
برای ادعای خود نداشت حاضرین نیز گفته اورا تکذیب نکردند. 

«ثقل ازکتاب آخرین مآمودیت تأ لیف نگادنده» 


اه دوا وان ما واه تاش مار ای 
۸ ۳۷ دا نسته‌ام باآ نکه گاهی استعمال رده امو چنانجه‌مرحوم‌هیر زاک‌شیر ازی 
که حکم بحرمت تنبا کو کرد و دولت ناصری مجبودشد امتیاز رژی دا 
لغو کند این حرمت دا ادامه میداد مردم ایران بسیار داحت بودند دسا لیانهمیلیو نها ثروت 
بیهوده بصورت دود تلف نمیشد وخدا رحم رده که انفیه ونسواروسرمه ددایران رواج ندادد ‏ 
والا کلیه‌عوائد مردم صرف آ نهامیشد بد نیست قضیه زیر را ذک رکنم که دانسته شود علما 
بزرگ این قبیل‌کادها دا تا چه اندازه لغو دانسته و بصورت تفریح هم شده بود مردم دا 
متنبه میکردند. . ۱ 
انهمان میرزای شیرازی نقل کر دته که مزدی اذثرو تمندان هند خدمتش دسیده بود 
۰ ددضمن صحبت قوطی‌سیگادخود دا در آورده به میردا تعادف کرده بود مرحوم میرزا که 
دخانیات اصولا استعمال نمیکردند بتقادف بر گذاد کرذء "ناچاد هندی سیگاد دا خودآتش 
زده دود میکند بعد ازجند دقیقه آن مرد انفیه دان خود دا بیرون میآودد و بمیرزا تعارف 
میکن د که میرذا آ نراهم دد میکند ولی مردهندی خود مقدادی ددبینی میکشد و بعد از چند 
دقبقه دیگرمرد هندی سرمه‌دان خود دا بیرون آودده بمررحوم میرزا تعادف میکند که راز 
میرزا تعادف دا ددکرده ولذا خود مرد هندی میلی ازسرمه بچشم خود میکشد سپس‌قوطی 
نسوارخود را بیرون کشیده بمیرذا تعارف میکند که میرذا آنرا هم قبول نقرمود و استعمال 
نکرده است دداینجا مرحوم میرزا شوخی بسیاد ملیحی میکند. دو بهندی‌کرده میفرمایند 
«معلوم میشود شما برای هريك ازسوداخهای بدن خود فکری کرده‌اید» ازاین شوخی 
معنی استنباط میشود که مرحوم میرزای شیرازی تمام اعمال مرد هندی دا اذ سیگار کشیدن 
وانفیه استعمال کردن و سرمه کشیدن و نسواد ددپای دندان گذاشتن همه را لغو میدانسته 
استر حمةا له علیه . 


سس 


ھا یت سے تم یت مہ ده مم مر بت لو سح سار مم س دا کم هنم سے سے 


FF‏ داستان هائی از بنجاه سال 


نوشتن وصیت نامه مستحب است و آنرا نیز مبارك دانسته‌اند موقعی‌خواستم 
۳۷۳6۹ این عمل مستحب را بجاآورم کاغذ دقلم برداشتم چنانچه دسم است مقدمة 

عباراتی در حمد وثنای بادی تعالی ونعت و ددود بر رسول اکرم و امه 
اثنی‌عشر صلواةاله وسلامه علیهم اجمعین نوشتم سپس اعتقادات خوددا يکايك طبق منددجات 
دعای عدیله بیان داشتم و درآ نجا از براعت و استلال آ نچه‌توا نستم بکار بردم سپس نو شنم : 

و بعد دراینجا باید شروع باصل مططلب کنم خواستم بنویسم که پسازمردن بحساب 
زند گیم دسید گی کنند و بدهی‌مر! بمردم بدهند ومطالبات | گراذمردم‌دادم بگیر ند دیدم هیچ 
اختلاف حسابی با مردم ندارم بدهکادی و بستانکادی مردم‌دا نیز دردفتری علیحده‌نوشنه‌ام 
آنهائی که اذمن طلبکاد باشند ورثه دا مستااصل خواهندکرد تا طلب خود دا وصول کنند 
آنهائی که بدهکار ند باید ورثه آ نها را دنبال کند آنگاه بدهی خود دا بدهند با ندهند 
درهردوحال نوشتن در وصیتنامه عملی است لغو. خواستم بنو یسم که جند سال نماز و روزه 
برای من استیجار کنند با خود گفتم ای‌فلان مگر حال خود زنده نیستی! گر نمازیا دوذه‌از 
توترك وفوت شده است در ذمان حیات خود جبرآن‌کن نماز و دوذه‌ای‌که پس اذ مرگ 
برای تو استیجارشودآیا شخص اجیر بخواند یا نخواندو احتمال قوی نست که نخواهدخوا ند 
برفرض که بخواندآیا مثل تو بخواند یانه؟ ددهرصودت بخود گفتم تو درذمان حیات بخود 
رحم نکرده‌ای و اعمالی اذتو فوت شده است چگونه از ورثه توقم داری آنان بتو ترحم 
کنند واعمالی‌که ازتوتر شده استیجار کنند بعلاوه بشخص اجیر بدون کنترل غير جگونه 
میتوان اطمینان داشت که اعمال دا بجا بیاودد بالجمله مجموعه این افکاد مرا بخودمشنول 
داشت ومتنبه شدم که هر جه‌هست خودم هستم باید خودم اا واجب وغیره دا انجام دهم 
ورثه را هم بزحمت انجام وصیتنامه نیندازم اقوام ودوستان تا لب گودهمراه من خواهندبود 
بعد از آن اعمال من است که ازمن منفك نخواهد شد درهرحال بواجبات شرعی خود عمل 
کرده‌ام وتکیه بر لطف وغفران پرودد گار نیزدارم. ۱ 

گرخلق تکیه برعمل خویش کرده اند مارا بس است رحمت وفضل تو متکا 
بدنیا آمدم و در آمدنم مرا اختیاری نبود. آذاین دنیا نیز خواهم دفت و در گذشتنم 
ازدنیا نیزاختیاری ندادم جند صباحی دد دنیا ماندم و با توفیقات الهی اعمالی بالاختیاد 
یا بالاضطراد انجام‌دادم که لاجبر و لاتفویض د ماو فبقی‌الاباله 0 
مروزی درینجاه سالگی تفسیرحال من است : 
بيامدم بجهان تا چه‌گویم وچه کنم سرود گویم وشادی‌کنم بنعمت ومال 
ستورواد بدین سان گذاشتم‌همه عمر که بنده گشتة فرزندم و اسیر عیال. ‏ 


روصت 


بکف جهدادم أذ اين پنجه‌شم رده تمام 
من‌این شماد بآخر چگونه فصل كنم 
" ددم خریده آزم ستم دسیده حرص 
ددیغ فرجوانی ددیغ عمر لطیف 
کحا شد] نومه حو بی کجاشد[ نومهعشق 
سرمیگو نه شیر است‌ودل یگو نه یر 
نهیب‌م رگ بلرزا ندم همی‌ش وروز 
گذاشتیمو گذشتيم وبودنی همه بود 


نامه 


شمادناهه با صد هزار گونه و بال 
که ابتداش درو غاست‌ها نتهاشءحال 
نشانه حد ثانم شکار ذل سوّال 
دریغ صودت نیکوددیغ‌حسن‌وجمال 
کجاشد [ نهمه نیر و کجاشد [ نهمه‌حال 
رحم یگو نه‌نیل‌است وتن بگونه نال 
جو کودکان بد آموز دا نهيب دوال 
دی وش مهن ما اه اال 


۳۶۵ 


و ددهر‌صورت امید بشفاعت حضرت دسول | کرم وائمه هدی علیهم| لسلام دارم با آ نکه 

" آنان بدوت اذن پرورد گاد شفاعتی نخواهند کرد که مور‌ذا الدی بشفع عنده الا باه به 
و درمر‌حال داضی برضای خداو ند متعال هسام اکن رحمت واسعه خداو ندی شامل حالمن 
شد ومورد عفو الهی قراد گرفتم چنانچه امیدآ نرا دارم ذمی سعادت وچنانچه العیاف باله 
»ودد عفو وافع نشدم وبا تش افتادم جون دضایت خداوندی در آن است تش برای 3 
"سلام خواهد بود وآنرا باجان ودل خواهم بذیررفقت رضبی بر ضاءاله -بنده جه‌دعوی که 
حکم خداو ند راست_ از ا و توفعی ندارم فط جنانچه حالی بیدا 

. کردند ویادی اذمن نمودند ودلشان اجازه داد برای من طلب مغفرت و آمررزش کنند که‌نبی 


اکرم(ص) نیز باآن مقام نبوتش اذمردم التماس‌دعا میکرد. 


۳۸۹۰ 


و تعداد داستان‌های آن بالغ بر با نصن بود ولی در سال ۱۳۴۸ گه تصمیم گر فته شدچاپ 


در ان موقع که جاپ‌این کتاب خائمه‌می دد لازم مدا نم خاطر خوانتدکان 
عز یز را E‏ دو نکته معطوف دارم. ۱ 
این کتاب در تابستان سال ۱۳۴۲ تا لیف و تدوین گردیده‌است 


شود مجددا" آنرا مطالعه کردم و نا بمقتطیاتی سیادی از داستان های آ نرا حدف وازجاپ ۱ 
آن صر‌فنظر کردم بعلاوه بسیاری از اشخاصی که نامشان دد ابن کتاب آمده است حین 
Al‏ کاب درقید حیات بوده‌اند و حالیه که کتاب چاپ میشود اذ این قید دسته وطناب 
را از ذ یر بار حیات کشیده 9 خرقه تھی کی‌ده‌اند ۰ بناجاد در عبادات بعضی داستا نها 
تغیراتی داده شد که موقع خواندن بر خوانند گان گرامی پوشیده نخواهد ماند. 


ختاماً متذ کی میشود: در غلط گیری اپ این کتاب جدیت ذیاد شد که کتاب حتی 


۶۶ داستان ا از پنجاء سال 


المقدور بدون غلط در دسترس خوانند گان محترم قرا ر گیرد معذلكآنچه در آئینه تصورما 
نقش می‌بست صودت تحقق نیافت و در آن اغلاطی داه یافت که آنچه جزئی بود اذ 
ذ کرش صرفنظر شد و اصلاح آن بذوق خوانندکان واگذار گردید بقیه یادداشت شد و از 
خوانند گان غر يز تماضا میشود پیش از شر و ع بخواندن ی تصحیح فرمائید. 

طهران - فروردیماه ۱۳۴۸ 


سید معز الدین مهدوی 
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علط نامه 


صح 
بکله 


۳۹ 


ب<س 

شرف بغرب 
تاه 
یرفن 

ددایام صباوت 

برادد بزد گترم 

قاچ خر بوزه ۱ 

هوررد | حو ند 

هودرد الاغ 

و درهرحال 

بقایای تکیه 

غاشیه کش 

سرمایه علمی 

نطود شناخته بودند 
منغص کرده دود 

شروع بنطق 

هت اد کستر 

این دوصعت 

بجای ملکه انگلستان باید 


بادشاه دوس نو شنه شود 


\¥۷ 
۲۵ 


بوی بد 

و همچنین 

که مبادا خرابی ابجاد کند 
نه‌عمه 

اجبادا 


ودرحمیفت 


صفحه سار صحیح 
۱۷ بر فصو ص ۳ 
۱۷۵ ۸ هردفعه 
٩ ۱۷۳‏ قصهزید 
۱۷۴ ۱ هین‌بگوم 
۰ .۰ ۴ خجل شدم 
1° ۴ زبان و بنان 
۳ #۶ غیر منتظر 
۳ ۱۲ ابلاغ کردند 
۴ ۱ ستی 9 
۴ ۲۵ نوح ددوذ گر بود 
۶ ۲۱ شجم = ۳۷۳ 
۳۹ ۴ خشداد دزن 
٩ NEN‏ دررزن 
۳ ۲۸ نداده بود و علت واقعی نرا 
۴۴ ۱ متصدی آماد 
۴۵ ۱ آثار ساسانیان 
۴۸ ۷ میخواستند یکو بند 
۰ ۴ مرحوم شده بود 
1 ۸ روزی یکی اذ 
٩ AY‏ در ورودی 
۰ ۲۷ اسامی آنان را 
۴ ۰ ۲۲ ۳۸۰ 
۳ ۸ _بانضمام انعامات 
١‏ ۴ انضباط ۱ 
۲ ۲ اآین-«طرزائد است 
۳. ۰۱ آقا محمد علی بهبهانی 
۳۳۸ و بخش هیجدغم اضافه شود 
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۰ 4 
8 
4 
۰ ۱ 

۰ 

f 

۰ 


 شلا‎ 

آخوند کاشی . محمد - ۲۲۰۰۲۱۸۹ - 
۲۷۸ 

آخوند خراسانی,ملاکاظم ۲۸۷ 

آ خو ند ملاعلی - ۱۳۸ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - 
۱۵۵ 

آدم-۱۷۷ - ۲۴۴ 

آذر دکتر ۱و۲ 

آدیا مهن - ۶۸-۱۷ ۱۵4 ۵ 


.— ۲۴۷ - ۲۴۵ ۵ ۱ 


- ۲۵۸ - ۲۵۷ - ۲۵۶ - ۸ 
NANA NAA VAS YN 
E PELINE 
۳۵۷ - ۳۵۶ - ۳۴۹ _ ۵ 

آذاد - علیمحمد - ۸۷ ۰ ۱۴۳ ۱۶۰ 

آصفی - ۲۶۸ 

آغاباشی- سلیمان ۶۲ - ۶۳ 

آغا محمد خان‌قاجاد_۴ ۶ 

آقاذاده -علینتی کوثر-۱۳۸ 

۲۰۴-۷۰۰ ۵٩ - ۶۵  )یقت(یفجناقآ‎ 

آ للهوددبخان_ ۶۲ 

آواده - ۵۵ - ۱۰۶ 

آواك - ۱۹۲ - ۱4۳ 

آیالله بروجردی ۵۴ ۔ ۱۱۰ - ۲۸۶ - 
۶ - ۳۸۵۹ 

آية الله اصفها نی - ۳۳۴-۲۲۵ 


ایئی - ۵۵ - ۱۲۵-۱۰۶ 


ابراهیم علیهالسلام -۲۲۴ - ۲۹۶ 
ابن با بویه - ۳۰۵ : 
آبن بطوطه - ۲۷۵ 

أبن جوذیه - ۸٩‏ 

ابن عباس ۵ 

ابوالا سود دئلی - ۵ 

ابوالقاسم کاشانی - ۲۶۵ 
ابوحمزه تمالی - ۱۹۹ 

اتابك ‏ علی اصفر - ۲۹ 

احمد شاه ۴۸ 

اددیس علیهالسلام - ۲۲۴ 
آدوادد براون - ۱۱۱ 


.ادیب | اسلطنه سمیعی - ۱۸۱ 


اباب - حاجی آقارحیم - ۲۷۸ 


ادباب کیخسرو - ٩۴‏ 

آددشیر -۲۲۷ 

اردلان - فخر الممالك - ۱۴۶ - ۱۴۰ 
ارسطو - ۱۶۹ 


اسداله - حاجی سید - ۶ 

اسدالله خان وذیر - ۶۱ 

٩۳ - ٩۲ - اسدالّه یزدی‎ 

اسدی - محمد ولیخان - ۱۱۸ - ۱۱۵ 
اسدی -محسن - ۸۸ 

اسکنددی - امیر نصرتت ۲۷۵ - ۲۷۶ 
اسمعیل غليه السلام ۰.۰۷۲۲۴ : 
اشتری - هادگ .۳۱۴ ... - 
اعتضاد الشر يعة تا ۷ 


۳۷۰ فهرست اعلام 


افسر - شاعزاده - ۳۶۲ پراددان دایت - ۲۹۱ 

اف - عیدا لرحيم - ۱۳ بررومند - حیدر علی - ۲۵۹۵ 
اقبال - منوچهر-۳۴۲ - ۲۰۳ پزدك نیا دانش - ۱۰۳ 

اقبال الدوله - ۷۴ بنان الشریعه - ۱۵4۳ 

اقبالی - حسن - ۱۰۵ بوجهل - ۱۱۰ 

الفت ‏ محمد باقر - ۸۷ بوددجمهری ب سر تیپ - ۳۱۱ 
امام ذمان علیه‌ا لسلام - ۸۸-۳۳ بو صعید ‏ ۲۲۶ 

امامی - حاجی میرزاقا - ۳۲ بوعلی سینا ۱۰۴ - ۲۲۵ 
امامی - د کتر سیدحسن - ۳۴۸ بهائی_-شیخ-۱۴۰ 

امیراعلم - ۱۸۱ بهاء - میرزاحسینعلی- ۱۰۶-۱۰۵ 
امیر بهادر جنك - ۰۴ ۲ : بهبهانی_سمحمد -۳۳۳ 

امیر تیمود ۲۷۵ ۱ بهبها نیسمحمدجعفر- ۷۴ 

امیر جانی - ۲۷۹ بهز اد-۳۲۲ 

امیررخیزی - ۱۳۸ ۱ بهار محمدتقی ۱۶۰-۱۳۶ 
امیرشو کت الملك علم - ۱۸۱ > بهلول-۶۴ 

امیر موثق - ۸۴ بی بی‌شهر با نو — ۳ 

امیر نصر سامانی - ۲۷۶ بیهقی -۲ 

امیر نظام همدانی - ۱۸۱ ۱ پاکروان -۱۳۱ 

انصادی - مسعود - ۲۵۵ ۱ پاو لسکیژ نر ال۔۰ ۱۵ 


اورنك شیخالەك - ۱۸۱ پیشه‌ودک ۰-14 ۰۴-۰۱-0 


ب 


ابا 
باب سیدعلیمحمد - ۵۶ - ٩۷‏ - ۱۰۵ تا محمد ۰ ۲۶۱-۲۶ 
پا با حسن - ۳۵ - ۴6۰ - ۴١‏ تابنده ۳۵۱-۳۵۰۰۳۴۵۰ 
بابا اهر - ۱۰۱ ۲۶ ٠‏ تاج جلال- ۲۱۷۶-۲۳۹-۸۵۵۳ 
بابا علمداد ‏ ۲۸۲ ا تاج لواعظین-۵۳ 
بادزانی ملاممطفی - ۲۰۵ - ۲۰9۶ تا گود۸۸-٩۸‏ 


باصری - محمدخان - ۲۴۶ . تجو دی ھا ده 


بدییع الزمان (فروذانش) - ۷۷۲ ۰ ۰ تراد ۲۶ 


فهرست اعلام 


تفلیسی- ملاحسین-۲ ۴ 
تعی (ملا) ۱۲ 
جام_احمد۵ ۱۲ 
جان محمدخان ۳۱۵ 
جبر ئیل- ۲۲۲-۱۷۸ 
جرجیس علیها للام ۴ ۲۲ 
جزاگری_شمس‌الدین -۲۳۷ 
جعفرقلی ۴۷-۴۶ 
جعقری۔ رضأ ۲۵۹۵۹ 
جعفری_شعبان-۵ ۳۵ 
جلالی - فتح! [ه-۳۲-۱۳ 
جلوه ابوالحسن ۸۳-۶ 
جمأل بروجردی-۵۶ 
جمال‌زاده-۰ ۳۶۱-۳۶ 
جناب میرسیدعلی -۱۱ 
جوانرودی - ۳۲۴ 
جهانگیر خان ۲۱۷۸۰ 
چ 
حاجی میرذا آقاسی-۷۴ 
حافظ ابوالعلی -۲۲۸ 
حافظشیر ازی -۱۲ 
حب‌حیدر ۰ ۵ ۲ 
حجت کوه کمری (1قاسیدمحمد)-۵۳ ۱ 
حسا بی د کت ر محمود-۴ ۲۵۶-۲۵۴-۲۵۳-۹ 
حسام | لدین طویاه‌ای-۶ ۲۲ 
حسن بصر کاب ۵ . . . 
حسنکتابی -۴ ۶ن ۶ 
حسن‌دذار(سید) 4۵-۹۴ . 
حسن (سید‌مجتهد) -۷۳ 


حسین علیه| لسلآاع-۵ ۲-۳ ۳-۵ ۱۱۰-۵ 


۳۷ 


حسین (حاجی‌شیخ کتا بفرروش)-۱ ۷۴-۶ 


حسین واعظ (حاجی‌میرذا) ۱۳۱ 


حشمتی- عباس ۲۶۶ 
حکمت- علی اصفر-۰ ۲ ۱۲۱-۱ 
حکیم لملك (Ys‏ 
حیددزاده ۱۳۸ 
خدایار ان (سر‌لشکر) ۱۸۱ 
خزانه (حاجی‌علیآقا) -۱۶۴ 
خلیفه <مد- ۲۲۵ 
خلیفه محمدصالح-۳۲۵ 

۱ دس 
دال کود کی(ژنرال) -۵ ۱۰ 
دانیال علیه| لسلام - ۳۴۸ 
داود علیها لسلام -۲۲۴ 
درویش عبدا لمجید- ۳۵۷ 
دلکش - خا نیس ۲۴۸ 
دوستمحمدخان بلوچ-۱۲۵ 
دولت آ بادی - احمد ۷۱-۷۰ 


۱ دولت آ بادی - هادی ۰ ۷ 


دولت] بادی - بحیی ۷۱ 

ذوالریاستین ۳۳۳-۰۲۵۱ 

ذوقی-حسن ۲۰-۱۱۶ ۱۲۷-۱ 
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: داثفی-تفی-۵ ۲۶ 


دامبد ‏ هلاکو -۳۱۴ 
رجالی-اسداله ۳۲۰ 


رجب شیح-۲ ۲۴ 


دزم آزاء -سپهبد ۰۲۳۸-۲۳۷ . 


رژی ۳۶۳ 


۳۷ فهر ست عم 


دسولاکرم(ص) ۴۔۰ ۲۵۴-۲۵۰-۲۲۴-۱۱ 
۰ ۴ ۳۶۵۰۳۶۱-۳۵۴۳ 

دضاپهلوی (والاحضرتو لیعهد)-۸ ۳۴۹-۳۴ 

دضاشاه کبیر -۸۴-۸۰-۶۸-۴۷-۴۷-۲۹ 
۰۰۱۲۸ ۳۲۸۵-۱۸۸-۱۸۱۱ 


۳۳۱۷۰۳۳۶7۲ 
دضازاده‌شفق ۱۰۴ 


سعدی شیرازی س ۱۷ ۲۵۴-۱۵۵-۶۹4۹ 
سعید نفیسی سب ۰ ۸ 

سمیدا لممالك - ۱۳۸-۱۳۵ 
سلطانالکتاب محمدعلی سه 
سلطان‌علیشاه — ۳۱۷۴-۳۴۴-۱۱۷۷ 
سلمان ساوجی -- ۳۵۵-۳۵۴ 

سلیمان علیها لسلام - ۲۲۴ 


دضا جوزدانی - ۴۶ سلیم-شیخ - ۱۲۹-۱۲۸ 


دضا علیهالسلام ۳۴۴۰۳۴۳-۱۱۶2 


سنائی ۷۹ 
دعدی د کت ۱۶۷ سنجا بی۔ علی اصفر-۳۳۲ 
دوح‌تافی ۳۳۲۰ ۱ سیاسیی - علی|کبر -- ۱۶۴ 
دود کی- ۲۷۶ ۱ 


سید احمد — ۴۲ ۱ 

سیدجلالآلدین طهرانی ۳۴۹ _ 
سید ضیاءالدین = ۳۵۸-۱۶۹-۱۶۸ 

" شاهزاده‌حسین = ۱۴۳-۸۸ 

شاه‌حیدری = ۱۱ 

شبان. د کتر س ۲۶۱ 

شکوها لملك -- ۱۸۱ 

شمس بهلوی (شاهدخت) ۲۲۳ 

شوقی‌آفندی -- ۲۶۴ 

شهناذ (شاهدخت) -- ۲۱۰ 

شیخ‌الاسلام ملایری = ۱۲۴ 


روزو لت( با نو)-۲۹۳-۲۹۲ 
دوح‌الامین - علی -۳۴۷ 

روح بخش۔ خانم - ۰-۲۳۰ ۲۳۲-۲۳۱ 
رهنما(غلامحسین)- ۱۱۱ 
زاهدی سیهبد ۲۷۵ 

. زفرهء‌ای ابوالقاسم - ۱۳ 
زفره‌ای ملاحسین -۰ ۳۲۳ 
ذکریا علیه‌السلام ۲۲۴ 
زنگنهد کترمحمد ۳۳۷۰۳۳۳۰ 
زین‌العابدین علیه| لسلام -۱۹۹ 
زین‌العا بدین کرما نی -۱۱۰ 


شهیدژانی ۶۳ ۱ 

س.ش ص ‏ ص 

ساعد مراغه‌ای ت ۲۰۱۴۲۰۳-۰۲۰۲ صادق علیها سلام = ۱۷۶ 
سالادمشکوة ۳۱۴ صام‌الدوله اکیرمیرزا ۲۰۳ 


. سجادعلیه| لسلام مت ۵۲۳ 


صالح علیها لسلام - ۲۲۴ 
سردادجنگ - ۵۱-۴۸ 


صالح علیشاه -۴۴ ۳۴۵-۳ 6۷ ۳- 
- سردادسپه ۸۳-۴۹-۴ - صباء .ا بوالحس = ۲۳۹ 


فهرست اعلام ۱ ۳۲۳ 


صددعر آقی (سیدعبداله) = ۱۹۴ 
صددهاشمی - ۲۱۷۷-۰۲۷۶ 

صدقی -- ۲۰۷ 

صدوق شيخ = ۱۷۷ 

صدیق‌اعلم - ۲۵۰-۱۶۷ ۲۵۲ -۲۸۲ 

۳۵۲ 
صفی‌علیشاه - ۳۳۳-۱۷۲ 
ضرغام! لسلطنه -- ۲۷ 

ط.ظ 
طاووسالعرفاء - ۱۷۷-۶ 
طاهر_امامز اده س ۲۲۶ 
طاهرمیرزاتنکاینی - ٩۰‏ 


طهماست اول = ۱۲۶ 
ظلا لسلطان — ۲۹-۲۶ -۵۸ ۵۹ ۶۱ 
۲۸۱-۸۰۳ 
a‏ وت 


عارف قزوینی س ۱۰۴-۱۰۲ 
عباس علیه‌السلام س ۲۲۴ 
عباس افندی — ۱۹۹-۱۰۶-٩۹۶‏ 
عباسخان شیدا - ۶۴-۳۲ 
عباسعلی قزوینی-- ۸۵-۵۲ 
عباس کہیر س ۲۷۰ ۲۷۲ 
عبدالرزافخان مهندس ‏ ۸۳۶ 
عبدا لجوادحکیم باشی -- ۵۶ 
عبدا لر‌سو لی = ۳۵۷ 
عبدا لصمد سر گرد ۱۴۲ 
عبدا لعظیم علیه‌السلام س ۸۰ - ۱۷۷-۹۵ 
۳۱۲-۱۸۵۴ 
عبدالعظیم قر یب = ۷۸ 
عبدا لکریم( حاجی‌شیخ) ۲۳۶۰ 


. عيدالەتقوى ۲۳۰۱۵۴ 


عبداله تقوی-- ۲۳۰-۱۵۴ 

عبداله حائر ی‌حاجی‌شیخ = ۱۸۸-۱۸۷ 
عبداله سپوحی = ۸۱ 

عبدا لملك مروان-- ۸٩‏ 

عبده (محمد) - ۱۴۵-۱۱۰ 

عبید زاکانی — ۳۵۵-۳۵۴ 

عرب باغی (حاجی سیدحسین) + ۲۱۳ 


عزبزالسلطان- ۳۵۲ 


عسکر آ بادی‌میرذاعلی آقا ۲۰۵-۲۰۸ 

عضدا لملك - ۱۷۳ 

۵۵٩, عطاش_احمد‎ 

علاءِ ‏ حسین ۱۳۷ 

علی‌علیها لسلام ۰-۵-۴ ۱۲۹-۱۱۰۳ 

۳۴۴-۲ ۲۴-۱ ۹۵-۱۹۴۶ ۱ 
۳۴۹ 

على (میررسید‌طبیب) - ۶۰ 

علی‌اصغر | لشر یف۲ ۳ 

علی آقا-شیر اذک-۴ ۵ 

علیرضاخان بختیادیه ۲۷ 

عمادالدین - حاجی‌شیخ - ۱۷۳-۱۶۲ 
۱۷۸۰۱۷۷۰۱۷۶۰۱۷۵۴ 
۱۸۰ 

عمادا لسلطنه - مشیر فاطمی - ۳۴۹ 

عمان سامانی-۴۰ 

عیسی علیه| لسلاع-۴ ۲۲ 

غزالی (احمد)-۱۶۲ 

عضنف سید ۶۲ ٩۷-٩‏ 

غمام همدا نی (سیدمحمدیوسف‌ذاده) ۸۷ 


۱۴۳ 


۳۷۴ فهر ست اعلام 


ف ق 
فاضل تونی-۳۱۰-۳۰۵ 
فتحعلیشاه‌قاجا ۷ ۴-۱ ۵-۶ ۳۱ 
فخر الدو له-۳۵۸ 
فدا کاب تقی-۱۵۵۹ 
فردوسی-۱۴ ۱۱۵-۱ 
فروغی- ابوالحسن-٩۸‏ 
فروغی-محمدعلی-۳۰۳ 
فروغی-مهندس- ۳۳۶ 
فضل الله نوریسشیخ-۵۷ 
فولادو ند امیرقاسم- ۰ ۳۳ 
فورد ۲۵۹۳ 
فو کو-۱۰5 
فیوضات | بوالمّاسم-۲۲۳ 
قاآنی-۶۴ 
و و زو بحیی ۹۸ 
قشقائی-خسرو- ۲۴۷-۲۴۶ 
قشمّا ئی صولتا لدو له- ۲۴۶ 

قشقاگی- ناصر- ۴۶ ۲ 

قمرالملوك وزیری ۱۰۲ 
قوام| لسلطنه (احمد) = ۳۰۲۰۲۰۳-۱۵۹۵ 
فیصری- ۱۷۲ 

لگ 
کاشانی-سیدا بوالقاسم = ۲۳۵ 
کاوه-علی| کبر -- ۳۲۳ 
کرمانی-حسین = ۲۷۸ 
کرمانی.علی-- ۲۷۸ 
کسائی مروزی-- ۳۶۴ 
کسر ویسیداحمد = ۱۳۴-۱۳۳ 
کمالۍ-سید ابوالفضل - ۱۹۳ 


کمیل ‏ ۱۹۵ 
ES.‏ دکتر — ۳۴۷ 
کوثرعلیشاه = ۱۳۵ 
کوثر- آقازاده- ۲۴۱ 
کوثر_-علینتی-- ۲۵۲ 
کودش کبیر س ۳۳۸ 
گرکانی- حسینعلی-- ۱۳۰ 
گر کانی نصراله- ۶ 
گریشمن ¬ ۲۴۸ 
گلستانه.تقی = ۲۴۸ 
گنابادی-پروین س ۱۹۵ 
ل 

لا معدسید حسین سب ۱۲ 
لوطی‌فلامجسین = ٩۲‏ 
ليندنبرك = ۲۹۱ 

۱ 


ما ددسلیمان-- ۳۳۸ 


مجأب( سید یوسف) -- ۲۵۶-۲۵۵ 

مجدی. ملاحسین — ۲۰۶ 

محتثم کاشا نی -- ۱۵۵ 

محدث عبدالرذاق س ۲۲۰۰۱۵۱۱۵۰ 
۳۳۲ 

محقق۔باقر = ۲۶۵ 

محقق حلی = ۷ 

محمد باقر (شیخ‌سجدشاهی) -- ۶ 

محمدباقر۔حکیم‌باشی = ۶.. ۶ 

محمدجواد محاجی = ۳۵ ۰ ' 

محمد‌تنکا بنی اياله ۱۸۸ . 

محمد واعظ س۱١۲۴‏ 

محمد سلجونی (سلطان) ۵۹ ` 


فهر ست اعلام 


عات ۷ 
محمد کر یمخان کرمانی اه 
مختاری دکن‌الدین -- ۳۲۶-۳۲۵ 
مدریس_سیدحسن — ۲۶۴۰۱۲۴ 
مرآت اسمعیل = ۱۳۷-۷۷-۷۶ 
در اغه‌ایمحمد‌حسن آقا = ۱۹۴-۱۳۱ 
مستوفی عبداله-- ۲۰۶ ۱ 
مشکوة محمد ۳۵۶ 
مصدق محمد — ۱۶۸ ۲۶۴۰۱۶۹ 
مصطفوی (محمد تقی)-۹ ۲ ۲ - ۳۳۶-۲۷۱ 
مطلق - عبد‌الله - ۱۰۵ 
مظفر علیشاه - ۳۳۳ 
مظفر الدین‌شاه - ۲۶ 
معاویه - ۱۱۰ 
معتمدا(دوله - متوجهر خان - ۷۴۰۷۲ 
۱۰۵-۷۵ ۱ 
مقتون - ۱۴۰ 
مقید ۔ شیخ‌محمود - ۳۰۲ 
مقبلی - تیمساد ‏ ۳۳۰ ۰ ۷۳۲ 
مقدی‌حاجی آقا - محمد - ۲۸۶ 
مقدم - ۲۶۵ - ۲۶۶ 
مکرم - محمدعلی - ۳۳ 
ملك زاده محمد - ۲۵۷ 
ممتاز - عماد ‏ ۳۱۵ 
ممتّاذا لسلطان - ۹۸ ۱۰۸ 
منیر - حاج یآقا - ۵۵ - ۵۶ 
موسی‌علیهالسلام - ۱۱۰ - ۲۲۴ 
مولوک - ۱۷ 
مهدوی - ایرج - ۳ 
مهدوی - دیحانا لدین س4 ۷ ۲ 


۳۷۵ 


مهدوی صلح‌الدین - ۳۸۵۰ 
مهدوی_معزالدین - ۳ - ۳۶۵-۲۹۹ 
مهدی - مهندس منوجهر ۲۶۴۰ 
مهران - احمد :۲۵۹۵ 
مهر أن ۔ محمد ‏ ۱۱۰ 
مهر أن - محمود ‏ ۱۱۰ 
مهوش ے ۱۱۰ - ۳۰۵ ۰ ۳۱۰ 
میرزای شیرازی- ۲۶۳ , 
میرعماد - ۳۵۷ 

3 
نادرشاه ۱۷۰ 
ناصرالدین شاه - ۴۸-۲۶ -۶۴- 


۹ ۱۹۰۷ 
ناصرالملك ‏ ۱۳۷ 
ناظم | لشریعه - ۲۲۷ 


نثری - موسی = ۸۷ = ۱۱۱ 
نقدی - سر لشکی ۱۸۱ 
نواب صفوی - ۲۴۲ 
نوح علیه‌ا لسلام - ۲۲۴-۱۳۳ 
نودالدین (سید) - ۲۵۵ 
نورالله (حاجیآقا) - ۷۱-۷۰ 
تودعلیشاه ثانی - ۱۷۲ 
نوید - ۶۴ 
نویدی د کتر- ۳۱۵ - ۳۵۶ 
نیامی سیف!الدین - ۱۳۵ 
نیرالدو له - ۸۸ 
نیریزی - احمد - ۳۵۶ 

و 
وئوقالدوله - ۴۷ ۳۰۳ ۳۴ 
وحیدالاو لیاء- ۲۴۹ 


۳۷۶ 


وحید - محمد - ۷۵ 
"وفاعلی - ۰-۱۸۸ ۱۹۰ 

ھ 
هادی سپزوادی (حاجی‌ملا) - ۱۷۳ 
هادونا لرشید ۳۴۴ 
هاشم‌امام جمعه(حاجی‌می ر ذا)- ۰ ۷ 
هاشم شفیعی (حاجی‌میرزا) - ۳۲ 
هراتی محمد - ۲۹۵ 
هروی شیخ‌حسن3 ۱۱۶ 
همائی جاالدین -۱۷۲ 


فهرست اعلام 


همایون - محمد - ۱۲۶ 

همایون میرذا د ۵۸ 

همت‌یاد _ ۳۸ 

هودتامانی (حاج یآ خوند) - ۲۳ 
ی 

یحیی ( حاجی‌میرذا ) - ۵۸-۳۲ 

یزدانفر- محمد -۳۵۵ - ۳۴۲ 

برید - ۳۵ ۱۱۰ 

یغما - ۱۵۵ 

یوسف علیها لسلام - ۲۲۴ 


فهرست لب 


الف 
آخرین مامودیت = ۳۶۰ 
اخباذالساء- ۸٩‏ 
اقادیر - ۱.۶ 
اکر- ۷-۶ 
الاصفهان- ۱۱ 
لفیه - ۱۳ 
امتّله = ۱۳ 
انمودج- ۱۳ 


بوستان - ۱۲ 
و 
تادیخ‌معجم = ۱۲ - ۱۳ 
تر کیب خالد ۱۳ 
تشر یح‌الافلاك -- ۶ ۰ ۳ 
تصر یف = ۱۳ 
C‏ 
جامعالمقدمات ۱۴ 
جودی = ۱۲ 
جوهری سس ۲ ۱ — ۴۲ات ۴۳ س ۵ ۵ ۱ 


CC 
۱۳ حاشیه‌ملاعبد اله‎ 


حافظ ( غزلیات ) ۱۵۵-۱۲ 


حدیقه| لشیعهت ۱۲ 
حق‌الیقین- ۱۲ 
حلیةا لمتئینس ۱۲ 
حیات القلوب۲ ۱ 


ر 
راحتالصدور راوندی ‏ ۵۹ 
س-ش 


ش رایع الاسالامس ۷ ۱۳ 


شرح بیست باب ۱۳ 

شرح جامی- ۱۳ 

شرح شمسیه ۱۳ 

شرح لمعهست ۱۳ ۲ توت ٩‏ ۷ 


شرح نظام س ۱۳ 

ص.ص 
صرف میرس ۱۳ 
صمد یه سب ۱۳ 

غ 


عالم آداء عباس ۱۲۶ 
عد یله دعاس۴6 ۴-۲۳ ۳ 
عوامل‌جرجان- ۱۳ 


۳۷۸ 


عوامل ملامحسنت-۱۳ 
عوامل منظومه ۱۳ 
ف ۔ ق 

فادسی‌هیئتس ۱۳ 
فرائد- ۱۳ 
فیه‌سافیه - ۱۰۳ 
قرآن سس ۳۰ ۵۲ 
قصص | لعلماء = ۱۸۸ 
قوانین ‏ ۱۳ 

ك - تک ل 
کبری ۱۳ 
کشفا لحیل- ۱۰۶ 
کشگول - ۰ ۱۴ 
کفاية ۱۳ 
گلستانت ۱۳ات ۳ات ۱۷ 


فهرست کتب 


گنجینةالاسرار س ۴۰ 
م 

متاجر = ۱۳ 

معالمت ۱۳ 


معراجالسعادة - ۱۲ - ۱۳ 
مثنوی مولوی - ۱۷ 
منطومه سبزوادی- ۱۳ 
ن 

نابغه علم وعرفان - ۳۴۵ 
نصاب الصبیان - ۱۳ 
نمکدان (مجله) - ۱۰۶ - ۱۲۵ 
نهجا لبلاغة - ۵ 

و - ۵ه ےی 
وحید - (مجله) - ۳۶۰ ۳۶۱ 
پوداسف و بلوهر-۲ ۱ 


فهررست‌اما کن ۱ 


الف 

آیادان - ۳۴۷ 

آب بخشان .۴ 

آتلانت - ۲۹۱ 

آذربایجان- ۰-۱5۹۶ ۲۰۰ ۳۳۱۰ 

آدیزو‌نا - ۲۸۸ 

آلب وکر کی ۲۷۸۵ 

۲۸۷-۲۸۶ -۲۸۵ -۲۶۹ - آمریکا‎ 
- ۲۵۹۶-۲۹۵-۳۹۷۲ = ۸ 
OCT AS AAS TAY 
BÊ 

آناکاندا - ۲۵۵ 

آوج — ۱ ۴ 

اراك - ۱۸۲ 

اردکان شیر از - ۲۵۷ 

اسدآباد - ۱۵۸ 

اشتر گان - ۲۷۹ 

اشنویه - ۲۰۲ 

۱۳ ۱ ۱۰ ۶ ۳  ناھفصا‎ 
۳۷ 2 ۳۶ ۰ 4 


@ 


- ۴۸ -۴۹ -۵۲ - ۵5۹-۵۴ 
— و — وا 9۸-۲ - 
۷°-_|¥ ت۷۲ ۸۱۲۳-۷۹-۷۶ 
۷-۶ — ۹-۵۲-۸۹۸۸ 
۱۸۹-۲۷ = ۶۸ ۹ 
(YT — ۲۷۲ ۰‏ - 
Y4 - ۲۷۷-۶‏ ۰- 
۳ ۳۰۱ ۳۰۲ 
۳۰۶-۳۰۵ 

اففا نستان - ۲۵۴ 

اقیانوس کبیر - ۳۷ 

الوند - ۳ - ۱۶۱۰-۰۱۵۹ 

الیا ددان - ۲۸۲ 

امام‌زاده زید ‏ ۲۳۸ 

اندو نزی - ۲۵ 

۳۳۱۰ ۳۳۰  كشمیدنا‎ 

اهواز - ۳۴۷ 

۲۹١ ۲۸۷ ۱ب‎  ناریا‎ 


۳۷۱-۴ 
ایطالیا - ۲۹۱ 
ایام — ۳\۹ — ۳۲۰ ۳۳۰ 

ب 

باغ ادم - ۲۴۶ 
باغ زرشك ‏ ۶۲ - ۶۴-۶۳ 
باغ وحش لنحان - ۲۷۸ 
بردسی - ۳۸۵ 
بغداد - ۱۱۵ 
. بندد پهلودی - ۱۱۴ - ۱۹۷ - ۲۶۵ 
بید آباد - ۱۰ ۳۲ - ۳۷ ۵۴-۰۴۸ 

۶۱ ۱ 
بیجار۔۔ ۲۳۲ 2۱۲۳۳ ۳۲۰ 
بیدحت ‏ ۳۴۴ ۳۴۵ 


ون ۳۳۷ 

چ 
بادیس — ۲۸۵ 
باقلعه - ۵۳ 


باوه - ۳۱۹ - ۳۲۴ - ۳۲۵ 
پشتکوه - ۳۱۶ - ۳۳۱ 

ت.رت 
۱۱۳۱ 
تائس 1808 (قریه) - ۲۸۹ 
تربت‌جام - ۱۲۵ 
تخت فولاد - ۵۵- ۲۸۲-۶۲ 
تل‌عاشقمان - ۴۱ 
تلوا ژگون - ۲۸۲ 
تنگ آب ( گردنه) - ۲۴۵ 


C‏ سج 
جمال کله- ۴۱ 


جنت آباد - ۱۵۸ 
جویمند - ۳۴۵ 
جهریق - ۱۰۵ 
جهلستون - ۵۱ -- ۷۴ 
جین ‏ ۲۹,۱ 

۳-۲ 
حوض کوثر - ۵ 
حظطيرة المدس - ۵٩۵‏ 
حیدد] باد .- ۲۰۶ 


خالدات (جزاثر) - ۳۷- ۳۰۷ 


خراسان - ۱۷ : 
خرمآباد - ۰-۲۴۰ ۰-۲۴۱ ۳۳۰ ۳۳۵ 
حرمشهر -۵ ۱۱ 

خوانسار - ۱۲ 

خوزستان - ۳۳۱ - ۳۴۷ 


ل سل 
دارالفنون - ۳ ۷۲۶ - ۷۷ - ۷۹-۷۸ 
- ۰-۸۴ ۳۵۲-۸۸ ۳۵۳ 

درب شیخ|بومسعود - ۶۶ 
دددشت ہ ۴۶۱ ۱ 
دشت مرغاب - ۳۳۸ 
دماو ند - ۱۶۱ 
دوزخدده - ۱۶۰ 
دهق - ۱۲ 
ده‌لران - ۳۳۰ - ۳۳۱ 
دهلی - ۱۴۲ 
دیتروگئیت ‏ ۲۹۳ ۳۲١‏ 

رر در 
رزن ‏ ۲۱۹ د ۲۳٣‏ 


فهرست اما کن ۱ “A1‏ 


- ۲۷۶۳۷۶۱-۲۲۵۹ = ۲۳۹ - رشت‎ 
NNE AA NEKENE 
۳۶ 

دضائیه - ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ - ۲۰۵ 
۸ — ۲۱۱۰-۲۰۹ 

دودس - ۲۶۶ - ۲۶۷ و۷ 

روسیه - ۲۶ 


زاینده‌دود - ۲۷۲-۷۲ — ۲۷۴-۲۷۳ 


این - ۲۵۹۴ 

س.ش 
سادوتقی (سرای) - ۷۴ 
سان‌تافی - ۲۵۹۵ 


سرقلعه (محله) - ۲۲۶ 
سلطان آباد - ۱۸۲ - ۱۸۵ ۰ 


سعن|ء (جزیره) TNs‏ 


سعد آ باد - ۲۲۳ - ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ 


۳۲۸ 
۲۳۹۵ — 

سنگلج -- ۸۲ 

سیاهان (محله) ‏ ۲۴۲ 

شاء آ باد غرب ‏ ۳۲۰ 

شاه چراغ - ۲۵۲ - ۲۵۴ 

شاهرضا ( دبیرستان ) - ۱۲۱-۱۱۶ - 
۳۴ 


شیر از - ۸۹ ے ۲۴۵ - ۲۵۱ ۲۵۷ 


۲۵۷ ۰ 0 


و و 


ص _ص 
صالح آباد - قنات - ۳۴۴ - ۲۴۵ 
صحنه - ۳۲۰ 
صوفیان - ۱۳۰ 
ط ظ 
طاق بستان - ۳۳۶ 
طوس - ۱۱۵ 
طوقچی - ۴۱ ۱ 
طهران - ۴ ۶ ۱۶ ۱۷ ۷۲ 
۷۰۶ - ۸۵-۸۳-۸۲۸۰ 
— هه AF‏ 
NEESER E‏ 
AF - ۲۴۱۰ ۸‏ — ۳۰۲ - 
FEV YTB‏ ۱ 
Ys — 0 PTY‏ 
ع -غ 


عالی فا پو ات (VY:‏ - ۲۸۳ 


عراق - ۲۲۴۰۱۸۵ 


عرب ها (محله) - ۸۱ 

عباس آباد (محله) - ۰-۸۲ ۱۵۹ 
عکا - ۱۰۶ 

علویان ( گنبد) - ۲۲۶ 

عمان (بحر) - ۱۹۸ 


ف ق 
فادس - ۲۵۷ 
قادسینج. ۰ ۲۷ ِ 
فرانسه - ۲۸۵ ۱ 
فرتون و eV PY:‏ 1 
فلك‌الافلاك - ۲۴۱ فك 
فیروزان (قصبه) - ۲۷۹ ۹ 


TAY 


فیروذآ باد ۲۴۵ 

قاسم آباد - ۳۱۴ 

قبرس س ۶ ۰ ۱ 

قبله دعاس ۲۸۲ 

قزوین = ۱۶۳-۱۶۲ 

قصر ا لدشت -- ۲۵۴ 

قصر جمیلان س ۴۱ 

فصر شیرین = ۳۱۷ ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ 

— (AY — (AF — ۹1-۸7-0 F- o 
۳۲۱-۳۰۶ — "°0 

لک 

کاپیسه ( گردنه) = ۲۷۸ 

کادوانچی (قریه) - ۷۴ 

کاشان = ۸۹ ۲۵۴ 


کاشمر = ۱۲۴ 

کبابیان (محله) = ۱۱۵ 
کبودراهنك- ۱۳۵ 
کچویه ٣۹‏ 

کر بلاس ۸۵ 


کرخه (دودخانه) س ۳۳۰ 

کرد رو یس رن 

کرمان- ۱۹۲ 

کرمانشاهان - ۵ ۱۱ ۱۸۴ ۳۱0 
۷ ۳۱ ۳۲۰ ۳۱ 
۳ سس ۳۲۴ PF.‏ 
۳ ۳۳۳۵ ۳۴۲ 


کرند (دود) س ۷٣‏ 


کر ند(قصبه) = ۳۳۱ 
کشگول(عمادت) - ۴ ۶ 
كىبە = ۴۴۴ 

کلپا (محله) س ۵۶ ۱ 


کل داود بر سس 

کنگاود س . ۳۲ 

کولانج (محله) - ۱۴۱ 

کوهر نك(سد) ‏ ۲۷ ۲۷۱ مت ۷۲ 
۷۳ -- ۲۱۷۵ 

کاماساب( گردنه) = ۳۳۵ 

گرانت(شهر) -- ۲۹۵ 

گرمك (قریه) - ۲۱۵ 

گروس س ۲۳۲ ۲۳۳ ۳۲۳۰ 

گلبهار ( گلباد) - ۵۵-۳۴-۳۳ -- ۵۷ 

گناباد ۲-۳۴۴ ۳۴۷-۳۴۵ 

گنج نامه — ۲۲۲۶ 

کو ھن شاه( نە = ‰4 

,گیلان ‏ ۲۳۹ س ۲۵۹ س ۶١‏ س ۷ء 

۳۱۳۲۷۳ FA 

گیلان غرب س . ۳۳۰-۳۲ 


ل 


لاز — م۲۵ FA—‏ بت ۳۳۹ ۳۴ سس 


۳ 
لرستان ۲۴۰ 
لنجان- ۲۶ - ۴۵ - ۴۶ 
لنگه- ۳۶۳ 

م 

ماز ندران ۲۷۴ ۳۱۴۳ 
ماغوسات ۱۰۶ 
مدرسه سپهسالار = ۸۴ س ۰ ٩‏ 
مدز سه‌صدر س ۳ 
مدزسه میرزآمهدی س ۴۰ 
مسجدسین س ۱ ۱ س ۲۴ س ۳۰۲ 
مسجد شیخ لطف‌الّه - 2 ۳۰ 
مسجد کبود = ۱۳۲ 
مسجدملاعلی محمد س ۲۶۴ 


فهرست‌اما کن ۱ ۳۸۳ 


مشھد — ۵ ۱۱ — ۱۱۶ — ۱)۰ ۱۳۰ -ت 
YAY ۱‏ ۱ 

.که ۳۰۷ 

ملایر = ۳۱۸ - ۳۲۰ 

ممسنی = ۲۵۶ = ۲۵۷ 

منادجنبان = ۲۷۹ = ۲۸۰ 

مودجه‌خورت ۳۰۵ 


مهاباد ۲۰۵ .۲۰۷۲ = . 


۳۲۶ 
مهر ان(قصبه) — ۳۳۰ 
میامی = ۰ ۲۰ 
میانه = ۲۰۰ 
میدان‌آمین|لسلطان س ۳۰۹ 
میدان میشان = ۰ ۱۶ 


ن 
نارمك = ۱۹۱ = ۱۹۲ 
ناصر یه (خیا بان) = ۸۶ 
نفت‌شاه سس ۰ ۳۳۱-۳۳۳ 


جح من 


نقله س ۲ ۰ ۲ 
نمکدان (عمادت) ۴ء۶ 
نهاو ند ۲-۳۲۰ ۳۳۴ - ۳۳۵ 
نیومکز یکو س ۲۸ = ۲۰۵ 
نيو يورك = ۲۵۷ 

و 


وسج- ۳۳۵ 
ھ 
هاردنگ ‏ ۲۶ ۴۵ ۴۶ ۴۹ 
هرسین = ۳۲۰ = ۳۳۰ | 
هشت بهشت ‏ (عمادت) - ٣ء‏ 
هفت‌دست (عمادت) ‏ ۶۴ 
مدان = ۶۸ = ۸۸ = ٩۲‏ = ۹۸ ۰۷ 
-— ۱۱۱ ۳۵-۹۱۵-۱۱۲ 
— ۱۳۷ ۱۳۹-۱۳۸ 
ی 
یزد = ۲۸۲ 
يوتا = ۲۸۸ 
یوسف آ باد س ۹س۶ ۹ س۵۹ ۳ 


۱ یو گوسلاوی — ۲۵۴ 


